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تاریخ پیامبر اسلام FAS‏ 
یلو /ج ۱۳ 


Be peas A ی اقا‎ a : تألیف‎ 


بهای دوره دو جلدی : ... 


+ کلیه حقوق برای ناشر محفوظ است ٭ 


شابک × ۱۴۶۷۵ ۹۶۴ 


rots oh tee nara Steet‏ فا وی 


.. یاس 


lees «ٍِ‌ eee eee ere rer‏ وره 


. ۰" تومان 








باب اول 
بیان د شریف و خلقت باکرامت آن جناب و احوال والدین و اجداد 
دز پال سسب : 


عالی‌شان آن حضرت است ASE SRA AS ARE AS‏ 
# فصل اول 
در بیان تسب eae]‏ اس ی rey Ea‏ 
۴ فصل دوم 
در بیان ابتداء حدو تب بور شر ی ان حشرت است ااا واو و پا ادو ق و 
ieee‏ رت 4 
در بیان احوال آباء عظام و اجداد کرام حضرت رسول  eR‏ 
فصل pel‏ 
at ۲‏ انسیا 

در بیان حفر زمزم و قربانی‌کردن عبدالله وسایر احوال عبدالمعطلب و او لاد آن حضر 
ست E E NSS E RE SEs‏ 
3 فصل ششم ۰ 

a =‏ 0 - = ۶ ات ی که برس ی 


باب دوم 


at‏ = =+ = لادت آن 
در بیان بشارانی است که از انبیاء و اوصیاء BER‏ و غبر ایشان؛ برای بعشت و و 





حضر ت داده‌اند و احوال بعضی از مو منان که در زمان فترت بو دند eat ena‏ 
باب سوم 
در بیان تاریخ ولادت شر یف حضرت سید البشر FE‏ و بیان غرانب و معجزاتی 
است که در آن وقت به ظهور آمده .. 
باب چهارم 
در بیان احوال شریف آن حضرت است در ایام رضاع و نشو و نمو تازمان بعشت» 





و معجزانی که از آن حضرت در این اسوال به ظهور آمده است . PY.‏ 
باب پنجم 

در بیان فضایل حضرت خدیجه و کیفیت مزاوجت فرین‌السعادت حضرت رسالت 

پناه SAE‏ با اوست . ۰ ۳۹۵ 
پاب ششم 

در بیان اسامی سامیه و نقش خواتیم کریمه و دواب و اسلحه و غیر آنهاست از آنچه 

به آن حضرت منسوب بو است تاه کت را از وت 1۲9۵ 

8 فصل اول 

در ذکر نامهای نامی آن حضرت است TOV OS ESSE‏ 

# فصل دوم ۱ 

در بیان معنی ی است و بیان آنکه آن حضرت به هم حط و زبان و لفت عارف 

TAY hee . بو دنك‎ 

8 فصل سوم 

در بیان حواتیم و اسلحه و اثواب و دواب و سایر اسباپ آن حضرت است ae aca‏ 

pale فصل‎ 8 


در بیان معنی یتیم و ضال و عایل است a‏ 
باب هفتم 
در بیان حلقت با برکت و شمایل کثیرة الفضایل آن حضرت است و بیان بعضی از 


۳۷ ee eet 





باب هشنم . 


باب نهم 


در بیان قلیلی از مناقب و فضایل و حصایص آن حضرت است ree a‏ ۱۳ 
باب دهم 
در بیان و جوب اطاعت و محبت و ولایت و نهی از مخالفت ان حضرت است AV‏ 
باب یازدهم 
در بیان و جوب تعظیم و توقیر و آداب معاشرت آن جناب است O E‏ 
باب دوازدهم 
در بیان عصمت آن حضرت است از گتاه و ogee‏ و نسیان DE E O‏ 


باب سیزدهم 
در بیان وفور علم آن حضرت و رسیدن آثار و کتب و علوم انییاء به آن جناب است Yay...‏ 
باب چهارد هم 


ae OR ee eee eT aE eee ee در بیان اعجاز قران مجید است‎ 
باب پانزدهم‎ 

در بیان آنکه نظیر معجزات جمیع پیغمبران از OT‏ حضرت به ظهور آمده است FO‏ 
باب شانزدهم 

در بیان معجزاتی است که متعلق است په اجرام سماویه و آثار علویه Be olen eee:‏ 
باب هقدهم 

در بیان معجز ه‌ای چند است که از آن حضرت در جمادات و تباتات ظاهر شد .......... ۵۱۷ 
باب هیجدهم 

در بیان معجزاتی است که در حیوانات ظاهر شد ee eee a‏ 0 
باب نوزدهم 


در بیان استجایت cles‏ ان سرت است در زنده کر دل مر دگان و tee‏ گفتن با ایشان 


وشفای‌بیماران وغیر اینهاء وآنچه‌از برکات و کرامات اعضای شریفهٌ ر سول خد الا 








به ظهور آمده . 
یاب بپستم 

در بیان معجزاتی است که از آن حضرت ظاهر شد در کفایت شر دشمنان eet yet ad‏ 
یاب بيست و یکم 

در بیان معجزات آن حضرت است در مستولی‌شدن بر شیاطین و جیان 

و ایمانآوردن بعضی از ایشان و خبر دادن ایشان به نبوّت آن حضرت 
باب بیست و دوم 

در معجزات و خبر دادن از مغیّبات است و این نوع سعجزه آن حضرت از حد 

و احصاء بیرون است و بسیاری از آن در باب اعجاز قرآن گذشت و قلیلی نیز در اینجا 


باب بيست و سوم 
در بیان مبعوث گردیدن آن حضرت است به رسالت و مشفتها که آن جناب کشید از 
Lie‏ کاران امت و کیفیت نز ول وحی بر Ol‏ حضرت .. 

باب بيست و چهارم 
در بیان کیفیت معراج پیغمبر اگرم الو س 


باب بيست و پنجم 


و موت ابو طالب و خحدیجه BB‏ و سایر احوال آن حضرت تااراد؛ همجرت کردن 


بو مدینه . 





Fe ee 


eq 


بسم الله الرحمن الرحیم 





الحمد db‏ والصلوة على عباده الذين اصطفی محمد وآله خير الوری. 

ae, Ul‏ این کتاب دوم است از کتابهای «حیوة القلوب» از مولقات احقر عسباد اله 
محمد باقر بن محمد تقی مجلسی (عفی الله عن جرائتهما) در بیان تاریخ ولادت و وفات 
ومعجزات و غزوات ple yg‏ احوال شريفة حضرت,خاتم الببیین و شرف المرسلین و سید 
المخبتین محمد بن عیداله حبیب اله المالمین. و پیات وال اباء طاهرین و اصسحاب 


متد ينين آن حضرت و آن مشتمل است بر حند باب 











در بیان نسب سر بف و خلقت با کرامت آن جناب 


و احوال والدین و اجداد عالی‌شان آن حضرت است 


و در آن چند فصل است 


The 
9 
1 





فصل اول 
در بیان نسب آن حضرت است 


مشهور در نسب آن حضرت این است: محمد ین عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم بن 
عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرة بن لوی بن غالب پڻ فهر بن مالک بن النضر بن کنانة بن 
خزيمة بن مدركة بن tll‏ بن مضر بن نزار بن امعد ين عدنان بن اد بن ادر بن الیسع بن 
الهمیسم بن سلامان بن النبت بن حمل بن قيدار بن اسمعیل بن ابراهیم خليل ‏ بن تارخ 
بن ناخور بن شرو غ بن ارغو بن فالغ ين غابر بن شالخ بن ازفحشند بن سام بن توح بن ملک 
بن متوشلخ بن اخنوخ بن الیارذ بن مهلائیل بن قینان بن انوش بن شیث بن آدم 4#" . 

وبه روایت ام سلمه : عدنان بن اد بن زید بن الثری بن اعراق الثری؛ پس ام سلمه گفت 
که : زید « همیسع » است» و ثری « نبت » است» و اعراق الثری « اسماعیل لب . 

و به روایت ابن بابویه : عدنان بن اد بن ادر بن زید بن يقدد بن يقدم بن الهمیسع بن نبت 
بن قیدار بن اسماعیل . 

و به روایت ابن عباس: عدنان بن اد بن ادر بن الیسع بن الهمیسع بن یخشم بن منخر ين 
صابوغ بن الهمیسع بن نبت بن قیدار ین اسماعیل بن ابراهيم بن تارخ بن شروغ بن ارغو ين 
غابر بن ارفحشد بن متوشلخ بن سام بن نوح بن ملک بن اخنوخ بن مهلائیل بن زبارز - و به 


روایتی مارد -و به روایتی ایاد بن فینان بن ازد بن انوش بن شیت ہن ادم PA‏ 


۱ رجوخ شود به سیرة این حبان ۴۳-۴۰ و مناقب ابن شهرآشوب ۲۰۲/۱ و المد ATE dy gill‏ 


\F‏ باب اول . فصل اول 





و اشهر آن است که : اسم عبدالمطلب « شيبة الحمد » بود. و اسم هاشم « عمرو ».و اسم 
عبد متأف CE pate‏ و اسم قصی «زید» واو را «مجمع» نیز می‌گفتند. و اسنم قریش 
«نضر » بود و هریک به سببی از اسباب به ان اسامی مستی گردیدند . 

و گویند که: «آرغو » اسم هود BE‏ بود. و بعضی گویند که gle»‏ » اسم آن حضرت پود 
و «اخنوع» آسم ادریس لا ial‏ 


3 
Ae‏ 
me‏ 
حیبست دس شخ 
۱ منائب ابن شه رآشوب ۲۰۲۸۱ 





فصل دوم 
در بیان ابتداء حدوث نور شریف آن حضرت است 


ابن بابو یه به سند خود از امام جعفر Hb gale‏ روایت کرده است که حضرت امیر 
all‏ منین TBE‏ فر مود : 

حق سبحانه و تعالی نور مقدس حضرت رشالت یناه 9 را خلق فرمود پیش از انکه 
اسمانها cms‏ و عرش و کرسی و لوح وقلم و بهشت ودوزخ را بیافریند و پیش از آتکه 
احدی از پیغمبران را خلق نماید به چهارضد و بیست و چ هار هزار شال, وبا ان نور دوازده 
حجاب خلق نمود: حجاب قدرت. حجاب عظمت , حجاب متت, حجاپ رحمت. 
حجاپ سعادت, حجاپ کراست . حجاب منز لت , حجاپ هدایت . حجاب نبوّت : حجاب 
رفعت. حجاپ هییت و حجاب شفاعت . 

پس آن ثور مقدس را در حجاب قدرت دواژده هزار سال Le‏ داد و او می‌گفت: « سْبْحان 
رب EW‏ ». و در حجاب عظمت یازده هزار سال و می‌گفت : « سبْحان عالم اله و در 
Slaten: TT‏ من هو قائم لایَلهُو». و در حجاب رحمت 
نه هزار سال و می‌گفت : «سْيْحانْ الرّثیم الغلی ». و در حجاب سعادت هشت هزار سال 
و می‌گفت: « سبحا مَنْ هر sc gpd VP Sle‏ ودر حجاب کرامت هفت هزار سال 
و می‌گفت :«سبُحان من هو نی لا يقر » .و در حجاب منزلت شش هزار سال و مي‌گفت : 


در مدر 7 قأنم ۷ است . 








۸4 باب اول ۔ فصلل دوم 
GLAS «‏ القلیم الگّریم »۳ ودر حجاب هدایت پنج هزار سال و می‌گفت: Ge‏ ذٍي 
العش pli‏ ودر حجاب نبوت چهار هزار سال و می‌گفت : Glo‏ 5 العرة عستا 
bse‏ و در حجاب رفعت سه هزار سال و می‌گفت: «سْبْحان Shas lla si‏ 4 
ودر حجاب هیبت دو هزار سال و می‌گفت: «سْبْحانّ الله وبخمده», و در حجاب شفاعت 
هزار سال و می‌گفت : « سیحان 5 العظیم وَبحَمده». 

پس نام مقدس ol‏ حضرت را بر لوح ظاهر گردانید. پس چهار هزار سال بر لوح 
می‌درخشید. پس اسم اطهر آن جناب را بر عرش ظاهر گردانید ویر ساق عرش ثبت 
نمود» بس هفت هراو سال در آتجا یود و تور می‌بخشید. و همچنین در اسحوال رفعت 
و جلال می‌گردید تا آنکه حق تعالی آن نور را در پشت حضرت ادم ‏ جای داد پس از 
صلب pal‏ گردانید تا صلب نوح, وهمچنین در اصلاب طاهره از صلبی به صلبی مسنتقل 
می‌گردانید تا آنکه حق ber‏ او ا( سای عبداله بن عبدالمطلب بیرون آورد واو رابه 
شش کرامت گرامی داشت : پیراهن خشنودی بر او پوشانید, به رداء هیبت او را مزیّن 
گردانید, به تاج هدایت سرش زا به اوج رفعترسانید. بدن او را dele‏ معرفت پوشانید. 
و کمربند محبت بر میان او بست. نعلین خوف و بیم در پای او کرد و عصای منزلت به دست 
او ذاذ. 

پس وحی نمود که: ای محمد! برو بسوی مردم و امر کن ایشان را که بگویتد «لا اله الا 
لله محمد رسول اله ». و اصل ol‏ پیراهی از شش جوهر بود: قامتش از پاقوت. 
آستینهایش از مروارید, دور دامنش از بلور زرد. زیر بغلهایش از زبرجد. گریبانش از 
مرجان سرخ و چاک گریباتش از نور پروردگار عالمیان. و حق تعالی تو pal‏ را به آن 
پیراهن قبول کرد, [وانگشتر سلیمان را به او بازگردانید ]"" و یوسف را به برکت آن 


بیرآهن بسوي پعقوب پرگردانید. و پونس را په کراست آن از شکم ماهی نجات داد, ويه 


aN‏ در مصدر اسان ربی العلیم آلکر یم » است. 
.T‏ عیارتی که داخل گروشه است از متن عر بی روایت اضافه شد. 






ابتداء حدوث تور شریف حضرت رسول اا 





برکت آن هر پیغمیر از محنت خود نجات یافت. و نیود آن پیراهن مگر پیراهن 
مد (. 

و به سند معتبر متقول است که از حضرت صادق BEL‏ برسیدند : در کجا بو دید شما بیش 
از آنکه خدا اسمان و زمین و روشنی و تاریکی را بیافریند؟ 

فرمود: ما شبحی چند بودیم از تور در دور عرش الهی , و تنزیه حق تعالی می‌نمودیم 
پیش از آنکه خدا اسان و زمین و روشنی و ادم را خلق نماید به بیست و پتح هزار سال 
پس چون حق تعالی ادم را خلق کرد ما را در صلب او قرار داد و پیوسته ما را از پشت 
طاهری به رحم پا کیزه‌ای نقل می‌نمود تا حق تعالی محمد SER‏ را میعوث گردائید ". 

وبه طرق متعدده از عبداله بن عباس منقول است که حضرت رسول SB‏ فرمود: 
حق تعالی خلق کرد مرا و علی را نوری در زیر عرش پیش از انکه خلق ole‏ ادم را به 


دوازده هزار سال, پس چون pol‏ را خلق کرد آن تاا کر کیلب ادم آنداخت . eee‏ 
پس خدامراازآن نور Might‏ 


و به سندهای معتبر از معا بن جيل متقول است که طبر ت رسول SERS‏ فر مود: 
بدرستی که حق تعالی خلق کرد من و علی و فاطمه و حسن و حسین را پیش از آنکه دنیا را 
خلق تماید به هقی هزار سال. 

معاذ عرض کرد: پس در کجا بو دید اي رسول خدا؟ 


فر مود: در پیش عرش بودیم تسبیح و تحمید و تقدیس و تمجید خدا می‌کردیم . 
گفت: به جد متال و ماتند بودید ؟ 


فرمود : شبحی چند بودیم از نور. یس چون حق تعالی خواست صورت مارا خلق ay‏ 
نماید ما را عمودی از نور گردانید و در صلب ادم le Bb‏ داد پس بیرون آورد مارا بسوی SOY‏ 
۱ خصال ۴۸۲-۳۸۱: معانی الاخبار ۳۰۶. 
1 تفسیر فرات گوقی .و در pl weal‏ ده glee‏ سال» است + فر اند السمطیین, EUAN‏ 
۳ تفسیر فرات کوفی ۴ bid‏ ائد السمطین ۰۴۱۸۱ 








صلبهای پدران و رحمهای مادران , وبه ما ترسید نجاست شرک ونه زناها که در زمان کفر 
بود. پس کروهي چند در هر زمانی په سیب ایمان آوردن به سا سعادتمند سپ شدذ ند 
و گروهی چند په ایسان نیاوردن به ما شقی می‌شدند ؛ پس چون ما را په صلب عبدالمطّلب 
دراورد أن نور رابه دو ava Sc‏ تصف را دز صلب lage‏ جا داد ونصف دیگر رادر 
صلب ابوطالب. پس آن نصف که از من بود بسوی رحم آمنه منتقل شد و نصف دیگر به 
رحم فاطمه بنت بت اسد منتقل شد پس من از آمنه بهم رسیدم و علی از فاطمه بهم رسید. 
پس تمام عمود نور به من برگشت و فاطمه از من بهم رسید, پس باز تمام عمود نور به على 
برگشت و حسن و حسین از هر دو نصف نور بهم رسیدند, پس نور من در امامان از 
فرزندان حسین می‌گر دد تا روز Saabs‏ 

و به چندین سند از حضرت رسول تا منقول است که فرمود: حق تعالی خلق کرد 
مرا وعلی وفاطمه و حسن واحسین را پیش از آنکه خلق کند pal‏ را در هنگامی که نه 
اسمان بود وته زمین ونه نور ونه طلمت ونه آفتاب ونه ماه ونه بهشت ونه دوزخ. 

پس عباس فت که وولو یکی شما یا رسول اله ؟ 

فرمود: ای عم | چون حق تعالی خواست ما را خلق AS‏ کلامی ایجاد نمود و از آن کلام 
نوری آفرید, پس سخن دیگر ایجاد نمود پس از ان سخن روحی hal‏ پس تور رابا 
روح ممزوج کرد پس مرا و le‏ و فاطمه و حسن وحسین را افرید, پس خدا را تسبیح 
می‌گفتیم در هنگامی که نسبیح گوینده‌ای دیگر نبود و به تقدیس و پاکی یاد می‌کردیم او را 
در هتگامی که تقدیس کننده‌ای تبود په غير از ما. 

پس چون خدا خواست که سایر خلق را بیافریند نور مرا شکافت پس عرش را از آن 
آفرید. پس عرش از نور من است و نور من از نور خداست و نور من اقضل است از عرش ؛ 
پس نور برادرم علی را شکافت و ملائکه را از آن خلق کرد. پس ملائکه از نور علی بهم 
رسیدند و ور علی از تور خداست و علی از ملائکه افضل است؛ يس بشکافت نور دخترم 





۱ علل الشرایم ۲۰۸. 






ایتداء حدوت نور شریف حضرت رسول SEE‏ 





قاطمه را پس پیافرید از آن آسمانها وزمین را پس آسمانها و زمین از نور دخترم فاطمه 
oy al‏ شدند و تور فاطمه از تور خداست و فاطمه از آسمانها و زمین افنضل است؛ پس 
بشکافت نور حسن فرزندم را و بیافرید از | ن افتاب و ساه را پس افتاب و ماه از نور 
فرزندم حسن بهم رسیده‌اند و نور حسن از نور خداست و حسن از آفتاب و ماه افضل 
است ؛ پس نور فرزندم حسین را شکافت و از آن نور بهشت و حور العین را افرید پس 
بهشت و حور العین از نور فرزندم حسین حسین آقریده شده‌اند و تور فرزندم حسین از نور 
خداست و فرزندم حسین بهتر است از بهشت و حور العین (*. 

وبه سند معتبر از ابوذر منقول است که حضرت رسول ل فرمود: من وعلی بن 
ابی‌ طالب از یک نور آفریده شدیم و تسییح خدا می‌گفتيم در جانپ راست عرش پیش از 
انکه خدا ادم لا را بیافریند به دو هزار سال. پس خون خدا pol‏ را افرید ol‏ نور را در 
بشت او جاداد و چون در بهشت ساکن شد ماد ريشت او بودبم؛ و چون نوح در کشتی 
سوار شد ما در پشت او بودیم؛ چون آبراهیم را به ان اتداختند مسا در پشت او سودیم؛ 
و پیوسته حق تعالی ما را از اصلاب پا کیزه منتقل می‌گر دانید به ارحمهای پاک ومطهر تا 
رسید‌یم بسوی عيدالمطلب ue‏ آن نور را به دو نیم کرد مرا در صلب عبداله قذاشت 
و علی را در صلب ابو طالب گذاشت وبه من بیغمیری و برکت داد و به علی فصاحت 
و شجاعت داد, و از برای ما دو نام از نامهای مقدس خود اشتقاق نسمود. پس خداوند 
صاحب عرش مود است ومن محمدم, و خداوند بزرگوار اعلی است و برادرم علی 
است"۳؛ پس مرا برای رسالت و بیخمبری مقرر تمود و علی را برای وصایت و امامت 
و حکم به حق در ny a chee‏ 

eee‏ ی تین منقول است که : محمد و علی دو تور 
يو دند نرد خدآوند عالمیان دو هزار سال پیش از ز انکه حق تعالی خلایق را ایجاد فرماید. 
۱ تأریل الآيات الظاهرة AWWA)‏ 


۲ علل الشرایع ۱۳۴:معانی الاخبار OF‏ 
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پس چون ملائکه آن دو نور را دیدند یکی را اصل یافتند و از آن شعاعی لامع شده بود که 
فرع آن پود پس گفتند : خداوندا! این چه نور است؟ 

حق تعالی وحی فرمود بسوی ایشان که : این نوری است از تورهای من که اصلش 
پیغمیری است و فرعش امامت است. اما پیغمبر ی پس از محمد است بنده و رسول من. 
و اما امامت پس از علی است حجت و خلیفة من. و اگر ايشان نمی‌بودند هیچ یک از خلق 
را تمی آف ریدم( 

و در حدیث معتبر دیگر از ان حضرت منقول است که حق تمالی خطاب کرد به 
حضرت رسول SB‏ : ای محمدا بدرستی که خلق کردم تو وعلی را نوری یعنی روحی 
بی‌بدن پیش از انکه خلق کتم آسمانها وزمین و عرش و دریا راء پس پیوسته تهلیل 
و تمجید می‌گفتید و مرا به یگانگی زت باد می‌کردید» پس هر دو روح شما را جع 
کردم و یکی تمودم وا آن روح مرایه‌پاکی و بزرگواری و یگانگی یاد Set‏ پس پس آن روح 
را به دو قسمت کردم و هر قسمت رابه دو قسمت کردم تا محمد و علی و حسن و حسین 
بهم رسیدند . پس خلق کرد خق تعالی فاطمة را از نوری EF‏ روحی بی‌بدن پس آن نور 
در ما اهل پیت ساری و جاری شد" . 

و در حدیت pina‏ از حضرت امام محمد تقی BEL‏ منقول است که : پیوسته حق تعالی 
متفرّد بود در یگانگی خود و جز او احدی نبود, بعد خلق کرد محمد و علی و فاطمه را. 
و بعد از هزار دهر و روزگار جمیع چیزها را آفرید پس ایشان را گواه گرفت بر آفریدن آنها 
و اطاعت ایشان را بر سایر مخلوقات واجب کرد و امور خلق را به ایشان گذاشت و ایشان 
هیچ کار نمی‌خواهتد و اراده نمی‌نمایند مگر به مشیّت الهی(۳. 

و به سند معتبر از حضرت آمام حسن BB‏ منقول است که حضرت رسول تا فرمود: 


در بهشت فردوس جشمه‌آی هست از شهد شیرین تر و از مسکه نررمتر و اژ برف خنکتر و از 





۱ معاني الاخبار ۳۵۱؛ علل الشرایم ۰۱۷۴ 
۲. کافی ۴۴۰/۱. 
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ایتداء حدوت تور شریف حضرت رسول FEE‏ 


مشک خوشیوترء و در آن چشمه طینتی هست که خدا ما و شبعیان سا را از ان طینت 
آفریده است» و هر Nas‏ ان طینت نیست از ما و شيعة ما Said‏ ۱ 

ودر حدیت دیگر فرمود: شنیدم از جم رسول ALAS‏ که فرمود: من افریده شدم 
از نور خداء واهل بیت من آفریده شدند از نورمن, و محبّان اهل بیت من آفریده شدند از 
نور ایشان, و سایر مزدم در آتش جهنم‌اند"۳. 

وبه سند معتیر از ابو سعید خدری منقول است که : شخصی از حضرت رسول 928 
سوّال کرد از نفسیر قول حق تعالی که به شیطان اعین خطاب نمود در هنگامی که ابا نمود از 
سجدة حضرت آدم ‏ : و تکیت Ge CIS pl‏ العالی 6(" که ترجمه‌اش این است که 
« ایا تکبر نمودی یا بودی از بلند مر تیه گان ٩٩ء‏ پر سید که : کیستند آن باند مرتبه‌ها که 
مرتبه ایشان از ملانکه بلندتر است؟ 

حضرت فرمود: من و علی و قاطمه و حسن وحسین تا در سراپرد؛ عرش بودیم 
و تسبیح الهی می‌کردیم و ملائکه به تسبیح ما تسبیح می‌گردند قبل از آنکه حق تمالی ادم 
را خلق فرماید به دو هزار سال. پس چون خدا ادم را خلق گرد ام کرد ملانکه راکه سجده 
ans‏ برای pal‏ و pl‏ نکر د ما را به سجود, پس همه ملانکه سجده کر دند مگر ابلیس که او ابا 
نمود از سجده. پس خدا په او خطاب نمود که : آیا تکبر نمودی از سجود پا آنکه بودی از 
آنها که بلندترند از آنکه سجود کنند pol‏ را؟ - یعنی این پنج بزرگوار که تام شریف ایشان 
در سراپردۀ عرش توشته شده است ON‏ 

و در حدیت معتبر Soo‏ از امام محمد باقر وامام جعفر صادق چٹ منقول است AS‏ 
حق تعالی خلق کرد محمد BBB‏ را از طینتی که آن گوهری بود در زیر عرش . و از زیادتی 
gl‏ طینت علی Hb‏ را خلق کرد. و از زیادتی طینت علی BB‏ ما اهل بیت را خلق کرد. و از 
۱. امالی شیخ طوسی ۳۰۸و POF‏ 
۲ امالی شیخ طوسی FOO‏ 


۳ سوره تس : ۷۵ : 
۴ فضائل شیمه ۸؛ تاویل OLY‏ الظاهر 2 ۵۰٩/۲‏ 








زیادتی طینت ما دلهای شیعیان ما را خلق کرد. پس دلهای ايشان به این سبب مایل 


و مشتاق است بسوی ما و دلهای ما مهربان است به ایشان مانند مهربانی پدر نسبت به 


فرزند وما بهنریم برای ایشان و ایشان بهترند از برای ماء و رسول FAAS‏ بهتر است 
برای ما از همه کس وما بهتریم برای او از همه گس . 

و په سند معتبر از أمام زين العابدين BEE‏ منقول است که: صق تعالى محمد و على 
و یازده امام از 253 ایشان را از نور عظمت خود افرید. پس ایشان در پرتو نور خدا او را 
تسپیح و تقدیس می‌گفتند و عبادت می‌کردند قبل از آنکه احدی از خلق را ae ha‏ 

و در حدیث معتبر از امام جعفر صادق Mh‏ متقول است که: go‏ تعالی چهارده نور 
افرید قبل از آنکه سایر خلق را پیافریند به چهارده هزار سال. پس آنها ارواح ما یودند . 

گفتند : یابن رسول اله | کیستند. ان چهارده نفر ؟ 

فرمود: محمد و علی و فاظمه وحسن و حسین و ثه امام از فرزندان حسین ABS‏ که آخر 
ایشان فائم است که غائب خوّاهد شد و بعد از غییت ظاهر خواهد شد و دحال را خواهد 
کشت وزمین را از هر جور و ستم پاک خواهد کر د" . 

موّلف گوید که : احادیث در ابتدای خلق انوار ایشان پسیار است و این کتاب گنجایش 
ذکر همه را ندارد و بعضی در OLS‏ امامت مذکور خواهد شد انشاء الله تعالی, و امّا اختلافی 
که در مدت سبق خلق انوار GLEN‏ بر سایر مخلوقات هست چون سمائی خلق متمده 
و مراتب هریک مختلف است ممکن است هریک بر یکی از آنها محمول باشد چناتکه در 
کتاب پحار بیان شده است. 

ودر حدیث معتبر از حضرت صادق SB‏ منقول است که : حق تعالی مبعوث گردانید 
روح مقدس حضرت رسول GEG‏ رایر ارواح whe‏ پیغمبران قبل از انکه خلق را بیافریند 
به دو هزار سال و ایشان را دعوت کرد بسوی توحید و یکتا پرستی خداو اطاعت و 
۱ بصائر الدرجات AP‏ 
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ابتداء حدوث نور شریف حضرت رسول BEE‏ ۲۵ 


فرمانبرداری و متابعت pl‏ آو, ووعدة بهشت نمود هرکه را متابعت پیغمیران نماید در انچه 
ایشان قبول کردند و وعید جهنم فرمود هرکه را مخالفت أن کند". 

ودر حدیث معتیر از حضرت امیر المومنین 1 منقول است که فرمود: منم بندة خدا 
و پرادر رسول خدا و بسیار تصدیق کننده در روز اول. بتحقیق که به او ایمان آوردم 
و تصدیق او نمودم در هنگامی که هتوز روح آدم به بدن او تعلق نگرفته بود و در امّت شما 
نیز اول کسی که تصدیق او کرد من بودم. پس athe‏ پیشی گیرندگان در اول و اخر OY‏ 

وبه ستدهای معتبر از حضرت صادق له منقول است که از حضرت رسول BEE‏ 
سوال کر دند که : په چه سبب سبقت گرفتی بر سایر انبیاء و از همه افضل شدی و حال ASS)‏ 
بعد از همه میعوث گر دیدی؟ 

فرمود: زیرا که من اول کسی بودم که اقرار کردم یه پروردگار و Sal‏ کسی که جواب 
گفت در وقتی که حق تعالی میثاق بیغمبران را گذفت ووگواه گرّفت ایشان را بر خود که گفت 
الست OCIS,‏ و همه گفتند: بلی. پس من اول پیشمبری بودم که «بلی » گفتم پس 
سبقت گرفتم بر ایشان در اقرار کردن به Vlas‏ 

و در حدیث معتبر دیگر از آن حضرت منقول است که : چون حق تعالی ارواح را آفرید 
بهن کرد ایشان را نزد خود. پس به ایشان خطاب نمود که: کیست پروردگار شما؟ پس 
اول کسی که سخن گفت رسول خدا و امیرالمومنین و امامان از فرزندان ایشان Bb‏ بودند. 
گفتند : توئی پروردگار ماء یس علم ودین خود را بر ایشان بار کرد پس به ملائکه گفت 
که : ایشان حاملان دین من و علم منند و امینان منند در خلق من و علوم مرا از ایشان بايد 
بر سید پس به فرزندان ادم خطاب نمود که : اقرار نمائید از برای خدا به پروردگاری و از 


برای این گروه به فرمانبرداری و ولایت و محبت» پس گفتند: بلی ای پروردگار ما اقرار 


۱ علل الشرایم MET‏ 
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کردیم» پس حن تعالی به ملائکه فرمود که : گواه باشید. پس ملائکه گفتند : گواه شدیم که 
نگویند فردا ما از این غافل بودیم. 

پس حضرت صادق طا فرمود: ally‏ که ولایت ما را بر پیغمبران تأ کید کر دند در میثاق 
روز الست(". 

و شیخ ابوالحسن بکری در کتاب اتوار که در تاریخ ولادت سید ابرار تألیف کرده است 
روایت کرده است ay‏ سند خود از عبدائّه بن عباس و جمعی از صحابه که : جون حق تعالی 
خواست محمد تلو را خلق گند به ملانکه گفت: می‌خواهم خلقی بیافریتم و او را 
شرافت و فضیلت دهم بر جمیع خلایق و او را بهترین ببشینیان و بسینیان و شفیع روز جرا 
گردانم, اگر او نبود بهشت و جهنم را نمی‌آفریدم. پس بشناسید منزلت اه را و گرامی دارید 
او را برای کرامت من و عظیم شمارید او را برای عظمت من . 

پس ملانکه گفتند : اي له لوچا یکسا بندگان را بر آقای خود اعتراض نمی شاید. 
شنيديم و اطاعت گر دیم, 

پس امر کرد حق تعالی Le‏ و حاملان عرش را که تربت نورانی al‏ حضرت را از 
موضع ضریح متدس او برداشتند و جبرئیل آن تریت رابه Gland‏ برد و در سلسپیل غوطه 
Lass! als‏ کید تا lial jax gerade Feat‏ ری از eels‏ و 
می‌برد وعرض می‌کرد بر ملائکه , و چون ملائکه نور و ضیاء آن را می‌دیدند استقبال 
می‌کردند آن را به تحیت و سلام و تعظیم و اکرام وبه هر صفی از صقوف ملائکه که آن را 
می‌گردانید ملانکه اعتراف به فضل آن می‌کردند و می‌گفتند : اگر ما را امر نمائی که آن را 
سجده کنیم هرأینه سجده خواهیم کرد. 

و از حضرت امیرالممنین Hb‏ روایت کرده است که : حق تعالی بود و هیچ خلقی با او 
نبود. پس اول چیزی که خلق کرد نور حبیب خود محمد یلص بود. او را آفرید قبل از 
آنکه آب و عرش وکرسی و آسمانها و زمین و لوح و قلم و بهشت و جهنم و سلائکه و آدم 


ee‏ ج O‏ س س 


۱ علل الشرایم ۱۱۸؛ توحید شیخ صدوق TVA‏ 
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و حرا را بیافربند به چهارصد و بیست و چهار هزار سال پس چون نور بیغمیر ما 
محمد لش را خلق کرد هزار سال تزد پروردگار خود ایستاد و او را به Sk‏ یاد می‌کرد 
و حمد Ly‏ می‌گفت و حق تعالی نظر رحمت بسوی او داشت و مسی‌فرمود: توئی مراد 
و مقصود من از خلق عالم و توئی اراده کنندۀ خير و سعادت و توئی برگزید؛ من از خلق 
من. بعرت و جلال خود سوگند می‌خورم که اگر تو نبودی افلاک را تم ی آفر يدم » هرکه تو را 
دوست می‌دارد من او را دوست می‌دارم و هرکه تو را دشمن می‌دارد من او را دشمن 
می‌دارم؛ پس نور آن حضرت درخشان شد و شعاع آن بلتد شد. پس حق تعالی از آن نور 
دوازده حجاب آفرید: حجاب القدرة, حجاب العظمة, حجاب العزة. حجاب الهیبة. 
حجاب الچیر وت. حجاب الرحمة حجاب التپوة, حجاپ الگیر پاء. حجاب المنز ل2, 
حجاپ الر «dai‏ حساب السعادة. حجاب الشفاعة. 

پس حق تعالی امر نمود نور محمد EB‏ را که:,داخل شو در حجابها, و در حجاب 
القدرة دوازده هزار سال می‌گفت : « سْبّحان العلي الاعلی ».و در حجاب العظمة یازده هزار 
سال می‌گفت: « ple Sheil‏ اسر oly‏ ». ی ال اک رار سال می‌گفت : 
Slat‏ المَلك glial‏ و در حجاب الهيبة نه هزار سال می‌گفت: Gat‏ مَنْ و YE‏ 
Soe‏ ودر حجاب الجبروت هشت هزار سال oe‏ گفت : » ree | ml Glee‏ و در 
حجاب الرحمة هفت هزار سال می‌گفت : « سْْحانْ O15‏ العش abil‏ ».و در حجاب النبوة 
شش هزار سال می‌گفت : « سبحا رَبك رب Hel‏ عتا یَصفون ».و در حجاب ch, SI‏ يتج 
هزار سال مى كفت : « سبحا العظيم الاغظّم». ودر حجاب المنزلة جهار هزار سال 
می‌گفت Slaten:‏ العْلیم الگریم» و در حجاب الرفعة سه هزار سال می‌گفت :« alo‏ ذي 
9c Slats ult‏ در حجاب السعادة دو هزار سال می‌گفت : « GL‏ من یل الأشیاء 
ولا يرول »» و در حجاب الشقاعة هزار سال می‌گفت: « سْیْحانّ اله وبخنده lat‏ اله 
العظیم ». 

پس حضرت امیر لا فرمود: پس حق تعالی از نور پاک محمد 96 بیست دربا از 


تور آفرید و در غر دریا علمی چند بود که به غبر از خداکسی نمی‌دانست. پس امر فرمود 








نور Ol‏ حضرت را که فرو رود در دریای عزت, دریای صبر, دریای خشوع. دریای 


تواضع ‏ دریای ley‏ دریای وفا. دریای pho‏ دریای پرهیزثاری, دربای خشیت. 
دریای انابت. دریای عمل. دریای مزید, دریای cule‏ دریای صیانت و دریای حیا. تا 
انکه دز جسيم آن بیست دریا غوطه خورد پس چون از آخر دریاها بیرون امد حق تعالی 
وحی نمود بسوی او که : ای حبیب من و آی بهترین رسولان من وای اول آفریده‌های 02 
وای آخر رسولان من ! تولی شفیم روز the‏ پس ان ور آزهر به سجده افتاد و چون سر 
برداشت صد و بیست و چهار هزار قطره از او ریخت و خدا از هر قطره‌اي از نور آن 
حضرت پیغمبری از پیغمبران را آفرید. پس ol‏ نورها بر دور نور محمد BH‏ واف 
می‌کر دند و می‌گفتند : «سبْحان من gh‏ عالم لا Span‏ سُبحانَ مَنْ هو حلم لا Slog «Jin‏ 


بس حق تعالی همه را ندا کرد.که: ایا می‌شناسید مر ا۱؟ 
ae) dr‏ # 2 | = #7 می rye‏ 
پس تور محمد ARE‏ قبل از سایر انو ار نداکرد: Slo‏ الق الذی لا اله CSV‏ 9555 لا 


ASL وملك‎ LM bs dt 
پس خدا او را ندا کرد که : تولی برگزید؛ من و دوست من و بهترین خلق من, امّت تو‎ 
بهترین امتهاست؛ پس از نور آن حضرت جوهری آفرید و آن رابه دو نیم کرد و در یک نیم‎ 
و در تیم دیگر به نظر شفقت نظر گرد‎ dd آب شیرین‎ gl آن به نظر هیبت نگریست پس‎ 
و عرش را از آن آفرید وعرش را بر روی آپ گذاشت پس کرسی را از نور عرش آفرید‎ 
بنویس‎ AS واز نور کرسی لوح را آفرید و از تور لوم قلم را آفرید و بسوی قلم وحی نمود‎ 
توحید مرا. پس قلم هزار سال مدهوش گردید از شنیدن کلام الهی. و چون به هوش‎ 

بازامد گفت: پروردگارا چه چیز پنویسم؟ 

فرمود بنویس: «لا al‏ ال له مُحَتَد رَسول Cail‏ پس چون قلم نام محمد را شنید به 
سجده افتاد و گفت : «سْبْحانّ الواحد Glo UGE‏ العظیم الاعظم». پس سر برداشت 
وشهادتین را نوشت و گفت : پروردگارا! کیست محمد EE‏ که نام او را به نام خود و یاد او 


را به یاد خود مقرون گر دانیدی؟ 
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حق تعالی وحی نمود که : ای قلم ! اگر او نمی‌بود تو را خلق نمی‌کرذم و BE ote BUS‏ 
را مگر برای او. پس اوست بشارت دهنده و ترساننده و fle‏ نور بخشنده و شفاعت کننده 
و دوست سن. 

پس قلم از حلاوت نام ان حضرت گفت: السلام عليك يا رسول الله 

آن pam‏ در جواپ فرمود: وعلیکم السلام مني ورحمة اله وبرکاته . 

پس از آن روز سلام کردن سنّت و جواب دادن واجب شد. 

ہس حق تعالی قلم را فرمود: بنویس قضا و قدر مرا و آنچه خواهم افرید تا روز 
قیامت؛ پس خداملکی چند آفرید که صلوات فرستند بر محمد و ال محمد و استغفار کنند 
برای شیعیان ایشان تا روز قیامت» پس خدا از نور محمد BE‏ بهشت را افرید وبه چهار 
صفت ان را ژینت بخشید: تعظیم, جلالت. سخاوت: امائت ؛ و بهشت را برای دوسستان 
واهل طاعت خود مقرر فرمود. بعد اسمانها را از Gaga‏ که ار اب برخاست خلق کرد و از 
کف آن زمینها را خلق کرد؛ و چون زمین را خلق SS‏ در حسرکت بود پس 
کوهها را خلق کرد تا زمین قرار گرفت, و ملکی خلق کرد که زمین را بسرداشت و سنگی 
عظیم آفرید که پای ملک بر روی او قرار گرفت و گاوی عظیم افرید که سنگ بر پشت او 
مستقر گردید و ماهی عظیم افرید که گاو بر پشت او ایستاد و ماهی بر روی آب است و آب 
بر روی هواست و هوا بر روی ظلست است و انچه در زیر ظلمت است کسی به غير از خدا 
نمی‌داند. پس عرش را به دو نور منوّر گردانید: نور فضل وور عدل؛ و از فضل. عقل 
و حلم و علم وسخاوت را آفرید؛ و از عقل, خوف و بیم ؛ واز علم . رضا و خشنودی ؟و از 
حلم, مودت ؛ و از سخاوت. محیت آفرید . 

ہس جمیع این صفات را در طینت محمد 22# واهل بیت ان حضرت تخیر کرد 
پس بعد از آن ارواح مؤمنان از امت محمد EB‏ را افرید و بعد آفتاب وماه و ستاره‌ها 
و شب و روز و روشنائی و ظلمت و سایر ملانکه را از نور محمد PBB‏ افرید. پس نور 
مقدس آن حضرت را در زیر عرش هفتاد وسه هزار سال ساکن گردانید؛ پس نشور آن 
حضرت را هفتاد هزار سال در بهشت ساکن گردانید. پس هفتاد هزار سال Bao‏ او را در 
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سدرة المنتهی ساکن گردانید. پس نور آن حضرت را از اسمان به اسمان منتقل نمود تا به 
آسمان اول رسانید. پس در آسمان اول ماند تا حق تعالي اراده نمود که خضرت pal‏ را 
خلق کند. پس آمر فرمود جبرئیل را تا نازل شود بسوی زمین و قبضه‌ای از خاک برای بدن 
pal‏ فراگیرد, شیطان لعین سبقت گرفت بسوی زمین و به زمین گفت: خدا می‌خواهد از تو 
خلقی بیافریند و او را به آتش عذاب aS‏ و چون ملاتکه بیایند بگو پناه می‌برم به خد! از 
آنکه از من جیزی بگیربد که اتش را در آن بهره‌ای باشد, 

چون جبرئیل بیامد و زمین استعاذه کرد. جیرئیل برگشت و گفت: پروردگارا! زمین 
پناه گرفت به تو از من , پس آن را رحم کردم؛ و همچنین میکائیل و اسرافیل هریک امدند 
و برگشتند» حق تعالی عزرائیل را فرستاد. چون زمین به خدا پناه برد عزرائیل گفت: من 
نیز یناه می‌برم به خدا از آنکه فرمان,او نبرم؛ پس قبضه‌ای از بالا و پائین و تمام روی زمین 
از سفید و سپاه و سرخ و نرم و درشت زمین گرفت, وبه این سیب اخلاق و رنگهای 
فرزندان ادم مختلف شد. 

پس حق تعالی وحی نموه که : pla‏ ان اررحم نکر دی چنانکه نها رحم کردند ؟ 

گفت : فر مانبر داری تو بهتر بود از رحم کردن بر آن . 

پس حق تعالی وحی نمود که : می‌خواهم از این خاک خلقی بیافرینم که پیغمبران 
و شایستگان و اشقیا و بدکاران در میانشان باشند و تو را قبض کنندة ارواح همه گردانیدم؛ 
و امر کرد جپرثیل راکه بیاورد آن قبضة سفید نورانی را که طینت مقدس پیغمبر اخر الزمان 
و اصل همه مخلوقات بود. پس جبرئیل با ملانکذ 5S‏ وبیان و ملائکة صافان و مسبحان 
بیامدند به نزد موضع ضریح مقدس آن حضرت و آن قبضه را گرفتند وبه آب تسنیم و اپ 
تعظیم و آب تکریم و آپ تکوین و آب رحمت و آب خوشنودی و آب عفو خمیر کردند. 
پس سر آن حضرت را از هدایت و سینه‌اش را از شفقت و دستهایش را از سخاوت و دلش 
را از صبر و يقین و فرجش را از عفت و پاهایش را از شرف و نفسهایش را از بوي خوش 
آفرید. پس مخلوط نمود آن طینت را با طینت آدم, چون جسد pls pal‏ شد به ملائکه 


وحی فرمود: من بشری مي‌آفرينم از د و چون او را درست کنم وروح در او بدمم همه په 
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سجده درآئید نزد او؛ پس ملانکه جسد pal‏ را برگرفتند وبر در بهشت گذاشتند و سنتظر 
فرمان حق تعالی بودند که هرگاه مأمور گردند په سجود. سجده کنند. پس حق تعالی آمر 
نمود روح pal‏ را که داخل بدن او شود؛ روح مکان تنگی دید و از داخل شدن امتتاع نمود. 
حق تعالی امر کرد : به کراهت داخل شو وبه کراهت بیرون بیا . جون روح به چشمها رسید 
آدم جسد خود را می‌دید و صدای تسبیح ملانکه را مي‌شنید ؟ چون به دماغش رسید 
عطسه‌ای کرد و خدا او را به سخن آورد و گقت « الحمد له » و ان اول کلمه‌ای بود که ادم به 
آن تکلم نمود. حق تعالی به او وحی فرمود که : رحمك الله ای آدم! برای رحمت تو را خلق 
کرده‌ام و رحمت خود را برای تو و فرزندان تو مقرر کرده‌ام هرگاه بگویند مثل آنچه تو 
گفتی ؛ پس به این سبب دعا گردن برای عطسه کننده سنت شد , و هیچ چیز بر شیطان PAS‏ 
ثیست از دعا کر دن برای عطسه کننده. 

چون آدم نظر کرد بسوی بالا دید بر عرش توشته ابست « لا الد الا الله محمد رسول اله » 
و اسماء اهل بیت آن حضرت را دید که بر عرش نوشتة است . چون روح به ساقش رسید 
قبل از آنکه به قدمهایش برسد خواست بر خیژد: نتوانست. Ay‏ سبب خدا فرموده 
است GIS}‏ الانسان من gins OE Sone‏ : « آفریده شده است انسان از تسجیل کردن در 
Kyl‏ 

و از حضرت صادق HB‏ منقول است که : روح صد سال در سر آدم بود, و صد سال در 
سینه. صد سال در پشت ؛ صد سال در رانها. صد سال در ساقها و صد سال در قدمهای او 
tay‏ چون pal‏ درست ایستاد خدا امر کرد ملانکه را به سجود و این بعد از ظهر روز جمعه 
بود. پس در سجده بودند تا وقت peat‏ پس آدم از پشت خود صدائی شنید که نسبیح 
و تقدیس call‏ مانند صدای مرغان می‌کرد. گفت : بروردکارا! این جه صدا است ؟ 

فرمود: ای آدم! این تسبیح محمد عربی است که بهترین اولین و آضرین است. پس 
سعادت برای کسی است که او را متابعت و اطاعت کند و شقاوت یرای کسی است که 


1 سور ة sell‏ ۰۲۷ 
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مخالفت او کند, پس بگیر ای age pal‏ مرا و او را مسپار مگر به رحمهای پاکیزه از زنان 
عقیفه و طټبه و صلبهای پا کیزه از مردان پاک. ۱ 

آدم گفت: الها! به سبب این مولود شرف وبها و حسن و وقار مرا زیاد گردانیدی. 

پس حق تعالی از طینت یک دندة pal‏ حرا را آفرید و خواب را بر ادم مستولی گردانید 
و چون بیدار شد حرا را نزد بالین خود دید, گفت: تو کیستی ؟ 

گفت: منم algo‏ خدا مرا برای تو آفریده است. 

ادم گفت : چه نیکو است خلقت تو . 

حق تعالی وحی فرمود بسوی ادم که : این کنیز من است و تو بندۀ منی و شما را خلق 
کرده‌ام برای خانه‌ای که نام آن بهشت است, پس مرا په پاکی یاد کنید و حمد و سپاس من 
بگوئید. ای ادم! خواسنگاری کن حرا را از من و مهرش را بده. 

آدم گفت : مهر او چیسث؟ 

فرمود: مهرش آن اس ت ھکیو یه ارات فرستی بر محمد و آل محمد. 

پس ادم گفت : RSG»‏ بای تحت آن است که تو را سپاس و شکر کنم 
تا زنده‌ام. پس حرا را تزویج نمود و قاضی خداوند عالمیان بود و عقد کننده جبرئیل بود 
و کواهان ملائکه مقرّبین بودند. پس ملائکه در عقب ادم می‌ایستادند , ادم عرض کرد : یه 
چه سیب ملانکه در عقب من می‌ایستند ؟ 

حق تعالی فرمود: برای انکه نظر کنند به نور محمد که در صلب توست. 

عرض کرد: پروردگارا! آن نور را از صلب در پیش روی من قرار ده تا ملائکه در مقابل 
روی من بایستند ؛ پس ملائکه در مقابل او صف کشیده ایستادند, آدم از حق تعالی سژال 
نمود آن نور در جائی ظاهر شود که آدم نیز تواند دید. 

پس حق تعالی نور محمد FENG‏ را در انگشت شهادت او ظاهر گردانید و نور علی BEL‏ 
را در انگشت میانین و نور فاطمه 8# را در انگشت بعد از آن ونور Bem‏ را در 
انگشت کوچک ونور حسین Bh‏ را در انگشت مهین, و بیوسته این انوار از حضرت آدم 
ساطم بود مانند افتاب, و آسمانها و زمین و عرش و گرسی و سرایرده‌های عظمت و جلال 


ابتداء حدوث نور شریف حضرت رسول BEE‏ 





همگی به آن اتوار متوّر گردیده بودند و هرگاه آدم می‌خواست يا حرا نزدیکی کند او را امر 
می‌فرمود وضو بساژد و خود را معطر و خوشبو گرداند و می‌گفت : خدا این نور را روزي تو 
خواهد کرد و آن امائت و میثاق خداست؛ پس پیوسته آن نور با آدم بود نا آنکه حوا به 
شیت Bb‏ حامله شد, پس آن تور منتقل شد به جیین حرا و ملائکه نزد حرا می آمدند و او را 
تهنیت می‌گفتند. پس چون شیث متولد شد نور محمدی 3 در جبین او مشتعل شد. 
پس جبرئیل پرده‌ای در ميان حوّا و او آویخت و از چشمها پنهان شد. چون به حذ بلوغ 
رسید آدم Bh‏ او را طلبید و گفت: ای فرزند! نزدیک شد که من از تو مقارقت نمایم, 
نزدیک من بیا که من عهد و پیمان از تو بگیرم چنانکه حق تعالی از من گرفت. پس ادم سر 
خود را بسوی اسمان بلند کرد و جون خدا مراد او را مسی‌دانست امر کرد ملانکه را 
باز ایستادند از تسییح و تقدیس و بالهای خود را درهم پیچیدند و مشرف شدند ساکتان 
بهشت از غر فه‌های خود و ساکن شد صدای درهاین بهست و جاری شدن نهرها و صداي 
برگهای درختان و همگی گردن کشیدند برای شنیدن تدای آدم. وحق تعالی وحی کرد به او 
که : اي آدم ! بگو آنچه می‌خواهی . 

عرض کرد: ای خداوند هر نفس و روشنی بخش قمر و شمس | مرا افربدی به هر نحو 
که خواستی و به من سپردی ان ور مقدس را که از آن تشریفها و کرامتها دیدم و آن نور 
منتفل شد به فرزندم شیت و می‌خواهم عهد و پیمان بگیرم چنانکه بر من گرفتی و تو را گواه 
می‌گیرم بر او . 

پس ندا از جانب حق تعالی رسید: ای آدم! بگیر بر فرزند خود شیث عهد را و گواه 
بگیر بر او جبرئیل و میکائیل و جمیم ملائکه thy‏ پس حق تعالی امر کرد جیرئیل را که به 
زمین فرود آمد با هقتاد هزار ملک وهریک علم تسبیح در دست گرفته و جیرئیل حریر 
و قلمی در دست داشت که به قدرت الهی آفریده شده بودند, پس رو کرد جبرئیل به pal‏ 
وگفت: ای ادم! حق تعالی تو را سلام می‌رساند و می‌فرماید: بنویس برای فرزندت تام 
age‏ و پیمان خلافت و نبوت را و گواه بگیر بر او جبر ئیل و میکائیل و جمیع ملانکه را. 


ادم نامه را نوشت و جبرئیل بر او مهر زد و به شیث تسلیم نمود و دو جامه سرخ بر او 














باب اول ‏ فصل دوم 
ally‏ تور اقتاب pug‏ وان رنگ اسان قوش ات al‏ رنه رده تسه 
بودند بلکه خداوند جلیل فرمود: باشید پس بهم رسیدند. 

و پیوسته نور محمدی REA‏ در جبین شیث لامع بود تا انکه محاولة بيضا را تزویج 
نمود و جبرئیل آن حوریه را په عقد شیث درآورد. و چون با وی نزدیکی نمود حامله شد 
به «انوش »؛ پس منادی ندا کرد او را که : گوارا و مبارک باد تو را ای Lay‏ که حق تعالی نور 
سید پیغمبران و بهترین اولین و آخرین را به تو سپرد. 

چون انوش متولد شد وبه حد کمال رسید شیث عهد و پیمان از او گرفت ونور 
محمدی ول از او منتقل شد به فرزندش قینان. و از او به مهلائیل, و از او به ادد, و از او به 
اخنوخ که ادریس تا است. و از ادریس منتقل شد به متوشلخ و عهد از او گرفت, پس 
منتقل شد بسوی لمک. پس بسوی خضرت نوح ی و از نوح به ple‏ و از او به ارفخشد, 
و از او به le‏ و از او به قالع. و از او به ارو و از او به شارغ, و از او به تاخور, و از او به 
تارخ , و از او به ابراهیم اء و از او به اسماعیل. و از او به قیدار, و از او به همیسع. و از او 
پسوی نبت» و از او به يشب و از او په ادد و از او به عدنان ,و از او په معد و از او به تزا 
و از او به مضر, و از او به آلیاس, و از او به مدرکه , و از او به خزیمه و از او به کنانه. و از او 
به قصی , و از او بسوی لوی. و از او بسوی غالب واز او بسوی فهر. واز او بسوی 
عبد متأف. و از او به هاشم که او را « عمرو العللا» مي‌گنتند. و لور حضرت رسول GEG‏ در 
روی او ساطع بود به حدی که چون داخل مسجد الحرام می‌شد کعبه از نور او روشن 
می‌شد ‏ و پیوسته از روی انورش روشنائی بسوی اسمان بلند می‌شد. 

و چون از مادرش « عانکه » متولا شد دو گیسو داشت مانند گیسوهای اسماعیل که نور 
Lgl‏ بسوی اسمان ساطع بود. پس اهل مکه از مشاهد؛ این حال تعجب کردند و قبایل 
عرب از هر جانب بسوی مکه آمدند و کاهنان به حرکت درآمدند و بتها به فضیلت پیغمبر 
مختار گویا شدند ؛ و هاشم به هر سنگ و کلوخی که می‌گذشت به قدرت الهی به سخن 
می آمدند و او را ندا می‌کردند: یشارت باد تو را ای هاشم که به این زودی از ری تو 


فرزندی ظاهر خواهد شد که گرامی‌ترین خلق باشد تزد خدا و شریفترین عالمیان باشد 


ابتداء حدوث نور شریف حضرت رسول اا ۳۵ 





-یعنی محمد TE‏ که خاتم پیغمبران است -؛ و چون هاشم در تاریکی می‌گذشت. 
روشنی او هر طرف را روشن می‌کرد. 

پس چون هنگام وقات عبد متاف شد عهد و پیمان از هاشم گرفت که نور آن حضرت را 
نسیارد Be‏ به رحمهای پا کیزه از زنان مسلمةٌ dolls‏ نجیبه . هاشم قبول عهد نمود. 

و پادشاهان همه ارزو می‌کردند که دختر خود را به او دهند و مالهای بسیار براي او 
می‌فرستادند تا شاید به مواصلت ایشان راضی شود؛ و هر روز بسوی کعبه می‌آمد و هفت 
شوط طواف مي‌کرد و به پرده‌های کعبه می‌چسبید و هرکه به تزد او می‌آمد او را گرامی 
می‌داشت؛ عریان را کسوت می‌بخشید , گرسنه را طعام می‌خورانید , حاجتمند را به 
حاجتِ می‌رسانید, قرض صاحبان قرض را ادا می‌نمود. هرکه مبتلا به ديه می‌شد به 
نیابت او ادا می‌کرد, هرگز در خانه‌اش به روی صادز ووارد بسته نمی‌شد. هرگاه ولیمه یا 
اطعامی می‌کرد آنقدر نعمت می‌کشید که زیادتی al‏ را بای مرغان و وحشیان می‌بردند. 
و صیت کرم او به آفاق جهان رسید و پادشاهی آهل مکه بر آو مسلم گردید و کلیدهای کعبه 
و آب دادن حاجیان از چاه زمزم و حجابت کعبه و مهمانذاری حاجیان و سایر امور مکه به 
او رسید؛ علم نزار. کمان اسماعیل, پیراهن ابراهيم. تعلین شیث و انگشتری نوح را به 
میراث گرفت. حاجیان را گرامی می‌داشت و رقع حوائح ایشان می‌نمود. 

و چون هلال ذیحجه طالع می‌شد pl‏ می‌کرد مردم را جمع شوند نزد کعبه پس خطبه 
می خواند و می‌گفت: ای گروه مردم! بدرستی که شما امان tical‏ خدا و همسایگان خانۀ 
اوئید. و در این موسم زیارت کنندگان خانة خدا می‌ایند و ايشان میهمانان خدایند 
و مبهمان سزاوارتر است به گرامی داشتن از دیگران, و حق تعالی شما را سخصوص 
گر دانیده است به این کرامت و بزودی حاجیان می‌آیتد بسوی شما ژولیده‌مو و گردالوده از 
هر درۀ عمیقی و قصد شما می‌نمایند از هر مکان دوری, پس ایشان را میهمانی و حمایت 
کنید وگرامی دارید تا خداشما را گرامی دارد. 

ویه نصیحت او اکابر قریش مالهای عظیم برای این امر جسیم بیرون می‌اوردند ؛ 


و هاشم حوضهای پوست نصب می‌کرد و از اب زمزم پر می‌کرد برای اشامیدن حاجیان» 








واز روز هفتم شروع می‌کرد به ضیافت ایشان و طعام یه جهت ایشان نقل می‌نمود بسوی 
منی و عرفات, و سالی در مکه قحطی بهم رسید و نداشتند چیزی که ضیافت حاجیان 
بکنند. هاشم شتری چند داشت به شام فرستاد و فروخت و قیمت انها را همگی صرف 
حاجیان کرد و قوت یک شب برای خود نگاه نداشت, و به این سبب صیت گرمش به 
اطراف جهان دوید و اواز هعتش به تمام عالم رسید. و چون خبر او به نجاشی پادشاه 
حبشه و قیصر بادشاه روم رسید نامه‌ها توشتند و هدیه‌ها برای او فرستادند و استدعا 
نمودند که دختر از ایشان بگیرد شاید نور محمدی 996 به ایشان منتقل گردد. زیرا که 
کاهنان و رهبانان و علمای ایشان خبر داده بودند که این نور که در جبین هاشم است تور 
آن حضرت است. 

هاشم قبول نکرد و دختری از تجبای قوم خود خواست و از او فرزندان ذکور و اناث 
بهم رسانید ؛ فرزندان ذ کور: استء مضر ,عمهرو, صیفی ؛ و آما اتاث: صعصعه , رقیه . خلاده 
و شعئا بودند؛ و باز نور حضرت رسول BBR‏ در جبین او بود و از این بسیار متألم بود. 
پس شبی از شبها دور خائد کعبة طواف می کرد و به تضرع و ابتهال از ایز د متعال سوال نمود 
که او را بزودی فرزندی کرامت کند که نور حضرت رسول RB‏ در او بوده باشد, در این 
مات ان یو وهی خر اب سای ات و هی که i ay‏ ی ادن 
سلمي دختر عمرو که او طاهره و مطهره و پا کدامان است از گناهان پس مهر گران بده و او را 
خواستگاری نما که مانند او را از زنان نخواهی یافت واز او فرزندی تو را روزی خواهد 
کک سا sl pl aes‏ دی peep dal‏ 

پس هاشم ترسان بیدار شد و فرزندان عم و پرادر خود مطلب را جمع کرد و خواب 
خود را به ایشان نقل کرد. 

پرادرش مطلب گفت: ای برادر! این زن که نام بردی از ed‏ بنی نجار است و در میان 
قوم خود مشهور و معروف است په نجابت و عفت و کمال و حسن و طراوت و جمال, 
و قبیلة او اهل کرم و ضیافت و عفتند ولیکن تو از ایشان در شرافت و نسب افضلی و جمیم 
پادشاهان ارزوی مواصلت تو دارند, اگر البته به این امر عازمی رخصت فرما تا ما برویم 


آبتتاء حدوت نور سر یف حضرت رسول WEA‏ 


و برای تو خطیه کنیم . 


هاشم گفت: حاجت پرآورده نمی‌شود مگر به سعی صاحبش , من خود می‌خواهم به 





تجارت شام بروم و آن کریمه را در عرض راه خواستگاری نمایم. 

پس hg‏ سفر خود ساز کرد با برادر خود مطلب و پسران عم خود متوجه din de‏ طبیه 
شدند که قبیلة بنی نجار در Lal‏ می‌پودند . جون داخل مدینه شدند نور محمدی BENG‏ که 
از جبین هاشم ساطع بود تمام مدینه راروشن کرد و در جمیع خانه‌های ایشان پرتو افکند. 
اهل مدینه جمله بسوی ايشان آمدند و برسیدند: شما کیستید که هرگز از شما نیکوتر 
ندیده بودیم در حسن و جمال خصوصاً صاحب این ور لامع که خورشید جمال او جهان 
راروشن کرده است؟ 

مطلب گفت: مائیم BE al‏ خدا وساکنان روق تعالی. مائیم فرزندان لوی بسن 
غالب و این برادر من است هاشم ین عبد مناف( ازع خُواستگاری بسوی شما امده‌ایم 
و می‌دانید که این برادر مرا تمام پادشاهان اطرافتآتتدتقای" مواصلت نمودند و ابا کرد 
و خود رغیت نمود که سلمی را از شما طلب نماید. 

پدر سلمی در ميان آن گروه بود پس مبادرت نمود به جواب او و گفت : شمائید ارپاب 
عزت و فخر وشرف و سخاوت و قثوت و جود وکرم آن کریمه که شما خطبة او می‌نمائید 
دختر من است و آو مالکة اختیار خود است و دیروز با زنان اکابر قبیله به سوق بنی فینقاع 
ach‏ است اگر در اینجا توقف می‌نمائید مشمول عنایت و کرامت ما خواهید بود و اگر په al‏ 
سوق تشریف می‌برید مختارید »اکنون بگوئید کدام‌یک از شما خواستگاری آو می‌نمائید ؟ 

گفتند : صاحب این نور ساطع و شعاع لامع. Fle‏ بيت اله الحرام و مصباح ظلام. 
صاحب جود واکرام هاشم بن عبد مثاف. 

پدر سلمی گفت: به به , به این نسبت بلندپایه شدیم وسر بر اوج رفعت کشیدیم 
ورغبت ما به او زیاده است از رغبت او به ماء لیکن چون او مالکة اختیار خود است با شما 
می‌رویم بسوی او ؛اکنون فرود آئید ای بهترین زار و فخر قبیلة تزار. 

پس ایشان را پا نهایت عرّت و مکرمت فرود آورد وبه انواع ضیافتها و کرامتها ممتاز 















گردانید. شتران نحر کرد و خوانهای بسیار کشید.؛ جمیم اهل مدینه و قبیلة اوس و خزرج 
برای مشاهدة ثور جمال هاشم بیرون آمدند. و علمای بهود را چون نظر بر آن ور افتاد 
جهان در دیدة ایشان تیره شد چون در تورات خوانده بودند که این نور از علامات پیغمیر 
آخر الزمان است, از مشاهد؛ این حال ملول و گریان شدند. و عوام ایشان سیب گسریان 
شدن آنها را جویا شدند , گفتند: این علامت کسی است که بزودی ظاهر شود و خونها 
بریزد و ملانکه در جنگ او را مدد کنند , در کتابهای شما نام او «ماحی » است و این نور 
اوست که alle‏ شده است پس سایر هود از استماع این خبر گریان شدند و جمله کینۀ 
هاشم را به دل گرفتند و آن روز عزم بر اطفاء نور آن حضرت نمودند. 

چون روز دیگر صبح طالع شد هاشم اصحاب خود را امر نمود که جامه‌های فاخر 
پوشیدند و خودها بر سر گذاشتند. وزره‌ها در بر کردند و علم نزار را بلتد کردند و هاشم را 
در میان گرفتند مانند ماه در فیان بنتارگان ۸غلامان در پیش واتباع و حشم در عقب روان 
گردیدند وبا این تهیه متوجه باژاز بلی قیتقاع شدند. 

پدر سلمی واکابر قوع او با جمعی از بهودان در خدمت ایشان روان شدند. چون 
نزدیک آن بازار رسیدند مردم اهل شهرها و وادیهای تزدیک و دور در آنجا pale‏ بودند. 
همگی دست از کارهای خود برداشته حیران نور جمال هاشم شده بودند و از هر طرف 
بسوی ایشان دویدند, سلمی نیز در میان آن گروه ایستاده محو Slam‏ هاشم گردیده بود 
تاگاه پدرش به نزد او امد و گفت: بشارت می‌دهم تو را به امري که مورث سرور وشادی 
و فخر و عزّت ابدی است پراي تو, 

pala‏ گفت: آن شارت چیست ؟ 

گفت: اي سلمی! این آفتاب اوج عرّت وماه برج گرامت و رفعت که می‌بینی به 
خواستگاری تو آمده است و در اطراف جهان به کرم و سخاوت و عشت و کفاف سعروف 
است. 

سلمی از غایت ke‏ رو اژ پدر گردائید. پدرش از فحاوی کلام او Lady‏ و خشنودی 


فهمید. پس هاشم در کناری خیم حریر سرخ بربا کرد و سراپرده‌ها بر دور ان زدند 
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و چون در خیم خود قرار گرفت آهل سوق از هر سو به نزرد ایشان جمع شدند و تفخص 
احوال ایشان hia Sgt‏ بعد از اطلاع از حقیقت حال تاره حسد در کائون سین ایشان 
مشتعل شد. زیرا سلمی در حسن و جمال y‏ عفت و ادپ وحسن خلق و کمال نادر: زمان 
و SK‏ دوران بود. 

پس شیطان به صورت پیر مردی متمتل شد و نزد سلمی امد و گفت: من از اصحساب 
هاشمم وبرای نصیحت و خیرخواهی تو آمده‌ام, این مرد اگرچه در حسن و جمال ان 
ag‏ دارد که دیدی ولیکن بسیار کم‌رغیت است به زنان و زتی را که بسیار دوست دارد 
بیشتر از دو ماه نگاه نمی‌دارد. زنان بسیار خواسته و طلاق گفته است و او را در جنگها 
شجاعتی نیست و بسیار ترسان و جیان است. 

سلمی گفت St‏ آنچه می‌گوئی در Go‏ او راست باشد اگر قلعه‌های خیبر را برای من پر 
از طلا و نقره ګند در او رغیت تنمایم. 

پس شیطان لعین امیدوار شد و به صورت شخصی:دیگر از اصحاب هاشم متمثل شد 
ay‏ زد سلمی آمد و مانند آن افسانه‌ها BRN‏ تلم ورب 

یاز یه صورت AE‏ مصوّر شد و آن اکاذیپ را اعاده نمود. پس چون پدر سلمی به نزه 
او آمد او را ملول و غمگین یافت. گفت: ای سلمی! چرا محزونی؟ امروز هنگام شادی 
و سرور توست که عرزت و کرامت اپدی تو را میشر گر دیده است. 

سلمی گفت: ای پدر! می‌خواهی مرا به شخصی تزویج کنی که رغیت به زتان ندارد 
و طلاق بسیار می‌گوید و ترسان است در جنگها؟ 

پدر سلمی چون این سخن شنید خندید و گفت: وله که این مرد به هیچ‌یک از این 
صفات که ذکر گردی متصف نیست. به جود وکرم او JS‏ می‌زنند. از بسباری طعام که ay‏ 
مهمانان خورانیده و وفور گوشت و أستخوان که برای ایشان شحسته أو را هاشم نامیده‌اند 
وهرگز زنی را طلاق نگفته است و در شجاعت و بسالت مشهور آفاق است و در 
خوشخوئی و خوشزبانی نظیر خود ندارد و الیته ان که این سخن را په تو گفته است شیطان 


. ۵ آشد. بو‎ ge 
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چون روز دیگر شد سلمی هاشم را دید و از محبت آن ور که در جبین مبین او بود 
بیتاب گردید و رسولی نزد او فرستاد که : فردا مرا خواستگاری کن ومهر هرچه از تو 
بطلبند مضایقه مکن که من تو را مساعدت می‌نمایم از مال خود پس روز دیگر هاشم با 
اصحاب LS‏ خود به خیم پدر سلمی آمدند و هاشم و مطلب و پسران عم ایشان در صدر 
خیمه نشستند وجمیع اهل مجلس از حیرت جمال هاشم نظر از وی برنمی‌داشتند , یس 
مطلب به سخن درآمده گفت: ای اهل شرف وکرامت و فضل و تعست! مائیم اهل بیت ال 
الحرام و صاحبان مشاعر عظام و بسوی ما می‌شتابند طوایف انام و خود می‌دانید شرف 
و بزرگواری ما را ویر شما ظاهر است نور باهر محمدی HE‏ که حق تعالی او را 
مخصوص ما گردانیده است و مائیم فرزندان لوی بن غالب و آن نور از ادم فرود امده است 
تا آنکه یه پدر ما عبد متاف رسیدء‌بایست و اژ او به برادرم هاشم منتقل گردیده و حق تعالی 
آن نعمت را بسوی شما فرستاد و آمده‌ايم بای او فرزند گرامی شما را خواستگاری کنیم . 

عمرو ( پدر سلمی ) گفت : برای شما ات تحیت el Sly‏ و اجابت و اعظام. ما قبول 
کردیم خطبه شما را و اخابت نمودیم ذغوت‌شما را ولیکن ناچار است عمل کردن به 
عادت قدیم ما که مهری گران برای این امر ذی‌شأن مقدم دارید و اگرنه این عادت فدیم 
پیوسته در میان ما بوده من اظهار این نمی‌کردم. 5 

مطلب گفت: ما صد ABU‏ سیاه چشم سرخ مو برای شما می‌فرستیم. 

پس شیطان که از جملة حضار مجلس بود گریسث و نزد پدر سلمی آمد و گفت: مهر را 
زياد کن . 

عمرو گقت: ای بزرگواران! قدر دختر ما نزد شما همین بود؟ 

. گفت : هزار مققال طلا نیز می‌دهم‎ he 

باز شیطان اشاره کرد بسوی عمرو که : طلب گن زیادتی مهر را. 

عمرو گفت: ای جوان! تقصیر کردی در حق ما. 

مطلب گقت: یک خروار عنبر وده Saber‏ سفید مصری وده جامة عراقی نیز اضافه 
کردم. 
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باز شیطان امر به زیادتی کرد. عمرو گفت: نزدیک cael‏ و احسان کردی SL‏ کراست 
re‏ 

مطلب گفت : پنج کنیز هم برای خدمت ایشان می دم . 

باز شیطان اشاره کرد: بیشتر بطلب, عمرو گفت : ای جوان! انچه می‌دهی باز به شما 
برمی‌گردد . ۱ 

مطلب گفت: ده اوقیه مشک و پنج قدح کافور نیز اضافه کردم آیا راضی شدید؟ 

باز شیطان خواست وسوسه کند . عمرو بانگ بر او زد و گفت: ای پیر بد ضمیر ! دور شو 
leat‏ ای سای ات تاد 

پس مطلب او را زجر کرد و از خیمه بیرونش کردند و بهودان نیز با اندوه و مذلت بیرون 
رفتند! سرکرد: بهودان به پدر سلمی گفت: این مرد پیر حکیم‌ترین دانایان شام و عراق 
است چرا از تدییر او بیرون می‌روی ؟ و ما راضی نمی‌شویم که دختر خود را به غریبی که از 
بلاد ما نیست بدهی . 

یس جهارصد نفر بهود که حاضر بودند شم فا کشتیدند و در برابس ایستادند 
و سادات حرم چهل نفر بودند. ایشان نیز شمشیرها کشیدند ومطلب پر سرکردة بهود حمله 
آورد و هاشم بر شیطان ملعون حمله کرد شیطان گریخت و هاشم پر او رسید و او را گرفته 
بلند کرد وبه زمین زد. چون تور رسالت بر او تابید نعره‌ای زد و she‏ باد تندی از زیر 
دست gl‏ بیرون رفت و هاشم چون به جانب مطلب نظر کرد دید سرګردۀ بهود را به دو نیم 
کرده است و هاشم و اصحاب او پسیاری از بهود را کشتند و چون خبر به مدینه رسید 
مردان و زنان به آن طرف دویدند و چون هفتاد نفر از بهود کشته شدند رو به هز یمت نهادند 
و عداوت بهود نسبت به حضرت رسول تلا محکمتر شد پس هاشم گفت : ظاهر شد 
تأویل خواب من . 

عمرو از آنها التماس نمود که : دست از ایشان بردارید و شادی رابه اندوه سبدّل 
مسازید, پس هاشم به خیم خود مراجعت و اسیاب ولیمه مهیّا نمود و جمیع حاضرأن را 
اطعام کرد. 








عمرو به تزد دختر امد و گفت: شجاعت هاشم را مشاهده نمودی ؟ اگر من از او التماس 


نمی‌کر دم یکی از بهود را زنده نمی‌گذاشت . 

سلمی گفت: ای پدر ! آنچه خیر مرا در آن می‌دانی بکن و از ملامت لئیمان پروا مکن. 

عمرو به نزد اهل حرم آمده گفت : ای بزرگواران! غم و کینه را از دلها بیرون کنید , دختر 
من هدیه شماست و از شما هیج چیز توقم ندارم. 

مطلب گفت: آنچه گفتهايم با زیادتی می‌دهیم؛ و رو کرد بسوی هاشم و گفت؛ ای برادر | 
به آنچه گفتم راضی شدی ؟ گفت: بلی . 

پس با یکدیگر مصافحه کردند, عمرو زر بسیار و مشک و عنبر و کافور فراوان بر 
هاشم و مطلب و glo‏ اصعاب ایشان تثار کرد و همگی پار کرده به مدیثه مراجست نمودند 
و در مدیته زفاف ان غر عبد مایا ان درع صدف کرامت و عفاف متحقق شد و بعد او 
تحقق التیام و مشاهد؛ اخلاق بسنداد ةا pty Gy‏ تمام سلمی آنچه از هاشم به علت مهر گرفته 
بود با اضعاف آن رد کرد. و در مانت در شاهوار نطفة tb‏ عبدالمطلب در صدف رحم 
طاهرة سلمی منعقد شذ و تور محمد GEM‏ ازاجبین مکین سلمی ساطع گردید و ال 
یشرب همگی سلمی را برای آن کراست عظمی تهنیت گفتند و از آن نور حسن و طراوت آن 
گوهر یگانه مضاعف گردید و زنان مدینه به مشاهدة جمال او آمده از نور و ضیای او حیران 
می‌شدند ؛ به هر درخت و سنگ و کلوخی که می‌گذشت او را تحیت و سلام و تهنیت و اکرام 
می‌گفتند, پیوسته از جانب راست خود ندائی می‌شنید که «السّلام Bede‏ يا یر البَشر ». 

و این غرائب را به هاشم نقل می‌کرد و از قوم اخفا می‌نمود, تا آنکه شبی شنید منادی او 
را ندا کرد که : بشارت باد تو راکه خدا به تو ارزانی داشت فرزندی را که بهترین اهل شهرها 
و صحر آشا اسبت . 

چون سلمی این ندا را شنید Soo‏ نگذاشت هاشم به او نزدیکی کند , هاشم چند روزی 
بعد از آن در مدینه ماند و وداع کرد سلمی را و گفت: ای سلمی! به تو سپردم oll‏ را که 
حق تعالی به pal‏ سپرد و ادم یه شیت سپرد و پیوسته اکابر دین این نور مین را په یکدیگر 


سپرده‌اند تا آنکه به ما رسید و کراست ما به سیب آن مضاعف گردید و اکتون آن تزررا به امر 
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الهی به تو سپردم و از تو عهد و پیمان می‌گیرم که آن را حراست و محافظت ply. gl‏ در 
غیبت من آن فرزند به ظهور آید بابد که نزد تو از دیده گرامی‌تر و از جان و زندگانی 
عز ید تر یاشد. واگر توانی چنان کن که دیده‌ای بر او تیفعد که حاسدان و دشمنان او بسیارند 
خصوصا بهودان که عداوت GLA!‏ در اول pl‏ بر تو ظاهر شد واگر از این سفر برنگردم 
و خبر وقات من به تو رسد باید در محافظت و کرامت او تقصیر ننمائی . چون به سن شباب 
رسد او را به حرم خدا برگردانی واو را از عموهایش دور نگردانی که حرم خدا خان عرّت 
و نصرت ماست. 

سلمی گفت : سخنان تو را شنیدم و یه جان قبول کردم و دلم را از ذکر مفارقت خود به 
درد آوردی و از حق تعالی سوال می‌نمايم که تو را بزودی به من برگرداند . 

پس هاشم با برادر خود و سایر اقارب بیرون آمد: هاشم رو بسوی ایشان کرد و گفت: 
ای برادران و خویشان! مرگ راهی است که em‏ کسی را از آن چاره نیست ومن از شما 
غایب می‌شوم و نمی‌دانم که بسوی شما برمی‌گردم یا نه و شما را وصیت می‌کنم که با 
یکدیگر متفق باشید و اژ هم جدا مشوید که مورت مذلت و خواری شما می‌گردد نزد 
پادشاهان و غیر ایشان و دشمنان در عزّت و دولت شما طمع می‌کنند؛ برادرم م طلب را 
hinds‏ خود می‌کنم بر ما زیرا که او عزیزترین خلق است نزد من, اگر وصیت مرا بشنوید 
و او را پیشوای خود دانید و کلیذهای کعیه و سقایت زمزم و علم de‏ ما نزار و آنچه از 
کرامتهای پیغمبران به ما رسیده است به او تسلیم نمائید فیروز و سمادتمند می‌گردید؛ 
و دیگر وصیت می‌کنم شما را در Ge‏ فرزندی که در رحم سلمی است که او را شأنی عظیم 
و رتبه‌ای بزرگ خواهد بود. پس در هیچ باب مخالف قول من مکنید . 

گفتند: شنیدیم گفتار تو را و اطاعت کردیم فرمو د تو را ولیکن دلهای ما را به وصیت 
خود شسکستی. 

پس هاشم به جانب شام متوجه شد , چون به مقصد رسید و مستاع خسود را فسروخت 
و decal‏ مناسپ خرید و تحفه‌ها و هدیه‌ها برای سلمی تحصیل کرد و خواست که مستوجه 


انب مدینه سفر کند او را عارضه‌ای روی داد و از رفیقان بازماند و روز دیگر مر‌ضشس 
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سنگین شد پس به رفقا و غلامان و خدمتکاران خود گفت: علامت مرگ در خود مشاهده 
مي‌نمايم وگوپا مرا از این درد رهائی نیست. برگردید پسوی مکه و چون په مدینه بر سید 
سلام مرا به سلمی برسانید و او را تعزیه بگوئید و در باب فرزندم به او وصیت نمائید که من 
غمی به غیر از آن فرزند ارجمند ندارم؛ پس بعد از دو روز که آثار موت بر او ظاهر گردید 
و عساکر ارتحال نزد او متواتر رسید فرمود: مرا بنشانید. و دوات و کاغذی طلبید. بعد از 
ذکر نام مقدس جناب ایزدی نوشت که : 

این نامه‌ای است که بنده ذلیلی نوشته است در وقتی که فرمان مولای او به او رسیده بود 
که بار بندد از نشا فانی دنیا به سوی ELE‏ باقی عقبی . امّا بعد این نامه را در هنگامی 
توشتم که جان در کشا کش مرگ بود و هیج‌کس را از مرگ گریزی نیست , اموال خود را 
بسوی شما فرستادم که در میان شود بالسویه قسمت کنید. و آن کریمه را که از شما دور 
است ونور شما با اوست و عزت:شماانزه اوست یعنی سلمی فراموش مکنید. وعصیت 
می‌کنم شما را به احترام فرزند او Cale yg‏ حق اوء فرزندان مرا سلام برسانید. پیام و سلام 
مرا به سلمی برسانید و بگوکید: اه آه که من از قرب و وصال او سیر نشدم و به دیدار فرزند 
al‏ وم لت واه ورصنت shy ct glee‏ رو eS‏ 

پس نامه را پیچید و به مهر خود مزیّن کرد و به ایشان سپرد و گفت: مرا بخوابانید, چون 
خوابید نظر به سوی اسمان افکند و گنت: مداراکن ای رسول خداوند من به Bam‏ نور 
مصطنی EAE‏ که من حامل آن بودم؛ چون این را گفت به آسانی.به عالم بقا رحلت نمود 
گویا چراغی بود خاموش شد . 

پس of‏ جناب را تجهیز و تفسیل و تکفین نمودند و در غرة شام آن معدن کرم و انعام را 
دفن کردند وبسوی مکه روان شدند. چون به مدینه رسیدند صدا به تال واهاشما! بلند 
کردند, از استماع این صدای وحشت‌افزا زنان و مردان مدینه از خانه‌ها بیرون دویدند. 

سلمی و پدر او و خویشان او جامه Sle‏ کردند. سلمی فریاد براورد: واهاشما! کرم 
و عزّت از موت تو مُردند. که خواهد بود بعد از تو برای فرزندی که او را ندیده‌ای و میوة او 


را نجیده‌ای ؟ 
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شون سای مکی تفا را کید اد تسا ای رای ceases‏ را ان 
خود تسلیم کرد وبه وصی هاشم گفت: مطلب را از من دعا برسان وبگو که من بر عهد 
برادر تو هستم و مردان بعد از او بر من حرامند. 

چون غلامان و اموال هاشم به مکه رسیدند زنان مکه موها پریشان کرده گریبانها 
دریدند. آسمان و زمین بر ایشان گریستند؛ چون وصیتنامه آن جناب را گشودند مصیبت 
ایشان تازه شد و به وصیت او مطلب را رئمس و پیشوای غود گردانیدند. و علم pSV‏ نزار 
و کلیدهای کعبه و سقایت زمزم و رفادة حاجیان حرم و کمان اسماعیل ونعلین شیت 
و پیراهن ابراهیم و انگشتر نوح و ple‏ مکارم انبیاء که در دست ایشان بود همه را به مطلب 
تسلیم نمودند. 

چون هنگام وضع حمل سلمی شد المی که زنان رای باشد به او نرسید. ناگاه صدای 
هاتفی را شنید که گقت: ای زيشت زنان بنی نجار! پزده‌ها بر فیرزندت بیاویز و از دیدۀ 
نظارگیان مستور دار که اهل جمیع اقطار از او سعادتمند گردند. 

چون سلمی صدای منادی را شنید درها را یست و برده‌ها را اوبخت و کسی را از حال 
خود مطلع ننمود, پس ناگاه دید که حجابی از نور بر او زده شد از زمین تا آسمان تا 
شیاطین نزدیک او نيایند. پس شيبة الحمد متولد شد و نور محمدی EBB‏ از او ساطم 
گردید. در ساعت خندید و تبشم نمود. چون أو را در بر گرفت موی سفیدی در سر او دید 
و به این سبب او را شيبة الحمد نام کر دند . 

سلمی ولادت خود را پنهان کرد تا یک ماه کسی بر ولادت او مطلع نشد. بعد از یک ماء 
که قوابل و زنان اقارب او ale‏ شدند وبه تهنیت او آمدند. از غرائب احوال ol‏ مولود 
متعجپ شدند ؛ چون دو ماهه شد به راه افتاد! و بهودان که او را می دیدند از اندوه و کین او 
بیتاب می‌شدند چون می دانستند که آن نوری که از او ساطع است نور پیغمبری است کد 
ایشان را خواهد کشت و دین ایشان را برطرف خواهد کرد؛ چون هفت سال از عمر 
شر يفش گذشت جوانی شد در نهایت قوت و شدت و صولت. بارهای گران را برمی‌داشت 


و اطفال را به دست بلند کرده به زمین می‌زد . 
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پس مردی از قبیلة بنی الحارث برای حاجتی داخل مدینه شد ناگاه نظرش بر طفلی 
alsa}‏ که ach‏ ماه پاره‌ای نور از او ساطع است وبا جمعی از کودکان بازی می کند. نزد 
ایشان ایستاد و محو حسی و جمال او گردیده گفت : زهی سعادتمند کسی که تو در ديار او 


او بازی می‌کرد وگفت : منم فرزند زمزم و صفا و پسر هاشم و همین بس است برای 
ye‏ 

آن مرد نزدیک آمده گفت: ای جوان چه نام داری ؟ 

گفت: منم شیبه پسر هاشم بن عبد مناف, پدرم مُرد و عموهای من جفا کردند با من, با 
مادر و خالوهای خود در cal‏ غربت مانده‌ام. تو از کجا آمده‌ای ای عم ؟ 

گفت : از مکه آمده‌ام. 

شیبه گفت : چون به سا »که بارگردی و فرزندان عبد مناف را ببینی سلام من به 
ایشان برسان و بگو: رسالتی دارم بسوی شما از طفل یتیمی که پدرش مرده و عموهایش 
به او جفا کر دند. ای فرژندان عبد متاف! ژود فراموش کردید وصیتهای هاشم رأ و ضایح 
کردید نسل او راء هر نسیم که از سوی مکه می‌وزد شمیم شما را از او می‌شنوم و در آرژوی 
مواصلت شما شبها به روز می‌آورم. 

آن مرد از استماع این رسالت گریان شده به سرعت تمام به جاتب مکه روان شد. چون 
به مجلس اولاد عبد مناف درآمد بعد از تحبت وسلام گفت: ای اکسابر و اشراف وای 
فرزندان عبد مناف! از عرّت خود غافل شده‌اید و چراغ هدایت خود را در خانة دیگران 
افروخته‌اید. پس پیام عبدالمطلب (شیبه) را به ایشان رسانیده ایشان گفتند: ما ندانستیم 
که او به این مر تبه رسیده است . 

آن رسول گفت: بخدا سوگند می‌خورم که فصحاء در جنب فصاحت او لالند و عقلاء 
در مکالمة أو عاجز , خورشید اوج حسن و جمال است ونور دید اهل فضل و کمال. 

پس مطلب در همان مجلس مرکب طلبیده سوار شد و تنها عنان عزیمت به صوب 


مدینه معطوف گردانید وبه سرعت تمام خود را به مدیته رسانید . 
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چون داخل مدینه شد شيبة الحمد را دید که با کودفان بازی می‌کند او را بسه نور 
محمدی SERIE‏ شناخت و دید سنگی عظیم برداشته است و می‌گوید: منم پسر هاشم که 
مشهور است به عظایم. 

چون مطلب این سخن را شنید ناقه را خوابانید و گفت: نزدیک من بیا ای یادگار برادر 
من. 

پس شیبه بسوی او دوید و گفت : کیستی تو که دلم بسوی تو مایل گردید؟ گمان می‌برم 
از اعمام من باشی. 

گفت: منم مطلب عموی تو؛ و او را در بر گرفته مي‌بوسید و می‌گریست پس گفت: ای 
پسر برادر من ! می‌خواهی تو را ببرم به شهر پدر و عموهایت که خانة عزت توست؟ 

گفت: بلی می‌خوآهم . 

پس معطلب سوار شد و شیبه را با خود سوار کرد و بسوی مکه روان شد . 

شیبه گفت : ای عم من | به سرعت برو که مي‌ترسم خویشان مادرم مطلع شوند 
و شجاعان led‏ اوس و خزرح با ایشان موافقت کنند و نگذارند مرا بیرون بری. 

مطلب گفت: ای فرزند برادر! غم مخور حق تعالی کفایت شر ایشان می نماید. 

چون بهودان ملع شدند که شیبه با عم خود مطلب تنها روان مکه شدهاند طمع کردند 
در قتل ایشان؛ یکی از رژسای بهود که او را « دحیه » می‌گفتند بسر ی داشت « لاطیه » تام, 
روزی پیرون آمد با اطفال بازی کند شیبه با استخوان شتری بر سر او زد و سرش را 
شکست و گفت : ای بسر بهودیه ! اجلت تر دیک شده است و بزودی خاندهای شما خر اپ 
خوآهند شد. چون اين خبر به بدر او رسید به غایت خشمناک شد و این کینه علاوۀ کينة 
قدیم ایشان شد. 

پس چون این خبر را شنید ندا کرد در میان قوم خود که : ای گروه بهودان! آن پسر که از 
او می‌ترسیدید با عم خود تنها رفته است پس او را دریابید و هلاک کنید و از شر او این 
گردید! پس هفتاد نفر از بهود اسلحه بر خود راست کرده از عقب ایشان روان شدند. پس 


در شب چون صدای سم ستوران ایشان به گوش مطلب رسید گفت: ای پسر برادر ! به ما 
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رسیدند انها که از ایشان حذر می کردیم. 

شیبه گفت : ای عم | راه را بگردان. 

مطلب گفت: ور جبین تو راهنمای آن گمراهان خواهد بود وبه هر سو رویم به ما 
خواهند رسید. 

شیبه گفت ؛ روی مرا پپوشان شاید که آن ثور مخفی گردد. 

پس cules‏ جامه را سه تا کرده بر روي شیبه افکند. آن نور باز ساطع بودو تفاوتی 
نکرد. گقت : ای فرزند! این نور جمال تو خدائی است به گل تمی‌توان اندود کرد و کسی آن 
را خاموش نمی‌تواند نمود. تو را شأنی بزرگ و منزلتی و قدری عظیم نزد حق تعالی هست 
و آن خداوندی که ان را ay‏ تو عطا کرده هر محذور راز تو دفع خواهد کرد. 

چون يهو دان به ایشان رسیدند et‏ گفت : ای عم ! مرا فرود اور تا قدرت الهی رابه تو 
بنمایم ؛ چون به زمین رسید بر روی خاک به سجده افتاد و رو بر خاک مالید و عرض کرد: 
ای پروردگار نور و ظلمت وگرداننده هفت فلک با رقعت و قسمت BABS‏ روزیهای هر 
امّت! سوال می‌کنم از تو Gow‏ شفبع روز جزا و نور بزرگواری که سپرده‌ای به ما که رد نمائی 
از ما مکر دشمنان مارا. 

هنوز cles‏ او تماع نشده بود که خیل بهود رسیده در phy‏ ايشان صف کشیدند و به 
قدرت الهی مهابتی عظیم از شیبه و عم او بر آنها مستولی شد و از روی Glas‏ و مدارا گفتند: 
ای بزرگواران نیکوکردار! ما به قصد ضرر شما نیامده‌ایم ولیکن می‌خواهیم شیبه را یسوی 
مادرش برگردانيم که چراغ شهر ما و مایا برکت و نعمت ماست! 

شیبه گفت: از شما به غیر کینه ومکر نمی‌بینم و چون قدرت الهی بر شما ظاهر شده 
است این سخن مي‌گونید . 

پس یهودان خائف و مخذول برگشتند. چون قدری راه رفتند «لاطیه» پسر دحیه به 
آنها گفت : مگر نمی‌دانید که این گروه معدن سحرند وما را جادو کردند. بیائید تا پیاده 
برگردیم و ایشان را دفم کنیم؛ پس شمشیرها کشیده به جانب آن دو بزرگوار برگردیدند 
و چون به نزدیک ایشان رسیدند مطلب گفت: اکنون مطلب شما ظاهر شد و چهاد با شما 
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واجب گر دید پس کمان خود را گرفت و به چند تیر چند جوان آنها را به جهنم فرستاد که 
همگی به یک ands‏ حمله کردند؛ مطلب نام خدا را پرده با ایشان جنگ می‌کرد و شیبه 
می‌گریست و تضرع به در ه قادر ذوالجلال می‌کرد. نا گاه از دور غباری بیدا شد و صیحۀ 
اسبان و قعقعة سلاح شجاعان به گوش ایشان رسید, چون نزدیک شدند مطلب دید سلمی 
با پدر خود و چهارصد نفر از شجاعان اوس و خزرج به طلب شیبه آمده‌اند, چون سلمی 
بهودان را با مطلب در جنگ دید پانگ زد پر آنهاکه: وای بر شما این چه کردار است؟ 

لا یه رو به هزیست نهاد. مطلب گفت: به کجا می‌روی اي دشمن خدا؟ وبا شمشیر او 
را به دو نیم کرد. شجاعان اوس و خزرح در ميان یهودان افتاد تسمام S|‏ سس با 
ی و آوردند و مطلب شمشیر برهنه در دست داشت سلمی بر فرزند خود ثرسید 
و قبیلة خود را از قتال منع کرد و خطاب نمود به Slee‏ تو کیستی که می‌خواهی فرزند 
شیر را از مادر خود جدا کنی ؟ 

مطلب گفت :من آنم که می‌خواهم شرف او OE‏ و عرّت او را بر عرّت بیفزايم و بر 
او مهربانترم از شما و امیدوارم که حق تعالی او را ضاحت حرم و پیشوای امم گرداند و متم 
ری ار فطلب 

سلمی گفت : مرحپا خوش آمدی , چرا از من رخصت تطلبیدی در بردن فرزند من ؟ من 
شرط کرده‌ام با پدر او که چون فرزتدی بهم رسد از خود جدا نکتم؛ پس رو به شیبه کرد 
وگفت: ای فرزند گرامی! اختیار با توست. اگر می‌خواهی با عم خود برو و اگر می‌خواهی 
با من برگرد. 

شیبه چون سخن مادر خود را شنید سر به زیر افکند و قطرات اشک فرو ربخت 
و گفت: ای مادر مهربان! از مخالفت تو ترسانم و مجاورت خانة خدا را خواهانم, اگر 
رخصت می‌فرمائی می‌روم و گرنه برمی‌گردم. 

پس سلمی گریست و گفت : خواهش تو را بر خواهش خود اختیار کردم و به ضرورت 
درد مفارقت تو را بر خود گذاشتم پس مرا فراموش مکن و خبرهای خود را از من باز 
ght Se‏ را در برگرفته وداع نمودء یه مطلب گفت: ای پسر عبد مناف! امانتی که برادرت به 











من سپرده بود بسوی تو تسلیم کردم پس او را محافظت نما. چون هنگام تزویج او شود 
زنی که مناسپ او باشد در عرّت و نجابت و شرف تحصیل کن . 

مطلب گفت: ای dee S‏ بزرگوار! کرم کردی و احسان نمودی» تا زنده‌اییم Gem‏ تو را 
فراموش نخوآهیم کرد . 

پس مطلب شیبه را ردیف خود سوار نموده بسوی مکه متوجه شدند؛ چون افتاب 
جمال شیبه از درهای مکه طالع شد پرتو نورش بر کوههای مکه و کعبه تابید و ان روشنی 
موجب حيرت اهل مکه گردید و از خاله‌ها بیرون شتافتند, چون م طلب را دیدئد 
پر یدند ای کیست که با غود اورده‌ای * 

برای مصلحت گفت: بندة من است. پس به این سیب شیبه را « عبدالمطلب» نامیدند. 
او را به خانه آورد و مدتی pl‏ اوزایخفی داشت ومردم از نور او تعجب می‌نمودند 
و نمی‌دانستند که جد حضرت SG J peg‏ خواهد بود. پس امر او در میان قریش عظیم 
شد و در هر امر از او برکت می‌یافتند ودر هر مصیبت وبلیّه به او پناه می‌بردند و در هر 
قحط و شدت متوسل به تور خضرت رسول 9 می‌شدند و حق تعالی دفم ol‏ شدائد از 


آنها می‌نمود و معجزات پاهرات از آن تور ظاهر می‌گردید(٩.‏ 


۱ الانوار ۶۲-۴,و روایت در آنجا با تفصیل و اختلاف ذگر شده است. 





در بیان احوال آباء عظام و اجداد کرام حضرت رسول یه 


بدان که اجماع علمای امامیه منعقد گردیده است بر آنکه پدر و مادر حضرت 
رسول 6 وجمیع اجداد و جدّات آن حضرت تا آدم HB‏ همه مسلمان بوده‌اند ونور آن 
حضرت در صلب و رحم مشرکی قرار نگرفته ofa‏ در نسب آن حصرت و آباء 
وهات او نبوده است, و احادیث متواتره از طرق خاضة وعامه بر این مضامین دلالت 
کرده cul‏ پلکه از اسادیث متواتره pL‏ اچ ان حضرت همه اتبیاء 
و اوصیاء و حاملان دین خدا بوده‌اند ؛ فرزندان اسماعیل که اجداد آن حضر تند اوصیای 
حضرت ابراهیم 3 بوده‌اند و هميشه پادشاهی مکه و حجابت خانة کعبه و تعمیرات آن با 
ایشان بوده است و مرجم dale‏ خلق بوده‌اند وملت ابراهیم در glee‏ ایشان بوده است و به 
شریعت حضرت موسی و حضرت عیسی یھ شریعت ابراهیم در ميان فرزندان اسماعیل 
منسوح نشد و ایشان حافظان آن شریعت بودند و به یکدیگر وصیت So‏ دند و اثار انبیاء 
را به یکدیگر می‌سپردند تا په عبدالمطّلب رسید و عبدالمطلب ابوطالب را وصی خود 
گردانید. و ابوطالب کتب و اثار انبیاء و ودایع ایشان را بعد از بعشت تسلیم حعضرت 
رسول BEE‏ نمود. 


شیر ۱۱۳-۰۱۸۱ 












ay‏ باب اول ‏ فصل سوم 
در فضیلت db ne‏ احادیث بسیار وارد شده است. چنانکه در حدیث صحیح 
از امام جعفر صادق HE‏ منقول است که: عبدالمطلب محشور خواهد شد در روز قيامت 
مت تنها چون در GLa!‏ در ole‏ قوم خود تنها بود وبر او خواهد پود سیمای پیغمبران 
و مهایت پادشاهان OF‏ 

و در حدیث صحیح و معتبر دیگر فرمود: عبدالمطلب اول کسی بود که قائل شد به بدا 
و میعوث خواهد شد در قیامت با حسن یادشاهان و سیمای پیغمبران. پس فرمود: روزی 
عبدالمطلب حضرت رسول BAB‏ را پی شتران خود فرستاد و دیر برگشت پس مضطرب 
شد و به هر دزه‌ای از پی او فرستاد و چنگ در حلقة کعبه زد و تضرع تمود به درگاه خدا 
و فریاه کرد: ای پروردگار من! آیا آل خود راکه وعده داده‌ای او را بر دین‌ها غالب گردانی 
هلاک خواهی کرد؟ اگر چنین کنیس امر دیگر تو را در باب او سانم گردیده است. 
و چون ol‏ حضرت را دید gl‏ چون ک tear ga‏ وگفت: ای فرزند! دیگر تو را دنبال 
GIS‏ نمی‌فرستم می‌ترسم که دشمتان تو رآ هلاک کنند۳. 

و در حدیت معتبر دیگر از آن خضرت متقوّل است که حضرت رسول SEE‏ فرمود : یا 
gle‏ ! عبدالبطلب در جاهلیت پنج سنت مقرر نمود و حق تعالی انها را در اسلام جاری 
کر دانید : 

اول-زنان پدران را بر فرزندان حرام کرد پس حق تعالی در قران فرستاد فلا ASF‏ | 
ما کح با کم من OF La‏ 

دوم -گنجی یافت خمس آن را در راه خدا داد, وحق تعالی فرستاد که وأعلَمُوا نما 


سوم چون چاه زمزم را حفر تمود آن را سقایت cle‏ تمود. و خدا فرستاد و أَجَعَلُم 





۱ کافی ۲۴۷-۳۴۶۸۱ 
۲ کافی ۴۴۷۸۱. 
۔ تور هی OT‏ 
۴ سنورء اتفال: ۴١‏ . 







آباء و اجداد حضرت رسول 37 ay‏ 
Ba‏ الحاج OC‏ 
چهارم -در do‏ کشتن آدمی صد شتر مقرر کرد و خدا این حکم را فرستاد. 





وحق تعالی چنین مقرر فرمود. 

یا علی! عبدالمطلب به ازلام(" قعار نمی‌کرد. و بت را عبادت نمی‌کرد» و حیوانی که به 
نام بت برای او می‌کشتند نمی‌خورد و می‌گفت : بر دین پدرم ابراهیم باقیم !۳. 

و در حدیث معتبر دیگر از حضرت صادق لا منقول است که : جیرئیل بر حسضرت 
رسول 9 نازل شده عرض کرد: خدا تو راسلام می رساند و می‌فرماید : حرام کردم 
آتش را بر پشتی که از او فرود امده‌ای یعنی عبدالله و شکمی که تو را برداشته است یعنی 
aul‏ و کثاری که تو را کفالت و محافظت کرده است نی ابوطالب*"". 

و به سند معتبر از امیر المومتین BE‏ منقول است که فرمود aly:‏ عبادت نکرد پدرم ونه 
pe‏ عبدالمطلب ونه جذم هاشم و ته عبد GET Glee‏ ژآقرگز ]۵ بلکه همه تماز می‌کردند 
رو به کعبه بر دين ابراهیم و متمسک به دین آن حضرت بو دید ۱ 


و در روایت دیگر از این عباس منقول است که : یرای هیچکس در پیش کعبه مستد 


نمی‌انداختند مر ul,‏ عبدالطلب, و هیچیک از فرزندانش بر مسند او نمی‌نشستند برای 


اجلال واکرام او وهرگاه که حضرت رسول ETE‏ تشریف مي آورد و می‌خواست بر ان 
مسند. بتشیند و عموهای او اراده می‌کردند او را منم کنند عبدالمط لمطلب مي‌گفت: بگذارید 


فرزند مرا که او را شانی بزرگ است و عنقریب سید و بزرگ شما خواهد گردید ومن تور 


1 سور تویه: NW‏ 

آ. ازلام جمم رلم یا نم است . این تام بر تیرهای بی‌پر که در جاغلیت با آنها تسار می‌کر دند اطللاق می‌شود. 
. خصال ۳۱۳:من لا بحضره النقید ۳۶۵/۴ 

۔ سای gla TAP‏ الا خبار ۶ امالی Alt‏ صدوق ۲۸۸۵. 

. این حبارت از عتن عربی روایت اضافه شد. 

. كمال الدين وتمام اللعمة ۰۱۷۴/۱ 





~~ Ce ا‎ 








یاب اول - فصل سوم 


سیادت و بزرگی در جبین او مشاهده می‌نمايم و بزودی پیشوای جمیع خلق خواهد 
گردید. 

پس ان حضرت را گرفته در کنار خود می‌نشانید و دست بر پشتش می‌کشيد واو را 
مکرر می‌بوسید و می‌گفت: هرگز بوسه از این ATU‏ و نیکوتر ندیده‌ام و بدنی از این نرمتر 
و پا کیزه‌تر نیافته‌ام ؛ و چون عبداله و ابوطالب از یک مادر بودند رو بسوی ابو طالب می‌کرد 
و می‌گفت: ای ابو طالب! این پسر را شأنی بزرگ هست پس چنگ زن در دامان او و او را 
محافظت کن که او تنها و یگانه است واز بدر و مادر جدا مانده است, برای او مانند مادر 
مهربان باش که بدی به او نرسد ؛ پس او را به گردن خود سوار می‌کرد و هفت شوط بر دور 
کمبه طواف می نمود. 

چون شش سال از عمر شش tee‏ گذشت مادر ان حضرت در «ابوا» که 
منزلی است در میان مکه و مدینه به Cammy‏ ایز دی واصل شد در وقتی که آن حضرت را په 
مدینه پرده بود نرد خالوهایش از بلین غدی ٣یس‏ چون ان حضرت پتیم ماند از پدر و مادر. 
رقت و شفقت عبدالمطله نسبت به او زیاده شل : چون هنگام ob,‏ جناب عبدالم طلب 
شد حضرت رسول اا رابر سینة خود نشانیده او را می‌بوسید و می‌گریست و رو بسوی 
ایوطالب گردانیده گفت: ای ابو طالب ! محافظت کن این یگانه را که بو يدر نشنیده و مزه 
شفقت مادر نجشیده. باید جکر گوشة خود دانی او راو من از ميان همه فرزندان خود ٿو را 
اختیار کردم برای خدمت او زیرا که پدر او با تو از یک مادر است, ای ابوطالب! اگر ایام 
ظهور و جلالت و رفعت او را دریابی خواهی دانست که او را نیک شناخته بودم. تا توانی 
او را بیروی گن و پاری تما او رابه دست و زبان و مال خود. واه که او بزودی سرکرد؛ شما 
گردد و پادشاهی و رفعتی او را تصیب شود که هیج‌یک از پدران مرا میسّر نشده بود ای 
فرزند ! قبول کن وصیت مرا. 

ابو طالب عرض کرد: قبول کردم و خدا را بر خود گواه می‌گیرم. 

پس عبدالمطلب دست ابوطالب راگرفته ان را بر او گرد و گفت : الحال مرگ 


بر من اسان شد؛ و پیوسته ان حضرت را می‌بوسید و می‌بوئید و می‌فرمود: گواهی می دهم 


آباء و اجداد حضرت رسول BG‏ 
که نبوسیده‌ام احدی از فرزندان خود را که از تو خوشبوتر و خوشروتر باشد؛ کاش زمان 
عالیشان تو را درمی‌باقتم؛ پس مرخ روح مقدسش بسوی گلشن قدس پرواز نمود, و در 
ان وفت cite‏ شال از عم شر یف هر ت رسیل ا اه و سن اطا ان 
حضرت arly‏ جان خود چسبانیده یک ساعت در شب و روز از او مفارقت نمی‌کرد, و او را 
در پهلوی خود می خوابانید. و هیچکس را بر او امین تمی‌گردانید*1. 

و به سند معتبر از حضرت صادی HA‏ منقول است که : برای عبدالمطلب سندی نزه 
dyad‏ مي‌انداخنند و برای احدی غير او در آنجا مسند نمی‌انداختند و فر زندانش نزد سر او 
می‌ایستادند و نمی‌گذاشتند کسی را تزد آن مسند بیاید. و حضرت رسول REE‏ چون تازه 
به رفتار امد روزی آمد و در دامن عبدالمطلب نشست, بعضی از فرزندان او خواستند ان 
حضرت را دور کنند عبدالمطلب گفت : بگذارید نی مرا که عنقریب پادشاهی بد او 
می‌رسد یا ملک په او تازل می‌شود!"*. 

و در حدیت معتبر منقول است که داود رقی ب تفت حشرت صادق Bh‏ امد عرض 
کرد: به مردي مال دادم و می‌ترسم به دست من ای( 

فرمود: چون به مکه روی یک طواف با دو رکعت نماز به نیابت عبدالمطّلب یکن و یک 
طواف دیگر با دو رکعت نماز به نیایت ابوطالب یکن [و یک طواف دیگر با دو رکعت نماز 
به نیابت alae‏ بکن OL‏ و همچنین برای آمته مادر حضرت رسول PAM‏ و فاطمه مادر 


امیر المژمنین Bh‏ بجا اور چون چنین کردم در همان روز مال به دستم آمد. 


۱ كمال الدین وتمام التعمة ۱۷۱ 

۲ کافی ۴۳۸/۱ 

۳ عبارتی که داخل گروشه است از مشن عربی روایت اضاقد شد.. 
۴ گافي ۴۴/۴ ۵؛ من لا بحضره الفقیه ۵۲۰۸/۲ 















فصل چپارم 


در بیان قصة اصحاب فيل است 


بدان که از جملۀ معجزات متواترة نور حضرت رسول BEBE‏ که در زمان عبدالمطلب 
ظاهر شد قصۀ اصحاب فیل بود. ختانکه به سند معتیر از حضرت صادق BEL‏ منقول است 
که : چون ايرهة بن الصباح (AES AED‏ قصد کرد خانة کمبه را خراب گند و به حوالی 
مک معظمه رسیدند بر امو CODES EPH‏ آوردند واز آن جمله شتران عبدالمطلب را په 
غارت بردند. پس عبدالمطلب a‏ ترذ اه رفت و رخصت طلبیده داخل شد» ابرهه پر 
تختی نشسته بود در AB‏ دیبائی که برای او نصب کرده بودند وسلاع کرد بر او ابرهه رد 
سلام کرد و چون نظرش بر عبدالمطلب افتاد از حسن وبها ونور و ضیا و مهابت و وقار او 
حیران مانده سوّال کرد: ایا در پدران تو نیز این نور و جمال که در تو مشاهده می نمایم 
بو ده است ؟ 

عبد المطلب فرمود: بلی ای ملک , همه پدران من صاحب تور و حسن و ضیا و عفّت 
و Lim‏ بو ده‌اند . 

ابرهه گفت: شما فائق گر دیده‌اید بر همه خلق به سبب فخز و شرف, و سزاوار است تو 
aS,‏ سید و بزرگ قوم خود پاشي . پس آن حضرت را بر روی تخت خود شانید, و او را 
فیل سفیدی بود پسیار بزرگ که دو نیش آن را به انواع جواهر مرصّع کرده بود که ابرهه به 
ان فیل بر سلاطین دیگر مباهات می‌کرد. امر کرد آن فیل را pole‏ کنند. پس آن فیل را به 
انواع زینتها و حلی اراسته حاضر کردند» چون ale‏ عبدالم طلب رسید آن حضرت را 


سجده کر د وهر گر بادشاه خود را سجده نکرده بود و به قدرت الهی و اعجاز نور حضرت 
PA‏ به زیان عربی فصیح بر عبدالمطلب سالام گرد و گفت: سلام بر تو باد ای تور 
بهترین خلایق و اي صاحب خانة کعبه و زمزم وای جد بهترین پیغمیران و سلام باد بر 
نوری که در پشت تو است, ای عبدالمطلب! با توست عرّت و شرف » هرگز ذلیل و مغلوب 
نمی گردی . 

چون ابرهه این عجائب احوال را مشاهده نمود بترسید و گمان کرد جادو است.امر کرد 
فیل را برگردانیدند وبا عبدالمطلب گفت: په چه کار آمده‌ای؟ بدرستی که من شنیده‌ام 
آواز؛ سخاوت و شرف و فضل تو را و دیدم از مهابت و جمال و عظمت تو آنچه بر من لازم 
گردانیده که هر حاجت از من طلب تمائی رواکنم. آنچه خواهی بطلب ؛ و او راگمان آن بود 
که سوال خواهد کرد که از قصد خراب کردن کعبه برگږدد. 

پس عبدالمطلب فرمود: اصحاب تو بر شتزان نی Cle‏ آوردند. امر کن که آنها را به 
سر سس کب : 

ابرهه به خشم آمده گفت: از چشم من el BIBL‏ امده‌ام le‏ کنم خانة شرف 
و مکرمت تو وقوم تو راکه به آن خانه بر عالم فخر می کنید و از همه برتر گردیده‌اید و ان 
خانه‌ای است که مردم از اطراف عالم به حح او می آیند. در آن باب سخن نمی‌گوئی 
و شتران خود را از من طلب می‌کنی ؟! 

عبدالمطلب فرمود: من نیستم صاحب آن خانه که تو قصد خراب کردن آن را داری. 
من صاحب شترانم که اصحاب تو گرفته‌اند. من در مال خود يا تو سخن گفتم وان خانه 
صاحبی دارد از همه کس قادرتر و منیعتر است و او اولی است په حمایت و حراست خان 
خود از دیگران. 

aa yl‏ حکم کرد شتران gl‏ حضرت را رد کردند و به مکه مراجعت کرد. 

اپرهه با فیل بزرگ و لشکر بسیار متوجه حرم شد . چون به نزد حرم رسید قیل داخل 
نشد و خوابید. چون او را می‌گذاشتند برمی‌گشت و چون او را جبر می کردند به دخضول 


حرم می خوایید . 












باب اول - فصل چهارم 
عبدالمطلب امر کرد غلامان خود راکه : پسر مرا بطلبید, چون عباس را اوردند فرمود: 
این را نمي‌خواهم پسر مرا بطلبید, هریک را می‌آوردند می‌گفت : این را ثمی‌خواهم پسر 
مرا بطلبید. تا انکه عبداله pole BABS yo pam ally‏ شد. فرمود: ای فرزند ! برو بر 
بالای ابو قبیس"*؟ ونظر کن به ناحیهُ دریا و هرچه بینی که از آن جاتب می‌آید مرا خبر ده؛ 
چون عبدالّه بر کوه ابو قبیس بالا رفت دید که مرغان از ابابیل مانند سیل و شب تار رو په 
آن طرف آورده بر ایو قبیس نشستند .از انجا بلند شده هت شوط بر گرد کعبه طواف کرده 
و هقت مرتبه ميان صفا و مروه سعی کردند, پس عبداثه بسوی عبدالمطلب شتافت و dash‏ 
دیده بود معروض داشت » عبدالمطلب قر مود : ای فرزند! پبین که بعد از این چه می‌کنند مرا 
خیر ده. 

پس عیداللّه خبر داد که آن مرغان په جاتب لشکر حبشه روان شدند. عبدالمطلب اهل 
مکه رافرمود: بروید بسوی لشکرگاة | gly‏ و غنیمتهای خود را بردارید؛ چون اهل مکه به 
لشکرگاه ایشان رسیدند دیدتد که مانند جوبهای پوسیده افتاده‌اند, و هریک از آن مرغان 
سه سنگ در منقار و چتگالهای خود ذازند وبه هر سنگی یکی از آن گروه را مسی‌کشند . 
و چون همه را هلاک کردند بررگشتند و پیش از آن کسی مانند آن مرغان ندیده بود و بعد از 
ol‏ نیز ندیدند, و چون همه هلاک شدند عبدالمطلب به نزد خانة کعبه آمد و چنگ زد در 
پرده‌های کعبه و شعری چند خواند که مضمون آنها حمد خدا بود بر آن نعمت عظمی, 
و برگشت و شعری چند خواند مشتمل بر ملامت قریش بر ترک BE‏ کعبه و اظهار تتهائی 
خود در برابر آن داهیه و نگریختن از آن وتوکل نمودن بر جناپ اقدس oll‏ 

وبه سند صحیح از آن حضرت منقول است که : چون لشکر پادشاه حبشه که برای 
خرابی کعبه آمده بودند شتران عبدالمطّلب را یه غارت برده بودند عبدالمطّلب به زد او 


امد و رخصت طلبید. ابر هد بر سید : برای aise‏ کار امده است ؟ 


اد eel‏ گوهی است مشرف پر گم 
۲. امالی شيخ مفید ۲ امالی شیخ طوسی ۸۰. 


قصة اصحاب فيل 






. برای شتران او که پر دهاند امده است که رد مایند به او‎ acd 
پادشاه گفت: این مرد بزرگ جماعتي است. من آمده‌ام که محل عبادت آنها را خراب‎ 
او در آن باب شفاعت نمی‌کند. و در باب شتران خود شفاعت می کند. اگر سوّال‎ ed 
می‌کرد که دست از خراب کردن خانه بردارم, برمی‌داشتم, پس امر کرد شتران را رد‎ 
۱ کر دند.‎ 
عبدالمطّلب همان جواب گفت که گذشت؛ پس عبدالمطلب هنگام مراجعت به فیل‎ 





بزرگ انها رسید که او را «محمود» می‌گفتند فرمود: ای محمود! 

زو رنه sales‏ 

فرمود: می‌دانی که چرا تو را اورده‌اند ؟ 

قل شید غاب بالا س کت فاد که زد 

فرمود: تو را آورده‌اند که GLE‏ پر وردگار خی الا کی ایا خواهی کر د؟ 

فیل با سر اشاره کرد: نه. 

پس عبدالمطلب به خانه آمد؛ چون صبح روز Ua Sas‏ غرم دنخول حرم کردند. فيل 
امتناع نمود از دخول حرم. عبدالمطلب بعضی از موالی خود را گفت: بر کوه بالا رو و نظر 
کن و انجه ببینی مرا خبر ده ؛ چون بالا رفت گُفت : سیاهی از طرف دریا می‌بینم و نزدیک 
است که برسند ؛ چون نزدیک شدند گفت: مرغان بسیارند و هریک در متقار خود 
سنگریزه دارند به قدر سنگریزه‌ها که به انگشتان به یکدیگر می‌اندازند یا کوچکتر . 

عبدالمطلب گفت : joy‏ خدای عبدالمطلب که قصد این جماعت دارند. چون SVG‏ 
سر آنها رسیدند سنگها را انداختند و هر سنگی بر سر یکی از آن گروه آمد و از دبر او 
خارج شد و او را کشت و هیچیک از آنها بیرون نرفت مگر یک فر که برای قوم خود خبر 
برد و چون ابشان را خبر می داد دید پکی از آن مرغان بالای سر اوست گفت: چنین 
مرغان ہودند. پس سنگی پر سر او انداخته او را تیر هلاک فاد 


۱ کافی ۴۴۷/۹. 














باب اول ۔ فصل چهارم 


و در حدیث معتبر دیگر از آن حضرت منقول است که: چون حضرت عبدالمطلب په 
مجلس ابرهه داخل شد تخت ابرهه برای تعظیم او منحنی شد ومیل کرد(" . 

در حدیث صحیح دیگر فرمود: آن مرغان مانند پرستک بودند؛ و به روایت دیگر: 
سرشان مثل سر‌های درندگان بود و منقارشان مانند منقار مر غاد" 

و در عدد فیلها خلاف است: بعضی گفته‌اند یک قیل بزرگ بودکه آن را محمود 
می‌گفتند ؛ یعضی فته اند هشت فیل بودند ؛ پعضی گفته‌اند دوازده فیل بودند. 

و در سیب این اراده خلاف است: بعضی گفته‌اند که در برابر Lad‏ معظمه در یمن معبدی 
ساخته بود و مردم را تکلیف می کرد که بسوی ان خانه حج کنند وبر دور آن طواف 
نمایند. پس شخصی از قریش شب در آن خانه مانده در و دیوار آن رابه فضلۀ خود ملوّث 
نموده گریخت, و به این سبب اعون در خشم شد و سوگند یاد کرد کعبه را خراب 
as‏ 

صاحب کتاب انوار روایّت کرده است که : جمعی از اهل مکه برای تجارت به حسبشه 
رفتند و داخل کنیسه‌ای از oS‏ نشار ۍ شد و آتشی اقروختند برای طعام خود 
وخاموش نکرده بار کردند, بادی وزید و آنجه در معبد ایشان بود سوخت, چون داخل 
کنیسة خود شدند پرسیدند: کی این کار راکرده است ؟ گفتند : جمعی از تجار مکه در اینجا 
اتش اقروخته‌اند. په آن سیب کنیسه سوخته است؛ چون خیر به پادشاه رسید در غضب 
شد و وزیر خود ابرهة بن الصباح را فرستاد با چهارصد فیل و صدهزار مرد جنگی و گفت : 
کعب ایشان را خراب کن و سنگهای او را در دریای جده بینداز ومردان انها را بکش 
واموال آنها را غارت کن و احدی از ایشان را مگذار. پس ابره با ته تمام به جانب مکه 


Shy‏ ود مود سس یی ۳۱ SS‏ دبا سے کے از کی ی 


۱ امالی شیخ طوسي ۶۸۲, 
۲. مجمم البیان ۵۴۲-۵۲۱/۵. 


AAW AY چرخجیان : صنف توبجی که بیشرو سپاه بودند.( فر‌هنگ عمید‎ LF 


۴۱ اصحاب فیل‎ dead 


فرستاد و گفت: برو و مردان و زنان ایشان را بگیر و احدی از انها را مکش تا من بیایم که 
می خواهم آنها را ay‏ عذابی بکنم که احدی از عالمیان را چنان عذایی نکرده باشند. 

iy ع‎ ahh شم‎ lp sgh al یه مک رین ایل مکه او لاف و‎ gh alge 
نمودند, عیدالمطلب ایکان را تصیحت کرد که ء این ننگ است بر شسما که از کعیه دور‎ 
وید‎ 

کد ما را ات عقا وت اتان تیست گر و غا نج ah‏ غمه را go‏ کشا 

عبدالمطلب فرمود: خدای ale‏ نمی‌گذارد ایشان بر خانه ظفر یایند و اگر شما نیز پناه 
به خانه بر ید به شما نیز دست نخواهند یافت. 

ایشان تصیحت آن حضرت را قبول نکرده مطرق شدند. بعضی به کوهها و دژه‌ها 
گريختند و بعضی به دریا نشستند. عبدالمطلب فرمودخین از خدا شرم می‌کنم که از خانه 
وحرم او بگریزم ومن از she‏ خود حرکت نمی‌کنم Gob‏ تعالی میان ما وایشان حکم 
گند. 

پس اسود ماند تا ابرهه با آن فیلهای عظیم و لشکر گرآن یه او غلخق شدند و رو به مکه 
آوردند و جمیع چهارپایان اهل مکه را یه غارت بردند واز عبدالم طلب هشتاد ناقة 
سرخ مو بردند» چون خبر به عبدالمطلب رسید فرمود: الحمد له مال خدا بود و برای 
ضیافت اهل خانۀ او و حاجیان le‏ او نگاهداشته بودم. اگر به من بر گرداند او peel,‏ 
خواهم کرد و اگر برنگرداند باز شکر خواهم کرد. 

پس عبدالمطلب جامه‌های خود را پوشید و ردای لوی بن غالب را بر دوش افکند 
و کمربند ابراهيم خلیل 1 را بر کمر بست و کمان اسماعیل ذبیح RB‏ را بر دوش افکند و بر 
اسپ خود سوار شده بسوي لشکر ابرهه روان شد. خویشان او سر راه پر او گرفتند 
و گفتند : تمی‌گذاريم تو را بروی به نزد ظالمی که حرمت خانة خدا و حرم آو را نمی‌داند. 

فرمود: ای قوم ! من از قدرت و لطف خدا می‌دانم انچه شما نمی‌دانید. دست از من 
بردارید انشاء اله پز ودی بسوی شما پرمی‌گردم. 


پس روأنه شد . چون نظر ol‏ قوم بر او اقتاد از حسن و ضیاء او متعجب و از مهایت او بر 








۶۲ باب اول ۔ فصلل چهارم 





خود بلرزیدند و به تزداو آمده التماس کردند که: پر گرد ونزد این جبار مرو که سوگند 
خورده است احدی از شمارا زنده نگذارد وما را رحم می‌اید بر تو با این حسن و جمال 
و کمال به تيغ او کشته شوی. 

عبدالمطّلب گفت: شما مرا به مجلس او برید و تصیحت را ترگ کنید. 

چون خبر عبدالبطلپ را به aa yl‏ رسانیدند و شجاعت وجرأت او را ذ کر کردند امر 
کرد که ملازمانش شمشیرها کشیدند و فیل بزرگ را به مجلس طلبید و تاج خود را بر سر 
نهاد وامر ay‏ احضار عبدالمطلب نمود, و آن قیل را «مذموم» می‌گفتند وبر سرش دو شاخ 
از آهن تعبیه کر ده بودند که اگر بر کوهی می‌زد خراب می‌کرد, و بر خرطومش دو شمشیر 
بسته بودند و جنگ تعلیمش داده بودند؛ و امر کرد چون عبد المطلب به مجلس دراید ان 
فیل را بر gl‏ حصلد دهند . 

چون عبدالمطلب به JER Des‏ گید جمیم حظار را از او دهشتی عظیم بهم رسید. 
چون فيل رایه او حمله دادن بیان خضرت امد و سر بر ژمین نهاده ذلیل و منقاد شد ؛ 
ابرهه از مشاهد؛ این احوال متخیر ماند و از دهشت بر خود لرزید وبه غایت تعظیم 
و تکریم ان حضرت را در کنار خود نشانید و عرض کرد: چه نام داری که از تو خوشروتر 
و نیکوتر ندیده‌ام و هر حاجت بطلبی روا کنم و اگر گوئی برگردم برمی‌گردم؟ 

عبدالمطلب فرمود: مرا با اینها کاری نیست. اصحاب تو شتري چند از من برده‌اند 
و نها را برای حاجیان بیت‌اله Ege‏ کر ده بودم. بگو به من باز دهند. 

an yl‏ حکم کرد آنها را به او پس دادند و گفت : دیگر حاجتی داری ؟ 

گفت : ند . 

an‏ گفت: چرا در باب بلد خود سوال نمی‌کنی که من سوگند یاد کرده‌ام که dad‏ شما 
را خراب کنم و مردان شما را بکشم؟ و لیکن قدر تو را بزرگ یافتم و اگر در این باب 
شفاعت نمائی شفاعت تو را قبول می کنم. 

عبدالمطلب فرمود: مرا با آن کاری نیست. چون آن ME‏ صاحبی دارد که محتاج به 


شفاعت من نیست. اگر خواهد دقع ضرر از خانة خود می‌تواند کرد. 


ابرهه گفت: اینک از عقب تو tl ge‏ با فیل و لشکر. کعبه و نواحی آن را خراب می‌کنم 
و ساکنان آن را به قتل می‌رسانم. 

عبدالمطلب فرمود: اگر توانی بکن؛ و بسوی مکه برگشت. و چون بر فیل بزرگ 

ذشت. فیل او را سجده کرد پس وزراء و مصاحبان ابرهه او را ملامت کردند کد: چرا او را 
گذاشتی بر ود ؟ 

گفت: مرا ملامت مکنید که چون او را دیدم هیبتی عظیم از او در دل من پیدا ded‏ مگر 
ندیدید قیل او را سجده کرد؟ اکنون بگوئید در این pal‏ که اراده کرده‌اييم چه مصلحت 
می‌دانید ؟ 

گفتند : آنچه پادشاه فرموده البته باید fame‏ اوریم. پس با لشکر روی بسوی بکه 
آورذند. 

و چون عبدالمطلب به مکه برگشت قوم خولا ای قور پو قییس بالا روید. و خود به 
کعبه دراویخت و به نور محمدی EB‏ توسل جسته به درگاه go‏ تعالی تضرع و زاری 
نمود که : الها! خانه خانه توست و ما همه عیال وساأکنان غرم توئیم و هرکس حمایت خانه 
و اهل Sila‏ خود می نماید. و مانتد این سخنان می‌گفت و تضرع می‌نمود, ناگاه صدای 
هاتفی را شنید که گفت: دعاي تو مستجاب شد و به مطلب خود رسیدی به برکت نوری که 
در جبین توست». پس رو په قوم خود اورد و گفت: بشارت باد که نور جبین خود را ديدم 
که بلند شد و از پر کت ان شما نجات خواهید یافت. 

در این سخن بودند که دیدند غبار لشگر مخالف پلند شد و جون غبار فرو نشسست 
فیلها دیدتد که سراپای انها را اهن پوشانیده بودند و ماتند کوه در جلو اس کر خود 
بازداشته بودند, چون به حذ حرم رسیدند فیلها ایستادند و هرچند فیل‌بانان انها را زجسر 
گردند قدم در حرم نتهادند, و چون روی آنها را از حرم برمی‌گردائیدند می‌دویدند. 

اسود گت : جادو کر ده‌اند فیلهای شما thy‏ و خبر به سوی ابرهه فرستاد که جنین 
و اقعه‌ای رو داده. 








را تجربه کردیم و از تجربۀ خود گذشتن طریق عقل نیست. رسولی بسوی این قوم بفرست 
واز ایشان طلب صلح بکن و خبر فیل را مخفی دار که باعث جرأت ایشان نشود و بگو به 
عدد آنچه از مردان ما تلف شده است از قوم خود به ما بدهند و آنچه از danas‏ مسا فساسد 
کرده‌اند تاوان بدهند تا ما برگردیم. 

چون رسول ابرهه به نزد اسود sal‏ و رسالت او را گفت. وان رسول مردی یبود به 
شجاعت معروف و «حناطه» نام داشت و بسیار به شجاعت خود مغرور بود و با لشکرها 
به تنهائی مقأومت می‌کرد و خلقتی مهیب داشت. اسود به او گفت : تو رسول من باش 
بسوی این گروه شاید به سیب تو میان ما و ایشان صلح شود. 

حناطه گفت : می‌روم و اگر قبول صلح نکنند سرهای ایشان را به نزد تو می‌آورم. 

چون حناطه به مکه tal‏ و نظرشن به عبدالمطلب افتاد دهشتی عظیم بر او غالب شد و بر 
خود بلرزید وساکت ماند PRED‏ گومود: بد چه گار آمدهای ۲ 

عرض کرد: ای مولای متَ! بر ابرخه فضل شما ظاهر گردید و حرم را به شما بخشید و از 
شما طلب می‌نماید که دی آنها که کته آشده‌ان بدهید یا مردانی چند به عدد آنها از قوم 
خود بدهید و قیمت آنچه در کنیسه تلف شده است تسلیم نمائید تا لشکر را برگرداند. 

عبدالمطلب فرمود: ما هرگز بیگناه را به عوض مجرم مژاخذه نمی‌کنيم؛ عادت ما 
امانت و عدالت است ودست خود را پیوسته از ستم بازداشته‌ايم و خالاف فرمود؛ خدا 
نمی‌کنيم, اما آنچه در باب کعبه گفتی. من گفتم که آن صاحبی دارد که قادر است دفم 
ضرر از آن یکند, وال که هیچ پروا نمی‌کنم از او و از خیل و حشم او. 

حناطه چون این سخنان بشنید در خشم شد و قصد هلاک ان حضرت نمود. 
عبدالمطّلب گریبان او را گرفته پلند کرد وبر زمین زد و فرمود: اگرنه تو ایلچی( بودی 


الحال تو را هلا ک می کردم. 





پس حناطه بسوی اسود برگشت و گفت: په این گروه سخن گفتن فایده ندارد و که 


۱ ایلچی: سفیر ؛ فرستاد؛ مخصوص .[ فرهنگ عمید ۱ ۳۷۶]. 





خالی است می باید بر ايشان تاخت. 

چون به نزدیک حرم رسیدند گروهی چند از مرغان دیدند که چون ابر بر بالای سر آنها 
صف کشیدند و شبیه برستگ بودند و هریگ سه سنگ یکی در منقار ودوتا در چتگال 
برداشته بودند و سنگها از عدس کوچکتر و از تخود بزرگتر نبود. 

چون لشکر را نظر بر آن مرغان افتاد بترسیدند و گفتند: چیست این مرغان که هسرگز 
مثل آنها ندیده‌ایم؟ 

اسود گفت : بر شما باکی نیست, مرغی چندند که روزی برای جوجه‌های خود 
می‌پر ند . 

پس کمان خود را طلبید و تیری په جانب آنها افکند پس آن مرغان به فریاد آمدند. 
منادی ندا کرد از آسمان: ای مرغان اطاعت کنندهااطاعت پروردگار خود کنید به آنجه 
موه هه نز بدرستی که غضب خداوند جیار ولو کار شد ید شده أست . 

پس مرغان سنگها را انداختند, سنگ اول بر سرحناظة آمد و خود او را شکافت و در 
مغز سرش پنهان شد و از دبرش بیرون رفت وبه زمین GS‏ شاو بر خاک افتاد. پس آن 
لشکر از جانب چپ و راست متفرق شدند و مرغان از پس آنها سی‌رفتند و سنگ بر 
سرشان می ریختند تا همه هلاک شدند و اسود نیز هلاک شد و ابر هه گر یخت نا گاه در اثنای 
راه دست راسنش افتاد بس دست چپش افتاد پس پاهایش افتاد و چون بد منژل خود 
رسید وقصه را ف گرد سرش افتاد. 

شخصی از حضرموت پرادر خود را تکلیف حضور در آن عسکر نمود و آن برادر ابا 
نمود و گفت: من هرگز به جنگ خانة خدا نيایم, و ان برادر که رفت چون این واقعه را دید 
گریخت و به برادر خود ملحق شد و قصه را به او نقل کرد. چون سر په جانب بالا کرد یکی 
از آن مرغان را بر بالای سر خود دید پس آن مرغ سنگی انداخته و او را هلاک کرد. 

عبدالمطّلب در عرض این احوال مشغول تضرع و ایتهال بود وبه نور مقدس 
محمدی EBS‏ توسل می‌جست و عرض می‌کرد: پروردگارا! به برکت نوري که به ما 


بخشیده‌ای ما را از این اندوه و شدت فرجی کرامت فرما و بر دشمنان خود نصرت ده. 








چون قیلها را گریخته و دشمنان را مرده دیدند به شکر الهی قیام و نائم دشمن را 


متصر ف شدند!۲. 
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در بیان حفر زمزم و قربانی کردن عبدالله 
و سایر احوال عبدالمطلب و او لاد آن حضرت است 


شیخ کلینی و غیر او روایت کرده‌اند که : در کعبه دو غزال از طلا پود و پنج شمشیر. 
چون قبیلة خزاعه غالب شدند بر قبیلة جرهم و خوّاشتند که حرم را از ایشان بگیرند 
جرهم آن شمشیرها ودو آهوی طلا را در چاه زمزم افکندند و آن چاه را به سنگ و خاک 
انياشته کر دند به تحوی که اثرش ظاهر نبو د که ایشان آنها را بیرون نیاورند؛ و جون قصی 
جد عبدالمطلب بر خزاعه غالب شد و مکه را از ایشان گرفت موضع زمزم بر ایشان مشتبه 
ماند و ندانستند نا gles‏ عبدالمطلب که ریاست مک معظمه په او منتهی shad‏ و در پیش کمید 
فرشی از برای او می‌گستردند که برای دیگری در آنجا فرشی تمیکستردند» شبی نزد کعیه 
خوابیده بود در خواب دید که شخصی با او گفت : « حفر نما بره را » چون پیدار شد ندانیست 
که « بره» چیست ؛ شب دیگر در همان موضع به خواب رفت و همان شخص را در خواب 
دید که گفت: «حفر نما طیبه را»؛ پس شب سوم به خواب او امد و گفت:«حفر نما 
مضنونه را»؛ پس شب چهارم به خواب او امد وگفت: «حفر نما زمزم را که هرگز ايش 
تما نشود و بیاشامند از ol‏ حاجیان و بکن ol‏ را در جایی که کلاغ بال سقیدی نشبند نزد 
سوراخ موران » در برابر جاه زمزم سورأخی بود که موران از آن بیرون می آمدند و هر روز 
pols‏ بال سفیدی می امد و آن موران را برمی چید . 


چون عبدالمطلب این خواب را دید تعبیر خوابهای خود را فهمید و مسوضم زمزم را 
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دانست» پس به نزد قریش آمد و فرمود: من چهار شب خواب دیدم در باب کندن زمزم 
و آن مایة فخر و عرّت ماست. بيائید تا آن را حفر نمائیم. ایشان Sod‏ نکردند. پس غود 
متوجه کندن آن شد و یک پسر داشت در آن وقت که او را حارث می‌گفتند واو Gala ly‏ 
می‌کرد بر کندن زمزم, چون کار بر او دشوار شد به نرد کعبه آمد و دستها بسوی آسمان بلند 
کرد و به درگاه حق تعالی تضرع نمود و نذر کرد که اگر خداده پسر او را روزی کند یکی از 
آنها را که دوست‌تر دارد قرپاتی گند . 

پس چون بسیار کند و رسید به جایی که عمارت حضرت اسماعیل در چاه نمایان شد 
و دانست که به اب رسیده است aol‏ اکیر » گفت , پس قر یش گفتند : « الله اکبر ».و گفتند: 
۱ ای پدر حارث! این فخر وکرامت ماست وما را در آن بهره‌ای هست ویر تو آن را مسلم 
نخواهیم گذاشت. 

عبدالمطلب فرمود: شمام رَد GG)‏ نکردید. این مخصوص من و فرزندان من 
است تا روز قیامت". 

وبه سند معتبر از حظبرنت موی بن فلا منقول است که : چون عبدالمطلب زمزم 
را حفر نمود و به قعر چاه رسید از یک جانب چاه بوی بدی وزبد که او را ترسانید 
و فرزندش حارث به gl‏ سبب از چاه بیرون آمد و او تنها ماند. و ثبات قدم نمود و دیگر گند 
تا آنکه به چشمه‌ای رسید که از آن بوی مشک ساطع بود. چون یک ذراع دیگر کند خواب 
او را ربود و در خواب دید مرد بلند دست خوشروی خوش موی لیکو dale‏ خوشبوئی به 
او گشت: «یکن تا غنیمت he‏ و اهتمام نما تا سالم بمانی. و آنچه بیابی ذخیره تما تا 
وارثان تو قسمت کنند بلکه خود صرف کن. شمشیرها از غیر توست و طلا از توست, قدر 
تو از همه عرب بزرگتر است. پیغمبر عرب از تو بیرون خواهد مد و ولی این امّت و وصی 
آن پیغمبر از تو بهم خواهد رسید , و از نسل تو خواهد بود اسباط و نجیبان و حکما 


و دانایان و بینایان و شمشیرها از ایشان خواهد بود. و پیغمبری آن پیغمیر در قرن بعد از تو 
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خواهد بود و خدا به او زمین را به نور هدایت روشن گرداند و شیاطین را از اقطار زمین 
بیرون کند و ذلیل گرداند ایشان را بعد از OF‏ و هلاک گرداند ایشان را بعد از قوت و بتها 
را ذلبل و عابدان آنها را به قتل رساند هر جا که باشند. و بعد از او باقی ماند دیگری از نسل 
تو که برادر و وزير او باشد و سنش از gh‏ کمتر باشد, او بتها را در هم شکند ودر همه امور 
مطیع آن پیغمیر باشد. و آن پیغمبر هیچ امری را از او مخفی ندارد و هر داهیه‌ای که بر او 
واقع شود با او مشورت نماید ». 

چون عبدالمطّلب از خواب بیدار شد و در pl‏ این خواب متحیر ماند. ناگاه در پهلوی 
خود سیزده شمشیر دید چون آنها را گرفت و خواست بیرون آید با خود اندیشه کرد که: 
چگونه بیرون روم که هنوز حفر را تمام نکرده‌ام؟ چون یک شبر دیگر کند شاخها و سر 
آهوی طلا پیدا شد وقتی که بیرون آورد دید بر آن نقشی کرده‌اند: « لا اله الا الله » محمد 
رسول الله . علی ولی اله . فلان خليقة الله ». و معنی فی ار لین است که حضرت صاحب 
الاسر TE‏ خليفة خداست.. 

پس چون عبدالمطلب آب را بیرون S55]‏ نها رادشه تواست از چاه بالا رود 
شیطان را به صورت مار سیاهی دید که بیش از او از چاه بالا می‌رود. پس شمشیر زد 
واکثر دمش را انداخته و ناپیدا شد حضرت قائم ‏ او را تمام کش خواهد نمود. 

پس عبدالمطلب خواست مخالفت از خواب کند و شمشیرها را بر در خانة کعبه نصب 
نماید . پس چون به خواب رفت همان شخص را مجدداً در خواب دید که به او خطاب 
نمود: ای شيبة الحمد! شکر کن پروردگار خود را ژیرا که بزودی تو را زبان زمین خواهد 
کرد و نام تیک تو را در عالم منتشر خواهد کرد و جمیع قريش بعضی به خوف و بعضی به 
طمع پیروی تو خواهند نمود. شمشیرها را در جاهای خود قرار ده. 

عبدالمطلب چون از خواب بیدار شده با خود گفت: اگر آن که در خواب مسی‌بینم از 
جانب پروردگار من است. امر امر اوست. و اگر شیطان است همان خواهد بود که دم او را 
قطع کردم . 


چون شب شد و باز به خواب رفت گروهی بسیار از مردان و اطفال دید که به نرد او 
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آمدند وگفتند: ما اتیاع فرزتدان توتیم وما در آسمان ششم ساکنيم» شم شی رها از تو 
نیست. دختری از قبیلة بنی مخزوم خواستگاری نما و بعد از او از سایر قبائل عرب 
دختران بخواه. اگر مال نداری حسب بزرگ داری و مردم دختر به تو خواهند داد و این 
سیزده شمشیژ را په فرزندان آن دختر که از بنی مخزوم است بده و بیش از این برای تو بیان 
نمی‌کنم a‏ یکی از آن شمشیرها از دست تو ناپیدا می‌شود و در فلان کوه پنهان خواهد شد 
و ظاهر شدن آن علامت ظهور قائم ال محمد PEL‏ خو اشد بود. 

پس عیدالطلب بیدار شد و شمشیرها را در گردن خود انداخت و بسوی ناحیه‌ای از 
تواحی مکه روان شد؛ پس یک شمشیر که از همه نازکتر و لطیفتر بود تاپیدا شد و از همان 
موضع ظاهر خواهد شد برای حضرت قائم 3 . 

پس احرام بست به عمره و داخل مکه شد وبه آن شمشیرها و اهوها بيست ویک 
طواف کرد و در اتنای Gl gb‏ ,سی گفت: خداوندا! وعده خود را راست گردان و گفتار مرا 
cult‏ گردان و یاد مرا منتشر ردان Seg‏ مرا محکم کن . 

پس شمشیرها مھ لا یع تب وله داد و آن دوازده شمشیر به حضرت 
زسول EE‏ و بازده امام تا امام حسن عسکری چ رسید برای هر یک از ایشان یک 
شمشیر بود و شمشیر امام دوازدهم در زمین مخفی شد و زمین به أن حضرت تسلیم 
خو اظد salt ree‏ 

و در حدیث موثق منقول است که : ابن فضال از حضرت امام رضا لا سوال نمود از 
معنی قول حضرت رسول 5# که : منم فرزند دو ذبیح -یعنی دو کس که هریک را برای 
خدا قرباتی می خواستند بکنند -, فرمود: یعنی اسماعیل پسر ابراهیم ا و عبدائه پسر 
عبدالمطّلب: اما اسماعیل پس آن فرزند حلیم است که حق تعالی بشارت داد بد او 
ابراهیم Reb‏ را و چون با او مشغول اعمال حج شد ابراهیم ا به او فرمود: در خواب دیدم 
که تو را ذیح می‌کردم پس نظر و فک ر کن چه می‌بینی و چه صلاح می‌دانی ؟ عرض کرد : ای 
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پدر I‏ بکن به آنچد مآمور خواهی گردید -و نگفت بکن ای پدر آنچه دیدی -بزودی 
خواهی یافت مرااگر خدا خواهد از صبر کنندگان. 

بس چون ابراهیم Wh‏ عازم گردید بر ذبح او حق تعالی فدا کرد اورا به گوسفندی سیاء 
وسفید که در سیاهی می‌خورد و در سیاهی می‌آشامید ودر al.‏ نظر می‌کرد و در 
سیاهی راه می‌رقت و در سیاهی پول و پشکل می‌انداخت, و پیش از آن چهل سال در 
باغهای بهشت چریده بود و از رحم ماده بیر ون نیامده بود پلکه حق تعالی فرموده بود: 
ee dh‏ هست شده بود برای انکد قنای اسماعیل و باشد؛ پس هر گوسفند که در من 
کشته می‌شود فدای ان حضرت است تا روز قیامت. 

ae hee ee Seo cea saat, 
و دعاکرد که حق تعالی ده پسر او را کرامت فرماید و تذر کرد با خدا که اگر این نعمت برای‎ 
ده پسر او را کرامت کرد.‎ JG او حاصل گر دد یکی از ایشان را قربانی کند؛‎ 
گفت: خدا برای من وفا کرد من نیز بايد به نذرخود وفا کنم؛ پس فرزندان خود را داخل‎ 
زد هافر مرزتبه به نام عبدالله ( پدر حضرت‎ de ایشان‎ gle خانه کعبه نمود وسه دفعه‎ 
که گرامی‌ترین اولاد او نزد او بود -بیرون آمد. پس او را خوایانید و به ذبح‎ (EBB رسول‎ 
او عازم گردید, چون این خبر به اکابر قریش رسید جمع شدند و او را از ان عمل ممانعت‎ 
گر دند زنان عبدالمطلب حاضر و صدا یه شیون بلتد گردند, بس غاتگه دختر عبدالمطلب‎ 
خود و خدا تمام کن در کشتن فرزند خود.‎ ole گفت : ای پدر! عذر‎ 

عبدالمطلب گفت: ای فرزند | چگونه عذر plat‏ کنم که توئی صاحب برکت ؟ 

عاتکه عرض کرد: ای پدر ! این شتران که داری در حرم می‌چرند میان آنها و فرزند 
خود قرعه بینداژ و ژیاده کن انقدر که حق تعالی راشی گردد. 

پس عبدالمطّلب شتران را حاضر گردانید وده شتر جدا کرد و میان آنها و عبدالله قرعه 
زد به نام عبداله بیرون آمد. پس ده ده زیاد می‌کرد و به نام عبداله بیرون می امد تا آنکه 
چون به صد شتر رسید قرعه به نام شتران بیرون آمد, پس هبد قریش صدا په تکبیر بلند 


کردند به حدی که کوههای مکه از صدای ایشان بلررزید . 
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پس عبدالمطلب فرمود: تا سه نوبت قرعه به نام شتران بیزون نیاید دست از Mae‏ 
برنمی‌دارم؛ پس دو مرتب دیگر میان عبدالّه و صد شتر قرعه انداختند. باز قرعه به نام 
صدشتر بیرون آمد. 

پس زب و ابو طالب و خواهران ایشان عبدالله وا از زیر دست عیدالم طلب کشیدند 
و پوست روی نازک نورائیش کنده شده یود از سائیدن به زمین ؛ پس آن یگانه گوهر را 
دست به دست می گر دانیدند و می‌بوسیدند و سجده‌های شکر الهی بر سلامتی او می‌کر دند 
و خاک از روی میارکش پاک می‌کردند ؛ امر نمود عبدالمطلب که شتران رأ در « حزوره» 
که در میان صفا و مروه واقع است نحر کردند و احدی را از گوشت آنها منم نکردند. و این از 
جملۀ ستتهای عبدالمطلب پود که خدا در اسلام جاری نمود که دیهُ هر مرد مسلمان صد 
شتر ust‏ 

و در حدیث مولق دیگر از امام محمت,باقر ML‏ منقول است که حضرت رسول ال 
قرمود: فرزندان عبدالمطلب ده تفر بودند به غیر از عباس . 

و cpl‏ بابویه عليه الر که کته ات که نامهای ايشان dhe‏ اپو طالب زبیر» حمزه. 
حارث, غیداق , مقَوّم , حجل , عبدالعزی ( ابولهب ).و ضرار و عباس بود؛ و حارث از همد 
بزرگتر بود؛ و بعضی گفته‌اند : «مقوّم » و «حجل» یکی بودند. 

و عبدالم طلب ده نام داشت که سلاطین او را به آن نامها می‌شتاختند: عامی, 
شيبةالحمد» سیدالطحا, ساقیالحجیح + ساقی‌الغیت. غیث آلوری في العام toll‏ 
ابوالسادة العشرة. عیدالمطلب, Ble‏ زمزم(۳. 

و در حدیث دیگر از آن حضرت منقول است که : اول کسی که برای او فرعه زدند مریم 
دختر عمران بود؛ پس قرعه زدند برای حضرت یونس 4 ؛ پس عبدالمطلب نه پسر برای 
او بهم رسید نذر کرد که اگر پسر دهم برای او بهم رسد قربانی کند او را برای خداو چون 
۱. خصال ۵۷-۵۵؛ عیون اخبار الرضا ۲۱۰/٩‏ 
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حضرت عبدالله متولد شد و نتوانست او را ذبح BS‏ برای آنکه حضرت رسول لش در 
پشت أو بود. پس ده شتر اورد و قرعه زد» به تام alas‏ بیرون آمد. وده ده زیاد گرد تا 
آنکه په صد شتر رسید پس یه نام شتر درآمد. عبدالمطلب گفت؛ اتصاف نیست که چندین 
مر تبه به نام عبداله بیرون اید و یک مرتبه به نام شتر ومن به اخر عمل کنم؛ و چون سه 
نوبت به اسم شتر بیرون امد گفت ؛ الحال دانستم که پروردگار من به فدا راضی شده است ؛ 
پس صد شتر را نحر کرد" . 

ملف گوید که : از کردار حضرت عبدالمطلب معلوم می‌شود که نذر قریانی کردن 
فرژند در شریعت ابراهیم BE‏ ست بوده است, و محتمل است که این مسخصوص 
عبدالمطلب بوده و به آن ملهم شده باشد. 

و ابن ابی الحدید و صاحب کتاب انوار و ne‏ ایشان روایت کرده‌اند که : چون حضرت 
عیدالمطلب آب زمزم را جاری ساخت آتش Oe‏ در رنگرسایر ریش مشتعل گردیده 
گفتند : اي عبدالمطلب| این چاه از ج ما اسا کیو ارا در آن حقی هست پس ما 
را در آن شریک گردان . 

عبدالمطلب فرمود: این کرامتی است که حق تعالی مرا به آن مخصوص گردانیده است 
و شما را در آن بهره‌ای تیست : بعد از مخاصمة بسیار راضی شدند به محا کمة زن کاهنه‌ای 
که در قبیلة بنی سعد و در اطراف شام می‌بود. 
پس عبدالمطّلب باگروهی از فرزندان عبد مناف روانه شدند و از هر قبیله‌ای از قبائل 
قریش چند نفر با ایشان رفتند به جانب شام؛ در اثنای راه در یکی از بیابانها که اب در ان 
بیابان نبود آبهای فرزندان عبد مناف تمام شد و سایر قریش ابی که داشتند از ایشان 
مضایقه کردند؛ چون تشنگی بر ایشان غالب شد عبدالمطلب گفت: بيائید هریگ برای 
خود قبری بکنیم که هریک که هلاک شویم دیگران او را دفن کنند که اگر یکی از ما دفن 
نکرده در این بیابان بماند بهتر است از انکه همه بمانیم ؛ چون قبرها کندند و منتظر مرگ 


| خصال OF‏ من لا بح « الفقیه ۸۹۸۳ وسائل الشیعة ۲۷ ۸ VF.‏ 














yf‏ باب اول - فصل پنجم 


تد عبدالمطالب گفت: چنین نشستن وم تک pa‏ مردن و ناانید از رحمت الهسی 
گر دیدن از عجز یقین است. برخیزید که طلب کنیم شاید خدا آبی کرامت فرماید. 

پس ایشان بار کردند و سایر قریش نیز بار کردند. چون عبدالمطلب بر ناقة خود سوار 
گردید از زیر پای ناقه‌اش چشمة آبی صاف و شیرین جاری شد. پس عبدالمطلب گفت: 
« الله اکبر». و اصحابش همه تکبیر گفتند و اب خوردند ومشکهاي خود را پر اب کردند 
و قبائل قریش را طلبیده که : بیائید و ببینید که خدا به ما اب داد و آنچه خواهید بخورید 
و بردارید . 

چون قریش آن کرامت عظمی رااز عبدالمطلب دیدند گفتند: خدا میان ما و تو عکم 
کرد وما را دیگر احتیاج به حکم کاهنه نیست و دیگر در باب زمزم با تو حعارضه نمی‌کنيم. 
آن پروردگاری که در این بپابان به تو آب داد او زمزم را به تو بخشیده است ؛ پس بر گشتند 
و زمزم رایه آن حضرت SENS hae‏ 

صاحب کتاپ انوار ذ کر کر ده ابتنتا که: چون عبدالمطلب بسیار به ته برد چاه زمزم راو 
آهوی Ab‏ و شمشیرهای بسیار و هی چند در آن یافت. پس باز قریش دعوی تصیب 
خوداز آنها کردند و آن حضرت به قرعه قرار داد. پس دو تیر زرد به نام کعبه و دو تیر سیاه 
به اسم خود و دو تیر سفید به اسم قریش و آن شش تیر را به شخصی داد که داخل کعبد 
کرد؛ پس دو تیر زرد که به نام کعبه بود برای آهوها بیرون آمد و دو تیر سیاه برای شمشیرها 
و زره‌ها بیرون آمد و تیرهای قریش برای هیچیک از آنها بیرون نیامد. پس عبدالمطلب 
شمشیرها و زره‌ها را خود متصرف شد و دو آهوی طلا را صرف زینت در کعبه کرد. 

و چون ریاست مکه و سقایت حاجیان برای ol‏ حضرت مسلم بود. کسی با آو منازعد 
نمی‌نمود مگر « عدی بن نوفل» که او پیش از عبد المطلب در مکه مشار اليه بود و حسد بر 
آن حضرت cer ey‏ وزی با فطلب در مقام معارضه گفت: تو طفلی از اطفال 


قوم خود بودی و تو را فرزندی و یاوری نیست و از مدینه تنها به مکه آمدی, به چه چیز بر 
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ما تفوّق یافتی؟ ۱ 

عبدالمطلب در غضب شده گفت : وای بر تو! مرا سرزنش می‌کنی به کمی فرزند. با 
خدای خود عهد کردم که اگر ده پسر یا زیاده مرا عطا فرماید یکی از آنها را نحر نمایم برای 
ol SI‏ و اجلال Ge‏ الهی. پس گفت: پروردگارا! پس عیال مرا بسیار کن و دشمنان مرا بر 
من شاد مگردان بدرستی که توئی خدای ANG,‏ صمد. 

و بعد از آن شروع کرد به خواستن زنان وشش زن به Ble‏ خود درآورد و ده پسر از 
ایشان بوجود آمد و هریک از آن زنان به حسن و جمال آراسته و در قوم خود عزیز و منیع 
بودند: یکی از آنها منعه دختر حارث کلابیه بود؛ دیگری سمری دختر غیدق ( طلیقیه)؛ 
سوم هاچرة خزاعیه ؛ چهارم سعدا دختر حبیب کلابیه + پنجم هاله دختر وب ؛ ششم 
فاطمه دختر عمرو مخزومیه as‏ و از قاطمة مخزومیه ابوطالب وعبداله پدر حضرت 
رسول FG‏ بهم رسیدند. 

بعضی گفته‌اند : زییر نیز از فاطمه بود و سالساواضی ایکا دیگر او بودند . 

عبدالمطلب سعی و اهتمام بسیار در لت GRE‏ سی در بعضی از شبها که 
نز دیک کعبه خواییده بود خوابی دید و هراسان بیدار شد و برخاست و ردای خود را بر 
زمین می‌کشید ویر خود می‌لرزید تا به جمعی از کاهنان رسید و از او پرسیدند که : ای 
ابوالحارث! جه می شود تو را؟ 

گفت که: در خواب دیدم زنجیر سفید نورانی از پشت من بیرون آمد که نز دیک بود نور 
ol‏ زنجیر دیده‌ها را برباید. و آن زنجیر چهار طرف داشت یک طرف آن به مشرق و طرف 
دیگرش به مغرب و یک طرفش به lawl‏ و یک طرفش به زمین زسیده بود. ناگاه دو 
شخص عظیم خوشرو دیدم که در زیر آن زنجیر ایستاده‌اند. از یکی از ایشان پرسیدم: تو 
کیستی ؟ گفت : منم لوح پیغمبر پروردگار عالمیان؛ از دیگری پرسیدم: نو کیستی ؟ گفت: 


i‏ در مصدر این تامها یا اختلافاتی ذ گر شده است. 
۲. تاریخ یمقوبی ۲۵۱/۱ المدد القوية ۱۳۶. 











منم اپراهیم خلیل الرحمن امده‌ايم که در سای این beet‏ طیبه باشیم. پس خوشا حال 
کسی که در سایة آن باشد و وای بر کسی که از آن دور باشد. 

کاهنان گفتند : ای ابوالحارت! این بشارتی است تو را و خیری است که به تو می‌رسد 
و دیگر برادران را نصیبی نیست, و اگر خواب تو راست باشد از پشت تو کسی بیرون أید 
که اهل مشرق و مغرب را به دین خدا دعوت نماید. برای گروهی رحمت باشد و برای 
گروهی عذاب. 

پس عیدالمطّلب شاد شد و گفت: ایا کی این نور جبین مرا اخذ نماید؟ 

پس روزی تنها به شکار رفت و gle‏ تشنه شد, در ان حال نظرش بر آب صاف 
شیرینی افتاد که در میان ستگ با کیزه‌ای ایستاده بود. و چون از ان اب تناول تمود از پرف 
سردتر و اژ عسل شیرین تر بود دنت که آن اپ بهشت است که برای او og‏ امده است. 
پس پر گشت و با فاطمه مخزومیه که نجیب‌تر و صالحه‌تر و نیکوتر از همه زنان بود مقاربت 
کرد و dibs‏ عبدالله پدر حضرت رسول BBG‏ منعقد شد؛ پس آن نور که در جبین او بود 
بسوی زوجه او « فاطمه »مهوت تاه متولد شد آن نور ازهر از جبین اطهر او 
اطع گردید به حدّی که اطراف آسمان را روشن نمود. پس عبدالمطلب از انتقال آن نور 
سنوی ان مانا شاه و سر ور کال هل و کاشان و side‏ اقا کات فیک oo‏ قرش 
آمده محزون گردیدند و در میان علمای بهود Kom‏ سفیدی بود که می‌گفتند Me‏ حضرت 
یحبی ا است که در هنگام شهادت بوشیده بوده است و آلوده به خون آن حضرت بود 
و در کتب خود خوانده بودند که هرگاه از آن جیّه قطره‌ای از خون بچکد نزدیک خواهد 


بود بیرون آمدن آن پیغمبر که شمشیر خواهد کشید و در راه خدا جهاد خواهد کرد + چون 
رفتند ویسوی ان ate‏ نظر کردند دیدند که خون از ان می‌ریزد پس دانستند که ظهور 
پیغمبر آخرالزمان RAE‏ نزدیک شده است وبه این سیب بسیار غمگین گردیدتد و گروهی 


را به مکه فر ستادند که از ولادت آن حضرت خبر پگیرند. 
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و عبدائه در روزی آنقدر نمو می‌نمود که اطفال Soo‏ در ماهی(" آنقدر نمو کنند 
و افواج تماشائیان به دیدن او می‌آمدند و از حسن و جمال ونور ساطع و جبین لامع او 
تعجب می‌نمودند؛ و عبدالله در زمان خود از بهودان و حاسدان دید انچه یوسف از برادران 
hi 3‏ 

و چون یازده پسر برای عبدالمطلب re‏ رسیدند نذر خود را به خاطر آورد. ی 
فرزندان خود را نزد خود جمع کرد و طعامی برای ایشان مها نمود پس از تناول طعام 
گفت : ای فرزندان من ! می‌دانید که شما همه بر من گرامی و به مثابۀ تور چشم من بودید 
و خاری در sh‏ هیچ‌یک از شما نمی‌توانستم دید ولیکن Gm‏ خدا بر من واجبتر است از 
bas Go‏ وبا حق تعالی نذر کرده بودم که هرگاه ده فرزند یا زیاده به من عطا کند یکی را 
قربانی کنم. و اکنون حق تعالی به من عطا کرده است شماها راء چه می‌گوئید شما در یاب 
تن 

پس همه ساکت شدند و به یکدیگر نگاه می‌کردند تا آنکه عبداله که کوچکتر بود گفت : 
ای پدر! توئی حکم کنند؛ بر ما وما فرزندان توئیم و هرچه فرمانی اطاعت می‌کنيم و > 
خدا بر تو واجبتر است از Go‏ ما و امر او لازمتر است از امر ما و ما مطیع و صابریم بر حکم 
خدا و حکم تو وراضی شدیم به آمر خداو اسر تو و پناه می‌بريم به خدا از مخالفت تو . ودر 
رخا تا زود تسا کته زره 

چون عبدالمطلب سخنان شايستة آن فرزند بزرگوار را شنید بسیار گریست واو را 
شکر کرد و رو بسوی سایرین نموده گفت : ای فرزندان من ! شما چه می‌گو نید ؟ 

گفتند : شنیدیم و اطاعت کردیم و اگر همة ما را یکشی راضی هستیم. 

ہس ایشان را دعا کرد و گفت: بروید به نزد مادران خود و ایشان را خبر دهید از آنچه به 
شما گفتم و بگوئید شما را بشویند و سرمه در چشمهای شما بکشند و جامه‌های قاخر بر 
شما بیوشانند و وداع کنید مادران خود را وداع کسی که برنگردد, پس چون ایشان این 


۱ دز مشر 7و شیاه در ماه انقدر نمو می‌نمود که دیگران در سالی » ذگر شده است. 











خبر وحشت‌اثر را به مادران خود رسانیدند شیون از خانه‌های ایشان بلند شد و تا طلوع 
صبح در گریه و اندوه گذرانیدند. و چون صبح طالع گردید حضرت عبدالمطلب ردای pol‏ 
را بر دوش افکند و نعلین شیث را در پا کرد و انگشتر نوح را در انگشت کرد و خنجر برنده 
در دست گرفت برای فدای فرزند خود و یک‌یک فرزندان خود را از نزد مادرآن ندا کرد 
و طلبید و همه خود را به انواع زینتها اراسته بسوی پدر شتافتند بغیر از عبدالّه که 
مادرش را دل گواهی می‌داد که آن گوهر یکتا لایق درگاه حق تعالی است و قرعه به نام 
نامی او بیرون خواهد امد و او را مانع می‌شد -. پس چون عبدالمطلب په SLE‏ قاطمه آمد 
و دست عبدالّه را گرفت که بیرون آورد مادرش فاطمه در او آویخت و عبدالله په دامن پدر 
چسبیده و پدر او را می‌کشید و yale‏ ممانعت می‌نمود و تضرع و استغائه می‌کرد و عسبداله 
می‌گفت: ای مادر ! دست از من برذاژ,و مرا با پدر خود بگذار که آنجه خواهد با من یکند, 
پس فاطمه دست از جان خود بترداشت, و گریبان خود را شکاقت و گفت: ای ابا الحارث! 
این کار و کاری است که کسی هقی از تو نکرده است i‏ و چگونه راضی می‌شوی که 
فرزند خود را به دست خود بکشی .و اگر الب این کار را خواهی کرد دست از عبداله بردار 
که او از همه خردسالتر است و بر کودکی او رحمی بدار و حرمت آن نور که در جیین مکین 
اوست نگه‌دار؛ و چون دید که عبدالمطلب یه این سخنان دست از او برنمی‌دارد فرزند 
دلبند خود را بر سینة نالان خود جسبانید و کفت : خدا نخواهد کرد که این شعله ور جبین 
تو خاموش گردد. چه کنم که در کار تو چاره‌ای نمی‌دانم و در امر تو حیله‌ای نمی‌بینم. 
کاش پیش از انکه از دیده‌ام پنهان گردی در خاک پنهان گردیده بودم. بناچار از یرم 
می‌زری »و امید بر خشعت ندارم. 

و از استماع این خطاب . عبدالمطلب بیتاب گردیده سیلاب سرشک از دیده‌ها رها کرد 
ورنگش متغیر گر دید و پایش از رفقار ماند؛ پس آن تیه مق ب اله گفت :+ ای مادر! بگذار 
مرا تا با پدر خود بروم»اگر خدامرا اختیار نماید برای قربانی خود زهی سعادت و فیروزی 
و هزار glad gle‏ اختیار او باد و اگر دیگری را اختیار نماید با هزار حرمان بسوی تو 
برخواهم گر دید . 
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پس با پدر روان شد بسوی کعبه و جمیع قریش از مردان و زنان در مسجد جمم شدند 
و صدای ناله وشیون بسوی هفت روزن بلند گردبد و بهودان و کاهتان شاد گردیدند که 
شاید آن نور نبوت خاموش گردد -و نداتستند که نور خدائی را کسی خاموش نمی‌تواند 
کرد دیس عیدالطلب ختجر برهند که عرگ از دمن می‌ریخت در کف گرفت و قر عد ag‏ 
نام اولاد امجاد خود افکند و گفت: ای خداوند کعبه و حرم و حطیم و زمزم و پروردگار 
ملائکة کرام و خالق جمله انام! دور کن به نام خود از ما هر تیرگی و ظلمت را بح انچه 
جاری گردیده است بر آن قلم تقدیر تو. آنچه تو خواهی کسی مانع آن نمی تواند کر دید , 
و ضعیفان را پناهی نیست مگر بسوی تو چون صاحب god‏ ورفع احتیاج فقیران 
نمی‌نماید مر چون تو بی‌نیازی. 

پروردگار!! می‌دانی که با تو چه ندر و عهد کرده‌بودم و اینک فرزندان خود همه را به 
درگاه تو اورده‌ام که هریک را که خواهی اختیاز gles‏ 

پروردگارا! اگر مصلحت دانی در بزرفان قرار ده که ايسان را صبر بر پلا بیشتر است 
و خردان بیشتر محل رحمند. 

ای خداوند پروردگار کعبه و پرده‌ها ورکن و سنگها و زمین پهناور و رود و دریاها! 
وای فرستند: ابرها و بارانها! دور ردان از کودکان پلا را. 

پس نام هریک را بر تیری نوشته و داد که داخل کعبه کردند و فرزندان خود را داخل 
کعبه گرداتید. پس مادران صدا به شیون بلند کردند و از دیده‌های حاضران سیلاب اشک 
در بطحای مکه روان گردید ؛ و عبدالمطلب از ضعف بشریت می‌افتاد و به قوّت ایمان 
و شدت یقین برمی‌خاست و می‌گفت: پروردکارا! حکم خود را بزودی ظاهر گردان؛ 
ورد گردنها کشیده بودند و اب از دیده‌ها روان کرده منتظر بودند که په نسام کسدامسیک 
بیرون اید که ناگاه دیدند صاحب ق عد سین امد واف ale‏ را در گردن آن رشک 
خورشید و ماه افکنده او را مانند خورشید از افق کعبه بیرون کشید و رنگ مبارکش مانند 
افتاب به زردی مایل گردیده و مانند ple‏ صبحگاهان قابل قربانی درگاه می‌لرزید , پس 
گفت : ای عبدالمطلب! قرعه به نام این فرزند ارجمند بیرون آمد. اگر خواهی بکش واگر 











خوآهي ببخش. 

پس عبدالمطلب از استماع این خبر مدهوش افتاد و برادران توحه GES‏ بر برادر خود از 
کعبه بیرون آمدند و ابوطالب از همه بیشتر می‌گریست و موضع ور جبین برادر خود را 
می‌بوسید و می‌گفت : کاش نمی‌مردم و فرزند ارجمند تو را که وارث این نور است 
و حق تعالی او را بر همه خلق زیادتی داده است و زمین را از کثافت AS‏ و بت‌برستی باک 
خواهد کرد و کهانت کاهنان را زایل خواهد گردانید. می‌دیدم. 

و جون عیدالمطلب به هوش آمد صدای 4S‏ مردأن و زنان از طر ناحیه به سمع أو رسید 
pb,‏ بر فاطمه افتاد که خاک بر سر خود می‌ریخت و سین خود را می‌ خر اشید. و از 
مشاهدة این احوال و استماع آن اقوال در عزم کاملش اختلال بهم نمی‌رسید. و بازوی 
عبدالّه را گرفت که او را بخواباند: 

اکابر قریش و اولاد عبد متاف در او آویختند پس بانگ زد بر ایشان که : وای بر شما! از 
من بر فرزند من مهربانتر نیستید شما و تا حکم پروردگار خود را بر او جاری نکنم دست از 
او برنمی‌دارم. 

و ابوطالب به دامان عبدالله چسبیده بود و می‌گفت : اي پدر! برادر مرا بگذار و مرا به 
جای او ذبح کن که من راضیم که قربانی پروردگار و فدای برادر خود باشم. 

و عبدالمطلب می‌گفت که : من مخالفت پروردگار خود نمی‌کنم و هرکه قرعه به تام او 
بیرون آمده است او را قربانی می‌کنم. 

پس اکابر قریش از او التماس کردند که یکبار دیگر قرعه بياندازد شاید نوع دیگر 
ظاهر شود. و چون بسیار مبالغه کردند راضی شد و بار دیگر قرعه انداخت و باز په اسم 
عبداله بیرون آمد. پس عبدالمطّلب گفت که : الحال حکم لازم گر دید و aly‏ شفاعت مسدود 
ae‏ 

پس عبدالله را به قربانگاه آورد و اکایر عرب در عقبش صف کشیدند , و دست و پای 
le‏ را بسته و خوابانید. چون مادر دید که کار به اینجا کشید پا برهنه و شیون گنان 


بسوی خویشان خود دوید وایشان را به شفاعت طلبید. و چون ایشان بسوی عبدالمطلب 


حفر زمزم و قربانی کردن عبدالله و... AN‏ 
شتافتند در وقتی رسیدند که عیداله را خوابانیده بود و خنجر را نزدیک گلوی لطیف آن 
سروّر گذاشته بود و در آن وقت ملائکة آسمانها خروش برآوردند و بالها گستردند 
و جبرئیل و اسرافیل تضرع و استغاثه در درگاه ملک جلیل نمودند. پس حق تعالی وحی 
نمود که: ای ملاتکه | من به همه چیز عالم دانایم و بندة خود را در معرض استحان 
دراورده‌ام که صبر او را بر عالمیان ظاهر گردانم. 

در این حال ده تفر از خویشان فاطمه , عریان با سر و بای برهنه و شمشیر های کشیده 
رسیدند و بر دست عبدالمطلب چسییدند و گفتند: هرگز نگذاریم که فرژند خواهر ما را 
ذبح کنی مگر انکه dam‏ ما را به قتل رسانی. 

پس عبدالمطلب سر بسوی آسمان بلند کرد و گفت: پروردگارا! تو می‌دانی که ایشان 
نمی‌گذارند که حکم تو را جاری کنم و به عهد تو وفاکتم . پس حکم کن میان من و ایشان به 
حق و تو بهترین حکم کنندگانی. 

RS 
نعود که قرعه بیاندازد بر شتران و عبداقا» یکین بر این ان قاي اداه بررگشنند . و روز دیگر‎ 
کردند و عبداله را جامه‌های فاخر پوشانید‎ pole عبدالمطلب فرمود که همة شتران او را‎ 
و خوشبو گردانید و به آنواع زینتها اراسته او را به نزد کعبه حاضر گردانید و کارد و ریسمان‎ 
با خود اورده بود یس هفت شوط دور کعبه طواف کرد و ده شتر حاضر کرد و چنگ در‎ 
پرده‌های کعبه زد و گفت: پروردگارا! امر تو نافذ است و حکم تو جاری است؛ و قرعه‎ 
افکند» و قرعه به اسم عبداله بیرون امد. پس ده شتر اضافه کرد و قرعه انداخت و گفت:‎ 
پروردگارا! اگر به سبب گناهان. دعای من از درگاه تو محجوب گردیده است پس تویی‎ 
غقار الذنوب و کاشف الکروب؛ کرم نما بر من به فضل و احسان خود, و باز قرعه به نام‎ 
بیرون آمد؛ پس ده شتر دیگر اضافه کرد و قرعه افکند و گفت: پروردگار!! تویی که‎ lage 
Fie O Sere ers Pee ore ele را می‌دانی‎ ol و مخقی‌تر از‎ oles راز‎ 
ظاهر شد ؛ پس ده شتر دیگر اضافه‎ ails چنانکه از ابراهیم لا گردانیدی, و باز به نام‎ 
کعبه و جمیع عباد! این فرزند زد من محبوبتر است از سایر‎ BLE کرد و گفت: ای.پروردگار‎ 












باب اول ‏ فصل پنجم 
اولاد و مادرش نوحه می‌کند از مقارقت آن سرو آزاد, باز قرعه به نام عبدالله بیرون آمد؛ 
پس پار دیگر قرعه انداخت و گفت: ای خداوندی که از توست بخشش ومنع و حکم تو 
نافذ است بر همه خلق! در درگاه تو به نادانی خطا کرده و امیدوار رحمت توام پس مرا 
ناامید مگردان, پس باز قرعه به اسم عبداثه بیرون آمد. 

و چون به نود شتر رسید ونه مر تبه به اسم dle‏ بیرون آمد. عبدالمطلب آن معدن 
سعادت را برای شهادت بسوی خود کشید و صدای نوحه و کرية مردان و زنان از هر طرف 
بلند شد. پس عبدالّه گفت :ای پدر از خداشرم کن ply‏ او را ردمکن و دیگر در کشتن من 
توقف مکن و بزودی مرا فربانی کن که من صبر کننده‌ام بر قضای الهی؛ ای پدر! دستها 
و پاهای مرا محکم بیند که مبادا حرکت کنم. وروی مرا بپوشان که مباداً رسم بر تو غالب 
آید و فرمان خدا را پعمل نیاوری, و جامه‌های خود را گرد کن که مبادا به خون من آلوده 
گردد و هرگاه که آن را ببینی لیب توا شود ؛ ای پدر ! بعد از من از حال مادر من غافل 
مشو و در دلداري او کوتاهی عفرما که من می‌دانم که او بعد از من چندان زندگانی نخواهد 
کرد و در باب خود تو زا وضیّت می‌کنم که ay‏ تضای الهی راضی باشی و بسیار آنذوه به 
خود aly‏ ندهی . 

پس از این سختان آتش از نهاد عبدالمطلب شعله کشید و عبداله را خوابانید وروی 
نورانیش را بر زمین چسبانيد و کارد را به نزدیک گلوی مبارکش رسانید. 

بار دیگر اکابر قریش پایش را بوسیدند و التماس نمودند که یک نوبت دیگر قرعه 
بياندازد. و age‏ کردند که اگر در این مرتبه قرعه به نام عبدالله بیرون آید دیگر شفاعت 
نکنند. پس بار دیگر قرعه افکند به نام عبداله با صد شتر , و در این مرتبه قرعه برای شتر 
بیرون آمد. پس اکایر عرب از روی شادی و طرب فریاد برآوردند و بسوی عبدالمطلب 
دویدند و las‏ را از زیر دست او کشیدند و عبدالسطلب را تهنیت و سبارکباد گفتند. 
و فاطمه دوید و عبداله را در بر کشید و می‌گریست و شکر حق خدای تعالی می‌نحود. 

پس عیدالمطلب گفت: انصاف نیست که نه مرتبه یه اسم Bdge‏ ف ا Pepe‏ 


یک مرتیه که به اسم شتر برآید دست از او بردارم. پس دو مرتبة دیگر قرعه افکند و هر 






حفر زمزم و قربانی کردن عبدالله و ... 








مر تبه برای شتر بیرون آمد و هاتفی از میان کعبه صدا زد که : حق تعالی فدای شما را قبول 
نمود و بزودی از نسل این بزرگوار سیّد ابرار و نب مختار بیرون خواهد امد ۰ 

پس قریش گفتند: ای عبدالمطلب ! گوارا باد تو را کرامت الهی که هاتفان غیب برای تو 
و فرزند تو ندا گردند. 

پس فاطمه فرزند خود را به خانه برگردانید و قبایل عرب از اطراف به تهنیت ان سیّد 
اوصیای زمان به مکه آمدند و به این سبب سنت جاری شد که دیۀ هر مرد صد شتر باشد. 

پس جون oslo gee‏ و کاهنان از این امر تاامید گر دیدند و عبدالّه را سلامت یافتند حیله‌ها 
در دقع آن حضرت برانگیختند و از Mee‏ انها آن بود که شخصی از رسای ایشان که او را 
«ربیبان» می‌گفتند طعامی ساخت و زهر در آن داخل کرد وبه جمعی زنان داد و په خانة 
عبدالمطلب فرستاد و به نزد فاطمه محزومیّه به رسم:هدیه بردند. فاطمه پر سید : شما 
کیستید ؟ 

گفتند: ما خویشان شمائیم از فرزندان عبدعتاف وشا شدیم از خلاص شدن فرزند 
شما و این طعام را به جهت آن پختدايم وبرآی شم ata‏ آوردهايم . 

تن IS age‏ پم خانه امد زر شید کهداین طعام از کنیا آمده اس ؟ 

فاطمه گفت که : خویشان شما از برای تهنیت سلامتی فرزند ما پخته‌اند و حصه برای ما 
cer |‏ 

و چون نزدیک آوردند که تناول نمایند, از اعجاز نور مقدس رسالت پتاهی SAYS‏ ان 
طعام به سخن آمد و به زبان فصیح گفت که : مخورید از من که بر من زهر داخل کرده‌اند. 
پس ایشان دانستند که این از مکر دشمنان بوده است و طعام را در زمین دفن کردند. 

و چون عبدائه په ye‏ شباب رسید نور نبوّت در جبین او ساطع بود. جمیع اکابر 
و اشراف نواحی و اطراف ارزو کردند که به او دختر بدهند ونور او را برپایند. زیراکه 
HAR‏ زمان بود در حسن و جمال, و در روز بر هرکه می‌گذشت بوی مشک و عنبر از وی 
استشمام می‌کرد» و اگر در شب می‌گذشت جهان از نور رویش روشن می‌گردید, Sols‏ 
مکه او را مصباح حرم می‌گفتند تا انکه به تقدیر الهی عبدائّه با صدف گوهر رسالت‌پتاهی 









باب اول ۔ فصل پنجم 
یعنی آمنه دختر وهب جفت گردید. و سبب آن مزاوجت بابرکت آن بود که علمای اهل 
کتاب چون آثار ظهور مفخر اولی الا لباب را مشاهده کردند در شام با یکدیگر نشستند 
و در باب ظهور پیغمیر آخر الزمان سخن گفتند و رفتند نزد عالمی از ایشان که در اردن 
می‌بود و از همه معمرتر بود. پس از ایشان پرسید AS‏ به چه جهت مجتمع گر دیده‌اید و چد 
چیز سبپ اضطر اپ شما شده است ؟ 

گفتند: ما در کتب خود نظر کردیم و خوانديم صفت آن پیغمبر سفاک را که ملائکه 
یاری او خواهند کرد و ما و دین ما در دست او هلاک خواهيم شد. و آمده‌ايم که در آن پاپ 
با تو مشورت کنیم شاید تو رادر دفع او چاره‌ای په خاطر رسد. 

آن عالم گفت: هرکه خواهد باطل گرداند امری را که حسق تعالی اراده کرده است او 
جاهل و مغرور است و آنجه دیده‌اید و خوانده‌اید امری است شدتی و دفع آن سمکن 
نیست. و او را وزیری خواهد بود از خوبشبان او که در هر آمری معین و یاور او خواهد بود. 

چون سخنان او را شنیدند ترستیدند و ععیران ماندند» پس یکی از علمای ایشان که او را 
« هپویا» می‌گفتند و کافر سر توش این Cael LE eos‏ و گفت : این مرد پیر شده است وبه 
خرافت عقل او سیک گردیده است. از او مشنوید, از من بشتوید. درختی را که از ریشه 
کندید دیگر سبز نمی‌شود. باید که هلاک کنید این شخص راکه آن پیغمبر از او بهم خواهد 
رسید و از بیم او راحت یابید. و چاره‌اش آن است که متاعی خریداری نمائید و بوسيلة 
تجارت بروید به شهر مکه که مقصود شما در انجا حاصل خواهد شد ومن نیز با شما رفیق 
می‌شوم, باید که همه شمشیرهای خود را به زهر آب دهید و بزودی dag‏ سفر خود ساز 

پس ان کافران سخن آن بدیخت را به جان قبول کردند و امتعذ مناسب مک معظمه 
خریداری نموده یه آن صوب متوجه شدند؛ و چون نزدیک مکه رسیدند صدای هاتفی را 
شنیدند که : ای بدترین مردمان! اراد بهترین شهر ها کر ده‌اید به قصد ضرر رسانیدن به 
بهترین خلق» و هرکه خواهد که غالب گردد بر تقدیر خداوند جبار بی‌شک مصیر او یسوی 
تار است و در دنیا و عقبی خائب و زیانکار است. 






حفر زمزم و قربانی کردن عبدالئه و ... Ad‏ 





از استماع این صدای موحش بتر سیدند و خواستند بر گردند. باز « صیوبا» با 
وسوسه‌های شیطانی و تسویل زخارف آمال وامانی ایشان را بر ان سفر عازم گردانید. 
و در راه به هرکه می‌رسیدند احوال عبد dil‏ را می‌پررسیذدند و او وصف حسن و جمال و کمال 
او می‌کرد و سبب زیادتی حسد ایشان می‌گردید . 

چون به مکه داخل شدند متاع خود را بر مشتریان عرض می‌کردند و قیمتهای گران 
می‌گفتند که مردم نخرند و عذری باشد برای توقف ایشان, و در کمین فرصت بودند تا آنکه 
شبی از شبها عبداله خوابی مهیب دید وبه پدر خود گفت که: در خواب دیدم که wie‏ 
جند شمشیر های پر هنه در دست داشتند و شمشیرها را OS oe‏ می‌دادند و بر من حمله 
می‌کردند پس بلند شدم بسوی هوا و آتشی از اسمان فرود امد و همه را سوخت. 

عبدالمطلب گفت: ای فرزند! خدا تو را از هر بلائی نجات دهد, تو حاسدان بسیار 
داری برای این نوری که در روی توست. BV‏ تمام اهل زمین اتفاق کنند بر ضرر تو 
نتوانند, زیرا که این نور ودیعة خاتم پیغمیران Col‏ و خی تغالی آن را حفظ مي‌نماید. 

و در اکثر ایام عبدالمطلب و dye‏ به شکان ats spe‏ و ان -کافران از بیم عبدالمطّلب 
متعرض نمی توانستند شد تا انکه روزی عبدالّه تنها یه شکار رفته بود و هیوبا په نزد ایشان 
رفت و گفت : چه انتظار می‌برید که the‏ تنها به شکار رفته است و فرصت غنیمت است. 
پس بعضی از ایشان نزد متاعها ماندتد و بعضی شمشیرهای برهنه در زیر جامه‌ها پنهان 
کردند په قصد عبدالّه متوجه شدند. پس وقتی رسیدند به عبداته که در مپان دزه‌ها داخل 
شده بود و شکاری را بدست آورده و او را ذبح می‌نمود. پس از همه طرف برامده راههای 
gl‏ دزه را پر ان حضرت بسند و چون عبدائّه دید که ایشان قصد هلاک او را دارند سر 
پسوی اسمان بلتد کرد و بسوی عالم اشکار و پتهان تضرع نمود. پس رو به ایشان کرد 
و گنت :از من چد می خواهید و به چه سبب قصد هلاک من دارید ؟ ally‏ که هرگز ضرری به 
احدی از شما نرسانیده‌ام و مالی از شما نیرده‌ام و کسی از شما را نکشته‌ام . 


پس ایشان متعرض جواب او نشده به یکدفعه بر او حمله کرده و عبدالّه نام حق تعالی 





برد و چهار تیر بسوی ایشان افکند وبه هر تیری یکی از آن کافران رایسوی بئس المصیر 
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فوستاد. پس آن کافران از راه حیله شروع به عذرخواهی کردند و گفتند: به چه سبپ ما را 
می‌کشی وما رابا تو کاری نیست. غللامی از ما گریخته بود و از عقب او آمده‌ايم. چون تو 
را از دور دیدیم مان او کردیم. 

عبدالله بر عذر بی‌اصل ایشان ختدید و بر اسب خود سوار شد و کمان را در دست 
گرفت ؛ و چون خواست که از میان ایشان بیرون رود بار دیگر بر او حمله آوردند, بعضی په 
سنگ و بعضی به شمشیر متوجه آن بدر منیر گردیدند و او ماتند شیر پر ایشان حمله می‌کرد 
و به هر حمله بعضی را بر خاک هلاک می‌اقکند. و چون کار بر آن حضرت تنگ شد از 
اسب فرود امد و پشت بر کوه داد و آن گروه او را به سنگ خسته می‌کردند و از بیم او 
نزدیک نمی‌رفتند . 

در اول حال که gl AWS gl‏ عبداله را در میان گرفتند وهب بن عبد متاف به آن 959 رسید 
وان حال را مشاهده نمود. از کثرت ایشان بترسید و په جائپ حرم برگشت ودر ميان 
pate,‏ ندا کرد که : درپابید awe‏ ;454 دشمنان او را در فلان دزه در ميان گرفته‌اند. 
پس جمیع بنی‌هاشم شمشیر‌ها به کف گرقته بر السبان برهنه سوار شدند و بسوی آن دژه 
بسرعت روان شده رسیدند. چون عبدالله نظر کرد عبدالمطلب و ابوطالب و حمزه و عباس 
و سایر بنی‌هاشم را دید که داخل آن دژه گردیدند. پس عبدالمطلب گفت: ای فرزند! این 
دواو ف alge‏ وت ور 

و چون بهودان بنی‌هاشم را دیدند دست از جان خود برداشتند و بعضی از ایشان پناه په 
در تنگی بردند و په قدرت حق تعالی سنگی از کوه برگردید وایشان را هلاک کرد و بعضی 
را گرقتند و خواستند بکشند التماس کردند که: ما را آتقدر مهلت دهید که محاسیات خود 
را با اهل مکه مفروغ کنیم و بعد از آن انچه خواهید بکنید , پس دستهای ایشان را پستند 
وبسوی مکه برگردانیدند و اهل مکه سنگ بر ایشان می‌زدند و لعنت می‌کردند . 

پس عبدالمطّلب ایشان را په خانة وهب قرستاد» و چون وهب بسوی بره زوجة خود 
برگشت گفت: ای let‏ امروز امری چند از عبداله پسر عبدالمطلب مشاهده کردم که از 


هیچکس از شجاعان عرب ندیده بودم و خدااو را به حسن وبهاء ونور و ضیائی 
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مخصو ص گر دانیده است که کسی مانند او ندیده و نشنیده است, و چون یهودان او را در 
میان گرفتند دیدم که افواج ملائکه از اسمان بسوی او فرود آمدند برای نصرت او؛ برو به 
نزد عبدالمطلب و استدعا کن شاید آمنه دختر ما را به عقد عبداثه درآورد وما رابه این 
شرف سرافراز گر داند . 

بره گفت: ای وهب ! جمیع رسای مکه و پادشاهان اطراف رغبت کردند که به او دختر 
دهند و او قیول نگرد. کی په دختر ما رغیت خواهد کر د؟ 

وهب گفت که : من امروز به ایشان حقی بزرگ ثابت گردانیدم که از dua‏ عبد الله ايشان 
را مطلع ساختم » و ممکن است که یه این سبب یه دختر ما راضی شوند. 

و چون پڙه به خانه عبدالمطلب امد عجدالمطلب گفت : خوش امدی و امروز از شوهر 
تو حقی بر ما لازم گردیده است که هر حاجت از ما db‏ نماید» روا نمائیم . 

بره گفت: ای عبدالمطلب! او مرا برای اکا ویچ ری یسوی شا فرستاده است 
و می‌خواست که شاید نور عبداله بسوی دختر او امه عنتقل گر دد و مارا از شما هیج pale‏ 
yess‏ امه فایلا اف یی سا 

پس عبدالمطلب بسوی عبدالله نظر کرد وگفت: ای فرزند! اگرچه دختر پادشاهان را 
قبول نکردی, اما این دختر از خویشان توست و در مکه مثل او دختری نیست در عقل 
و طهارت و عفاف و دیانت و صلاح و کمال و حسن و جمال . 

و چون عبدالله ساکت شد و اقلهار کراهت ننمود. عبدالمطلب گفت: اجابت سمودیم 
و قبول کر دیم . 

و چون شب درآمد عبدالمطلب عبداله را با خود به خانة وهب برد. و چون یا یکدیگر 
نشسشد و در باب مزاوجت سخن آغاز کردند. بهودان که در خانۀ وهب محبوس بودند 
خلوت را غلیمت شمرده بندها را کسیختند وبسوی خانه‌ای که ایشان بودند دویدند. 
و چون حربه با خود نداشتند با نگ بر ایشان حمله کردند وبه اعجاز نور حضرت 
رسالت Biol‏ سنگ هریک بر سر و سینه‌اش برگشت, و آن شیران بيشة شجاعت 
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کردند. پس عبدالمطلب به وهب گفت: قردا پامداد ما وشما قوم خود را حاضر مي‌کنيم 
و این تکاح مقرون به فلاح را منعقد می‌سازيم. 

پس چون صبح روز دیگر طالع شد حضزت عبدالمطلب اولاد اعمام کرام خود را 
pole‏ گردانید و جامه‌های 3G‏ پوشانید ؛ و وهب نیز خویشان خود را جمع کرد. و چون 
les‏ فریف ae‏ ند عفد بت عبدالنطلي بر خاست و خطبه‌ای دراتهایت وا 
و بلاغت ادا نمود و گفت : حمد می‌کنم خدا را حمد شکر کنندگان, حمدی که او مستوجب 
است بر اتبجه انعام گرده است بر ما و بخشيده است به ما و گردانیده است ما را همسایگان 
BE‏ خود وساکنان حرم خود و انداخته است محبت ما را در دلهای بندگان خود و ما را 
شرافت داده است بر جمیع امتها و حفظ نموده است از جمیع آفتها و بلاها. و حمد می‌کنم 
خدا را که تکاح را بر ما حلال گردانیده و زنا را بر ما حرام گردانیده؛ و بدانید که فرزند ما 
عبدالله دختر شما آمنه را خواشتگاری می‌تماید به فلان صداق, آیا راضی شدید؟ 

وهب گفت: راضی شدیم و قبوّل کزدیم: 

عبدالمطلب گفت : ای قوم! RNAS‏ بسن عبدالمطلب در مکه چهار روز ولیمه کرد 
و جمیع اهل مکه و واحی مکه را دعوت نمود. 

و چون مدتی از مزاوجت ایشان گذشت ونزدیک شد طلوع خورشید نبوت. 
حق تعالی امر نمود جیرئیل را که ندا کند در جنة الماوی که : تمام شد اسباب تقدیر ظهور 
پیغمبر بشیر ندیر وسراج منیر که امر خواهد کرد به نیکیها ونهی خواهد کرد از بدیها. 
و مردم al‏ راه حق خواهد خواند. و اوست صاحب امانت و صیانت و رحمت من است پر 
عبادء و ظاهر خواهد شد نور او در بلاد عالم, هرکه او را دوست دارد بشارت یافته است به 
شرف و عطا وهرکه او را دشمن دارد برای اوست بدترین عذابها, و اوست که پیش از 
خلقت pal‏ طینت پاکیزة او را بر شما عرض کردم ونام او در آسمان احمد است و در زمین 
محتّد است و در بهشت ابو القاسم . 

پس ملانکه صدا به تسبیح و تهلیل و تقدیس و تکبیر بلند کردند و درهای بهشت را 
گشودند و درهای جهنم را بستند. و حوریان از غرفه‌های بهشت مشرف شدند » و مرغان 
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بر درختان جنان به انواع نقمات صدا به تسبیح خالق زمین و آسمان بلند کردند. 





و چون جبریل از بشارت اهل سماوات فارغ شد با هزار ملک به زمین فرود امد و به 
GLb!‏ جهان ندای بشارت انعقاد نطفة آن یرگزیده خداوند رحمان درداد. و اهل کوه قاف 
و خازنان سحاپ و جبال و جميع مخلوقات زمین را از این مژده مسرور گردانید تا انکه 
این مژده را به اهل زمین هفتم رسانید. و هرکه محبت او اختیار کرد محل رحمت شدا 
گردید و هرکه عداوت او گزید از الطاف خدا محروم گردید. و شیاطین را در زنجیر کشیدند 
و از استراق سمع در آسمانها منع کردند وبه تیرهای شهاب ایشان را از هر باب راندند. 

و چون پسین روز جمعه -که عرفه بود -شد» dle‏ با پدر و برادران در بيابان عرقات 
می‌گردیدند و در gl‏ وقت در ol‏ بيابان آپ نبود. ناگاه نهری از اب زلال صافی به نظر 
ایشان درامد و ایشان بسیار تشنه بودند و ایشان بسیاشمتعجب گردیدند. پس منادی ندا 
کرد که : ای عبدائّه! از ol‏ این نهر بیاشام. چوك تناول 5S gd‏ برف سردتر واز عسل 
شیرین‌تر و از مشک خوشبوتر بود. و چون فارع شداززان تهر اثری ندید پس عبداه 
دانست که آن نهر آسمانی برای انعقاد Cie esa Soy) dake‏ یزدائی بر زمین ظاهر گردیده 
است ؛ پس بزودی به خیمه مراجعت نمود و آمنه را گفت که : برخیز و سل کن و جامه‌های 
پاکیزه پپوش و خود را معطر کن که نزدیک است که مخزن ol‏ نور ربانی شوی. 

پس در آن وقت به سیّد رسل ERE‏ حامله گردید و ور از صلب عبدائه په رحم طاهر 
او منتقل شد؛+و امنه گفت که: چون عبداله در gl‏ هنگام با من مقاربت نمود نوری از او 
ساطع گردید که آسمانها و زمین را روشن گردانید. 

پس ان شعاع از چبین امته مانند عکسی افتاپ در ایند نمایان و لامع گردید". 

و این شهرآشوب روایت کرده است که : زئی بود که او را فاطمه بشت مره مسی‌گفتند 
و کتب انبیاء و علمای گذشته را بسیار خوانده بود روزی حضرت عبداله بر او گذشت. آن 


زن برسید؛ توئی که بدرت صد شتر فدای تو کر د ؟ 


۱ الاترار ۱۲۷-۷۸ 








گفت :بل . 
قاطمه گفت : چه شود اگر مرا عقد گنی و یک مرنبه با من نزدیکی کنی و من صد شتر به 
تو بدهم , عبدالّه ملتقت نشد و رفت. 

و بعد از انکه dikes‏ طیبه حضرت رسالت پناه در رحم آمنه قرار گرفته بود. باز روزی بر 
آن زن گذشت و ازاو آن خواهش سایق را ندید. از سبب آن سوال نمود, گفت: برای امری 
تو را می‌خواستم که اکنون به تقدیرات ریّانی نصیب دیگری شده است و آن نور سیحائی را 
دیگری تک eal ig‏ 

و روایت کرده است که : چون ترویج امنه شد دویست زن از حسرت عبدالله مردند. 

و چون نزدیک شد که آن نور از عبدالله منتقل گردد به رحم آمنه به مرتبه‌ای ساطع 
و مشتعل گردید که هیچکس را Gh‏ نبود که درست به روی آن خورشید انور نظر کند. 
و به هر سنگ و درخت که GaSe‏ بای او سجده می‌کردند و بر او سلام می‌کر دنر" . 

و گفته است که : چون عبذاله ری جنان رحلت نمود دو ماه از عمر شریف حضرت 
رسول Fe‏ خذشته بود؟ و به زوایلی هفت تاه؛ و به روأیتی هنوز ah‏ حضرت متولد نشده 
ادو ر یه و فان او 

وحضرت آمته چون به عالم قدس رحلت نمود از pe‏ شریف آن حضرت چهار سال 
گذشته بود؛ و به روایتی شش سال ؛ و په روایتی دو سال و جهار ماه؛ و وقات او در « ابواء » 
واقع شد که منزلی است ميان مکه و مدینه*۳. 

وچون حضرت عبدالمطلب وفات یافت عمر شریف آن حضرت به هشت سال و دو 


io . 
© Dg le ماه 8 ۵و زور‎ 





۱ مناقپ ابن شه رآشوب ۱/۱ ۵:سیرذ این اسحاق EY‏ 

۲ متاقب این شهر آشوب ۵۲۲۱ ۵۳. 

۳ منأقب اہن شهراشوب ۰۳۲۳۸۱ البداية والتهایة ۲ ۳۴۵. 
۳ مناقب ابن شهر اشوب ۲۳۳۸۱ ۱ 

.۱۲۷ dy gill العدد‎ .۵ 
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و در روایات خاصه و عامه وارد شده است AS‏ شیی حضرت رسول BEE‏ به نزد قبر 
عبداله بدر خود آمد و دو رکعت نماز کرد و او را نداکرد. ناگاه قبر شکافته شد و عبداله در 
قبر نشسته بود و می‌گفت : « اشهد أن لا اله الا الله واتك نبي الله ورسوله ». 

آن حضرت پرسید که : fly‏ تو کیست ای پدر ؟ 

پرسید که : ول تو کیست اي فرزند؟ 

گفت: اینک علی ول توست. 

گفت : شهادت می‌دهم که على ولي من است.. 

فرمود که : برگرد بسوی باغستان خود که در آن بودی. 

پس به نزد قبر مادر خود امد و باز چنان کرد و قیر شکافته شد و آمنه در قبر نشسته 
می‌گفت : « اشهد ان لا اله الا الله واتك نبی الله ورسو لها 

فرمود که : by‏ تو کیست ای مادر ؟ 

پرسید که : ولی تو کیست ای فرزند ؟ 

فرمود که : اینک علی بن ابی‌طالب ولی توست . 

آمنه گفت که : شهادت می‌دهم که علی ولی من است. 

فرمود که: برگرد بسوی باغستان خود که در آن بودی". 

مولف گوید که : از cul‏ روایت معلوم می‌شود که ایشان ایمان به شهادتین داشتند, 
و برگردانیدن ایشان براي آن glad Say‏ ایشان کاملتر گردد به اقرار په امامت Che‏ بن 
ابی طالب 2B‏ 

وشاذان بن جبرئیل قمی وابن بابویه وشیخ طبرسی و غیر ایشان روایت کرده‌اند یه 
اندگ اختلافی و اکثر موافق روایت شاذان است که: در زمان عبدالمطلب پادشاهی بود در 





یمن که او را سیف بن ذی یزن می‌گفتند و بر مک معظمه مستولی گردید و پسر خود را در 
آنجا والی گردانید. پس عبدالمطلب اکایر قریش و رژسای بنی‌هاشم را طلب نمود ویه 
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اتفاق ایشان متوجه یسن گردید که او را مشاهده نماید وأو را ترغیب گند بر عطف 
و مهربانی نسبت به اهل مکه. پس چون وارد یمن شدند و رخصت طلبیدند که به نزد او 
بروند. آمرای او گفتند که : او به قصر وردی رفته است و عادت او ان است که چون فصل 
گل می‌شود داخل قصر غمدان می‌شود و زیاده از چهل روز در آنجا با خواص خود مشفول 
عشرت وشادی می‌باشند ge‏ در این ایام کسی را رخصت دخول مجلس او نیست, و باغی 
که قصر غمدان در آن واقع بود دری بسوی صحرا داشت و بر همه درها دربانان موگل کرده 
بو دئد , 

عبدالمطلب روزی بسوی درگاهی رفت که به جانب صحرا مفتوح بود و از دربان ob‏ 
درگاه رخصت دخول طلبید, دربان گفت که : در این ایام پادشاه با جواری و زنان خود 
خلوت کرده است و کسی را رخصت.دخول قصر او میسر نیست, و اگر نظرش بر تو افتد 
مرا با تو به قتل می‌رساند . 

عبدالمطلب Lane‏ زری بار TEATS‏ مانم من مشو و ام ر قتل مرا به من بگذار و در 
باب تو عدری په او pl gm‏ کفت که ا بتو "نر ساند . چون دربان دیده‌اش به زر سرخ 
افتاد خون سیاه و روز تباه خود را فراموش کرد و مانع آن مقرب درگاه اله نگردید. 

وچون عبدالمطلب داخل بستان شد دید که pad‏ غمدان در he‏ بستان واقع است 
و انواع گلها و ریاحین بر اطراف pai gl‏ دلنشین احاطه کرده است و نهرهای صافی بر دور 
آن قصر می‌گردد, و سیف ماتند شمشیر برّان بر ایوان قصر غمدان رو بسوی خیایان بر قصر 
خود تیه داده است. 

پس چون نظرش بر عبدالمطلب افتاد در غضب شد وبا غلامان خود گفت که: کیست 
این مرد که بی‌رخصت داخل این,بستان شده است؟ بزودی او را نزد مس آورید؛ پس 
غلامان بسرعت شتافتند و آن حضرت را یه مجلس او آوردند. و چون عبدالمطلب داخل 
شك pad‏ ی دید به طلا و لا جورد و انواع زینتها اراسته و از جاتب راست و چپ قصر او 
oles‏ بی‌شمار با تهایت حسن و جمال صف کشیده‌اند , و نز دیک او عمودی از عقیق سر خ 
نصب کرده‌اند و بر سر آن جامی از یاقوت تعییه کر tiles‏ که مسلو است از مشک تاب» و در 
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جانب چپ او جامی از طلای سرخ نهاده‌اند. و شمشیر کین خود را برهنه کرده بر زانو 
گذاشته است ؛ سی از عبدالمطلب سوال نمود که : تو گیستی ؟ 

گفت: منم عیدالطلب بن هاشم بن عبدمناف. و نسب شریف خود را تا حضرت آدم 
$3 گرد. 

پس سیف گفت: ای عیدال‌طلب تو خواهر gale Sal‏ " 

گفت:بلی .( زیرا که سیف از آل قحطان, و آل قحطان از برادر و آل اسماعیل از خواهر 
بو دند ). 

پس سیف عبدالمطلب را تعظیم و تکریم فراوان نمود و گفت: خوش امدی و مشرّف 
ساختی؛ و با ان حضرت مصافحه کرد و او را در پهلوی خود جا داد و پرسید که: برای چه 
کار امده‌ای ؟ 

عبدالمطلب گفت: مائیم همسایگان خانۂ glad‏ ده آن و آمده‌ايم که تو را تهنیت 
بگوئیم بر ملک و پادشاهی و نصرت یافتن بر Blinds‏ خود:واو را بسیار دعا کرد. و سیف 
از مکالمة آن حضرت مسرّت بر مسرت افزود وان حتضرت رابنا سایر رفقا تکلیف 
دار الشيافه فرمود و میهمانداری برای ایشان مقرّر تمود و مبالغة بسیار در اكرام و اعظام 
ایشان کرد. و هر روز هزار درم خرح ضیافت ایشان مقرّر گرد . 

پس شبی عیدالطلب رابه خلوت طلبید و خدمة Gel pe‏ خود را بیرون گرد و بغیر از 
جناب ایزدی دیگری بر سخنان ایشان gb.‏ نگردید و گفت: ای عبدالمطلب! می‌خوآهم 
رازی از رازهای خود را په تو بگویم که تا حال با دیگری نگفته‌ام» و تو را اهل ان مي‌دانم 
و می‌خواهم آن را پنهان کنی از غیر اهل آن تا وقت ظهور آن درآید. 

عبدالمطلب گفت: چنین باشد. 

سیف گفت: ای ابا الحارث | در شهر شما طقلی هست خوشرو و خوش بدن و در حسن 
و قد و قاست SI,‏ اهل زمین است. در ميان دو کتف او علامتی هست و در زمین تهامد 


میعوث خواهد شد. و حق تعالی بر سر او درخت پیغمبری رویانیده و به هر جا که رود ابر 





بر او سایه می‌افکند , و آوست صاحب شفاعت کبری در روز قیامت. و در مهر بیغمبری که 





۹۴ 





در ميان دو کتف اوست دو سطر نوشته است: سطر اول « لا اله الا الله ». سطر دوم « محمد 
رسول cal‏ و حق تعالی مادر و پدرش هر دو را به رحمت خود برده است Beg‏ وعم آن 
حضرت او را تربیت می‌نمایند, و در کتابهای بتی‌اسرائیل وصف او از ماه شب چهارده 
روشنتر است. و حق تعالی گروهی از ما یعتی اهل یمن را یاور او خواهد گردانید. 
و دوستاتش shal‏ عزیز و دشمنانش را به او خوار خواهد کرد و بتها را خواهد شکست 
و آتشکده‌ها را خاموش خواهد کرد. گفتار او حکمت است و کردار او عذالت» و امسر 
می‌کند به نیکی و بحمل مي‌آورد آن راء و تھی می‌کند از بدی و باطل مسي‌گرداند آن ly‏ 
و اگرته آن بود که می‌دانم که پیش از بعفت او وفات خواهم یافت هراینه با لشکر خود 
بسوی مدینه می‌رفتم که پایتخت او خواهد بود تا او را یاری کنم, و اگرنه ترس بر او داشتم 
که دشمتان او را ضایع کنند هراینه امر او را ظاهر می‌کردم و در این وقت طوایف عرب را 
بسوی gl‏ دعوت می‌نمودم ,و ald‏ دارم که تو جد او باشی . 

عبدالمطلب گفت: بلی اي cols‏ متم و 

پادشاه گفت: خوش Gael‏ وسا را شر کټا به قدوم خود بخشیده‌ای, و تو را گواه می‌گیرم 
بر خود که من ایمان آورده‌ام به او و ay‏ انچه او از جائب بروردگار خود خواهد آورد؛ و سه 
مرتبه با نهایت درد اه کشیده و گفت : چه بودی اگر زمان او را درمی‌یافتم و جان در یاری او 
می‌باختم ؟ پس سعی نما در حراست و حمایت او که او را دشمنان بسیار است وا 
بهود که عداوت ایشان از همه بیشتر است. و از قوم خود در حذر باش که حسد می‌برند بر 
او و ازارها از ایشان به او خواهد رسید. و عبدالمطلب در ریش سیف موهای سفید بسیار 
مشاهده نمود. پس آن حضرت را مرخص نمود و گفت: فردا با یاران خود به مجلس عام 
pole‏ گردید تا شما را به اکرام خود مخصوص گردانم . 

پس روز دیگر خود را مزین و خوشبو ساخته به مجلس او داخل شدند و ایشان را 
گرامی داشت و عبدالمطلب را به مزید اکرام مخصوص گردانید و نزدیک خود نشائید» پس 
عبدالمطلب گفت : ای پادشاه! دیشب در ریش تو موهای سفید دیدم که امروز نمی‌بیتم. 

سیف گفت: من خضاب می‌کنم . گویند او اول کسی بود که خضاب کرد. 
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پس سیف جمیع ان گروه را تکلیف حتام کرد و خضاب از برای ایشان فرستاد تا همه 
ریشهای خود را به خضاب سیاه کردند. و از برای هریک از ایشان یک بدره زر سفید 
ویک اسب و یک استر و یک غلام و یک کنیز و یک دست خلعت فاخر فرستاد. و برای 
See Ml ce‏ جه جد ان فخا ود عادو وید وو ایت دیکات هس یک رام 
غللام و ده کنیز و دو برد بمنی و صد شتر [و پنج رطل PD tb‏ و ده رطل نقره و مشکی مملو 
از عنبر داد. و عبدالمطلب را ده برایر ایشان عطا کر و" . 

پس اسب عقاب و استر اشهب و AIL‏ عضبای خود را طلبیده گفت : ای عبدالم طلب! 
اینها امانت است نزد تو که چون پسر زادۀ تو بزرگ شود به او تسلیم نمایی. و بدان که بر 
روی این اسب هرگر از پی دشمنی یا شکاری نرفته‌ام که بر او ظفر نیابم . و از پیش هر 
دشمن که گریخته‌ام نجات یافته‌ام, و بر این استر کوهها و بیابانها طی کرده‌ام؛ و از رهواري 
آن هرگز نخواسته‌ام که از پشت آن فرود آیم. پش این اهيدها را به ان حضرت تسلیم نما 
و سللام فراوآن از من به او برسان. 

عبدالمطلب گفت : آنچه گفتی به جان قبول کردم 

بس عبدالمطالب سیف را وداع کرد و متوجه مکه گردید و می‌فرمود که: من از این 
عطاها چندان شاد نشدم زیرا که اینها قانی است. ولکن از امری شاد شدم که شرف ان 
برای من و فرزندان من باقی است و بزودي بر شما ظاهر خواهد شد خبر آن. 

و چون خبر قدوم شریف عبدالمطلب به مکه Ape‏ اشراف و اعیان مکه به استقبال 
شتافتند. و حضرت میّد ایرار به استقبال جد بزرگوار حرکت فرموده با سکینه و وقار 
قدری واه رفت و در گتار راء پر سنگی قرار گر فت پس چون اصحاب و او لاد غیدالطلب 
او را ملاقات گر دند پر سید که : سید و اقای من محجد در کجاست © 


گفتند ؛ بر سر راه تة نشسته منتظر قدوم شماست . 












ae‏ باب اول ۔ فصل پنجم 


0 بر گرفت و در glee‏ دیدمهایش را پوسید و گقت :اي ور دیده! cpl‏ اسب و استر و ناقه را 


پس آن حضرت او را دعا کرد و بر اسب سوار شد؛ و اسب از شادی و نشاط قرار 


و گویند که: نسب آن اسب چنین بود: عقاب بن ینزوب بن قاپل بن بطال بن زاد راکب 
بن الکفاح بن الجنح بن موح بن میمون بن ریح. و ریح راخدا به قدرت خود بی‌پدر و مادر 
آفریده بود. 

و چون از عمر شریف حضرت رسالت باه Ba‏ هشت سال و هشت ماه و هشت روز 
pcs‏ مرش میس Bast el‏ مود که اورا رزوی خی 
برداشتند و در پیش بر Dass‏ که فد گذاشتند. و نه پسر او بر دور تخت او قرار قتند 
و همه بر او می‌گریستند . وعضرت زسول آمد و نزدیک ج بزرگوار خود نشست. 
ایو لهب خواست که آن یرو اوو و کندمء بدالم طلب بانگ زد بر او وگفت: ای 
عبدالعزّی! تو عداوت این برگزیده خدا را از دل بیرون نخواهی کرد. پس رو بسوی 
اپوطالب گردانید و او را بسیار در باب رسول خدا وصیّت نمود. و سایر اولاد خود را در 
اعزاز واکرام آن حضرت Mille‏ بی‌حد فرمود و گفت: عنقریب جلالت و عظمت شان او بر 
شما ظاهر خواهد شد . 

پس لحظه‌ای ببهوش شد. و چون بهوش امد با کابر قریش خطاب نمودو گفت: آیا مرا 
بر شما حعی هست؟ 

همه گفتند : یلی , (bm‏ تو بر صغیر و کبیر ما بسیار لازم گردیده است» خدا تو را جزای 
خیر دهد و سکرات مرگ را بر تو اسان گرداند. چه نیکو امیر و بزرگی بودی برای ما. 

عبدالمطلب گفت: وصیّت می‌کنم شما را در Go‏ فرزندم محشد که او راگرامی دارید و 
بزرگ شمارید و در رعایت Ge‏ او و تعظیم شأن او تقصیر hg Lats‏ . 


همه گفتند: شنيدیم و قبول کردیم. 
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پس آثار احتضار بر آن she‏ عالیمقدار ظاهر شد و حضرت سید ابرار را در بر گرفت 
و گفت: ای فرزند سعادتمند! از پیش من دور مشو که تا تو نزدیک منی من در راحتم. 
پس بزودی مر روحش بسوی کتگرة عرش رحمت پرواز کو 
و به سندهای معتبر بسیار از حضرت امام جعفر صادق و حضرت امام رضا یه منقول 
است که : حق تعالی پیغمیرش را یتیم گردانید و پدر و مادر آن حضرت را در طفولیّت او به 
رحست خود برد تا انکه اطاعت احدی بغیر از خدا بر او لازم تباشد وکسی را بغیر او بر آن 


حضرت حق RAY.‏ 
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iy قصل‎ 


در بیان بعضی از احوال اهل مکه و سایر عرب است 
پیش از بعشت آن حضرت 


در حدیت موثق بلکه صحیح آژ حضرت امام محمد باقر HL‏ منقول است که : پیوسته 
فرزندان حضرت اسماعیل 48 Golly‏ کعبه بودند وبرای مردم امر حج و امور or‏ 
glial‏ را برپا می‌داشتند و بزرگر یچ رگ میراث می‌بردند تا انکه زمان عدنان ین ادد شد, 
پس دلهای ایشان GS‏ سد و GLEN Gt pools‏ بهم رسید., بدعتها در دين خود 
نهادند. بعضی از ایشان بعضی را از حرم بیرون کردند. پس بعضی برای طلب معاش 
و تحصیل مال و بعضی از بیم قتال و جدال متفرق شدند. و بسیاری از ملت شیف 
ابراهیم 2# در بین ايشان مانده بود مانند حرمت مادر و دختر و gle‏ آنجه حق تعالی در 
قران حرام نموده است مگر حلیلة پدر و دختر pel ge‏ وجمم ميان دو خواهر که اینها را 
حلال می‌دانستند و اعتقاد به حج و تلبیه و غسل جنایت داشتند و لیکن در حج و تلبیه 
بدعتها احداث گرده بودند و بت‌پرستی و کلمة شرک را به انها ضم گرده بودند؛ و حضرت 
موسی Hb‏ در مابین زمان اسماعیل و عدنان مبعوث گردید(۹. 

و روایت کرده‌اند که : چون معد بن عدنان ترسید که حرم مندرس گردد میلهای حرم را 


۱. گافی ۰۲۱۰/۴ 






احوال اهل مکه و سایر عرب پیش از بعشت 
گردیدند و از یکدیگر میراث می‌بردند تا آنکه ایشان نیز شروع کردند به ظلم و فساد 
و حرمت کعپه را ضایع کردند و مالهای کعبه را متصرف شدند و ظلم می‌کردند بر ه رکه 
داخل مکه می‌شد و طغیان و فساد بسیار می‌کردند, در آن زمان چنان بود که هرکه ستم 
و فساد در مکه می‌کرد و هتک حرمت کعبه می‌نمود بزودی هلاک می‌شد و به این سبب ان 
را «بکه» می‌گفتند که گردنهای ظالمان را می‌شکست. و آن را «بساسه » می‌گفتند زیرا که 





هرکه در آن ستم می‌کرد او را هلاک می‌گردانید. و eon} plo‏ مي‌گفتند زیرا که ه رکه ملازم 
al‏ می‌بود محل رحمت الهی بود؛ پس چون جرهم ظلم و فساد کردند حق تعالی مسلط 
گردانید بر ایشان رعاف و طاعون را و اکثر ایشان هلاک شدند. پس ALS‏ خزاعه جمعیت 
کردند که باقیماند؛ جرهم را از حرم بیرون کنند, رئیس خزاعه عمرو بن ربيعة بن حارلة 
بن عمرو بود و رئيس جرهم عمرو بن الحارث بن:مصیاص جرهمی بود. پس خزاعه بر 
جرهم غالب شدند و قلیلی که از جرهم مانده بودند بد مین « جهینه » رفتند و چون قرار 
گرفتند سیلی آمد و همه را هلاک S‏ 2 و بعد از آنَرَاعة والیان کعبه بودند؛ تا آنکه قصی 
بن OM‏ جد حضرت رسول BBR‏ پر خزاعه اغالب شد و غزاعه را بیرون کرد و ولایت 
کعبه را متصرف شد و در میان اولاد او ماند تا زمان حضرت رسول ERE‏ (. 

و به سند صحیح از امام جعفر صادق BEL‏ منقول است که : عرب همپشه قدری از ملت 
حنیقاه abl yh‏ 4 در دست داشتند , صله رحم می‌کردند . رعایت مهمان Sige‏ دند حح 
خانة کعیه می‌کردند و می‌گفتند که : پپرهیزید از مال یتیم که او مانتد عقال. ادمی را در بند 
می‌افکند و بسیاری از محرّمات را ترک می‌کردند از ترس عقوبت زیرا که هرگاه مر تکب 
محرّمات می‌شدند مهلت نمی‌یافتند و پزودی به بلائی میتلا می‌شدند . و از پوست درختان 
حرم می‌گرفتند وبر گردن شتران مي‌آو یختند پس به هر جا که می‌رفت هیچ‌کس جرأت 
نمی‌کرد آنها را بگیرد وکسی هم جرأت نمی‌کرد که از غیر پوست درخت حرم بر گردن 


شتر بیاویزد و اگر می‌کرد بزودی عقوبتی به او می‌رسید؛ اتا اسروز مهلت یافته‌اند 


TAT تاقی‎ ۱ 











باب اول - فصل ششم 
و حق تعالی ایشان را بزودی نمی‌گیرد و عقاب ایشان را به اخرت انداخته است. بدرستی 
که اهل شام آمدند و در ابوقبیس منجتیق بر کعبه بستند پس حق تعالی ابری فرستاد بر 
ایشان مانند بال مرن و بر ایشان صاعقه بارید که هفتاد تفر در دور ملجتیق سوختند(؟. 

ودر حدیث معتبر دیگر فرمود: مردی خدمت حضرت رسول FA‏ آمد و گفت: مرا 
دختری بهم رسید و او را تربیت کردم و چون به حد بلوغ رسید جامه‌های نیکو و زیورها بر 
او پوشانیدم و او را بر سر چاهی آوردم و در چاه افکندم و آخر کلمه‌ای که از او شنیدم آن 
بود که گفت: « یا ابتاه!» پس بفرما که کفارة این عمل چیست ؟ 

حضرت فرمود: ایا مادری داری ؟ گفت : نه . 

قر مود: خاله داری ؟ گفت : بلی . 

فرمود: با UE‏ خود نیکی کن که او به Dota‏ مادر است و نیکی او شاید کفار؛ گناه تو 
شود بعد از Ay gi‏ 

راوی از حضرت.صادق لا پرسید: این عمل شنیع را در چه زمان می‌کردند؟ 

فرمود: در جاهلیت بیش از بعشت: epee‏ اسول EG‏ چنین می‌کردند و دختران 
خود را می‌کشتند از ترس آنکه مبادا دشمنان ایشان را سبی کنند و در میان قوم دیگر فرزند 
بهم رسانند و ننگ باشد برای ایشان("*. 


۱ کافی ۰۲۱۲/۴ 
۲ کافی ۲ ۱۶۲۸+ وسائل الشیعه ۲۱ ۵۰۰-۴۹۹۸ 





در بیان بشاراتی است که از انبیاء و اوصیاء ا4 
و غیر ابشان, برای بعشت و ولادت آن حضرت داده‌اند 


و احوال بعضی از موّمنان که در زصان فشترت بسودند 








احادیث معتبره مطابق ایات کریمه وارد شده است که : حق تعالی پیمان قرفت از 
پیغمبران گذشته که خبر دهند امتهای خود را به Cae‏ پیغمبر آخر الزمان 58# و اوصیای 
کرام آن حضرت و امر کنند ایشان راکه تصدیق به حقیّت پبغمیری و امامت ایشان 
alas‏ 

و منقول است که : عبدائّه بن سلام می‌گفت : ally‏ ما؛می‌شناسیم محمد را زیاده از آنچه 
فرزندان خود رآ می‌شناسيم زیر که تعت آن حضبرت راد ر کتابهای خود خوانده‌ايم و در آن 
شک نداریم و شاید خیانتی در فرژند ما شده بات 

سید اہن طاووس روایت کر دہ است از hee IEE ide‏ مرا به خاطر می اید 
که طفل هفت alle‏ بودم و شنیدم که يكي از علمای هود در بالای تلی فریاد می‌کرد 
و بهودان را می‌طلبید . چون جمع شدند گفت: امشب طالم شده است آن ستاره‌ای که 
دلالت می‌کتد بر ظهور احمد پیغمیر oh‏ مان“. 

و در حدیث طولانی از حضرت امام حسن 1 منقول است که : گروهی از بهود به 
خدمت حضرت رسول له آمدند و اعلم ایشان مسئله‌ای چند سوال گرد و همه را 
حضرت جواب فرمود و او بعد از شنیدن جوابها مسلمان شد و نام سفیدی بیرون آورد که 
جمیم آن جوایها که حضرت فرموده بود در آن مکتوب بود؛ پس گفت : یا رسول اله ! بحق 
ان خداوندی که تو را به حق فرستاده است ننوشته‌ام این سؤالها و جوابها را مگر از الواحی 
۱ تفسیر the‏ ۸۱ ۷۸۰و ۱۸۱. 


۲. تفسیر قمی ٩/۱۹۵؛اسباب‏ النزول ۴۷+ تفسیر بغوی ۱۳۶۸۱ 











که حق تعالی برای حضرت موسی کا فرستاده بود. و در تورات انقدر فضل تو را 
خوانده‌ام که در تورات شک کردم, و چهل سال است که نام تو را از تورات محو می‌کنم 
وهرچند محو کردم باز نوشته دیدم. و در تورات خوانده بودم که این مسائل را بغیر از تو 
کسی جواب نخواهد گفت. و در تورات نوشته است که در ساعتی که این مسائل را جواب 
خواهی گفت جبرئیل در جاتب راست و میکائیل در جانب چپ و وصی تو در پیش روی 
تو خو اهد بود, 

حضرت فرمود: راست گفتی, اینک جبرئیل و میکائیل در جانب راست و چپ منند 
Gees‏ من علی بن ابی‌طالب در پیش روی من است". 

و سابقاً مذکور شد که: از جماعتی که پیش از ولادت آن حضرت به او ایسان آوردند 
a0‏ بود. 

در حدیث حسن از حضرت امام جعفر صادق BEL‏ منقول است که : تیم به اوس و خزرج 
که دو قبیله بودند از یمن با خَوّد آوَرّده S57‏ گفت : شما در مدینه باشید تا ظاهر شود و بیرون 
اید پیغمیری که من وصف او ly‏ یدهم که ازشُکه ظاهر خواهد شد و بسوی مدینه هجرت 
خواهد نمود و اگر من زمان آو را دریابم او را خدمت خواهم کرد وبا او خروح خواهم 
re)‏ 

در حدیت موئق از حضرت صادق ا منقول است که : بهود در کتایهای خود دیسده 
بودند که هجرت محمد و در میان «عیر » و« أحد» خواهد بود. پس به طلب آن موضع 
بیرون آمدند و به کوهی رسیدند که آن را« حداد» می‌گفتند, گفتند حداد و أحد یکی است. 
پس در حوالی آن کوه متفرق شدند. بعضی در فدک فرود آمدند و بعضی در خیبر و بعضی 
در lag‏ بعد از مدتی مشتاق شدند آنها که در تیما بودند که یاران خود را ببینند و کرایه 


کردند شتری چند از اعرابی از thd‏ قیس و اعرابی به ایشان گفت : شما را از ميان عير 


۱ خصال ۳۵۵: امالی شيخ صدوق NPY‏ 
۲ كمال الدين وتمام النعسة ۱۷۰:مجمم البیان ۸۵ ۴۶؛ مناقب این شهراشوب TRAN‏ 






بشار نها به بعشت و ولادت حضرت رسول BG‏ 





و أحد می برم! ایشان به اعرابی گفتند: هرگاه به آن موضع برسی ما را خبر ده چون به ميان 
دة یی کف ای کی ی دای که اد ا یی ار کان د و ارت 
و گفتند: ما به مطلب خود رسیدیم و احتیاجی یه شتر تو نداریم به هرجا که خواهی برو 
و نوشتند به Ohh‏ خود که در خیبر و فدک بودند که: ما آن موضع را که طلب می‌کردیم 
یافتیم بیائید بسوی be‏ ایشان در جواب نوشتند که : ما اکنون در این موضع قرار گرفته‌ایم 
و خاله‌ها ساخته‌ايم و اموال تحصیل کرده‌ايم وحرکت ما دشوار است و ما به شماً بسیار 
نزدیکیم و چون آن پیغمبر منتظر ظاهر شود بسرعت بسوی او خواهیم شتافت؛ پس ایشان 
در زمین مدینه قرار گرفتند و خانه‌ها ساختند و اموال و حیوانات تحصیل نمودند. چون 
خبر رسید به aif‏ که ایشان اموال بسیار جمع کرده‌اند متوجه ایشان شد که با ایشان جنگ 
کند و اموالشان را بگیرد. ایشان به قلعه‌ای متحصَن شندند و تب با لشکر گران ایشان را 
محاصره نمود. بهود رحم می‌کردند بر ضعیفان لشکر تیم و دار شب خرما و جو برای ایشان 
په یر می‌انداختند. چون این خبر به تبع رسید بر ایشان رحم کرد و ایشان را امان داد پس 
از قلعه فرود آمدند, چون ایشان را دید گفت ؛ خوش امه انست مرا بلاد شما و می‌خواهم 
در ميان شما بسانم . 

گفتند: تو را نمست که در این بلد بمانی چون این بلد محل هجرت پیغمبر آخر الزمان 
است و هیج پادشاهی تا او ظاهر نشود در اینجا نمی‌تواند تسلط بهم رساند. 

گقت: پس من از خویشان خود جمعی را در میان شما می‌گذارم که وقتی AS‏ آن 
حضرت lb‏ شود او را پاری کنند. 

پس در ميان ایشان دو قبیله گذاشت: «اوس» و«خزرح ».و ایشان بسیار شدند و بر 
بهود غالب شدند و چون اموال آنها را می‌گرفتند يهود به ایشان می‌گفتند: چون 
محمد EEF‏ مبعوث شود شما را از خانه‌ها و آموال خود بیرون خواهیم کرد . 
پس چون آن حضرت مبعوث گردید انصار به او ایمان آوردند و بهود به او BIS‏ شدند 


= 


۳ = “= 1 با 3 = تما و حور “oo Hae‏ 
و به این معتی حق تعالی در این ابه اشاره فرموده است هر وّکانوا من قبل eS rim‏ 





۱۰۶ باب نوم 








0۱,۹۱6 اله عَلّى الکافرین‎ TAB به‎ Ly Loe ما‎ pile روا لا‎ Gl 

و در حدیث موثق دیگر در تفسیر این آیه از آن حضرت پرسیدند, فرمود: گروهی 
بودند میان محمد تلو وعیسی ا تهدید می‌کردند بت‌پرستان را که پیغمبری بسیرون 
خواهد آمد که بتهای شما را بشکند وبا شما چنان و چنین HAS‏ پس چون آن حسضرت 
بیرون آمد کافر شدند یه او" 

قطب راوندی علیه الرحمه روایت کرده است که : چون تب به مدینه آمد سیصد و پنجاه 
نقر از يهود را فردن زد و خواست که مدینه را خراب کند. شخصی از يهود که دویست 
و پنجاه سال از عمرش گذشته بود برخاست و گفت: ای پادشاه! مثل تو کسی نمی‌باید که 


سخن باطل را قبول کند و مردم را برای غضب يه قتل رساند, تو نمی‌توانی این شهر را 


گفت: زیراکه پیغمبری از فرزندان اسماعیل در مکه ظاهر خواهد شد و بسوی این بلد 
هجرت خواهد نمود. 

تبّم دست از آنها برداشته متوجه مکة معظمه شد و کعبه را جامه پوشانید و ال آن را 
اطعام نمود و شعری چند گفت که مضمونش این است: شهادت می‌دهم بر احمد که او 
رسول است از جانب خداوندی که آفرینند؛ خلایق است؛اگر عمر من متصل شود په عمر 
اد هرآیند a0‏ وپسر عم او خواهم بود؛ بعضی گفتهاند: آن تیم وچک بود. و بعضی 
گفته‌اند: نَم میانین بوو! ۳ oly‏ شهرآشوب 4 روایت کرده است که: مم اول اراده کر د 
کعبه را خراب کند و به بلائی مبتلا شد که اطبا از معالجة او عاجز شدند پس یکی از وزرای 


او gh‏ را متئبّه ساخت که : سبب این بلا آن اراد بدی است که کر ده‌ای, جون ان ill‏ را از 





۱ سورء بقره: AA‏ 
۲ تفسیر عیاشی ۷ /۲۹:کافی ۳۰۸/۸ 
۳. کافی ۳۱۰/۸. 


۳ خرایج ۱ /۸۱. 


بشارتها به بمشت وولادت حضرت رسول BERG‏ نس 


خاطر بیرون کرد از ol‏ بلا نجات یافت. پس کعبه را جامه پوشانید و تعظیم حرم نمود 
وبسوی مدیته آمد و ایمان به پیغمبر آخر الزمان آورد و چهارصد نقر از اصحاب خود را 
برای انتظار قدوم و نصرت آن حضرت در انجا گذاشت و نامه‌ای به ان حضرت نوشت و به 
و را کوک ان تایه هک lal‏ نع دک هو CSN Gl eel‏ | خی ا 
و استدغا نمود که او را در شفاعت خود داخل نماید؛ در عنوان نامه نوشت: « نوشتهای 
است بسوی محمد بن عبدانه FEM‏ خاتم پیغمبران و رسول پروردگار عالمیان از تیم 
اول »؛ میان مرگ او و ولادت پیغمبر BEB‏ هزار سال بود. 

چون آن حضرت میعوث شد و اکثر اهل مدیته به آن حضرت ایمان آوردند آن نامه رابه 
خدمت آن حضرت فرستادند به دست ابولیلی. پس ابولیلی وقتی رسید که آن حضرت در 
قبیلة بنی سلیم بود. چون حضرت او را دید گفت: gah gf‏ ابولیلی © 

عرض کرد: بلی. 

فرمود: نامه تم را اورده‌ای ؟ 

ایا یی ا 

پس قرمود: بده نامه را؛ نامه را گرفت و به حضرت امیرالمومنین 4# داد که بخواند؛ 
چون مضمون نامه را شنید سه مر تبه فرمود: «مرحبا برادر شایسته مارا»؛ و ابولیلی را 
لسو و مدينة طيبه پر گر تا 

مؤلف گوید: قصۀ aif‏ در آخر جلد سابق بیان شد. 

وار جملة آنهاکه ایمان به ان حضرت آورده بو دند قس بن ساعده ag coll‏ جنانکه به 
سند صحیح از امام محمد باقر BE‏ مروی است که : چون حضرت رسول و فتح Se‏ 
نعود روزی تزدیک کعبه نشسته بود ناگاه گروهی به خدمت ان حضرت امدند. از ایشان 
پرسید : از چه قومید شما ؟ 


۱ مناقب ابن شهرآشوب ۱ /۳۸؛ العدد القوية ۱۱۵-۱۱۲ 











فرمود: ایا شما را علمی هست از خبر قس بن ساعد: ایادی ؟ 

گفتند : بلی يا رسول الله . 

فرمود: او چه شد ؟ 

گفتند : وفات یافت. 

فرمود: سپاس خداوندی را سزاست که پروردگار مرگ و زندگانی است. هر نفسی 
چشنده مرگ است. گوبا می‌بینم که قس بن ساعده در بازار عکاظ بر شتر سرخی سوار 
بود و برای fo‏ خطبه می‌خواند و می‌گفت: fr‏ شوید ی مردم و جون جمم شدید 
خاموش گردید و چون خاموش گردیدید گوش دهید و چون گوش دادید ضبط کنید 
و چون ضبط کردید عمل نمائید و چون عمل کردید به راستی به مردم برسانید » بدرستی که 
هرکه زندگانی کرد می‌میرد وهرکة مرد دیگر به این جهان برنمی‌گردد, بدرستی که در 
آسمان خبرها هست و در ژمین عبر تها هست. حق تعالی برای شما سقفی پلند از اسمان 
و فرشی ge‏ از زمین ساخته است» ستارگان را ستحرک ساخته و شب و روز را از پی 
یکدیگر جاری گردانید», دریاها در اطراف cen‏ آفریده است که عمقشان معلوم نیست. 
سوگند می‌خورم که اینها را به بازی نیافریده‌اند و امور عجیبه در اخرت از پی اینها هست. 
جرا آنها که از دنیا می‌روند برنمی‌گردند؟ bel‏ راضی شدند به ماندن آنجا یا په خواب رفتند 
و ایشان را در خواب گذاشتند؟ سوگند می‌خورم به راستی که خدا را دینی هست بهتر از 
دینی که شما دار ید . 

پس حضرت رسول 946 فرمود : خدا رحمت کند قس راء در روز قیامت تنها مبعوث 
خواهد گردید زیرا که در قبیلۀ خود به ایمان منفرد بود؛ پس حضرت پرسید: ایا کسی 
شست که از شعر yl‏ در خاطر داشته باشد ؟ 

یکی از ایشان بعضی از اشعار حکمت شعار او را خواند که متضتن ایمان به حشر 
و قیامت بود حکست او به مرتبه‌ای رسیده بود که هرکه از قبیلة او می‌آمد حصرت 


بشارنها به بعشت و ولادت حضرت رسول BENE‏ ۱۰۹ 


رسول EA‏ از اشعار حکست شعار او می‌پرسید و گوش می‌داد !۲ . 

و در روایت دیگر منقول است که : او ششصد سال زندگانی کرد و اول کسی بود از قوم 
خود که ایمان به حشر داشت و حضرت رسول 9929 را به نام و نسب مي‌شناخت و بشارت 
می‌داد مردم را به خروج و ظهور آن حضرت و در اثتای خطب و مواعظ خود مردم را به 
احوال ان حضرت بشارت میداد(" . 

در کتب خاصه و عامه مسطور است که : زید بن عمرو بن نفیل از مکه بیرون رفت برای 
طلب ملت dice‏ حضرت ابراهیم اء در ملت بهودیت و نصرائیت تفخص کرده بود و به 
انها راضی نشده بود. پس رفت به جانب موصل و جزيرة العرب تا آنکه به شام منتهی شد ؛ 
هرجا عالمی و راهبی را می‌شنید قصد او می‌نمود. تا آنکه شنید راهیی هست در «بلقا » که 
علم نصرائیت Ar‏ او منتهی شده است و اعلم ایشان اسب‌چر آن زمان, چون به او رسید از او 
سوال نمود از ملت حنیفه» راهب گفت: امر وز یه ظاهر کسی يست که دوست داشته باشد 
و مندرس شده است و لیکن در این زودی بیغمیری غوت خوآهد شد در همان شهر که از 
آن بیرون آمده‌ای و بر ملت حنیفه خواهد بود پس بزودی وی بلاد خو د مراجعت نما که 
هنگام بعشت اوست و می‌پاید ظاهر شده باشد . یس بسرعت مراجعت نمود و در اثنای راه 
کشته شد و ورقة بن نوفل که صاحب طريقة او بود چون خبر گشته شدن او راشنید گریست 
و مرثیه برای او انشا کرد(" . 

در روایت دیگر منقول است که از حضرت رسول اة پرسیدند: ایا استقفار نیم 
برای آو ؟ 

فر مود: بلی , استغفار کنید برای او که او در قيامت امّت تنها میعوت خواهد شد جون 
ایمان به من آورد و در طلب دين حق شهید شد . 


۱ كسال الدين وتمام النعمة APF‏ 

۲ كمال آلدین وتعام اللعسة APA‏ 

۳ كمال الدين وتمام النعسة ۱۹۹+معارف ابن قتیبه ۵ تاریخ طیری ۱ سیر ابن اسحاق ۰۱۱۸ 
۴. كمال الدین وتمام التعمة ۲۰۰؛سيرء این اسحاق ۰۱۱۹ 











باب دوم 


در روایت دیگر از ابن عباس منقول است که : چون حضرت رسول لش کعب بن اسد 
رئیس بنی قریظه را طلبید که گردن بزند به او فرمود: ای کعب! آیا تفع بخشید تو را وصیت 
« این حواش» ان عالمی که از شام آمده بود و می‌گفت: ترک کردم شراب و لذت عیش راء 
امده‌ام بسوی فقر و خرما خوردن برای پیغمبری که وقت مبعوث گردیدن او شده است 
و خروجش در مکه خواهد پود و این مدینه خانة هجرت او خواهد بود و اوست بسیار 
خندان و کشندة بسیار کافران که قناعت خواهد نمود به نان خشک و خرما و بر خر برهنه 
سوار خواهد شد و در دیده‌های او سرخی خواهد بود و در ميان دو کتف او مهر پیغمیری 
خواهد بود و شمشیر خود را بر دوش خواهد گذاشت و پروا از هیچ دشمن تخواهد کرد. 
پادشاهی او خواهد رسید به هرجا که سم ستوران رسد ؟ 

کمب گفت : چنین بود ای مجنا گرنه یهو د می‌گفتند که : از کشتن ترسید. ایمان به تو 
می‌آوردم و لیکن بر دين يهود زندگانی کردم و بر دين ایشان Pats‏ 

پس حضرت فرمود تاک ES‏ ردند(۱. 

در حدیت معتیر دیگر از حضرت رسوّل SEB‏ منقول است که : حق تعالی وحی نمود 
به حضرت عیسی 3 که: ای عیسی! خبر ده بنی‌اسرائیل را که ایمان بیاورند به من و به 
رسول من پیغمبر cal‏ که نسل او از زن صاحب برکتی بهم خواهد رسید که او يا مادر تو 
خواهد بود در بهشت. و« طوبی» برای کسی است که سخن او را بشنود و زمان او را 
دریابد . 

عیسی عرض کرد: پروردگارا! طوبیٰ چیست؟ 

حق تعالی فرمود: طوبی درختی است در بهشت که در زیر آن چشمه‌ای جاری است 
که هرکه از آن شربتی بیاشامد بعد از آن هرگز تشنه تمی‌شود. 

عیسی عرض کرد: پروردگارا! از آن آب شربتی به من عطا کن . 


حق تعالی فرمود: ای عیسی | آن چشمه حرام است بر پیفمیران پیش از آتکه آن پیغمبر 


TFT ugly الیدایة‎ : ۱۹۸ dell وتام‎ cell es ۷ 


بشارتها به بمشت و ولادت حضرت رسول BEG‏ 





از ol‏ بیاشامد, و بر اشتھا حرام است پیش از آنکه امت آن پیغمبر بیاشامند(۱. 

قطب راوندی تقل کرده است: شخصی از اهل مکه قبل از بعشت حضرت رسول و 
به شام رفث Maley‏ تجار گفت: چون داخل بازار «بصری » شدیم راهبی از صومعۀ خود 
صدا زد : پیرسید از اهل این موسم که کسی از اهل مکه در ميان ايشان هست ؟ 

گفتند : بلی . 

گفت: پیرسید آیا احمد ہن عیداله بن عبدالمطلب ظاهر شده لست زیرا که این ساهی 
است که می‌پاید او ظاهر شود و او اخر پیغمبران است و از حرم ظاهر خواهد شد و هجرت 
خواهد کرد بسوی جائی که نخل بسیار و سنگستانها و شوره‌زارها داشته باشد. 

راوی گفت: چون به مکه برگشتم پرسیدم ایا امر غریبی سانح گردیده است؟ 

گفتند: gly‏ ,6 محمد پن عبدالله امین ظاهر شده اهو دعوی نیرت می‌کند(". 

Lay!‏ روایت کرده است از ابوسلام که : روزی حضرت سول SBE‏ پیش از بعشت در 
« ابطح » می‌گردید. ناگاه دو شخص Gl‏ حضرت را ذیدند و جامه‌های سفر پوشیده بودند 
و گفتند: السلام عليك. ان حضرت جواب لام ایشان را داد ؛ یکی از ایشان گفت: لا اله الا 
الله تا حال کسی را ندیده بودم که درست رد سلام بکتد چز تو ؛ دیگری گفت: تا حال کسی 
را ندپده بودم که سلام کند . 

پس آن مرد اول گفت: آیا کسی هست در این شهر که « احمد» نام داشته باشد ؟ 

فرمود : کسی نیست در مکه به غیر از من که احمد» یا « محمد » نام داشته باشد . 

برسید : تو از اهل مکه‌اي ؟ 

فرمود: بلی اهل مکه‌ام و در مکه متولد شده‌ام. 

بس شتر خود را خوابائید و نزدیک آن حضرت آمده کتف مبارکش را گشود و خاتم 
پیغمیری را مشاهده نمود ؛ گفت : شهادت می‌دهم که تو رسول خدائی و مبعوث خواهی شد 


, dant صصص الا ياء راوئدی ۲+ عسال الدين و تمام‎ uA 
.۱۲۵/۱ خرایج‎ ۲ 








به گردن زدن قوم خود, آیا تواند بود که توشه‌ای به من بدهی ؟ 

پس آن حضرت رفتند ونان خرمائی چند برای او آوردند گرفت و در dale glee‏ خود 
بست و به نزد رفیق خود رفت و گفت: الحمد له که نمردم تا پیفمبری برای من توشه آورد. 

پس ان حضرت فرمود: ایا حاجتی جز این داری؟ 

گفت: می‌خواهم دعا کنی حق تعالی میان من و تو [در قیامت shal Ul‏ بیندازد. 

pee‏ نت دعا ک ذیرای لو واو بر کشت بسوی دپار خود1". 

و ایضا از Hage‏ ین مسعود روایت کرده است 148 روزی حضرت رسول PBI‏ فاحل 
معبدی از معابد بهود شد با گروهی از اصحاب خود دید جمعی از بهود تورات می‌خوانند 
و رسیده‌اتد به اوصاف آن حضرت که در تورات مکتوپ است. چون ان حضرت را دیدند 
ترک گردند خواندن راء و در یی جانب کنیسۀ ایشان مرد بیماری خوابیده بود. حضرت 
برسید: چرا ترک کردند خواندن TES‏ 

آن مرد پیمار گفت: به اصتتتیجصاند و ترک کردند ؛ پس نزدیک امد و تورات از 
دست ایشان گر فت و لاف هتفای سمرت را خواند و گفت: این وصف توست 
و وصف امّت تو و من گواهی می‌دهم به وحدانیّت خداو به انکه تو رسول اوئی ؛ و در همان 
ساعت به رحمت الهی واصل شد. 

حضرت قرمود تا او را په روش مسلمانان غسل دادند وبر او نماز کرد واو را دفن 
کد 

Lal»‏ روایت کرده است : چون عبدالمطلب به یمن رفت عالمی از اهل زنور او را 
ملاقات کرد و گفت: رخصت مي‌دهی بسوی بعضی از بدن تو نظر کنم؟ 

فرمود: بلی , به غیر عورت به هرجا خواهي نظر کن . 

پس یک سوراخ بینی او را گشود نظر کرد. پس در سوراخ دیگر بینی نظر کرد و گفت: 
۱ عبارتی که داخل گروشه است از مشن عربی روایت اضافه شد. 


۲. خرایج MEAN‏ 
۳ خرایج ۱۲۴/۱ 






بشارتها به بعشت و ولادت حضرت رسول BE‏ ۱۳ 





شهادت می‌دهم که در یک دست تو پادشاهی است و در دست دیگر تو پیغمیری است و ما 
چنین می‌دانیم که می‌پاید در میان بنی زهره بهم رسد آیا زنی از ایشان خواسته‌ای؟ 

فر مود: ند. 

گفت: زنی از ایشان نکاح کن . 

چون عبدالمطلب برگشت. هاله دختر وهب بن عبدمناف بن زهره را نکاح کرد . 

و ایضاً روایت کرده است که جبیر بن مطعم گفت: من بیش از همه‌کس آزار 
رسول PB‏ می‌کردم» چون گمان کردم که او را خواهند کشت از مکه بیرون رفتم وبه 
دیری رسیدم پس سه روز مرا ضیافت کردند و چون دیدند من بیرون نمی‌روم گفتند : تو را 
واقعه‌ای خو اهذ بود؟ 

گفتم : بلی. من از شهر حضرت ابراهیمم و پس غم با دعوی پیغمیری می‌کند و قوم ما 
بسیار آزار کردند gl‏ را و چون Sahl‏ کشتن او کردند.بیرون آمدم که pole‏ نباشم در وقت 
کشته شدن او ؛ پس صورتی بیرون اوردند و ELD‏ ضورت او به آین صورت شییه 
است ۲ 

گفتم : هیچ صورت به آن حضرت از این صورت شبیه‌تر ندیده‌ام. 

گفتند: هرگاه چنین است او را تمی‌توانند کشت واو پیغمبر است و خدا او را بر ایشان 
غالب خواهد گردانید. چون به مکه آمدم شنیدم که آن حضرت به جائب مدینه تشریف 
پر مان 

پس از ایشان پرسیدم: این صورت را از کجا آورده‌اید ؟ 

گفتند: حضرت pal‏ از پروردگارش سوال نمود که صورت پیغمبران را به او بنماید. 
یس حق تعالی صورتهای GL)‏ را hie pi‏ و در خزانة eal‏ و بود در مغرب س 


ذوالقرنین ol‏ را بیرون آورد و به دانیال لا داد" . 





۱ خرایج ۰۱۲۸/۱ 
. خرایج ۳ 





age پاب‎ Vit 






و ابا از ریب ا Soy‏ ل ات کر کفت Upp phat‏ تامهای د اه 
۱ و یسوی ذو PASH‏ حمیری فرستاد. چون نامه را به او دادم تعظیم نامه آن حضرت نمود 
و تهیه کرده با لشکر عظیمی به خدمت آن حضرت روانه شد. و چون برگشتیم در اثنای راه 
به دیر رآشبی رسیدیم و داخل دیر شدیم» راهب از ذوالکلاغ پرسید : به کجا می‌روی ؟ 

گفت:به نزد آن پیفمبر می‌روم که در ghee‏ قریش مبعوث شده است و این مرد رسول 
اوست که به نزد من فر ستاده است . 

راهب گفت : می‌باید آن پیغمبر از دنیا رحلت نموده باشد. 

من گفتم : تو از کجا دانستی وفات او را؟ 

گفت: پیش از آنکه داخل po‏ شوید من کتاب دانیال HA‏ را می‌خواندم رسیدم به وصف 
محمد و نعت او وایّام او و اجل او:ذر انجا یافتم که می‌باید در این ساعت فوت شود. 

پس ذوالکلاع برگشت و من‌به مدینه آمدم و گفتند: آن حضرت در همان روز په عالم 
قدس رحلت نموده بود". 

اين شهرآشوب وغیر او زوایت کرده‌اند: کعب بن لوی بن غالب در شر روز جمعه قوم 
خود را جمع می‌کرد( روز جمعه را قریش «عروبه » می‌گفتند و کعب او را « جمعه» تأمید ) 
پس خطبه مي‌خواند و می‌گفت: اما بعد» بشنوید و یاد گیرید و بفهمید و بدانید شب تار 
و روز روشن بر شما می‌گذرد, زمین مهد آسایش شماست. آسمان بنای محکمی است بر 
سر شماء کوهها ميخهایند بر روی زمین. ستارگان نشانه‌هایند برای شما و ایندگان مانند 
گذشتگان خواهند گذشت. پس نیکی کنید با خویشان خود و رعایت کنید حرمت دامادان 
خود را و فرزندان خود را تربیت نمائید. هرگز دیده‌اید مرده به دنیا برگردد یا میتی از قبر 
بیرون آید؟ بلکه خانه‌ای دیگر در پیش دارید. نه چنان است که شما گمان می‌کنید که در 
آخرت زنده نخواهید شد. بر شما باد بد زینت کردن و تعظیم نمودن حرم خود بدرستی که 


OYY gle wy 


بشارتها به بعشت وولادت حضرت رسول 3528 ۱۱۵ 


و خبرهای راست برای شما ذکر خواهد کرد. واه اگر من بمانم تا ol‏ روز در خدمت او 
تعبها خواهم کشید و بسرعت تمام در اوامر او خواهم شتاقت". 

گویند: کعب اوصاف آن حضرت را در صحف ایراهیم 12 خوانده بود" . 

و سید این طاووس روایت کرده است از کتاب درة الا کلیل که: ابن الناظور که عالم 
بزرگ نصارای شام و در شهر ایلیا می‌بود گفت: هرقل پادشاه روم علم جوم را بسیار نیک 
می‌دانست و چون به شهر ایلیا رسید روزی بسیار محزون بود. بعضی از علمای مخصوص 
او به او گفتند : چرا امروژ تو را متفیر می‌یاپیم ؟ 

گفت : امشب در اوضاع نجوم نظر کردم و چنان یافتم که پادشاهی ظاهر شده است که 
ختنه کر ده‌اند او را. 

علما گفتند : گروهی که ختنه می‌کنند بهودانند , پنویس په پادشاه مداین که همه را به 
قتل رساند, در این سخن بودند که نا اه بیکی زسید از باد شاه غشان که خبر بعشت حضرت 
رسول SAE‏ را په او نوشته پود و رسول نامه ان رتت زا رای او فرستاده بود. 

هرقل گفت: معلوم کنید که آن رسولی که از انب شرت آمده است ختنه گر ده شده 
است با زد ؟ 

گفتند : پلی , ختنه کر ده‌اند او راء 

گفت: قوم آن پیغمبر همه ختنه می‌کردند؟ 

گفت : بلی . 

هرقل گفت: آن پادشاه که من در نجوم دیده‌ام اوست؛ پس نامه‌ای نوشت به حاکم 
رومیه -که نظیر او بود در علم نجوم -و خود متوجه شهر حمص شد. چون داخل شهر 
حمص شد جواب حاکم رومیه به او رسید که : درست دیده‌ای و آن که ظاهر شده است هم 


پادشاه است و هم پیغمیر اأست . 


۱ رجوع شود به مناقب ابن شهرآشوب ۳۷۶۱و العدد القوية ۱۱۲و تاریخ یعقوبی ۲۳۶/۱ 


۲ بحار الائوار ۲۲۲/۱۵ به تقل از المنتقى فى مولود المصطفی. 











پس داخل قلعه‌ای از قلعه‌های حمص شد و درهای قلعه را بست و عظمای روم را در 
بیرون قلعه طلبید و از بام قلعه مشرف شد و گفت: ای گروه روم! اگسر رشد و فلام 
و رستگاری می خووآهید ایمان بیاورید به ان مرد که در مین عرب مبعوث شده است. 

ایشان چون این سخن شنیدند مانند وحشیان بسوی قلعه دو یدند که او را هلاک AES‏ 
چون درها را بسته دیدند برگشتند. و چون هرقل از ایمان ایشان ناامید شد بار دیگر آنها را 
طلبید و گفت: می‌خواستم امتحان کنم شدت شما را در دين خود و اکنون دانستم که شما 
راسخید در دین خود و برنمی‌گردید! پس او را سجده کرده و از او راضی شدند(٩,‏ 
قطب راوندی و غير أو ذکر کرده‌اند که : در سفر اول تورات هست که ملک نازل شد پر 
ابراهیم BB‏ و گفت: متولد خواهد شد در این عالم از برای تو پسری که نام او اسحاق است. 

ابراهیم Cid‏ : کاش اسماعیل ال می ماند و تو را خدمت می‌کرد. 

پس حق تعالی گفت ابراهیم راءرتو را اشت ایسن, و مستجاب کردم shes‏ ٿو رادر 
اسماعیل و برکت خواهم داد او Soggy‏ خواهم کرد او را به سبب مستجاب کردن دعای 
تو ویهم خواهد رسید از او دوازده شخص عظیم و خواهم کردانید ایشان را برای cal‏ 
پسیاری . ۱ 

ودر جای دیگر از تورات مذکور است که : خدا - یعتی کلام او و حجت او -رو کرد از 
جانب طور سینا و gles‏ نمود در ساعیر و ظاهر شد از کوه فاران (سینا: کوهی است که 
حق تعالی با موسی در آنجا سخن گفت ؛ ساعیر : کوهی است در شام که عیسی در آن tae‏ 
کوه فاران در مکه است A‏ 

و در کتاب حیقوق لا مذکور است که: بزرگی از کوه یمن بیاید تقدیس کتنده در کوه 
فاران که اسمان را حستی ببخشد و زمین را پر کند از نور و مرگ در پیش رویش راه رود. 

و در کتاب حزقیل 4 مسطور است: حق تعالی خطاب نمود با ہنی اسرائیل که من 
تادید مي‌نمايم فرزندان, قیدار را به ملانکه و می‌گردانم oe‏ را در زیر ياهاي «ltl‏ ہس 













بشارتها به بعشت و ولادت حضرت رسول BEG‏ 
شما را یه دین خود در آورند و جانهای شما را بشکنند بسبب حمیت و غضب شما و آنچه 
رضای من در آن است نسبت به شما به عمل آورند و بدرستی که محمد را بیرون اورم په 
سوی ایشان به آنها که اطاعت او کنند از فرزندان قیدار , پس مقاتلان ایشان را بکشد و خدا 
تأیید نماید ایشان را به ملاتکه در بدر و خندق و حنین. 

و در سفر پنجم تورات توشته است: بدرستی که من برپا دارم از برای بسنی‌اسرائمل 
پیغمبری از برادران ایشان مثل تو وسخن خود را در دهان او قرار دهم و برادران ایشان 
فرزندان اسماعیلند. 

واز کتاب حیقوق و کتاب دانیال BH‏ منقول است که: بیاید خدا - یعنی دین و کناب 
ol cea y onl‏ )3 کو ها ها رازم نی وس زار ات یی ال 
و مالک زمین گردد به مهابت خود و نور او زمین را روشن گرداند و لشکر به دریا و صحرا 
جاری گر داند. 

و در کتاب شمیا Mb‏ در وصف آن حضرت gh‏ ات که : بنده؛ من و بسرگزیدة مسن 
و پسنديدة نفس من. بر او فایض گردانم روج خودرا یسل ظاهز گردد به سبب او در امتها 
عدل من , چشمهای کور را و گوشهای کر را بینا و شنوا گرداند» بسوی لهو و لعب میل نکند 
و آن تور خداست که خاموش نمی‌گردد تا انکه ثاپت گرداند در زمین حجت مرا و به او 
منقطع گردد عذ رها . 

و در جای دیگر فرموده است: اثر پادشاهی او در کتف او پاشد. 

و در che‏ دیگر از کتاب شعیا مسطور است : گفتند به من که برخیز و نظر کن چه 
می‌پینی ؟ پس گفتم: دو سواره می‌بینم که مي‌آیند یکی بر درازگوش و دیگری بر شتر 
سوارند و یکی به دیگری می‌گوید که بابل با بتهای ان افتاد. 
در زبور داود ا مسطور است : خداوندا! مبعوث گردان برپا دارنده سنت را تا اعلام 


نماید مردم را که عیسی بشر است و خدا ثیست . ( در بسیار جائی از آن علامت آن حضرت 


۷ در مصدر بجاي کتاب , قول ذثر شده است. 











مدکور است ). 

در انجیل مذکور است : مسیح 1# با حواریان گفت: من می‌روم و بزودی به تزد شما 
خواهد آمد. فارقلیط با روح حق که از پیش خود سخن نخواهد گفت و آنچه به او وحی 
رسد خواهد کرد و شهادت خواهد داد بر من وشما حاضر خواهید بود نزد او وبه هر چیز 
شما را خبر خواهد داد. 

در حکایت پوحنا از مسیح ا مذکور است که: فارقلیط نمی‌اید بسوی شما تا من 
نروم» پس چون بیاید او عالم را سرزنش کند بر گناه و از خود سخن نگوید بلکه با شما 
سخن گوید از آنچه شنود, و بزودی دین حق را برای شما بیاورد و خبر دهد شما را به 
حوادت و غیبها. 

در حکایت Soa‏ گفته است : فاژقلیط آن روح حق که خدا او را خواهد فرستاد با نام 
من. او بیاموزاند به شما هر چیز او من سوّال می‌کنم از پروردگار خود که بفرستد بسوی 
شما فارقلیط دیگر که با شما باش تاابد وهر چیز را تعلیم شما نماید. 

در حکایت دیگر Nts‏ بسن از ميان شما و فارقلیط بعد از او al‏ 
و زنده می‌گرداند براي شما رازها را و تقسیر می‌نماید برای شما هر چیز را و او شهادت 
می‌دهد برای من چنانکه من شهادت دادم برای اوء من لها برای شما آوردم واو تأویل 
gl‏ را برای شما می‌اورد. 

ودر جای دیگر مذکور است: چون یحبی ا را حبس کردند که شهید کنند شاگردان 
خود را بسوی مسیح کا فرستاد و گفت : بگوئید که ما انتظار تو بکشیم که بسوی سا 
خواهی امد یا انتظار غیر تو بکشیم ؟ 

او در جواب گفت که : به حق و یقین می‌گویم که زنان بهتر از یحپی تزائیده‌اند و بدرستی 
که در تورات و کتابهای پیفعبران بعضی از عقب بعضی آمدند تا آنکه یحیی آمد, اکنون 
می‌گویم اگر خواهید قبول کنید بدرستی که الیا بعد از من خواهد آمد پس هرکه دو گوش 





۱ در میدز ١ا‏ این يشر ١‏ د کر ششه است. 






بشارتها به بعشت و ولادت حضرت رسول یل 
شنوا دارد بشنود ( گفته‌اند که احمد به جای الیا بوده است و تغییر داده‌اند. و الیا علی ا 
است )؛ بعضی گفته‌اند : برای آن علی را فرمود که امور دین حضرت رسول FEE‏ در حال 
حیات و بعد از وفات آن حضرت به او مستقر گردید". 

از جملة چیزها که حق تعالی وحی نمود به سوی bool‏ این بود که : منم خداوند 
صاحب بکه یعنی مکه. اهل آن همسایگان منتد و زاثران آن مهمانان منتد. آیادان خواهم 
کرد آن را به اهل آسمان و زمین, فوج کوج بسوی آن خواهند آمد صدا بلند کرده به تکبیر 
و تلبیه , پس هرکه به زیارت ان بیاید خالص از برای من پس مرا زیارت کرده است و بد 
SEE‏ من فرود آمده است و لازم است بر من که او را به کرامت خود مخصوص گردانم 
و خواهم گردانید این خانه را سیب ذکر و شرف و بزرگواری و رفعت . پیعمیری از فرزندان 
تو که نام او ابراهیم است Liss‏ خواهم کرد برای او پیهای آن و بر دست او جاری خواهم کرد 
عمارت آن راو جاری خواهم گردانید sl ol‏ را و حل وحرم آن راوبه او خواهم شناساند 
مشاعر آن را پس امتها و قرتها آن را ابادان ge‏ 35 تا منتهی گردد به پیغمبری از 
فرزندان تو که نام او محمد است واو اخر پیغمبران است پس او را از سا کنان و والیان این 
خانه خواهم گردانید. 

واز معجزات آن حضرت آن است که : حق تعالی اسم آن حضرت - محمد -را < فظ 
کرد که دیگری به او شی تشد تا آن حضرت مبعوت گردید با انکه در اعصار متمادیه 
بشارت شنیده بودند برای صاحب این اسم . 

چنانکه منقول است از سراقة بن جعشم که گفت: من با سه نفر دیگر به شام رفتیم» در 
کنار غدیری فرود آمدیم که در دور آن درختی چند بود و نزدیک آن دير isl pal‏ بود یس 
رتاش کی دمن ات قری Wt ties Hat‏ 

گفتیم: از قبیلة مضر . 

گفت: کدام مضر ؟ 


۱. خرایج ۷۸۷۳/۱ 











گفتيم : از خندف. 

گفت: بزودی در میان شما پیفمبری مبعوث خواهد شد که نام او محمد خواهد بود. 

پس چون به اهل خود برگشتیم برای هریگ از ما پسری بهم رسید و محمد نام 
کردیه (. 

به روایت دیگر منقول است که : کفار قریش نضر بن الحرث و علقمة بن ابی‌معیط را به 
مدینه فرستادند که نبوت حضرت رسول BAM‏ را از ایشان معلوم کنند. چون به مدینه 
آمدند و از علمای بهود سژال کردند ایشان گفتند: اوصاف او را بیان کنید؛ تا انکه 
پرسیدند : کی متأبست او کرده است از قوم شما؟ 

گفتند : فقیران و ضعفای ما متایعت او کر ده‌اند. 

پس عالمی از ایشان فریاد کرٍوگفت: این پیغمیری است که نعت او را در تورات 
خوانده‌ايم و عداوت قوم او پا اواز LSB‏ بیشتر خواهد بود" . 

cal‏ شهرآشوب روایت کر ده ات که : طلحه در بازار بصری.به راهبی رسید. راهب از 
او پرسید: آبا احمد ظاهر ده استت؟ GS‏ ای ا می‌باید ظاهر شود . 

غمکلان حمیری به عیدالرحمن بن عوف گفت : می‌خواهی تو را بشارتی بدهم که بهتر 
است برای تو از تجارت تو؟ بدرستی که جق تعالی در ماه گذشته پیفمبری از قوم تو 
مبعوث گردانیده است و کنابی بر او نازل تموده است» نهی مسی‌کند از پرستیدن بتها 
و می‌خواند بسوی اسلام. زود برگرد بسوی او؛ پس عریشه‌ای به خدمت آن حضرت 
نوشت مشتمل بر شعری چند که مضمونشان این است: شهادت می‌دهم به خداوندی که 
پروردگار موسی است که تو مرسل شده‌ای در بطاح مکه, پس شفیع من باش تزد شداوند 
خود. 


چون عبدالرحمن به خدمت ان حضرت رسید از او پرسید: Li‏ امانتی و رسالتی برای 


٩‏ خرایج ۸۰/۱ اه 
۲ خرایج ۰۱۱۳/۱ 






بشارتها به بعشت و ولادت حضرت رسول BEG‏ 


من داری ؟ 


عبدالرحمن گفت : بلی ؛ و نامه را داد و رسالت رأ رسانید. 





اوس بن حارثة بن عليه سیصد سال پیش از بعشت خیر داد به بعشت yh‏ حضرت 
و وصیت نمود اهل خود را به متابعت او؛ حضرت رسول 96 در حق او فرمود: خدا 
رحمت کند اوس SL‏ بر دین حنیفه مرد و ترغیب کرد بر تصرت من در جاهلیت(. 

سلیم بن فیس هلالی در کتاب خود روایت کرده است که : در وقتي که در خدمت 
حضرت امیرالممتین ‏ از صفین برمی‌گشتیم نزدیک به دیر نصرانی نزول اجسلال 
فر مود . ناگاه از آن دير مرد پیر خوشروی نیکو شمایلی بیرون امد و نامه‌ای در دست 
داشت تا انکه په خدمت آن حضرت امد و سلام کرد و آن حضرت جواب سلام او عقت 
وفرمود: مرحبا ای برادر من شمعون بن حمون. چه She‏ داری خدا رحمت کند تو را؟ 

گفت: حال من به خیر است ای امیرمومنان وسید مسلمائان و وصی رسول پروردگار 
عالمیان. بدرستی که من از نسل بهترین حواریان عیسی لا شمعون بن یوحنا هستم که از 
دوازده تفر حواری نزد او محبوبتر بود وبسوی او وصیت نمود عیسی له و کتایها و علم 
و حکمت خود را به او سپرد و پیوسته علم در اهل بیت و اولاد او بود ومتمسک به دين ان 
حضرت بودند و AIS‏ نشدند و تبدیل و تغییر نکردند و آن کتابها نزد من است. عیسی 1 
گفته و جذم نوشته است. و در آن کتابها نوشته است احوال پادشاهان که بعد از آن حضرت 
بوده‌اند تا آنکه مبعوث شود مردی از عرب از فرزندان اسماعیل پسر ابراهیم خلیل 
الرحمن ل واز زمینی ظاهر شود که ol‏ را « تهامه» گویند از شهری که آن را مکه نامند 
و نام او احمد باشد, گشاده چشمان و پیوسته ابروان بوده باشد, صاحب ناقه و حمار 
و glee‏ تاج خواهد بود و او دوازده تام دارد؛ پس ذکر کرد کیقیت ولادت و بعئت و هجرت 
آن حضرت را و هرکه او را یاری کند و هرکد با او قتال کند و مدت حیات او و آنچه بر اتّت 


۱ مناقب أبن شهر آشوب ٩۴۷۲۱‏ المدد القوية NAVY‏ 











کتابها نام سیزده نفر از فرزندان اسماعیل هست که ایشان بهترین خلفند بسوی خدا 
و حق تعالی دوست می‌دارد دوست ایشان را و دشمن می‌دارد دشمن ایشان راء هر که 
اطاعت کند ایشان را هدایت یافته است و هر که مخالشت نماید ایشان را گمراه است» 
اطاعت ایشان اطاعت خدا و مخالفت ایشان مخالفت خداست. و نوشته شده است نامها 
ونسبها و صفتهای ایشان و آنکه هریک از ایشان چه مقدار زندگانی می‌کنند و کدامیک 
اه و SS‏ وان خر اغد یو ا OSGI‏ حشرت یس فر اشاح ازل شوه اتف فد 
و عیسی در عقب او نماز خواهد کرد واو عیسی را تکلیف خواهد کرد که پیش بایستد 
وعیسی خواهد گفقت که : شمائید امامان که سزاوار نیست احدي بر شما پیشی گیرد. پس 
پیش خواهد ایستاد و با مردم نماز خواهد کرذ و عیسی در عقب او نماز خواهد کرد. 

اول ایشان از همه نیکوتر و بهتز خواهد بود و برای او خواهد بود مثل تراب آیشان 
و ثواب هرکه اطاعت ایشان د چا ی gla‏ هدایت یاید. واو احمد است رسول خدا 
1 نامهای او «محمد», « یس «فتاح »» « خاتم», «حاشر »۰ « عاقب « ماحی 4 
«قاید» واو بیغمیر خداست: خلیل خداست؛ خبیب خداست. برگزیده خداست. امین 
خداست. وبا او سخن خواهد گفت به رحمت خود, هرجا که خدا مذکور شود او مذکور 
می شود گرامیترین و محبوبترین خلق است نزد خدا, نیافریده است خدا خلقی رانه ملک 
مقرّبی و نه پیغمبر مرسلی که بهتر و محبویتر باشد تزد خدا از او. خواهد نشانید او را در 
قیأمت بر عرش خود و شفاعت او را قبول خواهد کرد در Ge‏ هرکه شفاعت کند, به نام او 
قلم جاری شد بر لوح . 

و بعد از او در فضیلت وصی اوست که علمدار اوست در قیامت. وصی او و وژیر او 
و خلیفة آوست در امت آو. محبویترین خلق است نزد خدا بعد از col‏ نام او علی بن 
ابی‌طالب است. ول هر مومنی؛ بعد از او پس یازده امام خواهد بود از فرزندان محمد 
و فرزندان او و دوتای ایشان همنام دو پسر هارون خواهند بود «شبّر » و «شبیر », ته امام 
دیگر از فرزند کوچکتر ایشان خواهد بود و اخر ایشان آن است که عیسی نب در عقب او 
نماز خواهد کرد. 






بشارتها به بعشت وولادت حضرت رسول BENG‏ ۱۳۳ 
و در آن کتابها هست نام آنا که از glist‏ پادشاه خواهد بود و آنها که پنهان خواهند 
بود. پس اول کسی که از ايشان ظاهر خواهد شد پر خواهد کرد جمیع بلاد را از عدالت 
مالک خواهد شد مایین مشرق و مغرب راتا انکه پر هة دتیا ANS‏ شود . 

پس چون پیغمبر شما مبعوث شد پدرم زنده بود و تصدیق کرد وایمان آورد به آن 
حضرت و مرد پیری بود و قوت حرکت در او نبود. چون هنگام وقات او شد مرا وصیت 
کرد که وص محمد و ANS‏ او که تامش و صفتش در این کتایها هست بعد از ASST‏ سه 
aids‏ از خلفای ضلالت بعد از آن پیغمبر پادشاه شوند و بگذرند. او در این مقام بر تو 
خواهد گذشت .و نام آن امامهای ضلالت و غاصبان خلافت با تقبهای ایشان و صفات 
ایشان مذکور است چون lees ol‏ بر حق بر این موضم بذ رد بیرون رو و ایمان بیاور و با 
او بیست کن و با دشمنان او جهاد کن که جهاد با او به تلد جهاد با محمد است. دوست او 
دوست آن حضرت و دشمن او دشمن آن حضرت است-و در آن کتابها نام دوازده امام 
ضلالت هست از قریش که دشمنی با اهل بیت ان خضرت خواهند کرد ودعوی حق 
ایشان نموده ایشان را از Go‏ خود محروم خواهند کرد و تبزی از ايشان کرده ایشان را 
خواهند ترسانید. ونام ونعت و مدت پادشاهی هریک و انچه خواهند کرد نسبت به 
فرزندان تو از کشتن و ترسانیدن و ذلیل نمودن همه مکتوب است -ای امیرالسومنین! 
دست خود را بکشا تا با تو بیعت کنم ؛ پس گفت : شهادت می‌دهم به وحدانیت خدا 
و رسالت محمد مصطفی SBE‏ و شهادت می‌دهم که تو خليقه اوئی در امّت او و وصیی اوئی 
و گواهی بر خلق خدا و حجت اوئی در زمین و گواهی می دهم که اسلام دين خبداست 
و بیزارم از هر دين که غیر دین اسلام است زیرا که آن دینی است که حق تعالی برای خود 
پسندیده و برای دوستانش اختیار نموده است و آن دين عیسي ین مریم و سایر رسولان 
گذشته است و پدران من به این دين رفته‌اند. من ولایت تو و محبت دوستان تو را اختیار 
کردم و بیزارم از دشمتان تو و اقرار کردم به امامت امامان از فرزندان تو و بیزاری می‌جویم 
از دشمنان ایشان و هرکه مخالفت ایشان می‌نماید و دعوی Ge‏ ایشان مي‌کند و سم بر 
ایشان iS, ga‏ از پیشیبیان و پسینیان : پس دست ان حضرت را گر لته بیعت گرد. 














حضرت امیر 32 فرمود: بده نامة خود را که در دست داری ؛ بس شخصی از اصحاب 
خود را فرمود که : برو با این راهب و مترجمی به نزد او ببر تا ان نامه را به عربی ترجمه 
کند و بنویسد؛ چون dali‏ مترجم را به نزد آن حضرت آورد فرمود با حضرت امام حسن 
که : ای فرزند! بیاور ان کتاب را که پیشتر به تو داده بودم, چون امام حسن آن نامه را اورد 
فرمود : بخوان که این نامه به خط من است که حضرت رسول 9# فرموده ومن نوشتهام 
ay‏ آن مرد فرمود: در نام ترجمه شده نظر کن . جون مقابله کر دند یک حرف اختلاف 
نداشت , گویا یک شخصی گفته و دو شخص نوشته بودند. 

پس حضرت امیر المژمنین HEL‏ حمد و ثنای الهی نمود و فرمود: شکر می‌کنم خداوندی 
را که اگر می‌خواست و مصلحت می‌دانست قادر بود که چنین کند که این امت مختلف 
نشوند, و شکر می‌کنم خداوندی زا که ذکر مرا در کتابهای گذشتد ترک نکرده است و نام 
مرا نزد خود و دوستان خوه بلند گردانیده است؛ پس شیمیانی که pole‏ بودند شاد شدند 
و موجب مزید lal‏ و شکرگزارزی ایشان aga SF‏ 

مولف گوید : بشاراش eee‏ بدشفادت آن جناب زیاده از حا احصا است 
و پسیاری در ابراب dal‏ این مجلد و سایر مجلدات مذکور خواهد شد انشاء اله تعالی . 


۱ کتاب سلیم ین قیس ۰۱۱۵ 





در بیان تاریخ ولادت شریف حضرت سید البشر BES‏ 


و بیان غرانب و معجزاتی است که در آن وقت به ظهور آمده 


1 
1 
AN 
| 
9 ۳۳ 








بدان که اجماع علمای امامیه منعقد است بر انکه ولادت با سعادت آن حضرت در 
هفدهم ماه ربیع الاول شد" و اکثر مخالقان در دوازدهم می‌دانند. و نادری از مخالفان در 
هشتم یا دهم ماه مزیور قائل شده‌اند. و GUS‏ از ایشان گفته‌اند که در ماه رمضان واقم 
ف 

محمد بن بعقوب کلینی گفته است که : ولادت ان خضرت در وقتی شد که دوازده شب 
از ماه ربیع الاول گذشته بود در سالي که ALAN J‏ راب کر دن کعیه و به حجار 
سجّیل معذب شدند در روز جمعه وقت زوال ؛ به روایت دیگر : نرد طلوع فجر بود پیش از 
بعثت به چهل سال و مادرش به ان حضرت خامله شد دز ایام تشریق تزد جمرة وسطی در 
منزل عبداله بن عبدالمطلب, و ولادت آن حضرت در مک معظمه شد در شعب ابی‌طالب 
در خانة محمد بن یوسف در زاویه برایر از جانب چپ کسی که داخل خانه شود و خیزران 
gl‏ حجره را از آن خانه بیرون انداخت وان را مسجد کرد که مردم در gl‏ نماز کنند؛ تمام 
شد کلام کلینی .و گویا در تعیین روز ولادت تقیه فرموده و موافق مشهور میان مخالفان 
بیان گر ده است . 

صاحب OLS‏ «عدد قویه » گفته است که : ولادت ان حشرت نز د طلوع صبح روز 
جمعه هفدهم ماه ربیع الاول شد بعد از بنجاه و پنج روز از هلاک اصحاب فيل یا جهل 
و پنج روز بعد از آن یا سی سال بعد از آن و بعضی گفته‌اند در همان روز بود و اشهر آن است 


۵۱۱ مصیاح الستهجد. ۷۳۲ ۳۳+ اقبال الا عمال ۳ مصباح کفسي‎ ١ 


۲. سیر این گثیر ۲۰۰-۱۹۹/۱- 





YAS کافی‎ ۲ 








که در همان سال بود" ؛ وعامه گفته‌اند که : در روز دوشنبه بود؛ و گویند که هفت سال از 
پادشاهی انوشیروان مانده بود؛ و بعضی گفته‌اند که در زمان پادشاهی هرمز فرزند 
انوشیروان بود. طبری گفته است که : چهل و دو سال از ابتدای پادشاهی انوشیروان گذشته 
بود. و مید این قول است آن روایت مشهور که حضرت رسول م9 فرمود که: متولا 
شدم در زمان پادشاه عادل؛ و گویند که موافق بیستم شباط رومی بود" ؛ و بعضی گویند 
که غره یا بیستم یا بیست و هشتم نیسان رومی بود و هشدهم دیماه فرس بود و غفر از منازل 
قمر ple‏ و 

ابو معشر گفته است که : طالع ولادت آن حضرت درجه بیستم جدي بود وزحل 
ومشتری در عقرب بودند, ومریخ در BLE‏ خود بود در حمل و آفتاب در شرف بود در 
حمل , و زهره در حوت بود در شرفت , و عطارد نیز در حوت بود و قمر در اول ميزان بود. 
وراس در جوزا بود. و ذنباد(#قیطای برد یو در خانة خود متولد شد پس حضرت آن خانه 
رابه عقیل بن ابی‌طالب بخشید و عقيل" أن را فروخت به محمد بن یوسف پرادر حجاج و 
او را داخل خانه کرد. و چون زمان هارون شد خیزران مادر او gl‏ خانه را بیرون کرد از 
خانة محمد بن یوسف و مسجد کرد و الحال بر همان حالت باقی است و مردم به زیارت آن 
خانه می‌روند ۳ . 

ابن پابویه علیه الرحمه گفته است که : حامله شدن مادر آن حضرت په او در شب جمعه 
هیجد هم ماه جمادی ake el‏ 


این بابویه به سند معتبر روایت کرده است از ابو طالب که عبدالمطلب تفت : شبی در 


۱ پان الانوار ۱۵ THUS‏ 

۲ . العدد القوية VAN‏ 

۳ بحار الاترار ۹۵ TEAS‏ 

۴ در بحار الانوار ۲۵۰۸۱۵ تاریخ طبری ۴۵۳/۱ بجای عقیل , اولاد عقیل امده است. 
۵. بسار التتوار ۱۵ ۲۲۹۶ 

۶ اقبال الاعمال ۱۶۲۸۳ به نقل از ابن یابویه , و در ان جمادی الاولی $3 شده است. 


ولادت حضرت رسول BE‏ و ... ۱۳۹ 





حجر اسماعیل خوابیده بودم ناگاه خواب غریبی دیدم و برخاستم و در راه یکی از کاهنان 
مرا دید که می‌لرزیدم و موهای سرم بر دوشم مستحرک است. چون آثار تغییر در من 
مشاهده کرد گفت : جه می‌شود بزرگ عرب را که رنگش چنین متغیر گردیده است؟ ایا 
حادثه‌ای از حوادث دهر او را رو داده است؟ 

گفتم : بلی , امشب در حجر خوابیده بودم در خوأب دیدم درختی از پشت من رو ید و 
چندان بلند گر دید که سرش به اسمان رسید و شاخه‌هایش مشرق و مفرب را گرفت 
و نوری از آن درخت ساطع گر دید که هفتاد برابر نور افتاب بود و عرب و عجم را ديدم که 
سید ه فی lg wes‏ آن در و مت عظمت و تور آن در نزاید برد و گروهی از 
قریش می‌خواستند آن درخت را بکنند و چون نزدیک می‌رفتند جوانی از همه کس 
نیکوتر و پا کیزه جامه‌تر ایشان را می‌گرفت و پشتهاي ایشان را مسی‌شکست و دیده‌های 
یشان را می‌کند. پس دست بلند کردم که شایخه‌ای از شاخه‌های آن را بگیرم آن جوان 
صدا زد مرا و گفت : تو را از آن بهره‌ای تیت اتکی یکا از من است وسن از آن بسهره 
ندارم ؟! گفت : بهره‌اش از ان گروهی است که در ان اوْیخته‌اند؛ پس هراسان از خواب 
برآمدم. 

چون کاهنه این خواب را شتید ردکش متفیر گردید و شفت: اگر راست می‌گوتی از 
صلب تو فرزندی بیرون خواهد امد که مالک مشرق و مغرب گردد و پیغسبر شود . 

پس عیدالمطلب گفت: اي ابوطالب! سعی کن که ol‏ جوان که یاری او نمود تو باشی: 
پس ابو طالب پیوسته بعد از نبوّت آن حضرت این خواب را ذکر می‌کرد و می‌گفت : والله آن 
در خت ابوالقاسم محمد امین بود . 

مولف گو ید که : ظاهر آن است که آن جوان تعبیرش امیر مۋمنان باشد. 

ابن شهرآشوب روایت کرده است که : چون بر مأمون وفور علم حکیم ایزدخواه در 


علم نجوم ظاهر شد روزی به او گفت: تو با این ple‏ و زیرکی جرا ایمان نمی‌اوری 


۱ آمالی شيخ صدوق ۲۱۶؛ كمال الدین وتعام التعسة ۱۷۳؛ روضة الواعظين FE‏ 











به پیغمبر ما؟ 

گفت: چگونه ایمان بیاورم به او و حال آنکه دروغ او بر من ظاهر گردیده است؟ زیرا 
که او گفته است که : من خاتم پیغمبرانم و این رادروغ می‌دانم زیرا که در طالعی متولد شده 
است که هرکه در آن طالع متولد شود می‌باید پیغمبر باشد . 

پس یکی از حکما که حاضر بود جواب گفت که : ما از طالع او می‌دائیم که او راستگو 
است زیرا که حکما اتفاق کرده‌اند که طالع او مشتری و عطارد و زهره و مریخ است و هر 
فرزندی که به آن طالع متولد شود می‌باید همان ساعت بمیرد و اگر بماند البته پیش از روز 
هتم می‌میرد. و آن پیغمبر به آن طالع متولد شد و شصت و سه سال زندگانی کرد و این 
bye‏ سایر معجزات اوست؛ پس او اقرار کرد ومسلمان شد و ماتون او را ایزدخواه 
و «ماشاء لّ» نام گرد. 

پس نظر مشتری علاست علم Cha Seg‏ و بزرگی و فطنت و کیاست و ریاست آن 
حضرت بود. و نظر عطارد نتانه اظطافت و ظر افت و ملاحت و فصاحت و حلاوت اوست. 
و نظر زهره دلیل صباحت و شادی و بشاشت و حسن و طیب و جمال وبها و غنج و دلال 
اوست. و نظر مریخ دلالت می‌کند بر شجاعت و جلادت و قتال و فهر و غلبه و محاریة آن 
حضرت ؛ پس حق تعالی جمع کرد در آن حضرت جمیع مدایح را. 

و بعضی از منجمان گفته‌اند که : طالع ولادت پیغمبران ستبله و میزان است و طالع 


حضرت رسول TEE‏ میزان بود؛ و بعضی گفته‌اند که : طالع آن حسضرت سماک رامح 


ابن بابویه Bb‏ به سند معتبر از عیداله بن عباس روایت کرده است که عباس پدر او گفت 
که : چون برای پدرم عبدالمطلب عبداقه متولد شد در روی او نوری دیدم مانند نور افتاپ؛ 
پس گفت پدرم که : این پسر را شأنی بزرگ خواهد بود. پس شبی در خواب دیدم که از 


بینبی عبد الله مرخ سفیدی بیرون امد و پرواز کرد تا به مشرق و مغرب عالم رسید پس 





۱. مناقب ابر شهر اشرب NAVAN‏ 


ولادت حضرت رسول ‏ و... 
برگشت بر بام کعبه نشست پس همه قریش او را سجده کردند پس به آن مرغ به حيرت 
می‌نگریستند ناگاه نوری شد میان اسمان و زمین و مشرق و مفرب را فروگرفت: چون 
بیدار شدم از کاهنه‌ای که در بنی مخزوم بود پرسیدم. گفت: ای عباس! اگر خواب تو 
راست باشد مي‌باید که از پشت عبداله پسری بیرون آید که اهل مشرق و مفرب تابع او 
کردند. 

عباس گفت که : بعد از این خواب پیوسته در قکر امر عېداله بودم تا وقتی که آمنه را به 
عقد خود درآورد و او جمیل‌ترین زنان قریش بود و چون عبدالّه به رحمت dil‏ واصل شد 
و حضرت رسول از آمنه متولد شد ديدم نور از ميان دو دید؛ آن حضرت لامع بود و چون او 
را در بر گرفتم بوی مشک از او شتیدم و مانند ناف مشک خوشبو گردیدم. پس امنه مرا 
خبر داد که : چون مرا درد زائیدن گرفت و شدید شد صداهای بسیار شنیدم از خانه‌ای که 
در آن بودم که به سخن آدمیان شباهت نداشت: و FT gale‏ دس بهشت دیدم که بر قصبی 
از باقوت آويخته بودند که میان آسمان و Get}‏ رای کرده بود, و نوری دبدم از سر ان 
حضرت ساطم شد که اسمان را روشن کرد و pad‏ شاق شام ریدم که از بسیاری نور 
مانند شعلة آتشی شده بودند. و در دور خود مرغان بسیار مانند اسفرود می‌دیدم که بالها 
گشوده بودند بر دور من, و شعیرٌ اسدیه را دیدم که می‌گذشت و می‌گفت: ای آمنه! چه‌ها 
خواهند دید کاهنان و بتها از فرزند تو ؟!. و جوان sath‏ را دیدم که از همه کس بلندتر 
و سفیدتر و نیکو جامه‌تر بود گمان کردم که او عبدالمطّلب است پس تزدیک من آمد و 
فرزندم را گرفت و آب دهانش را در دهان او ربخت و طشتی از طلا داشت که با زمرد 
مر ale‏ کرده بودند و شانه‌ای از طلا داشت. پس شکم آن حضرت را شکافت و دلش را 
بیرون آورد و شکافت و Ube‏ سیاهی از میان آن دل منوّر بیرون آورد و انداخت. پس 
کیسه‌ای بیرون آورد از حریر سبز آن راگشود و در میان آن کیسه گیاهی بود مانند زریرۀ 
سفید پس آن دل مقدس را از آن پر کرد و به جای خود گذاشت و دست بر شکم مبارگش 
کشید و با آن حضرت سخن گنت و او جواب گفت و من سخن ایشان را نقهمیدم مگر آنکه 
گفت : در امان و حفظ و حمایت خدا باش بتحقیق که پر کردم دلت را از ایمان و علم و حلم 















و یقین و عقل و شجاعت , توئی بهترین بشر خوشا حال کسی که تو را متایعت نماید و وای 
بر کسی که تو را مخالفت کند. پس کیسه‌ای دیگر بیرون آورد از حریر سفید و سرش وا 
شود و انگشتری بیرون آورد و بر ميان دو کتف مبارکش زد که نقش گرفت پس گفت: امر 
کرده است مرا پروردگار من که بدمم در تو از روح القدس. پس در او دمید و پیراهنی بر او 
پوشانید و گفت: اپن امان توست از افتهای دنیاء ای عباس Yall‏ بود که به دیده‌هايی خود 


عیاس گفت که : کتفهایش را کشودم و نقش مهر را خواندم و پیوسته این احوال را پنهان 
می‌داشتم تا آنکه از خاطرم محو شد و بعد از انکه به شرف اسلام مشرّف شدم حضرت 
۱ رسول GEM‏ به خاطرم ا 

و ایضابه سند معتبر از حضرت.هیادق Hab‏ روایت گر ده است که : ابلیس Ay‏ هفت آسمان 
بالا می‌رفت و گوش میداد و اخبار gla‏ ته را می‌شنید. پس چون حضرت عیسی لب 
متولد شد او را از سه اسمان مت کردند و تا چهار اسمان بالا می‌رفت, وجون حضرت 
رسول FB‏ متولد شد او را از همة ate tpl!‏ کردند و شیاطین را به تیرهای شهاب از 
ابواب سماوات راندند» پس قریش گفتند: می‌باید وقت گذشتن دنیا و آمدن قیاست باشد 
که ما می‌شنيدیم که اهل کتاب ذکر می‌کر دند. پس عمرو بن abel‏ که داثاترین اهل جاهلیت 
بود گفت : نظر کنید ار ستاره‌های معروف که مردم به انها هدایت duly ge‏ و می‌شناسند 
زمانهای زمستان و تابستان را اگر یکی از آنها بیفتد بدانید که وقت آن است که جمیع خلق 
هلاک شوند Sly‏ انها په حال خودند وستاره‌های دیگر ظاهر می‌شود پس امر شریبی 
می‌باید حادث شود . 

و صیح آن روز که آن حضرت متولد شد هر بتی که در هر جای عالم بود بر رو افتاده 
بودند و ایوان کسری یعنی پادشاه عجم بلرزید و چهارده کنگرۂ آن اقتاد. و دریاچذ ساوه 


که آن را می‌برستیدند فرو رفت و خشک شد و همان است که نیک شده است نز دیک 


4 امالی شيخ صدوق ۲۱۷: کمال الدین وتمام النعمة JAWS‏ 






ولادت حضرت رسول TER‏ و ... 


کاشان. و وادی سماوه که سالها یود که کسی آب alas‏ ندیده بډ د آب در آن جاری ached‏ 





و آتشکد؛ فارس که هزار سال خاموش نشده بود در آن شب خاموش شد. و داناترین 
علمای مجوس در آن شب در خواب دید که شتر صعبی چند اسبان عربی را می‌کشیدند واز 
ales‏ گذشتند و داخل بلاد ايشان شدند» و طاق کسری از میانش شکست و دو حصه شد. 
واب دچله شکافته شد و در قصر او چاری tt‏ و نوری در آن شب از طرف حجاز ظاهر 
شد و در عالم منتشر گردید و پرواز کرد تا به مشرق رسید. و تخت هر پادشاه در آن شب 
سرنگون شده بود. و جمیع پادشاهان در آن روز لال Bq‏ و سخن نمی توائستند گفت. 
و علم کاهنان برطرف شد و سحر ساحران باطل شد ,و هر cals‏ که همزادی داشت که 
خبرها به او می‌گفت میانشان جدائی افتاد. و قریش در gle‏ عرب بزرگ شدند و ایشان را 
dh!‏ می‌گفتند زیرا ایشان در خانة خدا بودند. 

و آمنه ولا گفت: aly‏ که چون پسرم به زمین وسيك دستهّا را به زمین گذاشت و سر 
بسوی آسمان بلند کرد و به اطراف نظر کرد پس از او وزی ساطم شد که همه چیز رااروشن 
کرد وبه سیب آن نور قصرهای شام را دید و در میان ان روشتی صدائی شنیدم که قائلی 
می‌گُفت که : زائیدی بهتر ین مردم را پس او را محمد نام کن . 

و چون gl‏ حضرت را به نزد عبدالمطلب اوردند او را در دامن گذاشت وگفت: حمد 
می‌گویم و شکر می‌کنم خداوندی را که عطا ؟ کرد به من این پسر خوشیو را که در گهواره بر 
همه اطفال سیادت و بزرگی دارد ؛ پس او را تعویذ نمود به نامهای ارکان کعبه و شعری چند 
در فضایل gl‏ حضرت فرمود. و در ان وقت شیطان در ميان اولاد خود فریاد کرد تا همه 
نزد او جمع شدند و گفتند: چه چیز تو را از جا براورده است ای سید ما؟ 

گنت : وای بر شما! از اول شب تا حال اسمان و زمین را متغیر می‌يابم و می‌باید که 
Hole‏ عظیمی در زمین واقع شده باشد که تا عیسی لل به اسمان رفته است مثل ان واقم 
نشده است» پس بروید و بگردید و تقخص کنید که چه امر غریب حادث شده است 

پس متفرق شدند و گردیدند و برگشتند وگفتند: چیزی نیافتیم . 

ان ملعون گفت که : استعللام این امر کار من است؛ پس فرو رقت در دنیا و جولان کرد 











در تمام دنیا تا به حرم رسید و دید که ملائکه اطراف حرم را فرو گرفته‌اند. چون خواست 
که داخل شود ملانکه بر او بانک زدند و او برگشت و کوچک شد سانند قنجشکي واز 
جائب کوه « حرا» داخل شد ‏ جبرئیل 3 گفت: برگرد ای ملعون. 

گفت: ای جبرئیل! یک حرف از تو سوال می‌کنم. بگو امشب چه واقم شده است در 
زمین ؟ 

جبر یل از گفت: محمد ا که بهترین پیغمبران است امشب متولد شده است . 

پرسید که: ایا مرا در او پهره‌لی هست؟ گشت : ند. 

پرسید : ایا در امّت او بهره‌ای دارم ؟ گفت: بلی . 

ابلیس گفت : راضی شد . 

و در حدیث دیگر روایت کرده ابیت که امنه گفت: چون حامله شدم به رسول 
BBs‏ هیچ اثر حمل در خود نیافتم, و ان حالات که زنان را در حمل عارض می‌شود 
مر عارض نشد و در خواب pS‏ شتخضی نزد من امد وگفت: حامله شدی به بهترین 
مردمان , چون وقت ولادت شد به اسائی مولا شد که آزاری به من نرسید و دستهای خود 
را پیشتر بر زمین می‌گذاشت و فرود آمد. ہس هاتفی مرا ندا کرد که : گذاشتی بهترین بشر 
را پس او را پناه ده به خداوند AIK,‏ صمد از شر هر ظالم و صاحب حسد*"". 

به روایت دیگر گفت که: چون او را بر زمین گذاری بگو Shel:‏ بالواجد ین شر کل 
gb hs ab‏ مارو wel ath Bb‏ في Gb‏ التوارد من قائم 55 acl‏ پس آن 
حضرت در روزی آنقدر نمو می‌کرد که دیگران در هفته آنقدر نمو می‌کردند. و در هفته‌ای 
patil‏ نمو می‌کرد که دیگران در ماهی آنقدر نمو NS‏ 

وایضا روایت کرده است از لیت ین سعد که گفت: من نزد معاوبه بودم و کمب الا حبار 


۱ امالی شيخ صدوق ۲۳۵:روضة الواعظین FO‏ 
۲. کمال الدین وتمام النعبة NGF‏ 

۱ خرایج‎ .T 

۴ كمال الدين وتمام اللعمة ۱۹۷. 


ولادت حضرت رسول تلا و... ۱۳۵ 





pole‏ بود و من از او پرسیدم که : شما چگونه یافته‌اید صفت ولادت حضرت رسالت یناه 
را در کتابهای خود؟ و آیا فضیلتی برای عترت آن حضرت یافته‌اید؟ پس کعب ملتفت شد 
بسوی معاویه که ببیئد که او راضی است به گفتن یا نه . پس حق تعالی بر زبان معاویه 
جاری کرد گفت: بگو ای ابو اسحاق انچه دیده‌ای و می‌داتی . 

کعب گفت : من هفتاد و دو کتاب خوانده‌ام که همه از اسمان فرود آمده است و صحف 
دانیال را خوانده‌ام و در هم آنها ذکر کرده بودند ولادت آن حضرت و ولادت عترت او را 
و بدرستی که نام او معروف است در هم کتابها و در هنگام ولادت هیچ پیقمبری ملائکه 
نازل نشدند به غیر عیسی و احمد لا و حجابهای بهشت را نزدند برای زنی به غیر از 
مریم و آمنه و ملانکه موکل نشدند بر زتی در وقت حامله بودن به غير از مادر مسیح و مادر 
احمد SG‏ و علامت حمل آن حضرت ان بود که هش که Atal‏ به ان حضرت حامله شد 
منادی نداکرد در آسمانهای هفتگانه : بشارت پاب شیارا کر شاهوار dibs‏ خاتم انبیاء در 
صدف عصمت و جلالت قرار گرفت ؛ و در جمیح زمیتها و دزّیاها این مود؛ مسرت مره را 
ندا کردند و در زمین هیچ رونده و پرنده‌ای نماند که بر ولادت شیف آن حضرت مطلم 
نگردید. ودر شب ولادت با سعادت gl‏ جناب هفتاد هزار قصر از ياقوت سرخ و هفتاد 
هزار قصر از مروارید تر بتا کردند و آنها را «قصور ولادت» نامیدند و جميع بهشتها را 
زینت گردند و ندا کردند که : شاد شو و بر خود پبال که پیغمبر دوستان تو متولد گردید؛ پس 
بهشت خندید و تا قیامت خندان است , و شنیده‌ام که یکی از ساهیان دریا که او را 
« طموسا» می‌گویند و سید و بزرگ ماهیان است و هفتصد هزار دم دارد وبر پشت آن 
هفتصد هزار گاو راه می روند هر گاوی از دنیا بزرگتر است و هریک از انها هفتاد هزار شاخ 
دارد از زمرد سبز و آن ماهی از رفتار انها خبردار نمی‌شود. آن ماهی برای شادی بر 
ولادت gh‏ حضرت به حرکت آمد و اگرته حق تعالی او راساکن می‌گردانيد هراینه زمین را 
برمی‌گردانید, و شنیده‌ام که در آن روز هیچ کوه نماند که کوه دیگر را بشار ت نداد و شمه 
صدا به « لا اله الا اله » بلند کردند و جمیع کوهها خاضع شدند نزد ابو قییس برای کرامت 











محمد الاو .و جمیم درختها [جهل روز]" تقدیس حق تعالی کردند با شاخه‌ها 
و میوه‌ها به cols‏ ولادت آن حضرت »و زدند در آسمان و زمین هفتاد عمود از انواع نورها 
که هیج یک په GANS‏ شبیه نبود و روح حضرت ادم را بشارت ولادت آن حضرت دادئد 
پس هفتاد برابر حسن او مضاعف شد و در آن وقت تلخی مرگ از کام او بیرون رفت. 
و حوض گور در بهشت به اضطراب درامد و هفتاد هزار قصر از در و ياقوت بیرون اقکند 
برای نثار ولادت آن حضرت. و شیطان را بد زنجیرها بستند و چهل روز او را در قلمه‌ای 
محبوس گردند و عرش او را چهل روز در اپ غرق کردند. و بتها همه سرنگون شدند 
وفریاد «واویلاه» ایشان بلند شد. و صدائی از کعبه شنیده شد که : ای آل قریش! امد 
بسوی شما بشارت دهنده‌ای به وابها و ترساننده‌ای از عذابها وبا اوست عرزت ابد 
و سودمندی بزرگ واوست خاتم بیغمبران ؛ وما در کتابها یافته‌ايم که عترت او بهترین 
مردمند بعد از او و مردم در امانند از عداپ خدا مادام که در دنیا احدی از ایشان بر زمین راه 
می ر وناد 

ay glen‏ گفت : ای ابو شحو او SUES‏ اکس 

کعب کُفت : فر زندان فاطمه . 

پس معاویه روترش کرد و لبهای خود رابه دندان گزید و دست بر ریش خود می‌مالید . 

پس کعب گفت: ما یافته‌ايم صفت ان دو فرزند پیغمیر را که شهید خواهند شد و انها دو 
فرزند فاطمه‌اند. خواهد کشت ایشان را بدترین خلق خدا. 

معاویه گفت : کی خواهد کشت ایشان را؟ 

گفت: مردي از فریش. 

پس معاویه بپتاب شد و گفت : برخیزید اگر می‌خواهید ؛ پس ما بر خاستيم(۲. 

و ay Lil‏ سشد pias‏ از ضرت صادق Mh‏ روایت کرده است کسه: قاطمه سادر 


۱ این عبارت از متن غربی روایت اضافه شد. 
؟. امالی شيخ صدق ۴۸۱: روضة الواعظین PY‏ 


ولادت حشرت رسول BBS‏ و... ۱۳۷ 


امیرالم‌منین 38 به نرد ابو طالب BR‏ آسد واو را بشارت داد يه ولادت حضرت 
رسول SEE‏ و غرائب بسیار نقل کرد؛ ابوطالب گفت: سی سال صبر کن که فرزندی برای 
تو بهم خواهد رسید که مثل این فرزند باشد در همه کمالات به غیر از پیغمبری "۲ . 

وشیخ کلینی به سند معتبر از آن حضرت روایت کرده است که: در هنگام ولادت 
حطرت رسول SF‏ فاطمه بنت اسد ترد ated‏ حاضر بود. پس یکی از ابشان به دیگری 
گفت : آیا می‌بینی انچه من می‌بینم ؟ 

دیگری گفت: چه می‌بیتی ؟ 

گفت: این نور ساطع که ما بین مشرق و مغرب را فرو گرفته است. 

یس در این سخن بودند که ابوطالب 34 درامد ayy‏ ایشان گفت که : چه تعجب دارپد ؟ 

فاطمه خبر آن نور را ذکر کرد؛ ابوطالب گفت: می‌تخواهی تو را بشارت دهم ؟ 

گفت: پلی. 

ابوطالب گفت: از تو فرزندی بهم خواهد رسید که وصی اين فرزند خواهد TT gp‏ 

و Leal‏ روایت کر ده است که : ابوطالب allt‏ کرد در رو Vy lenin‏ دت آن حضرت و آل 
ابو طالب را طلبید . از او ST gee‏ نمودند که: این چه طعام است ؟ 

کلت: این عقیقة اسمد است. 

گفتند : چرا او را احمد go Sali‏ ؟ 

گفت: زیراکه اهل اسمان.و زمین او را سعایش خواهند کرو" . 

و ایضاً کلینی و شیخ طوسی به سندهای معتبر روایت کرده‌اند از امام محمد باقر و امام 
جعفر صادق 8# : در شبی که حضرت رسول ا متولد شد یکی از علمای اهل کتاب 


در روز ان شب امد بسوی مجلس قرش که اشراف pele Ghat‏ بودند و در میان ایشان 


۱ خافی POTS‏ معانی الاخبار ۴۰۳ 
LY‏ کافی ۰۲۰۲/۸ 
۳ کافي ۱۲۳۸۶ مکارم الاخلاق ۲۲۷ 





۱۳۸ پاپ سوم 





بودند هشاع و ولید پسرهای مغیره و عاص بن هشام و بو زج 5 بن آبی‌عمرو بن اميه 
وعتبة بن ربیعه وگفت: آیا امشب در میان شما فرزندی متولد شده است؟ 

گفتند : ند 

گفت: می‌باید فرزندی متولد شده باشد که تأمش احمد باشد و در او علامتی می‌باید 
باشد به رنگ خزی که به سیاهی مایل باشد. و هلاک اهل کتاب خصوصاً بهود بر دست او 
خواهد بود. و شاید شده باشد و شما مطلع نشده باشید. 

چون متفرق شدند از آن مجلس و سؤال کردند شنیدند که پسری برای عپداله بن 
عبدالمطلب متولد شده است. پس آن مرد را طلب کردند و گفتند : بلی پسری در میان ما 
متو لد شده است . 

پرسید که : پیش از آنکه من Last te‏ بگویم یا بعد از آن؟ 

گفت : پس مرا بر ید به نز 5 gl‏ تا در او تظر کنم. 

چون به نزد آمنه رفثند گفتند: بیرو ن اور فرزند خود را تا ما بر او نظر کنیم گفت : وال 
فرزند من به روش فرزندان دیگر نیامد, دستها را بر زمین انداخت و سر بسوی اسمان پلند 
کرد و نوری از او able‏ شد که قصرهای بصری را از شام دیدم و هاتفی از ميان Lge‏ صدا زد 
که : زائیدی سید امّت را پس بگو «أَعیذه dol th‏ من شر کل duel‏ »و او را محمد نام کن. 

پس آن مرد گفت که : او را بیرون آور تا من بیینم. 

چون atl‏ آن حضرت را بیرون اورد و al‏ مرد در او نظر کرد و پشت دوشش را شود 
و مهر نبوت را دید ببهوش افتاد؛ پس ان حضرت را گرفتند و به Atel‏ دادند و گفتند : خدا 
مبارک گر tila‏ فرژند تو را. 

و چون آن مرد به هوش بازآمد گفتند: چه شد تو Thy‏ 

کف دعس ig‏ اس انا بط فا قات دایم ات پاک اند ارفا هی 








av‏ در کافی و بحار الانوار بجای ابو زجره, ابو وجزه ذ گر شده است. 






ولادت حضرت رسول ال 4“ 





هلاک کند؛ چون دید که قریش از خبر او شاد شدند گفت: والّه سطوتی به شما بنماید که 
اهل مشرق و مغرب یاد کنند!". 

وابن شه رآشوب و صاحب کتاب انوار و غیر ایشان روایت کرده‌اند که آمنه گفت: چون 
نزدیک شد ولادت حضرت رسالت پتاه 4 دهشتی بر من غالب شد پس ديدم مرغ 
سفیدی را که بال خود را بر دل من کشید تا خوف از من زایل شد پس زنان دیدم مانند تخل 
در بلندی که داخل شدند و از ایشان بوی مشک و عتیر می‌شنیدم و جامه‌های ملوّن بهشت 
در بر کرده بودند و یا من سخن می‌گفتند و سختان می‌شتیدم که به سخن ادمیان شبیه نبود 
ودر دستهای ایشان کاسه‌ها بود از یلور سفید و شریتهای بهشت در آن کاسه‌ها بود پس 
گفتند : بیاشام اي امته از این شربتها و یشارت باد تو را به بهترین گذشتگان و ایندگان 
محمد مصطفی 4# ؛ پس چون از ol‏ شربتها بیاشامیام نوری که در رویم بود مشتعل 
گردید وسراپای مرا فرو گرقت و دیدم چیزی Glo dhe‏ سفید که میان اسمان و زمین را 
پر کرده بود و صدای هاتفی را شنیدم که می‌گفت : کیرد عرز ترین مردم را و مردانی چند 
ديدم که در هوا ایستاده بودند و ابریقها در دست داشتند و مسرق و مغرب زمین را دیدم 
و علْمی دیدم از سندس که بر ياقوت سرخ بسته بودند و بر بام کعبه نصب کرده بودند و ميان 
آسمان و زمین را پر کرد و چون آن حضرت بیرون آمد رو په کعبه به سجده افتاد و دستها 
بسوی اسمان بلند کرد و با حق تعالی مناجات می‌کرد و ابری سفید دیدم که از آسمان فرود 
آمد تا انکه آن حضرت را قرو گرفت. پس هاتفی ندا کرد که : بگردانید محمد را به مشرق 
و مفرب زمین و دریاها تأ همه خلایق او را به نام و صفت و صورت بشناسند. پس ابر 
برطرف شد دیدم آن حضرت را در جامه‌ای پیچیده از شیر سفیدتر ودر زیرش حریر 
سبزی گسترده‌اند و سه کلید از مروارید تر در دست داشت و گوینده‌ای می‌گفت که : محمد 
گرفت کلیدهای نصرت و سودمندی و پیغمیری راء پس ابر دیگر فرود آمد و آن حضرت را 


از دیدۂ من پنهان کرد زیاده از مرب اول و ندای دیگر شنیدم که : بگردانید محمد را به 


۱ کافی ۸ /۳۰۰:امالی شیخ طوسی ۱۴۶-۱۳۵ با کمی تفاوت. 











مشرق و مغرب و عرض کنید او را به روحانیان Se‏ و انس و مرغان و درندگان و عطا کنید 
به او صفای آدم ورقت توح وخلّت ابراهیم و ژبان اسماعیل و جمال یوسف و بشارت 
یعقوب و صدای داود و زهد یحیی وکرم عیسی BEB‏ راء چون ابر گشوده شد ديدم حریر 
سفیدی در دست دارد و بسیار محکم پیچیده‌اند و شنیدم گوینده‌ای می‌گفت که: محمد 
جمیع دنیا را در قبضۀ تصرف خود گرفت. پس هیچ چیز نماند مگر انکه در تصرف او 
داخل شد پس سه نفر دیدم که از نور و صفا به مرتبه‌ ای بودند که گویا خورشید از روی 
ایشان طالع بود و در دست یکی ابريقی بود از نقره و نف مشکی ‏ و در دست دیگری طشتی 
بود از زمرد سبز و آن طشت چهار جائب داشت و به هر جانب مرواریدی متصوب بود 
و قایلی می‌گفت : این دنیا است بگیر ای دوست خدا» پس میانش را گرفت پس کوینده‌ای 
گفت که : کعبه را اختیار کرد و RS‏ و در دست سومی > سفیدی بود پیچیده پس آن 
را گشود و انگشتری از میان آن.پیرون اوّرد که شعاع آن دیده‌ها را خیره مي‌کرد پس ان 
حضرت را هفت مرتبه شست به آن"آبی که در ابریق بود پس انگشتر را بر ghee‏ دو کتف او 
زد که نقش گرفت و با او سخن CH‏ واحضرت جواب او گفت , پس آن حضرت را دعا کرد 
و هریک او را ساعتی در میان دل خود گرفتند, وان که آتها نسیت په آن حضرت کرد 
« رضوان» خازن بهشست بود پس روانه شد وبه جائب أن حضر ت سلتشٽت شد و گفت: 
بشارت باد تو را ای AL‏ عزت دنیا و Yes bl‏ 

ds‏ سید Syn‏ روایت کر Gudea‏ که ء بالطل در شب و ھت gl‏ جناب ند Sys‏ که 
خوابیده بود, ناگاه دید که ALG‏ کعبه با همه ارکانش از زمین کنده شد وبه جانب مقام 
ابراهیم به سجده اقتاد پس راست شد و گفت : اله اکبر پروردگار محمد مصطفی و پروردگار 
من الحال مرا پاک گردانید از انجاس مشرکان و ارجاس کافران. پس بتها بلرزیدند و بر رو 
درافتادند و تاگاه دیدم که مرغان همه بسوی کعبه جمع شدند و کوههای مکه به جانب کعبه 


| - 
مشرف شدند و اپری سفید ديدم که در برابر حجره امن ایستاده است. 


۱. مناقب این شه رآشوب ۱ ۵۳؛ الانوار ۱۸۶-۱۷۹ روضة الواعظین FA‏ 


Fy 









پس عبدالمطلب گفت : بسوی خانة آمنه دویدم و گفتم : من آیا خوابم یا بیدار؟ 
گفت : بیداری. 
گفتم : نوری که در پیشانی تو بود چه شد؟ 
گفت: با آن فرزند است که از من جدا شد و مرغی چند او را از من گرفته‌اند و به دست 
من نمی‌گذارند, و این ابر برای ولادت او پر من سایه افکنده است. 

گفتم : بیاور فرزند مرا تا ببینم . 

گفت: تا سه روز تو را نخواهتد گذاشت او را ببینی . 

من شمشیر خود را کشیدم و گفتم : فرزند مرا سرون آور واگرنه تو را می‌کشم. 

گفت : در حجره است , تو دانی و او . 

چون رفتم که داخل حجره شوم مردی بیرون آمد,و گفت: برگرد که احدی از فرزندان 
آدم او را نمی‌بیند تا همه ملائکه او را زیارت نکتند؛ پس برخود بلرزیدم و برگشتم ON‏ 

روایت کرده است که: آن حضرت ختنه کر لوط متراد شد و عبدالطلب 
می‌گفت که: cyl‏ فرزند مرا شان بزرگی هب رل 

از حضرت امیرالمژمنین Wh‏ > روایت کرده است که: چون ان حضرت متولد شد بتها که 
بر کعبه گذاشته بودند همه به رو دراقتادند. و چون شام شد این ندا از اسمان رسید: ف جاء 
الق aja‏ الباطل SI‏ الباطل SWS‏ رَُوقاً چ“ و جمیع lee‏ ور ان عبت زوین سا وش 
سنگ و کلوخی و درختی خندیدند و انجه در اسمانها وزمینها بود تسییح خداگفتند و 
شیطان گریخت و می‌گفت: بهترین امتها و بهترین خلایق وگرامیترین بندگان و بزرگترین 
الان شیحنین el‏ 


و شیخ طبرسی در کتاب احتجاج روایت کرده است از حضرت امام مسوسی ا که : 


۱ متاقب ابن شهراشوب ۵۵۱ 
۲. متاقب این شهر اشرب ۸/۱ :۵٩‏ طیقات ای سعد ۸۱ ۸۲: صفة السفر: ۰۲۰/٩‏ 
gee aT‏ وه اسر A sah‏ 


.۵۸# ١ شوب‎ ated مناقب‎ ۲ 








۱۳ پاب سوم 





چون حضرت رسول ERG‏ از شکم مادر به زمین آمد دست چپ را به زمین گذاشت 
و دست راست را بسوی آسمان بلند کرد و لبهای خود را به توحید بحرکت آورذ و از دهان 
مبارکش نوري ساطع شد که اهل مکه و قصرهای بُصری و اطراف آن را از شام دیدند. 
و تصرهای سرخ یمن و نواحی آن را و قصرهای سفید اصطخر فارس و حوالی آن را 
دیدند. و در شب ولادت آن حضرت دنیا روشن شد تا آنکه Ca‏ و انس و شیاطین ترسیدند 
و گفتند: در زمین امر غریبی حادث شده است. و ملائکه را دیدند که قرود می‌آمدند و بالا 
می‌رفتند فوج فوج و تسبیح و تقدیس خدا می‌کردند و ستاره‌ها به حرکت آمدند و در میان 
هوا می‌ریختند و اینها همه علامات ولادت آن حضرت بود و ابلیس لعین خواست که به 
آسمان رود په سبب آن غرائب که مشاهده کرد زیرا که او را جائی پود در اسمان سوم که او 
و سایر شیاطین گوش می‌دادند به تسخن ملائکه چون رفتند که حقیقت واقعه را معلوم AS‏ 
ایشان را به تیرهای شهاب زاندند یرای دلالت پیغمبری ان حضرت "۰ . 

ابن باپویه و غیر او روات کرده‌انتد که : در شب ولادت قرین السعاده حضرت 
رسالت پناه GG‏ بلرژید ابوآن کی ولهارده کنگرة آن ريخت و درياچة ساوه 
فرورفت و اتشکد: فارس که می‌پرستیدند خاموش شد و اعلم علمای فارس در خواپ 
دید که شتر صعبی چند می‌کشیدند اسبان عربی را تا آنکه از دجله گذشتند و در بلاد عجم 
منتشر شدند ؛ چون کسری این احوال غریبه را مشاهده نمود تاج بر سر گذاشت و بر تخت 
خود نشست وامرا و ارکان دولت خود را جمع کرد و ایشان را خبر داد به آنچه دیده بود. 
و در اثنای این حال نامه‌ای رسید مشتمل بر خبر خاموش شدن آتشکد؛ فارس. پس غم 
و اندوه کسری مضاعفب شد و عالم ایشان گفت: ای پادشاه! من نیز خواب غریبی pleas‏ 
و خواب خود را نقل کرد. 

پادشاء گفت : این خواب تعبیرش چیست ؟ 


گفت : می‌باید که حاد ثه‌ای در deol‏ مغرب واقم شده باشد . 


۱. احتجاج ۵۲۹/۱. 






ولادت حضرت رسول TE‏ و... 

کسری نامه‌ای به نعمان ین المنذر بادشاه عرب نوشت که : عالمی از علمای عرب را 
بسوی من بفرست که می‌خواهم مسئله غامضی از او سوال کنم. 

چون به نعمان رسید , عبدالسسیح بن عمرو غشانی را فرستاد. چون pole‏ شد و وقایع 
را به او تقل کرد عیدالمسیح گفت : مرا عام این خواب و اسرار این واقعه نیست و لیکن 
خالوی من سطیح که در شام می‌باشد تعییر این غرائب را می‌داند. 

کسری گفت: برو و از او سؤال کن Shea‏ من خبر بیاور. 

چون عبدالمسیح به مجلس سطیح حاضر شد gl‏ مشرف بر موت شده بود. سلاع کرد و 
جواب تشتید. پس شعری چند خواند مشتمل بر آنکه: از راه دور امده‌ام برای سوّالی از 
تزد بزرگی و تعب بسیار کشیده‌ام واکنون از جواب نا امیدم. 

سطیح چون شعر او را شنید دیده‌های خود را گشودو گفت : عبدالمسیع بر شتری سوار 
شده و طی مراحل نموده و بسوی سطیح آمده دوز هنگامی که ندیک است که منتقل گر دد به 
ضریح. او را فرستاده است پادشاه بنی ساسان برای لرزندن آیوان و منطفی شدن نیران 
و خواب دیدن اعلم علمای ایشان و خشک del ge Gat‏ سازه: ای عبدالسیح! وفتی که 
پسیار شود تلاوت قران و میعوث شود عبر ی که عصای کو چک بیو سته در دست داشته 
باشد و رود-خانۀ سماوه پر آب شود و بحیرۀ ساوه خشک شود. ملک شام و عجم از تصرف 
ملوک ایشان بدر رود ayy‏ عدد کنگره‌های قصر کسری که ریخته است پادشاهان ایشان 
پادشاهی خواهند کرد و بعد از آن پادشاهی glad‏ زایل خواهد شد. و هرچه شدنی است 
البته واقع می‌شود. این را گفت و دار فانی را وداع کرد 

un‏ عبد المسیح سوار شده بسرعت تمام خود را به پادشاه oe‏ رسانید و سخنان 
سطیح JBL‏ کرد, کسری گفت: تا چهارده نفر ما پادشاهی کنند زمان بسیاری خواهد 
گذشت؛ پس ده کس ایشان در مدت چهار سال منقرض شدند و باقی ایشان تا امارت 
عتمان پادشاهی کردند و مستأصل شدند. و سطیح در سیل العرم متولد شده بود و تا زمان 


یادشاهی «ذو نواس » زنده مانده و ان زیاده از سی قرن بود که هر قرن سی سال است یا 








ز یاوه( ۰ 


و قطب راوندی Be‏ روایت کرده است که : از ابن عباس پرسیدند از احوال سظیح گفت : 
حق تعالی او را خلق کرده بود گوشتی تنها که او را بر روی جریده‌های درخت خرما 
می‌گذاشتند و هرجا که می‌خواستند نقل می‌کردند و هیج استخوان و عصب در بدن او نبود 
به غیر از سر و گردن و از باها تا چنبره گردن او را می‌پیجیدند جنانکه جامه را می بیجن 
و هیج عضو از او حرکت نمی‌کرد به غير از زبان او, و چون خواستند او را په مکه آورند 
چنبری از جریدۀ نخل یافتند و او را بر روی ان انداختند وبه مکه آوردند پس چهار نقر از 
قریش به تزد او آمدئد و گفتند: ما به زیارت تو آمده‌ایم به سیب آنچه یه ما رسیده است از 
وفور علم تو پس خبر ده ما رابه آنچه در زمان ما و بعد از ما خواهد بود. 

سطیح گفت : ای گروه عر بب ادر شما علم و فهم نیست واز عقب شما گروهی بهم 
خواهند رسید که اتواع Me‏ بط خواهند کرد و بتها را خواهند شکست و عجم را 
خواهند کشت و غنیمتها BMD‏ کرد 

گفتند: ای سطیح ! به جماعت خواهند بود ايشان؟ 

گفت: Gow‏ خانة صاحب ارکان از عقب شما فرزندان بهم خواهتد رسید که خداوند 
رحمان را به یگانگی خواهند پرستید و ترک عبادت شیطان و بتان خواهند گرد . 

برسیدند که : از نسل کی خواهند بود؟ 

گفت: از نسل شریفترین اشراف عیدمتاف. 

گفتند : از کدام بلد ببرون خواهند آمد؟ 

گفت : Gow‏ خداوندی که باقی است تا ابد بیرون نخواهند امد مر از این بلد و هدایت 
خواهند کرد مردم را به راه رشد و صلاح. و عبادت خواهند کرد خداوند يانه را به 


فیروزی وفلاے'. 


.۲۵۴/۶ کتیر ۱ /۳۱۵: لسان العرب‎ ohh ge VAN كمال الدين وتمام التعمة‎ .١ 
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و سید ابن طاووس کے روایت کرده است به سند خود از وهب بن منبه که : کسری 
پادشاه ‘eal‏ سدی بر دجله بسته بود و She‏ پسپاری در آن خرج کرده پود و طاقی در آنجا 
برای خود ساخته بود که کسی مانند آن بنا ندیده بود و آن مجلس دیوان او پود که تاج بر 
سر می‌نهاد و بر تخت می‌نشست و سیصد و شصت نفر از ساحران و کاهنان و منجمان در 
مجلس او حاضر می‌شدند , و در میان ایشان مر دی بود از منجمان عرب که او را « سایب» 
می‌گفتند و « باذان » حاکم یمن برای او فرستاده بود و در احکام خود خطا کم می‌کر د ؛ و هر 
ابری که بادشاه را پیش می‌آمد کاهتان و ساحران و منجمان شود را می‌طلبید و از مقر 
و چارة آن امر از او سوال می‌نمود. 

و چون حضرت رسول ی متولد شد -و به روایتی مبعوتِ شد - صبحی برخاست 
و دید که طاق ملکش از میان شکسته است و در دجله رخنه شده است و بر قصرش اب 
جاری گردیده است گفت : پادشاهی من در هم شکسّت» و بسیار محزون شد و منجمان 
و کاهتان را طلبید واقعه را به ایشان نقل کرد و Sa‏ فکر ApS‏ و تفص تمائید و سیب این 
حادثه را برای من بیان کنید » و سایپ نیز ذر میان ایشان بود. 

چون بیرون آمدند از هر راه فکر کردند و تأمل نمودند چیزی بر ایشان ظاهر نشد 
و راههای دانش خود را از راه کهانت و نجوم و غیر آن بر خود مسدود یافتند و دیدند که 
سحر ساحران و کهانت کاهنان و احکام منجمان باطل شده است, و سایب در اق شب بر 
روی تلی نشسته بود و در ان حال حیران مانده بود نأگاه برقی دید که از جهت حجاز لامع 
گردید و پرواز کرد تا به مشرق رسید » چون صبح شد و نظر کرد به زیر پای خود ناگاه باغ 
سبزي به نظرش آمد گفت: مقتضای آنچه می‌بینم آن است که از طرف حجاز پادشاهی 
ظاهر خواهد شد که پادشاهی او به مشرق برسد وزمین به سبب او آبادان شود زیاده از 
زمان هر پادشاهی. 

چون کاهنان و منجمان با یکدیگر نشستند گفتند: می‌دانیم که باطل شدن سحرها 
و کهانتهای ما و مسدود شدن راههای علم ما نیست مگر برای حدوث امسر ghoul‏ 


و می‌باید برای بیغمبری باشد که میعوث شده است با خواهد شد و پادشاهی این ملوک په 
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سبب او برطرف خواهد شد. واگر این حکم را به کسری بگوئيم ما را خواهد کشت, باید 
این را از او اخفا نمائیم تا از جهت دیگر شایع شود. 

پس آمدند به نزد کسری و گفتند: نظر کردیم چنان یافتیم ساعتی که بنای سد دجله 
وقصر تو را در آن گذاشته‌اند ساعت نحسی بوده است و غاط کرده‌اند در حساپ و په آن 
سیب چنین خراب شد. wh‏ ساعت تیکی اختیار کرد و در آن ساعت بنا کرد تا چنین 
نشود؛ پس ساعتی اشتیار کردند و در آن ساعت سد دجله را پنا گر دند و در مدت هشت 
ماه تمام کردند و مالی بی‌حساب در آن خرح کردند و چون فارغ شدند ساعتی اختیار 
نمود و بر بام قصرش نشست و فرشهای ملوّن گسترد و انواع ریاحین بر دور خود گذاشت. 
۱ و چون درست نشست اساس قصرش درهم شکست و به آب فرو رفت و وقتی او را از آب 
بیرون آوردند که اندک رمقی از او مانده بود؛ منجّمان و کاهثان را جمع کرد و قريب به صد 
نفر ایشان را گردن زد و گفت : من شمارا مقرب خود گردانیدم و اصموال قراوان به شما 
می دهم و شما با من بازی می‌کنید و مرا فریب می‌دهید ؟! 

ایشان گفتند: ای پادشاه! ما نیز در ساب خطا کردیم چنانکه پیش از ما خطا کرده 
بودتد و اکنون حساپ دیگر مي‌کنيم و بر آن خساپ ینای قصر را مي‌گذاريم. پس هشت 
ماه دیگر اموال پی‌حساب خر ح کرد و بار دیگر قصر را به اتمام رسانید و جرأت نکرد که بر 
آن قرار گیرد و سواره داخل قصر شد و باز قصر در هم شکست وبه اپات و کرش 
غرق شد و اندک رمقی از او مانده بود که او را بیرون آوردند. پس ایشان را طلبید و تهدید 
بسیار نمود و گفت: همة شما را می‌کشم واکتاف شمارا بیرون می‌آورم و شسما را در زیر 
پای فیلان می‌اندازم اگر سر این واقعه را به من راست نگوئيد. 

گفتند : انها الملك! در این مر تبه راست مي‌گویم. جون آن وفایع alle‏ را ذکر کردی 
و هریک از ما نظر در کار خود کردیم ابواب علم خود را مسدود ياقتیم و دانستیم که به 
سبب Sale‏ آسمائی این امور غریبه رو داده است و می‌باید پیغمبری مپعوث شده باشد یا 
بعد از این مبعوث شود. و از خوف کشته شدن به تو اظهار این امر نمی‌توانستیم نمود. 

گفت: وای بر شما! بایست اول بگوئید تامن چار؛ کار خود بکنم ؛ پس دست از ایشان 
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و از بنای قصر برداشت و برگشت(۱. 

شاذان بن جبرئیل در کتاب فضایل روایت کرده است که : جون یک ماه از ابتدای حمل 
حضرت رسول علض گذشت. کوهها و درختها و اسمانها و زمینها یک‌دیگر را بشارت 
دادند برای حمل سید پیغمبران, پس عبدالمطلب یا عبداننه روانة مدینه شدند و پانزده زوز 
گذشت عبداله a‏ رحمت اله واصل شد و سقف خانه شکافته شد و هاتفی اواز داد که : مرد 
آنکه در صلب او بود خاتم پیغمبران و کیست که نخواهد A‏ د ؟! 

چون دو ماه از انعقاد Kile‏ شر یف آن حضرت گذشت حق تعالی امر کرد ملکی را که ندا 
کرد در آسمانها و زمیم که : صلوات فر ستید پر محمد و ال او و استغفار کنید برای امت او , 

و چون سه ماه گذشت ابو قحافه از شام برمی‌گشت. چون نزدیک به مکه رسید ناقه او 
سرش را بر زمین گذاشت و سجده کرد. ابو قحافه جوّبی بر سر او زد و چون سر برنداشت 
گفت : مثل تو ناقه‌ای ندیده بودم, ناگاه هاتفی ندا کرد : ای,ابو قحافه ! مزن جانوری را که 
اطاعت تو نمی‌کند. مگر نمی‌بینی که کوهها و دریاها و درختان و هر مخلوقی به شیر از 
ادمیان سجده کرده‌اند sly‏ پروردگار واا کوک شته است بر پیغمیر ای 
در شکم مادر و بزودی او را خواهی دید وای بر بت‌پرستان از شمشیر او و شمشیر 
۷ 

و چون چهار ماه گذشت زاهدی بود در راه طایف که او را حبیب مي‌گفتند از صو ana‏ 
خود روانۀ مکه شد که یکی از دوستان خود را ببیند. در اثناي راه به طفلی رسید که به 
سجده افتاده بود و هرچند او را برمی‌داشتند باز به سجده می‌رفت» پس حبیب او را 
بر داشت و صدای هاتفی را شنید که : دست از او بردار که سجده شکر بروردگار می‌کند که 
بر پیغمبر پسندیده برگزیده چهار ماه گذشت . 

و چون پنج ماه گذشت و حییب به صومعة خود برگشت dene gue‏ خود را دید که در 


حرکت است و قرار نمی‌گیر د و بر محراب او و محاریب چمیع ارباب صوامع نوشته بود : ای 


5 فرج المهموم ۳۲: تاریخ طبری ۸۱ ۰3۷۰ 
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آهل بیع و صوامع ! ایمان آورید به خداو رسول او محمد GEE‏ که نزدیک شد بیرون آمدن 
او. پس خوشاحال کسی که به او ایمان آورد و وای بر کسی که به او کافر شود پس حبیب 
گفت: قبول کردم و ایمان آوردم و انکار او نمی‌کنم. 

و چون شش ماه گذشت آهل مدینه و اهل یمن رقتند بسوی عیدگاه خود و رسم ایشان 
أن بود که در هر سال چند مرتبه می‌رفتند ترد درخت alee‏ که آن را «ذات اتواط ۾ 
مي‌گفنند مي‌خوردند و می اشامیدند وشادی می‌کردند و آن درشت را می‌برستیدند؛ پس 
چون نزد آن درخت جمم شدند صدای عظیمی از آن درخت شنیدند که: ای اهل یمن 
fal,‏ یمامه و بت‌پرستان ILI GBs Gall cle J‏ ان الباطل کان رَمُوقا ۳6 ای گروء اهل 
باطل | رسید به شما وقت هلاک و تلف شما. پس بترسیدند و بسرعت به خائه‌های شود 
برگردیدند . 

و چون هفت ماه گذشت سنواذ ین قازّب به خدمت عبدالمطلب آمد وگفت : دیشب ميان 
خواب و بیداری دیدم که درهای اسان گشوده شد و ملائکه فرود آمدند بسوی زمین 
و گفتند : زینت کنید زمین ایق gyal paper te‏ محمد پسر زادة عبدالطلب رسول 
خدا بسوی BW‏ خلق. صاحب شمشیر قاطع و تیر نافذ , من گفتم: کیست آن ؟ گفتند: 
محمد ین dle‏ بن عبدالمطلب بن هاشم ین عبدمناف. 

عبدالمطلب گفت: اين خواب را پنهان کن . 

پس چون هشت ماه گذشت در دریای اعظم ماهی هست که او را « طینوسا» می‌گویند. 
راست شد و بر دم خود ایستاد و دریا را به موج آورد, پس ملکی او را صدا زد که : قرار گیر 
ای ola‏ که دریاها رابه شور آوردی. 

آن ماهی یه سخن آمد و گفت: پروردکار من روزی که مرا خای کرد گفت: هرگاه محمد 
بن عبداله را خلق کنم برای او aly‏ او دعا کنم و اکنون شنیدم که ملائکه بعضی بعضی را 


بشارت می‌دادند. پس به این سبپ به حرکت آمدم. 
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پس ملگ او را ندا کرد که : قرار گیر و دعاکن. 

و چون نه ماه گذشت حق تعالی به ملائکة هر آسمان وحی نمود که: فرو روید بسوی 
زمین . ده هزار ملک نازل شدند و به دست هر ملک قندیلی از نور سود روشنتی میداد 
بیی‌روغن و بر هر قندپلی نوشته بود « لا اله الا الله محمد رسول الله » و بر دور deed‏ معظمد 
ایستادند و می‌گفتند : این نور محمد BBE‏ است. و در همه اين احوال عبدالمطلب مطلع 
می‌شد و امر به کتمان می‌نمود و در تمام آن ماه کواکب اسمان در اضطراب بودند و شهب از 
آسمان و هوا می‌ریشت. 

و چون نه ماه تمام شد آمنه په مادر خود «بره» گفت : ای مادر ! می‌خواهم داخل حجره 
شوم و بر مصیبت شوهر خود قدری یگریم و ابی بر آتش جانسوز خود بریزم. می‌خوأهم 
کسی به نزد من نیاید . 

بره گفت : ای دختر! بر چنین شوهری گریستن روا است و منع کردن از وحه در چنین 
مصیبتی عين جفا است؛ پس آمنه داحل یکی افر وخت و به شعله‌های ol‏ 
جانگاه سقف خانه را سوخت. ناگاه او را در این حال دز دزائیدان گرفت و برجست که در 
را یگشاید. هرچند جهد کرد در گشوده نشد پس برگشت و نشست واز تنهائی وحشت 
عظیم بر او مستولی گشت.ناگاه دید که سقف خانه شکافته شد و چهار حوریه فرود امدند 
که حجره از نور روی ایشان روشن شد و به آمنه گفتند: مترس بر تو یا کی نیست ما آمده‌ايم 
تو را خدمت کنیم و از تنهانی دلگیر مباش؛ و أن حوریان یکی در جانب راست او نشست 
و یکی در جانب چپ وسوم در پیش رو و چهارم در پشت سر؛ پس آمنه مدهوش شد 
و چون به هوش آمد دید حضرت رسول BE‏ در زیر دامانش په سجده درآمده و بيشاني 
نورانی بر زمین نهاده و انشتان شهادت را بر داشته « لا اله الا الله » می‌گوبد , و این ولادت 
باسعادت در شب جمعه بود نزدیک طلوع صبح در هقدهم ماه ربیع الاول و در آن وقت 
هفت هزار و نهصد سال و چهار ماه و هفت روز از وفات ادم Bb‏ گذشته بود و به روایتی نه 
هزار و تهصد سال و چهار ماه و هفت روز. 

آمنه مشاهده کرد sl‏ حضرت را طاهر و مطهر و سرمه کشیده و نوری از روی مبارکش 
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abl.‏ گردید و سقف را بشکافت. و در آن نور آمنه هر منظر رفیع و هر قصر منیع که در حرم 
و اطراف جهان بود دید و برقی ساطم گر دید و به آن برق هر خانه که خدا می‌دانست که اهل 
او ایمان خواهند آورد روشن گردید و هر بت که در مشرق و سغرب عسالم بود بر رو 
در افتادند . 

و چون ابلیس این وقایع غریبه را مشاهده نمود اولاد خود را جمع کرد و خاک بر سر 
ريخت و گفت: تا مخلوق شده بودم به چنین مصیبعی گرفتار نشسده بودم. در این شب 
قرزندی متولد شد که او را محمد بن عبدائّه می‌گویند, باطل خواهد کرد عبادت بتها را 
و مردم را بسوی یگانهپرستی خدا دعوت خواهد نمود؛ پس اولادش نیز خاک مذلت بر 
سر ریختند و همه په دریای چهارم گریختند و چهل روز گربستند. 

نس آن حوربان. حضرت رسول Bei‏ را در جامه‌های بهشت پیچیدند وبسوی 
بهشت برگشتند و ملاتکه را لیگران حضرت دادند. 

پس جبرئیل و میکائیل 24 از ايسان فر ود امدند و به صورت دو جوان داخل حجر؛ 
tal‏ شدند و جپر تیل مک aE‏ آز عقیق در دست داشتند و جبرئیل 
حضرت رسول ی را در دست گرفت و میکائیل آب ریخت تا ان حضرت را غسل 
دادند, پس جبر ئیل گفت: ای امنه ! ما او را برای تطهیر از نجاست غسل نمی‌دهیم او طاهر 
و مطهر است بلکه برای زیادتی نور و صفا او را غسل دادیم پس آن حضرت را به 
be‏ های بهشت معطر گردانیدند. ناگاه صداهای بسیار و اصوات سختلفه از در حسجرة 
مقدسه بلند شد و جبرئیل گفت که : ملائکة هفت اسمان آمده‌اند که بر بیغمیر اضر 
لزمان 5# سلام کنند. پس آن حجره به قدرت حق تعالی وسیع شد و فوج فوج ملانکه 
داخل می‌شدند و می‌گفتند : السلام عليك یا محمد السلام عليك یا محمود. السلام عليك 
يا احمد. السلام عليك یا حامد. 

پس چون ثلث شب گذشت حق تعالی جبرئیل را امر فرمود که چهار علّم از بهشت به 
زمین آورد. و علّم سبز را بر کوه قاف تصب کرد وبر آن علّم په سفیدی دو سطر نوشته بود 
all Yo»‏ ا ال محمد سول اله »؛ و علّم دوم را بر کوه ابو قبیس نصب کرد و آن علم دو شقه 
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داشت وبر یک شقه نوشته بود « لا ال MEW‏ و بر شق دیگر تقش کرده بودند « لا ین الا 
دين ated‏ بن عبرال »+ وعلّم سوم را بر بام کعبه زد وبر آن نوشته بودند « طوبی id‏ من 
ally atts al‏ لمن قر به ورد bigs ale‏ معا ياي په ین ake‏ رَه »و ple‏ چهارم را 
بر بیت المقدس زد و بر آن نوشته بودند «لا غالب إل ال 5G db Sally‏ 

Shey‏ بر کوه ابو قییس نداکرد: ای اهل مکه! ایمان بیاورید به خدا و پیغمبر او و ایمان 
بیاورید به توری که فرستاده‌ايم ؛ و حق تعالی ابری فرستاد بر بالای کعبه که زعفران 
ومشک و عنبر نثار کرد و بتها از کعبه بیرون رفتند به جانب حجر و بر رو درافتادند. 
و جبرئیل قندیل سرخی اورد و در کعبه آویخت که بی‌روغن روشتی سی‌بخشید» و از 
جبین انور حضرت رسول اا برقی ساطع گردید و در هوا بلند شد تا به آسمان زر سید 
و هیچ منظر و خانه‌ای از اهل ایمان نماند مگر انکه ان نور در ان داخل شد, و در آن شب 
در هر تورات و انجیل و زبور که در عالم بود در زیر نام dy pb‏ آن حضرت که در آن کتابها 
بود قطرة خونی ظاهر شد زیرا آن حضرت aby‏ مشیر اسنت و در هر دير و صومعه‌ای که 
بود در ان شب بر محرابش نوشته شده بود: پدائید که sth pats‏ متولد شد . 

پس eel‏ در را کشود وییرون امد و غرایبی که سشاهده نمو ده بود پر ای پدر و مادر خود 
قل کرد و جون عبدالمطلب را پشارت دادند و به نزد آن حضرت امد دید که بسه زبسان 
فصیح تقدیس و تسبیح حق تعالی می‌نماید, پس حق تعالی خیمه‌ای از دیبای سفید بهشت 
فرستاد که بر آن نوشته بود: بشم اه cei‏ الرحیم LD‏ یه اه اتا رساك شاهداً 
Lela ttl ais err‏ إلى OGL ot lel ws ail ail‏ و تا جهل روز ماند پس شخصی 
دست چرب بر آن مالید وبه آن سبب بالا رفت واگر چنین نمی‌کردند تا روز قیامت 
می‌ماند . 
و چون رسای قریش و بنی‌هاشم ol‏ خيمة دیبا وبیرون آمسدن بتها و نثار زعفران 


ومشک و عنبر وبرق لامع ونور ساطم و اصوات غریبه وسایر امور عجیبه را مشاهده 


VF Fd : سور ء اسراب‎ uA 











و استماع نمودند به نزد حبیپ راهب رفتند و شمه‌ای از آن معجزات را ذکر کردند ؛ حبیب 
گفت: می‌دائید که دین من دین شما نیست آگر می‌خواهید از من قبول کید واگر 
نمی‌خواهید قبول مکنید, انچه Go‏ است می‌گویم. نیست این علامتها مگر علامت 
بیغمبر ی که در این زودی مبعوث خواهد شد و ما در همه کتابهای خبدا وصف او را 
خوانده‌ايم و اوست که باطل خواهد کرد Gale‏ بتها را و خواهد خواند مردم را بسوی 
پرستیدن خداوند یکنا و جمیم پادشاهان و چباران دنیا برای او خاضم خواهتد شد , پس 
وای پر اهل کفر و طغیان از شمشیر و نیزه و تیر او پس هرکه به او ایمان آورد نجات یابد 
و هرکه به او کافر شود هلاک گردد. 

ودر روز دوم حضرت عبدالمطلب حضرت رسول BEG‏ را برداشت و بسوی کعبه 
آورد و چون داخل کعبه شد حضرات رسول BEANE‏ گقت: «بسم الله وبانله » پس کعبه به 
قدرت الهی به سخن امد و گنت:«السلام عليك يا محمد ورحمة الله وبرکاته » و صدای 
هاتفی آمد که Ga ce}‏ وره الباطل GF‏ الباطل كان رَُوقا . 

و در روز سوم tase‏ گهواره‌ای خرید از خیزران سياه که مشبّک کرده بودند از 
عاج ومرصّع ساخته بودند از طلای سرخ و جواهر گرانبها و پرده‌ای از دیبای سفید مطرّز 
به طلا بر روی آن افکند و عقدی از مروارید و الوان جواهر بر گهواره آویخت به عادت 
مقرر که اطفال بازی می‌کنند , وهرگاه ان حضرت از خواب بیدار می‌شد به آن دانه‌ها 
تسبیح حق تعالی می‌گفت. 

و در روژ چهارم سواد بن قارب به نزد عبدالمطلب آمد در وقتی که نزدیک کب مشرّ فه 
تشسته بود و اکابر قریش و بنی‌هاشم بر دور او abled‏ کرده بودند و گفت: شنیده‌ام که 
پسری برای عبدالله متولد شده است و عجایب بسیار از او ظاهر گردیده است, می‌خواهم 
بسوی او نظری یکنم ؛ و سواد به وفور علم در میان عرب مشهور بود و بر سخن او اعتماد 
عظیم داشتند. پس با عبدالطلب په خا ed‏ امد وا اا آن ی ا کرو 
گفتند: در مهد استراحت خوابیده است. چون داخل شد و پرده را از روی گهواره گشودند 
برقی از روی مبارکش ساطع شد که سقف را شکافت پس عبدالمطلب و سواد از وقور تور 
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آستینها را بر دیده‌های خود گذاشتند» پس سواد بیتابانه بر پای آن شفیم روز معاد افتاد و با 
عیدالمطّلب گفث که: تو را برخود گواه می‌گیرم که ایمان آوردم به این پسر وبه آنچه 
خواهد اورد از جانب خالق بشر , پس روی مبارک آن حضرت را پوسید و بیرون امد. 

پس چون یک ماه از ولادت آن حضرت گذشت هرکه ان حضرت را می دید گمان طفل 
یکساله می‌کرد و از گهواره‌اش پیوسته صدای تسبیح و تقدیس و تحمید و ستایش 
حق تعالی می‌شنیدند . 

و چون دو ماه گذشت بتر امتد وفات یاقت 

موف کتاپ اناد Cal‏ کر مه است که Sa‏ اوو ادت عض نت رسالت با تلا 
کاهنان و ساحران و شیاطین و متمردان طغیان عظیم داشتند و عجایب از glint‏ به ظهور 
sal gs‏ و اخبار به امور غریبه می‌نمودند و شیاطین از آسمانها سخنان می‌شنیدند و به 


0) 


کاهنان می‌رسانیدند. و در زمین یمامه دو کاهن مشهور بودند که بر همه عالم زیادتی 
داشتند : یکی ربیعة بن مازن بود که او را سطیح می‌گفتند واز همه کاهنان اعلم بود 
ودیگری وشق بن واهله یمنی بود؛ و سطیح خلقتی غریب داشت و حق تعالی او را خلق 
کرده بود گوشتی یی‌استخوان و در غیر سرش استخوان تبود و او را مانند جامه بر هم 
می پیچیدند و چون او را پهن می‌کردند بر روی حصیری یا سله می‌افکندند و در شب 
خواب نمی‌کر د مگر اندکی و بیوسته په اطراف اسمان نظر می‌کرد و چون بادشاهان او را 
می‌طلبیدند بر روی سله او را گذاشته عل می‌کردند واو از بواط واسرار ایشان خیر 
می‌داد و آمور آینده به ایشان می‌گفت و چنان بر پشت افتاده بود وبه غیر چشم و زبانش 
چیزی از او حرکت نمی‌کرد؛ پس شبی چنین خوابیده بود و به اطراف آسمان نظر می‌کرد 
ناگاه برقی را دید که لامع گر دید و اطراف جهان را احاطه کرد پس کواکب را دید که مشتعل 
گر دیده‌اند و دودی از آنها ساطع شد و فرو ریختند و بر یکدیگر می‌خوردند و به زمین فرو 


می‌رفتند , پس او را از مشاهدة این احوال غریبه دهشتی عظیم عار ض شد و چون شب شد 


۱. فضالز, شاذان ہن جبرئیل ۳۵-۱۵ 








lûf‏ پاپ سوم 





امر گرد غلامان شود را که او را برداشتند و بر Mb‏ کوه بلندی گذاشتند و به اطراف آسمان 
می‌نگریست ناگاه دید که نوری عظیم ساطع گردید و بر همه sl yl‏ غالب شد و به اقطار 
آسمان احاطه کرد و آفاق جهان را پر کرد. پس به غلامان خود گفت که : مرا به زیر برید که 
عقلم حیران شد به سبب مشاهد: این اتوار و چنان می‌يابم که رحلت من تزدیک شده است 
و امر عظیمی بزودی واقع خواهد شد و چنین گمان می‌برم که خروج پیغمبر هاشمی 
تزدیک باشد؛ و چون صبح طالع شد خویشان و قوم خود را گرد آورد وگفت: امر عظیمی 
می‌بینم bl,‏ غریبه مشاهده می‌نمايم و می‌خواهم استعلام این اسرار از کاهنان هر ديار 
Ss‏ 

پس به هر شهر نامه‌ها نوشت و از آن جمله نامه‌ای به وشق نوشت و او در جواب نوشت 
که : آنچه تو مشاهده کرده‌ای من نیز دیدم و عنقریب اثر آن ظاهر خواهد شد ؛ و نامه‌ای نیز 
به زرقا نوشت که ملکه یمن" و اعلم کاشتان ان دیار بود وبه کهانت وسحر بر اهل ديار 
خود غالب شده بود و دیدة تسیار تندی داشت که از سه روز راه میدید جنانخه کسی 
تردیک خود را ببیند و اگر کسی از دشتمتاتشی ارادء جدال و قتال با او داشت چند روز 
پیشتر قوم خود را خبر می کرد که فلان دشمن ارادة شما دارد وایشان تدبیر دفع أو 
stir Sige‏ پس سطیح نامه را به صبیح غلام خود داد وبسوی زرفا فرستاد و چون به سه 
روز؛ُ یمن رسید زرقا او را دید و به قوم خود گفت که : سواره‌ای می اید که میان عمامه‌انش 
نامه‌ای می‌نماید. و بعد از سه روز که صبیح داخل شد و نامه رابه زرقا داد او گفت: خبری 
a=‏ آورده است صبیح از جانپ سطیح و سوال می‌نماید از نور ساطع و روشنی ey‏ 
بحق بروردقار کعبه که این علامت نز دیک شدن اجال و يتيم شدن اطفال است و ار 
فر زندان عبدمناف محمد پیغمبر بهم خواهد رسید بی‌خالاف . 

پس در جواب وشت؛ یات و علاماث پیغمیر هاشمی است آنبجه توشته‌ای» چون ناما 


۱ در مدر « یامه ا د کر شده است. 
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که من نیز متوجه آن صوب می‌شوم شاید یکدیگر را آنجا ملاقات کنیم و حقیقت این امر را 
معلوم کنیم. اگر بوجود آمده باشد شاید چاره‌ای در هلاک او بکنیم و پیش از ASST‏ نور او 
مشتعل گردد خاموش گردانیم. 

چون نامه به سطیح رسید و بر مضمون آن allen‏ گردید به آواز بلند گریست و در ساعت 
متوجه مک معظمه گردید و با قوم خود گفت که :من می‌روم بسوی اتش افر وخته اگر آن را 
خاموش توانستم کرد بسوی شما برمی‌گردم و الا شمارا وداع می‌کنم وبه شام مسلحق 
می‌شوم تا در آنجا بمیرم ؛ چون به مکه رسید ایوجهل و شیبه و عتبه و عاص بن وایل با 
گروهی از قریش به استقبال او امدند و گفتند: ای سطیح! نیامده‌ای مگر برای آمر عظیمی . 
اگر حاجتی داري برآورده خواهد شد. 

سطیح گفت: خدا برکت دهد شما را مرا بسوی شماحاجتی نیست. امده‌ام خبر دهم 
شما را به آنچه گذشته است و بعد از این خواهد شد به الهام ho‏ تعالی . کجایند انها که مقدّم 
بودند در عهد و پیوسته بودتد مستحقّ ستایش و ند یعنی فززندان عبدمناف ؟ آمده‌ام که 
مژده دهم ایشان را به بشیر تذیر و ماه منیر که تزدیک شده انست ظهور انوار او , کجاست 
عبدالمطّلب و شیرآن اولاد او ؟ 

و جون گروه قریش این سخنان را شنیدند ایشان را خوش نیامد و پراکنده BAS‏ پس 
مقر ات لب طالت slag‏ | اما log‏ اون Ea‏ کارت دی کف 
نشسته بود و گفتند: ما اول نسب خود را به او نمی‌گوئيم تا علم او را بيازمائيم» و ابوطالب 
شمشیر و نیز خود را به غلام سطیح داد به هدیه و پیش از آنکه غلام سطیح را اعلام نماید 
به نود او امد و بر او تحیت فرستاد و سلام کرد پس سطیح گفت: بر شما باد سلام و گوارا باد 
شما را انعام. شما از کدام گروه عربید ؟ 

ابوطالب توریه نمود و گفت: مائیم از گروه بنی‌جمح. 

سطیح گفت : ای بزرگ! نزد من پیا و دست خود را بر روی من بگذار ؛ چون ابو طالب 
دست پر روپش گذارد گفت: بح خداوند clits‏ اسرار و ینهان از sled‏ و pal‏ £555 خطاها 











داده‌ای به غلام من به رسم هدیه نیزة خطی و شمشیر هندی بدرستی که شمائید بهترین 
برایا و بهم خواهد رسید از تو وبرادرت شریفترین ذرَیتها بدرستی که تو و آنها که با تواند 
از نسل هاشمید که بهترین اخیار بود و توئی بی‌شک عم پیغمیر مختار که وصق کرده‌اند او 
را در کتب و اخبار نسب خود را از من مپوشان که من نیک می‌شناسم تو راو نسب تو را. 

پس ابوطالب متعجب شد از سخنان او و گفت: ای شیخ ! راست گفتی و خصلتها را نیکو 
بیان کردی. می‌خواهم ما را خبر دهی به آنچه در زمان ما خواهد شد و بر ما جاری خواهد 
گر دید . 

سطیح گفت: سوگند یاد می‌کنم بخداوند دایم وابد و بلند کنندة آسمان بی‌عمد و BIBS‏ 
یکتای صمد که از عیداله بزودی فرزندی بهم‌رسد که مردم را هدایت کند به رشد و صلاح 
و خیر و احسان و باطل کند بتان راق‌هلاک گرداند بت‌پرستان راء و یاری نماید او را بر این 
امور یاوری که پسر عم او پاشد,وصاجب صولتها و حمله‌ها باشد وبه تيغ آبدار دمار از 
کافران روزگار برآورد وشک نیس ت که تو پدر او خواهی بود ای ابوطالب. 

پس بنی‌هاشم گفتند که می‌شواهيم این پیغمبر را برای ما وصف کنی و نعتهای او را 
بیان نمائی . 

سطیح گفت : بشنوید از من سخن صحیح , بزودی ظاهر گردد شخصی نبیل که رسول 
باشد از جانب خداوند جلیل و زبان سطیح از وصف او کلیل است و او مردی است نه بسیار 
کوتاه نه بسیار بلند با قامتی ارجمند و ان سروّر سرش مدوّر باشد و در ghee‏ دو کتفش 
علامتی باشد و عمامد بر سر گذارد و پیغمبری او تا قیامت مستمر باشد و سید و بزرگ اهل 
تهامه گردد و در تاریکیها نور از روی انورش ساطع باشد و چسون شیم نماید أز نور 
دندانهایش جهان روشن گردد وکسی په نیکوئی BEE‏ و BI‏ او بر زمین راه ترفته است. 
شیرین زبان و خوش بیان باشد و در زهد و تقوی و خشوع و عبادت نظیر خود نداشته 
باشد و تکبر و تجیر ننماید» اگر سخن گوید درست گوید واگر از او سوال کنند به راستی 
جواب گوید. ولادتش پا کیزه و از شیهه و فساد نسب منژه باشد و رحمت عالمیان باشد 


و به نوراو جهان روشن گردد وبه ممنان رژوف و بر اصحاب خود سهربان و عنطوف 


ولادت حضرت رسول BBB‏ و... Vay‏ 
و نامش در تورات و انجیل معروف باشد و فریادرس هر مضطر ملهوف و به کرامتها 
سو صو قب jah‏ رای ور heel‏ احمد و در زمین محمد است. 

ابوطالب گفت: ای سطیح! آن شخص را که ذ کر کردی کی معین و یاور او خواهد بود؟ 
وصفش را برای ما بیان کن . 

گفت: او سیدی است بزرگوار و شیری است شیر شکار و پیشوائی است نیکو کردار 
و انتقام کشنده‌ای است از کفار. مشرکان را کاسهای زهر مرگ چشاند و حمله‌های او زهرة 
شیران را اب گرداند و پیوسته در جنگها به یاد پروردگار خود Ath‏ و برای محمد BAN‏ 
وزیر باشد و بعد از او در Sah‏ امیر باشد, تامش در تورات « بریا» و در انجیل « الیا» ونزد 
قومش «علی» باشد ؛ پس لحظه‌ای سر در گریبان خاموشی فرو برد و ذر بحر تفکر غوطه 
خورد پس به جانب ابوطالب HA‏ ملتفت شد وگفت :اي سید بزرگوار! دست مبارکت را 
بار دیگر بر روی من گذار. چون ابوطالب دست بر رویش گذاشت آهی دردناک کشید 
Sallis‏ د وکفت : ای ol‏ طالب! دست برادر خو pra‏ که سعادت شما هویدا 
است و بشارت باد شما را به بلندی مکان و مجد و رقعت GLE‏ که آن دو شاخۂ کرامت از 
درخت شما خواهد رونید . محمد از پرادر توست و علی از تو . 

پس ابوطالب شاد شد و اين خبرها در میان اهل مکه شایع گردید پس ابوجهل گفت 
که : این اول slag‏ است که از بنی‌هاشم په ما نازل شد و شنیدید خبرهای سطیح را در پاپ 
فرزند عبدالّه و آبوطالب که دینهای ما را فاسد خواهند گرد. 

پس ابوطالب ایستاد و به آواز بلند گفت: ای گروه قریش! بگردانید از دلهای خود 
طیش را و انکار منمائید آنچه را شنیدید از سطیح. زیرا مائیم معدن کرامت و شرف و هر 
کرامت در مکه از ما ظاهر گردیده است و انجه سطیح گفت علاماتش هویدا شده است, 
پزودی آنچه گفت به ظهور خواهد رسید به رغم انف هرکه نتواند دید. 

ابوطالب سطیح را خانه برد و او را اعزاز واکرام تمام تمود و ابوجهل نايرة حسد در 
کانون سینه‌اش مشتعل گردید و شرر شرارت و فتنه برانگیخت و گروهی از اهل فساد در 


اثارۀ فتنه و اظهار عصبیت و انکار با او یار شدند. و چون خبر به ابو طالب رسید به جائب 











ابطح خرامید و به وعد و وعید اجتماع آهل فساد رابه تفرق مبدل گردانید و ایشان را به نزد 
کعبه pole‏ نمود. پس منبه""" بن الحجاج برخاست و گفت: ای ابوطالب! ما را در تقدّم 
و مزید رفعت و عزت و شرف شما شکی نیست و صیت جلالت و نجابت و هدایت 2 
آفاق جهان را پر کرده است و لیکن از کیاست تو عجب دارم که بر گگفتة کاهنی اعتماد 
Be. fhe‏ نمی‌دانی که ایشان مظهر اکاذیب شیطان و مصدر کذب و افترا و بهتانند. بار 
دیگر او را حاضر گردان که او را بر محک امتحان کشیم شاید که از شواهد و علامات صدق 
یا کذپ او امری ظاهر گردد که موجب ارتفاع اختلاج شک وک از سینه‌ها گر دد پس 
ابوطالب فرمان داد که بار دیگر سطیح را pole‏ ساختند و چون او را بر زمین گذاشتند به 
آواز پلند فریاد گرد :ای گروه قریش | اس جه و یش و اختلاف و تکذیب و ارتجاف است 
که از شما می‌بینم و می‌شنوم دراب آنچه من اظهار کردم از ظهور پیغمیر صاحب برهان 
وشکنندة اوثان و ذلیل کنندۀ کاهنان؟! ably‏ که ما شاد نيستیم به ظهور او زیرا که نزه 
ولادت او کهانت باطل خواهد شد و در آن وقت سطیح را در زندگانی خیری نخواهد بود 
و ارزوی مردن خواهد کرک SV‏ خواهید که راستی گفتار من بر شما ظاهر گردد مادران 
و زنان خود را pole‏ گردانید تا من امور عجیبه را بر شما ظاهر گردانم. 

گفتند : مگر تو غیب می‌دانی ؟ 

گفت : نه ؛ ولیکن مصاحبی از جن دارم که از ملائکه سخنان می‌شنود و مرا خبر 
می دهد پس جمیع زنان مکه را در مسجد حاضر کردند به غیر از آمنه و فاطمة بتت اسد که 
عبدالله و ابوطالب ایشان را مانم شدند. و چون pole‏ شدند سطیح گفت: مردان از زنان 
جدا شوند و زنان نزدیک من آیند. چون زنان تزدیک او رفتند نظر کرد بسوی ایشان 
خاموش شد. 

گفتند: چراسخن نمی‌گوئی؟ 

سطیح نظر بسوی آسمان کرد و گفت: سوگند می‌خورم به حرمت حرمین که دوتا از 


۱ در مدر منبته 1ا ذد کر شده است. 


ay‏ حضرت رسول TERE‏ و... 





زنان خود را حاضر نکر ده‌اید که یکی حامله است به فرزندی که هدایت al ge‏ گرد مردم 
را به راه رشاد و خير و سداد و نامش محمد cal‏ و ديگري حامله خواهد شد به پادشاه 
مومنان و سید اوصیای پیغمبران و وارث علوم انیا و مرسلان. 

چون آمنه و فاطمه حاضر شدند سطیح در میان زنان اشاره کرد بسوی آمنه و به آواز 
بلند فریاد کرد و گریست که؛ ای صاحبان شرف! dilly‏ این است حامله به پیغمیر برگزیده 
و رسول پسندیده, پس امته را پیش طلبید وگفت: ایا تو حامله نیستی ؟ 

گفت:بلی. 

سطیح گفت : اکنون بقینم به dail‏ خود زیاد شد, این است بهترین زنان عرب و عجم 
و حامله است به بهترین آمم و هلاک کنندة هر صم وای بر عرب از آو. بتحقیق AS‏ 
ظهورش نزدیک شده است و نورش هویدا گودیده ات گویا می‌بینم مخالفانش را کشته 
و در خاک افتاده. خوشاحال کسی که تصدیق انایو یی او و ایمان آورد به رسالت 
او که ملک و سلطنت او طول و عرض زمین را فرو خواهد گرفت. 

پس به جانب فاطمه ملتفت شد و نعره‌ای زد و بیهوش شد .و چون به هوش امد بسیار 
گریست و به اواز بلند گفت: این است dilly‏ فاطمه دختر اسد مادر آمامی که بتها را بشکند 
وامیری که شجاعان را بر خاک هلاک افکند و در عقلش هیح‌گونه خقت نباشد. و هیچ 
دلیر ی تاب مقاوست او نیارد اوست فارس یکتا و شیر خدا و مسشی به آمپر المو منین على 
پسر عم خاتم انبیاء. اه اه دیده‌ام چه شجاعان و دلیران را بر خاک افتاده می‌بیند. 

چون قریش این سخنان از سطیح شنیدند شمشیرها از لاف کشیدند ورو بر او 
دویدند. و بنی‌هاشم به حمایت او تیغها پرهنه کردند, و ابوجهل ندا کرد: راه دهید که من 
این کاهن را به قتل رسانم و اتش سینۀ خود را به خون او فرونشانم. 

یس ابوطالب شمشیری به جانب او انداخت وسرش رامجروح کرد. خون پر روی 
تخسن بارش قف و acd UG Noel‏ کد ای سرک فام فایلا ای ار را بشید 
میسندید و سطیح و آمنه و فاطمه را پکشید تا از شر آنچه این کاهن می‌گوید ایمن گردید. 















و غبار فتنه بلند شد و زنان پتاه به کعبه بردند و صداها بلند شد ؛ و سروی است از آمنه که 


گفت: چون شمشیرها را دیدم بسیار ترسیدم ناگاه فرزندی که در شکم من بود به حرکت 
آمد و صدائی از او ظاهر گردید و مقارن این حال صیحه‌ای عظیم از هوا ظاهر شد که عقلها 
از آشیان بدنها پرواز کرد مردان و زنان همه بیهوش شدند وبر رو در افتادند. پس نظر 
کردم به جاتب آسمان و دیدم که درهای آسمان گشوده شده است و سواری حریه‌ای از 
انفن در دست دارد وبه آواز بلند می‌گوید 248 شما را راهی نیست به ضرر رسانیدن یه 
رسول خدا و منم برادر او جبرئیل » پس در آن وقت خوف من به ایمتی مبدل گردید و همه 
به خانه‌های خود برگشتيم. 

و ابوطالب دست عبدالّه را گرفت و در پناه کعبة معظمه نشستند. پس منبه بن الحجاج 
به تزد ابوطالب امد و گفت : بحمالله عزت و شرف و غلبة شما بر عالمیان ظاهر گسردید 
و لیکن از تو التماس دارم که سطیح را از قریش دور گردانی و a BU‏ فتنه را فرو نشانی . 

ابوطالب التماس او را قبول نمود وب نزد سطیح امد واز او معذرت طلبید و حقیقت 
حال را به او گفت. سطیّم گفت :ای ابو طالب! من می‌روم و التماس دارم که چون آن پیغمبر 
بشیر ندیر ظاهر شود pk.‏ بسیار از من به او برسانی وبگوئی که او بشارت داد به ظهور تو 
و قوم تو او را تکذیب کردند و از جوار تو او را دور کردند. و در این زودی زنی خواهد آمد 
پسوی شما که تصدیق بشارت مرا نماید و زیاده از آنچه من اظهار کردم اظهار نماید. 

پس سطیح را بر شتری بستند و روانه شد و بنی‌هاشم به مشایعت او از مکه بیرون رفتند 
و در اثنای راه راحله‌ای نمایان شد که زئی بر آن سوار بود و بسرعت می‌آمد . سطیح گفت: 
ای سادات مکه! امد به سوی شما داهیۂ کبری یعنی زرقاء یمنی . 

پس در این سخن بودند که زرقا رسید و به آواز بلند گفت : اي گروه قر یش ! بر شما باد 
سلام بسیار و به شما معمور باد هر دیار, بدرستی که ترک وطن خود کرده‌ام و بسوی مأمن 
شما آمده‌ام یرای آنکه خبر دهم شما را از امری چتد که نزدیک شده است ظهور آنها 
و بزودی ظاهر گردد در بلاد شما امری چند بسیار عجیب ؛ و شعری چند ادا نمود که دلالت 
می‌کرد بر حقیقت آنچه سطیح ایشان را خبر داده بود. پس گت : آمده‌ام شما را بقارت 


ولادت حضرت رسول SRE‏ و... 
دهم و حذر فرمایم و آنچه شما را به آن مزده دهم برای من وبال است. 

عتبه گفت : این چه سخنان وحشت‌انگیز است که از تو ظاهر می‌شود, ما را و خود را 
وعید می‌نمائی به هلاک و استیصال ؟ 

زرفا گفت: ای ابوالولید! بح خداوندی که بر صراط خلایق را در کمین خواهد بود 
سوگند می‌خورم که از اين oly‏ پیغسبری مبعوث خواهد شد که می‌خواند مردم را بسوی 
رشاد و سداد و تهی نماید از فساد. پیوسته نور دور روی او گردد و نام او ( محمد) باشد 
و گویا می‌بینم که بعد از ولادت او فرزندی متولد شود که مساعد و یاور او باشد و در حسب 
و نسب به او نز دیک باشد و اقران خود را هلاک گرداند و شجاعان جهان را بر زمین افکند. 
دلیر باشد در معرکه‌ها و شیری باشد در میدانها. او را ساعدی باشد قوی و دلی باشد جری 
و نام اوست امیرالمومنین علی» ol‏ اء از روزی که او زا یبیتم و زهی مصیبت مرا از وقتی که 
با او در یکسو نشینم ؛ پس شعری چند از روی تحسو ادا تمد و گفت: هیهات. جزع کردن 
جه سود بخشد در آمری که البته آمدنی است: َو کند ی حورم په افرينندة شمس و قمر 
و آنکه بسوی اوست بازگشت جمیم بشر که راست گفته است شطیح در انچه به شما گفته 
است از خبر تصیح . 

پس نظر تندی بسوی ابوطالب و عبداله افکند (و عبداه را پیشتر دیده بود 
و می‌شناخت زیراکه عبدالله در سالی به یمن رفته بود پیش از آنکه آمته را به عقد خود 
دراورد ونور رسالت از جبین او مفارقت نماید و در قصری از قصور یمن نزول فر موده 
بود. چون زرقا را نظر بر آن صدف گوهر نبوت افتاد از آرزوی لقای کریم او دل از دست 
داد و کیسة زری برگرفته از de‏ خود فرود امد وبسوی عبداله شتافت و سلام کرد 
و پرسید که : تو از کدام قبیله از قبایل عربی که از تو خوشروتر هرگز ندیده‌ام؟ گفت: منم 
عبدالله بن عبدالمطلب ین هاشم بن عبدمناف سید اشراف و اطعام کنند؛ اضیاف, زرقا 
گفت : ای سید من ! UT‏ تواند بود که یک جماع با من یکنی و این LenS‏ زر را بگیری و صد 
شتر با بار خرما و روغن به تو دهم ؟ عبدالله گفت : دور شو از من چه بسپار قبیح است نزد 


من صورت تو مگر نمی‌دانی که ما گروهی هستیم که مرتکب گناه نمی‌شویم. و شسمشیر 
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خود را از غلاف کشیده بر او حمله کرد زرقا گریخت و خایب بر‌گشت. در آن حال 
عیدالمطلب داخل شد و چون شمشیر برهته در دست de‏ دید و حقرقت واقعه را از او 
پرسید و نقل کرد عبدالمطلب گفت: اي فرزند! آن زن که تو وصف او می‌نمائی زرقای 
یمنی است و چون ور نوت را در جبین تو دیده شناخته است و خواست که آن نور رااز تو 
بگیرد. الحمد له که خدا تو را از شب او حفظ نمود) و چون در مکه زرقا عبداله را دید 
شناخت و دانست که زن خواسته است و آن نور از او به دیگری منتقل شده است گفت که : 
تو آن نیستی که در یمن دیدم؟ 

زرقا گفت: چه شد gl‏ نور که در جبین تو بود؟ 

گفت: در شکم زوجۀ طاهرة من آمنه است. 

زرقا ed‏ شک نیست که« gS Gute‏ رمی‌باید که محل چنان نوری گردد؛ پس صدا 
بلند کرد که : ای صاحبان عرت و سرانب وقت ظهور آنچه می‌گوبم نزدیک است و اسر 
شدنی را چاره نمی توان کرد امروز به آخر رید متفرق شوید و فردا نزد من حاضر شوید 
تا شما را به حقيقت آثار files‏ گردانم. 

و چون ایشان متفرق شدند و نیمی از شب گذشت زرقا به نزد سطیح رفت و گفت: 
علامات و آثار ظهور آن انوار را مشاهده کردم و Cy‏ نزدیک شده است در این باب چه 
مصلحت می‌دانی ؟ 

سطیح گفت: عمر من به اخر رسیده است و من به جانب شام می‌روم و در ان ديار 
می‌مانم تا مرگ مرا در رسد. زیرا که می‌دانم که ه رکه سعی گند در اطفاي آن نور البته 
منکوب و مقهور می‌شود, و تو را نیز نصیحت مي‌نمايم که متعرض دفع آمنه نگردی که 
پروردگار اسمانها و زمین نگهدار اوست. واگر از من قبول نصیحت نمی‌کنی دست از من 
بردار که من در این امر با تو موافقت نمي‌کنم. 

و چون صبح طالع شد زرقا بسوی بنی‌هاشم امد وسلام کرد بر ابشان و گفت: محفلها 
همه به شما روشن خواهد شد در هنگامی که ظاهر شود در میان شما کسی که تورات 


ولادت حضرت رسول SERB‏ و... 





وانجیل و زبور و فرقان از وصف او مشحون است. وای بر کسی که با او دشمنی کند 
و خوشاحال کسی که او را متابعت نماید. 

پس بنی‌هاشم شاد شدند و ابوطالب به زرقا گفت:اگر حاجتی به ما داری بگو که 
owes‏ وه اش 

گفت : مالی از شما نمی‌خواهم و اعتباری از شما نوقع ندارم و لیکن می‌خواهم که آمته 
را به من بنمائید که از او تحقیق کنم شواهد اخباری را که براي شما ذ کر کردم؛ و چون 
ابو طالب او رایه Sle‏ آمنه برد و نظر او بر آمنه افتاد پایش از رفتار athe‏ و زباتش SY‏ شد 
وبه ظاهر اظهار شادی نمود و باز خبرها از آن مولود مبارک داد و بیرون آمد و در انديشه 
بود که حیله‌ای برای هلاک آمنه برانگیزد» پس با زنی از قبیلة خزرح که او را « تکنا» 
می‌گفتند و مشاط امته و سایر زنان بنی‌هاشم بود ne‏ آشنائی افکند و در شب و روز با او 
می‌بود تا انکه در شبی از شبها تکنا بیدار شد داید که شخصی تزدیک سر زرقا نشسته است 
و با او سخن می‌گوید و از Uae‏ سخنان او این بود که : کاهنة یمامه امده است بسوی تهامه 
و بژودی پشیمان خواهد شد از اراد خود. 

چون زرقا این سخن را شنید برجست و گفت : تو یار وفادار من بودی چرا در این سدت 
بسوی من نیامدی ؟ 

گفت: وای بر تو ای زرقا! امر عظیم پر ما نازل گردیده است ما به آسمانها می‌رفتيم 
و سخن فرشتهان را مي‌شنيدیم و در این ایام ما را از اسمانها می‌رانند و منادی شنیدیم که 
در آسمانها ندا می کرد که : حق تعالی اراده کر ده است که ظاهر گر داند شکنندة بتان و ظاهر 
Gale sans‏ رحمان راء پس افواج ملائکه ما را تشاتة کب ها شهاب کردانیدماتد 
وراههای ما را از آسمان مسدود ساخته‌اند و آمده‌ام که تو را حذر فرمایم. 

پس زرقاگفت: برو از پیش روی من که هر سعی دارم در کشتن این فرزند خواهم کرد. 

آن شخص شعری چند خواند که مضمون آنها آن بود که : من انچه شرط خیرخواهی 
بود به تو گفنم و می‌دانم که سعی تو بی‌فایده است و بجز وبال Lio‏ و عقبی برای تو ثمرء‌ای 


نخواهد داشت والبته حق تعالی پاری بیغمبر خود خواهد کرد و از شر هر ساحر و کاهن او 











پاب سوم 
را محافظت خواهد نمود ؛ و امتال این سختان بسپار گفت و پرواز کرد ورفت, و این 
سخنان را LSS‏ می شنید . 

و چون صیح شد یه دزد زرقا امد وگفت: چرا تو را غمگین می‌یابم ؟ 

گنت: ای خواهر من! راز خود را از تو پنهان نمی‌دارم و غمی که من در دل دارم مرا 
آوار؛ دیار خود گردانیده است در باب 55 است که حامله است به فرزئدی که بتها را 
خواهد شکست و ساحران و کاهنان را ذلیل خواهد گردانید و خانه‌ها را خراپ خواهد کرد 
و تو می‌دانی که صیر کردن بر اتش سوزان آسانتر است از صبر کردن بر مذلت و خواری از 
دشمنان, اگر کسی می‌یافتم که مرا یاری کند بر کشتن امنه هراینه هرچه آرزوی اوست په 
اومی‌دادم واو را توانگر می‌گردانیدم, و کیسة زری برداشت و در پیش USS‏ گذاشت. 

چون USS‏ دیده‌اش به زر افتاد J‏ از دست بداد وگفت:ای زرقا! کار بزرگی نام بردی 
وامر عظیمی مذکور ساختی . وچون مشاطة زنان بنی‌هاشمم شاید چاره‌ای در این کار 
توائم گرد , 

زرقا گفت: تدبیرش چنان بايد کرد که چون به نرد آمنه روی و به مشاطگی او مشغول 
گردی این خنجر زهرالود را بر او زن که چون زهر در بدن او جاری گردد البته از حلیة 
حیات عاری شود و چون ديه بر تو لازم گردد من ده دید از جانب تو بدهم به غير انچه 
الحال به تو می‌دهم و هر سعی که مرا مقدور است در خلاصی تو می‌کنم . 

LSS‏ گفت: قبول کردم اما می‌خواهم تدبیری کنی که مردان بنی‌هاشم و سایر اهل مکه 
را از من مشغول گردانی تا من مشغول مهم تو گردم. 

زرقا گفت: چنین باشد. 

و در روز دیگر ولیمه‌ای برپا کرد و جمیع اعیان و اشراف مکه را طلب نمود و شراب 
بسیار در daly‏ خود حاضر گردانید و شتران بسیار کشت و چون ایشان را مشغول اکل 
وشرب گردانید تکنا را طلبید و گفت: اکنون وقت است فرصت را غنیمت باید شمرد و در 
تمشیت مهم من سعی خود را مبدول پاید داشت . 


تکنا خنجر زهرآلود را گرفته متوجه SLA‏ آمنه شد, و چون داخل شد آمنه او را نوازش 


ولادت حضرت رسول تا و... 





نمود و گفت: چرا دير به نزدمن آمدی وهرگز عادت تو نبو د که اینقدر از من مفارقت کتی ؟ 
LSS‏ گفت : ای خاتون! من به غم روزگار خود درمانده بودم Sly‏ نعمت شما بر ما تبود 
به بدترین احوال می‌بودم» ای دختر گرامی ! نژدیک من بیا تا تو را مشاطه کنم . 

پس چون امنه در پیش روی تکنا تشست و تکنا فیسوهای او را شانه کرد و خنجر 
مسموم را بیرون آورد که آمنه را هلاک کند. به اعجاز محمدی FEE‏ چان یافت که کسی 
lg ees‏ و وای ی کی کی ی ی کی او کد مه lig‏ اس کی ود 
و خنجر از دستش بر ژمین افتاد و ناله واحزنا از او بلند شد. پس چون این صدا په گوش 
آمنه رسید وبه عقب التفات نمود و ختجر پرهنه را مشاهده کرد نعره زد و زنان از هر سو 
دویدند و تکنا را گرفتند و گفتند: ای ملعونه ! می‌خواستی امنه راببه چه تقصیر و جرم 
هلاک کنی ؟ 

گفت : می‌خواستم او را بکشم و خدا را شکر می‌کنم که بلا را از او دور گردانید؛ پس 
آمنه سجدءٌ شکر الهی به تقدیم dhe,‏ و جون زئان از سیب این اراده شنیع سوال کر دند 
قضیۂ زرقا را به تمامی یاد گرد و گفت : زرقا را ذریابید پیش از آنکه از دست شما بیرون 
رود این سخن بگفت و جان به حق تسلیم کرد. 

و چون این آوازه‌بلند شد کبیر و صغیر بنی‌هاشم حاضر شدند و بعد از اطلاع بر واقعه به 
تفخص زرقا بیرون شتافتند , و ابوطالب در مکه ندا کر د که: زرقای ميشومه را در یابید که 
بیرون نرود. و آن ملعونه از قضیه مطلع شده فرار تموده پود و اهل مکه به هر جاتب از پې او 
دویدند و به او نرسیدند. و چون سطیح خبر زرقا را شنید غلامان خود را امر کرد که او را 
برداشتند و متوجه بلاد شام گردیدند. 

و پیوسته آمنه تداها و بشارتها از میان ارش وسا می‌شنيد و عبداله را بر آنها سطلم 
می‌گردانید ‏ عبداله او را وصیت په کتمان می‌نمود و آمنه مطلقا ثقل حمل بر خود احساس 
ثمی‌نمود. و چون ماه هفتم داخل شد عبدالمطلب عبدافْه را طلب نمود و گفت: ای فرزند! 
ولادت آمنه تز دیک شده است و در دست ما ثیست آنچه لایق ولیمه و عقیقة او باشد باید 


که په جانپ مدینه روی و بخری آنچه برای dad's‏ او مناسپ و ضرور است. پس عبداله 











متوجه مدینه شد و چون به مدینه رسید به رحمت ایزدی واصل گردید. و چون خبر به مکه 
رسید جمیع اهل مکه در مصیبت او گریستند" "؛ و بقية معحر ات ولادت را میسوط تر 3 
انکه سابقاً مذکور شد ایراد نموده است, و هرچند اخیار گاب انوار و کتاب شأذان در 
در اه اعتبار ساير اخبار نیستند و لیکن جون مشتمل بر معجزات و موید په اخبار معتبره 


بودند ايراد شد و زواید را از خوف So‏ | اسقاط لوك . 


۱ الائوار ۰۱۷۷-۱۲۲ وروایت در آنجایا تفصیل بیشتری 55 شده است. 





در بیان احوال شریف آن حضرت است در ایام رضاع و نشو و نمو 
تا زمان بعثت» و معجزاتی که از آن حضرت در این احوال 


ay‏ ظهور آمده است 





۷ 
F 











در و ی اه حفر ت ae Sl) ola Mh a‏ چون Se‏ رت ا 
متولد شد چند روزی گذشت از یرای آن عضرت شیری بهم نرسید که تناول نماید. پس 
ابو طالب آن حضرت را بر پستان خود می‌انداخت و حق تعالی در آن شیری فرستاد و چند 
روز از آن شیر تتاول نمود تا آنکه ابوطالب حليمة سعدیّه را بهم رسانید و به او تسلیم 
و( 

و در حدیث صحیح دیگر فرمود که : حضرت میالم ومنین اا دختر Bese‏ را 
عرض کرد بر حضرت رسول که آن حضرت او را Dee‏ خود دراورند» حضرت فر مود: 
مگر نمی‌دانی که او دختر برادر رضاعی من انتت؟ و حضترت رسول کاو و عم او حمزه 
از یک ژن شیر خورده بودند". 

و این شهرآشوب روایت کرده است که: اول مرتیه « نویه » آزاد کردة ابواهب أن 
حضرت را شیر داد و بعد از او حلیمه سعدیه شیر داد و gets‏ سال نزد حلیمه ماند و حلیمه 
پیشتر حسژه را شیر داده بود و چون تھ سال از عمر آن حضرت گذشت با اسو طالب یه 
جانب شام رفت -و بعضی گفته‌اند که : در آن وقت دوازده سال از عمر آن حضرت گذشته 
بود -و از برای خدیجه به تجارت شام رفت در هنگامی که بپست و پنج سال از عمر 
hang‏ کی 2 

و در نهج البلاغه از حضرت آمیرالمژمنین AEE‏ منقول است که : حي تعالی مترون 
۱ کافی ۴۲۸/۱ مناقب ابن شهر آشوب ۱ .۵٩۸‏ 

۲. کافی ۳۴۵/۵؛من لا بحضره الفقیه ۰۴۱۱/۳ وسائل الشيعة ۸۲۰ ۳۹۶. 
۴ مناقب این شهرآشوب ۰۲۲۳/۱ 








گردانید با حضرت رسول 3324 بزرگتر ملکی از سلائکه خود را که در شب وروز ol‏ 
حضرت را بر مکارم آداب و محاسن اخلاق می‌داشت ومن پیوسته با آن حضرت بودم 
ماتند طفلی که از بی مادر خود رود و هر روز برای من علمی بلند مي‌کرد از اخلاق خود 
وامر می‌کرد مراکه پیروی او نمایم, و هر سال مدتی در 095 حرا مجاورت می‌نمود که من 
او را می‌دیدم و دیگری او را نمی‌دید, و چون مبعوث شد به غیر از من و خدیجه در ابتدای 
حال کسی به او ایمان نیاورد و می‌دیدم نور وحی و رسالت راو می‌پوئیدم شمیم نبوت 
OL,‏ 

به سند معتبر منقول است که : شخصی از حضرت امام محمد باقر BER‏ پرسید از تفسیر 
SI a‏ من آزتضی من رشول فا یسك من ټين يديه وین all‏ رَد 6" فرمود که : 
حق تعالی موکل ile Foe‏ به خان خود ملکی چند راکه احصا می‌کنند اعمال ایشان 
راو ادا می‌کنند بسوی ایشان تبلیغ رسالت ایشان را؛ و JS qe‏ گر دانید به محمد FAS‏ ملکی 
عظیم را از روزی که از شیر GPE TS‏ حضرت را که ارشاد می‌نمود آن حضرت را بسوی 
خیرات و مکارم اخلاق و باژمی‌داشت آن حضرت را از شرور ومساوی اخلاق و ندا 
می‌کرد ان حضرت را «السلام عليك یا محمد یا رسول اله » در هنگامی که در سن شباب 
بود و هنوز به dan ys‏ رسالت نرسیده بود. پس گمان می‌کرد که صدا از سنگ و زمین صادر 
می‌شود و کسی Ly‏ نمي‌دید. 

ودر روایت دیگر از حضرت امیرالمومنین ML‏ منقول است که حضرت رسول BEBE‏ 
فرمود: هرگز موافقت نکردم پیش از بعشت با اهل جاهلیت در کارهائی که ایشان می‌کر دند 
مگر دو مرتبه که در شب آمدم که گوش دهم بازی ایشان را و نظر کنم بسوي لعب ایشان 
پس حق تعالی خواب را بر من مستولی گردانید که ندیدم و نشنیدم هیچ از لهو و لعب ایشان 
را پس دانستم که خدا را خوش نمی‌آمد, دیگر هرگز نظر به اعمال ایشان نکردم. 





۱ نهج البلاغد ۲۰۰, خطیه NAY‏ 


۲. سو رڈ ye‏ ای ۲۷ 






احوال حضرت رسول BM‏ از کودکی تا بعنت 





و در روایت دیگر فرمود که: چون در byw‏ هفت سالگی بودم خانه‌ای برای شخصی بنا 
می‌کردند و من اعانت ایشان می‌کردم, چون خاک در دامن خود پر کردم و خواستم بردارم 
و مظنه آن بود که عورت من مکشوف شود نا گاه صدائی از بالای سر خود شنیدم که : بیاویز 
ازار خود را چون نظر کردم کسی را ندیدم» پس دامان خود را رها کردم و برگشتم ". 

ابن شهرآشوب و قطب راوندی He‏ روایت کرده‌اند از حلیمه بنت ابی‌ذویپ که نام او 
dine‏ بن الحارث بود اژ قبیلاٌ مضر .و حلیمه زوجة حارث بن عبدالعزی بود. حلیمه گفت 
که : در سال ولادت رسول خدا اا خشکسالی و قحطی در بلاد بهم رسید و با جمعی از 
زنان بنی‌سعد بن پکر بسوی مکه آمدیم که اطفال از اهل مکه بگیریم و شیر بدهیم و من بر 
ماده الاغی سوار بودم کم راه و شتر ماده‌ای همراه داشتیم که یکی تطره شیر از پسنان آن 
جاری نمي‌شد و فرزندی همراه داشتم که در پستان, من آنقدر شیر نمی‌یافت که قناعت به 
آن توان کرد و شبها از گرسنگی دیده‌اش اشناق خواب نمی‌شد ؛ و چون به مکه رسیدیم 
هیچ‌یک از زنان. محمد 4# را نگرفتند برای آنکه آن خضرت یتیم بود و امید احسان از 
پدران می‌باشد , و چون من فرزند دیگر نیافتم وفتم آن دز یتیم ژا از عبدالم طلب گرفتم 
و چون در دامن گذاشتم و نظر بسوی من افکند نوری از دیده‌های او ساطم شد oly‏ 
قرة العین اصساب یمین به پستان راست من رغیت نمود و ساعتی تناول کرد و پستان چپ 
را قبول نکرد و برای فرزند من گذاشت. و از برکت آن حضرت هر دو پستان من پر از شیر 
شد که هر دو را کافی بود و چون به تزد شوهر خود بردم ان حضرت را شیر از پستان شتر 
ما جاری شد آنقدر که ما را و اطفال ما را کافی بود. پس شوهرم گفت: ما فرزند مبارکی 
att‏ که از برکت او نعمت به ما رو آورد. 

و چون صبح شد ol‏ حضرت را بر درازگوش خود سوار کرده رو به کعبه آوردم و 
اعجاز آن حضرت سه مر تبه سجده کرده و به سخن امده گفت: از بیماری خود شفا یاف 
و از ماندگی بیرون امدم از برکت آنکه سید مرسلان و خاتم پیغمبران و بهنرین گذشتگا, 


۱ شرع نهج البلاغة ابن ابی‌الحدید ۱۳ ۰۲۰۸-۲۰۷۸ 











باب چهارم 
و آیندگان بر من سوار شد. وبا آن ضعف که داشت چنان راهوار شد که هیچ‌یک از 
چهارپایان رفیفان ما به ان نمی‌توانستند رسید و جميع رفقا از تغییر این احوال ما 
و جهارپایان ما تعجب می‌گردند , وهر روز فراوانی و برکت در میان ما زیساد می‌شد. 
گوسفندان و شتران قبیله از چرا گاهها گرسته برمی‌گشتند و حیوانات ما سیر ویر سیر 
می‌آمدند. و در اثناء راه به غاری رسيديم و از al‏ غار مردی بیرون امد که نور جبینش 
بسوی اسمان ساطع بود و سلام کرد بر ان حضرت وگفت: حق نعالی مرا موکل گردانیده 
است Ay‏ رعایت او وگلۀ آهوئی از برابر ما پیدا شدند و به زبان فصیح گفتتد که : ای حلیمه ! 
نمی‌دانی که را تربیت می‌نمائی | او پا کترین پاکان و پا کیزه‌ترین پا کیزگان است؛ و به هر کوه 
و دشت که گذشتیم بر آن حضرت سلام کردند پس برکت و زیادتی در معیشت و اموال خود 
یافتیم و توانگر شدیم و حیوانات شا بسیار شدند Sa‏ | ان ی اه پر که و 
جامه‌های خود حدث نکرده و نگذاشت هرگز عورتش گشوده شود و پیوسته جوانی را با 
او می‌دیدم که جامه‌های او را بر عوزتش می‌اقکند و محافظت أو می نمود؛ پس بنج سال 
ودو روز آن حضرت را تربیت کردم پس روژی با من گفت که : هر روز برادران من به کجا 
می‌روند ؟ 

گفتم : به چرانیدن گوسفندان می‌روند. 

گفت: امروز من نیز با ایشان موافقت می‌کنم. 

چون با ایشان رفت گروهی از ملائکه او را گرفتند و بر UG‏ کوهی بردند و او را شستند 
و پا کیزه گردند پس فرزند من بسوی ما دوید و گفت : محمد را دربایید که او را بردند. چون 
به تزد او آمدم دیدم که نوری از او بسوی آسمان ساطع می‌گردد, پس او را در بر گرفتم 
و بوسیدم و گفتم : چه شد تو را؟ 

گفت :ای مادر! مترس خدا یا من است؛ و بوئی از او ساطع بود از مشک نیکوتر 


و کاهنی روزی او را دید نعره‌ای زد و کفت: این است که یادشاهان را مقهور خواهد گردائید 






احوال حضرت رسول َو از کودکی تا بعشت WT‏ 


وعرب رأمتفرق ساژد"". 





و ایضأ ابن شه رآشوب از حلیمه روایت کرده است که : چون آن حضرت سه ماهه شد بر 
زمین نشست. و چون د ماهه شد با اطفال می‌گردید . چون ده ماهه شد با بر‌ادران خود 
رفت به چرانیدن گوسفندان. و چون بانژده ماهه شد با جوانان قبیله تیراندازی می‌کرد. 
و چون سی ماه از ولادتش گذشت کشتی می‌گرفت و جوانان را بر زمین می‌افکند, پس او 
را بسوی جذش برگردانیدم"". 

از ابن عباس روایت کرده است که : چون چاشت برای اطقال طعامی می‌آوردند انها از 
یکدیگر می‌ربودند oly‏ حضرت دست دراز نمی‌گرد. و چون کودکان از خواب بیدار 
می‌شدند دیده‌های ایشان الوده بود و آن حضرت رو شسته و خوشیو از خواپ بیدار 
مى شر . 

به سند متیر دیگر روایت کر ده است کد : اویه اال کالب تز دیک کعبه نشسته بود 
ناگاه منادی ندا کرد که : فرزندی محمد نام از حلیمه تاپیدا شده است» پس عبدالمطلب در 
غضب شد و ندا کرد که : ای بتی‌هاشم و ای بنی‌غالب! سوار سويد که محمد تاییدا شده 
است. و سوگند پاد کرد که: از اسب به زیر نمی‌ایم تا محمد را بیابم یا هزار اعرابی و صد 
قریشی را بکشم. و در کعبه می‌گردید و شعری چند می‌خواند به این مضمون که: ای 
پروردگار من! برگردان بسوی من شهسوار من محمد را و نعمت خود را بار دیگر بر من تازه 
گردان, پروردگارا! اگر محمد پیدا نشود تمام قریش را پراکنده خواهم کرد. 

پس ندائی از هوا شنید که : حق تعالی محمد را ضایم نخواهد کرد. 

پر سید که : در کجاست ؟ 

ندا رسید که : در فلان وادی است در زیر درخت خار مغیلان . 

چون په آن وادی رفتند gl‏ حضرت را دیدند که په اعجاز خود از درخت خار رطب 
۱ مناقب ابن شه رآشوب ۱ /۵۹؛خرایج ۸۱/۱ 


۲ مناقب این شهر آ شوب ۶۰۸۱ 
i‏ مناقپ این شه آشوي ۱ سیر ابن قشر ۱ و نیز رجوع شود به alg‏ اہن اثیر ۲ ۵و TAP‏ 











آبدار می‌چیند و تناول می‌نماید و دو جوان تزدیک او ایستاده‌اند. چون نز دیک رفتند آن 
واا وو دند دی gx Gh‏ وان ae‏ ا و ایل بو دنق مس V5)‏ جف ت و سد 
که : تو کیستی ؟ گفت: منم فرزند عبداله بن عبدالمطلب , 

پس عبدالمطلب ol‏ حضرت را بر گردن خود سوار کرد و برگردانید و بر دور کعبه هفت 
byt‏ آن حضرت را طواف فرمود و زنان بسیار برای دلداری آمنه نزد او جمع شده بودند. 
چون آن حضرت را به خانه آورد به نزد آمنه رفت و بسوی زنان Soa‏ التفات نتمود. 

ویک Solin‏ عبدالمطلب ol‏ حضرت را برای گرداوری شتران خود فرستاد 
و چون دير شد مراجعت آن حضرت از هر درّه و راهی گروهی را برای تفخص آن حضرت 
فرستاد و به dle‏ در کعبه چنگ زد و می‌گفت: ایا برگزیده خود را هلاک خواهی کرد ؟! آیا 
آنچه خیر داده‌ای از pate‏ ری آي تاو رخو اهی داد ؟! و چون آن حضرت مراجصت مود او را 
در بر گرفت و بوسید و گفت : بلاوغ glad‏ تو باد بار Sus‏ تو را پی‌کاری نخواهسم فسرستاد 
می ترسم که دشمنان تو al,‏ فوا . 

از عباس روایت کرد اص که: اتوطالب به او گفت که: من محمد اة را با خود 
می‌داشتم ویک ساعت از شب و روز از او مفارقت نمی‌کردم و هیچ کسی را بر او امین 
نمی‌کردم حتی او را در رختخواب خود می‌خوابانیدم. شبی او را اسر کردم که dale‏ خود را 
بکند و در فراش با من بخوابد, کراهت از ان حضرت یافتم. و چون می‌خواست جامة خود 
را بکند می‌گفت: ای پدر ! روی خود را از من بگردان که سزاوار نیست کسی را که نظر گند 
بسوی بدن من ؛ و جون داخل لحاف من می‌شد ميان خود و gh‏ جامه‌ای می‌يافتم که من ميان 
لحاف نبر ده بودم و آن جامه را هرگز ندیده بودم و نرمترین جامه‌ها بود و گویا آن را در ميان 
مشک غوطه داده بودند. و چون صبح می‌شد ان جامه ناپیدا می‌شد ؛ بسیار بود که شبها او 
را در رختخواب نمی‌یافتم و چون به طلب او برمی‌خاستم از میان لحاف مرا صدا مسی‌زد 
که :من در اینجایم ای عم من. به جای خود برگرد؛ و در شبها از او دعاها و سختان غریب 


۱ متاقب أبن شهر آشوب PON‏ 


احوال حضرت رسول EEG‏ از کودکی نا یمشت ۱۷۵ 
می‌شنیدم ؛ و روزی گرگی را ديدم که په نزد آن حضرت آمد واو را بوئید وبر دور آن 
حضرت گردید و تذلل می‌کرد و دم خود را بر زمین می‌مالید؛ و بسیار سی ديدم که مرد 
بسیار خوشروئی می امد و دست بر سر او می‌مالید و او را دعا می‌کر د و ناپیدا می‌شد؛ و در 
خواب ديدم که همه دنیا مسخر او شد و بلند شد وبه اسمان رفت. 

روژی از من غایب شد و بسیار از پی او گردیدم ناگاه ديدم که می‌اید و مردی با او 
همراه است که هرگز مانند او ندیده بودم پس گفتم : ای فرزند! نگفتم که از من جدا مشو IS‏ 
آن مرد گفت : مترس هرگاه که از تو جدا شود من با اویم واو را سحافظت می‌نمایم 1 
و پیوسته از آب زمزم می‌آشامید. و بسیار بود که ابوطالب در وقت چاشت طعام بر آن 
حضرت عرض می‌کرد او می‌گفت : نمی خواهم من سیرم. و هرگاه ابوطالب می‌خواست که 
چاشت يا طعام 4 اولاد خود بخوراند به ایشان می‌گقت که : دست دراز مکنيد تا آن 
حضرت حاضر شود و تناول dls‏ و چون آن حضبررت ابندا می‌نمود از برکت أو همه سیر 
می‌شدند و طعام به حال خود بود. 

و باز از ابو طالب منقول است که ک aa‏ وناز شارت سخنان و دعاها 
و مناجاتها می‌شنیدم که تعجب می‌کردم. و عادت عرب نبود در هنگام خوردن و آشامیدن 
بسم اله بگویند و در طفولیت عادت آن حضرت این بود که تا بسم ان E‏ کف کم و2 
و نمی آشامید و چون از طعام فارغ می‌شد الحمد لله می‌گفت WO‏ 

وبه روایت Seo‏ : در ابتدا می‌گفت : « بشم اله الاحدٍ ». و بعد از فارغ شدن می‌گفت: 
tall‏ ف کثیرا ».و بسیار بود که به نزد او می‌رفتم که تنها نشسته پود و نوری از سر او تایه 
اسمان کشیده بود و هرگز دروغ وسخن بی‌فایده از او نشنیدم و هرگز صدای خندة gh‏ را 
نشنیدم. و با کودکان هرگ در بازی شریک نشد و تگاه بسوی بازی ایشان نکر د و تنهائی را 


cal em ae pg‏ و کر و کیک ان Cale‏ سفت سا لا شوه کر ghia‏ از هوان ادد 


۱ العدد Lill‏ ۰۱۴۷-۱۴۴ 
۲ مناقب اہن شه رآشوب ۶۲/۱ با SAN‏ تفاوت. 









و گفتند: ما در کتابهای خود خوانده‌ايم که حق تعالی محمد را از حرام و شبهه اجتتاب 
می‌فرماید می‌خواهیم آو را تجربه کنیمء پس مرغ فربهی را بریان کر دند و در مجلسی که ان 
حضرت و جمعی از قریش pole‏ بودند اوردند و نزد ایشان گذاشتند و همه خوردند و آن 
حضرت دست دراز نگرد پر سیدند که : جرا تناول نمی‌نمائی ؟ 

فرمود که : این حرام است و خدا مرا از خوردن حرام نگاه می‌دارد. 

گفتند: حلال است اگر می‌فرمائی ما لقمه‌ای از آن در دهان شما گذاربم . 

فرمود که : اگر توائید بکنید؛ چندان که خواستند لقمه‌ای از آن یه نزدیک دهان آن 
حضرت ببرند نتوانستند و دست ایشان به جانب راست و چپ می‌رفت وبه جائب دهان 
مبارک آن حضرت نمی‌رفت. پس مرغ دیگر آوردند که از LS‏ همسايهٌ ایشان که غایب 
بود گرفته بودند به قصد آنکه چوان او بیاید قیمتش را به او بدهند. چون آن حضرت 
لقمه‌ای برداشت از دست ما رکش افتاد وف رمود که : این از مال شبهه است و پروردگار من 
مرا از آن نگاه می‌دارد. و دبک نت ند خو استند که لقمه‌ای از آن نز دیک دهان ان 
حضرت ببرند نتوانستند, Gag‏ بهودان اقرا گردند: این است که ما وصفش را در کتابهای 
خدا خوانده‌ايم(. 

ly‏ فاطمه بنت اسد روایت کر ده است که گفت : در صحن خانۀ ما درختی بود که سالها 
بود خشک شده بود پس روزی آن حضرت به تزد آن درخت آمد و دست مارک خود را 
بر آن مالید. در ساعت GI‏ درخت سبز شد و رطب از آن بهم رسید؛ و گفت: من هر روز 
برای آن حضرت رطب جمع می‌کردم و در ظرفی نگاه می‌داشتم و چون تشریف می‌آورد 
می‌دادم و بیرون می‌برد و بر اطفال بنی‌هاشم قسمت می‌نمود. روزی آن حضرت آمد و من 
عذر خواستم که امروز درخت رطب نیاورده بود که من برای شما جمع کنم . 

فاطمه گفت: Gow‏ نور رویش سوگند می‌خورم که چون این سخن را از من شنيد 
برگشت بسوی درختان خرما و به سخنی چند تکلّم نمود ناگاه دیدم که یکی از آن درختان 


۱ مثاقب این gb‏ أشرب ۶۲/۱ 


احوال حضرت رسول BBE‏ از کودکی تا بعفت 






خم شد آنقدر که دست مبارکش به سر درخت می رسید وانچه می خواست از رطب 
می‌چید و باز درخت بلند می‌شد. پس من در آن روز په درگاه خدا تضرع کردم که: ای 
پروردگار اسمان! مرا GHIA‏ روزی کن که برادر و شبیه او باشد. پس در آن شب نطفۀ 
امیرالمۇمنین لا منعقد شد و به برکت آن حضرت هرگز پیرامون بت نگردید و غير خدا را 
نی Ov‏ 

شاذان روایت کرده است که: چون از عمر شریف حضرت رسول SB‏ چهار ماه 
گذشت امنه مادر آن حضرت به رحمت الهی واصل شد و آن سرور بی‌پدر و مادر ماند و از 
شدت مصیبت pale‏ سه روز چیزی تناول نفرمود و پیوسته مسی‌گریست» و عبدالمطلب 
بیتابی و اضطراب می‌نمود پس دختران خود عاتکه و صفیه را طلیید و گفت: این فرزند 
دلبند مرا ساکن گردانید و دایه‌ای برای او فحص نمائید. پس عاتکه عسل به آن حضرت 
می‌خورانید و جمیع زنان شیرده بنی‌هاشم را,طلیید که شاید پستان یکی از ایشان را قبول 
کند پس چهارصد و شصت زن از زنان اکابر قرشي دوخانه عبدالمطلب جمع شدند و آن 
حضرت پستان هیم‌یک را قبول نکردو کید و پر سعد اضط راب می‌فرمود, پس 
Vale‏ یکی اک ade‏ ون ام و یی aes‏ رف و در ls‏ تست ااه عرد 
پیری از قریش که او را عقیل بن ابی‌وقاص می‌گفتند pole‏ شد و چون آتار حسزن در 
عبدالمطلب مشاهده کرد از سبب آن حال Spee‏ نمود. 

عبدالمطلب گفت: ای بزرگ قریش ! سبب اندوه من آن است که فرزند زادۂ من از 
روزی که مادرش په رحست حق واصل گردیده است تا حال از اضطراب قرار نمی‌گیرد 
و شیر شیج رن را قبول نمی‌کند و به این سیپ خوردن و آشامیدن بر من کوارا نیست و در 
cere‏ ار خان تا ییاز 
عقیل گفت: ای ابوالحارث! من در glee‏ صنادید قریش زنی گمان دارم که از غایت 


عقل و فصاحت و صباحت و رفعت حسب و شرافت نسب نظیر خود ندارد و او حلیمه 





۱ مناقب اہن شه آشوپ ۶۳/۱ العدد القویة ATA‏ 















دختر عبداله بن الحارت است. 

عبدالمطلب چون اوصاف حلیمه را شنید او را پسندید و غلامی از غلامان خود وا 
طلبید که او را « شمر دل» می‌گفتند و او را بر ناق سریعی سوار کرده به تعجیل یسوی قبیلۀ 
بنی سعد بن بکر AS‏ در شش فرسخی مکه می‌بودند فرستاد وگفت: بزودی Shige‏ بن 
الحارث عدوی""" را تزد من pale‏ گردان؛ پس در اندک زمانی او را حاضر کردانید در 
هنگامی که ترد عبدالمطلب اکابر قریش حاضر بودند. و چون نظر عبدالمطلب بر او افتاد 
به استقبال او برخاست و او را در برگرفت و در بهلوی خود جا داد و گفت: ای عبدالّه ! تو را 
برای این طلبیده‌ام که محمد فرزند زادة من چهار ماهه است و مادرش tli,‏ یافته است 
ودر مفارقت مادر گریه و اضطراب بسیار می‌کند و پستان هیچ زن را قبول نمی‌کند 
و شنیده‌ام که تو را دختری هست که شیر دارد. ار مصلحت دانی برای شیر دادن محمد او 
را حاضر ساز که اگر شیر او را قبول گند تو راو عشیرة تو را توانگر گردانم. 

عبداله از استماع این Bo yo‏ همایَوّن بسی شاد شد وبسوی قبیلڈ خود برگشت و حلیمه 
را بشارت داد. پس حلیمه تخل کرد وبه انواع Cab‏ خود را معطر گردانید و جامه‌های 
فاخر پوشیده با پدر خود عبدالّه و شوهر خود بکر بن سعد به خدست عبدالمطلب شتافتند , 
و چون عبدالمطلب حلیمه را به BLA‏ عاتکه آورد و حضرت رسول SAME‏ را در دامن او 
گذاشتند حلیمه پستان چپ خود را برای آن حضرت بیرون آورد و ان حضرت او را قبول 
ننمود و بسوی پستان راست ميل کرد و چون بستان راست او خشک شده سود و هرگز 
طفلی از آن شیر نخورده بود مضایقه می‌کرد و می‌ترسید که مبادا آن حضرت چون در 
پستان راست شیر نیابد په پستان چپ ميل تنماید. و او مبالغه می‌تمود در دادن پستان چپ 
و حضرت اضطراب می‌فر مود در گرفتن پستان راست تا انکه حلیمه گفت: ای فرزند! 
بمک پستان راست را تا بدانی که خشک است و شیر ندارد. و چون فان انش فا ام 


1 در معصدر اا بی سعد بن gal‏ بگر » د گر شده است. 


7 در هلر ۱۲ ابو ذویب بن ihe‏ بن العارث السعداوی » ذ گر BAS‏ ات 


احوال حضرت رسول SEE‏ از کودکی تا بعشت 
صاحب میمنت در دهان گرفت و مکید از برکت دهان مبارکش چندان شیر جاری شد که از 
کنار دهان آن حضرت می‌ریخت, پس حلیمه متعجب شد و گفت: بسی عجیب است آمر تو 
ای فرزند. من سوگند می‌خورم بح خداوند جهان که دوازده فرزند را از پستان چپ شیر 
داده ویک قطره شیر از پستان راست من نچشیده‌اند واک‌نون از برکت تو شیر از آن 
می‌ریزد. 

پس عبدالبطلب بسیار شاد شد و فرمود : ای حلیمه! اگر نزد ما می‌مانی من قصری در 
پهلوی قصر خود برای تو خالی می‌کنم وتو را در اتجا ساکن می‌گردانم و در هر ماه هزار 
درهم سفید و یک دست ake‏ رومی وهر روز ده من نان سفید و گوشت پاکیزه به تو عطا 
می‌کنم . 

چون عبدالمطلب یافت که ایشان از ماندن کراهت"دارند گفت : ای حلیمه ! فرزند خود 
را به تو می‌سپارم به دو شرط :اول آنکه در تعظیم و اکرام او تقصیر تنمائی و پیوسته او را در 
پهلوی خود بخوابانی و دست چپ را در زیر سر او گذدازی و دست راست را در 3,5 او 
دراوری و از او Ble‏ نگردی 

حلیمه گنت: Gow‏ پروردگار جهان سوگند یاد می‌کنم که از وقتی که نظرم بر او افستاد 
محبت او چندان در دلم جاکرده است که در اکرام او محتاج به سفارش نیستم. 

عبدالمطلب گفت : دوم آنکه در هر جمعه او را به تزد من بیاوری که من تاب مفارقت او 
تدارم. 

حلیمه گفت: چنین خواهم کرد انشاء ail‏ تعالی . 

پس عبدالمطلب امر کرد که سر مبارک آن حضرت را بشستند و جامه‌های فاخر بر او 
پوشانیدند و آن حضرت را برداشت وبا حلیمه گفت که ؛ by‏ با من به نزد کعبه تا او را په تو 
تسلیم کنم . و چون به نزد کعبه آمدند آن حضرت را هفت شوط بر دور کعبه طواف فرمود 
و خدا رایر حلیمه گواه گرفت و ان حضرت را تسلیم او نمود و چهار هزار درهم سفید به او 











VAs‏ باب جهارم 





داد با ده" جامة فاخر از جامه‌های خود و چهار کنیز رومی به او بخشید و حلّه‌های یمنی 
بر او خلعت پوشانید و تا بیرون کعبه مشایعت ایشان نمود. 

و جون جاه داخل قبیله بنی‌سعد شد وروی أن حضرت را شود نوری از روی 
ازهرش ساطع شد که زمین و اسمان را روشن کرد و چون Ad‏ او آن احوال جلیله را 
مشاهده کردند خرد و بزرگ و پیر و جوان ایشان همگی بسوی حلیمه شتافته او را به آن 
کرامت کبری نهنیت گفتند و محبت gl‏ حضرت چندان در دلهای ایشان جا کرد که آن 
سرور را از دست یکدیگر می‌ربودند ؛ و حلیمه گفت : هرگز blest»‏ آن حسضرت را 
نشستم وبوی بد هرگز از او نشنیدم و اگر فضله‌ای از او جدا می‌شد بوی مشک و کافور از 
al‏ می‌شتیدم و زمین آن را فرو می‌برد و کسی نمی‌دید . 

و چون ده ماه از عمر شریفش,گذشت در روز پنجشنبه حلیمه بر در خیم مخصوص 
آن حضرت آمد و منتظر ہو پک رواب بیدار شود آن حضرت را بشوید و زینت کند 
ویسوی عبدالمطلب pole gaily‏ شد بیرون آمدن آن حضرت و جرأت نکرد که 
داخل خیمه شود تا je‏ ساعت از زوژ گذشت» پس ol‏ حضرت از خیمه بیرون خرامید 
و چون نظر کرد بسوی آن حضرت دید که سر مبارکش را شسته و موهایش را شانه کرده‌اند 
و الوان جامه‌ها از سندس و استبرق بر او پوشانیده‌اند. پس از مشاهدة این احوال متعجب 
شد و گفت: ای فرزند! این جامه‌های فاخر و زینتهای متکاثر از کجا برای تو حاصل شد ؟ 

فرمود: ای مادر! این جامه‌ها را از بهشت آوردند و ملائکه مرا زینت کردند. 

پس چون آن حضرت را به تزد جد بزرگوار آورد و آن قصه را به عبدالمطلب نقل کرد» 
گفت: ای حلیمه ! این امور غریبه راکه از او مشاهده می‌نمائی به دیگری نقل مکن ؛ و هزار 
درهم و ده دست رخت و یک کنیز رومیه به حلیمه بخشید. 

و چون پانزده ماه از عمر شریفش گذشت هرکه او را مشاهده می‌نمود گمان می گرد که 
پنج ساله است و چون حلیمه آن حضرت را به قبیلۀ خود برد بيست و دو گوسفند داشت 





۱ در مصدر « هل ا ذ گر شده است . 


احوال حضرت رسول BEEF‏ از کودکی تا عشت 
و چون آن حضرت از قبیله او بیرون آمد او هزار و سی گوسفند و شتر بهم رسانیده بود از 
برکت آن حضرت. 

و چون نزدیک شد که از عمر شریفش دو سال تمام شود شبی پسرهای حلیمه از 
چرانیدن گوسفندان محزون برگشتند گفتند :ای مادر! امروز کرگی امد و دو گوسفند از ANE‏ 
ee‏ 

حلیمه گقت : خدا عوض بدهد؛ و چون حضرت رسول کا سخنان ایشان را شنید 
گقت: آزرده مباشید که فردا من گوسفندان شما را از گرگ پس می‌گیرم به مشیت الهسی. 
و «ضمره» پسر بزرگ حلیمه گفت: عجب است از تو ای برادر که روز گذشته گرگ 
گوسفندها را برده است و تو فردا از برای ما پس می‌گیری ؟! 

حضرت فرمود که : اینها در جنپ قدرت خداسهل انیت . 

و چون صبح طالع شد ضمره به آن حضرت گفت که: وفا به وعد؛ خود می‌فرمائی ؟ 

گفت : بلی » مرا ببر به آن موضع که گرگ در آنجا گوسفندان تو را پرده است تا به نو انها 
را برگردانم. 

پس ضمره آن حضرت رأ بر دوش خود سوار کرد چون به آن موضع رسید گفت: در 
این مکان گرگ گوسفندان مرابرده است. پس ان حضرت از دوش او به زير امد و به سجده 
افتاد و گفت: ای اله من و سید و مولای من! می‌دانی Ge‏ حلیمه را بر من و گرگی بر 
گوسفندان او تعدی کرده است. پس سوال می‌کنم از تو که گرگ را امر فرمائی که گوسفندان 
او را برگرداند. پس در همان ساعت گرگ هر دو گوسفند را حاضر گردانید و سبیش آن بود 
که چون گرگ گوسفندان را برد هاتفی او را تدا کرد که : ای گرگ ! بترس از عقوبت الهمی 
واین دو گوسفند را حفظ تما تا بسوی بهترین پیغمبران محمد بن عبدال انها را برگردانی . 

پس گرگ در پای ان حضرت افتاد وبه امر خدا به سخن آمد وگفت: ای سرور 
پیغمبران مرا معذور دار که من ندانستم که این گوسفندان از توست. 

پس ضمره گفت: ای محمد ! چه بسیار عجیپ است کارهای تو . 


پس چون دو سال از عمر شریف آن حضرت تمام شد روزی با حلیمه گفت که : ای 














مادر! می‌خواهم امروز با برادران خود به صحرا روم وایشان را بر گوسفند چرانیدن یاری 
کنم و در کوه و صحرا نظر کنم و از مصنوعات الهی عبرتها بگیرم و منافع و اضرار اشیاء را 
يدانم 

حلیمه گفت: ای فرزند! بسیار می‌خواهی رفتن را؟ 

گفت: بلی . 

چون دید که آن حضرت بسیار راغب است بسوی رفتن صحرا جامه‌های نیکو بر آن 
حضرت پوشانید و نعلین در پای آن حضرت بست و اطعمةٌ نفیس برای آن حضرت همراه 
کرد و فرزندان خود را در محافظت و رعایت آن جناب وصیت بسیار نمود و آن حضرت را 
با ایشان فر ستاد. 

و چون سید انبیا قدم در صحرااتهاد کوه و دشت از تور جمال ان خورشید فلگ 
و رسالت روشن شد و به هر‌نسنگ و کلو خ که می‌گذشت به آواز بلند او را ندا می‌کردند که: 
«السلام alle‏ يا محمد السلا Gale‏ اخمد. السّلام Gale‏ يا حامد. السّلام dete‏ با 
ale pb tbe‏ با parcels‏ اعد" لاله إل اله Shae‏ رَسُول call‏ خوشاحال 
کسی که به تو ایمان آورد و عذاب الهی بر کسی است که به تو کافر گر دد یا رد کند بر تو یک 
حرف از آنچه از نزد پروردگار خود خواهی,آورد. و آن حضرت جواپ سلام آنها می‌گفت 
و می‌گذشت و هر ساعت فرزندان حلیمه امری چند از غرائب مشاهده می‌کردند که حيرت 
ایشان زیاده می‌شد تا آنکه آفتاب بلند شد و آن حضرت از حرارت آفتاپ giles‏ شد. 
پس حق تعالی و حی نمود بسوی ملکی که او را « استحیائیل» می‌گویند که ابر سفیدی را 
بر سر أن سرور بگسترد که سایبان آن سید پیغمیران باشد. پس در همان ساعت ایری بر 
بالای سر آن حضرت پیدا شد و مانند مشک اب می‌ریشت ویک قطره بر آن حضرت 
نمی‌ریخت و رودخانه‌ها از سیلاب جاری می‌شد و بر سر راه آن حضرت هیچ کل تبود و از 
آن ابر باران زعفران و مشک می‌بارید و کوه و دشت را برای آن سروز معطر می‌ساخت. 
و در آن صحرا درخت خرمای خشکی بود که سألها بود خشک شده بود و برگهایش ریخته 


بود و چون حضرت په آن درخت رسید پشت مبارک را بر آن‌درخت گذاشت که استراحتی 






احوال حضرت رسول از کودکی تا بعشت 





بفرماید ناگاه درخت به اهتزاز آمد وسبز شد و برگ برآورد و خلال سبز و رطب زرد 
و سر ح برای ضیافت ان حضرت فرو ریخت : پس سید ابرار ساعتی در زیر آن درخت 
قرار گرفت وبا برادران رضاعی خود سخن می‌گفت ناگاه نظر مبارکش بر چمن سبزی 
افتاد که به انواع گلها و ریاحین اراسته بود پس گفت: ای برادران! می‌خواهم به سیر این 
چمن برو و صنایع الپی را مشاهده تمایم. 

برادران گفتند : ما در خدمت تو می‌آئیم. 

حضرت فرمود که : شما به اعمال خود مشغول باشید که من تنها می‌روم و اگر خدا 
خواهد یزودی بسوی شما مراجعت می‌نمايم . 

گفتند: برو که دلهای ما متوجه توست. 

پس آن نونهال گلشن bel‏ در ان چمن دلگشا ONS joe‏ می‌خرامید و در بدایع صنایع 
ربانی به تأمل و تفکر نظر می‌نمود تا آنکه به کوه عظیطی رید و راه نداشت که کسی بر آن 
تواند برآمد و چون خاطر مبارکش متعلق بود که بالا ی کوه را سیر نماید . استحیائیل بر کوه 
صدائی زد که بر خود بلرزید و گفت: ای کوه! بهترین پیغمبران با شکوه نبوّت می‌خواهد بر 
تو aly‏ برای او خاضع شو؛ پس آن کوه چندان فرو رفت و فروتنی نزد ان معدن وقار 
وشکوه نمود که آن حضرت ch‏ مبارک بر آن گذاشت و بالا رفت و چون آن طرف کوه را 
مشاهده تمود نیکو تر از این طرف دید و ځواست که په ان طرف خرامد و در ان طرف کوه 
مار وعقرب بسیار بودند در غایت عظمت که کسی از بسیم اتپا در آن وادی عبور 
نمی‌توانست نمود. پس استحیالیل نهیبی داد ایشان را که: ای گروه حیّات و عقارب! خود 
را در سوراخها و در زیر سنگها پنهان کنید که سید اولین و آخرین شمارا نبیند. و چون همه 
تیان شید اه ت ی کر پا ی امه با pl‏ یت ند غا ق ار تن 
شبرین‌تر واز مسکه نرم‌تر پس از آن آب تناول فرمود و لحظه‌ای در کنار آن چشمه 
استراحت نمود پس در آن وقت چبرثئیل و میکائیل و اسرافیل و درداتیل فرود آمدند و در 
خدمت آن حضرت نشستند پس جبرئيل گفت: «السّلام abe ME Sad bebe‏ 
یا آخمد. السّلام عَلَيْكَ يا حامد. السّلام ale‏ مخفود, السّلام Sele‏ يا طه , Behe ASS‏ 











Bele ا و طاب. السّلام‎ eS GEIL Gale AN المدتر.‎ TL 
عَلَيْكَ يا طسم. السّلام‎ FRE يا فارقلیط , السّلام عَلَيْكَ يا طس,‎ Gale FSU یاسَیّد.‎ 
والاخرت.‎ WN يا ور‎ Gels الآخرة. السّلام‎ dy ele ی يا شفس الدئیاء السلام‎ 
يا شفیم‎ he يا شش القيامة. السلا عَلَيَكَ يا خاتم این السلام‎ Glee السلام‎ 
پس سلام بسیار گفت و مناقب آن جناب را پسیار بیان کرد وگفت: خوشاحال‎ .» Spel 
کسی که به تو ایمان آورد و بداحال کسی که به تو کافر گردد و یا قبول نکند از تو یک حرف‎ 
از انچه از جانب پروردگار خود خواهی آورد.‎ 

پس حضرت رسول جواب سلام ایشان گفت و فرمود: کیستید شما؟ 

گفتند : مائیم بندگان خدا؛ و بر دور آن حضرت نشستند پس از جبرئیل پر سید که : نام 
تو چیست ؟ گفت: عبداته ؛ واز میکائیل پرسید: چه نام داری؟ گفت: عبداله ؛ واز 
اسرافیل پرسید: ات ج583 ا و از alse‏ مد فت 
عبدالرحمن + پس آن حضرت فرموه که : ما همه بند؛ خدائیم. 

وبا جبرئیل طشتی بود از اقوت سرخ وبا میکانیل ابریقی بود از یاقوت سبز و ابریق 
مملو بود از آب بهشت. پس جبرئیل نزدیک آمد و دهان خود را بر دهان آن حضرت 
گذاشت وتا سه ساعت اسرار خالق انس و جان را بر دهان آن معدن ple‏ و ایمان می‌دمید 
پس گفت: اي محمد! بفهم و بیاموز آنچه را بیان کردم. 

فرمود: بلی انشاء اله تعالی؛ و مملو گردانید ان حضرت را از علم و بیان و حکمت 
و برهان و حق تعالی نور روی آن خورشید فلک نبوّت را هفتاد و هفت برابر مضاعف 
ashe‏ و به مرتبه‌ای رسید که هيچ‌کس را تاب آن نبود که درست بر روی انور آن سرور 

نظر aS‏ 
پس جبرئیل گفت که : مترس ای محمد . 


فرمود که: اگر از غیر پروردگار خود بترسم عظمت و جلال او را ندانسته خواهم بود. 


۱ در مصدر نام میکائیل, «عبدالجبار »؛و نام اسرافیل. « ib age‏ » ذگر شده است. 


احوال حضرت رسول اا از کودکی تا بعثت 


پس جبرئیل بسوی میکائیل نظر کرد و گفت: سزاوار است که خدا چنین بنده‌ای را 
حبیب خود خوانده است و او را بهترین فرزندان آدم گردانیده است؛ پس آن حضرت را پر 
پشت خوابانید و آن جناب فرمود که : ای جیرئیل! چه می‌کنی ؟ 

گفت: باکی نیست بر تو و نمی‌کنم مگر آنچه خیر است از برای توء پس به بال خود 
شکم مبارک آن حضرت را شکافت واز میان دل حقایق متزلش نقطه سیاهی بیرون اورد 
و آن دل را با آب بهشت شست و میکائیل اب می‌ریخت . 

از ان حضرت برسیدند که : جبرئیل دل تو را از چه چیز شست؟ 

فرمود که : از شک و شبهه‌ها و فتنه‌ها و هرگز کفر بر دل من نبود و پیغمیر بودم در وقتی 
که روح آدم هنوز به بدنش تعلق نگرفته بود. 

پس اسرافیل مهری بیرون اورد که در ان دو سطیتگوشته بود: «لا اله الا اله محمد 
رسول اله » پس آن مهر why‏ ميان دو کتف آن FR he‏ تا نقش گرفت . 

ay‏ روایت دیگر: بر دل او گذاشت"*" تا پر از نور گر دید واز نوراو جهان روشن شد؛ 
پس دردائیل سر آن سرور را در دامن خود فر قت وان سرت به خواب رفت پس در 
خواپ دید که از سرش درختی عظیم روئید ویسوی آسمان بلند گردید و شاخهایش 
تنومند شد و از هر شاخهایش شاخها یدید آمد و در زیر درخت گیاه بسیار دید که وصف 
نتوان کر د» پس منادی ندا کرد آن حضرت راکه : ای محمد! این درخت , توئی ؛ و شاغهای 
آن, اهل بیت توآند؛ و آن گیاهها که در زیر درخت رونیده است».محبّان و موالیان تو و اهل 
بیت تواند, پس بشارت پاد تو را ای محمد په پیغمیری عظیم و ریاست بزرگ. 

پس دردائیل ترازوئی بیرون آورد که هر US‏ آن در گشادگی مانند مابین أسمان و زمين 
بود پس آن حضرت را در یک پل ترازو گذاشت و صد نفر از اصحاب gl‏ حضرت را در 
پل دیگر گذاشت. و ان حضرت زیادتی کرد. پس هزار نفر از Fel gd‏ ساره را در آن ab‏ 


گذاشت و باز حضرت زیادتی eS‏ ٹصف امت را در آن پله گذاشت و باز آن نع رت 









LAF‏ باب چهارم 


سنگین‌تر بود پس تمام امّت را با جمیع پیغمبران و او صیا وملانکه و کوهها و دریاها 
و پیابانها و درختان و whe‏ مخلوقات الپی همگی را در آن پله گذاشت و به آن هقرت 
tly‏ نشدند و زیاده امد بر همه. پس دانستند yh‏ حضرت بهتر ین افریدگان است؛ و هم 
این احوال را در میان خواب و پیداری مشاهده می‌نمود پس دردائیل گفت : خوشاحال تو 
و طوبی از برای تو و امّت تو است و شماراست بازگشت نیکو و وای بر کسی که به تو کافر 
گردد. پس ملائکه په اسبان بر گشتند. 

و چون مدتی گذشت آن حضرت مراجعت تفرمود و اولاد حلیمه بسیار گشستند و آن 
حضرت را نیافتند برگشتند بسوی حلیمه و آن قصه هایله را به او گفتند, پس حلیمه در 
ميان قبیلٌ خود صدا به شیون بلند کرد و جامه‌ها را بر بدن خود درید و موهای خود را 
پریشان نمود وبا سر و پای برهنه در بیابانها سی‌دوید و خون از قدمهایش می‌ریخت 
و فریاد می‌کرد که : ای فرزند دلبند من! وای نور ديده من ! وای میوة دل من ! کجائی و به 
مادر رنجور خود چرا رخ نعی‌نمانی؟ زان قبیله با او مسی‌دوبدند و موهای خود را 
می‌کندند و روهای خود را مئ خراشیدند و هرابنده و آزاد و پیر و جوان که در قبیله او بودند 
سراسیمه به طلب آن حضرت به هر سو می دو یدند , و عبدالله ین الحارث با اشراف بن ی سعد 
سوار شدند و سوگند یاد کرد که : اگر محمد را نیابم شمشیر بکشم و احدی از Med‏ بنی‌سعد 
وغطفان را پر روی زمین نگذارم. 

و ose‏ حلیمه در ol‏ بیایان اثری از ol‏ حضرت cals‏ با آن حال پریشان رو به مکه 
دوید و وقتی به عبدالمطلب رسید که او پا رسای فریش و بنی‌هاشم نزدیک dS‏ معظمه 
نشسته بودند و عبدالمطلب چون حلیمه را به آن حال مشاهده نمود بر خود بلرزید و از 
حقیقت حال سؤال نمود, چون آن خبر وحشت‌انگیز راشنید ساعتی ببهوش گردید و چون 
به فوش باز آمد گفت :« لا حول ولا قوة الا dl,‏ العلی العظیم» و غلام خود را بانگ زد که: 
اسب و شمشیر و زره مرا حاضر گردان. و بر کعبه بالا رفت و فریاد کشید که : ای آل غالب! 
و ای آل عدتان! وای آل فهر! وای آل نزار! وای آل کنانه! و ای آل مضر! وای ST‏ مالک! 






احوال حضرت رسول بل از کودکی تا بعشت 





شده است ای سید ما ؟ 

گفت : محمد دو روز است که پیدا ثیست. سوار شوید و اسلحه پپوشید . 

پس ده هزار کس یا عبدالمطلب سوار شدند و صدای گریه و اتين از آن بلد امین به 
عرش برین بلند شد و سواران به هر سو متوجه شدند و عبدالمطلب با گروهی از اشراف 
بسوی AL‏ پلی‌سعد روانه شدند و سوگند یاد کرد که : اگر محمد را نيابم به مکه برنگردم 
و هر مرد و زن بهودی و هرکه را متهم دانم به عداوت ان حضرت به شمشیر ابدار روح 
پلیدشان را به ارواح سایر کفار ملحق گردانم. 

و چون ابومسعود ثقفی و ورقة بن نوفل و عقیل بن ابی‌وقاص از یمن بسوی مکه 
می‌آمدند گذار ایشان به آن وادی افتاد که حضرت رسول له در انجا قرار گرفنه بود 
ودر آن وادی Js‏ ایشان بر درختی افتاد , ورقه Lad‏ که : من سه مرتبه از این وادی عیور 
کرده‌ام و در اینجا درختی ندیده‌ام. 

عقیل گفت: راست می‌گوئی بیا نزدیک در ویم شاید بر سر این امر غریب مطلع 
ردن 

چون به نز دیک درخت رسیدند طقلی در بای درخت مشاهده گر دند که آفتاب از تاب 
رشک او سوخته و ماه حلقه بندگی او در گوش کشیده است , پس بعضی لفتند : این از جن 
خواهد بود, و بعضی گفتند: این نور و ضیا جن را کی رواست؟ البته ملکی خواهد بود که به 
صورت يشر مصور گر دیده است. 

پس ابو مسعود نت ؛ کیستی ای پسر که ما را حیران حن و جمال خود کردائیدی ؟ 
آیا از جتّی یا از انس ؟ 
فرمود که : از جن ثبستم از فرزندان ادمم. 
پر سید که : چه نام داري ؟ 
فرمود: محمد ین BLAS‏ بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمتاف. 
اہو مسعود گفت: تو فرزند زاد؛ عبدالمطلبی ؟! چگونه یه این مکان آمده‌ای ؟! 


فرمود که : به هدایت الهی به این صحرا رسیده‌ام . 















باب چهارم 
پس ایومسعود قرود آمد و گفت: ای نور دیده! می‌خوأهی تو را به خدمت عبدالمطلب 
ples‏ 

فرمود: بلی. 

ابو مسعود آن حضرت را در پیش خود گرفت وبه جانب مکه روان شد, و چون به 
نزدیک Mad‏ بنی‌سعد رسیدند عبدالمطلب در همان ساعت به آن قبیله رسیده بود پس 
حضرت فرمود که : این عبدالهطلب است که به طلب من آمده است . 

ایشان گفتند : ما کسی را نمی‌بینیم . 

فرمود: بعد از زمانی خواهید دید ؛ چون به تزدیک رسیدند و عبدالمطلب نظرش بر آن 
خورشید اوح نبوت افتاد خود را از اسب انداخت و آن حضرت را در بر گرفت و گفت: کجا 
بودی ای نور دیدۂ من ؟ ably‏ اکر توا نمی‌یافتم کافری را در مکه زنده نمی‌گذاشتم . 

پس ان حضرت آنچه گذشته وود از ,الطاف یزداتی برای ol‏ محرم اسرار ربانی نقل 
فرمود. و عبدالمطلب شاد شد اهرت را به مکه آورد و ایرسعود را پنجاه ثاقه 
وورقه و عقیل را شصت نافه بخشید. و tele‏ زا طلبید و نوازشها نمود و يدر حصلیمه را 
هزار منقال طلا و ده هزار درهم نقره عطا فرمود و به شوهرش زر بی‌حساب داد و فرزند 
حلیمه را دویست ناقه بخشید و از ایشان عذر طلبید و فرمود؛ بعد از این نور دیده‌ام را از 
نظر خود دور نمی‌گردانم"(, 

مولف کتاب انوار روایت کرده است که : عادت اهل مکه چنان بود که هر فرزندی از 
ایشان متولد می‌شد بعد از هفت روز به دایه می‌دادند , و جون ان حضرت متولد شد زنان 
بسیار ارزو کردند که دای ان حضرت شوتد , و روزی آمته در بهلوی آن حضرت خواییده 
بود ASE‏ تدای هاتفی را شنید که : اگر از برای قرزند خود مر ضعه می‌خواهی اختیار کن از 
قبیلة بنی‌سعد زنی را که او را حلیمه می‌نامند و دختر ابی‌ذویپ است ؛ پس هر زنی را که 


می | ور دند امنه اول تام او را هپی‌بر سید و چون أن نام را سی شید نمی بسندید + و چون در 





۱ فضائل شاذان بن جبرئیل ۳۹-۲۵ روایت در انجا با تفصیل بیشتر ی ذگر شده است . 






احوال حضرت رسول از کودکی تا یعشت 1A8‏ 


همه بلاد قحط عظیم بهم رسیده بود به غیر از مکة معظمه که از برکت آن مولود مرم آبادان 
بود لهذا زان ALS‏ بنی‌سعد برای دایگی اطفال اهل مکه متوجه مکه گردیدند . 

و حلیمه روایت کرده است که : چندان پر ما عيش تنک شده بود که یک روز دو روز 
می‌گذاشت که برای ما قوتی بهم نمی‌رسید و در علف صحرا با چهارپایان خود شریک 
می‌شدیم. پس شبی در میان خواب و بیداری ديدم aS‏ مردی آمد و مرا در نهری افکند که 
ابش از شیر سفیدتر و از عسل شیرین‌تر بود و گفت: از این تناول نما. و چون سیراپ شدم 
مرا به she‏ خود برگردانید و گفت: برو بسوی مکه که برای تو در انجا روزی گشاده‌ای 
مهيا شده است به سیب فرزندی که در آنجا متولد شده است» پس دست خود رابر سینة من 
زد و گفت: خدا شیر تو را فراوان و حسن و جمالت را افزون گرداند. 

و چون بیدار شدم و بسوی ALS‏ خود رفتم گفتند :اتن حلیمه اما عجب داریم از حال تو 
و افزونی حسن و جمال تو از کجا آورده‌ای؟ و من خال خود را از ایشان مخفی داشتم, 
پس بعد از دو روز ندای هاتفی به گوش جمیم اهل قبیله رسید که : ای زنان بنی‌سعد ! نازل 
شد بر شما برکتها و زایل گر دید از شما زحمتها ay‏ برکت شیر دادن مولودی که در مکه متولد 
شده است. پس خوشاحال کسی که او را دریابد و به شیر دادن او ظفر یابد ؛ چون اهل قبیله 
ندای ان هاتف را شنیدند همگی بسوی مکه روائه گردیدند وما از همه پریشان‌تر بودیم 
و حیوانات ما هلاک شده بودند و باربرداری نداشتيم پس دیگران سبقت کر دند و هریک 
که په تزد امنه می‌رفتند می‌پرسید : چه نام داري؟ و چون آن نام راکه در خواب شنیده بود 
نمی‌شنید ایشان را مجاب می‌گردائید. 

و چون حلیمه داخل مکه شد حق تعالی او را هدایت کرد که در اول حال به نرد 
عبدالمطلب آمد در هتگامی که نزدیک AS‏ پر کرسی خود نشسته بود. بعد از تحیت گفت 
که : من زنی هستتم از قبیلۀ بنی‌سعد و برای شیر دادن فرزندان آمده‌ام اگر تو را فرزندی 
هست مرا برای او اختیار کن . 

عبدالمطّلب گفت : من فرزند زاده‌ای دارم از پدر یتیم مائده است. اگر خواهی او رابه تو 


م دشم و کفایت امور تو می‌نمایم . 











چون برگشت وبا شوهر خود مشورت کرد شوهرش گفت: اگرچه از فرزند یتیم نفعی 


متصوّر نیست و لیکن او رایگیر شاید خدابه سیب او خیر بسیار په ما کرامت فرماید و جد 


او مشهور است به کرم و احسان. 

He dog وا یه قرو ]نید سر امه‎ ladle gael لت و و الطاب‎ os 
چه نام داری ؟‎ 

گفت : حلیمه بنت ذویپ. 

آمنه گفت: این است آن زن که من مأمور شده‌ام که فرزند خود را به او دهم+ پس آمنه 
گفت که :ای حلیمه | بشارت Sol‏ این قرژندی است که از برکت او ابادانی و فراوانی 
در این بلد بهم رسیده است و fal‏ لاخ را به ما احتیاج هست. 

پس آمنه حلیمه را به حجر OTE lo‏ که حضرت رسول در اتجا بود, حلیمه گفت : ایا در 
روز برای فرزند خود چراع افروخته‌ای؟ 

آمته گفت : نه والله از روزی که متولد شده است تا حال هرگز نزد او چراغ در شب و روز 
روشن نکرده‌ام ونور خورشید جمال او مارا از چراغ مستغتی گردانیده است. 

چون حلیمه را نظر بر آن حضرت افتاد افتابی را دید که در جام سفیدی پیچیده‌اند و 
از او dod,‏ مشک و عنبر ساطع است. پس محبت آن حضرت در دل او افتاد و از حصول 
این نعست شاد و مسرور شد» و چون آن خورشيد زمن را در دامن گذاشت و نظر مبارکش 
پر حلیمه افتاد شادی کرد و بر روی او خندید واز دهان واضح البرهانش نوری ساطع 
گردید که ان خانه روشن شد و از بستان راست تناول فرمود و بسوی پستان چپ ميل 
تنمود برای رعایت فرزند حلیمه. پس حلیمه آن حضرت را برداشته با شادی plas‏ روائه 
یل , 

عبدالمطلب گفت: ای حلیمه | باش تا تو را توشه‌ای بدهیم و نوازش کنیم. 

حلیمه گفت : این فرزند مبارک مرا بس است و بهتر است از خزانه‌های عالم. 





احوال حضرت رسول BABE‏ از کودکی تا بعثت 1۹۱ 





pay‏ یالط لب ی dtl dial‏ از مال وی ی او ad‏ یدای Gals‏ کدی و لق اب تیه 
گردید. و آمنه آن حضرت را گرفت و بوسید و از مفارقت او گریست وبه حلیمه تسلیم 
نمود و گفت : ای حلیمه ! نیکو محافظت نما نور دیده و سرور سینه مرا. 

حلیمه گفت که : چون آن حضرت را از BE‏ آمنه یرون آوردم به هر سنگ و کلوخ 
ودرختی که گذشتم مرا Cag‏ گفتند. و چون به نزد شوهر خود رفتم از نور جبین آن 
رسول امین متعجب گر دید و گفت: ای حلیمه ! خدا ما را به سبب این فرزند بر همه اهل 
ale‏ زیادتی داد و شک نیست که این از اولاد ملوک است ؛ و جون به جانب قبیلة خود 
روانه شدیم در اثنای راه گذشتيم بر چهل نفر از رهبانان نصاری که یکی از ایشان اوصاف 
پیغمبر آخر الزمان BBB‏ را بیان می‌کرد و می‌گفت : یا ظاهر شده است یا در این زودی 
ظاهر خواهد شد , تا گاه ابلیس به صورت انسانی مصنوّز شد و گفت: ان که وصف می کید 
همین است که این رن الحال از پیش شما Wah IS‏ دایز AS‏ و یسوی من دویدند و آن 
نور able‏ را از جبین آن حضرت مشاهده نمودند. py‏ شیطان بانگ زد پر ایشان گه: 
بکشید او را پیش از آنکه بر شما مسلط شو وایشان شمشیرها از غلاف کشیدند و رو به 
من دویدند, پس آن عضرت سر به جانب آسمان بلند کرد نا گاه صدای مهیبی شنیدم ماتند 
رعد و آتشی دیدم از آسمان فرود آمد و حایل گردید میان آن حضرت و ایشان, و همه 
ایشان سوختند و صدائی شنیدم که: خایب و اامید گردید سمی گاهنان؛ و چسون آن 
حضرت داخل ALS‏ بنی‌سعد شد از پرکت قدم آن حضرت صحراهای ایشان سبز شد 
و درختان ایشان پر میوه شد و قحط ایشان به فراوانی مبدّل گردید و برکات ان حضرت در 
میان ایشان ظاهر شد و هر بیماری که در glee‏ ایشان بح می رسید تا به تزدیک آن حضرت 
می آوردند شفا می‌یافت و هر روز معجزات بسیار از آن مخزّن اسرار بر ایشان ظاهر ہی شد 
و می‌گفتند: ای حلیمه | خدا ما را سعادتمند گردانید به سیب فرزند تو. 

حلیمه گفت که : در هنگام خوردن شیر پیوسته از آن برگزیده علیم و خبیر می‌شنیدم که 
می‌گفت: سپاس خداوندی را سزاست که مرا بیرون آورد از درختي که پیغمبران خود را از 


ان بیرون اورده است. و در روزی آنقدر نمو می‌کرد که دیگران در ماهی انقدر نمو کنند 














پاب چهارم 
و در ماهی آنقدر بزرگ می‌شد که دیگران در سالی بزرگی شوند, و چون طعام حاضر 
می‌کر دیم که pee‏ دست مبارکش را بر روی آن می‌گذاشت چنان برکت در sl‏ طعام he‏ 
می‌رسید که همه سیر می‌شدیم و طعام په حال خود بود. 

و چون هفت سال از عمر شریف آن جناب گذشت روزی به حلیمه فرمود که : ای مادر ! 
انصاف نمی‌کنی در باب من و برادران من, مرا در سایه می‌داری و برادرانم در آفتاب 
می‌باشند و گوسفند می‌چرانند ومن شیر آن گوسفندان را میاشامم و در تعپ با ایشان 
موافقت نمی‌نمایم. 

حلیمه گقت: ای فرزند من ! بر تو می‌ترسم از حاسدان تو و می‌ترسم که تو را حادثه‌ای 
رو دهد و من چواب عبدالبطلب تتوانم گفت. 

حضرت فر مود که : ای مادراایر من مترس که حق تعالی حافظ من است. 

و چون صبح شد مبالغةٌ بسیاز Soi‏ وبا برادران روائة صحرا شد و چون شب درآمد 
مانند بدر از افق صحرا طالع شد واحليمة به استقبال او tage‏ و او را در بر کشید و گفت: ای 
فرزند ! در تمام روز در‌آنديشه تو بودم. 

حلیمه گفت که : یکی از گوسفندان مرا ضمره فرزند من پایش را شکسته بود ديدم که 
به نردیک آن حضرت آمد و چنان می‌تمود که شکایت از درد خود می‌کند پس دیدم که ان 
حضرت دست مبارک خود را بر پای گوسفند مالید و سخنی چند از زبان معجز بیان خود 
جاری گردانید ناگاه پایش درست شد وبه گوسفندان دیگر مسلحق گردید وهمة آن 
حیوانات مطیع او بودند. چون به ایشان می‌گفت: بروید. می‌رفتند و هرگاه سی‌گفت : 
بایستید. می‌ایستادند, روزی گوسفندان را به صحرائی بردند که در آن صحرا شیران 
و درندگان بسیار بودند ناگاه شیری قصد یکی از گوسفندان کرد پس آن حضرت پیش 
رفت و سخنی گفت شیر سر به زیر افکند و گریخت . پس برادران آن حضرت ترسیدند و به 
جانب او دویده و گفتند: ما بر تو ترسیدیم از شیر و تو پروائی نکردی و گُویا با او سخن 
می‌فرمودی ! فرمود: بلی » گفتم که : دیگر نزدیک این وادی میا که می‌خواهم گوسفندان در 
اینجا بجر ند . 


حوال حضرت رسول ۶اا از کودکی تا بعشت 

پس شبی حلیمه خواب هولناکی دید و با شوهر خود گفت: بيا که محمد را په نزد جد او 
ببریم که می‌ترسم به او آسیبی برسد و مصیبت ما نزد جد او عظیم گردد و من در خسواب 
ديدم که فرزندم محمد یه صحر! رفت نا گاه دو مرد عظیم پیدا شدند که جامه‌های أستیرق 
یوشیده بودند و هر دو قصد او کردند و یکی از ایشان ختجری در دست داشت و شم أو را 
شکافت و من ترسان از خواب بیدار شدم. 

شوهر حلیمه گفت: آنچه می‌گوثی محال است که واقع شود زیرا که حق تعالی حافظ 
اوست و امور عظیمه در باب او خبر دادند و می‌باید همه به ظهور آید و معجزاتی که از او 
مشاهده کردیم همه مصدّق آن اخبار است. 

و چون صبح شد هرچند حلیمه خواست که آن حضرت را به حیله نزد خود نگاه‌دارد 
که Lowe a‏ رود راضی نشد و با برادران به عادت مقر متوجه صحرا گردید» چون نیمی 
از روز گذشت اولاد حلیمه فریاد کنان و گریان بسوی قبیله ذویدند. وجون حلیمه صدای 
شیون ایشان را شنيد از خیمه بیرون دوید و خا ت بسن هی ريخت وموهای خود را می‌کند 
و از ايشان برسید که : جه می‌شود شما راو محمد راجه کر دی ؟ 

ایشان گفتند : ما امروز چون به صحرا رفتيم در زیر درختی قرار گرفتیم نا گاه دو مرد 
عظیم دیدیم که نزد ما پیدا شدند که هرگز مانند ایشان ندیده بودیم و چون به نزدیک ما 
آمدند محمد را گرفتند و به قله کوه بالا بردند و یکی از ایشان او را خوابانید و دیگری 
کاردی گرفت شکم او را شکافت ودل و امعای او را پیرون آورد. و ما این dda‏ هایله را 
مشاهده کرده بسوی تو آمدیم. 

پس حلیمه دستها را بر روی خود زد و گفت : این بود تعبیر خواب من. و ANG‏ واو لذاه و 
وامحمداه برآورد بسوی صحرا دوید و شوهرش با اهل قبیله حربه‌ها برداشته از پی او 
روان شدند و چون به آن موضع رسیدند دیدند که ان حضرت نشسته و گوسفندان بر گرد او 
پرآمده‌اند. پس علیمه آن حضرت را در بر گرفته بوسید و شکمش را گشود و هیچ اثری 
مشاهده نتمود و در جامه‌هايش خونی ندید پس به فرزندان خود گفت: چرا بر محمد 


دروم پستید ؟ 









باب چهارم 


حضرت فرمود : ای hal pale‏ را ملامت مکن, آنچه گفتند راست پود و آن دو مرد مرا 
خوابانیدند و یکی شکم مرا شکافت بی‌آنکه المی په من پرسد ودل مرا شکافت و از انجا 
dbs‏ سیاهی بیرون آورد و انداخت و گفت: دیگر شیطان را از دل تو بهره‌ای نیست پس دل 
مرا به آب بهشت شستند و در جای خود گذاشتند» و دیگری مهری بیرون آورد که نور از 
آن ساطم بود و پشت مرا مهر زد وگفت: ای محمد! اگر بدانی که تو را نزد حق تعالی چه 
قدر و منزلت هست هراینه دید؛ تو هميشه روشن و دلت شاد خواهد بود پس مرا با جمیع 
alle‏ سنجیدند و از همه فزون آمدم و ایشان به اسمان رفتند ومن از کوه به زیر آمدم(. 
و به روایت دیگر از آن حضرت منقول است که: چون حلیمه فریاد کنان پیدا شد 
ملانکه نزد من ابستاده بودند. بس حلیمه گفت: واضمیفاه تو را از ميان رفیقانت ضعیف 
یافتند و کشتند. پس ملائکه مرا pga‏ گرفتند و بوسیدند و گفتند: بدا چون تو ضعیفی ؛ و 
چون حلیمه گفت: با وحیداه,پار دیگ مرا بوسیدند و گفتند: حجذا چون تو یگانه 
و تنهائی. تو تنها نیستی خدا و ملائکة و glia pe‏ با تواند؛ و چون حلیمه گفت: یا یتیماه. مرا 
بوسیدند و گفتند: حیّذاچون تو ae‏ که از واگ ر امیت ری نزد حق تعالی نیست و خدا خير 
بسیار برای تو lige‏ ساخته است؛ و چون حلیمه به من رسید و مرا در دامن گذاشت دستم 
در دست ایشان بود و حلیمه ایشان را ae Wee‏ 

مولف کتاب انوار گوید: چون حلیمه این واقعه را شنید , از وقوع حوادث ترسید و ان 
حضرت را یرداشت و متوجه مکه گر دید و در عرض راه به قبیله‌ای از قبایل عرب رسید که 
در میان ایشان کاهنی بود که از بسیاری پیری موهای ابرویش بر دیده‌اش افتاده بود و مردم 
بر دور او جمع شده بودند. چون حلیمه از پیش ایشان گذشت آن کاهن مدهوش گردید 
و چون به هوش آمد گفت: وای بر شما! مبادرت نمائید بسوی آن زنی که سواره گذشت 
و بگیرید از او آن طفل را و بکشید پیش از آنکه بلاد شما را خراب کند. 


۱ الانوار ۲۱۳-۱۹۲ .و روایت در اتجا phate‏ ذکر شد است. 
۲ شرح لهج البلاغه این ابی السدید ۲۰۶/۱۳ 


احوال حضرت رسول لا از کودکی تا بعثت 

حلیمه گفت: نا گاه ديدم که مردان شمشیرها کشیده رو به من دویدند و چون نزدیک من 
رسیدند باد نندی وزید و همه را بر زمین افکند ومن از ایشان گذشتم و پروانی نکردم تا 
داخل Se‏ شدم و ان حضرت را گذاشتم نزد جماعتی که نشسته بودند و پی کاری رفتم, 
و چون برگشتم آن حضرت را ندیدم. از آن چماعت پرسیدم, ایشان گفتند : ما ندیدیم. 

گفتم : وال اگر او را نیابم خود را از این کوه به زیر می‌اندازم. و گریبان خود را She‏ 
کردم و فریادکنان به هر سو می‌دویدم , نا گاه مرد پیری دیدم که عصائی در دست داشت و از 
اضطراب احوال من سوال کرد. چون قصۀ خود را به او تقل کردم گفت : گریه مکن که من تو 
را دلالت می‌کنم بر کسی که تو را نشان دهد کجا رفته است, پس مرا به نزد بتی برد که او را 
« هبل » می‌گفتند و گفت : ای هبل ! محمد به کجا رفته است؟ چون نام محمد رآ برد هبل بر 
رو دراقتاد و ان مرد ترسید و گریخت. 

پس به نزد عبدالمطلب رفتم و قصه را تقل کردم, belie‏ اهل مکه را ندا کرده به 
تحص آن حضرت به هر سو روان کرد و خود به پرده‌های کعبه درآویخته گریه و تضرع 
بسیار به درگاه lhe‏ اسرار کرد. پس ندائی شنید که: ای bine‏ مترس بر فرزند خود 
واو را طلب کن در فلان وادی نزد درخت موز. پس عبدالمطلب بسوی آن وادی دوید 
و آن حضرت را دید که در زیر درخت موز نشسته است. او را در پر گرفته بوسید و گفت: 
ای فرزند! کی تو رابه این مکان اورد؟ 

فرمود که : مرغ سفیدی مرا ربود و در میان بال خود گرفته در اینجا گذاشت و من گر سنه 
و تشنه شده بودم از Byes‏ این درخت خوردم و از این آب آشامیدم و آن مرغ Jo ee‏ 1# 
بود. 

پس عبدالمطلب کفالت و خدمت آن حضرت را می‌نمود . بعد از چندگاه رمدی در دیدۀ 
آن حضرت بهم رسید و آن حضرت را به نزد طبیبی برد که در جحفه می‌بود, چون نزدیک 
صومعة آن طبیب رسید او را صدا زد که : بیماری آورده‌ام و می‌خواهم دیدة او را علاج 
us‏ 


طبیب سر از صومعه بیرون کرد وگفت: رویش را بگشا. چون روی ان حضرت را 











باب چهارم 


گشود ضومعه برای تعظیم آن حضرت بلرزید وخم شد. راهب چون این حال را مشاهده 
کرد شهادت گفته اقرار به پیغمبری آن حضرت نموده گفت: چشم او احتیاج به معالجه من 
ندارد و نابینایان همه از برکت او بینا خواهند شد. ای شیخ ! بدان که این بزرگ عرب است 
و سید پیشینان و ایندگان است و شفاعت کنندة روز جزاست و SII‏ مقربان او را یاری 
خواهند کرد و حق تعالی او را امر خواهد کرد به قتال کافران و به نصرت الهسی هميشه 
متصور خواهد بود و دشمن‌ترین مردم برای او اقوام او خواهند بود و اگر من زمان او را 
دریابم آلبته او را sak‏ نمایم . 

چون هنگام وفات عبدالمطلب شد آن حضرت را به ابو طالب وصیت نمود و میالغڈ 
بسیار در pL St‏ و محافظت آن حضرت نمود وبه رحمت الهی واصل گردید. و ابو طالب 
و فاطمه بنت اسد آن حضرت را بي اناد خود اختیار می‌نمودند و آنچه Gor‏ خدمت و سعی 
بود برای او به عمل sa syle‏ 

مؤلف گوید که : قصه شکافتن شکم ان حضرت را بعضی از علماء انکار کرده‌اند 
و اگرچه صریحا در AL‏ َو کته a Dag‏ است اما تفی آن نیز به نظر نرسیده 
است و بعضی آخبار در جلد اول گذشت که دلالت بر حقیقت این قصه می‌کرد. پس جزم په 
وقوع و نفی نمی‌توان کرد و در مرتبهٌ احتمال می‌باید گذشت. 

و در بعضی از کتب از حلیمه روایت کرده‌اند که گفت : چون ان حضرت رامن اول مر تبه 
در دامن گذاشتم که شیر بدهم چشمهای خود را گشود که بسوی من نظر کند نوری از 
دیده‌های انورش ساطع شد که خانه را روشن کرد؛ و از غرایب احوال gl‏ حضرت ol‏ بود 
که طفل من رعایت حرمت او می‌کرد و تا ان حضرت شیر تناول نمی‌تمود او پستان قبول 
Sige)‏ 19 و در شبها که بیدار می‌شدم نوری می‌دیدم که از آن حضرت ساطع بود پسوی 
Lew!‏ 


می‌نمود. و چون به شوهرم نقل می‌کردم می‌گفت که : غرایب احوال او را مخفی دار که کار 





۱ وار ۲۱۲۸۰۲۱۲ 


احوال حضرت رسول BEBE‏ از کودکی تا بمشت 
او عجیب است و تا او متولد شده است جمیع رهبانان و کاهنان در اضطراب و حير تند 
و خواب و عیش بر ایشان حرام است. و چون آن حضرت را از مکه بیرون بردم بر هر چیز 
که می‌گذشتم مرا بشارت می‌دادند و به هر زمین که آن حضرت را می‌گذاشتم آن زمین سبز 
و حرم gt‏ شد و درختان آن زمین پر میوه می‌شدند. و هرگز جامه و بدن او را نجس ندیدم 
گویا دیگری او را پا کیزه می‌کرد و هر وقت که می‌خواستم بدن مبارکش را برهته کنم فریاد 
و اضطراب می‌کرد و نمی‌گذاشت که عورتش کشوده شود و شبها که بیدار مي‌شدم 
می‌شنیدم که ذکر خدامیکرد و می‌گفت: Yo‏ إلة الا الله دوسا cat 355 L455‏ الفیون 
,39% لا Ky sbi‏ ولا OOS‏ ومن نزد شوهر خود نمی‌خوابیدم از مهابت آن حضرت 
و هرگز چیزی به دست چپ نمی‌گرفت وهر چیز که برمی‌داشت بسم الله می‌گفت و هرکه 
آن حضرت را می‌دید از محیت او بیتاب می‌شد. و زوزی در دامن من نشسته بود وگل 
گوسفندان ما می‌گذشت ناگاه گوسفندی از گله جدا شد و تاو یک او dal‏ و سجده کرد و سر 
gl‏ حضرت را بوسید وبه گوسفتدان دیگر ملق عوهت روزی یک مرتبه نوری از 
افتاب روشنتر از اسمان فرود می امد و او را فرو می‌گرفت و بعد از ساعتی منجلی می‌شد» 
و چون اطفال بازی می‌کردند دست فرزندان مرا می‌گرفت و از میان ایشان بیرون می‌آورد 
و می‌گفت : بیائید ما از برای بازی خلق نشدیم. و چون ملابکه آن حضرت را گرفتند 
و سین حقیقت دفینۂ او را برای انوار Shy‏ مشروح گردانیدند - چنانکه شرحش گذشت = 
وما بر آن حال مطلع گر دیدیم اهل قبیله گمان کردند که این کار از جن است گفتند : ببرید او 
رابه تود کاهنی که در حوالی ما می‌باشد, آن حضرت فر مود که : آنچه شما می‌گوئید در من 
نیست و بحمد أله تفس من سلیم و عقل من صحیح است . و چون مبالغه کردند او را بسوی 
آن کاهن بردم و قصة او را تقل کردم , کاهن گفت: بگذار که من از طفل احوال او را بشنوم که 
او از شما داناتر است. چون حضرت احوال خود را نقل کرد کاهن پرچست واو را در بر 
کر فنت یه اور پلند تدا کرد که که : ای ال عرب] حذر نمائید از شی که به شما ند دیگ 
رسیده است, این طفل را بکشید و مرا با او بکشید که ار او را بگذارید که به حد بلو غ رسد 
هر آینه عقلهای شما را به سفاهت نسیت دهد و دیتهای شما را بدل کند و بخواند شما را 











بسوی خدائی که نشناسید و دینی که ندانید . 


حلیمه گفت: چون این سخنان سفاهت نشان را از رئیس کاهنان شنیدم آن حضرت را 
از دست او گرفتم و گفتم که: معلوم شد که تو دپوانه بوده‌ای نه او , و بزودی او رابه خیمه 
بر دانیدم و در آن روز از جمیع خیمه‌های قبیله بوی مشک ساطع گردید و هر روز دو 
مرغ از اسمان نازل می‌گردیدند و در ghee‏ جامه‌های او پنهان می‌شدند(. 

و در AGS‏ غدد روایت کر ده است از حلیمه که : در بنی‌سعد درختی بود که خشک شده 
بود و هرگز میوه‌ای نیاورده بود روژی در زیر آن درحخت A‏ ود آمدیم ols‏ حضرت در 
دامان من بود و در همان ساعت به اعجاز آن حضرت سبز شد و میوه داد و در هیچ زمینی 
آن حضرت را ننشانیدم که از برکت او اثري از گیاه و آیادانی در آن زمین ظاهر نشد؛ و زنی 
در بنی‌سعد بود که او را ام مسکین می‌گفتند و بسیار بد حال و پریشان بود روزی ان 
حضرت را یرداشت و به خی Aa ding‏ از ان حالش نیکو شد و هر روز می‌آمد و سر 
آن سرور را می‌بوسید و شکر کر ا رئا شی تمو د. 

و حلیمه گفت که: ھر کے ا جور ی یر اب بود ومن مشاهدۂ جمال آن حضرت 
می‌نمودم دیده‌هایش باز بود و می‌خندید و هرگز سرما وگرما به او نمی‌رسید و تا او پا ما 
بود هیچ آرزو نکردم که روز دیگر برای من میسّر نگردد. و روزی گرگی از US‏ ما بزغاله‌ای 
گرفت و من بسیار محزون شدم. پس دیدم که آن حضرت رو بسوی آسمان بلند کرد ناگاه 
ديدم که گرگ پز able‏ را آورد و نزد من گذاشت ورفت» پیوسته ابر او را از افیتاب ale‏ 
می‌انداخت و در باران تند قطره‌ای به او نمی‌رسید و تا با من بود از سرما و گسرما plu‏ 
نشدم. پیوسته از خیمة من تا اسمان نوری هویدا بود. و هرگاه که می‌خواستم سرش را 
بشویم می‌دیدم که دیگری شسته است و هرگاه که می‌خواستم جامه‌اش را pratt‏ دهم 
می‌دیدم که تغییر asthe‏ و جامۀ نو پوشیده است و هرگاه می‌خواستم پستان در دهانش 


گذارم صدای $3 6 از او می‌شنیدم, و بعد از شیر گشودن هرگاه شروع به خوردن 





۱ بحار الانوار ۱۵ TAA‏ به تقل از السنتقی فى مولود المصطفی. 









احوال حضرت رسول ‏ از کودکی تا بعشت 
و آشامیدن می‌کرد می‌گفت: بسم الله رب محمد و چون فارغ می‌شد می‌گفت : الحمد له 
رب محمد . 

و از حضرت امام محمد Bh‏ روایت کرده است که : چون بیست و دو ماه از ولادت 
آن حضرت گذشت رمدی در دیده‌های انورش بهم رسید. پس عبدالمطلب به اب وطالپ 
فرمود: پیر پسر برآدر خود را بسوی طبیب راهبی که در جحفه می‌باشد, پس ایوطالب آن 
حضرت را در سبد هندی گذاشت وبه ch‏ صومعة ان راهب آورد و او را صدا زد, راهب 
دید که دور صومعه‌اش را نور گرفت و صدای بال ملائکه به گوشش رسیدء پس سر از 
dere‏ پیرون گرد و کفت: کیستی ۲ 

فرمود: منم ابوطالب پسر عیدالمطلب, پسر برادر خود را آورده‌ام که دید؛ او را دوا 
J‏ 

راهب گفت : در کجاست ؟ 

فرمود: در میان این سبد است و او را از افتاب پوشیدهاع. 

راهب گفت : بگشا تا من او را بینم . 

چون جامه را از روی سېد بر داشت نوری ساطع شد که راهب بترسید و گفت: بپوشان 
او tly‏ وسر خود را داخل صومعه کرد و گفت : شهادت می‌دهم به وحدانیّت خدا و شهادت 
می‌دهم که توئی پیفمبر خدا Le‏ حقأً و توئی آنکه خدا بشارت داده در تورات و انجیل بر 
زبان موسی و عیسی BR‏ » پس بار دیگر شهادت گفت و سر از صوبعه بیرون کرد و گفت : 
ق Vo Pere‏ پر لیوا که بر ا تیا 

پس ابوطالب فرمود: ای راهب ! سخن بزرگی گقتی . 

راهب گفت: شان پسر برادر تو بزرگتر است از آنچه شنیدی وتو یاری او خواهی کرد 
ودقع ضرر دشمنان از او خواهی نمود. 

و چون ابوطالب به نزد عبدالمطلب امد و سخنان راهپ را نقل کرد. عبدالم طلب 





a) 


نرود تا پادشاه عرب و عجم گردد 

وبه سند دیگر روایت کرده است که : چون ابوطالب امتناع می‌نمود از رفتن بسوی 
بتهای قریش ایشان با آو منازعه می‌کردند در این باپ , ایو طالب فررمود: من از پسر برأدرم 
جدا نمی‌توانم شد و مخالفت او نمی‌توانم نمود و او رضا نمی‌شود به دیدن بتها و شنیدن نام 
آنها. 

گفتند او را تأدیب کن و عادت بفرما به تعظیم بتها. 

ابوطالب فرمود: هیهات هرگز نخواهد شد این زیرا که در شام از جمیم رهیانان شنیدم 
که می‌گفتند : هلاک بتها در دست این طفل خواهد بود. 

قریش گفتند : ایا خود از او جیزی مشاهده نمودی که مصدق این کفتار باشد ؟ 

گفت: بلی, در راه شام در زیر,درٍخت خشکی فرود آمدیم به اعجاز او در ساعت سبز 
شد و میوه داد. و چون روانه شدیم Lea‏ میوه‌های خود را بر آن حضرت نثار کرده به امر 
خدا به سخن امد و گفت : ای تج کو copa‏ و دوحة Ath‏ رسالت! دستهای میاری 
خود را بر من بکش HASTE‏ برکت ا قيامت سرسبز وخرم باشم» پس آن حضرت 
دست مبارک خود را بر آن درخت کشید سبزی و خرمي آن زیاد گردیده. چون در وقت 
مر اجعت يه أن درخت رسيديم و فرود آمدیم دیدیم که هر نوعی از مرغان که در عالم 
می‌باشد بر شاخهای ان درخت آشیان گذاشته‌اند ayy‏ عدد هر مرغی شاخه‌ای برآورده 
است وبه آن عظمت هرگز درختی ندیده بودم. پس همه مرغان بسر سر سبارکش بال 
گستردند و همه به سخن آمده گفتند: از برت دست میارک تو ما به این درخت مأو 
یی 

و در بعضی از کتب معتبره مذکور است که : در طفولیت حضرت رسول BEG‏ 
خشکسالی عظیم بهم رسید و چندین سال بر ایشان باران نبارید, پس رقیقه دختر صیفی 


۱ العدد الق بے ۰۱۳۲-۱۲۲ 
۳ . العدد القوية AWS‏ 


احوال حضرت رسول SERB‏ از کودگی تا بعشت 1 
در خواب دید که هأتفی صدا زد که: ای گروه قریش! پیغمبری در میان شما بهم رسیده 
است. عیعوت خواهد شد وبه برکت او رحمت و فرلوانی و آپادانی برای شما حاصل است. 
عبدالمطلب را بطلبید تا فرزند زادة خود را شفیع گرداند و دعا کند تا خدا باران دهد شما 
راء پس عبدالمطلب حضرت رسول ی را بر دوش گرفته بر کوه ابو قبیس بالا رفت 
واکایر قریش بر گرد او جمع شده دعای باران دشن ودر ae‏ تات از چ کات ات 
حضرت بارانی ريخت که سیلاب از شعاب مکه روان شد 

و ابن Bayh‏ به سند خود از ابوطالب روایت کرده است که : در سال هشتم ولادت 
رسول خدا ا اراد تجارت نمودم به جانب شام ودر آن وقت هوا در غایت حرارت 
بود. چون عازم سفر شدم خویشان من گفتند که : محمد را چه می‌کنی و په که می‌سپاری ؟ 

گفتم : او را یا خود می‌برم وبر هیچکس اعتماد نمي‌کنم که او را بسپارم. 

گفتند: در این گرما په سفر بردن ol‏ برورده حرم و بطحا مناسپ نیست . 

گفتم : نه والّه او را از خود جدا نمی‌توانم کردو محملیی برای او ترتیب می‌دهم و با خود 
می‌برم. پس آن حضرت را بر شتری Sia pees‏ ایو ستیژن پیش روی خود داشتم 
که از نظر من غایب نشود و چون افتاب گرم می‌شد پاره ابر سفیدی می امد مانند برف و بر 
آن حضرت سلام می‌کرد و بر بالای سر مبارکش سایه می‌افکند وبه هرجا که سی‌رفت 
همراه او بود و بسیار بود که آن ابر انواع میوه‌ها برای آن حضرت فرو می‌ریخت. و در ائناء 
راه روزی آب بسیار تنگ شد در میان قافله ما و مشکی را به دو اشرفی می‌خریدند و ما به 
برکت gl‏ حضرت اب فراوان داشتیم و آب ما کم نمی‌شد وبه هر منزل که فرود میآمدیم از 
برکت او حوضها پر آب می‌شد و زمینها پرگیاه می‌شد و پیوسته در فراخی نعمت و فراوانی 
بودیم و هر شتری که در راه می‌ماند چون دست مبارک خود رابر آن می‌مالید روان می‌شد, 
و چون نزدیک شهر بصری رسیدیم صومعة راهبی به نظر امد ناگاه دیدیم که آن صومعه به 


استقبال Gl‏ حضرت روان شد مانند اسب تتدرو و چون نزدیک ما رسید ایستاد, و در آن 


۱ سیر ابن هشام ۱/پاورقی ص ۲۸۱؛ اسد الغابة ۰۱۱۲/۷ 











صومعه راهبی از نصاری بود که او را « بحیرا» می‌گفتند و هرگز با مترددین آشنا نمی‌شد 
و با کسی سخن تمی‌گفت و قوافلی که از آن راه عبور می‌کردند هرگز احسوال ایشان را 
نمی‌پرسید , چون > OS‏ صومعه را یافت و نظر بسوی قاقله افکند آن حضرت را شناخت 
وگفت:اگر آن که خوانده‌ام و شنیده‌ام هست توئی و غير تو نیست. 

پس فرود آمدیم در زیر درخت عظیمی که نزدیک dae gue‏ راهب بود و شاخهای آن 
درخت خشکیده بود و باری نداشت و بیوسته قافله در زیر أن درشت فرود می‌آمدند. 
چون أن حضرت در زیر آن درخت قرار گرفت درخت به اهتزاز امد و شاخهای بسیار 
برآورد و شاخهاي خود را بر سر ان حضرت گسترد وسه میوه در آن درخت بهم ریا : 
دوتا از میوه‌های تابستان و یکی از میوه‌های زمستان, و اهل قافله از مشاهدة آن احوال 
متعجب شدند و بحیرا از ملاحظه آغرایب متحیر گردیده طعامی برداشت بقدر آنکه ان 
حضرت را کاقی باشد و از ll Syl pe‏ و به خدمت آن حضرت شتافت و پرسید که: 
متولی امور این طفل کیست؟ 

من گفتم : منم که به خدمت او قیام می نایم 

برسید : به آو چه نسبت Gg glo‏ 

گفتم: عم pal‏ 

گفت: او عم بسیار دارد. تو کدام عم اوئی ؟ 

گفتم: با پدر او از یک مادرم. 

گفت: شهادت می‌دهم که اوست که من می‌دانم و اگر او نباشد من بحیرا نسیستم؛ پس 
گفت : رخصت می‌دهی که این طعام را تزدیک او پرم تا تناول نماید ؟ 

گفتم: بیر . و عرض کردم به آن حضرت که: شخصی آمده است وبرای اکرام شما 
طعامی اورده است تناول نما. 

فر مود که : از برای من تنها آورده است که رفیقان ٹخورند ؟ 

بحیرا گقت: ای سرور من ! زیاده بر این نداشتم . 


فرمود که : رخصت می‌دهی که آنها با من بخورند ؟ 


احوال حضرت رسول ES‏ از کودکی تا بعشت ۳ 


بحیرا گفت : یلی . ۱ 

پس آن حضرت فرمود: بسم الله » و تناول نمود و ما صد و هفتاد نفر بودیم همه خوردیم 
تا سیر شدیم و طعام به حال خود بود و بحیرا در خدمت ایستاده بود و آن حضرت را باد 
می‌زد واز مشاهدة آن حال تعجب می‌کرد وهر ساعت خم می‌شد وسر مبارکش را 
می‌بوسید و می‌گفت: اوست بحق پروردگار مسیح. و مردم نمی‌دانستند که او چه می‌گوید. 
پس شخصی از مردم قافله گفت : ای راهب! کار تو در این وقت غریب است. ما پیشتر از 
daa gue‏ تو می‌گذشتيم متوجه ما نمی‌شدی! 

بحیرا گفت : بلی. در این مرتبه مرا حالی غریب است, می‌بینم آنچه شما نمی‌بینید و من 
می‌دانم امری چند که شما نمی‌دانید و در زیر این درخت طفلی نشسته است که اگر 
بشناسید او را چنانکه من می‌شناسم هراینه او را به گردنهای خود سوار کنید تا به شهرش 
برگردانید. aly‏ که در این مرتبه شما را گرامی نداشتم مگر از برای او , و چون از rth‏ 
صومعهٌ من پیدا شد نوری از پیش روی او دیدم که ار زمین تا آسمان ساطع بود و مرداتی 
ديدم که بادزنها از ياقوت و زیرجد در دس Gh fends‏ حضترت را باد می‌زدند . و گروه 
دیگر انواع میوه‌ها بر او نثار می‌کردند, و اين ابر با او حرکت می‌کرد و از او جدا نمی‌شد. 
و صومعه من به استقبال او دوید به سرعت اسب رهوار, و این درخت پیوسته خشک و کم 
شاخ بود و به اعجاز او سبز شد وبه حرکت امد و شاخهایش فزون شد و سه میوه در او 
ظاهر گردید. و این حوضها از زمانی که بعد از حسواریان اختلاف و فساد در ميان 
بنی اسرائیل بهم رسیده پود ابهای ایشان قرو رفته پود و ما در کتاب حضرت شععون 
خوانده‌ايم که او نفرین کرد بر بنی‌اسرائیل و این آبها فرو رفت و خشک شد. شمعون گفت: 
هرگاه ببینید که آب در این حوضها بهم رسیده است پس بدانید که از برکت پیغمیری است 
که در زمین تهامه ظاهر خواهد شد و بسوی مدیته هجرت خواهد نمود و نام او در ميان 
قومش امین خواهد پود و در آسمان احمد خواهد بود و او از نسل اسماعیل پسر ابراهیم 
خواهد بود, بخدا سوگند یاد می‌کنم که این همان است. 








۳۰۴ باب چهارم 


می‌دهم تو را به «لات» و «عرّیْ» که مرا جواب بگوئی. پس حضرت رسول 9 چون 
نام OY‏ و عرّي را شنید در غضب شد وگفت: به ایشان سوال مکن aly‏ که هیچ چسیز را 
مانند ایشان دشمن نمی‌دارم. اینها دو بت‌اند از سنگ که قوم من از سفاهت خود آنها را 
پر سس 

بس بحیرا گفت که : این یک علامت. 

پس گفت: بخدا سوگند می‌دهم تو ASL)‏ خبر دهی . 

فرمود: پپرس از هرچه خواهی زیرا که مرا سم دادی به پروردگاری که خدای من 
و توست و مانند ندارد. 

بحیرا گفت : سوّال می‌کنم از خواب و بیداری تو؛ و سژال نمود از اکثر اصوال آن 
حضرت و جواب شنید و همه را زافق یافت با آنچه در کتابها خوانده بود؛ پس بحیرا بر 
پاهای آن حضرت اقتاد ر وه CAL‏ : ای فرزند! چه نیکو است بوی تو ای آنکه 
از همه پیفمبران اتباع تو بیشتر ty coal‏ آنکه نورهای Lis‏ همه از نور توست و اي آنکه 
به نام تو همه مسجدها ابادان خواهد رکید گویا می‌بینم که لشکرها خواهی کشید 
و اسبان عربی سوار خواهی شد و عرب و عجم تابع تو خواهند شد خواهی نخواهی و کُویا 
می‌بینم که لات و عزّی را خواهی شکستن و خان کعبه را مالک خواهی شدن و کلیدش را 
به ه رکه خوآهی تسلیم خواهی نمود. و چه بسیار شجاعان از قربش و عرب را بر خاک 
هلاک خواهی افکند. با توست کلیدهای بهشت و دوزخ وبا توست سودمندی بزرگ 
و توئی که بته راهلاک خواهی کرد و توئی که قیامت قایم نخواهد شد تا تمام پادشاهان به 
مذلت و خواری در دين تو درایند. ۱ 

پس مکرر دستها و پاهای مبارک ان حضرت را می‌یوسید و می‌گفت : اگر زمان تو را 
دریابم در پیش زوی تو شمشیر بزنم و با دشمنان تو جهاد بکنم. توئی بهترین فرزندان ادم 
و پیشوای پرهیزکاران و خاتم پیغمبران. سوگند می‌خورم بخدا که زمین خندان شد در روز 
ولادت با سعادت تو و خندان خواهد بود تا روز قیامت به شادی وجود تو ,و باز سوگند یاد 


می کنم بخد! که کلیساها و بتها و شیاطین § ob‏ شدند از ظهور تو و گریان خواهند بود تا 
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روز قیاست. توئی do Shee‏ حضرت ابراهیم HE‏ و بشارت bolo‏ حضرت عیسی RE‏ توئی 
پا کیزه و مطهر از تجاستهای اهل جاهلیت. 

پس رو بسوی ابوطالب گردانیده گفت: تو چه نسبت داری به او ؟ 

ابو طالب گفت: فرزند من است. 

بحیرا گفت: نمی‌باید او فرزند تو باشد و پدر و مادر او نمی‌باید در این وقت زنده 
باشثد . 

ابوطالب گفت: راست گفتی . من عم اويم و پدر او در وقتی فوت شد که او در رحم عادر 
بود و مادرش چون فوت شد او شش ساله بود. 

بحیرا گفت: اکنون راست گفتی و لیکن صلاح تو را در آن می‌دانم که او را به شهر خود 
برگردانی زیرا که در روی زمین هیچ بهودی و نصرانی و صاحب کتابی نیست که نداند او 
متولد شده است و هریک که او را ببینند به علامتها او را خواهند شناخت جنانکه من 
شناختم و حیله‌ها و مکرها در دفع او خواهند کرد و بهودان از همه در این باب اهتمام 
Malye ote‏ نمود. 

ابوطالب گفت : سیب عداوت ایشان با او چیست؟ 

بحپرا گفت : زیرا که .او پیغمبر است و جبرئیل بر او نازل خواهد شد و دیتهای ایشان را 
منسوخ خواهد کرد. 

ابو طالب گفت: ad‏ انشاء الله خدا نخواهد گذاشت که اسیبی به او رسد : پس ابو طالب 
گفت که : چون بحیرا خواست که آن حضرت را وداع کند بسیار فریست و کفت :ای فرزند 
آمنه آگویا می‌بينم که تمام عرب با تو دشمنی خواهند کرد و همگی تیرهای جدال و SLB‏ را 
برای تو در کمان کین دیریته خواهند گذاشت و خویشان از تو مواصلت را قطع خواهند 
کرد Sly‏ قدر تو را بشناسند Rb‏ تو را از فرزندان خود گرامی تر دارند؛ پس روی بسوی 
من گردانید و گفت: ای عم !تو رعایت کن در باب او قرایت موصوله را و رعایت تما در Be‏ 


او وصیت پدر خود را که بزودی همه قریش از تو کناره کنند به سبب رعایت کر دن أو پس 





پروا مکن و فرزندی از تو بهم خواهد رسید که در همه حال یاور او باشد و او را در آسمانها 








به شجاعت و دلیری ستایش کنند و از او بهم خواهند رسید دو فرزند بزرگوار که به سعادت 
شهادت فایز گر دند و او سید و بزرگ عرب و ذوالقرنین این امّت خواهد بود و او در کتابهای 
خدا از اصحاب عیسی معروفتر است. 

پس ابوطالب گفت که : چون نزدیک به شام شدیم واه دیدم که قصرهای شام به 
حرکت آمدند و نوری از آنها بلند شد از نور آفتاب پیشتر , و چون داخل شام شدیم از 
بسیاری هجوم نظارگیان در بازارها عبور مشر نبود واز هر سو به تماشای جمال 
عدیم‌المثال آن یوسف مصر کمال می‌شتافتند. و آوازه حسن و جمال و فضل و کمال ان 
حضرت به اطراف بلاد شام رسید و هرجا راهیی و عالمی که بود نزد آن حضرت pola‏ 
گردیدند. پس اعلم علمای اهل کتاب که او را «نسطور» می‌گفتند سه روز آمد و در برابر 
آن حضرت نشست و هیچ سخن Cai ype‏ چون روز سوم به آخر رسید بیتابانه به خدمت 
آن حضرت شتافت و بر گرد اوامی‌گر ts‏ من گفتم: ای راهب! چه می‌خواهی از آو؟ 

گفت: می‌خواهم بدانم که او تام ذارد؟ 

گفتم : نام او محمد بی داه است: 

چون این نام را شنید رنگش متغیر گردید و گفت: می‌خواهم از او التماس تمائی پشت 
دوشش را برای من بگشاید؛ چون ان حضرت کنفش را گشود و نظر راهب بر مهر نبوّت 
افتاد خود را انداخت و أن مهر را می‌بوسید و می‌گربست و گفت :اي مردا زود برگردان این 
خورشید نبوّت را به مطلع ولادتش. که اگر می‌دانستی که او در زمین ما چه دشمنان دارد 
هراینه او را با خود نمی آوردی» پس پیوسته به خدمت آن حسضرت مي امد و مراسم 
خدمت به تقدیم مي‌رسانید و طعامهای لذیذ برای او pole‏ می‌گردانید. و چون از شام 
بیرون امدیم پیراهتی از برای آن یوسف مصر نبوّت اورد و گفت: التماس دارم که آن 
حضرت این پیراهن را بپوشد شاید به این سبب مرا گاهی به خاطر مبارک بگذراند. و 
چون آثار کراهت از آن حضرت مشاهده نمودم ورد ان عالم نتوانستم کرد پیراهن را 
گرفتم و گفتم : من بر او خواهم پوشانید, و بسرعت و اهتمام آن پدر تمام را یسوی بیت اله 


الحرام برگردانیدم و چون خبر قدوم میمنت لزوم ان حضرت به اهل مکه رسید صفیر 
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وکبیر په استقبال ان حضرت شتافتند به غير لیا که او مست وی ی افتاده بود" 

ویه سند معتیر دیگر روایت کر ده است که: چون ابو طالب ae dol!‏ شام گرد رسول 
خدا ول به مهار ناقة او چسبید و گفت: ای عم! مرا به که می‌سپاری؟ نه پدری دارم ونه 
مادری . 

پس ایو طالب گریست و آن حضر ت را با خود برد و هرگاه در راه هوا گرم می‌شد ایری 
بپدا می‌شد و بر پالای سر آن حضرت سایه می‌افکند تا انکه در اثنای راء به dae gue‏ راهبی 
رسیدند که او را بحبرا می‌گفتند» چون دید که ابر با ایشان حرکت می‌کند از صومع خود به 
fe‏ امد وطعامی برای ایشان ss Steg‏ ایشان را بسوی طعام خود دعوت نمود. پس 
اپوطالب و سایر رفقا رفتند به صومعد راهب و حضرت رسول را نزد متاع خود گذاشتند , 
چون بحیرا دید که لیر پر بالای قافله خاه ایستاده امه ی سید که UN‏ کسی هست از اهل 
قافله که به اینجا نيامد: است؟ 

گفتند : نه , مگر یک طفلی که او را نزد متاع خود گذاشته‌ايم . 

بحیرا گفت: سزاوار نیست که کسی از تباید را نیز بطلبید . 

چون به نزد آن حضرت قرستادند و آن حضرت بسوی صومعه روان شد ابر نیز همراه 
ان حضرت حرکت کرد. پس بحیرا گفت: این طقل کیست ؟ 

گفتند : پسر اپو طالب است. 

بحیرا به ابوطالب گفت: این پسر توست؟ 

گفت: این پسر برادر من است. 

پرسید که : پدرش چه شد ؟ 

فرمود: او در رحم مأدرش بود که پدرش فوت شد. 

بحیرا گفت که : این طفل را بسوی بلاد خود برگردان که اگر بهودان او را بشناسند 


چنانکه من شناختم هراینه او را یکشند . و بدان که شأن او بزرگ است و او پیغمیر این Saal‏ 
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است که به شمشیر خروج خواهد کرد*. 

و په سند معتبر دیگر روایت کر ده است از بعلی تسشابه که : در سالی که حضرت 
رسول تلا به عزم تجارت به شام رفت. خالد بن اسید و طلیق بن سفیان با ان حضرت 
dtd,‏ و چون برگشتند غرایب بسیار از رفتار وسواری آن حضرت واطاعت وحشیان 
صحرا و مرغان هوا آن حضرت را نقل کر دند و گفتند : چون به میان بازار شهر بصری 
سید یم گروهی از رهبانان را دیدیم که آمدند با روهای متغیر که گویا زعفران بر روی 
ایشان مالیده‌اند و بدنهای ایشان می‌لرزید. پس به ما گفتند که : التماس داریم بيائید به تزد 
بزرگ ما که در کلیسای اعظم می‌باشد و تزدیک است به اپن مکان. 

گفتیم: ما را یا شما چه کار است ؟ 

گفتند : چه ضرر دارد به شما aS‏ بیائید بسوی معبد ما و ما شما راگرامی داریم ؟ ؛ و گمان 
می‌کر دند که محمد در میان ما انست : 

چون با ایشان رفتیم داخل کنیس بسیار پورگ رفیعی شدیم و دیدیم که دانای بزرگ 
ایشان در میان نشسته ات ار RS‏ ب کور او نشسسته‌اند و کتابی در دست دارد 
وگاهی در OLS‏ نظر می‌کند و گاهی در روی ما نظر می‌کند . پس به اصحاب خود گفت که : 
کاری نساختید و ASS!‏ من می‌خواستم راید ایس یاس ال Pies eas‏ 

گفتیم : ما گروهی از قریشیم. 

گفت : از کدام قبیلة قریش ۴ 

گفتیم: از فرزندان عبدالشمس. 

گفت: دیگری پا شما هست *# 

گفتیم : بلی ‏ جوانی از بتی‌هاشم با ما همراه است که او را یتیم فرزندان ع بدالم طلب 


=“ 
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و گفت؛: اه ه! دین تصر انیت هلاک شد؛ بس تکید کرد بر یکی از جلیباهای خود و ساختی 
Suite‏ شد و هشناد نقر از بطارقه*"" و شاگردان او بر دورش ایستاد: بودند بس به ما کشت : 
bl‏ می‌توانید al‏ جوان را به من بنمائید؟ 

گفتیم:بلی. 

پس با ما همراه آمد تا به بازار Ug pal‏ رسیدیم دیدیم که آن حضرت در میان بازار 
ایستاده و مانند ماه تابان نور از روی ty sil‏ ساطع است و از هر سو تظارگیان به تماشای 
جمالش ایستاده‌اند و مشتریان مانند مشتریان بوسف 1# زرها اضر کرده از شوق 
مشاهد؛ جمال gl‏ با او سودا می‌کنند و متاعهای او را به قیست اعلا می‌خرند و متاع خود را 
به قیمت SGU‏ به او می‌فروشند. پس ما خواستیم که دیگری را به او نشان دهیم برای 
امتحان ناگاه او صدا زد که : شناختم او را بحق پروردگامسیح؛ و بیتابانه پیش دوید و سر 
مبارکش را بوسید و گفت: توئی مقدس. و از علامات.آن جضرت بسیار سوال نمود 
و حضرت همه را جواب فرمود پس گفت: ار زمان و را دريابم در خدمت تو جهاد کنم 
جنانکه alge Go‏ کر دن است. 

پس به ما گفت که: با اوست زندگی و مردن, ه رکه متایست او نماید رده جاوید گر دد و 
هرکه از طریقه او بگردد بمیرد به مردنی که هرگز زندگی نیابد. با اوست سود بزرگ و نفع 
عظیم؛ این را گت و به کنیسة خود برگشت!". 

و در حدیث دیگر روایت کرده است که : در سالی که حضرت رسول SERRE‏ از برای 
خدیجه به جأنپ شام په تجارت رفت» ee‏ منات ین OLS‏ و توفل بن Ay glace‏ همراه آن 
حضرت بودند. و چون به شام رسیدند ابوالمویهب راهب ایشان را دید و پرسید که : شما 
کیستید ؟ 

گفتند : ما ناجری چندیم از اهل حرم از قبیلة قریش. 

۱ بطریق: در قدیم قاند و پیشواو فرماندة ارتش روم را می‌گفتهاند : فرماندة عالیر تیه ؛ بطارق و بطاریق 


۲. کمال الدين وتمام النعسة ۱۸۸. 











برسید که: آیا از قریش دیگری غمراه شما هست © 


گفتند : یلی, جوانی از فرزندان هاشم هست که نام از محمد است. 

بوالمویهب گفت: من او را می‌خواهم. 

گفتند : در ole‏ قریش از او گمتام‌تری نیست واو را یتیم قریش می‌نامند و اجیر شده 
است نزد زئی از ما که او را خدیجه می‌گویند و برای او به تجارت امده است, تو با او چه 
کار داری ؟ 


ایو gall‏ یهپ سر خود را ح رکٹ می‌ داد و می‌کفت : اوست اوست , مرا بسو gl‏ دلالت 


گفتند :او را در بازار ig pat‏ گذاشتیم. 

در این سخن بودند ناگاه آن خضرت پیدا شد . چون نظرش بر آن حضرت افتاد پیش از 
آنکه ایشان نشان دهند فک یسیوا سان ی با آن حضرت خلوت کرد و ساعت طویلی با آن 
حضرت راز گفت» پس مان دیده‌های او را بوسید و جیزی از استین شود بیرون اورد 
و خواست که به ان حضرت بدهد قبوّل تفرد و چون جدا شد به نزد ایشان آمد و گفت: 
از من بشنوید این وصیت را و چنگ زنید در دامان او و اطاعت نمائید سخن او را که این 
جوان وال پیغمبر اخر الزمان است وبه این زودی بیرون خواهد آمد و مردم را بسوی 
شهادت لا اله الا الله خواهد خواند. و چون بیرون اید البته متابمت او بکنید . 

پس از ایشان پرسید که : آیا از عم او ابوطالب فرزندی بهم رسیده است که علی نام 
داشته باشد ؟ 

گفتند : ته . 

گفت: یا متولد شده است یا در این زودی متولد خواهد شد. و اول کسی که په ایس 
تیمسر ایمان آورد او خوآهد بود, و وصف او را به وصی بودن در کتابها خوانده‌ايم چنانکه 
وصف محمد را په پیغمبر ی خوأنده‌ايم و او سید عرب و عالم ربانی این Cal‏ خواهد بود و 
ذوالقرنین اخر الزمان است و Go‏ شمشیر را در جهاد خواهد داد و تام او در ملا اعلا علی 


است و بعد از پیغمبر اخر الزمان در قیاست رتبة او از dan‏ خلق بلندتر خواهد بود و ملائکه 


احوال حضرت رسول FE‏ از کودکی تا بهشت 
او را «بطل ازهر مفلح» می‌گویند و به هر جانپ که متوجه شود البته ظفر می‌یاید و او در 
میان اصحاب پیغمبر شما در اسمان مشهورتر است از آفتاب Malle‏ 

و کلینی به سند صحیح از حضرت صادق HE‏ روایت کرده است که: چون قسریش در 
جاهلیت کعبه را خراب کردند و خواستند پسازند. تتوانستند ساخت پس در دل ایشان 
رعب افتاد که شخصی از ایشان گفت: هریک از شما باید که پا کیزه‌ترین مال خود را 
بیاورید و نیاورید مالی که از قطع رحم یا حرام دیگر بهم رسانیده باشید. چون چسنین. 
کر دند مانع بر طرف شد و متمکن گردیدند از ساختن آن» پس شروع کردند در بنا تا آنکه به 
موضع حجر الاسود رسیدند پس منازعه کردند که کداع‌یک حجر را در جای خود تصب 
کنند تا آنکه تردیک شد که در gles‏ ايشان حرب قایم شود, پس راضی شدند یه حکم 
aS‏ اول از در مسجد الحرام درآید. پس اول کستی که داخل مسجد شد حضرت 
BD‏ بود. چون به نزد ايشان امد و + قیقت JL‏ خود را به معرض عرض 
زسانیدند آن حضرت امر کرد که جامه‌ای را هن 299 و حجر را شود برداشت و در میان 
dale‏ گذاشت و فرمود که رسای قبایل dale ski‏ را گرفته بلند کر دند. پس حضرت 
حجر را برداشت و در جای خود گذاشت و حق تعالی او را به این کرامت سخصوص 
گردانید(. 

وبه سندهای معتبر دیگر روایت کرده است که : قریش کعبه را خراب کردند به سیب 
آنکه سیل از اعلای مکه آمد و کعبه را خراب کرد و در آن وقت دزدیدند از کعبه اهوی 
طلائی را که پاهای آن از جواهر بود به سب آنکه دیوار کعبه کوتاه بود و این قضیه پیش از 
میعوث شدن آن حضرت پود به سی سال بس اراده کردند قر یش که کعبه را خراب کنتد 
و تازه بنا نمایند و عرضش را زیاد کنند پس ترسیدند از آنکه مبادا چون کلنگ بر کعیه 


زنند عقوبتی بر ایشان نازل گردد. پس ولید بن مغیره گفت که : بگذارید من ابتدا کنم به 


۱ كمال الدین وتمام النسمة ۱۹۰؛ العدد القوية NEF‏ 
۲ کافی ۲۱۷۸/۴؛من لا بحضره الفقیه ۲۳۷/۲ و نیز رجوع شود به اخبار مکه ۱۵۹/۱ 















۳۷۳ باب چهارم 


گندن اگر خدا راضی است به کندن بلائی به من نمی‌رسد واگر راضی نیست اتر عقوبتی 
ظاهر می‌شود به حال خود می‌گذاريم. پس بر کعبه بالا رفت و یک سنگ را حرکت داد 
ناگاه ماری بیرون امد و حمله آورد بر ایشان و آفتاب منکسف شد و چون این حال را 
مشاهده نمودند گریستند وبه درگاه حق تعالی تضرع کردند و گفتند: خداوندا! ما 
نمی‌خواهیم مگر اصلاح کعیه را و غرض ما فساد نیست؛ پس مار از ایشان غایب شد 
و کعبه را خراب کردند تا آنکه پی اصل کعبه که حضرت ابراهیم BEL‏ گذاشته بود پیدا شد 
و چون خواستند پی را بکنند و خانه را بزرگ کنند زازله‌ای عظیم و ظلمتی ظاهر شد. 
wks‏ ابراھیم ل در طول سی ذراع و در عرض بیست و چهار () ذراع و در ارتفاع نه 
۱ دار بود» پس قریش گفتند : طول و عرض aly‏ حال خود می‌گذاريم و ارتفاع را زياد 
می‌کنيم ؛ و چون بنا کردند و به موضعججر الاسود رسیدند نزاع کر دند قریش در گذاشتن 
حجر و هر قبیله می‌گفتند که :ما سز اوا ر تريم به گذاشتن او . 

چون مشاجر؛ ایشان در این باب به طوّل انجامید راضی شدند په حکم هرکه اول از 
باب پتی‌شییه داخل شو د اواو اوا در داخل شد خورشید فلک نیرت بود 
گفتند: امین امد آنچه او حکم کند ما همه راضی شویم به فرمود؛ او . 

پس آن حضرت ردای مبارک خود را -و به راویت دیگر she‏ خود را -پهن کرد 
و حجر را در میان آن گذاشت و فرمود که: از هر ربع قریش یک مرد بیاید و چهار گسوشۀ 
جامه را گرفته بردارند. پس عتبة بن ربیعه از عبدالشمس و اسود بن المطلب از بنی‌اسد بن 
عبدالعزی و ابو حذيفة ین المغیره از بنی‌مخژوم و قیس بن عدی از بنی‌سهم اطراف جامه را 
گرفته بلند کردند. و حضرت رسول حجر را از میان جامه پر داشت و در جای خود گذاشت. 

و پادشاه روم کشتی فرستاده بود که پر کرده بود از چوبها و آلتها و آنچه از برای سقف 
خانه ضرور می‌باشد برای آنکه معبدی برای او در حبشه بنا کنند. پس باد کشتی را به 
جانب مکه به ساحل افکند و در گل نشست و حرکت نتوانستند داد آن راء و چون این خیر 





۱ در SIS‏ اابیست و دو S50‏ شده است. 


احوال حضرت رسول BEBE‏ از کودگی تا بشت 

به قریش رسید و به ساحل دریا آمدند دیدند که انچه ایشان را برای سقف و زینت کعبه در 
کار است همه در آن کشتی مهيا است» پس انها را خریدند وبه مکه تقل کردند؛ و چون 
ملاحظه کردند. ذرع چوبهای سقف با عرض کعبۀ معظمه موافق بود. و چون بنای کعبه را 
تمام کردند از پرده‌های یمنی جامهای بر کعبه پوشانیدند ". 

و در حدیث حسن از حضرت صادق Bb‏ روایت کرده است که : حضرت رسول PS‏ 
با قریش قرعه زد در بنای کعبه. پس از در کعبه تا Lag‏ ما بین رکن یمانی و حجر به آن 
حشرت Pokal‏ و در روایت دیگر وارد شده است که: از حجر الاسود تا رگن شامی 
مخصوص بنی‌هاشم شد" 

وه سند صحیح از حضرت امام محمد باقر چا مروی است که : حضرت رسول FEE‏ 
بیست حج کردند پنهان از قریش و ده حج از انها پیش از بعشت بود -وبه روایتی : هفت 
حج پیش از بعشت بود -؛ و در سن چهار سالگی نماز کرد در هنگامی که با ابو طالب به شهر 
بُصری رفته بود" . 

و در کتاپ دلایل اللبوة از عباس روایت کرده اس گه»روژی به ان حضرت عرض 
کرد: یا رسول الله ! باعث داخل شدن من در دين تو آن بود که تو را می‌دیدم در هنگامی که 
در گهواره بودی با ماه سخن می‌گفتی و به انگشت خود اشاره بسوی آن می‌کر دی و به شر 
طرف که اشاره می‌فرمودی ماه به آن طرف میل می‌کر د. 

پس آن حضرت فرمود که : با ماه سخن می‌گفتم و او با من سخن می‌گفت و مرا از گریه 
مشغول می‌کرد و می‌شنیدم صدای آن را در هنگامی که در زیر کرسی سجده می‌کرد*.. 

و در بعضی از کتب مسطور است که : در سال سوم ولادت يا در سال چهارم شق صدر 


۱ کافی ۰۷۱۷۸۴ 

۲ کافی ۴ TAS‏ من لا بحضره الفقیه ۲ TEVA‏ 

۳ گافی ۴ /۲۱۹۸؛من لا بحرء الفقیه ۲ ۸ ۲۲. 

۴ سراثر ۵۷۵/۳ 

۵. بسار الانوار ۱۵ ۲۸۵ یه نقل از دال النبوه اصفهانی . 















انور آن حضرت شد و پنج سال نزد حلیمه ماند*؛ و در سال ششم آمنه په رحمت ایزدی 
واصل هد ءودر سال هفتم کاهنان بسیار خیر نیوت آن حضرت را Jala‏ مک دادند 
و در همان سال Lad‏ راهب جحفه واقع شد؛ و در همان سال باران به برکت آن حضرت 
و دعای عبدالمطّلب تال شد و در همان سال عبدالمطلب به تهنیت سیف بن دی یزن رقت 
وأو بشارت داد عبدالمطلب را به بوت آن حضرت ؛ و در سال هشتم عبدالمطلب 4 عالم 
بقا رحلت نمود و عمر شریفش هشتاد gay‏ سال بود -و به روایت دیگر: صد و بيست 
سال و وصیت نمود ابوطالب را در باب محافظت آن حضرت و ابوطالب متکفل کفالت 
و حمایت او گردید ؛ و گویند که : در این سال حاتم و انوشیروان مُردند و هرمز پسر او 
پادشاه شد ؛ و در سال تهم اپوطالب آن حضرت را به سفر شام برد ؛ و بعضی گفته‌اند که شق 
صدر آن حضرت در سال دهم ولادتتربود؛ و یعضی روایت کرده‌اند که در سال نهم با 
ایوطالب به جاتب بٌصری رفت؛ و در سال دوازدهم به جانپ شام رفت و قصه بحیرا در 
سفر دوم بود؛ و در سال هفدهم هرمز Spe‏ کردند اشراف لشکر و چجشمهایش را کور 
کردند؛ و در سال نوزدهم او وا کشتند py‏ ویر یسر او را پادشاه کردند؛ و در سال بیست 
وسوم کعبه را خراب کردند و از نو بنا کردند به قول بعضی؛و در سال بيست و پنجم 
خدیجه را به عقد خود درآورد؛ و در سال سی و پنجم کمبه را خراب کردند و ساختند بر 
قول اصح + و گویند که در این سال حضرت فاطمه ME‏ متولد شد ؛ و گفته‌اند که در سال سی 
و هشتم آثار نبوت از دیدن روشنیها و شنیدن صداها بیشتر بر آن حضرت ظاهر شد؛ و در 
سال چهلم میعوث گردید به رسالت کبری؛ و گویند که در این سال پرویز پادشاه عجم 
Glas‏ ین المتذر بادشاه عر ب را کشت(۳. 

و سفر تجارت أن حضرت به جانپ شام در باب اینده مذکور خواهد شد انشا الله 


تعالی . 





۱ بحار الاتوار ۱۵ ENS‏ 
۲ متاقب این شه اشوب ۱ سیرة ابن هشام ۱۶۸/۱ 


۳ بحار الانوار ۴۱۳۴۰۱۸۱۵ به نقل از العتتقی قى مولود المصطفی . 





در بیان فضایل حضرت خدیچه « و کیفیت مزاوجت 


قرین‌السعادت حضرت رسالت یناه با اوست 








در احادیت متواثره از طرق خاصه و عامه متقول است که : اول کسی که ایمان آورد به 
رسول خدا تاه از مردان. علی بن ابی‌طالب BE‏ بود ؛ و از زنان» خدیجه ینت خویلد 
بو( 

و در اخبار متواترة دیگر وارد شده است که حضرت رسول 6 فرمود که : بهترین 
زنان بهشت چهار زنند : خدیجه دختر خویلد , و فاطیه دختر محمد. و مریم دختر عمران. 
و آسیه دختر مزاحم که زن فرعون بود" . 

و در حدیت معتبر از حضرت امام جعفر صادق 9 منقول است aS‏ روزی حضرت 
رسول ا داخل شد دید که عايشه بر وی حطترت Bb‏ فریاد می‌کند و می‌گوید : 
ای دختر خدیجه! تو را مان این است که مادر تو را بر ما فضیلتی بوده است او را جه 
زیادتی بر ما هست ؟! نبود محر مانند یکی از ماها. 

پس چون فاطمه آن حضرت را دید گریست, حضرت فرمود که : چه چیز تو را به گریه 
اورده است ای دختر محمد ؟ 

فاطمه tit‏ گفت که : عايشه نام مادر مرا برد و او را به نقص و کمی مر تبه تسیت داد. 

پس حضرت رسول 9 در خشم شد و گفت: بس کن ای حمیرا که خدا برکت 
می‌دهد زنی را که بسیار شوهر را دوست دارد و بسیار فرژند اورد و خدیجه دا او را 


رحمت کند, از من طاهر مطهر را بهم رسانید که او عبداللّه بود و قاسم را آورد و فاطمه 


|= امالی شیخ طوسی ٩‏ تاریخ یعقویی ۲ ۲۳+ شرح الا شيار ۱ تاریخ طیری ۱ TY‏ 
۲ خصال lev +۲١۴‏ ۲ ۱۸۱۵۸ کنر العمال ۰۱۳۳۲۶۷۲ 








TVA‏ باب پنجم 





و رقیه و زینب و ام‌کلئوم از او بهم رسیده‌اند و خدارحم تو را عقیم کر ده است که هیچ فرزند 
از تو بهم نمی‌رسد(. 

و در حدیث موثق دیگر از آن حضرت منقول است که : چون خدیجه از دنیا رفت 
فاطمه BB‏ بر گرد پدر بزرگوار خود می‌گردید و می‌گفت: ای پدر | مادر من کجاست ؟ پس 
جبرئیل نازل شد و گفت: پروردگارت تو را امر می‌کند که فاطمه را سلام برسانی و بگوئی 
که مادر تو در خانه‌ای است از نی که کعب آنها از طلا است و به جای بی عمودها از ياقوت 
سرخ است و GLE‏ او در ميان خانه اسیه و مریم دختر عمران است؛ چون حضرت 
رسول ااا pla‏ حق تعالی را به فاطمه Bik‏ رسانید قاطمه گفت: خدا است سالم از 
نقصها و از اوست سلامتیها و بسوی او برمی‌گردد ton‏ 

وبه سند معتبر از حضرت امام محمد BRL‏ منقول است که حضرت رسول BENG‏ 
فرمود که : چون جبرئیل مرا به معراج برد و برگردانید گفتم : ای جبرئیل! آیا تو را حاجتی 
ظست ؟ 

گفت: حاجت من آن است که asad‏ را از جاتب خدا و از جانب من سلام برسانی. 

پس جون حضرت رسول BE‏ سلام جبرئیل را رسانید خدیجه گفت: خدا را است 
سلام و از اوست سلام و بسوی اوست سلام و بر جبرئیل باد سلا" . 

و در روایت دیگر منقول است که : هرگاه جیرئیل نازل می‌شد و خدیجه pole‏ تبود او 
ee ewer frp‏ 

ودر حدیت دیگر منقول است که: روزی جبرئیل بر آن حضرت تازل شد و گفت: 
اینک خد يجه می اید و برای تو نان و طعام و اشاميدتي می‌آورد. چون بپاید از جانپ 
پروردگار و از جاثب من او را سلام برسان و بشارت ده او را که خدا برای او در بهشت 
خانه‌ای از قصبهای حواهر ساخته است که در ان خانه تعب و آزارها نمی ‌باشد . 





Pe خصال‎ ۱ 


۲. امالی شیخ طوسی ۱۷۵+ خرایج ۰۵۷۹/۲ 
۲- تسیر عیاشی ۲۷۹/۲ 


حضرت خدیجه و ازدواج او با حضرت رسول 34# 

و در حدیت دیگر متقول است که : روزی حضرت رسول BEE‏ نزد زنان خود نشسته 
بود و حضرت خدیجه را مذکور ساخت و گریست. پس عايشه گفت: چه گریه میک پر 
بیرزالی از زتان بنی‌اسد ؟ 

حضرت فرمود که: او تصدیق کرد مرا در هنگامی که شما تکذیب کردید, و او ایسان 
آورد به من در وقتی که شماها کافر بودید. واو فرزند آورد و شماها عقیم بودید. 

پس عايشه گفت: هرگاه می‌خواستم نزد آن حضرت قربی بهم رسانم خدیجه را به 
نیکی یاد می‌کردم". 

و در روایت دیگر وارد شده است که : خدیجه نیکو معین و وزیری بود برای رسالث ان 
حضرت , هرگاه که مردم از او دوری می‌کردند او مونس ان حضرت بود و هرگاه اهل مکه 
آن حضرت را آزار می‌کردند او دلداری می‌نمود وپظه‌هسن معاشرت و ملاطفت آن 
حضرت را از کدورت بیرون میآورد و به مال جودان/حص ئی را معاونت Oy gas gt‏ 

قطب راوندی و ابن شهراشوب و صاحب عدد روایت گرده‌اند AS‏ سبب تزویج 
خدیجه ان بود که روز عیدی زنان قریش در مسجد الحرام جمع شاد بودند نا اه بهودی از 
پیش ایشان گذشت و گفت :بزودی در میان شما پیغمبری میعوث خواهد شد هر یک توانید 
سعی کنید که خود را به حباله او درآورید, پس زتان سنگریزه بر او افکندند و آن حرف در 
خاطر خدیجه ماند""؛ پس روزی ابوطالب به حضرت رسول PASE‏ گفت که : ای محمل ا 
می‌خواهم تو را زنی بدهم و مال ندارم و خدیجه با ما قرابت دارد و مال بسیار دارد و هر 
شال LEY), pele‏ کو ده let‏ ی ف ale. a Wide‏ کد ما ا ار بای 
بگیرم که به تجارت بروی و حق تعالی تو را منفعتی کرامت فرماید ؟ 

حضرت فرمود : بلی . 


پس ابوطالب به تزد خدیجه رفت و گفت : محمد می‌خواهد به مال تو به تجارت رود. 


۱ کشف اة ۰۱۳۹-۱۲۰۸۲ 
۲. کشف القمة ۱۳۳/۲+سیر؛ ابن هشام ۲۴۰۸/۱ 
۳ مناقب این شهر آشوب ۶۷/۱ العدد القوية ۱۴۲. 











باب پنجم 

خدیجه گفت: بسیار خوب است , و شاد شد وبه غلاع خود گقت که: تو با مالی که در 
دست توست از محمد است و بايد که در خدمت او بروی و از فرمان او بیرون نروی؛ پس 
حضرت پا « میسره» روانة سفر شام شدند. 

و به روایت دیگر: خزيمة بن حکیم که با خدیجه قرابتی داشت او نیز در خدمت آن 
حضرت بود و در آن سفر محبت عظیمی از أن جناب در دل او قرار گرفت , و چون په میان 
راه رسیدند دو شتر خدیجه خوابیدند و میسره متحیر ماند که بار آنها بر زمین خواهد ماند. 
پس به خدمت آن حضرت شتافت و حقیقت حال را عرض کرد, پس آن حضرت به نزد 
شتران آمد و دست میارک را بر پاهای آنها مالید پس برجستند و پیش از شتران دیگر 
روائه شدند, چون خزیمه این حال را مشاهده نمود محبت و اعتقادش نسبت به ان 
حضرت مضاعف گر دید و زیاده اژسابق در خدمت آن حضرت اهتمام می‌نمود, و چون به 
نزدیی شام رسیدند به etl peop‏ قرود آمدند و آن حضرت در زیر درختی نزول 
اجلال فرمود و سایر اهل 22795 دند و آن درخت ساها بود که خشک شده 
و بو سیه بود در همان ساعت AS Gre‏ و شاخ و برگ برآورد و میوه‌ها از او ريخته شد و در 
اطراف درخت همه گیاه روئید» و چون راهب آن حال را مشاهده نمود به سرعت از 
صومعه په زیر آمد و به خدمت آن حضرت شتافت و کتایی در دست داشت و گاهی در 
کتاب نظر می‌کرد وگاهی مشاهد؛ جمال آن حضرت gt‏ !مود و می‌گفت: اوست اوست 
oh Sou‏ خداوندی که انجیل را فر ستاده است. 

چون خزیمه این سخن را از راهب شنید ترسید که مبادا ارادۀ ضرری نسبت به آن 
جناب داشته باشد شمشیر خود را از غلاف کشید و فریاد کرد که: ای آل غالب! پس اهل 
قافله از هر جانب دوبدند و راهب بسوی صومعه خود گریخت و در را بست واز بالای 
صومعة خود مشرف شد و گفت: ای قوم! به چه سبب همه متفق گردیدید در آزار من ؟! 
سوگند یاد می‌کنم بخداوندی که آسمان را بی‌ستون برپا داشته است که قافله‌ای در این 
مکان فرود نیامده است بسوی من که محبویتر از شما باشد, و در این ES‏ که در دست 


دارم نوشته است که این جوان که در زیر درخت نشسته است رسول بروردگاز عسالمیان 


حضرت خدیجه وازدواج او با حضرت رسول BEG‏ 





است و مبعوث خواهد گردید با شمشیر برهنه و بسیاری از کافران را به خاک هلاک خواهد 
افکند واو خاتم پیغمبران است, هرکه او را اطاعت کند نجات Lh‏ وهرکه فرمان او نبرد 
pol nS‏ 133 

پس به خزیمه گفت که : تو از قوم اوئی ؟ 

گفت: نهء ولیکن من خدمتکار اویم؛ و آنچه از معجزات آن حضرت در آن aly‏ مشاهده 
نموده پود به راهب نقل کر د. 

راهب گفت: ای مرد! او پیغمیر اخر الزمان است و رازی به تو می‌سپارم پنهان دار من 
در این OLS‏ خوانده‌ام که او غالب خواهد گردید بر بلاد و تصرت خواهد یافت بر عباد 
و هیج ole‏ او از جنگ گاه برتخواهد گشت و او را دشمن بسیار است و بیشتر دشمنان او از 
EP a geome re bare‏ 

پس چون به شام رفتند در آن تجارت ربح بسیاوپهم رسید. و چون برگشتند و نزدیک 
په مکه رسیدند میسره گفت: ای ستوده خصال| ار ات بسیار در آن سفر مشاهده 
کردیم به هر سنگ و درختی که گذشتیم بر تو سالام کر دند و گفتند : السلام عليك یا رسول 
ail‏ و عقبات در این راه بود که در ساير اوقات به چندین روز طی می‌کرديم در این سفر از 
برکت تو همه را در یک شب طی کردیم و ربحی که در این سفر کردیم در مدت چهل سال 
برای ما میسر نشده بود. پس مصلحت چنان می‌دانم که پیشتر تشریف ببری و خدیجه را په 
سودمندی این سفر بشارت دهی که او شاد گر دد. 

بس چون حضرت پر اهل قاقله سبقت گرفته متوجه منرل خدیجه گردید؛ در آن وقت 
خدیجه با بعضی از ژنان در غرفه SLE‏ خود نشسته بود که به راه مشرف بود, ناگاه نظرش 
بر سواره‌ای افتاد که از دور می‌آید و ابری بر سر او سایه کرده با او بسرعت می‌اید و ملکی 
از جاتب راست او و ملک دیگر از جانب چپ او بر روی هوا می‌آیند و هریک شمشیر 
برهته در دست دارند و اژ ابر قندیلی از زیرجد بر SVL‏ سر او آويخته و بر دور ایر قبه‌ای از 
یاقوت بر روی هوا می‌آید؛ خدیجه از مشاهدة این احوال متحیر شد و گفت: خداوندا! 


جنین کن که این مقب درگاه تو به LAS‏ محقر من دراید. 













باب pam‏ 
چون آن حضرت نزدیک رسید و دانست که محمد است و بسوی خانة او می‌آید پای 
برهته بر سر راه آن حضرت دوید و پای مبارکش را بوسید و حضرت او را بشارتها داد. 

خدیجه گفت: ای بزرگوار! میسره چرا در رکاپ تو نیست؟ 

فرمود که: از عقب می آید. 

خدیجه گفت: ای سید حرم و بطحا! پرگرد و با میسره بیا؛ و مقصود خدیجه آن بود که 
بار دیگر انجه دیده بود به عین اليقین مشاهده نماید. 

چون آن جنأب برگشت سحاب نیز بررگشت و باز در مراجعت با عضرت معاودت نمود 
و یقین ندیجه به جلالت آن حضرت زیاده شد و چون میسره داخل شد گفت: ای 
خاتون! در این سفر چندان غرایب احوال از آن معدن فضل و ILS‏ مشاهده کرده‌ام که در 
چندین سال بیان نمی‌توانم نمود: هر طعام اندکی که تزد او حاضر کردم و دست مبارک 
خود را بر آن گذاشت گروه بسیاوداژ gl‏ سیر شدند و طعام کم نشد , و هرگاه هوا گرم شد دو 
ملک او را سایه کردند. و به هر کرحت و سنځی که گذشت بر او په رسالت سلام کردند ؛ 
و قص رهبانان و غیر GT‏ بیان کرک نی کج برای مزید اطمینان طبقی از رطب برای 
آن کریم النسب طلبید و جمعی از مردان را طلب نمود وبا ان حضرت شریک گردانید 
وهمه سیر شدند واز رطب چیزی کم نشد. پس میسره و فرزندانش را آزاد گردانید برای 
آن یشارت و ده هزار درهم یه او عطا فرمود و گقت: یا محمد! برو و عمّت Mb gl‏ را یگو 
که مرا از عم من عمرو بن اسد خواستگاری تماید برای تو ؛ و به نزد عم خود فرستاد که : مرا 
به محمد تزویج نما" و بعضی گفته‌اند که از پدرش خویلد بن اسد خواستگاری کر دنر" 
واشهر آن است که در آن وقت خویلد فوت شده بود و از عمش خواستگاری کردند(۳ - 
و در آن وقت از عمر شریف آن حضرت بيست و پنج سال گذشته واز عمر خدیجه چهل 


سال گذشته بود -و مروي است که در ان وقت عمر خدیجه بیست وهشت سال بود - 





۱ رجوع شود به خرایج ۱۳۴۰۱۳۹/۱ و مناقب ابن شه رآشوب ۶۷۸۱و العدد القوية ۱۳۳-۱۴۲ 
۲. مناقب اہن شهراشوب ۶۹۶۸/۱ الانوار ۳۱۴:؛ العدد القوية APT‏ 
۳. رجوع شود به کشف الضة ۱۳۵/۲ و تاریخ طبری ۵۲۲/۱. ۱ 


حضرت خدیجه وازدواج او با حضرت رسول BEE‏ 
ومشهور آن است که چون خدیجه به عالم بقا ارتحال نموه شصت و پنج سال از عمر 
شریفش گذشته بود و او را در حجون مکه دفن کردند و حضرت رسول EE‏ به دست 
مبارک خود او را دفن کرد و وفات خدیجه بعد از بیرون آمدن از شعب ابی‌طالب بود 
تزدیک به سه سال پیش از هجرت -و گویند که وفات او سه روز بعد از وفات ابوطالب 
بود" -و فرزندان آن حضرت همه از خدیجه بهم رسیدند به غیر از ابراهیم که از ماریه بهم 
u‏ 

و در کشف الغمه روایت کرده است که: اول مرتبه خدیجه را عتیق بن عایذ مخزومی 
خواست و از او دختری بهم رسید» و بعد از عتیق ابو هاله هند بن زرارة تیمی او را تکاح 
گرد وهند بن هند از او متولد شد, و بعد از او رسول خدا او را په حبالۀ خود دراورد 
و دوازده اوقية طلا مهر او گردائید(؟. 

کلیتی و غیر او به سند معتبر از حضرت Be gale‏ زوایت کرده‌اند که : چون حضرت 
رسول 96 خواست که خدیجه دختر خویلد راه Ue‏ خود درآورد. ابوطالب با 
اهل‌بیت خود و جمعی از قریش رفتند به A oF‏ بن توفل عتم خدیجه . پس ابتدا کرد 
ابوطالب به سخن و خطبه‌ای ادا تمو د که مضمونش این است: حمد و سپاس خداوندی را 
سزاست که پروردگار LS‏ کعبه است و گردانیده است ما را از زرع ایراهیم واز دَرَیّت 
اسماعیل و جا داده است ما را در حرم امن و امان و گردانیده است ما را بر سایر مسردم 
حکم کنندگان و مخصوص گردانیده است ما را به GLE‏ خود که مردم از اطراف جهان قصد 
آن می‌نمایند و حرمی که میو؟ هر چا را یسوی آن می‌اورند و برکت داد است پر ما در این 
شهری که در آن ساکنیم» پس بدانید که پسر برادرم محمد ین عبداله را به هیچیک از 
قریش نمی‌سنجند مگر بر او زیادتی می‌کند و هیچ مردی را با او قیاس نمی‌توان کرد مگر او 
عظیم‌تر است و او را در gle‏ خلق عدیل و نظیر نیست. و اگر در مال او کمی هست پس 
۱ قصص الاتبیاء راوندی ۳۱۷. 


۲ کشف deal‏ ۲ ۱۳۵۸ و UTP‏ 
۳ کشف الفمة ۱۳۳۸/۲ و NTO‏ 








مال روزی است متفیر و مانند سایه‌ای است که بزودی بگردد. و او را په خدیجه رغبت 


هست و خدیجه را نیز به او رغیت هست. آمده‌ايم که او را از تو خواستگاری نمائیم به 
Le,‏ و خواهش او وهر مهر که خواهید از مال خود می‌دهم انچه در حال خواهید و آنجه 
Jo de‏ گردانید. و بپروردگار خان کعبه سوگند می‌خورم که او را شأني رفیع و منزلنی منیع 
وبهره‌ای شامل و رأیی کامل و دینی شایع و زبانی شافع هست. 

پس ابوطالب لا ساکت شد و fe‏ خدیجه که از tee‏ قسّیسان و علمای عظیم‌الشأن 
بود به سخن درامد» و چون از جواب ابوطالب قاصر بود تواتری در نفس و اضطرابی در 
سخن او ظاهر شد و نتوانست که نیک جواب بگوید. چون خدیجه آن حال را مشاهده 
نمود از غایت شوق gl‏ حضرت پردۂ حیا را اندکی گشود وبه زیان فصیح فرمود که : ای عم 
من! هرچند توئی اولی به سخن گفتن:در این مقام از من El‏ اختیار من بیش از من نداری, 
تزویج کردم به تو ای محمد نفس خود را و ههر من در مال من است, بفرما عت را که 
ناقه‌ای برای ولیم زفاف بکشد و هر وقت که خواهی به نرد زن خود درای. 

پس ابوطالب گفت: ای گزوه! گواه باشید که او خود را dy‏ محمد تزویح کرد و مهر را 
خود ضامن شد . 

پس یکی از قریش گفت : چه عجب است که مهر را زنان برای مردان ضامن شوند ؟! 

پس ابوطالب در غضب شد و برخاست (و هرگاه آن حضرت به خشم میآمد جمیع 
قریش از او می‌ترسیدند و از سطوت او حذر می‌نمودند ) پس گفت :اگر شوهران دیگر مثل 
پسر برادر من باشند زنان به گرانترین قیمتها و بلندترین مهرها ایشان را طلب خواهند کرد, 
و اگر مانند شما باشند مهر گران از ایشان خواهند طلبید. 

پس ابوطالب شتری نحر کرد در شب زفاف gl‏ در صدف ابیاء و صدف گوهر خيرة 
النساء منعقد گر دید پس شخصی از قریش که او را عبداله بن غنم می‌گفتند شعری چند ادا 
نمود که حاصل مضمونش این است: «گوارا باد تو را ای خدیجه که همای سعادت نشان 
تو بسوی کنگرة عرش عزت و شرف پرواز نمود و جفت بهترین اولین و آخرین گردیدی. 
و در جهان مثل محمد کجا نشان توان یاقت ؟ اوست که بشارت داده‌اند بهد پیغمیری او 


حضرت خدیجه وازدواج او با حضرت سول و 
موسی و عیسی. بزودی آثر بشارت ایشان ظاهر خواهد گردید و سالها است که خوانندگان 
و نویستدگان کتابهای آسمانی اقرار کرده‌اند که اوست رسول بطحا و هدایت کنندۀ اهل 
DNs gcse‏ 

ودر روایت دیگر وارد شده است که؛ چون ابوطالب خطبه را تمام کرد پیش از آنکه 
عمرو بن اسد عم او جواب بگوید. ورقة بن نوفل گفت: حمد می‌کنم خداوتدی را که ما را 
چنان گردانیده است که گفتی و فضیلت داده است بر آنها که شمردی, پس مائیم بزرگان 
و پیشوایان عرب وبر شما مسلم است آنچه ذکر کردیم از کرامتها وشرافتها وما رغیت 
داریم که رشته عرّت خود را به حبل شرف و رفعت شما پیوند کنیم. پس گواه باشید ای 
گروه قريش که من تزویج کردم خدیجه دختر خویلد را به محمد بن عبداله بر چهارصد 
آشرفی مهر . 

و چون ورقه ساکت شد ابوطالب گفت: می خواهم SRE‏ نیز سخن بگوید. پس عمرو 
نیز صیغه را اعاده نمود, قریش همه گواه شدند و کنیزان خدیجه دف زدند و به شادی به 
رقص آمدند و در همان روز ابوطالب May FEARS FS‏ کرد وازقاف نمود". 

این Bar gel‏ روایت کرده است که: اول فرزندي که خدیجه از آن حضرت حامله شد 
عبداله یود" . 

در حدیث معتیر از اماع محمد باقر 32 منقول است که : جون قاسم فرزند حضرت 
رسول 38 به عالم قدس رحلت نمود -و به روایت دیگر : چون طاهر رحلت Oa gai‏ = 
روزی أن حضرت به نزد خدیجه امد واو را گریان دید فرمود: ای خدیجه! چرا گرید 
می‌کنی ؟ 

گفت: یا رسول اله ! شیری از پستانم جاری شد و فرزند خود را په خاطر اوردم و از 
۱ کاقی ۸/۵ ۳۷۳.و نیز رجوع شود به من ۷ بحضره الفقیه ۳۹۷/۳ و مکارم الاخللای ۵ ۲۰. 


۲ بحار الانوار ۱۱/۱۶ به تقل از المنتقی في مولود المصطفی. 
۳ اعلام الوری ۱۴۰. 
5 مشا الانوار Ts‏ 
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مفارقت او گریستم. 

حضرت فرمود که : ای خدیجه | گریه مکن. ایا راضی نیستی چون به در بهشت رسی 
او در Leh‏ ایستاده باشد و دست تو را بگیرد ودر نیکوترین منازل جتان تو را ساکن 
کر داند ؟ 

خدیجه پرسید که: ابا این ثواب برای هر مؤمن که فرزند او مرده باشد هست ؟ 

حضرت فرمود که: خدا کریمتر است از انکه از بنده میوۀ دل او را بگیرد و او صبر کند 
از برای خدا و حمد الهی بجا اورد و خدا او را عذاب کند(۱. 

و صاحب کتاب انوار روایت کرده است که : روزی خدیجه رضی الله عنها با بعضی از 
زنان خدمتکار در غرفه خانة خود نشسته بودند و عالمی از علمای يهود نز د او بود, ناگاه 
حضرت رسول تلا از زیر غرفة او گذشت» آن عالم گفت: الحال جوانی از پیش خانة تو 
گذشت ایا تواند بود که ار را ای af, Ko‏ این غ فه درآید ؟ 

پس خدیجه یکی از کنیزان خود را فرستاد و آن حضرت را تکلیف نمود, چون تشریف 
آورد آن عالم گفت: توان د SUS yg AS ASS‏ که من در او نظر کنم ؟ 

حضرت اجابت او نمود. چون نظرش بر مهر نبوّت افتاد گفت : واه که این مهر پیغمبری 
است . 

خدیجه گفت: اگر Gite‏ حاضر بود کی می‌گذاشت که تو بر بدن او نظر کنی و بدرستی 
که cla pee‏ او بسپار حدر می‌فر مایند او را از علمای age‏ دان . 

عالم گفت: کی را یارای آن هست که آسپیی یه او برساند. بح کلیم سوگند می‌خورم 
کارت کت ee |e‏ 

وچون ol‏ حضرت از غرقه بیرون آمد محبت آن حضرت در سویدای قلب خدیجه 
قرار گرفت و خدیجه ملک مکه بود و اموال و مواشی بی حساب داشت. پس خدیجه گفت : 


ای عالم! چه دانستی که محمد پیغمبر است؟ 








۱ کافی ۱۸۸/۲ ۲+ وسائل الشیعة ۲۴۴-۲۴۲ 


حضرت خدیجه و ازدواج او با حضرت رسول و 





گفت: صفات او را در تورات خوانده‌ام که اوست خاتم پیقمبران و خوانده‌ام که مادر و 
پدرش در طفولیت او خواهند مرد و جد او وعم او او را کفالت و محافظت خواهند تمود 
وزنی از قريش را خواهد خواست که بزرگ قومش باشد و در میان عشیر؛ خود امیر 
و صاحب تدبیر باشد -و به دست شود اشاره کرد بسوی خدیجه -و Cad‏ : این سخن را از 
من نگاه‌دار ای خدیجه؛ و شعری چند مشتمل بر جلالت آن ضرت و تحقیق این 
مواصلت با سعادت ادا نمود. پس محبت خدیجه نسبت په آن حضرت مضاعف شد و از 
یاران خود مخفی داشت. و چون آن عالم از پیش خدیجه برخاست گقت: سعی کن که 
محمد از دست تو پدر رود که مزاوجت او مورث سعادت دنیاً و اخرت sil‏ 

و خدیجه را he‏ بود که او را ورقه می‌گفتند و در غایت علم و دانش بود و کتابهای 
آسمانی را خوانده پود و صفات پیغمبر آخر الزمان رااش کتب دیده بود و خوانده پود که او 
زنی از قریش را تزویج نماید که بزرگ قوم خود Slack‏ بسیاری برای آن حضرت 
خرس کند ودر جمیع امور مساعد و معاون او باشک یور آمید داشت که آن زن خدیجه 
باشد په سیب وفور مال و شرف او. و مکرر می‌گقت به خدیجه که: با شخصی وصلت 
خواهی کرد که از جمیم اهل زمین و آسمان اشرف باشد ؛ و خدیجه در هر ناحید‌ای غلامان 
و حیوانات بی‌پایان داشت تا آنکه بعضی گفتهاند که زیاده از هشتاد هزار شتر داشت که او 
متفرق بود در هر مکان, و در هر تأحیه‌ای ملازمان و وکلای او به تجارت مشغول بودند 
مانند مصر و شام و حبشه وغیر آنها. 

و ابوطالب پیر و ضعیف شده بود و از جهت محافظت حضرت رسول FEE‏ ترک سفر 
کرده بود. روزی حضرت رسول به نزد ابوطالب رفت و او را غمگین یافت فرمود که : ای 
عم | سیب آندوه شما چیست ؟ 
اہو طالب گفت: ای فرزند برادر ! سبیش آن است که مالی ندارم و زمانه بر ما بسیار تنگ 


شد و است ‏ پیر شده‌ام و تنگدست شده‌ام و وفاتم نز دیک شالت ایو ا دارم که تو را 


۱ الاتوار ۲۲۶-۲۲۴ 












زنی بوده باشد که من به آن شاد گردم و ضروریات آن مرا میشر نیست. 
حضرت فرمود که : ای عم ! شما را در این باب چه تدبیر به خاطر رسیده است؟ 
ابوطالب گفت : ای فرزند برادر! خدیجه دختر خویلد مال بسیار دارد و اکثر اهل مکه 

از مال او منتفع شده‌اند, آیا راضی هستی که از برای تو مالی بگیرم که به تجارت بروی 

شاید خدا تفعی کرامت فرماید که مطالب و آرزوهای من به آن میس گردد؟ 
حضرت فرمود که : بسیار خوب است. برخیز و آنچه صلاح می‌دانی چنان کن . 
پس ابوطالب با برادران خود به خانة خدیجه رفتند واو خانه‌ای داشت در نهایت 

وسعت و بر بامش قبه‌ای از حریر سبز زده بودند منقش به انواع صورتها و نقشها وبه 

طنابهای ابریشم بر میخهای فولاد بسته بودند, و پیشتر دو شوهر کرده بود: یکی عمرو 
کندی و دیگری عتیق بن عایذ و بغد از فوت ایشان عقية بن ابی‌معبط و صلت ین ابی‌بهاب 
او را خواستگاری کردند و فریی چها زر صند غلام و کنیز داشتند و ابوجهل و ابوسفیان نیز او 
را خواستگاری کردند و خدیجه َتة زا مجاب گردانید و داش بسوی حضرت رسول مایل 
بود زیرا که از رهبانان و دانتایان و کٌاهنان اوضاف آن حضرت را بسپار شنیده بود 

و معجزات بسیار که قریش از آن حضرت دیده بودند بر او ظاهر گردیده بود پس Re‏ خود 

ورقة بن نوفل را طلبید و گفت: ای عم! می‌خواهم شوهر بکنم و مردم بسیار مرا طلب 

می‌کنند و دل من هیجیک را قبول نمی‌کند . 
ورقه گفت: ای خدبجه! می‌خواهی حدیث غریب و امر عجیبی برای تو روایت کنم ؟! 

نزد من کتابی هست که در آن طلسمها و عزیمتها هست. من عزیمتی می‌خوانم بر آبی 

و عسل می‌کنی بهد gl‏ آب ومن دعائی هی نو پسم از اتجیل و زبور و در زیر سر بگذار و ASS‏ 

کن, چون به خواب می‌روی البته آن که شوهر تو خواهد بود او رادر خواب خواهی دید. 
چون خدیجه به فرمودة gl‏ عمل نمود و به خواب رفت در خواب دید که مردی به ند او 

آمد نه بلند نه کوتاه و گشاده چشم و نازک ابرو و سیاه چشم و لبهای او سرخ و خدهای او 

یه رنگ گل و در نهایت ملاحت ونورو صباحت و ایر یر او سایه افکنده و در ميان دو کتفش: 


علامتی بود و بر اسبی از تور سوار بود و لجام ان اسب از طلا بود و زینش مرصع بود به 


حضرت خدیجه وازدواج او با حضرت رسول SEG‏ 


الوان جواهر گرانبها. وروی al‏ اسب به روی آدمیان شبیه بود و پاهایش مانند پاهای گاو 
بود و گامش به قدر مد پصر بود و آن سواره از SLE‏ ابوطالب بیرون آمد ؛ چون خدیجه او را 
دید او را در بر گرفت و در دامن خود نشانید. 

چون از خواب بیدار شد در باقی شب او را خواب برد و صبح به خانة عم خود رفت و 
خواب خود را نقل کرد . 

ورقه گفت : ای خدیجه! اگر خواب تو راست است سعادتمند و رستگار خواهی بود. 
آن که تو در خواب دیده‌ای بر سر اوست تاج کرامت و شقیم گناهکاران است در روز 
قیامت و بزرگ عرب و عجم است در دنیا و آخرت. او محمد بن عبداله بن عبدالمطلب 
است , 

چون خدیجه این سخنان را شنید اتش محبت اوش رت در سیته‌ اش مشتعل گردید 
وبه SLE‏ خود مراجعت نمود ودر خلوتی LS allah ts‏ آن حضرت می‌گریست 
و اشعار شورانگیز انشام می‌نمود وراز خود را به کسی اظهار نمی توانست کرد؛ در این 
انديشه بود ناگاه صدای در خانه شنید و از gl‏ تدای أعتا انیدوَاز گردید., ناگاه جاریه او 
آمد و گقت: ای سيدة من ! اینگ بزرگواران عرب یعنی فرزندان عبدالمطلب به در خانه 
calidad‏ 

خدیجه از استماع این نامهای آشنا از صير و قرار بیگانه شد وگفت: در را بکشا 
و میسره را بگو که فرشهای زیبا برای ایشان مر تب گرداند و هریک را در مرتبةٌ خود بنشاند 
و انواع فواکه و اطعمه برای ایشان pole‏ سازد؛ و خود در پس پرد: حجاب نشست ؛ 
و چون ایشان طعام تناول نمودند و با او آغاز مکالمه نمودند از پس پرده به کلام لطیف 
و سخنان ظریف ایشان را جواب گفت که : ای بزرگواران مکه و حرم! از آنوار قدوم خود 
dds‏ مرا رشک گلستان ارم کر ده‌اید, هر حاجت که دارید براورده است . 

ابوطالب 3 گفت : برای حاجتی آمده‌ايم که نفعش به تو عاید می‌گردد و برکتش بر تو 
می‌افزاید , برای پسر برادر خود محمد آمده‌ايم؛ چون خدیجه آن نام دلگشا را شتید دل از 


دست داد و بیتابانه ad‏ : او کجا است که من حاجت او را از لبهای غمزدای او بشنوم و هر 











حاجت که داشته باشد به جان قبول نمایم ؟ 

پس عباس گفت که : من می‌روم و آن جناب را بزودی pole‏ می‌گر دانم . 

و عباس به ابطح آمد و آن حضرت را ندید وبه هر سو به طلب آن حضرت می‌دوید تا 
آنکه به کوه حرا برامد دید که آن برگزيدة خندا در آنچا خوابیده است در خوابگاه 
ابراهيم Hb‏ و ردای مبارک بر خود پیچیده است و آژدهای عظیمی بر بالینش خوابیده 
وبرگ گلی در دهان گرفته است و آن حضرت را پاد مي‌زند. 

عباس گفت که : چون مار را دیدم بر آن حضرت ترسیدم و شمشیر کشیدم وبر آن حمله 
کردم, پس مار متوجه من شد» و من فریاد کردم که : ای پسر برادر | مرا دریاب. 

پس ol‏ جناب چشم شود -و اژدها ناپیدا شد -و فرمود که : برای چه چیز شسمشیر 
کشید ه‌ای ؟ 

گفتم : اژدهائی نزد تو ديدم وبر تو قر يدم و شمشیر کشیده بر او حمله کردم و چون بر 
من غالب امد به تو استغائه گرد و چون دید مبارک گشودی ناپیدا شد. 

پس حضرت تبشم مود و فرمودکه: آن آژذها نیست و لیکن ملکی است از ملانکه که 
حق تعالی برای حراست من می‌فرستد و مکرر او را دیده‌ام وبا او سخن گفته‌ام واو با من 
گفته است که : من ملکی از ملائکۀ پروردگارم مرا موکل گردانیده است که تو را حراست 
نمایم از کید دشمنان در شب وروز . 

عباس گفت: ای پسر پرادر! کسی نیست که انکار فضل تو تواند کرد و اینها از تو غریب 
نیست. oS‏ بيأ برویم به متزل خدیجه که می‌خواهد تو را بر اموال خود امین گرداند که به 
هر deol‏ که خواهی به تجارت روی. 

فرمود: می‌خواهم به جانب شام روم. 

عباس گفت: اختیار با توست. 

و چون متوجه منزل خدیجه گردیدند نور ساطع آن حضرت به خانة خدیجه سبقت 
گرفت و خیمه را روشن کرد. خدیجه به میسره اعتراض کرد که : جرا رخنه‌های خیمد را 
مسدود نکرده‌ای که اقتاب داخل ad‏ شده است ؟ 





حضرت خدیجه و ازدواج او با حضرت رسول BEGG‏ 

میسره ملاحظه کرد و گفت: ای خاتون! رخنه‌ای در قبه نیست و نمي‌داتم سیب این 
روشنی چیست - 

چون از خیمه بیرون آمد دید که حضرت رسول 2# با عباس مي‌آید و نوری روشنتر 
از خورشید از جبین انورش AG ge‏ بسوی خدیجه شتافت و او را بشارت داد که : این نور 
خورشید رسالت است که AUS‏ ما را روشن ساخته است؛ و چون داخل شد اعمام کرامش 
به استقبال او شتافتند و آن خورشید انور را مانند ماه در میان ستارگان در صدر مجلس جا 
دادند و خد Ary‏ طعام فر ستاد و تناول نمودند. پس خدیجه در پس پرده امد گفت: ای سید 
من | ANS‏ تاریک مرا به نور جمال خود منور گردانیدی و وحشتها را به مؤانست خود میدل 
ساختی, آیا می‌خواهی که امین باشی بر اموال من و به هر سو خواهی حرکت قرمائی ؟ 

فرمود: بلی» راضی شدم و می‌خواهم به جاتب شام سفر نمایم . 

خدیجه گفت : اختیار داری و آنچه می‌کنی Slo‏ من زاضیم و از برای تو در این سفر 
صد اوقیه طلا و صد اوقیه نقره و دو خروار بار و دو شنتر مقرر گردانیدم, ایا راضی هستی ؟ 

ابو طالب لیا گفت : او راضی شد و ما راضی شدیم »و ای خدیجه! تو محتاج هستی به 
چنین امینی که جمیع عرب بر امانت و صیانت و تقوی و دیانت او متفقند . 


خدیجه گفت: اي سید من ! ایا می‌توانی شتر را ہار گنی ؟ 


فر tage‏ یلیی . 
خدیجه گفت: ای میسره! شتری حاضر کن که من مشاهده تمایم که این بزرگوار 
چگونه بار می‌بندد. 


پس میسره بیرون رفت و شتری مست بسیار تتومند چموشی چهت امتحان اورد که 
هیجیک از راعیان را تاب مقاومت ان تبودء و چون تزدیی آوردند کفی از دهان خود 
بیرون آورده بود و دیده‌هایش سرخ شده بود و صدای مهیبی از او ظاهر می‌شد . 

عباس گفت: ای میسره| شتری از این نرمتر تیافتی که پسر برادرم را به آن امستحان 
نمائی ؟! 


حضرت فرمود: ای Se‏ بگذار تا او را نزدیک آورد. 





Try‏ باب پنجم 


چون ol‏ بعیر نزدیک آن رسول بشیر رسید زأئو بر زمین سانید وروی خود را بر پاهای 
آن سرور مالید , و چون حضرت دست مبارک بر پشت آن گذاشت به زبان فصیح گفت: 
کیست مثل من که سید پیغمبران دست بر پشت من مالید ؟ 

پس زنانی که نزد خدیجه حاضر بودند گفتند: نیست این مگر سحر عظیم که از این یتیم. 
صادر شد. | 

خدیجه کفت : اینها جادو نیست بلکه آیات LE‏ و معجزات واضحات است. 0 

پس خدییجه چند دست جامه حاطر گردائید وگفت :اي سید من ! جامه‌های شما “ply‏ 
سفر مناسب نیست و استدعا می‌نمایم که این جامه‌ها رابپوشی. و لیکن این جامه‌های زیا 
برای قامت رعنای شما دراز است و من کوتاه می‌کنم . 


حضرت فرمود که : هر جامه بر قبامت من درست می‌اید (و یکی از معجزات آن 





۱ حضرت آن بود که هر جامه‌ای که می بشید بر قاست با استقامتعش درست می‌آمد. اگر 

کوتاه بود دراز می‌شد واگر دراز یود کوتاه تی‌شد ) و آن دو dale‏ قباطی مصر بود و دو Aum‏ 
عدنی یمن و دو برد یمنی و یک عمامه غراقی goa‏ موزه از پوست و عصائی از خیزران. 

پس جامه‌ها را پوشید و چون ماه شب چهارده از خاتۀ خدیجه طالع شد . پس خدیجه 

| ناق صهبای خود را طلبید که در مکه به حسبن سیر مشهور بود وبرای سواری آن حضرت 

فرستأد و میسره و ناصح دو غلام خود را طلبید و گفت: بدانید که این مردی را که من آمین 

اموال خود گردانیده‌ام پادشاه قریش و سید اهل حرم است و دست کسی بر بالای دست او 

۱ نیست, هرچه در مال من کند مختار است و شما را نیست که در هیچ باب با او معارضه 

۱ نمائید. و باید که از روی لطف و ادب با او سخن بگوئید و آواز شما بر آواز او بلندتر نشود. 

as‏ پس میسره گفت : والّه سالها است که محبت محمد در دل من جا کرده است و در این 

. وقت مضاعف گردید برای آنکه تو او را دوست داشتی‎ AQT 

پس حضرت رسول 32 خدیجه را وداع نموده متوجه سفر شام شد و میسره و اصح 

در رکاب همایوتش روان شدند و Jal‏ مکه همگی در ابطح pam‏ شده بودند که آن حضرت 

را وداع کنند, چون به ابطح رسید ونور خورشید جمالش بر کوه و دشت تابید جمیم 






حضرت خدیجه وازدواج او با خضرت رسول 324 





اشراف و نساء و رجال از حسن و جمال او متعجب شدند. دوستان شاد گر دیدند و دشمنان 
در اتش حسد سوختند, و عباس شعری چند در مدح آن حضرت ادا نمود. 

و حون حضرت دید که اموال خدیجه بر زمین افتاده و هنوز بار نشده است به غلامان 
خطاب فرموه که: جرابارها بر شتران ساد 

گفتند : ای سید عالم! عدد ما کم است و مال بسیار است. 

پس أن معدن فتوّت وکرم بر ایشان رحم نموده پا از راحله گردانیده فرود آمد و دامن بر 
کمر زده شتران را به زیر بار می‌کشید و به قوّت یداللهی به یک طرفة العین بار هر شتری را 
محکم می‌بست و هر اشاره که شتران را می‌کرد به امر الهی قبول می‌کردتد و رو بر SL‏ 
مبارکشی می‌مالیدند . 

چون آفتاب گرم شد و عرق مانند شینم صبحگاه اژبچهرة گلگون آن گلدستة بوستان 
قرب اله فرو می‌ریخت دلهای حاضران همه از شباهده آن گال در تاب شد و عباس 
خواست که سر سایه‌ای برای آن حضرت تعبیه نماید»تاگاه ساکنان صوامع سلکوت به 
خروش آمدند و دریای غیرت سبحانی به گت تیاب حضرت جیرئیل که : 
برو بسوی رضوان خزینه‌دار بهشت و بگو: بیرون اور آن ابر را که برای حبیب خود محمد 
خلق کرده‌ام پیش از آنکه pol‏ را GLE‏ نمایم به دو هزار سال و ببر وبر سر آن سرور بگشا 
که گرمی افتاب به او ضرر نرساند. 

چون نظر حاضران بر آن ابر رحست بزدان افتاد ديده‌هاي ایشان از حیرت بازماند 
و whe‏ گفت که: این بنده نزد پروردگار خود از آن گرامیتر است که احتیاج به چتر من 
داشته باشد. پس روانه شدتد و چون به جحفة الوداع رسیدند مطعم بن عدی گفت ؛ ای 
گروه! شما به سفری می روید که بیابانها و دره‌های مخوف دارد باید که یکی از اشراف خود 
را مقدّم گردانید که همگی بر رأی او اعتماد کنید و تزاعی در میان شما نباشد, همه تحسین 
او کردند پس بنی مخزوم گفتند : مأ ابوجهل را بر خود مقدم می دارم ؛ و بتو عدی گفتند : ما 
مطعم را پیشوای خود می‌گردانيم؛ و بنو النضیر گفتند: ما نضر بن حارث را سرکرده خود 


می‌ُردانيم؛ و بنو زهره گفتند: ما احيحة بن الجلاح را بر خود امیر می‌گردانیم ؛ و بنو SH‏ 











گفتند :ما ایوسفیان را پیشرو خود می‌گردائيم؛ و میسره گفت: ما هیچکس را بغیر از محمد 
بن عبداله بر خود مقدّم نمی‌داریم ؛ و بنوهاشم نیز چنین گفتند. 


پستم بیرون رود. 


پس حمزه شمشیر خود را کشید و گفت : ای خببیت‌ترین رجسال و صاحب پدترین 
افعال! تو اکنون دعوای ریاست می‌کتی ! واه که من نمی‌خواهم مگر انکه خدا دستها 
و پاهای تو را قطع کند و دیده‌های تو را کور کند. ما را از کشتن خود می‌نرسانی ؟! 

پس حضرت رسول له فررمود: ای عم ! شمشیر خود را در عسلاف کن و سنازعه 
و خلاف را ترگ کن و استفتاح سفر را به فتنه و فساد مکن. بگذارید اول روز انها بروند و 
آخر روز ما برویم و به هر حال قربش Media‏ 

چون چند منزل بر این لقن of‏ فادیی رسیدند که آن را « وادی الامواه» می‌کنتند 
زیرا که gl‏ محل اجتماع سیلها بود تاگاه ابری در هوا پیدا شد پس حضرت رسول BENE‏ 
فرمود که : من در این وادی از سیل می ترسم و بهتر آن می‌دانم که در دامن کوه قرار گیر بم . 

عباس گفت: اي پسر برادر! آنچه رای شریف تو اقتضا می‌تماید مابد آن عمل می‌کتيم. 

بس حضرت فرمود که در ميان قافله ندا کر دند که اهل قافله بارهای خود را به جانب 
کوه کشند. و همگی اطاعت کردند به غیر یک کسی از بنی‌جمح که او را مصعب می‌گفتند 
و مال بسیار داشت که او از جای خود حرکت نکرد و گقت: ای گروه! چه بسیار ضعیف 
است دلهای شما! می‌گریزید از چیزی که اثری از ان ظاهر نشده است ؟! و در این سخن 
بود که باران از آسمان ریخت و تا او حرکت می‌کرد سیلاب او را با اموالش به آتش عذاب 
الهی برد. و hen‏ مردم به برکت آن حضرت سالم ماندند و چهار روز در ان مکان توقف 
نمودند و هر روز سیل زیاده می‌شد . 

پس میسره گفت: ای سید من | این سیلها تا یک ماه قطم نخواهد شد و کسی از این آب 
عبور نمی‌توان کرد و در این مقام بسیار ماندن مصلحت نیست. اصلح آن است که بسوی 
مکه مراجعت کیم . ۱ 


حضرت خدیجه وازدواج او با حضرت رسول TEE‏ 


حضرت او را جوایی نفرمود و به خواب رفت. پس در خواب دید که ملکی به او گفت : 
ای محمد! محزون مباش و چون فردا شود امر کن قوم خود را که بار کنند و در کنار وادی 
بایست چون بینی که مرغ سفیدی پیدا شود و به بال خود خطی بر روی آب بکشد به دولت 
و اقبال به روی al‏ آب از پی آن تشان بال روان شو و بگو: بسم الله و باله ) و اصحاب خود 
را امر کن که ایشان نیز این کلمه را بگوبند پس هرکه بگوید سالم یگذرد و هرکه نگوید 
غرق شود. 

پس ان حضرت از خواب برخاست شاد و مسرور و امر فرمود میسره را ندا کند که 
مردم بار کنند, ومیسره بارهای خود را بر شتران بست و مردم به میسره گفتند که:ما 
چگونه از این اب عبور خواهیم کرد واین آبی است که با کشتی عبور از ان مشکل است ؟! 

میسره گفت: من مخالفت محمد نمی‌کنم. شما خوّد اختیار دار ید . 

پس ان حضرت بر کنار وادی ایستاد نا امرف cae‏ دا شد و از AUG‏ کوه پرواز کرد 
وبه بال هماپون فال خود خط سفیدی بر روی 2339۲ شانش بر روی آب lag‏ بود. 
پس حضرت رسول BE‏ گفت: یسم الله وباله و روان شد و اب به نصف ساقش نرسید 
و ندا فرمود که : همه بگوئید بسم الله و بالله و از عقب من بیائید و هرکه این کلمه را بگوید 
نجات یابد و هرکه نگوید هلاک شود. پس همه این کلمه را گفتند وروان شدند و سالم 
بیرون آمدند به غير دو گس یکی از بتی جمح و دیگری از ہنی SAE,‏ یس آن دو تا نیز روان 
شدند , یکی بسم الله گفت و نجات یافت و دیگری بسم اللات و العزی گفت و غرق شد . 

پس ابوجهل گفت که : این سحری بود عظیم ؛ ودیگران گفتند که : این سحر نیست 
و لک a‏ تب ای انیت ee‏ بو دقار و دش یی او ها باه دو ده 
اثنای راه ابو جهل به چاهی رسید و به اصحاب خود گقت که : مشکهای خود را پر اپ کنید 
و پنهان کنید تا آنکه چاه را انباشته کتیم و چون AGE‏ بنی‌هاشم به ایتجا برسند و آب نباشد 
از Sa‏ هلاک شوند و سینه من از غم محمد اسایش یاپد زیرا که می‌دائم اگر او از این 
سغر سالم به مکه برگردد بر ما تفوّق بسیار خواهد خواست و مرا تاب ان نیست. 


بس چون مشکها را پر کر دند و چاه را اتباشته کردند خود با اصحاب خود روانه شد و 





باب پنجم 


به یکی از غلامان خود مشک آبی داد و گفت: در پشت این کوه پنهان شو و چون محمد 
و اصحاپش به اینجا بر سند واز تشنگی هلاک شوند برای من بشارت پیاور تا تو را ازاد 



















نمایم و آنچه خواهی به تو عطا نمایم. 

پس چون اصحاب آن حضرت بر سر چاه رسیدند و چاه را انباشته یافتند از حسیات 
خود تاامید شدند وبه خدمت آن حضرت شتافتند و واقعه را عرض کردند. حضرت دست 
بسوی آسمان په دعا برداشت ناگاه از زیر قدمهای میارکش date‏ آب شیرین صافی 
جاری شد که همه آشامیدند و چهارپایان را سیراب کردند و مشکها را پر نمودند و روانه 
شدند؛ و غلام مبادرت نمود بسوی ابوجهل و آن ملعون چون غلام را دید پرسید: ای فلاح 
چه خبر داری ؟ 

غلام گفت: dilly‏ رستگاری نمی‌ناید ه رکه با محمد دشمنی می‌کند؛ و حقیقت واقعه را 
قل کرد. 

ابوجهل خشمناک شده pe Gl‏ زا دشتام داد. و رفتند تا به وادیی از وادیهای شام 
رسیدند که ol‏ را Lady‏ کو کر چیا ری در آن ols‏ بود تاگاء اژزدهای 
عظیمی از آن جنگل بیرون آمد به بزرگی درخت خرما و دهان را شود و صدای موحشی 
از او ظاهر شد و از چشمهایش انش می‌بارید. پس شتر ابوجهل رم کرد و آن سلعون را 
انداخت و استخوانهای پهلویش شکست و مدهوش شد. چون به هوش بازامد به غلامان 
خود گفت: به کناری فرود آئید شاید که چون قافلة محمد به اینجا پرسد شتر آن حضرت 
رم US‏ و او را هلاک کند. 


۱ چون در انجا فرود آمدند و ALE‏ حضرت رسول 2# به ایشان رسید حضرت فرمود 


که: ای پسر هشام! چرا فرود آمده‌اید؟ این جای فرود آمدن نیست! 
1“ ر ۸ و ae‏ ۳ 
خواستم که تو مقدم باشی بفرما تا ما از عقب تو بيائيم, لعنت خدا بر کسی که بر تو تقد 


و + 


پس عباس شاد شد و خواست که پیش رود. حضرت فرمود که: ای عم! باش که pada‏ 


داشتن glial‏ نیست ما را مگر برای مگری که تدبیر کر ده‌اند . 

بس حضرت در بیش قافله روان شد وجون داخل دزه شدند آژدها بیدا شد و ناقه 
حضرت خواست که رم کند حضرت بر او صدا زد که: از چه چیز می‌ترسی ؟ خاتم 
پیغمیران بر تو سوار است. پس به اژدها خطاب فرمود که : برگرد از راهی که امده‌ای 
و متعرض احدی از AL‏ ما مشو؛ ناگاه اژدها به قدرت الهی به سخن امده گفت : السلام 
عليك يا محمد السلام عليك یا احمد؛ حضرت فرمود : السلام على من اتبع الهدی. 

پس اژدها گفت: یا محمد !من از جانوران زمین نیستم بلکه پادشاهی از پادشاهان 
جتّم و نام من «هام بن الهیم» است و ایمان آورده‌ام بر دست پدرت ابراهیم خلیل ME‏ واز 
او سوّال کردم که مرا شفاعت کند گفت: شفاعت مخصوص یکی از فرزندان من است که او 
را محمد می‌گویند. و مرا خبر داد که در این مکان به خدست تو خواهم رسید وبسی انتظار 
تو در آین مکان کشیدهام. وبه خدمت عیسی BEE‏ اپد د رشب که او را به آسمان بردند 
و او وصیت می کرد oh lye‏ راکه تو را متابعت نمایند و در ملت تو داخل شوند. و اکنون به 
خدمت تو رسیدم می‌خواهم مرا فراموش SS‏ از شفاعت خود ای سید پیغمیران. 
حضرت فرمود که : جنین باشد , اکنون غایب شو و متعرض احدی از اهل قافله مشو . 

پس اژدها غایب شد و دوستان ان حضرت شاد و حاسدان او در تاب شدند و اعمام 
کرام yl‏ حضرت هریک اشعار در مدح gl‏ حضرت خواندند و روانه شدند تابه وادیی 
رسیدند که گمان اب در آنجا داشتند, و چون آب تیافتند مضطرب hd he‏ بس حصضرت 
رسول RA‏ دستهای خود را تا مرفق برهنه کرده در ميان ریگ فرو برد ورو به جائب 
آسمان گردانید و دعا کرد ناگاه از gles‏ انگشتان برکت‌نشانش آب جوشید و نهرها روان 
شد به حدّی که عباس گفت: ای پسر برادر ! بس است می‌ترسم که مالهای ما غرق شود؛ 
پس از آن آب تناول نمو دند و حیوانات را اب دادند و مشکھا را پر کر دد پس حضرت به 
میسره گفت که : اگر اندکی خرما داری بیاور. 

چون طبق خرما را به نزدیک ان حضرت گذاشت ان حضرت خرما را نناول می‌فر مود 


و هستة آنها را در زمین پنهان می‌کرد. 











عباس گفت: Le‏ چنین می‌کنی ای فرزند برادر ؟ 

گفت: ای عم! می‌خواهم در اینجا نخلستانی به‌بار آورم. 

عباس گشت که : کی میوه خواهند اورد؟ 

فرمود که : در همین ساعت خواهی دید آیات بزرگ ۳ وردگار مرا. 

پس چون اندک راهی از آن وادی دور شدند حضرت فرمود : ای عم ! برگرد و نخلها را 
ببین و از برای ما خرما بچین . 

چون برگشت دید که نخلها سر بسوی اسمان کشیده و خوشه‌های رطب و خرما 
آویخته است؛ پس یک ثتر از آن خرما یار کرد و یه خدمت آن حضرت آورد تا همه اهل 
قافله خوردند و Sut‏ الهی و ثنای حضرت رسالت بناهی گقتند و ابوجهل می‌گفت : اي 
قوم! مخورید از آنچه این ay Saale‏ عمل می‌آورد. 

پس رفتند تا په گر دنگا با sada‏ در آنجا دیری بود که راهب بسیار در آن دیسر 
بودند و در میان ایشان راهبی بودکهة از همه داناتر یود که او را فیلق بن یونان بن 
عبدالصلیب می‌گفتند و کنیت او ee ol‏ یود و او صفات ان حضرت را از جمیع کتب 
خوانده بود و هرگاه که تلاوت انجیل می‌نمود و به صفات پیغمبر آخر الزمان می‌رسید 
می‌گریست و می‌گفت :ای فرزندان مین !کی باشد که مرا خبر دهید به آمدن بشپر و نذپر که 
میعوث گر دد از تهامه و متوّح به تاج الکرامه و سایه افکند بر او غمامه و شفاعت کند 
عاصیان را یوم القيامه . پس رهبانان به او می‌گفتند که : خود را از گریه هلاک کردی مکر 
نزدیک است زمان او؟ او می‌گفت: بلی والّه می‌باید که ظاهر شده باشد در بیت الله الحرام 
ودين او نزد خدا اسلام است که مرا بشارت خواهند داد که او از زمین حسجاز به این 
سرزمین رسیده و ابر بر او سایه افکنده است ؛ و مکرر یاد آن حضرت می‌کرد و می‌گریست 
تا انکه دپده‌اش ضعیق شد . 

روزی رهیانان از آن دیر بسوی راه نظر می‌کردند ناگاه دیدند که قافله‌ای از دامسان 
صحرا طالع گردید و در پیش قافله خورشیدی دیدند که در زیر ابر می‌خرامد و تور نبوت 


= 


از جبین أو به مرتبه‌ای ساطع است که دیده را می‌رباید پس فرباد براوردند که: ای پدر 


حضرت خدیجه وازدواج او با حضرت رسول FEE‏ ۳۳۹ 
عقلانی ! اینگ قافله‌ای از جانب حجاز پیدا شد . 

راهب گفت: ای فر زتدان روعانی ! بسی قافله از ان سو آمد و من یوسف ودرا در آن 
نیافته دیدۀ خود را در مفارقت او باختم. 

گفتند : ای پدر! نوری از این قافله بسوی آسمان ساطع است. 

eas‏ وبا ea‏ له ا Ae‏ مفارقت به صبح صادق مواصلت مبدل 
098 پس رو بسوی آسمان گردانید و گفت:ای خداوند و سید و مولای من ! بجاه و منزلت 
آن محبوبی که فکرم در باب او پیوسته در تزاید است دید؛ مرا به من باز ده که خورشید 
جمال او را ببینم ؛ هتوز دعایش به اتمام نرسیده بود که دیده‌اش روشن شد پس به رهبانان 
دیگر خطاب کرد که : دانستید جاه و منزلت محبوب مرا نزد علام الغیوب ؟ 

پس گفت: ای فرزندان گرامی SM‏ آن پیفمبر میعوث در میان این گروه است در زیر این 
درخت قرود خواهد آمد و درخت خشک از بر ARS sel TW‏ شد و میوه خواهد آورد 
بدرستی که بسیاری از پیغمیران در زیر این درخت نتسهه‌اند و از زسان حضرت 
عیسی څا تا حال خشک شده است و این تجاه مدتها اس که اب در آن ندیده‌ايم واو از 
این ele‏ اپ خواهد اشامید. 

چون آندک زمانی گذشت قافله رسیدند و در دور چاه فرود امدند و بارها از شتران 
فرود آوردند, و چون حضرت رسول SBR‏ پیوسته از اهل فافله خلوت اختیار می‌کرد 
و مشفول ذکر خدا می‌گردید به جانب آن درخت ميل فرمود. و چون در زير درخت قرار 
گرفت در ساعت درخت سبز شد و میوه آورد. پس برخاسته بر سر چاه tal‏ و چون چاه ر 
خشک دید آب دهان مباری خود را در آن چاه اقکنده در همان ساعت از اطراف چاه 
چشمه‌ها جوشید و چاه پر شد از أب شیرین زلال. 

چون راهب آن احوال را مشاهده نمود CaS‏ ای فرزندان! مطلوب من همین است؛ 
بشتابید و نیکوترین طعامها مها کنید تا مشرّف شویم به خدمت سید بنی‌هاشم که اوست 
سید انام و از او امان بگیریم از برای جمیم رهبانان . 

پس ایشان متوجه شدند و طعام نیکوئی مهيا کردند پس گفت : بروید و سرکرد؛ این 











باب پنجم 
گروه را ببینید و یگوئید: پدر ما سلام می‌رساند شما را و ولیمه‌ای از برای شما مهیّا ساخته 
و التماس می‌نماید که به طعام او حاضر شوید. 

چون آن عردیه ذیر امد نظرش بر ابوجهل لعین افتاد و رسالت راهب دا یه او رساند: 
ابوجهل ندا کرد در ميان قافله که : این راهب برای من طعامی مهيا کرده است همه حاضر 
شوید در دير آو. 

گفتند : مکی را زد مالهای خود بگذاریم ؟ 

ابوجهل گفت: محمد را بگذارید که او راستگو و امین است. 

پس اهل قاقله به خدمت آن حضرت رفتند و التماس کردند که نزد متاع ایشان بنشیند. 
و ابوجهل پیش افتاد و ایشان از عقب او به جانب صومعة راهب روان شدند, چون داخل 
صومعه شدند ایشان راا کرام gage‏ طعام pole‏ کردند و چون gli!‏ مشغول طعام خوردن 
شدند راهب کلاه را از سر برداشت و در وهای ايشان یک‌یک نظر کرد در هیچ یک صفت 
پیغمیر آخر الزمان را ندید یل کللاه خود را انداخت و فریاد برآورد : واخیبتاه ناامید شدم 
و به مطلوب خود نرسیادم» یس EES‏ اقارگان قریش! ایا کسی از شما مانده است که 
حاضر نشده باشد ؟ 

ابو جهل کفت» جوان خردسالی هست که اجیر 35 شده است و برای او به تجارت امد 
است , 

هنوز سخن را تمام نکرده بود که حمزه برجست و چنان بر دهانش زد که بر پشت افتاد 
وگفت: چرا نگفتی که در ميان قافله مانده است بشیر و نذیر وسراج منیر؟ و او را 
نگذاشته‌ايم نزد متاخ خود مگر برای راستی و امانت و جلالت و دیانت او و در میان ما از او 
بهتری نیست. 

پس حمزه متوجه راهب شد و گفت: بنما آن کتاب را که در دست داری و خبر ده که چه 
چیز در آن کتاب هست تا من عقد؛ تو را بگشایم و او را که می‌طلبی به تو بتمایم. 

راهب گفت: ای سید من! این سفری است که اوصاف پیغمیر آخر الزمان در آن نوشته 


است و صفت او جنان است که بسیار بلند نیست و بسیار کو تاه یست و معتدل‌القامه است 






حضرت شدیجه و ازدواج او با حضرت BEE Ngee,‏ 


و در ميان دو کتفش علامتی هست و ابر بر او سایه می‌افکند و از زمین تهامه مبعوت خواهد 
گردید و شقیع عاصیان خواهد بود در روز قیامت. 

عباس گفت: اي راهب! اگر او زا ببینی می‌شتاسی ؟ 

عباس گفت: با من بیا تا در زیر درخت صاحب این صفات را به تو بتمایم. 

پس راهب بسرشت تمام روانه شد وبه خدمت آن حضرت شتافت. چون نزدیک 
رسید حضرت gl‏ را تعظیم نمود و راهب بر آن حضرت سلام کرد, حصضرت فرمود که: 
عليك السلام ای عالم رهبانان و اي فیلق بن یونان بن عبدالصلیب. 

راهب گفت: نام مراچه دانستی و کی تو را خبر داد به اسم پدر و جد من ؟! 

فرمود: آن که تو را خبر داده است که من در آخي‌الژقان مبعوث خواهم شد. 

پس راهب بر قدم آن حضرت افتاد و بوسید و زوی خود را می‌مالید و می‌گفت: ای سید 
بشر ! امیدوارم که به ولیمه حاضر گردی و کرامت مرا زیاد گر دانی . 

حضرت فرمود که : این روه مال خود GL,‏ عن سکن ده‌اند: 

راهب گفت: ضامنم من مال ایشان را که اگر عقالی از ایشان کم شود شتری به عوض 
بدهم . 

پس ol‏ جناب با او روانة دیر شدند و آن po‏ دو درگاه داشت یکی بزرگ و دیگری 
کوچک. و در پیش درگاه کوچک کلیسائی ساخته بودند و در انجا صورتها نصب کرده 
بودند, و درگاه را برای آن کوچک کرده بودند که هرکه از آن درگاء داخل شود منحنی شود 
و به ضرورت نعظیم آن صورتها بکند ؛ راهب آن حضرت را دانسته از آن راه برد که 
معجزات او را مشاهده تماید و یقین او زیاده گردد. و چون راهب متحتی شد و از درگاه 
داخل شد به فدرت الهی آن درگاه باند شد و حضرت درست داخل شد و چون حضرت 
داخل مجلس شد همه پر خاستند و او رآ در صدر مجلس Le‏ دادند و راشب در خدمت او 
ایستاد و رهیانان دیگر همه یربا ایستادند و میوه‌های لطیف شام رانزد ان حضرت اوردند. 


. راهب رو به اسمان بلند کرد که : یروردگارا! خاتم نبوّت را می‌خواهم ببینم‎ un 











پس جبرئیل امد و dale‏ آن حضرت را دور کرد که مهر برت ظاهر شد از ميان دو KS‏ 
gl‏ حضرت و نوری از آن ساطع گردید که خانه روشن شد, پس راهب از دهشت آن تور به 
سجده افتاد و چون سر برداشت گفت: تو انی که من می‌طلبیدم. 

پس قوم متفرق شدند و آن حضرت با میسره نزد راهب ماندند, و ابوجهل خایب 
و ذلیل برگشت. و چون خلوت شد راهب گفت: ای سید من ! بشارت باد تو راکه حق تعالی 
گردنهای سرکشان عرب را برای تو ذلیل خواهد گردانید و مالک سایر بلاد خواهی گردید 
و بر تو قرآن نازل خواهد شد و توئی سید انام و دین توست اسلام و بتان را خواهی شکست 
و دینهای باطل را برطرف خواهی کرد و آتشخانه‌ها را خاموش خواهی کرد و چلیپاها را 
خواهی شکست ونام تو باقی خواهد ماند تا اخر اازمان, ای سید من! از تو سؤال مي‌کنم 
که تصدق کنی بر ما به امان جمیم"زهبانان که جزیه بگیری از ایشان در زمان خود. 

پس راهب به میسره گفث: تضاتوّن نوو را از من سلام برسان و بشارت ده او را که ظفر 
یافته به سید انام و خدا نسل این پیخمبر را از فرزندان او خواهد گردانید و نام خیر او تا 
آخر الزمان باقی خواهد Gls‏ و همه کس بر او حسد خواهند برد وبگو به او که داخل 
بهشت نمی‌شود مگر کسی که به او ایمان آورد و تصدیق رسالت او نماید و بدرستی که او 
اشرف پیغمبران و افضل ايشان است. و حذر نما در شام بر او از بهود که اعدای اویند تا 
برگردد بسوی بیت الله الحرام. 

پس حضرت راهب را وداع کرد و بسوی قافله مراجعت نموده روانه شدند به جانپ 
شام. و چون وارد شام گردیدند اهل شام هجوم اورده متاع اهل قافله را به قیمت اعلا 
پس ابوجهل کشت که: 


خر یدند و حضر ت رسول 34 از متاع خود چیز ی نفر وخت ب 
خدیجه هرگز از این شومتر تاجری به سفر نفرستاده بود. متاعهای دیگران همه فروخته 
شد و متام او مین ماند. 

چون روز دیگر شد عربان نوأحی شام از آمدن قافله خبر شدند و هجوم آوردند و چون 
متاعی به غیر از متاع Ao‏ نمانده بود حضر ت رسول تاه آن را ay‏ اضعاف آنچه 


حضرت demas‏ وازدواج او با حضرت رسول 32# 
یک خروار پرست. پس مردی از احبار بهود که او را سعید بن قطمور می‌گفتند به نزد آن 
حضرت امد و او را شناخت زیرا که اوصاف او را در کتب خوانده بود و گفت: این است که 
دینپای ما را باطل خواهد کرد و زئان ما را بی‌شوهر خواهد گردانید. پس به نزدیک آن 
حضرت آمد وگفت: این وقر پوست را به چند می‌فروشی ای سید من ؟ 

فرمود که : به پانصد درهم. 

گفت: می‌خرم بشرط آنکه با من به خانه بیائی و از طعام من بخوری تا برکت در خان 
من بهم رسد . 

فرمود: جنین باشد . 

پس بهودی متاع را برداشت و حضرت همراه او روانه شد. و چون به نزدیک خانه 
رسیدند بهو دی پیش رفت وبه dary}‏ خود گفت : مر دی را په ale‏ می اورم کد دینهای ما را 
باطل خواهد کرد می‌خواهم که مرا مساعدت کن ی ga‏ کشتن او . 

زن گفت: چگونه تو را یاری کنم؟ 

گفت:سنگ آسیا را بردار وبر بام بالا رو وبر بالای در انه بنشین و چون او زر متاع 
خود را از من بگیرد و خواهد بیرون رود سنگ را بگردان و بر سر او بینداز. 

آن زن سنگ را برداشته بر بام بالا رفت, و چون حضرت خواست که از خانه بیرون 
رود نظر ان ژن بر جمال آن حضرت اقتاد رعشه بر او مستولی شده سنگ را نتوانست 
انداخت تا حضرت بیرون رقت یس سنک کر و بر سر دو بسر نهو دې اقتاد وهر دو در 
ساعت مردند , چون بهودی آن حال را مشاهده کرد از خانه بیرون دویده در ميان وم خود 
فریاد کرد که : ای قوم من ! این مردی است که دینهای شما را fol‏ خواهد کرد و الحال په 
GLE‏ من آمد و طعام مرا خورد و فرزندان مراکشت و بیرون رفت. 

چون بهودان آن دا شتیدند همه شمخیرها بر داشته بر اسبان سوار شدند و از یی tal‏ 
حضرت روان شدند. چون عموهای آن حضرت را نظر بر آن بهودان افتاد مانتد شیران بر 
اسبآن عربي سوار شده مثو جه ایشان شدند و حمزه شیر خدا شمشیر کشیده بر ایشان حمله 











تدای و هرک al‏ کزان کین غر با al‏ درف که کا el‏ نات ایس 
می‌کشید چون ظاهر گردد اول دیار شما را خراب خواهد کرد و مردان شما را خواهد کشت 
و بتهای شما را خواهد شکست.شما ما رابه او یگذارید که دفع شر او از شما و خود بکنیم . 

چون حمزه این سخن را شنید بار Soo‏ بر ایشان حمله آورد و گفت: ای کافران! محمد 
نور ما است و چراغ ماست در تاریکیهای جهالت و ضلالت , Sh‏ جانهای ما بر ود دست از 
حمایت او برنداریم . 

وچون آن کافران اامید گردیدند و برگشتند قریش شنیمت بسیار از ایشان گر فته 
فرصت را غنیست شمرده بار کردند و بسوی مکه پر گشتند , پس در اثنای aby‏ میسره قریش 
راجمع کرد گفت: ای گروه قریش! هریک از شما چند مرتبه در این سفر آمده‌اید آیا در 
هیچ سفری اینقدر منفعت و غنیمت chp‏ شما حاصل شده بود؟ 

گفتند : نه . 

میسره گفت : می دانید که GST‏ همه از برکات محمد است؟ باید که هریگ هدیه‌ای برای 
ol‏ حضرت بیاورید زیراکه او "دق می کیرد اما هدیه قیول می‌فرماید. 

پس هریک متاعی چند به هدیه برای آن حضرت آوردند تا انکه متاع بسیاری جمم 
شد . و چون حضرت رد ننمودند و جوابی هم نفرموده میسره انها را برای آن حضرت ضبط 
کر وه و چون به دیگب مکه diel‏ وهریک از قافله fale ele fe‏ خود فرستادند 
میسره به خدمت آن حضرت آمد وگفت :اي سید من!اگر شما خود پیشتر به نزد خدیجه 
تشریف پبرید و او را بشارت دهید باعث مزید سرور او می‌گردد. 

و چون حضرت به جانب مکه روان شد زمین در زیر بای ناق آن حشرت پسی جیا ه 
مي‌شد نا انکه بزودی به کوههای مکه رسید و در آن وقت خواب بر آن چناپ مستولی 
گردید. پس حق تعالی وحی نمود بسوی جبرئیل که : برو به سوی جنات عدن و بیرون آور 
قبه‌ای را که از برای برگزيدة خود محمد خلق کرده‌ام پیش از آنکه pol‏ را بیافرینم به دو 
هزار سال و آن قبه را بر زمین وبر سر مبارک او LEK‏ و آن قبه از ياقوت سرخ بود و 


او يخته به علاقها از مروارید سفید و از بیرون آن اندرونش می‌نمود و از اندرونش بیرون 


حضرت خدیجه وازدواج او با حضرت رسول FEES‏ ۵ 


پیدا بود و چهار رکن و چهار در داشت وارکان آن از طلا و مروارید و ياقوت و زبرجد 
بشت بو د . 

و جون جبرئیل ان قبه را بیرون اورد حوریان بهشت شادی کردند و از gle pad‏ خود 
مشرف شدند و گفتند : تو را است حمد ای خداوند بخشنده و گویا نزدیک شده است 
میعوث گردیدن صاحب این قبه ؛ و نسیم رحمت از جانب عرش وزید و درهای بهشت به 
صدا آمد. پس جبرئیل قبه رابه زمین اورد و بر سر آن حضرت بر پا کرد و ملائکه ارکان آن 
را گرفتند و صدا به تسبیح و تقدیس بلند کردند و جبرئیل سه علم در پیش ان حضرت 
کشو د و کوههای مکه شادی کر دند و بلتد شدند و درختان و مرغان و ملائکه همه اواز بلند 
کر دند و گفتند : «لا اله الا اله محمد رسول اه » گوارا باد تو را اي بنده جه بسیار گرامی 
هستی نزد بروردفار خود. 

ردر آن وقت خدیجه در غرفه بلندی از خانة خود نشسته بود و جمعی از زنان نزد او 
تشسته بودند , نا گاه نظرش بر شعاب مکه افتاد و سی تغالی برده از دیده‌اش گشود نوری 
لامع و شعاعی ساطع دید از طرف معلی؛ و ون glass OSS‏ دید که می‌اید 
و گروهی دید که در هوا می ایند و دور آن قبه را فرو گرفته‌اند و اعلام ساطعه‌ای دید که در 
پیش آن قبه می‌آید و شخصی را دید که در gle‏ آن قبه در خواب است و نور از او په اسمان 
ساطع است, از مشاهد؛ این غرایب حیرت عظیم او را عارض شد و زنان گفتند : ای سید 
عرب ! این چه حال است که در تو مشاهده مي‌نمائيم ؟ 

گفت: ای خواتین مکرّمه | بگوئید من در خوایم یا بیدارم ؟! 

گفتند : بیداری, و خدا تخواهد که تو را چنین حالی باشد. 

گفت: نظر کنید بسوی معلی و بگوئید که چه می‌بینید. 

چون نظر کردند گفتند: نوری می‌بینیم که ساطع است بسوی آسمان . 

پرسید که : آن قبة hy‏ و ان که در میان آن قبه است و انها که بر دور قبه‌اند به نظر 
Lad‏ نع ی ایند ؟ 

گفتند : نه . 








۳۳۶ باب پنجم 


گفت: من سواری می‌بینم از lal‏ نورانی‌تر در مین قبة سبزی که هرگز چنان قبه‌ای 
ندیده بودم. و آن قبه بر روی ABU‏ رهواری است چنان GLAS‏ می‌کنم که FBG‏ صهبای من 
است و سوارة ان محمد است. 


گفتند : انها که تو وصف می‌کنی محمد از کجا آورده است ؟! پادشاه عجم و روم را این 


خدیجه گفت ght:‏ محمد از Yul‏ عظیم‌تر است. 

و پیوسته خدیجه نظر می‌کرد پر ان طرف تا انکه ان حضرت از در ه معلی داخل شد 
وملالکه با قبه به اسمان رفتند و ان حضرت به جانب خانة خدیجه روان شد و چون 
حضرت به در خانه رسید خدیجه را کنیزان به قدوم ان حضرت بشارت دادند و خدیجه با 
پای برهنه از غرفه به صحن خانه دوید. و چون در را کُشودند حضرت فرمود: السلام 
علیکم یا اهل البیت. 

خدیجه گفت : گوارا باد نو زا سلاعتی ای نور دیدة من . 

حضرت فرمود که : بشازت باد تو را که مالهای تو به سلامت رسید. 

خدیجه گفت : سلامتی تو برای بشارت من کافی است ای قر العین , والّه که تو نود من 
گرامیتری از دیا و آنچه در دنیا است؛ و شعری چند در بشسارت قدوم بهجت ازوم آن 
حضرت ادا نمود و گفت: ای حبیب من ! قافله را در کجا گذاشتی ؟ 

فرمود که : در جحفه گذاشتم. 

پرسید که : تو کی از ایشان جدا شدی ؟ 

فر مود که: یک ساعت بیش تیست. 

خدیجه گفت به او که : ایشان را در جحفه گذاشته و بزودی آمده‌ای IS‏ 

فرمود که : بلی . حق تعالی زمین را از برای من پیچیده وراه را برای من نزدیک 
گردانید. 

باز تعجب خدبجه زباد شد و شادی او افزون گر دید و گفت: ای تور دیده! التماس دارم 


که برگردی وبا قافله داخل شوی که مو جب مر بد ر فع تو وشادی سن کگردد؛ 


حضرت خدیجه و ازدواج او با حضرت رسول BENG‏ ۳۴۷ 
و می‌خواست که بار دیگر ملاحظه کند که آن قبه عود خواهد کرد يا نه 

پس توشه‌ای در غایت jhe‏ و اطافت برای آن جناب lige‏ کرده مشکی هم از آب زمزم 
همراه کرد. و چون حضرت روانه شد از عقب آن حضرت نظر می‌کرد دید که باز قبه فرود 
آمد و ملانکه برگشتند و به همان طریق سابق بر دور راحلۀ آن حضرت می‌رفتند . 

وچون آن حضرت به قافله رسید میسره گفت: ای سید ! مگر از رفتن مکه فسخ 
عیمت نموده‌ای ؟ 

فرمود که : نه . رفتم و برگشتم. 

میسره خندید و گفت: مزاح می‌فرمائی. به پای کوه رفته و برگشته‌ای. 

فرمود که: نه بلکه رفتم به نزد خانه کعبه و طواف کردم و خدیجه را ملاقات نمودم 
وبرگشتم . 

میسره گفت: اي سید ! هرگز از تو دروغ نشنیده‌ام و متحیرم که dl ge‏ در دو ساعت dp‏ 
مکه رفتی و برگشتی و این مسافت چند روز است! 

حضرت فرمود که : اگر شک داری اینک تان خذپجه و pla‏ اوکلت که آورده‌ام و اینک 
آب زمزم است که او همراه من کرده است. 

میسره فریاد زد در میان قافله که : ای گروه قریش! ایا محمد زیاده از دو ساعت از ما 
غایب شد ؟! 

گفتند : نه . 

گفت : ایتک به مکه رفته و 9 گشته است و توشة خدیجد همراه اوست. 

سی ایشان تعجب کر دند و اہو جهل add‏ که : از ساحر ایتها عجب نیست. 

بس روز دیگر که قافله بار کردند که متوجه مکه شوند اهل مکه په استقبال قافله بیرون 
آمدند و خدیجه خویشان و غلامان خود را به استقبال آن حضرت فرستاد و فرمود که : در 
عرض راه مجلسها بیارائید و قربانیها بکشید برای شادی قدوم شریف آن حضرت؛ 
و خدیجه چشم به oly‏ آن حضرت داشت و اهل مکه از پسپاری اسوال خدپجه و وضور 


شاقن که ای pate ese‏ ای از او رکه وور و شیر بت بو دنت ها asl‏ کور ید فا 








YEA‏ باب پنجم 





نیت از در LE‏ خدیجه طالع گردید و اموال خدیجه را به عرض او رسانید و خدیجه در 
پشت پر ده نشسسته بود و از وفور حسن و جمال آن حضرت و کثرت غنایم و آموال که برای 
او آورده بود تعجب می‌نمود. پس فرستاد و پدر خود خویلد را طلیید وبه عرض او 
رسانید که: این مبارک رو در این سفر برای من آتقدر منافع و غنایم آورده است که در 
جمپع تجارت خود چنپن منفعتی نیافته بودم. 

پس متوجه میسره شد و گفت: یگو احوال سفر خود را که چگونه بود و چه‌ها مشاهده 
کردی در این سفر از اوصاف و کر ابات محمد ؟ 

میسرء گفت :مگر مرا طاقت آن هست که شعه‌ای از صفات حمیده و اخلاق پسندید؛ او 
را بیان کنم یا قلیلی از معجزات و کرامات آن معدن سعادت را احصا نمایم + پس قصه سیل 
و چاه و اژدها و درخت را ذ کر کردرو انچه راهب در Go‏ آن حضرت گفته بود و پیغامی که 
برای او فرستاده بود نقل کر د. 

خدیجه گفت : ای میسره! بش استت:زیاد کردی شوق مرا بسوی محمد برو که از برای 
خداوند تو راو زوجه تو و فرزندان تو را ازاد کردم ؛ و دویست درطم با دو شتر به او بخشید 
و خلعت فاخر بر او پوشانید . بس حضرت رانوازش بسیار نمود و وعدة کرامت بسیار کرد 
وان حضرت از او مرخص گردیده به خانة ابوطالب امد و اریاح و فواسد آن سفر رابه 
ابوطالب گذاشت و فرمود :ای عم! آنچه در این سفر بهم رسیده است همه به تو تعلق دارد. 

ابوطالب او را در بر گرفت و روی مبارکش را بوسید و گفت: ای نور دیدة من ! ارزوئی 
که دارم آن است که برای تو زنی بخواهم که موافق و مناسب شرف و جلال تو باشد. 

و چون روز دیگر شد آن حضرت به حمام رفت و جامه‌های فاخر بوشید و خود را 
خوشبو گردانید وبه منزل خدیجه تشریف برد و چون خدیجه آن حضرث را دید شاد 
گردید و گفت: ای سید من | هر حاجت که از من داری بخواه که حاجت تو همه تزد من روا 
است و بگو که اموال خود را که از من می‌گيری چه اراده داري و در چه مصرف صرف 
خواهی کرد ؟ 


فر مود که : عم من می خواهد که صرف تزویج وبرای من زوجه‌ای خواستگاری نماید. 








پس خدیجه تبسّم نمود و گفت : ای سید من! ایا می‌خواهی که من از برای تو زنی بیدا 
کنم که دلخواه من باشد ؟ 

فرمود که ؛ بلی . 

خدیجه گفت: زنی برای تو بهم رسانیده‌ام از قوم تو که در مال و حسن و جمال و عقت 
و کمال وسخاوت و طهارت و حسن خصال از جمیع زنان اهل مکه بهتر است و یاور تو 
خواهد بود در جمیع امور و از تو به قلیلی راضی است و در تسب به تو نزدیک است. و Bi‏ 
او را بخواهی جمیع عرب بلکه پادشاهان زمین رشک تو را خواهند برد ما دو عیب دارد: 
اول انکه دو شوهر پیش از تو دیده است. دوم انکه در سال از تو بزرگتر است. 

حضرت فرمود: نام نمی‌بری او را که کیست؟ 

خدیجه ففت: کنيزک تو خدیجه است. 

چون حضرت این سخن را شنید از نهایت خیا جپین آنوزش غرق در عرق شد و ساکت 
گردید. 

شین وان دیک خدیجه اعادة این نوع DIS‏ ل تا سید من ! چرا جواب 
نمی‌فرمائی ؟ 

حضرت فر مود که : ای دختر عم ! تو مال بسیار داری و من پريشانم. من زنی می خواهم 
که در مال و حال به من شبیه باشد. 

خدیجه گفت : aly‏ ای محمد من خود را کنیز تو می‌دانم و اموال و غلامان و کنیزان من 
همه از تواند و کسی که جان خود را از تو دریغ ندارد چگونه در مال با تو مضایقه نماید ؟! 
تو را سوگند می‌دهم بح خداوندی که محتجب گردیده از ابصار. و عالم است به خفایای 
اسرار و Gow‏ کعیه و استار که دست رد بر جبین من نگذاری و در همین ساعت برخیزی 
و عموهای خود را به نزد پدر من بفرستی که مرا برای تو از او خواستگاری نمایند. و از 
بسیاری مهر پروا مکن که من از مال خود می‌دهم و گمان نیک بدار به من چنانکه من گمان 
نیک به تو دارم . 











وقت سایر اعمام او ag‏ ابوطالب بودنه و فرمود که : ای اعمام کرام ! می‌خواهم بر وید بسوی 
list‏ و خدینه را زاو برای من alee‏ نانید. 

ایشان چون از حقیقت حال مطلع نبودند file‏ گردیدند و صفیه دختر ا 
برای استعلام احوال به منزل خدیجه فرستادند, چون صفیه داخل خانة خدیجه شد gh‏ را 
استقبال نمود و ol SI‏ لا کلام فرمود. و چون صفیه در پرده سخنی شروع کرد خدیجه پرده 
را برداشت و گفت: من دانسته‌ام که محمد مؤید است از جانپ وکا ا شمان دافم 
مزاوجت او را مورث عزت دنیا و شرف عقبی می‌دانم و از او هیچ توقع ندارم؛ و خلعت 
فاخری برای صفیه pole‏ کرد. و صفیه با غایت سرور و شادی به نرد پرادران امد و گفت: 
برخیزبد و متوجه شوید که خدیجه منز لت محمد را نزد حق تعالی دانسته است و در محیت 
او بیتاپ است. 

پس عموها همه شاد شف ]ابو له که او از حسد غمگین شد پس عباس 
برجست و گفت : چه نشستهاید؟! برخیژیه که در آمور خير تعجیل ضرور است. 

و ابو طالب حضرت سل راچا هاو اذا غر بوشانید و شمشیر هندی بر کمرش 
پست و پر اسب نچیپ عربی سوار کرد و عموها مانند ستارگان بر دور ماه تابان آن حضرت 
را در ole‏ گرفتند. و چون داخل خاند خویلد گردیدند او بتی‌هاشم را تگریم نمود. و چون 
خطبه کردند گفت: خدیجه مالک امر خود است و عقل او از عقل من بیشتر است و بسی 
ملوک bl‏ اف و صنادید عرب او را طلب کردند راضی نشد اختیار پا اوست. 

ایشان را جواب او خوش نیامد و بیرون آمدند؛ چون این خبر به خدیجه رسید بسیار 
مضطرب شد و عموی خود ورقه را طلبید و او از رهبانان و علما بود و کتب انبیا بسیار 
خوانده پودء چون ورقه به نزد خدیجه آمد او را محزون یافت گشت: سیب حزن تو چیست 
ای خدیجه ؟ هرگز غمگین نباشی. 

گفت: ای عم ! چه حال باشد کسی را که یاوری و مونسی نداشته باشد ؟ 

ورقه گفت : مگر اراد؛ شوهر داری؟! جمیع پادشاهان واکاپر عرب تو را خواستند 
و قبول نگردی! 


حضرت خدیجه و ازدواج او با حضرت رسول 2 ror‏ 









گفت : ای عم | نمی‌خواهم از مکه pst‏ ون روم . 
ورقه گفت: اهل مکه نیز تو را بسیار طلب کردند و جواب گفتی مثل شیبه و عقبه 
و ابو جهل - 

خدیجه گفت : اینها از اهل جهالت و ضلالتند, دیگری گمان داری که در اوصاف مباین 
اینها باشد ؟ 

ورقه گفت : شنیده‌ام که محمد پن عبدالله تو را خواسته است. 

خدیجه گفت : ای عم! چه عیب در او می‌بینی ؟ 

ورقه ساعتی سر به زیر افکند و گفت: عیب او این است که اصل نجابت و کرامت است. 
و شاخ عزت و مکرمت است. و در حسن خلقت و خلق نظیر خود ندارد. و در فضل وکرم 
وعلم و جود مشهور آفاق است. 

گفت: ای عم ! چتانکه کمالش را گقتی عیبش را هم بکو؟ 

ورقه گفت : عیبش آن است که بدر جهان است و افتاب زین و آسمان است. و گفتار او 
شیرین‌تر از عسل است, و در حسن اطوار در جهان مثل است. 

گفت: ای عم ! اگر از او عیبی دانی بگو . 

گفت: عیب او آن است که در حسن شامخ و در نسب باذخ است؛ و در حسن سیرت و 
صفای سریرت بر همه فضیلت دارد, و در خوشروئی و خوشخوئی و خوشبوئی 
و خوشگوئی مانند ندارد. 

خدیجه گفت : هرچند عیب او را می‌پرسم تو فضیلتش را بیان می‌کنی ! 

ورقه گفت: من کیستم که احصای مدایح او توانم نمود یا صد هزار یک فضایل او را 
توانم شمرد ؟ 

خدیجه گفت : من او را خواسته‌ام و جلالت او را دانسته‌ام و اطوار او را پسندیده‌ام و به 
غير او به دیگری رغبت نخواهم کرد. 

ورقه گفٹ : هرگاه چنین است بشارت باد تو را که بزودی او به درجۀ رسالت حق تعالی 


خواهد رسید و یادشاه مشرق و مغرب عالم خواهد گر دید ای خدیچه | چه می‌دهی به من 








پاب پتجم 

که امشب تو را به وصال او فایز گردانم. 

خدیجه گفت : اموال من همه ند تو حاضر است. asl‏ خواهی بردار . 

ورقه گفت که : ین مال دنیا نمی‌خواهم, می‌خواهم که در قیامت نزد محمد 956 مرا 
شفاعت کنی , و بدان ای خدیجه که ما را حساب و کتابی عظیم در پیش است و نجات 
نمی‌یابد در آن روز مگر کسی که متاپست محمد کرده Ath‏ و تصدیق رسالت او نموده 
باشد, پس وای بر کسی که دران روژ از بهشت دور شود و داخل جهنم شود. 

خدیجه گفت : من ضامن شفاعت تو شدم. 

پس ورقه بیرون آمد و په ULE‏ خویلد رفت و گفت : چه می‌خواهی با خود بکنی ؟ 

گفت: چه کرده‌ام؟ 

ورقه گفت: دلهای فرزندان عپدالمطلب را از خود رنجانیده‌ای و بر تو می‌جوشند 
و نمی‌ترسی از شمشیر حمزه که نا گاه بر ر تو بیاید و تورابه شمشیر خونخوار خود هلاک 
Tus‏ 

گفت : چه کرده‌ام به ایشان ؟ 

ورقه گفت: رد Lbs‏ ایشان کرده‌ای و پسر برادر ایشان را حقیر شمرده‌ای. 

خویلد گفت: من چه می‌توانم گفت نسبت به محمد که همة عالم به نیکی او شهادت 
می‌دهند؟ و لیکن دو چیز مرا مانع است. یکی آنکه اکابر عرب را جواب گفته‌ام. اگر به او 
بدهم همه از من می‌رنجند؛ و دوم آنکه خدیجه راضی نمی‌شود. 
ورقه گفت: هیچ کسی نیست که فضیلت محمد را نداند و ارزو نداشته باشد که به او 
دختر بدهد , و اما خدیجه چون کرامات بسیار از او مشاهده نموده به او راضبی است. 

پس وعد و وعید بسیار نموده خویلد را راضی کرده برداشت و به BLE‏ ابوطالب آورد 
glo‏ اولاد عیدلنطلب در line pole bel‏ ورفه و بستار از الب برادر شود 
طلبید و وعده کر دند که در صیاح روز دیگر در مجمع اکابر قریش آن dnd Lin‏ میمونه را 
منعقد. سا نك . 


ورقه برادر خود را با اولاد کرام عبدالمطلب برداشت وبه نزد کعبه آورد ودر مسجمع 






حضرت خدیجه و ازدواج او با حضرت رسول BANG‏ 
قریش از جانب خویلد وکیل شد در تزویج خدیجه و همه را دعوت نمود که : فردا صبح در 
منزل خدیجه pole‏ شوید که من به وکالت برادر خود خدیجه را به محمد GEN‏ عقد 
خواهم بست؛ و همه قریش را به وکالت خود گواه گرفت و خوشحال به Aim‏ خدیجه 
برگشت واو را بشارت داد. و خدیجه خلعت فاخری به او عطا کرد که به پانصد اشرفی 
خریده بود. 

ورقه گفت: مرا به این امتعة دنیا رغبتی نیست و مرا در این gal‏ که سعی در آن می‌نمايم 
غرضی به غیر از شفاعت محمد لا نیست, و گفت: خانة خود را مزین گردان و اسباب 
dads‏ فردا را ge‏ کن که اکایر قریش حاضر خواهند شد. 

پس خدیجه حکم فرمود غلامان و کنیزان خود را که فروش و وساید و انچه از اسباب 
زینت داشت بیرون آوردند و خانه را به هر زینتی آراشند و حیوانات بسیار کشتند و انواع 
حلواها و میوه‌ها و سایر اطعمة لذیذه تر تیب دالانتهی‌چ رگم بمرون آمد و به متزل ابو طالب 
رفت و مساعی خود را به خدمت سید البشر عرض کرد و حضرت او را نوید شفاعتها 
و کرامتها داد و ابو طالب مشغول age‏ زفاف شند. 

و روایت کرده‌اند که: در آن وقت عرش و کرسی به اهتزاز آمدند, و ملائکه به سجدۀ 
شکر آلهی قیام نمودند. وحق تعالی جبرئیل را امر کرد که phe‏ حمد را بر بام کعبه نصب 
کند. و کوههای مکه از مفاخرت سر بر فلک رفعت کشیدند و زبان به تسبیح حق تمالی 
گشودند. و زمین از فرح بر خود adh‏ و مکه از شرف از عرش اعظم برتر گردید. 

چون صبح شد اکابر عرب و صنادید قريش مانند ستارگان در بیت الشرف خدیجه 
مجتمم گردیدند و خدیجه کرسیهای بسیار برای ایشان مر تب کر ده بود و کر سی یزرگی دز 
صدر مجلس گذاشته پود که از هم کرسیها ممتاز بود. چون ابوجهل لعین داخل شد از 
غیت ها وک مت هه ان کر سی شد کدی آ ن قار oS‏ چ یی شب هیانک وی ار (aS‏ 
ای ee ae‏ وا oa‏ سوام فا کیک 
مکان تو نیست؛ و در این اثنا صداها بلند شد و اهل مجلس همه بر جستند وبه استقبال 


شتافتند دید ند که عباس و حمزه و gl‏ طالب می‌خرامند و حمزه شمشیر خود رایرهنه کرده 











است و می‌گوید : ای اهل مکه ! دست از شیمة ادب بر مدارید و به استقبال سید عجم و عرب 
بشتابید که آمد پسوی شما محمد مختار حبیب خداوند shee‏ و متوم به تاج انوار 
و صاحب مهابت و وقار, ناگاه دیدند که سید بشر مانند خورشید انور نمودار شد وعمامۀ 
سیاهی بر سر بسته و نور جبین ازهرش ساطع گردیده و پیراهن عبدالمطلب را در بر کرده 
و برد الیاس تبی را بر دوش آفکنده و تعلین عبدالمطلب را بر پا بسته و عصای ابراهیم خلیل 
را در دست گرفته و انگشتری از عقیق سرخ در انگشت مبارک کرده و از دور و کتارش 
افواج تماشاچیان حیران حسن و جمال او گردیده بودند. و اعمام کرام و سایر عشایر ذوی 
الاحترام آن قخر کعبه و مقام را در میان گرفته ge‏ آپند. 

پس همه اکابر و اشراف به استقبال آن غر؛ duel‏ عبدمناف دویدند: و جون داخل 
مجلس شدند آن زینت‌بخش عرش وا بر کرسی‌اعظم نشانیدند و سایر بنی‌هاشم در اطراف 
او قرا گرقتند. و چون Jarl Saline aw‏ لمين از جای خود حرکت تکرد. آن شیر 
بیش شجاعت بسوی آن معدن خن و عداوت دوید و کمر او را به قدرت گرفت و گفت : 
برخیز که هرگز سالم نباشی از توائب و نجات نیایی از مصایب. پس آن لعین دست به قبضة 
شمشیر کین زد و حمزه مپادرت نموه و دست پلیدش را گرفته چنان فشرد که خون از بن 
ناخنهایش روان شد,اکابر قریش از حمزه التماس کردند که دست از او برداشت و به جای 
خود بر گشت. 

پس ابوطالب خطبه‌ای در Calg‏ بلاغت انشا فرمود وبا ورقه خدیجه رابه ان حضرت 
عقد تمود. و بعد از شش ماه زفاف آن شریفة اشراف وآن دز صدف عبدمناف منعقد 
گردید. و خدیجه جمیع اموال و غلامان و کنیزان خود را به ان حضرت و 
رسالت میعوث گردید اول کسی که از زنان به آن حضرت ایمان آورد خدیجه بود, و تا 
خدیجه در حیأت بود آن حضرت به هیچ زن دیگر رغبت تفرمود. و در حسن صورت 
و جمال و طراوت و حسن خصال خدیجه در مکه نظیر خود نداشت"". و به اینجا منتهی 


۱ الائوار ۳۳۸-۲۲۲ با اندکی تفاوت. 


حضرت خدیجه و ازدواج او با حضرت رسول 3# 
شد آنچه از کتاب انوار اختصار نمودیم. 

و صاحب‌کتابعدد روایت‌کرده‌است‌که: پنج‌سال‌بعد از بعقت حضرت رسالت پناه SE‏ 
حضرت فاطمه از خدپجه متولد شد, و کیفیت ولادت ان حضرت چنان است که : 

روزی حضرت رسول BE‏ در ابطح نشسته بود با امیرالمومنین ا و عمار بن یاسر 
و منذر بن ضحضاح و حمزه و عباس و اپوبکر و عمر ناگاه جبرئیل ا نازل شد به صورت 
اصلی خود و بالهای خود راگشود تا مشرق و مغرب را پر کرد. و نداکرد آن حضرت را که : 
یا محمد! خداوند She‏ اعلا تو را سلام می‌رساند و آمر می‌نماید که حهل شبانه‌روز از 
خدیجه دوری اختیار کتی. پس آن حضرت چهل روز به خانۀ خدیجه نرفت و روزها 
روزه می‌داشت و شبها تا صبح عبادت می‌کرد و عمار را بسوی خدیجه فرستاد و گفت او را 
بگو که : ای خدیجه ! تیامدن من بسوی تو از کراهت و عداوت نیست و لیکن پروردگار من 
yal tpi‏ کر ده است که تقدیرات خود را جاری سازد و گمان میر در Be‏ خود مگر نیکی. 
و بدرستی که حق تعالی به تو مباهات می‌کند هر روز چند مر تبه با ملائکة خود. بايد که هر 
شب در خانه خود را بیندی و در رختخواب خود بخوابی وشن در خانة فاطمه بنت اسد 
می‌باشم تا مدت وعدة الهی منقضی گردد. 

و خدیجه هر روز چند نوبت از مفارقت ol‏ حضرت می‌فریست. و چون dee‏ روز 
تمام شد جبرئیل بر ان حضرت ثازل شد و گفت: یا محمد! خداوند علی اعلا تو را سلام 
می‌رساند و می‌فرماید که : ge‏ شو برای تحفه و کرامت من . بس ناگاه میکائیل نازل شد 
و طبقی آورد که دستمالی از سندس بهشت بر روی ol‏ بوشیده بودید و در پیش ان 
حضرت گذاشت و گفت : پروردگار تو می‌فرماید که امشب با این طعام افطار کن AY)‏ 

و حضرت امیرالممنین ا گفت که : هر شب چون هنگام افطار ان حضرت می‌شد مرا 
امر می‌کرد که در را می‌کشودم AS‏ هرکه خواهد بیاید و با gl‏ حضرت افطار نماید در آن 
شب مرا امر فرمود که : بر در خانه بنشین و مگذار کسی داخل شود که این طعام بر غير من 


۱ در «عنید + گوینده چیر یل اسبت. 











حرام است؛ پس چون اراد افطار نمود طبق راگشود و در میان آن طبق از میوه‌های بهشت 
یک خوشة انگور ویک خوشة خرما بود و جامی از آب بهشت. پس از آن میوه‌ها DART‏ 
تتاول فرمود که سیر شد و از | ن آب اشامید تا سیراب شد. و جبرئیل از ابریق بهشت آب 
بر دست مبارکش ريخت و میکائیل دستش را شست و اسرافیل دستش را از دستمال 
بهشت پاک کرد. و طعام باقیمانده با ظرفها په آسمان بالا رفت. 

و چون حضرت برخاست که مشغول نماز شود جبرئیل گفت که: در این وقت تو را نماز 
ا میناد که اجان پاک چا رای بر انارت شان که خن شان 
می‌خواهد که در این شب از نسل تو 353 ath‏ خلق نماید» پس آن حضرت متوجه خانة 
شدیجه شد. 

و خدیجه گفت که : من با تنهاین الفت گرفته بودم و چون شب می‌شد درها را می‌بستم 
وپرده‌ها را می‌آویختم‌ونماز خود را می‌کردم وچراغ را خاموش می‌کردم ودر جامۀ خواپ 
خود می‌خوابیدم. در ان شب کر Glee‏ خواب و بیداری بودم که صدای در خانه را شنیدم, 
پرسیدم : کیست که مي کو بد ذزی زا که به یر از محمد دیگری را روا نیست کوبیدن؟ 

آن حضرت فرمود که : منم محمد. 

چون صدای فرح افزای آن حضرت را شنیدم از جا جستم و در را کشودم و پیوسته 
عادت ان حضرت أن بود که حون daly!‏ خوابیشن می‌تمود اب می‌طلبید و وضو را تجدید 
می‌کرد و دو رکعت نماز پجا می‌آورد و داخل رختخواب می‌شد, و در آن شب مبارگ سحر 
هیچ از al‏ نکرد. و تا ee‏ هن پرد, و حون از مواقعه فارغ 
شد من نور فاطمة زهرا ا را در شکم خود oY sil‏ 

Uy‏ کیفیت ولادت آن حضرت و معجزاتی که در آن وقت ظاهر شد در ایواب احوال 
و معجزات ان حضرت بیان خواهد شد. و احوال سایر اولاد خدیجه در باب اسوال اولاد 
امجاد حضرت رسول SBE‏ ذکر خواهد شد انشاء الله تعالی . 


alte العدد القو ية‎ A 





و غیر آنهاست از آنجه به آن حضرت منسوب بوده است 


ودر آن چند فصل است 








فصل اول 
در ذکر نامهای نامی آن حضرت است 


ابن باپوبه به سند معتبر از جابر اتصاری روایت کرده است که حضرت رسول تلا 
فرمود که : من شبیه‌ترین مردم به حضرت pol‏ :و حضرت ابراهیم 3 شبیه نرين مردم 
بود به من در خلقت و خلق , و حق تعالی مرا از بالای عرش /عظمت و جلالت خود به ده نام 
نامیده و صفت مرا بیان کر ده و به زبان هر پیغمبری بشارت مرا به قوم ایشان داده است» 
و در تورات و انجیل‌نام مرا بسیار یاد کرده‌است وکام خود را تعلیم‌من نمود و مرا به اسمان 
بالا برد. و نام مرا از نام بزرگوار خود اشتقاق نمود. یک نام او محمود است و مرا محمد نام 
کرده. و مرادر بهترین‌قرنها و در میان تیکو ترین‌امتها ظاهر گردانید و در تورات مرا « احید » 
نامید زیرا که به توحید و یگانه یرستی خدا جسدهای امّت من بر آتش جهنم حرام گر دیده 
است. و در انجیل مرا احمد نامید زیرا که من محمودم در اسمان وات من حمد کنندگانند. 
و در زبور مرا «ماحی » نامید زیرا که به سیب من از زمين محو می‌نماید عیادت بتها را. 
و در قران مرا محمد نامید زیرا که در قیامت همة امتها مرا ستایش خواهند کرد په سببپ 
آنکه‌بغیر از من‌گسی در قیامتشفاسعت نشو اهد کر د مر بهاژن‌من, و مرا در قیامت « ساشر 4 
خواشند نامید زیرا که زمان امّت من به حشر متصل است, و مرا« موقف » نامید زیراکه من 
مردم را تزد خدا به حساب می‌دارم, و مرا «عاقب» نامید زیرا که من عقب پیغمیران امدم 
و بعد از من پیغمیری نیست, و منم رسول رحمت و رسول توبه و رسول ملاحم یعنی جنگها 


و منم «مقفی » که از قفای انبیا مبعوث شدم و منم « قشم » یعتی کامل جامع کمالات. 











ومنت گذاشت بر من پروردگار من و گفت: ای محمد ! من ph‏ پیغمبری را به زبان امّت 
او فرستادم وبر اهل یک زبان فرستادم و تو رایر هر سرخ و سیاهی مبعوث گردانیدم و تو را 
یاری دادم به ترسی که از تو در دل دشمنان تو آفکندم و هیچ پیغمبر Soo‏ را چنین نکردم. 
و غنيمت کافران را بر تو حلال گردانیدم و برای احدی پیش از تو حلال نکرده بودم ASL‏ 
می‌بایست غنیمتها که از ol AUS‏ بگیرند بسوزانند. و عطا کردم به تو وامّت تو گنجی از 
گنجهای عرش خود را که آن سورة فاتحة الکتاب و آیات آخر سور بقره است. و برای تو 
Cal,‏ تو جمیع زمین را محل سجده و نماز گردانیدم بر خلاف امتهای گذشته که می‌بایست 
نماز را در معبدهای خود بکنند, و خاک زمین را برای تو پاک کننده گردانیدمء و Shall‏ را 
به تو وامّت تو دادم, وياد تو al‏ یاد خود مقرون کردم که هرگاه امّت تو مرا به وحدانیّت 
یاد کنند تو را به پیغمبری یاد Get AS‏ طوبی برای تو باد ای محمد و برای امت تو(٩,‏ 

و در حدیث معتبر دیگر زوایت کرده Cul‏ که : گروهی از بهود به خدمت حضرت 
رسول PEE‏ آمدند و سؤال کر دند که به چه سبب تو را محمد و احمد و ابوالقاسم فر يشير 
و pti‏ و داعی نامیده‌اند؟ 

فرمود که : مرا «محمد » نامیدند زیرا که ستایش کسرده شدم در زمین ؛ و « احمد» 
نامیدند برای آنکه مرا ستایش می‌کنند در آسمان؛ و« ابوالقاسم» نامیدند برای آنکید 
حق تعالی در قیامت بهشت و جهنم را به سبب من قسمت می‌نماید, پس هرکه AS‏ شده 
است و ایمان به من نیاورده است از گذشتگان و آیندگان به جهنم می‌فررستد و هرکه ایمان 
اورد به من و اقرار نماید به پیغمبری من او را داخل بهشت می‌گرداند؛ و مرا «داعسی» 
خوانده است برای آنکه مردم را دعوت می‌کنم به دین پروردگار خود؛ و مورا «نذیر 
خوایده است برای آنکه می‌ترسانم به اتش هرکه را ile BL‏ من کند؛ و « بشیر » سامید 


است برای انکه بشارت می‌دهم مطیعان خود را به بهشت(۳*. 


۲ علل الشرایم ۱۳۷ اسالی شيخ صدوق VGA‏ ۱۵۹: معائی الاخبار OV‏ 


نامهای حضرت رسول BENG‏ 

و در حدیث موثق روایت کرده است که حسن بن فضال از حضرت امام رضا Me‏ 
پرسید که ؛ به چه سیب حضرت رسالت پناه FERRE‏ را ابوالقاسم کنیت کرده‌اند ؟ 

فرمود که : ژیرا فرزند او قاسم نام داشت . 

حسن گفت: عرض کردم که : آیا مرا قابل زیاده از این می‌دانی ؟ 

فرمود که : بلی» مگر نمی‌دانی که حضرت رسول BEE‏ فرمود که : من و علی پدر این 
تیم ؟ 

dips 

فرمود: مگر نمی‌دانی که حضرت رسول HEB‏ پدر جمیع امت است؟ 

گفتم : بلی. 

فرمود که : مگر نمی‌دانی که علی قسمت کنندۂ بهشت و دوزخ است؟ 

گفتم: بلی. 

فرمود: پس پیغمبر پدر قسمت کنندة بهشت و دوز خ است , و به این سبب حق تعالی أو 
را به اپوالقاسم کتیت داده است. 

گفتم : پدر بودن ایشان چه معنی دارد؟ 

فرمود که : یعنی شفقت حضرت رسول SEG‏ نسبت به جمیم امّت خود مانند شفقت 
پدران است بر فرزندان, و علی بهترین امّت ان حضرت است. و همچنین شفقت علی بعد 
از ان حضرت برای امّت مانند شفقت ان حضرت بود زیرا که او وصی و جانشین و امام 
و پیشوای امّت بعد از آن حضرت بود. پس به این سبب فرمود که : من و علی هر دو پدر این 
اتيم و حضرت رسول ES‏ روزی پر متبر otal‏ قرمود که: هرکه قرضی و عیالی 
بگذارد بر من است و هر که مالی بگذارد و وارئي داشته باشد مال او از وارت اوست. پس 


په این سپب أن حضرت اولی بود تسبت به امت خود از جانهای ایشان و شمچنین 





امیرالممنین بعد از آن حضرت اولی بود به امت از جانهای ایشان". 


۱ علل الشرایم ۱۲۷؛معانی الاخبار OY‏ 









باب ششم ‏ قصل اول 


و در حدیث موثق دیگر روایت کرده است از امام محمد باقر 39 که: حضرت 
پیغمیر 4# را ده نام بود. پنج نام در قران هست و پنج نام در قران نیست. اما آنها که در 
قران است محمد و احمد و lage‏ و يس و نون؛ وامّا Sigh‏ در قرآن نیست فاتح و pile‏ 
وکافی و مقفی و OF he‏ 

و علی بن ابراهیم روایت کرده است که : حق تعالی آن حضرت را «مرّمّل » نامیده است 
زیرا که وقتی وحی بر آن جناب نازل شد خود را به جامه‌ای پیچیده بود "'؛ و خطاب 
ay » Fen‏ اعتبار رجعت آن حضرت است بیش از قیاست. یعنی : ای کسی که خود را په 
کقن پیچیده‌ای زنده شو و برخیز و بار دیگر مردم را از عذاب پروردگار خود بترسان(۳,: 

و در روایات معتیر؛ پسیار وارد شده است که حضرت رسول SEM‏ فرمود که: 
حق تعالی من و امیرالمومنین را از یک نور خلق کرد و از برای ما دو نام از نامهای خود 
اشتقاق کرد. پس خداوند صاحب عرش مخمود است و من محمد و حق تعالی علي اعلا 
است و امیرالمومنی علی إن احا 

وابن بابویه به سند صحیح از امام مخمد SEL Bly‏ روایت کرده است AT‏ نام حضرت 
رسول BENE‏ در صحف ابراهیم «ماحی» است, و در تورات «حاد», و در انجیل 
« احمد». و در قران « محمد». 

پس پرسیدند که : تأوبل ماحی چیست؟ 

فرمود: یعنی محو کنندة بتها و قمارها و صورتها و هر معبود باطلی؛ و Uh‏ «حاد» یعنی 
دشمنی کننده با ه رکه دشمن خدا و دین خدا باشد . خواه خویش باشد و خواه بیگانه ؛ و اما 
« احمد» برای آن گفتند که حق تعالی ثتای نیکو گفته است برای او په سیب آنجه پسند یه 


است از افعال شایسته او ؛ و تاویل «محمد» آن است که خدا و فرشتگان و جمیع پیغمیران 


TYP سنسیال‎ ۱ 


1 تسیر می ۳۹۲۸/۷. 
تور قمی TAN‏ 
۴. معائي الاخبار OF‏ علل الشرایم ۱۳۴ و AYO‏ 






نامهای حضرت رسول 3 


ورسولان و هم امتهای ایشان ستایش می‌کنند او را و درود می‌فرستند بر او و نامش یر 
عرش نوشته است؛ محمد رسول الله" . 

و صفار روایت کرده است به سند معتبر از حنضرت صادق BL‏ که: حضرت 
BJ,‏ را ده نام است در قرآن: محمد و احمد و ae AAS‏ 
و مدثر ورسول وذکر چنانکه فرموده است که (وما د الا شول OG‏ وم بر 
پزشول ls‏ من oats‏ شمه خت WH) PQ‏ قام See‏ افو سوه کاذوا یکُوُون dle‏ 
Chad‏ و (طذ « ما Gale UG‏ القرآن لتشقى ۰6و (یس * والقزآن التکیم OF‏ 
ون pits‏ وما Oaths‏ و EG)‏ الیل ,و iL)‏ له و هلت 
تن کم ذکُرا رشولا». 

ہس حضر ت صادق کا فرمود که:«ذکر » از نامهای آن حضرت است و مائیم اهل ذ کر 
که حت تعالی در قرآن امر کرده است که : « هر چ ندانید از اهل ذ کر سزال کنید OG‏ 

وبعضی از علما از قران مجید چهارصد نام برای ان حضرت بیرون آورده‌اند. 
و مشهور آن است که نام آن حضرت در توزات «عود ge‏ است و در انجیل « طاب طاب » 
ودر زیور « فارقلیط ». و بعضی گفته‌اند در انجیل « فارقلیط »؛ و اما اسما و القاب که اکثر 


علما از قرآن استخراج کرده‌اند ببغیر از آنچه سابق مذکور شد اینهاست: « شاهد» 


۱. امالی شیخ صدوق ۶۷؛ من لا یحضره الققیه ۱۷۷/۴. 
. سورة آل عبران : ATT‏ 

pee‏ هف غ 

. سورة جن: ۰۱۹ 

. سورة طه: ۱ و ۲ 

Ee. 

. سورة قلم : ١‏ , 


a ee se 


Po ا چ‎ & = ot 


سورد هد tp‏ 5۳ 


clam ۰‏ آلد رجات ۲ ودر آن برای دهمین نام AT‏ ما آنت بتعمة ريك بمجنون 4 آمده است, 








باب ششم ‏ فصل اول 


و «شهید » و «مبشر » و «بشیر » و« نذیر» و «داعی» و «سراح منیر» و «رحمة للعالمین »؛ 
و «رسول cdl‏ و «غاتم آلسبتین» و «نبی» و «اتی» و«نوره و «نعست» و «رووف» 
و «رحیم» و «منذر» و «مذگر» و «شمس» و«نجم» و «حم» و «سما» و «تین»(2. 

ایس یس ی سرت er‏ واگ 
صفین برمی‌کٌشت به دیر راشبی رسید که از نسل حواریان عبسی ی و از علمای نصاری 
بود. پس از دیر فرود امد و کتایی چند در دست داشت و گفت: جد من بهترین حواریان 
عیسی بوده است و این کتابها په dad‏ ارست که عیسی گفته و او نوشته است» و در این کتابها 
مذکور است که پیغمبری از عرب مبعوث خواهد شد از فرزندان ابراهیم خلیل 4# از شهر 
مکه و او را چند نام خواهد بود: محمد و عبدالّه ویس و فتاح و خاتم pile‏ و عاقب 
و ماحی و قائد و نبی الله و صفی اله حپیب اه و هرگاه نام خدا مذکور شود باید که نام او 
مدکور شود. و gl‏ محبوبترین خاق است نزد خدا و حق تعالی خلق نکرده است احدی را 
نه ملک مقرب و نه پیغمبر مرسّل از ام تا اخر پیخمبران که بهتر و محبوبتر باشد نزد خدا از 
او. وحق تعالی در قیامت او زا بر عرش حو خواهد نشانید و او را شفیم خواهد گردانید. 
و برای هرکه شفاعت نماید قبول خواهد کرد, و به نام او جاری شده است قلم بر لوح که : 
محمد رسول ا , 

و در احادیث معتبرة بسیار از امام محمد باقر و امام جعفر صادق لو منقول است که : 
حضرت رسول FA‏ چون نماز می‌کرد بر انگشتان پاهای خود می‌ایستاد تا آنکه پاهای 
میارکش ورم می‌کرد. پس حق تعالی فرستاد که لا طه * ما dele IGT‏ القرآن لتشقی ۳۱6 
یعئی : « ای محمد !ما قران را بر تو نفرستتادیم که خود را به تعب افکنی ».و «طه» په لفت 


4 مناقب این gt‏ آ شوب ۱ با اندکی تفاوت. 
۲ گتاب سلیم بن قیس ۱۱۷-۱۱۵ با اندگی تفاوت : غیبت تععاتی MINS‏ 
5 سور طد : Tah‏ 


۴. تفسیر قمی ۲ ۵۸-۵۷. 


نامهای حضرت رسول PERE‏ 

و در حدیث دیگر از حضرت صادق څا منقول ابست که : «طه» یعنی ای طلب کنندة 
حق و هدایت کننده بسوی حق, و «یس» یعتی ای سامع و شنوندة وحی من(" . ودر 
MY dl et Soe‏ 

و اخبار بسپار از طریق خاصه و عامه منقول است که : « پس » نام محمد FER‏ است و 
آل یس اهل بیت ان حضرتند که حق تعالی در قران بر ایشان سلام فرستاده است و فررموده 
که: « سلا ole‏ آل یس »۲۱ ویر غیر پیعمبران در قران سلام شفرستاده است مگس پر 
Palast‏ و در قرائت اهل بیت BEB‏ چنین است. 

ودر روایت دیگر وارد شده است که: یس را نام مکنید که نام آن حضرت است 
و رخصت نداده‌اند که دپگری را تام PaaS‏ 

ودر حدیث معتبر از حضرت موسی بن جعفر RA‏ منقول است در تفسیر لإ حم # 
والکتاب المْبین a ge BOF‏ که : «حم» نام محمد FEM‏ ات در کتابی که خدا بر هود 368 
فر ستاده بود. و « کتاب مبین » peal‏ الم BE spate‏ ی 

ودر روایات معتبره وارد شده است در تفنیر قول rll Phe ae‏ اذا هوی که 
حق تعالی ead‏ یاد فرمود به پیغمبر در هنگامی که به معراج رفت یا از Lis‏ رفت و مراد از 
«نجم » آن حضرت است که نجم فلک هدایت است(*. 

و همچنین احادیث وارد شده است در تفسیر قول حق تعالی LIES)‏ وبالنجم هم 


— 


. معائي aT‏ ۲۲. , 
. شرح الشقا wae‏ 

I 2‏ 
Jv‏ آشاره به أيه ۰ سووه صاقات . 


۳ 


۴ عیون اخبار الرضا ۰۲۳۷-۲۳۶۸۱ نیز رجوع شود به تسیر قرات کوفی ۳۵۶ و تفسیر ابن گقیر ۴ ۲۱۸ 
و شواهد FOS ۲ poll‏ 

eae Faas 

. سوه دحان: او eV‏ 


. کافی ۱ ۴۷۹۶. 


& بت = > 


۔ تفسیر قمی ۶۳۳۳۸۲ تفسیر فرات کوفی ۴۴۹. 












باب ششم ‏ فصل اول 


بو سر الا ۳ 
r‏ = 1 


thats 
است که ایشان به او هدایت یافته‌اند(".‎ SAE رسول‎ 

و اخبار بسیار وارد است در تفسیر RNG)‏ وَضحنها SOE‏ مراد از «شمس». 

خورشید فلک رسالت است؛ و مراد به «قمر». ماه اوح امامت است یعتی امیر 


المۇمنىن BB‏ که تالی آن حضرت است؛ ومراد به « تهار ». ائمة اطهارند که جهان به نور 
۴ 


VE‏ که « علامات a‏ ائمه غ اند aS‏ نشانه‌های راه هذایتند ؛ و « نجم». حضرت 


هدایت ایشان روشن است 

و در تفسیر cS‏ 4 وارد شده است که مراد از « تین »» سید المرسلین SEB‏ است که 
بهترین میوه‌های شجرة نبوت است؛ و« زیتون». امیرالسومنین 38 است که علم او 
روشنی‌بخش هر ظلست است؛ و «طور سینین». حسن و حسین BE‏ اند که کوه وقار 
و تمکین‌اند؛ و «بلد امین ». ائمة مومنانند که شهرستان علم یزداننر" . 

واز حضرت امام رضا Hb‏ منقول اس که به رأس الجالوت گفت: در انجیل نوشته 
است که فارقلیط بعد از عیسلی َو اهد: او تکلیفهای گران را بر شما اسان خواهد کرد و 
شهادت به حقیّت من خواهه دادچثانکه من شهاذت بر حقیّت او دادم و او تأویل هر علم را 
برای شما خواهد آورد. راس الجالوت گفت: بلی چنین است(. 

واز طریق عامه از انس بن مالک روایت کرده‌اند که : روزی حضرت رسول تالا 
فرمود که : ای گروه مردم! هرکه آفتاب را نیابد دست از ماه برندارد. و هرکه ماه را نیاند 
زهره را غنیمت شمارد. و هرکه زهره را نیابد در فرقدان چنگ زند. پس فرمود که : متم 
شمس, و علی است قمر و فاطمه زهره است. و حسن و حسین فرقدانند"", 
۱ سورء تحل: AP‏ 
۲ کافی ۱ /۲۰۴: مجمم البیان ۸۳ ۳۵۴؛ شواهد التتزیل ۴۲۵۸۱ 
. سوراشى: 1. 


. تفسیر قمی ۳۲۴/۲ تاو بل الآیات الظلاهر: ۲ /۸۰۵: شواهد التتزیل ۴۳۲/۲. 


> تفسیر کی ۲ ۲۹ ؟. 
. توحید شیخ صدوق ۲۲۸+ احتجاح ۴۱۶۸۲ 


. فرائد السمطین ۲ ۱۷۸؛ شواهد التتر یل AAAS‏ 


4 چ & ما نی 





فصل دوم 


در بیان معنی al‏ می است 
و بیان آنکه آن حضرت به هم خط و زبان و لغت عارف بودند 
بدان که خلاف است که آن حضرت را حق تعالي نی فر موده است: بعضی گفتهاند 
برای آنکه سواد خط نداشت؛ و بعضی گفتداند نایچ به امار است یعنی در عدم تعلیم 
ظاهری مثل امّت عرب بود؛ و بعضی گفته‌اند نسبت به ام است یعنی به حسب ظاهر بر 
حالتی بود که از مادر متولد شده بود که خط و سواد تیاموسته بود از کسی(۰. 

و در بعضی از احادیت وارد شده است که : نسیت به ام القری است یعنی مکه(۳. 

و در این خلافی نیست که آن حضرت ب پیش از عشت تلم خط و سواد از کسی ننموده 
یود چنانکه حق تعالی می‌فرماید ما کت LIE‏ ین gh‏ بن کتاب ولا معط تین إذا 
C57‏ لبون mg‏ یعتی: « تلاوت نسی‌گردی پیش از بسعشت کستابی و نسامه‌ای را 
و نمی‌نوشتی کتابی را به دست راست خود آگر چنین می‌بود په شک می‌افتادند اهل 
بطلان». و خلاف است که ایا بعد از بعفت می‌توانست خواند و نوشت یانه؟ وخی آن 
است که قادر پود بر خواندن و نوشتن چنانکه به وحی الهی همه چیز را سی‌دانست و به 
قدرت الھی بر کارهائی که دیگران عاجز بودند قادر بود. اتا برای مصلحت خود 


۱. مجمم الان ۰۴۸۷/۲ 
۲. معاني الاخبار OF‏ بصاثر الدرجات ۲۲۶؛ اختصاص ۲۶۲ 
۳ سورا عنگیوت: SPA‏ 











نمی‌نوشت و غالب اوقات دیگران را امر به خواندن نامه‌ها می‌فرمود و خواندن و نوشتن را 
از یشری نیاموخته بود, چنانکه در حدیت صحیح از حضرت صادق Hb‏ منقول است که : 
حضرت رسول FBG‏ نامه را می‌خواند و تمی‌نوشت. 

و در حدیث معتبر دیگر فرمود: از چیزهائی که حق تعالی منت گذاشته بود بر بیقمبر 
خود آن بود که ای بود و نمی‌نوشت و نامه را می‌خواند!". 

ودر حدیث حسن دیگر فرمود در تفسير آية O85 ill tp‏ فِي GLEN‏ سول 
he‏ 26" که ترجمه‌اش آن است که : «اوست که فرستاد در ler‏ ايان رسولی cust‏ 
حضرت فرمود که : ایشان خط داشتند و لیکن چون کتابی از خدا در میان ایشان نبود 
و پیغمبری هنوز در میان ایشان عیعوت نشده بود به این سبب ایشان oP ols alt‏ 

وبه سند معتبر منقول است که شخصی از امام محمد تقی ‏ برسید که : چرا حضرت 
رسول رای نامیدند؟ حضژت فرمود گه: ستيان چه می‌گویند ؟ گفت: می‌گویند که زیر 
نمی توانست چیزی نوشت. 

فرمود: درون می‌گوّیند pte Cod‏ ایشان ol‏ چگونه چنین باشد و حال آنکه 
حق تعالی می‌فرماید: «اوست که فرستاد در میان gel‏ رسولی از ایشان که تلاوت نماید 
بر ایشان آیات او را و تعلیم نماید به ایشان کتاب و حکمت را». چگونه تعلیم می‌نمود 
چیزی راکه خود نمی‌دانست. tly‏ که آن حضرت می‌خواند و می‌نوشت به هفتاد و سه زبان 
بلکه خدا او al‏ نامید برای آنکه از اهل مکه است و یک نام مکه ام لقری است. چنانکه 


۲ ۱ افو A gt‏ ۳ 
فرموده است که وتر ام القری وَمَنْ حولها OG‏ 


NAP الشرایم‎ phe ۱ 

VTP الشرایم‎ fle ۲ 

۲ سور جمعا : OU‏ 

۲ تفسیر قمی ERIN‏ 

AY celal سورء‎ ۵ 

۶ علل الشرایم ۱۲۴: Jha‏ الدرجات ۲۲۵+اختصاص ۰۲۶۳ 






معن al‏ و علم حضرت رسول BE‏ به... ۳۶۹ 


و در حدیت معتیر از حضرت صادق HEL‏ متقول است که د چون ابوسفیان متوجه آخد 
شد عباس نامه‌ای به خدمت آن حضرت نوشت و حقیقت را عرض کرد. چون نامه را 
آوردند حضرت در یکی از باغهای مدینه بود پس نامه را خواند و اصحاب خود را اعلام 
نکرد و فرمود که : داخل مدینه شوید, و چون داخل مدینه شدند مضمون نامه را به ایشان 
نقل کرد" . 

و در حدیث دیگر فرمود که: آن حضرت می‌خواند و می‌نوشت و آنچه خود هم ننوشته 
بود می‌خواند(" با انکه نوشته را می‌خواند و می‌دانست» پس چون نوشته را نداند ؟ 

و در حدیث صحیح از آن حضرت منقول است که: در تأویل قول حق تعالی کد 
cosa)‏ ی هذا لقن لایر کم په وَمَن OE Ble‏ فرمود که : یعنی خدا وحی کرده است 
بسوی من قرآن را برای آنکه بترسانم شما را وهر Ly eS‏ که دعوت من به او برسد په هر 
زیانی و هر لغتی AP‏ 

و به سند معتیر از امام محمد باقر SAE‏ منقول است که : حق تعالی هیچ کتاب و وصمی 
نفرستاد مگر به عربی و لیکن به گوش انبیا به ژبان و لت نوم GLEN‏ می‌رسید وبه گوش 
پیغمبر ما 92448 به عربی » و باه رکس سخن می‌گفت به عربی سخن می‌گفت, و اگر مخاطب 
عرب نبود به گوش او به لغت او می‌رسید , و هرکس با حضرت رسول BBE‏ به هر لغت که 
سخن می‌گفت به لخت عربی به گوش آن حضرت می‌رسید, اینها همه را جبرئیل برای آن 


حضرت از جانب او ترجمه می‌نمود برای تشریف و تکریم آن حضرت(. 


۱. علل الشرایع ۱۲۵. 

.۲۲۷ الارجات‎ lay ۲ 

۲ سور انعام: .۱٩‏ 

۴. علل الشرایم ۱۲۵:بصائر الدرجات ۲۲۶. 
۵. علل الشرایم ۱۲۶. 











فصل سوم 


در بیان خواتیم و اسلحه و اثواب و دواب 
و سایر اسباب آن حضرت است 


شیخ طوسی به سند معتبر از خضرت امام زین العابدین HEE‏ روایت کرده است کد: 
روزی حضرت رسول ال انگشتري به حضرت امیرالمومنین HE‏ داد و گفت: يا علی! 
این انگشتر را بده که « محمد Ca‏ پر آن قش کنند, پس حضرت ان انگشتر زا پد 
حکاک داد و چنانکه حضرّت رسول ا فر موده بود امر فرمود که نقش AUS‏ چون روز 
دیگر انگشتر را از حکای گرفت دید که «محمد رسول اله » تقش کر دہ است. گفت؛ من تو 
را چنین امر نکردم. گفت : راست می‌گوئی یا امیرالمژمنین , من خطا کردم و از دستم چنین 
جاری شد . 

چون انگشتر را به نزد حضرت رسول GES‏ اورد واقعه را عرض نمود» حطنرت 
انگشتر را گرفت و در انگشت مبارک کرده فرمود که : منم محمد بن عبداله و منم محمد 
رسول الله . 

وچون روز دیگر صبح شد و نظر فرمود به نگین دید که در زیر نگین نقش شده است 
es‏ ول قاچ هر رتشیب feared‏ اما A‏ ازل شد و 


حق تعالی می‌فرماید که : تو آنچه خواستی تقش کردی و ما آنچه خواستیم نقش کردیم(. 





| امالی شیخ طرسی ۰۷۰۵ 





خواتیم واسلحه و... حضرت رسول PBS‏ 





eS‏ ی هت ail ay etl‏ در 
و به ستد معتبر دیگر از حشرت صادق Wh‏ منقول است که: آن حضرت دو انگشتر 


داشت؛ بر یکی نوشته بود « لا اله الا الله محمد رسول cdl‏ و بر ديگري وشته بود « صدق 


و در حدیث معتبر از حضرت امام محمد باقر 344 منقول است که: حضرت 
رسول FG‏ انگشتر را در دست راست می‌کردند(۳. 

و در حدیث صحیح فرمود که : حضرت رسول FE‏ سه کلاه داشتند : یکی Gd‏ 
ویکی بیضا که سفید بود و دیگری ab ie‏ که دو گوش داشت که در جتگهایر سر 
می‌گذاشتند؛ و عصای کوچکی داشتند که پر آن تکیهمی‌کردند و در عیدها با خود به 
Lear‏ می‌بردند و در وقت خطبه بر آن تکبه ما Paani‏ وچو ب دستی داشتند که آن را 
«ممشوق » می‌گفتند؛ و خیمه‌ای داشتند که او زا «العن» می‌گفتند ؛ و کاسه‌ای داشتند که 
آن را «منبعه» می‌گفتند . و کاسه‌ای داشتند که ان Gey why‏ گند ؛ و دو اسب داشتند : 
یکی « مر تجز » و دیگری «سکب»؛ و دو استر داشتند: یکی « دلدل» و دیگری « شهباء »+ 
و دو ناقه داشتند: یکی « عضیاء» ودیگری « جذعاء »؛ و جهار شمشیر داشتند : san‏ الفقار 0 
و «عون» و «مخذم» و «رسوم»؛ و درازگوشی داشتند که آن را «یعفور» می‌گفتند؛ 
وعمامه‌ای داشتند که آن را «سحاب» می‌گفتند ؛ و زرهی داشتند که آن را « ذات الفضول» 
می‌گفتند. و آن سه حلقه از نقره داشت یکی در پیش و دوتا در عقب+و علمی داشتند که آن 
را « عقأب ‏ می‌گفتند ؛ و شتر بارداری داشتند که آن را « دییاج» می‌گفتند ؛ و اوائی ats‏ 
که ان را « معلوم» می‌گفتند ؛ و خودی داشتند که آن را « اسعد» می‌گفتند . 

پس هم اینها را در هنگام وفات به حضرت امیرالمۇمنین Bb‏ عطا فر مودند. و انگشتر 
۱. قرب الاسناد ۴۴ 


۲. تصال FY‏ 
fle ۲‏ الشرایم ۱۵۸؛ وسائل الشيعة ۵ / AY‏ 











۳۷ باب شش فصل سوم 


خود را رون اور دو در آنکقت ام حشرت ک 4S‏ سی قت ات انم کا رموه 
که : در Lal‏ یکی از شمشیرهای ان حضرت صحیفه‌ای یافتم که در ان علوم بشیار بود از 
جمله انها این سه کلمه بود: پیوند کن با هرکه از تو قطع کند. و حق را بگو اگرچه برای تو 
ضرر کند. و احسان کن با هرکه با تو بدی YS‏ 

و در حدیث دیگر منقول است که: چون حضرت رسول PG‏ فتح خیبر نجود 
درازگوش سیاهی را به غنیمت گرفت و درازگوش با ان حضرت به سخن امد و گفت: از 
نسل he‏ من شصت درازگوش بهم رسیده که هیچیک را بغیر پیغمبران سوار نشده‌آند, و از 
نسل جد من بغیر از من نمانده است و از پیغمبران بغیر از تو نمانده‌اند. و من پیوسته انتظار 
تو می‌بردم. و پیشتر از بهودی بودم و دانسته به سر می‌آمدم و او را می‌افکندم و او بر پشت 
و شکم من می‌زد. ۱ 

پس حضرت فرمود کم: تو زا یعفورنام کردم؛ پس فرمود که : آیا زنی می‌خواهنی ؟ 
گفت : نه . و هرگاه می‌گفتنل رکیل نات را می‌طلبد , می‌شتافت به خدمت آن حضرت ؛ 
وچون آن lo jo pee‏ زفت اضطراب shee‏ کرد و از شدت جزع خود را در چاهی 
افکند و مُردو آن چاه, قبر او On‏ 

و در حدیث معتیر از حضرت صادق BBL‏ منقول است که : آن حضرت را اقه‌ای بود که 
آن را «قصری» می‌گفتند و هرگاه حضرت از آن په زیر می‌آمد مهار آن را بر گردنش 
می‌انداخت واو می‌گردید. و مسلمانان به او چیزی می‌دادند و گرامی می‌داشتند تا سبیر 
می‌شد» روزی سر خود را ofl pda Job‏ جندب کرد لو alas‏ سرش زد وسرش 
شکست. ناقه برگشت به خدمت حضرت وشکایت سمره Ag hy‏ ان حضرت کر د(۳. 
( 


و در حدیث دیگر فرمود که : Aide‏ بینی ناقة آن حضرت از نقره POS gy‏ 


. 1۷۸/۴ اسالی شیخ صدوق ۴۷؛سن لا یحضره الفقیه‎ . ١ 
۳۱۲ قصص الانبیاء راوندی‎ ۲ 

۳ کاقی ۰۳۳۲۸۸ 

۴. کاقی ۵۴۲۸۶ تهذیب الاحکام NPE IF‏ 





و در چند حدیث دیگر فرمود که : انگشتر آن حضرت از نقره بود" ونگین آن مدوّر 
,5 
و به سند معتبر از علی بن مهزیار منقول است که گفت: رفتم به خدمت حضرت امام 
موسی WA‏ و در دست آن خضرت انگشتر فیروزه‌ای دیدم که نقش أن « اله الملك » بود 
پس فرمود که : این سنگی است که جبرئیل از برای حضرت رسول 1 از بهشت به هدید 
آورد و ol‏ حضرت آن را به امیرالمومنین 4# بخشید(؟ . 

وبه سند معتبر از عبدالّه ہن سنان منقول است که گفت: حضرت صادق PR‏ انخشتر 
حضرت رسول 324# را به من نمود. dale‏ آن از نقره بود و نگینش سیاه و در آن نگین در 
دو سطر نوشته پود « محمد رسول لله »(2. 

و در حدیث معتبر متقول است از see yl‏ چ و ile to‏ سیف حضرت 
رسول لا از نقره بود . 

وبه سند معتیر از حضرت امام رضا ا منقول است که : ذوالفقار شمشیر حضرت 
رسول و را جبرنیلی از آسمان آورده بود و حلية آن از نقره بود" . 

و سایر lel‏ و اسلحه و ائواپ ان حضرت را در GES‏ « حلية المتقین » و کتاپ 
« بحار الانوار» al pl‏ کرده‌ایم و در اینجا به همین LES‏ نمودیم. 


۱. کافی ۵۲۸/۶ 

۲ قرب الاستاد PF‏ 

۳. کافی ۶ ۴۶۸۸ 

۴. مکارم الاخلاق AA‏ 

۵. کامی ۲۴ ۲۴۷۴ وسائل الشيعة ۷۹/۵ 

۶. کافی ۳۷۵/۶؛ وسائل الشيعة ۰۱۰۵/۵ 

۷ کافی ۲۳۴۸۱ ۲۶۷/۸ وسائل الشيعة ۵۱۱۶۳ 
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فصل چبارم 
در بیان معنی یتیم و ضال و عائل است 


حق تعالی فرموده است که ((والشحی * Jelly‏ شجی 4 «سوگند یاد می‌کنم به 
وقت جاشت ت وبه شب هرگاه تاریکی او بسیار ساکن گردد یا اشیاء را ges‏ شاند et‏ 
(ماودِعّك رَبك وما قل وداع بكر داز تو پروردگار تو که دیگر به تو وحی نفرستد 
و تو را دشمن نداشته چنانک ااا پې دير آسدن وی به تو نسبت دادند». 
(وللاخر؛ خير لك من ysl call gw CQ‏ بهتر است از برای 7 تو از دنیا». ر Sip‏ 
LR‏ رَبك 5( 4«و البته در وقتی the‏ خواهد کرد تو را پروردگار تو پس تو راضی 
خواشی شد ». 

از زید بن علی روایت کر ده‌اند که : رضای حضرت رسول GEE‏ آن است که حق تعالی 
fal‏ بیت آن حضرت و شیمیان ایشان را داخل بهشت گرداند(!؟, 

ودر حدیث pine‏ از حضرت امام جعفر صادق IB‏ منقول است: که روزی حضرت 
رسول BE‏ به خان حضرت فاطمه غه درآمد , دید که آن حضرت به دست مبارک خود 
اسیا می‌گرداند و she‏ درشت پوشیده است از جنسی که جل شتر می‌کنند . پس چون آن 
حالت را مشاهده نمود گریست و فرمود که : ای فاطمه! تلخی دنیا را اختیار کن برای نعیم 





۱. تأویل الایات الظاهر: ۲ /۸۱۱: تسیر بر هان ۳۷۳/۴ 


معنی یتیم و ضال وعائل ne‏ 





ابدي آخرت؛ پس حق تعالی این دو آیه را بر آن حضرت فرستاد*۱. 


و در حدیث دیگر وارد شده است که : حق تعالی عرض کرد بر پیغمبر خود آتجه امّت او 
فتح خواهند کرد از شهرها و حضرت به آن شاد شد. پس حق تعالی فرستاد که: آخرت 
برای تو بهتر است از دنیا وحق تعالی در قيامت به تو خواهد داد انقدر که راضی شوی, 
بس حق تعالی هزار قصر در بهشت به ان حضرت داد که خاک انها از مشک است و در هر 
قصری از زنان و خدمتکاران آنقدر هست که سزاوار ان قصر است". 

ام Lg ties‏ نوی * She thas;‏ دی * 12695 OE (cb Whe‏ بدان که 
در تاویل این ای کریمه ميان مفسران خلاف است: 

وجه اول ‏ آن است که: آیا تو راخدا یتیم و یی‌پدر و مادر تیافت پس پناه و مأوایی داد 
تو را و عیدالمطلب و ابوطالب را برای تربیت و حراسیوتو Sige‏ گردانید. و تو راگ‌شده 
یافت که از جد خود گم شده بودی در دژه‌هایمکه یا 31 حلیمه دای خود گم شده بودی 
پس هدایت کرد عیدالمطلب را بسوی تو نانک Og SFE‏ 

و بعضی گفته‌اند که : آن حضرت در سفری lb yh‏ فتاه بود/ در شبی شیطان امد و 
مهار ناق آن حضرت را گرفت و از راه گردانید. پس جبرئیل sal‏ وشیطان را دور کرد و 
تاقه را به قافله ملحق گر دانير . 

و تو راعایل یافت یعنی فقیر و بی‌مال پس غنی گردانید تو را به مال خدیجه و بعد از آن 
به ON gash‏ 


و در حدیث معتیر منقول است که از امام زين العابدین له پرسیدند که : به چه سبب 


—_ 


. تاريل ASI‏ الظاهرة ۸۱۰۲ 
. تأویل OLY‏ الظاهر: ۲ / ۸۱۰+ مناقب ابن شهرآشوب ۸/۲ ۳۹۰. 
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۳. آیاتی که از ابندای فصل آورده شدند , آیات ١‏ تا ۸ سورڈ قحی می‌باشند ‏ 
ot‏ مجمع البیان ۵۰۵۵ 
۵ مجمم البيان ۵۰۶۸۵. 
F‏ مجمع البیان ۵ا/ ۴ ٠ث‏ 












حق تعالی پیغمیر خود را یتیم گردانید و پدر و مادر او را در طفولیّت برد؟ 

فرمود: برای آنکه مخلوقی را بر ان حضرت حقی نبوده باشد(. 

و در حدیث معتیر دیگر از حضرت صادق PA‏ منقول است که : برای انکه طاعت 
احدی بغیر از خدا بر او لازم نباشد(. 

وجه دوم -از حضرت امام محمد باقر و امام جعقر صادق و امام رضا ا منقول است 
که فرمودند که : تو یتیم بودی یعنی يگانة دهر خود در کمالات مانند در یتبم» پس مردم را 
بسوی تو راه نمود و تو راملجاً و مأوای خود گردانید ؛ وگم بودی در میان گروهی که تو را 
نمی‌شناختند و بزرگی تو را نمی‌دانستند , پس فدایت کرد ایشان را تا تو را شناختند ؛ و تو 

را عیالمند یافت از بسیاری مردمی که به تو محتاح بودند. پس غنی و بی‌نیاز گردانید 
ایشان را به علم Og‏ 

وجه سوم -از حضرت امام رضا HE‏ منقول است که : یعنی تو را تھا یافت پس مردم را 
بسوی تو پناه tale‏ و قوم توء تو را oh aS‏ می‌دانستند پس ایشان را په شناختن تو هدایت 
نمود؛ و تو را salty,‏ بی‌مال یافت»یا آنکه قۇ م تو تو را فقیر و بی‌مال می‌دانستند پس تو 
را بی‌نیاز ash J‏ به gles Sil‏ تو را قرین استجابت گر دانید که اگر دعا کنی که خدا سنگ 
رایرای تو طلا کند gles‏ تو را رد aS ph‏ و در Sle‏ که طعام نبود به اعجاز تو طعام برای 
تو حاضر گردانید. و جائی که اب نبود برای تو آب آفرید, و ملائکه را در هر حال معین 


۱ ص 
ویاور تو گردانید"". 


۱ عبيون اخبار الر ضا ۲ ۸ PP‏ 

| علل الشرایع ۱ معائي الاخیار JOT‏ 

۱۹۹ ۱ و غیون اخبار الر ضا‎ ۲ pl روخ شود به سیر‎ v 
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در بیان خلقت با برکت و شمایل کثيرة الفضایل آن حضرت است 


و بیان بعضی او اوصاف و معجزات بدن شر یف آن who‏ 








در حدیث معتبر از حضرت امام حسن وامام حسین BM‏ منقول است که: حضرت 
رسالت یناه SH‏ در دیده‌ها با عظمت می‌نمود و در سینه‌ها مهابت او بود. رویش از نور 
می‌در حشید مانند ماه شب چهارده, از he‏ بالا اندکی بلندتر بود و بسیار بلند نبود, وسر 
مبارکش بزرگ بود ومویش نه بسیار پیچیده ونه بسیار افتاده بود. وموی سرش اکثر 
اوقات از نرمة گوش نمی‌گذشت Sly‏ بلندتر می‌شد ماش را می‌شکافت و بر دو طرف سر 
می‌افکند . رویش سفید تورانی بود و گشاده بیشانی بود» و ابرویش باریک و سقوس و 
کشیده بود و پبوسته نبود -و بعضی روایت کر5ةال کة: پیوسته بود" . ورگی در ميان 
پیشانیش بود که در هنگام غضب پر می شد وبر میاو ہیی ان حضرت کشیده 
و باریک بود و میانش اندکی برامدگی داشت و نوری از ان می‌تافت. ریش مپارکش انبوه 
بود و لپهایش هموار بود و برآمده نبود, دهان حلوا بیانش بسیار کوچک نبود و دندانهایش 
سفید و براق و نازک و گشاده بود و موی ناژکی از ميان سینه تا ناف ان حضرت رو ئیده بود 
و گردنش در صفا و ثور و استقاست مانند صورتها بود که از نقره می‌سازند و صیقل مي‌زنند. 
اعضای بدنش همه معتدل و قوی‌اندام و خوش‌نما بود, و سینه و شکمش برابر یکدیگر 
بود؛ میان دو کتفش پهن بود. و سر استخوانهای بندهای بدنش قوی بود و اينها از علامات 
شجاعت و فوّت است و در ميان عرب معدوح است» بدنش سفید و نورانی بود و از میان 
سینه تا نافش خط سیاه باریکی از مو بود مانند نقره‌ای که صیقل زده باشند و در میانش از 
زیادتی صفا خط سیاهی نماید. و پستانها و اطراف سینه وشکم آن حضرت از مو عاری 





۱ مناقب این شهرآشوپ ۲۰۳۸۱ کافی ۰۴۴۲/۱ طبقات ابن سعد ۰۳۱۶/۱ 











بود و ذراع و دوشهایش مو داشت بندهای دستهایش دراز بود. کف مپارکش گشاده بود ء 
دستها و پاهایش قوی بود و این صفت در مردان پسندیده است و علامات قوّت و شجاعت 
است. انگشتانش کشیده و بلند بود. ساعدها وساقش صاف و کشیده بود کف یاهایش 
هموار نبود بلکه میانهایش از زمین دور بود و پشت پاهایش بسیار صاف ورم بود به 
حدی که اگر قطرة آبی بر آنها ريخته می‌شد بند نمی‌شد , و چون راه می‌رفت قدمها را به 
روش متکبران بر زمین نمی‌کشيد بلکه از زمین می‌کند و می‌گذاشت. و سر را به زیر 
Asal‏ یدرون کی که از بای بد تیت pedal‏ گر ترا هریش متجیرآن نمی کشید : 
و گامها را دور می‌گذاشت اما به تانی و وقار می‌رفت. 

و چون به جانب خود ملتفت می‌شد AS‏ با کسی سخن گوید, به روش ارباب دولت به 
گوشة چشم نظر نمی‌کرد بلکه با تام بدن می‌گشت و سخن می‌گفت, و در اکثر احوال 
دیده‌اش به زیر بود. و نظرش بسوی زمین زیاده بود از نظر بسوی آسمان, و در نظر کردن 
چشم نمی‌گشود و به گوشه چشم نظر تمی‌نمود. 

و هرکه را می‌دید مبادرت به سلام می نموت و اندوهش پیوسته بود و فگرتش دایم بود. 
و هرگز از فکری وشغلی JE‏ نبود. بدون احتیاح سخن نمی‌فرمود و دهان را په سخن 
نمی‌گشود» و جلی و واضح می‌فرمود و کلمات جامعه‌ای می‌گفت که لفظش اندک و معنیش 
بسیار بود. 

و ظاهر کنندهٌ حق بود و زیادتی در کلامش نبود, و از Sala!‏ مقصود pol‏ نبود. 
و خویش نرم بود و درشتی و غاظت در خلق کر یمش نبود. و کسی را حقیر نمی‌شمرد 
و اندک نعمتی را عظیم می‌دانست, و هیچ نعمتی را مذشت نمی‌فرمود أا خوردنی 

و آشامیدنی را مدح هم نمی‌نمود. و از برای فوت امور دنا به غضب نمی‌آمد. و چون Bo‏ 
به او می‌رسید که ضایع می‌شد چسنان در خشم می‌آمد از برای خدا که کسی او زا 
نمی‌شناخت, و هیچ کسی در برابر غضب او نمی‌ایستاد تا آنکه انتفام از برای حق می‌کشیند 
وحق را جاری می‌گردانید. 


و چون اشاره می‌نمود, به دست اشاره می‌فرمود نه په چشم و ایرو» و در مقام تعجب 
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دستهای مبارک را می‌گردانید و حرکت می‌داد و گاه دست راست را به دست چپ می‌زد» 
وچون په خشم می امد از برای خدا پسیار مبالغه و اهتمام می‌نمود» و چون شاد می‌شد 
دیده بر هم می‌گذاشت و بسیار اظهار فرح تمی‌کرد. و اکثر خندیدن آن حضرت تشم بود 
و کم بود که صدای خندة ان حضرت ظاهر شود. و گاه دندانهای نورانیش مانند دانه‌های 
تگرگ ظاهر می‌شد در ختدیدن. 

و چون به خانه می‌رفت اوقات شر یف خود را سه قسمت می‌کرد: جزئی برای عبادت 
حق تعالی ؛ و جزئی برای زنان و اهل خود؛ و جزئی برای خود. و جزئی که برای خود 
گذاشته بود بر مردم قسمت می‌نمود و هیچ از ایشان ذخیره نمی‌فرمود و اول صرف خواص 
مي‌کرد و بعد از آن مشغول عوام می‌گردید. وهرکس را به قدر علم و فضیلت در دین 
زیادتی می‌داد و درخور احتیاج متوجه ایشان مي‌شد. و اجه به کار git]‏ مس sal‏ 
و موجب صلاح Cal‏ بود برای ایشان بیان می‌فر موه و مگور می‌فرمود که : حاضران آنچه 
از من می‌شنوند به غایبان برسانند. و می‌فرمود که نید به من حاجت کسی را که 
حاجت خود را به من نتواند رسانید بدرستی که هر که پرساند به سلطانی حاجت کسی را 
که قادر بر رسانیدن حاجت خود نباشد حق تعالی قدمهای او را در قیامت ثابت گرداند. 

و بغیر از این نوع سخنان فایده‌مند نزد آن حضرت سخنی مذکور نمی‌شد. و کسی را بر 
لغزش و خطای سخن موّاخذه نمی‌فرمود. و صحاپه داخل می‌شدند dy‏ مجلس آن حضرت 
طلب کنندگان علم و متفرق نمی‌شدند مگر انکه از حلاوت علم و حکمت چشیده بودند. 
و چون بیرون می امد سخن بی‌فایده نمی‌فرمود. و دلداری مردم می‌نمود و از ایشان نفرت 
نمی‌فرمود؛ و کریم هر قومی راگرامی می‌داشت واو را بر آن قوم والی می‌گردانید, و از شر 
مردم در حدر بود اما از ایشان کناره نمی‌کرد و خوشروئی و خوشخوئی را از ایشان دریغ 
نمی‌داشت. و جستجوی اصحاب خود می‌نمود و احوال ایشان می‌گرفت. و از مسردم 
می‌پرسید آنچه شایع است در glial gla‏ و نیک را تحسین می‌نمود و تقویت می‌فرمود 
وید را قبیح می‌نمود و سعی در قلع آن می‌فرمود.: 


امورش همه معتدل بود و افراط و تفریط و اخعلاف در کارهایش نبود. و هر گر از 











احوال مردم غافل تمی‌شد مبادا که غافل شوند وبسوی باطل میل کنند, و در حق کوتاجی 
نمی‌کرد و از آن نمی‌گذشت, و نیکان خلق را نزدیک خود جا می‌داد. و افضل خلق نزد او 
کسی بود که خیرخواهی او برای مسلمانان بیشتر باشد. و بزرگترین مردم نزد او کسی پود 
که مواسات و معاوئت و احسان و ياري به مردم بیشتر گند . 

و آداپ مجلس آن حضرت چنین بود که در مجلسی نمی‌نشست و برنمی‌خاست مگر با 
یاد خداء و در مجلس جای مخصوص برای خود قرار نمی‌داد و نهی می‌فرمود از این 
و چون داخل مجلس می‌شد در آخر مجلس که خالی بود می‌نشست و مردم را به این امر 
می‌فرمود, و به هریک از اهل مجلس خود بهره‌ای از اکرام و نظر و التفات می‌رسانید. 
و چنان معاشرت می‌فرمود که هرکس راگمان آن بود که گرامی‌ترین خلق است نزد او وبا 
هرکه می‌نشست تا او اراد؛ برختانیتن نمی‌کرد برنمی‌خاست, و هرکه از او حاجتی 
می‌طلبید اگر مقدور بود روا موکوا و الاب سخن نیکی و وعد جمیلی او راراضی می‌کرد. 

و خلق عمیمش همه خلق راقرا گرفته بود و همه کس نزد او در حق مساوی بودند 
مجلس شریفش مجلس بر gels‏ حیا ورَاستّی و امانت بود. صداها در آن بلند نمی‌شد و 
بدی کسی در آن گفته نمی‌شد و بدی از آن مجلس مذکور نمی‌شد. واگر از کسی خطائی 
صادر می‌شد نقل نمی‌کردند و همه با یکدیگر در مقام عدالت و انصاف و احسان Bid guy‏ 
و یکدیگر را به تقوی و پرهیزکاری وصیّت می‌کردند وبا یکدیگر در مقام تواضح 
و شکستگی بودند. پیران را توقیر می‌کردند وبر خردسالان رحسم می‌کردند و صاجب 
حاجت را بر خود اختیار مي‌کردند و غریبان را رعایت می کر دند. 

و سیرت آن حضرت با اهل مجلس چنان بود که پیوسته گشاده‌رو و نرم‌خو بود و کسی 
از همنشینی او متضرّر نمی‌شد ‏ و درشت خو و درشت‌گو نبود و صدا بلند نمی‌کرد و فحش 
نمی‌گفت و عیب مردم نمی‌گفت و بسیار مدح مردم نمی‌کرد. اگر چیزی واقع می‌شد که 
pu‏ طبع مستقیمش نبود تغافل می‌فرمود , و کسی از او ناامید نبود و امید کسی از او قطع 
نمی‌شد . و با کسی مجادله نمی‌کرد , و بسیار سخن نمی‌گفت. و چیزی که فایده نداشت 


عتفر هی ان نمی‌شد , و کسی را مذشّت نمی‌کرد, و احدی را سرزنش نمی‌کرد». و عیبها 
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و لفزشهای مردم را تفص نمی‌فرمود» و سخن نمی‌گفت مگر در امری که امید ثواب در آن 
داشت. و جون سخن می‌فر مود اهل مجلس او سرها به زير می‌افکندند و ساکت وساکن 
بودند که گویا مرغ بر سر ایشان نشسته است, ودر خدمت آن حضرت منازعه در سخن 
نمی‌کردند و جون یکی از ایشان سخن می‌گفت دیگران خاموش می‌شدند وسخی او را 
گوش می‌دادند تا از سخن خود فارغ می‌شد و بر خلاف سخن او سخن نمی‌گفتند. . 

وان حضرت با اهل مجلس در خنده و تعجب موافقت می‌نمود و بر خلاف اداب 
غریبان و اعراییان صبر می‌فررمود حتی انکه صحابڈ ایشان را با خود به مجلس می آوردند 
که ابشان سوال کنند و خود مستفید شوند. و آن حضرت خود می‌قر مود که: چون صاحب 
حاجتی را ببیتید بیاورید نزدمن, و تنا ان حضرت را خوش نمی آمد مگر از کسی که 
احسانی به او رسیده باشد. و قطع نمی‌فرمود سخن اجدی را مگر آنکه سخن یاطلی باشد 
پس نهی می‌کرد آو را و یا پرمی‌خاست . 

وسکوت gb‏ حضرت بر چهار وجه بود: gh‏ وجهتعلم بود که در برابر جاهلی کد 
تا ملایم گوید از روی بردباری ساکت شود؛یا برای عفر از ضرا بود؛ یا برای انداز؛ُ قدر 
هر کس بود؛ یا برای تفکر lls‏ انداژه. پس در این بود که با همة اهل مجلس مساوی نظر 
کند و مثل یکدیگر گوش دهد سخنان ایشان Ul ycly‏ تفکر آن حضرت در امور دنیای فانی 
و آخرت باقی بود. 

واز برای آن حضرت جمع شده بود حلم و صیرء پس هیچ امری او را به غضب 
نمی آورد و از هیچ چیز بجا درنمی‌آمد. و در حذر چهار خصلت برای او جمع شده بود: 
کردن نیکی‌ها تا مردم پیروی او نمایند. و ترک بدیها تا مردم ترک تمایند , و میالغه نمودن 
در رأیی که موجب صلاح Cal‏ باشد. و قیام نمودن به امری که چمع کند برای امّت خیر دنیا 


اخ بت JOO‏ 
و اخرت را 


امام عسن Bob‏ تقل شد است. و نیز رجوع شود به دلائل النبوة ۲۸۶۸۱ و طبقات این سعد ۳۲۴/۱ و سیرة 
ابن حبان ۱۰ ۳. 








TAF 






و در حدیث معتبر از امام محمد HEL Bly‏ منقول است که: حضرت رسول BEE‏ رنگ 
چهره‌اش سفید مخلوط به سرخی بود. و چشمانش سیاه و گشاده og‏ و ابروهایش 
پپوسته , و انگشتانش ریخته و محکم بود و به سرخی مایل بود و نور از انها ساطع بود 
و استخوانهای دوش آن حضرت قوی بود و بینی او کشیده بود به مرتبه‌ای که چون اب 
تناول می‌فرمود نزدیک بود که به آپ برسد؛ و کسی در تیکوئی خلقت و خلق مثل آن 
تین وهو ت dial‏ و 

و در حدیث دیگر فرمود که: در اب پائین رسول خدا خالی ب" 

واز حضرت امام جعفر صادق BB‏ منقول است که : چون رسول خدا اا در خشم 
می‌شد عرق از پیشانی مبارکش مانند مروارید می‌ریخت"". 

و از عبداله بن glade‏ روایت کرده‌اند که گفت: در انجیل عیسی Hb‏ خواندم که 
حق تعالی به او وحی نمود که :اي عیسی! ای فرزند طاهرة بتول! برسان به اهل سوریا که 
منم خدآوند دایمی که زوال ندازم. تضدیق کنید Ay tee eee‏ صاحب شتر و مدرعه 
و عمامه و عصا است. و کشتاد: ete‏ و پهن پیشانی و واضم خدین و کشیده بینی 
و گشاده دندان خواهد بود, و گردنش مانند ابریق نقره باشد واز پائین گردنش نور ساطع 
باشد گویا که طلا بر ان جاری است. و موی باریکی از سینه تا نافش رسته باشد و بر سایر 
شکم و سینه‌اش مو نباشد. و گندم‌گون باشد, و چون با جماعتی آید بر همه زیادتی دآشته 
باشد و در gle‏ ایشان نمایان باشد, و عرق رویش مانند مروارید جاری باشد و بوی 
مشک پیوسته از او ساطع باشد , و ماتند او بیش از او ندیده باشند و بعد از او نبینند. پسیار 
خوشبو باشد, و زنان بسیار نکاح کند و نسلش کم باشد و نسل او از دختر با برکتی بهم 
رسد که او را در پهشت خانه‌ای باشد که در آن خانه آزارها و محنتها نباشد و gl‏ دختر را در 
اخر الزمان کفالت نماید چنانکه زکریا مادرت را کفالت نمود. و از آن زن دو فرزند بهم 
۱. کافی ۳۳۳۸۱ 


۲ تقسیر عیاشی ۰۲۰۳/۱ 
۳ کافی ۱۱۰۸/۸ اعلام الوری MY‏ 






خلقت و شمایل واوصاف و ... حضرت رسول TAS SNE‏ 





رسد که شهید شوند؛‌سخن آن پیخمبر. قرأن باشد. و دین او. اسلام. پس طوبی برای کسی 
است که زمان او را دریابد وبه ایام او برسد و کلام او را بشنود. 

عیسی گفت : پروردکارا! طوبی چیست؟ 

خدا وحی نمود که : درختی است در بهشت که من بدست قدرت خود کشتهام و بر همه _ 
بهشتیها سایه افکنده است, اصلش از رضوان است و ابش از شم تسنیم است» و اب آن 
چشمه به سردی کافور و به طعم زنجبیل است. ه رکه از آن چشمه یک شریت بخورد ه رگز 
شتا لسو 3 . 

عیسی گفت : خداوندا! مرا از ان چشمه اب ده. 

خدا فرمود که :ای عیسی! اب ان چشمه بر همه خلایق حرام است تا آن پیغمبر و امّت 
او از آن بیاشامند؛ ای عیسی! تو رابه آسمان خواهم پرد. پس در آخر الزمان تو را به زمین 
خواهم فرستاد تا از امّت of‏ پیغمبر عجایب مشاهده نمائی و ياري کنی ایشان را بر کشتن 
دجال لعین. و تو را در وقت نماز ایشان خواهم فرستتاد که با ایشان نماز گنی . بدرستی که 
ایشان امت مرحومهاند OY‏ 

و در حدیث معتیر از حضرت امیرالموٌمنین BEL‏ منقول است که فرمود: ندیدم کسی را 
که میان دوشهایش گشاده‌تر از رسول خدا SAAB‏ بوده OY sly‏ 

وبه سند مولی از حضرت امام محمد باقر ME‏ منقول است که حضرت رسول اا 
فرمود: ما گروه پیغمبران دیده‌های ما به خواب می‌رود و دلهای ما به خواب نمی‌رود. و از 
پشت سر می‌بینیم چنانکه از پیش رو می‌بینیم !۳, 

و در حدیث Soo‏ از حضرت صادق ا منقول است AS‏ روزی ابوذر طلب کرد 
حضرت رسول BB‏ راء گفتند که : در فلان باغ است. چون داخل باغ شد آن حضرت 
خوابیده بود پس جوب خشکی را گرفت و شکست که امتحان کند که حضرت در خواب 





۱ امالی شيخ صدوق ۲۲۴؛ کمال الدين وتمام النسة NOW‏ 
۲ عیون اخبار ار ضا ۶۲/۲ 
fle ۳‏ الذرجات ۳۲۰, 








است یا پیدار. حضرت چشم گشود و فرمود: ای ابوذر! سرا امتحان می‌کنی ؟! مر 
نمی‌دانی که من در خوأب می‌بینم شما را جنانکه در پیداری می‌بینم و چشمم به خواپ 
می‌رود و دلم په خواب نمی رود! 1 

و یه سندهای صحیح بسیار از امام محمد باقر BEL‏ منقول است که حضرت رسول FETE‏ 
فرمود: می‌بینم شما را از پشت سر چنانکه از پیش رو می‌بینم. پس صفهای خود را درست 
کنید و اگرثه حق تعالی مخالفت می‌اندازد سان دلهاي as‏ 

و در حدیت معتبر از حضرت امام محمد باقر و اماع جعقر صادق OO‏ منقول است که : 
حق تعالی برای پیغمبرش هریسه‌ای از بهشت فرستاد. و چون تناول فرموه در مجامعت 
قوّت چهل مرد بهم رسانید"۳. 

و در روایت دیگر وارد شده است که : حضرت رسول TENE‏ به حق تعالی شکایت نمود 
وجح پشت راء پس حت تعالی مر فرمود او را که هریسه تناول نماید*۳. 

ودر حدیث معتبر از امام جعفر ضادق BB‏ منقول است که : حضرت رسول ب14 :را 
ه رکه در شب تاریک موب اپراش مشاهده می‌نمود مانند ماه تایان" . 

و علمای خاصه و عامه از معجزات بدن شریف آن حضرت بسیار نقل کرده‌اند و قلیلی 
از shally ol‏ می‌نمائیم : 

اول آنکه: پیوسته نور از جبین نورانیش ساطع بود و در شیها چون ماهتاب بر در 
و دیوار می‌تابید ‏ و نقل کرده‌اند که : در شبی عايشه سوزتی گم کرده بود, چون آن حضرت 
داخل حجره شد به نور روی ان حضرت سوزن را یافت. 

و روایت کرده‌اند که : در شب تاریکی به راهی می‌رفتند دست مبارک را بلند کرد و از 


۱ بصائر الدرجات PTY‏ 

۲ بصاثر الدرجات ۲۱۹و ۳۲۰ 

۳ بحاسن ۲ ۱۶۹و ۱۷۰؛کافی ۲۲۰۸۶ 

۲ کافی ۳۲۰/۶؛محاسن ۱۴۹/۷۲ 

۵. مکارم الاخلاق ۲۳.و نیز رجوع شود به مناقب ابن شهراشوب ۰۱۶۵/۱ 








خلقت و شمایل و اوصاف و ... حضرت رسول 34 
انگشتان منورش نور می‌تابید , و به نور آن به راه می‌رفتند . 

دوم: بوی خوش آن حضرت که از هر راء می‌گذشت بعد از دو روز ه رکه می‌گذشت از 
عطر آن حضرت می‌دانست که از آن راه عبور فرموده. و از عرق آن حضرت جمم 
می‌کردند و هیچ عطری به آن نمی‌رسید و داخل عطرها می‌کردند ؛ و دلو el‏ نزد آن 
ee‏ ا و کت ی 8 OI‏ واه کته کر ق sagan‏ مخ ان اپ از مشک 
خوشبوتر گردید. 

سوم آنکه : چون در آفتاب می‌ایستاد آن حضرت را سایه نبود. 

چهارم آذکه : با هرکه ان حضرت راه می‌رفت هرچه او بلئد بود آن حضرت به قدر یک 
شبر از او بلندتر می‌نمود. 

پنجم آنکه : پیوسته در افتاب ابر بر سرش سایه می‌افکند و با او حرکت می‌کرد و هرگز 
مرغی از sth‏ سرش پرواز نمی‌کرد. 

ششم آنکه : از عقب می‌دید چنانکه از پیش رو می‌دید: 

شفتم : هرگز بوی بد به مشام مبارکش نمی‌رسید. 

هشتم آنکه : آب دهان به هر چیز می‌افکند در آن برکت بهم می‌رسید. و به هر صاحب 
دردی که می‌مالید شفا می‌یافت . 

نهم انکه : به هر لغت سخن می‌فرمود. 

دهم آنکه : در محاسن شریفش هفده موی سفید بهم رسیده بود که سانند افتاب 
هی د ر خشید . 

یاز دهم آنکه : در خواب می‌شنید جنانکه در بیذاری سی‌شنید. و سسخن ملانکه را 
می‌شنید و دیگران نمی شلیدند » و yh‏ جه در خاط رها می‌قذشت می‌دانست.. 

دوازدهم: مهر نبوت در پشت مبارکش نقش گرفته بود و نور آن بر نور آفتاب زیادتی 
مي کرد . 

سیزدهم: اب از میان انگشتانش جاری مسی‌شد و سنگریزه در دستش تسبیح 
ee‏ 








TAA‏ باب شفتم 


چهاردهم آنکه: ختنه کرده و ناف بریده متولد شد و هرگز محتلم نشد. 
پانزدهم آنکه : آنچه از آن حضرت جدا می‌شد بوی مشک از آن ساطع بود و کسی آن 
را نمی‌دید. و زمین از جانب خدا a pl‏ بود که فرو برد آن را. 

شانزدهم آنکه: بر هر دابه‌ای که آن حضرت سوار می‌شد آن دابّه پیر نمی‌شد. 

هفدهم آنکه : در قوت, کسی با آن حضرت مقاوست نمی‌توانست کرد. 

هجدهم انکه: همه مخلوقات Coley‏ حرمت آن حضرت می‌کردند و بر هر سنگ 
ودرشت که می‌گذشت کج می‌شدند وبر آن Co lem‏ سلام می‌کردندء و در طفولیت ماه 
گهوار؛ آن حضرت را می‌جتبانید . ومگس و جانوران دیگر بر آن حضرت نمی‌نشستند. 

نوزدهم آتکه :اگر بر زمین نرم راه می‌رفت جای پایش بر زمین نمی‌ماند و گاه بر سنگ 
سخت راه می‌رفت و اثر بایش می‌ماند . 

بیستم آنکه: حق تعالیمهایتی آز ان حضرت در دلها افکنده بود که با gl‏ تواضیم 
و شکستگی و شفقت و مرحست: کسی درست بر روی مبارکش نظر نمی‌توانست کرد, 
و هر کافر و منافقی که ji‏ حصرت زا می‌دید از بیم پر خود می لر زید, و در دو ماه رعب او 
در دلهای کافران اثر می‌کر د . 

مولف گوید که : هریک از اینها مفصلا در ابواب آتیه بیان خواهد شد. 

و در حدیث معتبر از حضرت امام Mile,‏ منقول أست که : حصضرت امام زین 
العابدین Wh‏ چون قرائت قران می‌نمود بسیار بود که جمعی که از آن راه سی‌گذشتند از 
خوشی آواز آن حضرت مدهوش می‌شدند. واگر امام خوشی آواز خود را برای مردم 
ظاهر گرداند هیچکس تاب شنیدن ان نیاورد. | 

راوی عرض کرد: پس چگونه حضرت رسول 3# پا مردم نماز می‌کرد و صدا ببه 
تلاوت قران بلند می‌کرد و مردم ثاب می‌آوردند ؟ 


فرمود که: آن حضرت آنقدر از حسن صوت خود ظاهر می‌کرد که مردم تاب 





ale ۱‏ این شهرآشوب ۱۶۵/۱ ۱۶۸ با اندکی تفاوت. 


خلقت. و شمایل و اوصاف و ... حخضرت رسول اا3 


dey 


و به سند معتیر از حضرت امام جعفر صادق RAL‏ متقول است که : چون حضرت یوسف 
پادشاه شد زلیخا به در خانۀ آن حضرت امد و وخصت طلبید . جون داخل شد یو سف از 
او پرسید که : چرا آنها کر دی که گذشت * 

ی ا Sys‏ 

گفت که : اگر پیغمبر آخر الزمان BB‏ را می‌دیدی که از من خوشروتر و خوش خلقتر 
و بخشنده‌تر خواهد بود چه می‌کردی ؟ 

زلیخا گفت : راست گفتی . 

بوسف گفت: چه دانستی که راست گفتم ؟ 

گفت: زیرا که چون نام او را بردی محبت او دز ول من افتاد. 

پس حق تعالی وحی فرستاد بسوی یو رکه راځ می‌گوید ومن به سیب آنکه آن 
ce lam‏ را دوست داشت او را دوست داشتم. PUES‏ را به عقد خود دراورد". 

و در روایات معتبره منقول است که از ان تحضر ت پرسَیدن که : چرا موی محاسن شما 
زود سفید شد ؟ 

فرمود که : مرا پیر کرد سور «هود» و «واقعه» و «مرسلات» و « عم یتسائلون»(۲ که 
در Lgl‏ احرال قیامت و عذاب امتهای گذشتد مذکور است. 

در احادیث معتیره از حعضرت امام جعفر صادق 1 متقول است AS‏ حضرت 
رسول TBE‏ موی سر را آنقدر تمی‌گذاشتند که احتیاح به شکافتن بشود. و بسیار که بلند 
می‌شد به ترم کوش ان حضر بت می‌رسید . و نمی تراشید مگر در حج و عمره؛ و چون در 


عمرة ال قآ حضرت ممنوخ شد از عمره. موی سر را تا سال آینده گذاشت*؟". 





۱ کافی ۲ /۶۱۵. 

fle . 7‏ الشرایم ۵۵؛ قصص الانبیاء راوئدی ۱۳۷. 
۳ امالی شیخ صدوق ۱۹۴: خصال ۰۱۹۹ 

۴ رجوخ شود به کافی ۴۸۵۶و ۴۸۶. 





وسبب سر تتراشیدن آن حضرت ان بود که سر تراشیدن در أن زمان بسبار بد نما بود 
و نېي و امام کاری نمی‌کنند که در نظرها قبیح نمایند, و چون اسلام شايع شد و فبحش 


بر طرف شد ام ما اظ gt‏ تراشیدند . 








در بیان اخلاق حمیده و اطوار پسند بده 


و سیر و سنن آن حضوت است 





ct 








در حدیث حسن از حضرت امام جعفر صادق Hb‏ منقول است که: جامة حضرت 
رسول BME‏ کهنه شده بود. شخصی به خدمت آن حضرت آمد و دوازده درهم به هدیه از 
برای ol‏ حضرت آورد-که oa gh le‏ شاهی این زمان باشد -پس آن جناب فرمود کد: 
یا علی !این دراهم را بگیر و برای من جامه‌ای بخر که بپوشم . 

حضرت آمیرالمومنین WR‏ فرمود که: به بازار رفتم و دوازده درهم دادم و پپراهنی برای 
آن جناب گرفتم. چون به نزد آن جناب اوردم و در آن نظر کرد فرمود که : از این بست‌تر 
مرا خوشتر می‌آبد, یا علی! ایا گمان داری که صاحبتن قبول کند که این را پس گیرد؟ 

گفتم: نمی‌دانم.. 

فرمود که : ببین بلکه راضی شود. 

پس به تزد صاحیشن آمدم و گفتم : رسول خدا این جامه را نخواست و جامه‌ای از این 
ge‏ مرها یی ار قاد ی رای gi pe‏ ب 5 

چون زر را په خدمت آن جناب آوردم با من sal ol a‏ به بازار که بیراهن rece‏ ناگاه 
کنیزکی را دید که در میان راه نشسته است و می‌گرید. حضرت فرمود که: چراگریه 
می‌کنی ؟ 

گفت: یا رسول Lah‏ اهل خانة من چهار درهم به من داده بودند که برای ایشان چیزی 
بخرم و آن راگم کرده‌ام و جرأت نمی‌کنم که به خانه برگردم. 

پس چهار درهم را به آن کنیز داد و گفت: برگرد به خان خود ؛ و به بازار امد و پیرآهتی 
به چهار درهم خرید و پوشید و حمد الهی را ادا فرمود, و چون از بازار بیرون امد مرد 


ریا را فد کی PIE‏ کاب شاد Mak‏ را از سای پیت پوشانن مین 











آن حضرت پیراهنی که خریده بود کند و بر او پوشانید و به بازار بررگشت و به چهار درغم 
که مانده بود پیراهن دیگر خرید و پوشید و خدا را حمد کرد و برگشت و همان کتیز را دید 
که در ميان راه نشسته است به او فرمود که : چرا په خانه نرفتی ؟ 

گفت: یا رسول اله ! دیر شده است و می‌ترسم مرا بزنند. 

حضرت فرمود که : پیش برو و ما را راهنمانی کن به خانه ؛ پس با آن کنیز رفت تا په در 
خانه glad‏ ایستاد و فرمود : السلام علیکم ای اهل خانه. کسی جواب نگفت. پس بار 
دیگر سلام کرد . کسی جواب نگفت, چون بار سوم سلام کرد گفتند: عليك السلام يا رسول 
الله و رحمة dil‏ و برگاته . 

پس فرمود که: Le‏ در اول و دوم جواب سلام من نگفتید ؟ 

گفتند : یا رسول اله ! خواستیم لام شما بر ما بسیار شود که موجب زیادتی برکت ما 
گر دد. 

پس فرمود aS‏ این کنیز دیر برگشته است. او را مواخذه منمائید. 

گفتند: یا رسول الله ا oly‏ تشریف اوردن تو او را آزاد کردیم . 

حضرت فرمود که : الحمد ته . هرگز دوازده درهم ندیده بودم که برکتش زیاده از این 
باشد , دو عریان با آن پوشیده شد و ینده‌ای با آن ازاد شر" . 

و در احادیث بسیار از طرق خاصه و عامه منقول است که حضرت رسول 96 فرمود 
که : پنج خصلت است که تامردن ترک نخواهم کرد : بر روی زمین طعام خوردن با غلامان ؛ 
و سوار شدن درازگوش با جل؛ و دوشیدن بز به دست خود؛ و پوشیدن پشم؛ و سلام کردن 
بر اطفال تا انکه اینها سنّت شود بعد از من و مردم به اینها عا ا 

و در حدیت دیگر به جای دوشیدن بزء پینه کردن کفش و تعل به دست خود وارد شده 
۱ 





۱ خصال ۳۹۰؛امالی شيخ صدوق NAY‏ 
۲ خصال ۲۷۱+علل al cil‏ ۱۳۰ وسائل الشيعة ۸۱۲ ۶۷. 
۲ خصال ۲۷۲ ۰ 


اخلاق و اطوار و سیر و سنن حضرت رسول BEE‏ ۳۹۵ 


و در حدیث صحیح منقول است که از حضرت صادق BE‏ برسپدند که : روایت می‌کنند 
از پدر شما که حضرت رسول PANG‏ هرگز از نان گندم سیر نشد. 

فرمود که : نه چنین است. بلکه تان گندم هرگز نخورد و از نان جو هرگز سیر نخورد "۳ . 

وبه سند معتیر از حضرت موسی بن جعفر BA‏ منقول است که: بهودی از حضرت 
رسول FAG‏ چند دینار مي‌طلبید. روزي امد و مطالبةً آن کرد. حضرت قرمود: ای 
بهودی ! ندارم که بدشم . 

بهودی گفت : از تو جدا نمی‌شوم تا بدهی . 

فرمود که : پس می‌نشینم در اینجا با تو ؛ و حضرت با آن بهودی در ان موضع نشست تا 
نماز ظهر و عصر و مغرب وعشا وبامداد را در همان موضع کرد اصحاب آن حضرت 
بهودی را تهدید و وعید می‌تمودند» پس آن حض رټ هو جه ایشان شد و فرمود که : چه کار 
دارید به او ؟ 

گفتند : يا رسول اله ! بهودی تو را حبس کرده ات و تمی‌گذارد که به جائی روی. 

حضرت فرمود که : حق تعالی مرا مبعوت نگردانیده انیت که شتم کنم بر کسی که در 
امان است يا غير او. چون روز 2h‏ شد بهودی کفت : «آشهد آن لا اله الا اله وآشهد Sl‏ 
محمداً عبده ورسوله » و نصف مال خود را در راه خدا داد وگفت: ail,‏ نکر دم اين را مگر 
برای Sil‏ ببینم gl‏ وصفی که در تورات برای بیغعبر آخر الزمان خوانده‌ام در تو هست یا 
له ؟ زیرا که در تورات خوانده‌ام که محمد بن عبدالله مولد او مکه است و محل هجرت او 
مدینه است و درشت خو و غلیظ نیست و صدا بلند نمی‌کند و فحش وسخن رکیک 
نمی‌گوید. و شهادت می‌دهم به وحدانیّت حق تعالی وبه آنکه تو پیغمبر فرستادة اوثی. 
و اين مال من است هر حکم که موافق فرمودة خداست در آن بکن. و ان بهودی مال بسیار 
داشت . 


پس حضرت امام موسی ME‏ فرمود که : فراش آن حضرت Shee‏ بود. و بالش او 


۱ آسالی شیخ سدوق TPT‏ مکارم الاخلاق ۲۸+ وسائل الشيعة ۸۲۴ ۲۴۴. 








بوستی پود که از لیف خرما پر کرده ting‏ شبی فراش Ob‏ حضرت را دوته کردند که 
استراحت او بیشتر باشد, چون صبح شد فرمود که: به سیب استراحت فراش دير به نماز 
برخاستم دیگر فراش مرا دوته نکنید"". 

و په سند حسن از حضرت امام جعفر صادق BBL‏ منقول است که : شبی حضرت رسالت 
BAL,‏ در خانة اسلمه بود پس در میان شب امسلمه آن حضرت را در رختخواب 
cdl‏ برخاست و آن حضرت را در اطراف خائه طلب می‌کرد تا انکه دید که آن حضرت 
در کنار خانه ایستاده و دست به دعا برداشته است و می‌گرید و می‌گوید که : خداوندا! از من 
سلب مکن جیزهای شايسته‌اي که به من داده‌ای. و دشمن و حسودی را بر من شاد 
مگردان, خداوندا! مرا برمگردان هرگز بسوی بدی چند که مرا از آن نجات داده‌ای و مرا په 
خود مگذار یک چشم زدن هرگز . 

پس gh Salis‏ شد و برگشت, چون جضرت صدای کریة او را شنید فرمود که : ای 
امسلمه ! سیب گریه تو چیست ؟ 

گفت: یا رسول الله | چون ga ES aS‏ سوام رم فدای تو باد -و حال آنکه تو با آن 
درجه و منزلتی که نزد خدا داری و گناه گذشته و ایند تو را امززیده است چنین می‌گوئی 
و می‌گریی ؟ 

فرمود: ای اءسلمه | چون ایمن شوم که حق تعالی حضرت موس را به قدر یک 
چشم زدن به خود گذاشت و از او صادر شد آنچه صادر شر ؟! 

وپه سند معتبر از حضرت صادق Hb‏ منقول است که : سائلی به نزد رسول خدا ماو 
آمد و چیزی طلب کرد رسول خدا 3 فرمود: آیا کسی هست که به ما قرضی بدهد ٩‏ 

پس شخصی از انصار بر خاست و گفت : نزد من هست. 

رسول خدا ک4 فرمود که : چهار وسق خرمایه این سائل بده. 


۱ امالی شیخ صدویق ME‏ 
۲ تفسیر قمی MOST‏ 





اخلاق و اطوار و سیر و سنن حضرت رسول و ray‏ 

جون خرما را په سائل داد و مدنی گذشت. به خدمت أن ات آمد و طلپ قرض 
خود نمود. رسول REBELS‏ فرمود که : انشاء اله بهم رسد بدهیم . 

پس بار دیگر آمد و چنین جواب شنید. 

در مرتبه سوم گفت که : بسیار گفتی یا رسول الله « انشاء اله بهم رسد یدهیم». 

رسول خدا 399 در براہر سخن ناملایم او تیشم فرمود و گقت: ایاکسی قرض دارد به 
ما بدهد ؟ 

پس شخصی برخاست و گفت: من دارم. 

فرمود: جه مقدار داری ؟ 

گفت : هرچه خواهي. 

فرمود که : هشت وسق خرما به آين مرد يده 

ان انصاری گفت :یا رسول اله ! من چهار وسق داده ی دم . 

فرمود که : چهار دیگر را ما به تو بخشیدیم!*: 

ودر حدیت معتبر دیگر فر مود که : چون ار سول خدا 7 از دنیا رفت نگذاشت درهم 
و دیناری ونه غلامی و کنیزی ونه گوسفتدی ونه شتری بغیر از شتر سواری خود. و چون 
به رحمت آلهی واصل شد زرهش در گرو بود نزد بهودی از بهودان مدینه برای بيست صاع 
جو که برای نفقك عیال خود از او به قرض گرفته بود" . 

وفرمود که : در زمان رسول خدا فقرا در مسجد می‌خوابیدند. شبی با ایشان افطار کرد 
نزد منبر خود در دیگ سنگی وسی تفر از آن خوردند و سیر شدند و بقیڈ آن را برای ژنان 
خود بردند که همه سیر شدند!. 

و در حدیبث موثق از حضرت صادق BB‏ منقول است که: در هنگامی که رسول 
خدا کک پیر وگران شده بود. ایستاده نماز افله می‌کرد و یک پای خود را برای زیادتی 
۱ قرب الاسناد :٩۰‏ وسائل الشيعة ۴۳۵/۹. 


۲ قرب الاسناد ۹۱. 
۳. قرب الاسناد ۱۴۸. 





باب ششتم 





مشقت برمی‌داشت وبر یک پا می‌ایستاد تا آنکه حق تعالی فرستاد که LI FIs gab}‏ 
sat GI gat ele‏ ۱ «ای طاهر طیب هدایت کنند؛ خلق ! ما نفرستاديم بر تو قرآن را 
که خود را به تعب بداری» پس بعد از آن هر دو پا را بر زمین می‌گذاشت(۲. 

و به سند معتبر از حضرت امام رضا لا منقول است که : ملکی به نزد رسول خدا SENG‏ 
آمد و گفت: پروردگارت سلام می‌رساند و می‌گوید که: اگر می‌خواهی هم صحرای مکد 
را از برای تو طلا می‌کنم ؛ پس حضرت سر بسوی اسمان بلند کرد و گفت : پروردگارا! 
می‌خواهم یک روز سیر باشم و تو را حمد کنم و یک روز گرسنه باشم و از MN june gh‏ کن" . 

و فرمود که : رسول SB‏ سه روز از نان گندم سیر نشد تا به رحمت الهی واصل 
شد "؛ و انگشتر را در دست راست می‌کرد و دو گوسفند سیاه سفید شاخ دار قربانی 
مى کرو( 

و در حدیث دیگر منقول است که از gh‏ حضرت پرسیدند که : آیا رسول خدا م9 تقیه 
از مردم می‌کرد؟ 

فرمود که : بعد از انکه ای Gye Heats Sil‏ الاس OF‏ نازل شد و حق تعالی ضامن 
شد که آن حضرت را از شر مردم حفط تماید, دیگر تقیه نکرد؛ و پیش از آن گاهی تقیه 
Sgt‏ 3 

و از ابن عباس منقول است که : حضرت رسول SABE‏ بر روی خاک می‌نشست وبر 
روی خاک طعام تناول می‌نمود, و گوسفند را به دست خود می‌بست, واگر غلامی ol‏ 








۱ سورءطه: ۷و ۲. 

۲. قرب الاسناد ۱۷۱:وسائل الشيعة PAVED‏ 

۲ عیون اخیار الرضا ۰۳۰/۲ امالی شیخ مفید ۱۲۴.و نیز رجوع شود به کتاب الزهد ۵۲و مکارم الاخلاق ۲۴. 
۴. عیون اخبار الرضا ۲ PP‏ نیز رجوغ شود به دلائل النبوة ۳۲۹/۱, 

۵. عیون اخبار الرضا ۲ ۶۲۸ در ضمن دو روایت. 

۴ سور مائده: PY‏ 

۷ 


. عیون اخبار الرضا ۰۱۳۰/۲ 





اخلاق و اطوار وسیر و سنن حضرت رسول BENE‏ 
حضرت را برای نان جوی می‌طلبید به LS‏ خود اجابت او می‌نمود"". 

و در حدیت معتبر از حضرت موسی بن جعفر Bb‏ منقول است AS‏ حضرت 
امیرالمۇمنین Wh‏ می فرمود که :کسی شکر نعمت رسول خدا »3 کرد با آنکه oe‏ نعمت 
بر قرشی و غیر قرشی وبر عرب وعجم داشت. وکی Ge‏ نعمتش بر خلق زیاده از آن 
حضرت بود وما آهل بیت رسول خدا نیز چنانیم که کسی شکر نعمت ما نمی‌کند و نیکان 
مومنان نیز هرچند احسان کنند کسی شکر نعمت ایشان نمی‌کند"۳. 

و در حدیث معتیر از حضرت امام رضا لا ستقول است که: جبرئیل بر رسول 
خدا ول نازل گردید و گفت: یا محمد! پروردگارت سلام سی‌رساند و سی‌گوید که: 
دختران با کره به منزلَهُ میوه‌اند بر درخت , چون میوه پخته شد آن را به غير چیدن چاره‌ای 
نیست واگرنه افتاب آن را فاسد می‌کند و باد ol‏ را متفیر می‌گرداند. و دختران با کره چون 
بالغ شدند دوای ایشان شوهر دادن است و اگرانه ایسن تمی‌توان بود از dsb‏ ایشان. 

پس رسول خدا 9 بر منبر رفت ومردم را جمع گرد ووحی خدا را به ایشان 
رسانید. 

پس مردم گفتند که : به کی تزویج کنیم ایشان را؟ 

فرمود که : به کفو ایشان؛ پس فرمود که : مؤمنان همه کفو یکدیگرند. 

پس از منبر فرود نیام تا ضباعه دختر ژبیر عموی خود را به مقداد بن اسود نکاح کرد 
و فرمود که : ای گروه مردم! من دختر عم خود را به مقداد دادم تا نکاح پست شود ", 
بدانید که در دختر دادن رعایت حسب و نسب نمی‌باید کرد. 

و در حدیت معتبر از حضرت صادق Bb‏ منقول است که : چون رسول RES‏ در 
ope‏ مردم به قضای حاجت نمی‌نشست. روزی در مکانی بود که عمارتی و ودالی نبود 
وارادة قضای حاجت نمود و شخصی از صحایه همراه رسول SEAS‏ بود و در ان مکان 
۱ امالی شیخ طوسی ۳۹۳؛ مکارم الاخلاق ۰۱۶و در آنجا ذیل آن ذکر نشده است. 

۲. علل الشرایع OF‏ وسائل الشيعة ۳۰۸/۱۶. 
۳. علل الشرایع ۵۷۸: عیون اخبار الرضا ۲۸۹/۱؛ وسائل الشيعة ۲۰ /۶۲. 





باب هشتم 





دو درخت ق ما بود. پس اشاره فر مود په أن دو درځت خر ماکه به بپ دیک بکدیگ آمدند 
و به یکدیگر چسپپدنل و در عقب آن دو درخت oly‏ شد و فضای حاجت نمود, و چون 
حضرت برخاست و پیرون امد آن مرد به عقب درخت رقت و چیزی ندید( . 

و از جابر بن عبدالله انصاری منقول است که: رسول خدا ا پیش از بعلت در 
jo‏ الظهران» ۳ گوسفند می‌چرانید و می‌فرمود: گوسفند سیاه بهم رسانید که نیکوتر 
ات۳ 

واژ ان حضرت پرسیدند که : خوب است گوسفند جرانیدن © 

قومود که: مگر بیقمیری میعوت شنده است که گوسفند نچرانیده باشد؟. 

و از عمار بن یاسر منقول است که گفت: من گوسفند می‌چرانیدم پیش از بعشت رسول 
BEES‏ و ان حضرت نیز می‌چرانید. پس به آن حضرت عرض کردم که: در «فخ» 
چراگاه نیکوئی هست خوب اشت دز Lawl‏ بچرانیم. 

فرمود که : خوب است. 

چون روز دیگر به آن موطع ly‏ ذیدم که آل جناب پیش از من رفته است و منم 
می‌کند گوسفندان خود را از داخل شدن آن صحر ob‏ 

چون رفتم فرمود که : با تو وعده کرده بودم نخواستم که گوسفندان من پیش از 


= ۳ at 
گوسفندان تو بچرندلا.‎ 


مولف گوید که: چون پیغمبران برای هدایت عوام کالانعام مبعوث می‌گردند. 
ایشان بر آن ذوات مقدسه بسیار گران نیاید و صبر کردن بر مشقتهای ایشان دشوار ننماید . 


ve 
any 
.۲۵۶ بصاثر الدرجات‎ .۱ RY 
APTLY ظهران دره‌ای است نزدیک مکه , و در آنجا دهی است که آن را«عر » گویند. ( معجم البلدان‎ ۲ 





۲ قصص ال ela‏ راوندیي VAT‏ 
۹ قصص الا نبیاء راوندی VAD‏ 


اخلاق و اطوار ۾ سیر و سنن حضرت رسول eal‏ 





و در حدیت معتبر از امام جعفر صادق BA‏ منقول است که : ge‏ تعالی حون عقل را 
آفرید گفت : بیاء پس امد؛ گفت: برو. پس رفت؛ پس گفت: خلقی نیافریدم که از تو 
محبوبتر باشد بسوی من . پس نود و ه جزو عقل را به محمد FAM‏ عطا کرد و یک جزو را 
اناد a Steet cle‏ 

وبه سند معتبر از حشرت علی بن موسی الرضا ا منقول است که رسول خدا اا 
فرمود که : مرا ضعفی از نماز و جماع بهم رسیده بود. پس طعامی از اسمان برای من نازل 
شد و چون از آن تناول کردم در شجاعت و حرکت و جماع قوت چهل مرد بهم 
Ailes‏ 

واز مولی امیرالمومتین ا منقول است که گفت: با حضرت رسول BBR‏ بودم در 
کندن خندق. ناگاه حضرت فاطمه آمد و shy il igh‏ ان جناب اورد. حضرت فرمود 
که : این جپست ؟ 

فاطمه گفت: قرص نانی برای حسن و FREE‏ و این پاره را برای شما آوردم. 

رسول خدا EMF‏ فرمود که : سه روز است بدر بو ماع انو رده است و این اول 
طعامی است که می‌خورم"۳. 

و در احادیث معتبر از حضرت صادق Be‏ منقول است که : رسول خدا EBB‏ په روش 
بندقان طعام می‌خورد بی‌خوآن , و به روش بندگان می نشسست یعلی دو زانو. وبر زمین 
می‌خوایید ی فراش. و می‌دانست که لو یدد ات" 

و در حدیت معتبر دیگر فرمود که: زن بدوبّه‌ای بر آن حضرت گذشت. دید که بر روی 


زمین طعام تناول می‌فرماید , گفت : ای محمد! تو به روش بندگان طعام می‌خوری و به 





۱ محاسن ۳۰۷/۱ 

۲. صحیقة الامام ال رضا Mb‏ ۱۰۹: عیون اخیار الرضا ۲ /۳۶. 

۳ صحيفة الامام الرضا BE‏ ۲۳۸: عیون اخبار الرضا ۲ /۴۰. 

۴ محاسن SIEVE EY‏ ۲۷۱۸۶ و این مطالب در این دو مصدر ضمن دو روایت از امام باقر و امام 
PS gabe‏ د کر شده است. 









روش بندگان می نشیتی ؟۱ 

حضرت رسول FE‏ فرمود که : کدام بنده از من بنده‌تر است زد حق تعالی ؟ 

پس آن زن گفت که : لقمه‌ای از طعام خود به من بده. 

چون داد ؛ گفت: نه , همان لقمه را می‌خواهم که در دهان گذاشته‌ای . 

حضرت. لقمه را از دهان مبارگ بیرون اورد و به او داد. و او خورد. 

پس حضرت صادق لب فرمود که :به برکت آن لقمه آن زن را دردی و بیماری ر سید تا 
از دنیا مفارقت کرد(. 

وبه روایت دیگر: آن زن ید زبان و بی‌شرم بود, به برگت آن لقمه صاحب حیا و آزرم 
mare:‏ 
و به سند معتبر از امام محمد باقز BE‏ منقول است که : واله دیده‌ای ندیده حضرت 
رسول BA‏ راکه تکیه کرده جیزی تناول کر ده باشد, از روزی که مبعوث شد به رسالت تا 
روزی که از دنیا مفارقت کرد واز نان گندم سه روز متوالی سیر نخورد تا از دنیا مقارقت 
نمود؛ من نمی‌گویم کسه نمی‌یافت. AE‏ مسی‌شد که یک‌کس را شتر می‌بخشيد , اگر 
می‌خواست , می‌توانست خورد؛ و جبرئیل سه مرتیه کلیدهای خزینه‌های زمین را برای 
آن حضرت: اورد گفت: اگر خواهی اختیار پادشاهی روی زمین بکن که هریه بر روی 
زمین باشد از تو باشد بی آنکه از ثواب آخرت تو چیزی کم شود. و آن حضرت قبول نکرد 
و اختیار تواضع و شکستگی کرد و فرمود که : رفیق اعلی را بهتر می‌خواهم از دنیا؛ و هرگز 
کسی از آن حضرت حاجنی سؤال نکرد که بگوید: Shani‏ بود می‌داد و اگر نبود می‌گفت: 
بهم رسد بدهیم. و هرچه از جانب خدا ضامن می‌شد البته حق تعالی عطا می‌کرد حتی 
آنکه بهشت را به کسی میداد و حق تعالی برای او تسلیم می‌کرد(۳. 


و در حدیث دیگر منقول است که : پیوسته جمعی از اصحاب. حراست آن حر تا 
my‏ مخاسن ۲ ۳۴۵ le‏ ۷۴ قاب الز هد ۱۱ 
i‏ مکارم الا خلاق VF‏ 
Ale 1‏ ۰۱۲۰/۸ 


اخلاق و اطوار و سیر و ستن حضرت رسول BENG‏ ۱۳۰ 





می‌نمودند. چون این آیه نازل شد که لاله بْصمَكَ من لتّاس OE‏ یعنی : «خدا ناه 
ee ee een en ee‏ نکند که خدامرانگاه 
می‌دارو() 

و در روایت معتبر از امام جعفر صادق ا منقول است که : حضرت رسول ا هر 
روز سیصد و شصت مرتبه به عدد رگهای بدن می‌گفت: «الحند نله رب العالمین (de LoS‏ 
کل MI‏ واز مجلسی برنمی‌خاست هرچند که می‌نشست تا بيست و پنج مرتبه 
استغثار نمی‌کرد. و روزی هفتاد ag ys‏ « استغفر أله » و ه فتاد مر تبه « اتوب الى اله » 
می‌گفت (۵. 

و در حدیث موق از امام محمد باقر 3 سنقول است که حبضرت رسول BEGG‏ 
می‌فرمود: عجب دارم که هرگاه قران می‌خوانم چرا پیز تمی‌شوم !۲ 

و در حدیت حسن از آن حضرت منقول است کم ویر ایشه نرد رسول خدا GEA‏ 
نشسته بود بهودی امد و گفت: «السام علیکم» :زگ بر شما باد. 

حضرت فرمود که: بر تو باد. 

پس دو بهودی دیگر آمدند و هریک چنین گفتند. و حضرت چنین جواب فرمود. 

عايشه در غضب شد و گفت: بر شما باد مرگ و غضب و لعنت خدا ای برادران میمون 
و خوک. 

پس حضرت گفت : ای عایشه! اگر دشنام و فحش متمثل شود هراینه بد صورتی 


خواهد داشت. و رفق و نرمی را بر هرچه بگذارند البته آن را زینت می‌دهد واز هرچه 


PM مانده:‎ by gee ۱ 

۲ تفسیر فرات کوفی ۱۳۱. 

. کافی ۲ ۵۰۳۸؛: وسائل الشيعة ۰۱۷۱/۷ 
. کافی ۲ ۵۰۴۸: وسائل الشيعة AWAY‏ 
. گافی ۲ /۵۰۵؛ وسانل الشيعة ۰۱۷۹۶۷ 
. کافی ۲ ۴۳۲+ وسائل الشيعة ۰۱۷۲۶۶ 
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باب هشتم 

برمی‌دارند البته آن را قبیح می‌گرداند. 

عايشه گفت: یا رسول اله | مگر نشنیدی که اینها جه گنتند ؟ 

فرمود: بلی شنیدم. ما من هم آنچه گفتند بر ایشان برگردانیدم, اگر مسلمانی بر شما 
سلام کند بگوئید: السلام علیکم ء و اگر کافری سلام گند بگوئید : عليك(٩.‏ 

ودر حدیث دیگر منقول است که : حضرت رسول TNE‏ گاهی زانسوها را از زسین 
برمی‌داشتند و دستها را بر زانوها حلقه می‌کردند. و گاه دو زانو می‌نشستند. وگاه یک پا را 
دوته می‌کردند و پای دیگر را بر روی آن می‌گذاشتند ؛ و چهار زانو هرگز نمی‌نشستند!". 

وبه سند صحیح از حضرت امام رضا 1 منقول است که : اعرابی ای بود و هدیه برای 
حضرت رسول BENG‏ می‌آورد و می‌گفت : یا رسول اله ! ثمن هدیۀ مرا بده, و حضرت تبسّم 
ای ی ی i‏ 
را می‌خندانپر ۳۱ 

ERG منقول است که : حضرت رسول‎ me iS, os 
می‌کرد که به یکی زیاده از دیگری نظر‎ Ceol کردن خود را ميان اصخاب خوه‎ 
خود را در حضور اصحاب خود دراز نمي‌کرد. و چون کسی با ان‎ ch نمی‌کرد. و هرگر‎ 
حضرت مصافحه می‌کرد دست نمی‌کشید تا آن شخص دست خود را یکشد. و چون مردم‎ 
این را یاقتند هرکه مصافحه می‌کرد زود دست خود رامی‌کشید"",‎ 

وبه سند صحیح Sus‏ منقول است که حضرت رسول SEE‏ فرمود: جبرئیل پیوسته 
وصیّت می‌کرد مرا به مسواک کردن تا آنکه ترسیدم که دندانهای من سائیده شود با 


A, 
پر لر ك‎ 


TTT ۱‏ ۲ وسائل الشيعة ۷۸/۱۲ 

۲ تافی ۲ ۴۴۱۸+مخارم الاخلاق ۲۴+ وسائل الشیعة NOP ANY‏ 
۳ کافی ۲ ۴۶۳۸+ وسائل الشيعة ۰۱۱۲/۱۲ 

۴ کافی 1۶۷١/۲‏ وسائل الشيمة ۱۴۳/۱۲ 

۵ محاسین ۲ / ۳۸۰ کافی ۰۴۹۵/۶ وسائل الشيعة ۵/۲ 


اخلاق و اطوار و سیر و سنن حضرت رسول BEE‏ 





و به سند حسن از ان حضرت منقول است که : چون کسی از بنی‌هاشم فوت می‌شد 
و آب بر قبرش می‌ریختند حضرت رسول 3# کف مبارک خود را بر قبر می‌گذاشت تا 
آنکه اثر انگشتان gl‏ حضرت در قبر مي‌ماند» و این را نسیت به غیر بنی‌هاشم NSS gad‏ 

و در احادیث معتبره بسیار وارد شده است که : حضرت رسول بش هرگز تکیه بر 
جانب راست یا جانب چب کرده چیزی تناول نمی‌فرمود از برای تواضح pues‏ 
و نمی‌خواست که شبیه ay‏ پادشاهان باشد("*. 

و در روایتی منقول است که: ان حضرت در بعضی از سفرها مشغول نماز بودند 
و جمعی از سواران آمدند و از صحابه احوال آن حضرت را پرسیدند و ثنا کردند و گفتند: 
اگرنه استعجال داشتیم. انتظار آن حضرت می‌بردیم پس سلام ما را به آن حضرت 
برسانید, و رفتند؛ چون آن جناب از نماز فارغ شد غضبناک شده فرمود AS‏ جماعتی 
می‌آیند په نود شما و احوال من می‌گیرند و ایا سگ و شما تکلیف فرود آمدن 
و چاشت خوردن لمی‌کنید ایشان راء بر من دشوار ات کة گروهی که در میان ایشان جعفر 
بن ابی‌طالب باشد و جمعی از او بگذرندی داسو و یی Tig‏ تساو ۳ . 

ودر احادیث معتبره از حضرت صادق HA‏ منقول است که: حسضرت رسول اا 
عصای کوچکی داشتند که چون -در صحرائی -نماز می‌گردند 3l‏ را در پیش روی خود 
نصب می‌کردند!۳. 

و در حدیت دیگر فرمود که: رحل sl‏ جناب بلندیش به قدر یک ذراع بود, و هرگاه 
نماز می‌کردند او را پیش روی خود می‌گذاشتند تا آنکه ستر باشد میان آن حضرت و ه رکه 


۱ . نماژ 38 و‎ po! 3H 


۱ کافی ۲۰۰۲+ تهذیپ الاحهام ۴۶۰۸۱+وسائل الشيعة ۱۹۸/۳ 

۲ کافی ۲۷۲۸۶+مکارم الاخلاق Pig TY‏ الشیعة ۱۳۳۸۱۲ و ۰۲۴۹۸۲۴ 

۳ محاسن ۲ /۱۸۹+کاقی ۲۷۵/۶: وسائل الشيعة ۲۷۲۶/۲۴ 

۴ کافی ۶۲ ۲۹۶. 

۵ کافی TAY TAFT‏ تهذیب الاحکام ۱۳۲۲۸۲ استبصار ۴۰۶/۱ وسائل الشیعة ۵ / ATE‏ 














و در حدیت سولق از حضرت آمام محمد باقر BA‏ منقول است که: حضرت 
رسول BAM‏ شبی نزد عايشه بود و عیادت بسیار می‌کرد. عايشه گفت: چرا این قدر خود 
را ثعب می‌فرمائی و حال انکه حق Sas‏ گناه گذشته و آیندة تو را بخشیده است ؟ 

قرمود که : ای عایشه ! آیا tay‏ شکر کنندة خدا نباشم . ۱ 

پس امام محمد باقر Bh‏ فرمود که : آن جناب بر سر انگشتان پاها می‌ایستاد و نماز 
می‌کرد» پس حق تعالی فرستاد که Gale WL ab}‏ الفرآن لقشعی 4" 

و در حدیث مولق دیگر از امام جعفر صادق Mb‏ منقول است که : حضرت رسول BG‏ 
در سفری بر ناقه‌ای سوار بود, ناگاه به زیر آمد و پتج سجده بجا آورد. چون سوار شد 
صحابه گفتند: یا رسول اله! کاری کردی که پیشتر نمی‌کردی | 

فرمود: بلی, جبرئیل مرا استقبال کرد و پنج بشارت داد. من برای هر بشارتی سجدد؛ 
Ons Slate Se‏ 

و در حدیث معتبر دیگر ان Sgt pea‏ است که فرمود: خلق نیکو خوشایند 
است, روزی حضرت رالات یا gS‏ شید نشسته بود نا گاه کتیز شخصی از انصار 
آمد و کار Ll‏ آن حضرت راگرقت. حضرت گمان کرد که با او کاری دارد. بر شاست 
پس او حرفی نگفت و حضرت نشست. پس بار دیگر دست به کنار جامه آن حضرت دراز 
کرد وان جناب برخاست و باز او ساکت شد و حضرت نشست. چون سه مر تبه چنین کرد 
و As‏ چهارم که آن جناب برخاست. تاری از کنار ردای مبارک أن حضرت جدا کرد 
صحابه آن کنیز را عتاب کر دند که : چکار داشتی آنقدر آن جتاب را تعب دادی که چهار 
مرتبه از پرای تو از جا بر خاست ؟ 

گفت:ما بیماری در ULE‏ خود داشتيم و اهل خانۀ ما مرا فرستادند که تازی از جامة آن 
بزرگوار بگیرم برای شفا. و هر مرتبه که خواستم بگیرم ol‏ بزرگوار برمي خاست من شرم 
۱ سوزء طه: او ۲. 


als ۲‏ ۲ ۹۸۵۸. 
۳ کافی ۲ /۹۸؛مکارم الاخلاق ۲۶۵:وسائل الشيعة ۱۸/۷ 


اخلاق و اطوار و سیر و سنن حضرت رسول 38# 


می‌کر دم که از او سؤال کنم, تا انکه در اخر خود چدا کردم" . 


و در حدیث موثق از امام محمد باقر ا منقول است که : چون زن بهودیه گوسفند را 






برای آن جناب به زهر آلوده کرده به تزد آن حضرت آورد که تناول نماید و گوسفند به 
سخن آمد وگفت: یا رسول لله ! مخور که مرا مسموم کرده‌اند؛ حضرت آن زن را طلبید 
و فرمود که: چرا چنین کردی ؟ 

گفت: گفتم که اگر پیغمیر است زهر به او ضرر نمی‌رساند و اگر پیغمبر نیست مردم را از 
او به راحت می‌اقکنم. حضرت او را عقو کرد و آسیبی به gl‏ نرسانید۳1. 

و در روایت معتیر از امام جعفر صادق BE‏ منقول است که: حضرت رسول FER‏ 
روزی به نزد عايشه امد دید که پارۂ نان خشکی بر زمین افتاده است و تزدیک بود که پا بر 
gl‏ گذارد. پس برداشت و تناول نمود و فرمود که : ای حمیرا! گرامی‌دار نعستهای خدا را بر 
خود. که چون نعمت از کسی گریخت دیکر iach‏ 2 

ودر حدیث حسن از آن حضرت منقول ات کید جمعه رسول خدا ا در 
مسجد قبا اراد اقطار نمود و فرمود که : آ آتتامیلات یت کهابه ان افطار نمایم ؟ 

اوس بن خولی انصاری کاس شیری اورد که عسل در آن ریخته بود. چون بر دهان 
گذاشت و طعم gl‏ را یافت. از دهان برداشت و فرمود که : این دو آشامیدنی است که از 
یکی به دیگری اکتفا می‌توان نمود. من نمی‌خورم هر دو را و حرام نمی‌کنم بر مردم خوردن 
آن راء و لیکن فروتنی می‌کنم برای خداء و هرکه فروتنی کند برای حق تعالی خد! او را بلند 
می‌گرداند, و هر که تکبر کند خدا او را يست می‌گرداند, وهرکه در معیشت خود میانه‌رو 
باشد خدا او را روزی می‌دهد , وهرکه اسراف تماید خدا او را محروم می‌گرداند, و هرکد 
مرگ را یسیار یاد گند خدا او را دوست می‌دارد(". 


۱ کافی ۱۰۲/۲ 

۲ کافی ۱۰۸۲+ وسائل الشيعة AVS ANY‏ 

۳ محاسن ۲۳۰/۲:کافی ۶ /۳۰۰:وسائل الشيعة TAN AYE‏ 

۴ کتاب ال هد ۵۵+ کافی ۲۸/۲ ۱۲:وسائل الشيعة ۲۷۷۸/۱۵ مستدرگ الوسائل ۰۳۰۳/۱۱ 












پاب سشتم 

و در حدیث صحیح از امام محمد باقر BBL‏ منقول است که : روزی ملکی به نزد حضرت 
سیّدالمرسلین BEE‏ آمد وگفت: خدا تو را مير گردانیده است glee‏ آنکه بنده و رسول 
تواضع کننده باشی یا پادشاه و رسول باشی. و از مرتبه تو نزد حق تعالی چیزی کم نشود؛ 
و کلیدهای خزینه‌های زمین را برای ان حضرت آورده بود که : اینها کلیدهای خزانه‌های 
Lis‏ است پروردگار تو می‌فرماید که : اگر خواهی بگیر و هریک راکه خوآهی Athy‏ 

حضرت فرمود که : می‌خواهم بنده و رسول تواضع کننده و شکسته باشم و پادشاهی 
ای ۱ 

و در روایت دیگر چنان است که فرمود که: دنیا خان کسی است که BLS‏ آخضرت 

نداشته باشد و از برای دنیا کسی جمع می‌کند که عقل نداشته باشد . 

پس آن ملک گفت که؛ بحی [هشخداوئدی که تو را به راستی فرستاده است سوگند 
می‌خورم چون کلیدها را به من دادند AS‏ برای تو بیاورم همین سخن را که فرمودی از ملکی 
شنیدم که در آسمان.چهارم می‌گفت(: ۱ 

و در حدیث معتبر از عضزت صادق ا منقول است که : هیج چیز از دنیا آن حضرت 
را خوش تمی‌امد مگر آنکه در دئیا گرسنه و ترسان یاشد(؟. 

و در حدیت دیگر فرمود که : بهترین نان خورشها نزد آن حضرت سرکه و زیت ود 

و در حدیث معتبر دیگر فرمود که : روزی حضرت رسول BME‏ به تزد اسلمه آمد. 
امٌسلمه پارة نانی به نزد آن حضرت آورد. فرمود که : مگر نان خورش نداری؟ 

git id‏ از سرکه چیزی ندارم. 
قرمود که : نیکو نان خورشی است سرکه, خانه‌ای که سرکه در ان هست از نان خورش 


۱ کافی ۱۲۲/۲ وسائل الشیعة 2۲۷۳۸۱۵ 

۲. کافی ۱۳۹/۲ 

۳. محاسن ۲۷۸/۲:کاقی ۱۲۹/۲ و ۱۲۹۸و ۱۶۳+ وسائل الشيعة ۲۴۳/۲۴ 
۴. کافی ٠۳۲۸/۶۴‏ وسائل الشيعة ۲۵ ۶ ۸۶. 






اخلاق و اطوار و سیر و سنن حضرت رسول BEE‏ 
خالی : )4 


ما نگردانیده است, بگذارید تا سرد شود که طعام گرم برکت ندارد و شیطان در آن شریک 


. 6 
مىسود . 


وفرمود که : آن جناب گاهی خریزه را با رطب وگاهی با شکر تناول می‌کرد!۳؛ و از 
سبزیها بادروج را دوست می‌داشت ge‏ چون ت اشا می‌گفت : « الخد sil ai‏ 
سقانا a Sy; Ube‏ بستنا ملحا اجاجا ws‏ یْواخذنا i li gig‏ ودر قدح اد 
Pass‏ 

وفرمود که : چون آن حضرت از روزه افطار می‌نمود. ابتدا به حلوا می‌نمود واگر نبود 
به شکر افطار می‌نمود یا به خرما. واگر اینها نبود به آب نیم گرم افعلار Oy ga ge‏ 

و در حدیث دیگر فرموه که : در زمان رطب‌به رطب وّدر زمان خرما به خرما افطار 
MSG‏ 

و در Sytem‏ معتپر SI‏ حضرت امام محمد Bla‏ ا منقول اشت که: روزی رسول 


خدا PE‏ اسب په گرو دوانید؛ و بر سه درخت خرما گرو بسته بودند ۳ . 


و به سند معتبر از امام جعفر صادق BB‏ منقول است که: مالی از برای رسول خدا 34 
آوردند و قسمت فرمود و به همة اهل Pak‏ ترسید, به بعضی از ایشان داد و به بعضی 
۱ کافی ۳۲۹/۶ 

۲ کافی ۱۲۲۲۸۶ وسائل الشيعة ۲۹۹/۲۴ 

. محاسن ۲ /۳۷۵+کافی ۳۶۲/۶. و روایت در هر دو مصدر از امام کاظم تا می‌باشد . 

۔ گافی ۳۶۴۶۶. و «یادروج » توعی از ریحان است( فرهنگ عمید 4۳۲۹/۱ 

. محاسین ۲ ۴۰۵۸و ۴۰۶بکافی ۸۴ ۲۸۴و TAQ‏ 

. کافی ۱۵۳۸/۴؛ وسائل الشيعة ۰۱۵۸۸۱۰ 

. محاسن ۲ ۳۴۱۸؛ کاقی ۴ /۱۵۳؛ وسائل الشيعة ۱۵۷۸۱۰ 

. کافی FASO‏ وسائل الشيعة ۰۲۵۵-۲۵۲۱٩‏ 

A‏ اهل عه : عده‌ای از مهاجران که نه سکنی داشتند و نه مال و حضرت رسول BEN‏ انها را در مسجد خود 

در Lipa‏ ملوره در جائی که سقّف بود سکنی داد. 


~~ f=. س‎ o A @ 











نداد. بس تر سید که میادا آتها که نگرفته‌اند دلهای ايشان رنجیده باشد. پس ببرون امد 
وگفت: ای اهل صْفّه! عذر می‌خواهم بسوی خدا و بسوی شماء بدرستی که مالی از برای 
ما آوردند و خواستیم که پر شما قسمت کنیم, گنجایش نداشت. پس مخصوص کردیم يه 
آن جمعی را که از جزع ایشان ترسیدیم از بسیاری پریشانی(. 

ودر حدیث صحیح از آن حضرت منقول است که: رسول خدا HB‏ در اول بعشت 
مدتی آنقدر روز؛ gle‏ گرفت که گفتند دیگر ترک نخواهد کرد, پس مدتی ترک روژه کرد 
که گفتند نخواهد گرفت. پس مدتی یک روز روزه می‌گرفت و یک روز افطار می‌نمود به 
طریق حضرت داود ل پس آن را ترک کرد. و در هر ماه سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم را 
روزه می‌داشت پس آن را ترک فرمود. و سنتش بر آن قرار گرفت که در هر ماه پنجشنبه 
اول ماه و پنجشنبة اخر ماء و چهارشنبة اول از ده میان ماه را روزه می‌داشت و بر این 
طریقه بود تا به جوار رحمت ایزدی gar‏ سات. و ماه شعبان را تمام روزه داشت 

ودر حدیث معتبر Soo‏ فر موک کة: هرّچه از رسول BARS‏ سوال می‌کردند» ع طا 
می‌فرمود تا آنکه زنی Gels‏ رازه طلست داب فرستاد وگفت: از آن حضرت سوال 
کن . اگر گوید يست بگو پیراهن خود را به من ده. 

ان پسر چنان کرد و آن جناب پیراهن خود را کند و به او داد. و چون هنگام نماز شد 
برهنه بود و به نماز نتوانست بیرون آمد. پس حق تعالی أن چناپ را امر به میانه‌روی 
فرمود و اين al‏ را فرستاد ولا les Bg (as‏ إلى Ue‏ ولا hess‏ کل البسط مد 
غلوما مورا ۱" یعنی : «مگردان دست خود رایسته در گردن خود که جیزی به کسی 
نبخشی. و مگشا دست خود را گشودتی تسام که آنچه داری بدهی پس بنشینی سلامت 
کرده شده و ممنوع از نماز یا عریان Pe‏ 
۱. کافی ۵۵۰/۳ ۱ 
۲ کاقی ۱۱-4۰۸۴ که این معنی در cade‏ چتد روایت ذگر شده است. 


1 سمو رة اسر اه : Th‏ 
۳ تفسیر عیاشی ۲۸۹/۲ کافی ۴ ۵۵ OF‏ مجمم البیان ۴۱۲-۴۷۱۸۳ 






اخلاق و اطوار و سیر و سنن حضرت رسول 0 





و در حدیت معتبر دیگر فرمود که : چون جناب رسول BES‏ به رختخواآب می‌رفت 
ی ون clas‏ دم es‏ طای ای AY‏ 

و در حدیت صحیح منقول است که : چهار میل در چشم راست و سه میل در چشم چپ 
می‌کشید(. 

و da‏ سند حسن منقول است که : ان جناب در پعضی از راههای مدینه می‌گذشت و کتیز 
سیاهی سرگین برمی‌چید . گفتند : دور شو از سر راه رسول خدا BEB‏ 

آن کنیز گفت که : راه فراخ است . 

صحایه خواستند که او را ازار کنند فرمود که : بگذاریدش که او جیّاره است » بعنی 
جک als‏ 

ودر روایت معتبر Sua‏ مذکور است AS‏ آن ole‏ در تابستان که برای خوابیدن از 
خانه بیرون می امد در روز پتجشنبه بیرون میا دوواد رز يتان که داخل خاته می‌شد در 
روز جمعه داخل مي‌شد . و در روایت دیگر وارد ات که : داخل شدن و بیرون آمدن 
هر دو در شب جمعه بود" . 

و در حدیث یر دیگر متقو ل انست که: اج جلاب بدست مار کت خود بزهای اهل 
eee he‏ 

و په سند موئق از حضرت صادی که متقول است که : چون dina‏ اخر ماه رمضان داخل 
هی شد جناب رسول AG‏ کمر برای عبادت محکم می‌بست و اژ زنان دوری مي‌کرد. 


و شبها را به عبادت احیا م یکر د وبه کار دیگر بغیر عبادت متوجه د 


۱۰۰۸۲ ds وسائل‎ PAT کاقی‎ ۱ 

۲ کافی ۴۹۵/۶؛ وسائ الشيعة ۰۱۰۱۸۲ 

. کتاب ال هد ۵۶؛ کافی ۳۰۹۸/۲ Plog‏ العيعة ۱۳۸۰۸۱۵ سعدرگ الوسائل ۰۳۲۸/۱۲ 

۴ کافی ۲۸/۴ 0۵۲+ وسائل الشيعة ۳۳۴۵ و در شر دو مصدر عیارت برای خوابیدن »ذ کر نشده است. 
. کافی ۸۶/۵: وسائل الشیعة ۴۴/۱۷ 

. کافی ۴ :۱۵۵: من ل بحضر: الفقیه ۲ ۱۱۵۴ وسائل الشيعة ۷۱۰ ۳۱۱۸و ۰۳۵۲ 
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و در حدیت حسن دیگر فرمود که : چون دهد آخر رمضان می‌شد خیمدای از مو برای 
آن جناب در مسجد می‌زدند و مشغول عبادت می‌شد. و شبها خواب نمی‌کرد و نزد زنان 
نمی خوابید ۳ ؛ و چون جنگ بدر در ماه رمضان شد و اعتکاف dno‏ آخر آن جناب را میشر 
نشد در سال دیگر بیست روز اعتکاف نمود: ده روز برای آن سال و ده روز قضای سال 


و فرمود که: آن جناب در شب و روز ده طواف می‌کرد" ؛ و در عید اضحی دو گوسنند 
قربانی می‌کرد یکی برای خود و یکی برای هرکه قربانی نداشته باشد از cat‏ آن جناب 
و تهل فرمود از انکه باغهاي مدینه را دیوار بگذارند برای آنکه راهگذاران میوه‌ای توانند 
خورد. و چون وقت رسیدن میوه‌ها می‌شد می‌فرمود که دیوارهای YEU‏ را سوراخ کنند 
برای غربا و راهگذاران"۳؛ و آن شتاب کدو را دوست می‌داشتند و از روی صحن 
برمی‌چیدند آن را و تتاول مر ا اک ۰ 

و در حدایت دیگر منقول است که : ابوسعید خدری به عيادت آن جناب آمد و دسا بر 
روی لحاف آن جناب el the OAS‏ حرارت کرد پس گفت: چه بسیار 
شل ید است تب شما؟ 

فرمود که : ما آهل بیت جنین می‌باشيم. بلای ما شدید است و ثواب ما مضاعف 


| VW). 
۳ یتیس‎ 


و در حدیت دیگر فرمود که : رسول خدا هدیه را می‌خورد و تصدق را نمی‌خورد. 


۱ کافی ۱۷۵/۴؛ تهذیب الاحکام ۲۸۷/۴: وسائل الشيعة ۵۴۵/۱۰. 

۲ کافی ۲ ۱۷۵+من لا یحضره الفقیه ۳ ۱۸۴۸ مستدری الوسائل ۵۳۰۸۷ 

۳ کافی ۴ /۴۲۸؛من لا یحضره الفقیه ۲ /۴۱۱؛ وسائل الشيعة ۳۰۷/۱۳ 

۴ کافی ۳۴ /۴۹۵: وسال الشيعة ۱۰۰۸۱۴ 

۵. کافی ۵۶۹/۳: وسائل الشيعة ۲۰۳/۹ ۲۳۰/۱۸ 

و۳ محاسن ۲۲۹/۲ کافی ۳۷۰۶ اسالی شیخ طوسی ۲ ۳۶؛ مکارم الاخلاق ۲۰. 
۷ التسحیص ۳۳؛ مستدری الوسائل ۲ ۳۲۵/۲ 







اخلاق و اطوار و سیر و سنن حضرت رسول SESE‏ 


و می‌فرمود که : گر del‏ گوسفندی برای من به هدیه بیاورند قبول ge‏ 


و در حدیث صحیح دیگر فرمود که : aie‏ )2 ای pa‏ یقت ا 

ودر حدیث صحیح Sus‏ فرمود که: آداپ نماز أ آن جناب ان بود که اب وضو را 
نزدیک سر خود می‌گذاشت وسرش را می‌پوشانید ومسواک را زیر فراش خود 
می‌گذاشت و قدری می‌خوابید. و چون بیدار می‌شد نظر به اطراف آسمان می‌کرد و ایات 
آخر سوره آل عمران را می‌خواند. پس مسواک می‌کرد و وضو می‌ساخت و چهار رکمت 
نماز می‌گزارد و رکوع وسجود را به قدر قرائت طول می‌داد. و رکوع را آنقدر طول می داد 
که می‌گفتند سر از رکوع برنخوآهد داشت آمشب, و همچنین سجود را طول می‌داد. پس به 
رختخواب برمی‌گشت و قدری می‌خوابید. پس بیدار می‌شد و باز نظر به آسمان می‌کرد 
و آیات را می‌خواند و مسواک می‌کرد و وضو می‌ساخت‌وبه همان طریقه چهار رکعت نماز _ 
می‌کرد. و باز به رختخواب برمی‌گشت و قدری می‌خوابید. و پاز برمی‌خاست و به همان 
اداب عمل می‌کرد و نماز وتر و نافلة صبح را می‌گذاشت: یس به مسجد می‌رفت برای نماز 
ese‏ ۱ 

و در حدیث معتیر دیگر فرمود که: اگر ترسی که شوق دنیا بر تو غالب گردد. به یاد آور 
زندگانی رسول خدا 934 را که قوت jl‏ جناب نان جو بود و حلوای او خرما بود و اتش 
افروزش سعف خرما بود اگر به دستش می آم ۱ 

در حدیث دیگر فرمود که : حضرت رسول لا هرگز به کنه عقل خود با مردم سخن 
نگفت» می‌فرمود: ما گروه پیغمبران مأمور شده‌ایم که سخن ویم با مردم به اندازه عقلهای 
ایشان )© 


als ۱‏ ۰۱۳۲/۵ که این معنی در ضمن دو روایت ذ کر شده است 
۲ کأفی ۵ ۹۳ء وسال الشيعة ۲۱۹۸/۱۸ 

۳ تهذیب الاحکام ۲ ۳۳۴۸؛ وسائل الشيعة ۴/ ۲۷۰ 

۴. کتاب الزهد ۱۲:کاقی ۱۶۸/۸: وسائل الشيعة ۰۱۴۸۱۴ 

۵. کافی ۰۲۳/۱ ۲۴۸/۸ اعالی شیخ صدوق PEN‏ 











i ۱ ime: 0 To = -‏ ی لآ 
و در حدیث دیگر منقول است که : قوت آن حضرت نان جو بود بی ثأن خورهی( A‏ 


و در حدیت معتبر jl‏ حضرت امام صادق HEL‏ منقول است که : خواهر رضاعی جناب 
رسول اش به نزد آن جناب آمد. چون نظر پر او افکند شاد شد و ردای خود را برای او 
افکند واو را بر روی ردای خود نشانید وبا او سخن گفت وبر روی او می‌خندید. پس او 
برخاست و رفت وبرادر او otal‏ و تسبت به برادرش تکرد آنچه نسیت به او گردء صحابد 
گفتند : يا رسول اله ! نسیت په خواهر -که زن پود -اکرام و بشاشت بیشتر به عمل آوردید 
از پرادر . 

فرمود : زیرا که او سبت به پدرش نیکوکارتر oy‏ ۱ 

و در حدیث معتبر دیگر از آن حضرت منقول است که : روزی حضرت BENE) guy‏ به 
مردی رسید از dled‏ بنی‌نهد و او غلام خود را می‌زد و غلام می‌گفت که : پناه می‌برم به خداء 
واو باز می‌زد, چون غلام نظرش‌بر آن خضرت افتاد گفت: پناه می‌برم به مسحمد» پس 
دست از او برداشت. حضرت قرمود؛ او پناه به خدا برد او را پناه ندادی و چون به من یناه 
آورد دست از او بر sl‏ اوی ا چ الک کسی که به او بتاه پرد امان یاید. 

آن مرد گفت که : او را آزاد کردم از برای خدا. 

حضرت فرمود که : Gow‏ خدائی که مرا به پیغمبری فرستاده است که اگر او را آزاد 
نمی‌کردی هراینه گرمی آتش بر روی تو می‌رسید (۳. 

و در حدیث دیگر فرمود که: روزی حضرت رسول ی با جمعی از صحابه به راهی 
می‌رفت, ناگاه به بزغاله‌ای هر دو گوش پریده رسیدند که در مزبله‌ای افتاده بسود. پس 


حضرت فرمود که : کدامیک از شما می خواهید که این را به یک درهم بگیرید ٩‏ 


گفتند :ما این را به هیچ نمی‌گیریم و به مفت هم نمی‌خواهيم. 





obs ۱‏ آلزهد ۳۹+ مستدرک الوسائل ۳۳۵۸/۱۴ 

۲ کتاب الزهد ۳۴؛ کافی ۲ ۴ > وسائل الشیعڈ ۲۱ FAAS‏ و در دو مصدر اخیر بجای «به بدرش AT‏ به بدر 
مادرش » ذگر شدء است. ۱ 

obs ۳‏ الزهد ۴۴؛ وسائل الشيعة ۳۰۱۸۲۲ 


اخلاق و اطوار وسیر و سنن حضرت رسول FEE‏ 
بس حضرت فرمود: والله که دتیا تزد من(" بی‌قدرتر است از این بزغاله ترد غا" 
وبه سند صحیح منقول است که : شخصی به خدمت حضرت رسول FEE‏ امد دید که 

آن حضرت بر حصیری خوابیده که نقش حصیر در پهلوی آن حضرت جاکرده است 

و بالشی از لیف خرما در زیر سر گذاشته که نقش آن در خد مبارکش نشسته . پس گفت که : 

پادشاه عجم و پادشاه روم بر حرير و دیبا می‌خوابند وتو بر چنین حصیر و بالشی 

می خوابی ؟ 
حضرت فرمود که : aly‏ من از ایشان بهتر و نزد حق تعالی گرامیترم. مرا با دنیا چکار 

است؟ نیست JE‏ دنیا مگر J‏ سواره‌ای که بر درختی بگذرد و در سای آن درخت قرار 

گیرد و چون سایه بگردد بار کند و درخت را یگذارد!۳. 
ودر حدیث معتیر دیگر منقول است که : اعرابی با -جضرت رسول 3# شتر به گرو 

دوائید که اکر پېرد نا آن حضرت را بگیرد. ۷ تب WM‏ شتر اعرابی سیقت کرده 

حضرت فرمود به صحابه که: شما شتر مرا بلند کردید و گفتید البته سبقت خواهد گرفت 
پس خدا آن را بست کرد. چنانکه کوهها بای کشتی توح گنزدنکشی کردند وجودی 

تواضع کرد پس حق تعالی کشتی را بر جودی Pate NB‏ 
و به سند صحیح منقول است که : حضرت رسول 9 روزی هفتاد مرتبه توبه می‌کرد 

بی‌گناهی و می‌گفت : « اتوب الی ail‏ 
و در حدیث معتبر دیگر فرمود که : شخصی از انصار برای ان حضرت یک صاع رطب 

به هد به آورد. حضرت به خادم گفت که : داخل خانه شو Sty‏ کاسه پا طبقی بیابی بپاور . 
خادم رفت و برگشت و گفت: نیاقتم . 


۱ در مصدر « دنیا ترد خدا» آمده است. 

۲ کتاب الزهد ۴۹ کاقی ۲ /۱۲۹. 

۲ کتاب الزسد «۵. 

۳۲ کتاب الزهد ۶۱+ ستدرک الوسائل ۲۷۳۸۸ و ۱۱ ۲۹۶۸و APNE‏ 
۵. کتاب الزهد ۱۷۳ مستدرک الوسائل ۱۳۲۰/۵ ۸۵۱۷و VET‏ 











پس gh‏ جناب به جام خود زمین را جاروب کرد و فرمود که : اینجا بریز ؛ و فرمود که: 
Gee‏ خداوندی که جانم بدست قدرت اوست سوگند می‌خورم که اگر دنیا نزد حق تعالی په 
قدر پر پشه‌ای اعتبار می‌داشت به هیچ کافر و منافق یک شربت آب sales‏ 

و در تهج البلاغه از حضرت امیرالمومنین 40 منقول است که فرمود: براۍ ترک دنیا تو 
راتا سی به حضرت رسول PANGS‏ و ملاحظة احوال آن جتاب کافی است. و از برای 
مذمّت وعیب دتیا همین بس است که از برای آن جتاب میشر نشد وبرای دیگران مها" 
to J‏ و لب به شیر دنیا آلوده نکرد و پهلو از آن خالی می‌کرد, دنیا را درهم شکست 
شکستنی و نظر خواهش بسوی آن نکرد. هرگز پهلویش از دنیا از همه کس خالی‌تر بود 
وشکمش از طعام هرگز سیر نبود. حق تعالی دنیا را بر او عرض کرد واو قبول نکرد زیرا 
که دانست خدا دنیا را دشمن میاو یس آن را دشمی داشت و دانست که خدا آن را حثیر 
شمرده پس آن را حقیر شمر A Ast‏ که آن جناب بر روی زمین طعام تناول می‌نمود 
وبه روش بندگان دو زانو pein go‏ نعلین و dale‏ خود را به دست خود پینه می‌زد و بر 
درازگوش برهنه سوار هو دی ghee GE‏ می‌کرد, و برده‌ای در BLS‏ خود دید 
که در al‏ صورتها یود به یکی از زنان خود گفت که : این را پنهان کن از من که هرگاه نظر 
بسوی این می‌افکنم دنیا و زینتهای آن به یادم del ge‏ پس آن حضرت روي دل خود را 
بالکلیّه از دنیا گردانیده بود ویاد آن را در دل خود میرانده بود. و می-فواست که زیشت دنیا 
از نظر او پنهان باشد و جامه‌های زیبای al‏ را نگیرد و آن را خانه قرار نداند و اميد ماندن 
ان een‏ ی ی را او د yaar‏ قاط gas‏ و ی وا د 
پنهان کرده بود. و کسی که چیزی را دشمن دارد نمی‌خواهد که بسوی آن نظر کند و دشمن 
می‌دارد که ترد او ماکور شودء بدرستی که در احولل آن حضرت هست آنچه تو را دلالت 
نماید بر بدیها و عیبهای دنیا زیرا که یسیار بود با اهل بیت مخصوص خود گرسنه می‌ماند 


و امتعه و ژینتهای sh‏ را حق تعالی به او نداده یود با ان قرب و متزلت که او Bly‏ د حق تعالی 


۱ التسحیص ۴۸ مستدرگ الوسائل ANE‏ ۲۲۶, 


اخلاق و اطوار و سیر و ستن حضرت رسول 3# ۳۷ 
بود» بدرستی که از دنیا گرسنه بیرون رفت و سالم از تصرف در دنیا وارد عقبی شد و از 
برای خود سنگی بر روی سنگی نگذاشت تا از دار فنا به دار بقا رحلت نمو د" . 

و در احادیت معتبره از حضرت صادق BE‏ متقول است که : حضرت رسالت یناه ماش 
دست و کتف گوسفند را دوست می‌داشت زیراکه به چراگاه نزدیکتر واز بول و سرگین 
دورتر است؛ و از ران کراهت داشت برای آنکه به محل بول و سرگین نزدیکتر است(. 

و دز حدیث معتیر دیگر منقول است که از آن حضرت برسیدند : به چه سیب رسول 
خدا ا دست گوسفند را زیاده از سایر اعضای آن دوست می داشت ؟ 

فرمود: زیرا که حضرت Wool‏ گوسفندی از برای پیغمبران از فرزندان خود قربانی 
کرد و از برای شر پیغمیری عضوی از ol‏ را نام برد و از برای آن حضرت دست را نام برد. 
پس ay‏ این سبب آن جناب آن را دوست cathe, po‏ وق ایر اعضا تفضیل می داد" 

و به سند معتبر از حضرت امام حسین لا منقول است که : چون حضرت رسول BEATE‏ 
دست به دعا برمی‌داشت تضرع و ابتهال مینمود و انگشتان را حرکت می‌داد مانند سائلی 
که طعام از کسی طلبد". 





و در حدیت معتبر از حضرت امیرالممنین 1# منقول است که حضرت رسول ENE‏ 
فرمود که : من میعوث شدم با اخلاق نیکوی Oey Aine‏ 

و در حدیث معتبر از حضرت امام زین العایدین BEL‏ منقول است که فر مود : پدر و مادرم 
فدای جدم رسول خدا له باد که با ان متزلت که او را نزد حق تعالی بهم رسید و آن 
وعده‌های کرامت که به او داد. اهتمام و سعی در Say‏ خدا را ترگ نکرد تا آنکه ساق sh‏ 


| 5 
مبارکش باد کرد و قدم محترمش ورم کرد پس گفتند به آن حضرت که : چرا این قدر به 


۱ نهج البلاغة ۲۲۹-۲۲۶, خطیه ۱۶۰. 

۲ رجوع شود په بصانر آلدرجات ۵۰۳و le‏ الشرایع ۱۳۶ و وسائل الشيعة ۲۵ /۵۷. 
۳. محاسن ۲۶۳-۲۶۲/۲؛ کافی ۳۱۵/۶؛ be‏ الشرایع ۱۳۴. 

53 محارم الا خی PA‏ 

۵ امالی شیخ طوسی .۵٩۶‏ 








فود تعب سیف مائی و حال آنکه خداگتاه گذشعه و آیندة تو oes Holly‏ ابیت فر مود که ؛ 
ود نعپب میں قر Jug‏ 3 تر کر 
آیا tay‏ شکر کنند؛ خدا باش gO)‏ 


و به سند معتبر از امام جعفر صادق Bb‏ منقول است که : حضرت رسول PENS‏ خود 
را به مشک خوشبو می‌کرد که برق مشک از سر آن حضرت می‌تمود!"" و مشک‌دانی 
داشت آن حضرت کته هرگاه وضو می‌ساخت ان رابه دست صی‌گرفت ویر خود 


۳2 ا 9 © (۴) ۲ 
sulla, gs‏ ؛ و چون سر آن حضرت درد می‌کرد روغن کنجد به دماغ می‌ریخت ڈ و حون 


. یاد می‌کرد می‌گفت : «ل» و « استغفر الله ». و سوگند نمی خور و(‎ ed 

و در حدیث معتبر دیگر فرمود که : روزی آن حضرت را عقرب گزید پس فرمود که: 
خدا تو را لعنت کند که پروا نمی‌کنی از آزار کردن مؤمن و کافر و نیکوکار و بدکردار؛ پس 
نمک طلبید وبر آن موضع مالید تا ساکن شد و فرمود که : اگر مردم بدانند در نمک چه 
فایده‌ها است هر اینه محتاج SV Aa‏ قارو 

و در روایت معتبر از حضرت امام محمد باقر ا منقول است که: روزی حضرت 
رسول 96 نشسته بوک و بر نیل SS‏ آن خضرّت بود. ناگاه جبرئیل نظر کرد بسوی 
آسمان و رنگش متغیر شد مانند زعفران و پناه به حضرت رسول اورد, پس نظر کرد 
بسوی آسمان و دید که جسمی عظیم از آسمان به زیر می آید که ما بین مشرق و مغرب را پر 
کرده است تا انکه تزدیک شد به ان حضرت و گفت : مرا حق تعالی بسوی تو فرستاده است 
که fou‏ گردانم تو را میان آنکه پادشاه و پیغمبر باشی یا بنده و پیغمبر باشی؛ پس آن 
حضرت نظر کرد بسوی جبرئیل و دید رنگش به حال خود برگشته است» پس جبرئیل 


۱ امالی شیخ عوسی ۶۳۷. 

۲ قرب الاسناد ۱۵۱؛کافی ۶ /۵۱۵:مکارم الاخلاق ۳۳ 

۴۳۲/۳ ۰ Peal in EBE ۱۵۱۵/۶ کافی‎ .۳ 
۵۲۴/۶ کافی‎ ۲ 

۵ سحاسن ۴۲۱/۲؛کافی ۴۶۳/۷. 

۶ کافی ۳۲۷۸۶۴. 






اخلاق و اطوار و سیر و سنن حضرت رسول BENE‏ ۳۹۹ 
گفت که : اختیار کن که بنده و رسول باشی . 

حضرت فرمود که : بلکه می‌خواهم بنده و رسول باشم. 

پس آن ملک ch‏ راست خود را برداشت و در میان آسمان اول گذاشت و پای دیگر را 
در اسمان دوم گذاشت, و همچنین هر قدمی را در آسمانی می‌گذاشت و هرچند بلند 
می‌شد کوچک می‌شد تا آنکه به قدر گنجشکی شد پس حضرت رسول FE‏ به جبرئیل 
گفت که: من تو را متغیر ديدم و بسیار ترسیدم. سیب GAT‏ تو چه بود؟ 

جبرئیل گفت : یا نبی اله ! مرا ملامت مکن به ترسیدن. آیا می‌دانی که این ملک کیست ؟ 

فر مود : نه . 

جبرئیل گفت: این اسرافیل است که حاجب پروردکار است و از روزي که حق تعالی 
آسمان وزمین را خلق کرده به زمین نیامده است. چون ديدم که او به زمین می‌اید گمان 
کردم که قيامت برپا شده است. و تغیبر من به سیب این بود .و چون دیدم که برای کرامت 
و بزرگواری تو آمده است رنگم به حال خود برگشنت: ایا ندیدی که چگونه کوچک 
می‌شد هرچند بلند می‌شد ؟ هرچیز که به دراه جلال dlr go‏ ومخل مناجات و قرب او 
تزدیک می‌شود نزد عظمت او حقیر می‌شود. این ملک حاجب پروردگار است 
و نزدبکترین خلق است در درگاه او و لوح در ميان دو ديدة اوست از ياقوت سرخ ۰ چون 
حق تعالی وحی می‌فرستد لوح بر پیشانی او می‌خورد پس نظر می‌کند در لوح و انچه در 
آنجا می‌یابد به ما القا می‌کند وما به آسمان و زمین می‌رسانيم و با آنکه او نزدیکترین خلق 
است به محل صدور وحی. میان او و محل صدور وحی و ظهور و عظمت و جلال الهی نود 
حجاب است از نور که دیده‌های آنها مائده می‌شود و به شمار و وصف درنمي ایند, و من 
نز دیکترین خلقم به اسرافیل و ميان من و او هزار ساله راه است". 

وابن شهرآشوب گفته است: بعضی از آداب شریفه و اخلاق کريمة حضرت رسالت 
پناه BUF‏ که از اخبار متفر قه ظاهر می‌شود آن است که ان حضرت از همه عردم حکیم تر 


۱ تفسیر قبی ۲۸-۲۷۲۲ ودر آن بجای ترد حجاب , هفتاد حساپ آمده است , 








و داناتر و بردبارتر و شجاعتر و عادلتر و مهربانتر بود. و هرگز دستش به دست زنی نرسید 
که بر او حلال نباشد, و سخی‌ترین مردم بود. هرگز دینار و درهمی نزد او نماند و اگر از 
عطایش چیزی زیاد میآمد و شب می‌رسید قرار نمی‌گرفت تا آن را به مصرفش 
فی ادو co wi oes Nil‏ داش وبا رام را خن ab,‏ 
و پست‌ترین طعامها را نگاه می‌داشت سانند جو و خرما. و هرچه می‌طلییدند عطا 
ers ee‏ خود ایثار می‌فرمود؛ و بر زمین می‌نشست و بر زمین طعام 
می‌خورد و بر زمین می‌خوایید. و نعلین و dale‏ خود را digg‏ می‌کرد. و در HLS‏ را خود 
می‌گشود و گوسفند را خود می‌دوشید و پای شتر را خود می‌بست, و چون خادم از 
گردانیدن آسیا مانده می‌شد مدد او مي‌کرد, و آب وضو را به دست خود حاضر می‌کرد در 
See aes‏ قور مک i lee pee‏ 
را می‌کرد. و بعد از طعام انگشتان خود ژا می‌لیسید, و هرگز آروق نزد. و آزاد و بنده که آن 
حضرت را به ضیافت می طلبیدند اجایت می‌نمود اگرچه از برای پاچ گوسفندی بود. 
وهدیه را قبول می‌نموّد اگرچه یک تزعد شیر بود. و تصدذق را نمی‌خورد. و نظر بر روی 
مردم بسیار نمی‌کرد, و هرگز از برای دنیا به خشم نمی آمد و از برای خدا غضب می‌کرد. 
واز گرسنگی گاهی سنگ بر شکم می‌بست. و هرچه حاضر می‌کردند تناول می‌نمود 
و هیچ چیز را رد نمی‌فرمود, برد یمنی می‌پوشید Hey‏ پشم می‌پوشید , وجامه‌های | کنده 
از پنبه و کتان می‌پوشید, و اکثر جامه‌های رسول خدا سفید بود, و عمامه بر سر می‌بست 
و ابتدای پوشیدن جامه از جانب راست می‌نمود. و جامه فاخری داشت که مخصوص روز 
جمعه بودء و چون جامۀ نو می پوشید کهنه را به مسکینی می‌بخشید , و عبائی داشت که بد 
هرجا می‌رفت دوته می‌کرد و به زیر خود می‌افکند, و انگشتر نقره در انگشت کوچک 
دست راست می‌کرد. و خریژه را دوست می‌داشت. و از بوهای بد کراهت داشت و وقت 
هر وضو ساختن مسواک می‌کرد, و گاه بند؛ خود را وگاه دیگری را در عقب خود ردیف 
می‌کرد. و بر هرچه میسّر می‌شد سوار می‌شد گاه اسب و گاه استر و گاه درازگوش بی‌پالان 


و زین سوار می‌شد ge‏ پیاده و بای بر هنه بی‌ردا و عمامه اه گاهی راء می‌رفت, و به اقصای 


۳۳1 
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اخلاق و اطوار و سیر و سنن حضرت رسول 3 





مدینه می‌رفت برای تشییم جنازه و عیادت بیماران, وبا فقرا و مساکین می‌نشست وبا 
ایشان طعام می‌خورد. و صاحبان علم و صلاح واخلاق حسله را کر آمنی می‌داشت. 
وشریف هر قوم را تألیف قلب می‌نمود. و خویشان خود را احسان می‌کرد بی‌آنکه ایشان 
رایر دیگران اختیار کند مگر به چیزی چند که خدا به آن امر کرده است؛ و ادب هرکس را 
cule,‏ می‌کرد. وه رکه عذر می‌طلبید قبول عذر او می‌نمود. و تیشم بسیار می‌کرد در غیر 
وقت نزول als‏ و موعظه. و هرگز صدای خنده‌اش بلند نمی‌شد. و در خورش و پوشش بر 
بندگان خود زیادتی نمی‌کرد. و هرگز کسی را دشنام نداد. و هرگز زنان و خدمتکاران خود 
را تفرین نکرد و دشنام نداد وهر ازاد و غلام و کنیز که برای حاجتی می‌آمد برمی‌خاست 
و با او می‌رفت, و درشت‌خو نبود و در خصومت صدا بلند نمی‌کره , وید را به نیکی جرا 
می‌داد , و به هر که می‌رسید آبتدا به سلام می‌کرد و ابتدا به مصافحه می‌نمود. و در هر 
مجلسی که می‌نشست یاد خدا می‌کرد. و اکثر نشستن أن خضرت رو به قبله بود. و هرکه 
نزد او می‌آمد او راگرامی می‌داشت وگاهی ردای مبارک شود را برای او پهن می‌کرد و او را 
ایثار می‌نمود به بالش خود. و رضا و غضب او زا مانع از گفتن Gon‏ نمی‌شد . 

خیار را گاه با رطب وگاه با نیک تناول می‌فرمود. و از میوه‌های تر خریزه و انگور را 
دوست‌تر می‌داشت. و اکثر خوراک آن حضرت آب و خرما یا شیر و خرما بود. وگوشت 
و ترید کدو را بسیار دوست می‌داشت. و شکار نمی‌کرد Ul‏ گوشت شکار را می خورد. 
و نان و روغن می‌خورد. و از گوسفند دست وکتف را و از شوریا کدو را و از نان خورش 
سرکه راو از خرما عجوه را و از سیزیها کاستی و بادروج را دوست می‌داشت(٩.‏ 

و شیخ طبرسی گفته است که : تواضع و فروتنی آن حضرت به مر تبه‌ای بود که در جنگ 
خیبر و بنی‌قریظه و بنی‌التضیر بر درازگوشی سوار شده پود که لجامش و جلش از لیف 


خرما بود. و بر اطفال و زنان سلام می کرد . روزی شخصی با آن حضرت سخن می‌گفت 


۱ مناقب این شهرآشوب ۱۹۲-۱۹۰۶۱ 








زید . 8 ; : heen er‏ 
و می‌لرزید , فرمود که : چرا از من می‌ترسی؟ من پادشاه تیستم MW‏ 


و از انس منقول Coal‏ که گت بت Shadi‏ خدمت ان حضرت کردم. یک بار به مسن 
نگفت که چرا چنین کردی. و هرگز کاری را بر من عیب نکرد. و هرگز بوی خوشی خوشتر 
از یوی آن حضرت نشنیدم. و با کسی که می‌نشست ژانویش بر زائوی او پیشی نمي‌گرفت. 
روزی اعرابی امد و ردای مبارکش را به عنف کشید به she‏ که در گردن مبارکش جای 
کنار ردا ماند پس گفت : از مال خدا به من بده, ان حضرت از روی لطف بسوی او التفات 
قرمود و خندید و فرمود که به او عطائی دادند - پس حق تعالی فرستاد که AY‏ لعلن BE‏ 
عَظیم 4 « بدرستی که تو بر خلق عظیمی هستی » -و حیای آن حضرت به مرتبه‌ای بود 


۱ که چیزی که مکروه آن حضرت بود اظهار نمی‌فرمود و ما از رنگ مبارکش می‌يافتيم(۲, 


و جودش LE pw‏ کمال بود چنانکه:تعضرت امیر المؤمنین ME‏ فرمود که : ان حضرت از هم 
خلق بخشنده‌تر بود و مصاحینش, از همه کس نیکوتر بود و لهجه‌اش از همه کس رأست‌تر 
بود و جرأتش از همه کس te‏ بو و خویش از همه کس نرمتر بود. وبه امان و پیمان از 
همه کس بیشتر وفا می کرک و در Spas piel‏ ان حضرت را ملاقات می‌کرد مهابتی 
عظیم از او در دل خود می‌یافت و چون با او معاشرت می‌کرد او را دوست می‌داشت» من 
پیش از او و بعد از او مانند او aay ai‏ 

و از ابن عباس متقول است که حضرت رسول BME‏ فرمود که: من تأدیب گر دة خدایم, 
و علی تادیب کردهٌ من است, حق تعالی مرا امر کرد به سخاوت و نیکی ونهی کرد مرا از 
بخل و جفا و هیچ صفت نزد حق تعالی بدتر از بخل و بدی خلق نیست 2 . 

و شجاعت آن حضرت به مر تبه‌ای بود که حضرت اسدائه الغالب می‌گفت که : هسرگاه 


۱ سکارم SIE‏ ۱۵ و ANF‏ 
- سوره قلم: ۲. 

. مکارم الاخلاق ۱۶ و ۱۷. 
. مکارم الاخلاق ۷۸ . 

. مکارم الاخلای AY‏ 


ct a چ‎ 
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جنگ گرم می‌شد ما پناه به آن حضرت می‌بردیم و هیچکس به دشمن از آن حضرت 
نز دیکتر نبو دا" . 

ودر روایات بسیار نقل کر alles‏ که : خشنودی و غضب gl‏ جناب را در چهره‌اش 
می‌یافتند , چون شاد می‌شد رویش درخشان می‌شد بسانی که عکس دیوارها را در روی 
انورش می‌توانست دید. و چون غضبناک می‌شد سرخ و برافروخته می‌شد, و شفقت آن 
حضرت تسبت په أمّت چنان بود که هرکه را سه روز تمی‌دید البته احوال او را می‌پررسید, 
آگر می‌گفتند به سفر رفته است از برای او دعا می‌کرد. و اگر حاضر پود به دیدن او می‌رفت: 
و اگر بیمار بود عیادت می‌کرد او را . 

واز جابر انصاری مروی است که گفت: جناب رسول خدا اش در بیست ویک 
جنگ خود همراه بود و در وزده جنگ از آنها من هنزاه بودم . در بعضی از جنگها شتر من 
مانده شد و خواپید و آن حضرت در عقب مردم gow‏ ضغیفان را په قافله می‌رساند و ردیف 
می‌کرد و دعا می‌کرد برای ایشان. پس به من ر سیگ لت : کیستی ؟ 

گفتم : منم جابر» پدر و مادرم فدای تو باد 

فرمود که : چه می‌شود تو را؟ 

گفتم : شترم مانده است. 

فر مود که : عصا دار ی ؟ 

گفتم : بلی. پس عصای مرا گرفت و بر شتر زد و آن را برضیزاند. پس خوابانید و پای 
مبارک رایر دستش گذاشت و فرمود که : سوار شوء چون سوار شدم به اعجاز آن حضرت 
شتر من بر شتر gh‏ جناب پیشی گرفت. پس در آن شب بيست و ينج نویت براق من 
استغفار کرد پس پرسید که: عبدالته پدر تو چند فرزند گذاشته است ؟ 


گفتم : هفت دختر . 


۹1 مکارم الا خلاق VA‏ 
۰ مکارم الاخلاي AN‏ 









فرمود: قرض گذاشته است ؟ 
گفتم: بلی 
فرمود که : چون به مدینه رسی با قرض‌خواهان مقاطعه کن که هر چندگاه قدری 
بگیرند تا pls‏ شود Sly‏ راضی نشوند چون هنگام چیدن خرما شود مرا خبر کن . 

پس پرسید که: زن خواسته‌ای ؟ 

گفتم: بلی. زن chant‏ را گر فتدام. 

فرمود که : چرا دختر جوانی نگرفته‌ای که تو با او بازی کنی و او با تو بازی کند؟ 

گفتم: یا رسول الله !از بیم آنکه مبادا با خواهران من سازگاری نکند . 

فرمود: درست گرده‌ای. 

پس فرمود: شتر خود را به چند خریده‌ای ؟ 

گفتم : به پنح اوقیه طلا. 

فرمود که : ما از تو گرفتیم: 

چون به مدینه رسیدایم شر Ay)‏ خدمت yh‏ حضرت بردم . گفت: : اي پلال! ر بنج اوقیه 
طلا قیست * شتر را بده که به قرض پدر خود بدهد و سه اوقیة دیگر به او بده و شتر را نیز به او 
پس ده؛ پرسید که : با قرض‌خواهان عبداله مقاطعه نمودی ؟ 

گفتم: نه يا رسول الله . 

فرمود: انقدر مال گذاشته است که وفا به قرض او بکند ؟ 

گفتم : نه . 

فرمود که : بر تو با کی يست چون وقت چیدن خرما شود مرا خبر گن . 

پس در آن وقت gl‏ حضرت را خبر کردم آمد و دعا کرد برای ماء و به برکت gles‏ آن 
حضرت خرما چیدیم که قرض قرض‌خواهان را همه دادیم و زیاده از انچه هر سال 
برمی‌داشتيم برای ما ماند, پس فرمود که : پردارید خرماها را و گیل مکنید , چنان کردیم 





۱ ثیبه : په ععتی بیوه است. 
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و مدتها از آن معاش کردیم )0 

واز ابن عباس منقول است که : چون سوالی از آن حضرت می‌کردند مکرر می‌فرمود تا : 
بر سائل مشتبه شود" . 

و از ابیالحمیسا منقول است که گفت : پیش از بعشت با آن حضرت سودائی کردم و مرا 
در مکانی وعده فر موده ومن فراموش کردم و به وعده‌گاه رفم آن روز و روز دیگر. و روز 
سوم که رفتم حضرت برای وعده در آنجا مانده بود در آن سه روژ" . 

و از جریر بن عبدالله منقول است AS‏ روزی به خدمت ان حضرت رفت و خانه پر بودو 
gle‏ او نبود. او در بیرون تشست , حضرت dale‏ خود را به نزد او انداخت و فرمود که : بر 
روی این بنشین» او جامه را گرفت و بر روی خود مالید و بوسید. 

و سلمان گفت: روزی در خدمت آن حضرت رفتم‌بر بالشی تکیه داده بود. آن بالش را 
برای من انداخت و فرمود: هر مسلمانی که داغل شود بر برادر مسلمان خود و او بالشی 
برای او اندازد برای اکرام آو. خدا او را O55 ly‏ 

و منقول است که : چون ابراهیم قرزند آن حضرت محتظر شتا اپ از دید آن حضرت 
روان شد و فرمود که : چشمم آب می‌ریزد و به دل اندوه می‌رسد و نمی‌گویم مگر چیزی که 
خدا بیسندد و ما به سبب مصیبت تو اندوهتاکیم ای ابراهیم ۴ , 

و منقول است که: آن حضرت بر زید بن حارثه گریست و فرمود که: این شوق دوست 


اس لسو تی ر 





و از جابر متقول است که: چون ان حضرت oly‏ می‌رفت. صحایه در پیش او راه 


۱ مکارم الاخلاق Te‏ 


۱ 
ff.‏ 
airy‏ 
بکارم الا خلای aT‏ 7 
۱ رسای 
a‏ مکارم الا ادق Th‏ 
. مکارم الاخلاق TY‏ 
۳ مکارم الا خلاق ۲ صحیح مسلم AST‏ صحیع بخاری مجلد جرء ۲ AGS‏ 
مکارم Vt PAT‏ 


چا اپ پچ م پچ ي 









پاب هشتم 

می‌رفتند و پشت سر را برای ملائکه می‌گذاشتند"؟, 

و در روأیت دیگر منقول است که : چون آن حضرت سواره می‌رفت نمی‌گذاشت 
با او پیاده راه برود تا آنکه او را ردیف خود od Soe‏ واگر قبول نمی‌کرد می‌فرمود که : يرو 
پیش و در فلان مکان مرا دریاپ(۳. 

واز حضرت امیرالمژمنین Bh‏ منقول است که: حضرت رسول تس را چون دو 
عبادت پیش می امد هر یک که دشوار تر پود اختیار می‌نمود. و تمازش از همه کس سبکتر 
و تمامتر بود. و خطبه‌اش از همه کس کوتاهتر و پر فایده‌تر بود. و چون به جاتبی متوجه 
می‌شد از بوی خوش او می‌دانستند که به ان سو می‌آید. و چون با جماعتی طعام می‌خورد 
پیش از همه دست دراز می‌کرد و بعد از همه دست برمی داشت . و از تزدیی خود تناول 
می‌کرد و دست بسوی دیگری دراز نیمی‌کرد واگر رطب و خرما بود دست به همه 
می‌گردانید , و آب را به سه نفبل تناو gate‏ 2 و آب را می‌مکید و دهان پر نمی‌کرد. و هم 
کارها را به دست راست سی کر مگر آنجه تعلق به اسافل بدن بود و در همه چیز ابتدا به 
جاتب راست می کرد در جامه یوشیدن وکقشن آبوشیدن و کفش کندن. و چون رخضصت 
ab‏ که داخل خانه شود سه مرتبه رخصت می‌طلبید. و سخنش جداکتندة حق 
و باطل و ظاهر کنندۂ مقصود بود, و چون به سخن می‌آمد نور از میان دندانهای نورانیش 
ساطع می‌شد که بیننده گمان می‌کرد که گشاده است gl.‏ دندانها و کشاده نبود, در نظر 
کردن دیده را تمام نمی‌گشود. وبا کسی سخن نمی گفت که او را خوش TV SNS‏ 

و از حضرت صادق ا منقول است که : حضرت رسول BBE‏ شخصی رابر سر سنگی 
وعده کرد و فرمود که : من او را اینجا ples Sates‏ اگر نیاید همینجا می‌مانم تا بمیرم و از 


۱ مکارم الاخلاق ۲۲. 
۲. مکارم الاخلاق WY‏ 
۳ مکارم Gua‏ ۲۳. 
۳ مکارم الاخلاق ۲۴ با اندکی تفاوت. 
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ودر روایت دیگر متقول است که: گاهی کودکی را می‌آوردند نزد آن حضرت که دعا 
کند برای او په برکت یا او را نام بگذارد. حضرت او را می‌گرفت و در دامن می‌گذاشت برای 
گرامی داشتن اهل او, پس بسیار می‌شد که آن طفل بول می‌کرد در دامن آن حضرت 
و مردم فریاد می‌کردند. پس می‌گفت: قطع مکنید بول طفل راء و می‌گذاشت تا بول را تمام 
می‌کرد پس دعا می‌کرد یا نام می‌گذاشت برای آنکه اهل آن طفل شاد شوند و ندانند که آن 


حضرت از بول طقل ایشان متأذی شده است. و چون می‌رفتند Kaban‏ خود را می‌شست(: 


و می‌فرمود که : مایستید نزد من چنانکه عجمان نزد بزرگان خود می‌ایستند!۳. 

و از حضرت ME Gale‏ منقول است که : چون حضرت رسول 6 نزد جماعتی طعام 
می‌خورد می‌گفت: hy‏ عندکم الصائُون Sig‏ طعامکم CALL‏ یعنی: « افطار کردند 
نود شما روزه‌داران و خوردند طعام شما را نیکو eS‏ 

ودر روایت دیگر منقول است که : آن حضراتابه یله انگشت و زیاده طعام می‌خورد و 
هرگز به دو انگشت نمی‌خورد !۳ . 

و از حضرت صادق BL‏ منقول است که: پیوسته طعام ان حظرت نان جو بود تا از دنيا 
مقار قث are‏ 

موّلف گوید که : احادیث در باب نان گندم خوردن آن حضرت مختلف وارد شده 
است. و ممکن است که احادیث نخوردن را حمل کنیم بر غالب یا بر انکه از مال خود 
نخوردند, یا بر پیش از بعشت »یا بر پیش از هجرت, یا بر بعد . 


373 روایتی وارد تسیل ۵ است که : روزی حشر ت رسو ل اا رطب هی حور د باه دست 


۱ مکارم TO SAE‏ 
۲ مکارم الاخلای ۲۶. 
. مگارم الاخلاق TY‏ 
. مکارم TA DAH‏ 
. مکارم الاخلاق TH‏ 


co هت‎ 4 











ذشت به آن گوسفند اشاره کرد تا تزدیک آمد و دست چپ را پیش او داشت که دانه‌ها را 
می‌خورد از دست حضرت. و هرچه تناول می‌تمود هسته را بیش ان می‌انداخت و جون 
حضرت فارغ شد گوسفند رفت(. 

و در روایت دیگر وارد شده است که: آن حضرت سیر و پیاز و تره و عسل بدپو تناول 
نمی‌نمود. Say‏ طعامی را مذْمّت نمی‌فرمود, اگر خوشش می‌آمد می‌خورد والا ترک 
می‌کرد, و کاسه را می‌لیسید و انگشتان را یک‌یک می‌لیسید . و بعد از طعام دست می‌شست 
و دست بر رو می‌کشید و تا ممکن بود تنها چیزی نمی‌خورد. و در آپ آشامیدن اول « بسم 
لله » می‌گفت و اندکی میآشامید واز لب برمی‌داشت و« الحمد لله » می‌گفت تا سه مر تبه. 
گاهی به یک نفس می‌آشامید, وگاهی در ظرف چوب وگاه در ظرف پوست وگاه در 
خزف تناول می‌نمود. و چون اینها یود دستها را پر از آب می‌کرد و می‌آشامید, وگاه از 
دهان مشک ی اش 

وسر و ریش خود را به سدر می‌ شنت و روغن مالیدن را دوست می‌داشت و ژولیده‌مو 
بودن را کراهت داشت. و انواع زوغنها را بر تخود می‌مالید و اول رون بر سر وریش 
می‌مألید . و سر را مقدم می داشت و روغن بنفشه می‌مالید وموی سر و ریش خود را شانه 
می‌کرد, و آنچه از مو جدا می‌شد مردم"" برای برکت بر می‌داشتند؛ و گویند : این موها که 
در دست مردم هست از این است, و آنچه در حج و عمره می‌تراشید جبرئیل به آسمان 
می‌برد ؛ و روزی دو مرتبه ریش را شانه می‌کرد و هر مرتبه چهل نوبت از زیر ریش و هفت 
نوبت از بالا شانه می‌کرد. و خود را به مشک و عنبر و غالیه خوشیو می‌کرد و به عود بخور 
the‏ 


و از حضرت صادق Hb‏ منقول است که: آن حضرت خرج خوشبونی زیاده از طعام 





۲۹ SUSY مکارم‎ ۱ 

۳ مکارم الاخلاقی ۳۱-۳۰ 

۳ در مصدر Slay‏ مردع زنان حطر ت $5 شید است. 
۴ مکارم الاخلاق ۳۴-۳۲ 





اخلاق و اطوار وسیر وسنن حضرت رسول BEG‏ 
Oy go‏ 

و از امام محمد باقر HA‏ منقول است که : در حضرت رسول و سه خصلت بود که در 
احدی غیر او نبود: او را سایه نبود, و به راهی نمی‌گذشت مگر آنکه بعد از سه روز 
می‌دانستند که از آن راه گذشته است برای بوی خوش او وبه هیچ سنگ و درختی 
نمی‌گذشت مگر آنکه سجده می‌کردند برای او . 

و می‌فرمود که: لدت من در زنان وبوی خوش است» و روشنی چشم من در نماز 
غ 

و در چشم راست سه میل و در چشم چپ دو میل سرمه می‌کشید. و نظر در اینه می‌کرد 
و شانه می‌کرد و خود را برای اصحاب زینت می‌کرد. و در سفرها شيشه روغن همراه 
برمی‌ذاشت و سرمه‌دان و مقراض و اینه و مسواک و شاه وسوزن و ریسمان و درفش 
و مسواک را به عرض می‌کرد, و گاهی کلاه در زیر عمامهمی‌گذاشت وگاه عمامه بی‌کاه 
وگاه کلاه بی‌عمامه بر سر می‌گذاشت, و در سفرها عمامة خز سیاه بر سر می‌بست. و گاهی 
جبّه و alee‏ پشم می‌پوشید. و چون جامة نو ی‌پوشید حمد حق تعالی Sit‏ و چون 
می خوابسید بسر جانب راست مسی‌خوابنید ودست راست را در زیر رو مسی‌گذاشت 
و ایهة‌الکرسی می‌خواند(". 

و حضرت امام محمد باقر BA‏ فرمود که: آن حضرت هرگاه از خواب بیدار سی‌شد 
سجدۀ شکر می‌کرد. و پیش از خواب سه مرتیه مسواک می‌کرد. و چون از خواب برای 
نماز برمی‌خاست یک مرتبه مسواک می‌کرد. و چون به نماز صبح بیرون می آمد یک مرتبه 
مسواک می‌کرد؛ و مسواک را با چوب اراک می‌کر و" . 

وان حضر ت مزاح می‌کرد اما حرف باطل نمی‌گفت . و ثقل کرده‌اند AS‏ روزی آن 


۱ مکارم الاخلاق TT‏ 

۲ در مصدر «نماز و روزه » ذ گر شده است. 
۳ مکارم GIST‏ ۳۸-۲۲ 

v4 PIR مکارم‎ fF 











مق ت و کت زا کف شسود که کر داوم ack‏ یی pe ha‏ 
و روزی زنی احوال شوهر خود را نقل می‌کرد. حضرت فرمود: آن است که در چشمش 
سفیدی هست؟ آن زن گفت: نه. چون به شوهرش نقل کرد گفت: حضرت مزاح کرده 
و راست فر موده سفیدی چشم همه کس بیش از اش ا و پیرزالی از انصار به 
حضرت رسول عرض نمود که : استدعا بفر ما برای من از خدا بهشت راء فرمود که : زنان 
پیر داخل بهشت تمی‌شوند. پس ان زن گریست. حضرت خندید و فرمود که: جوان 
وباکره می‌شوند و داخل بهشت می‌شوند"۳. 

و در روایات دیگر وارد شده است که روزي آن حضرت با زن پیری گفت که : پیر زنان 
داخل بهشت نمی‌شوند. آن زن بیرون رفت و می‌گریست . بلال او را دید و سبب ALS‏ او را 
پرسید, او سخن حضرت را نقل کردیلال به خدمت حضرت امد با آن زن و گفت: اين زن 
از شما چنین JB‏ گرد. 

رسول RAHA‏ فرمود dS‏ یاه هم داخل بهشت نمی‌شود. 

پس بلال هم گریان شد چون سياه بود »بشن عباس رسید و از حقیقت حال پرسید؛ 
رسول خدا TB‏ فرمود: پیر هم داخل بهشت نمی‌شود. 

پس فرمود که : حق تعالی ایشان را جوان و با بهترین صورتها خلق می‌کند و داخل 
بهشت ga‏ گر داند ". 

و نقل کرده‌اند که : زنی به خدمت رسول BBLS‏ امد و از مزدی شکایت کرد که : مرا 
پوسید . 

آن حضرت او را طلبید و گفت: چرا چنین کرده‌لی ؟ 

او گفت: اگر بد کرده‌ام, او هم به تلاقی این بد را نسبت به من بکند. 


۱ مناقب این شهرآشرب ۱۹۲۸۱:ستدرک الوسائل ۴۰۹/۸ و ۴۱۰ 
1. متاقب ابن شهرآشرب :۱٩۳۸۱‏ ستدرگ الوسائل ۸۸ ۲۱۰ 
۳ مناقب این شهر شوب ۸۱ ۱۹۲: ستدرگ الوسائل ۸ /۳۱۰. 
۴. مناقب این شهراشوب ۱۹۳۸۱؛ ستدرک الوسائل ۳۱۱-۴۱۰/۸. 






اخلاق و اطوار وسیر وسنن حضرت رسول BANE‏ 





باب تشم شنود رت یگ چنین گازی مگ 
گفت: نخواهم کرد . 
واز مزاح صحابه نقل کرده‌اند که : سویبط مهاجری در سفری به نزد نمیمان بدری آمد و 
از او طعام طلبید. تعیمان گفت: رفقا حاضر ثیستند. 

سویبط دید که جمعی مسافران مي‌آیند. به نزد ایشان رفت و گفت : غلامی دارم بسیار 
زبان‌آور و می‌خوآهم او را بفروشم, اگر گوید که آزادم از او قبول مکنید که غلام مرا ضایع 
می‌کنید ؛ بس نعیمان را به ده شتر به ایشان فروخت. 

مشتری‌ها آمدند وریسمان در گردن gland‏ کردند و کشیدند. نعیمان گفت: این استهزا 
کرده است که مرا به شما فروخته است وهن آزادم. 

مشتری‌ها گفتند: ما شنيده‌ايم خبر تو را واز تو قبول نمی‌کنیم؛ و او را بردند تا انکه 
رفقا رفتند gly‏ را پس گرفتند. 

چون به حضرت رسول عرض کردند بسیار خندید. 

و نعیمان نیز مزاح بسیار می‌کرد» روزی شنید که محرمة ب نوفل که نابینا بود می‌گفت : 
ای که ول کت 

نعیمان دستش را گرفت و اورد او را در کنار مسجد بازداشت وگفت: بول کن؛ و خود 
گریخت» مردم محرمه را فریاد زدند و دشنام دادند که : چرا در مسجد بول می‌کنی ؟ 

پرسید :کی بود آن که مرا یه اینجا آورد؟ 

گفتند : تمیمان بود. 

گفت: با خدا عهد کردم که چون به او برسم این عصا را بر او بزنم . 

چون این خبر به نعیمان رسید روزی به نزد محرمه آمد و گفت: می‌خواهی نعیمان را به 
تو بنمایم که عصا بر او بزنی ؟ 


۰۳۱۱/۸ اقب ابن شه رآشوب ۱۹۳۸/۱ ستدرگ الوسائل‎ .١ 









پس او را آورد به نر دیک عشمان در وقتی که عثمان نماز سی‌گرد و گفت: این است 
نعیمان؛ و گریخت, محرمه عصا را بلند کرد و به قوت تمام بر عثمان نواخت, مردم بر او 
شوریدند که : چرا خلیفه را زدی ؟ 

گفت: کی پود مرا په اینجا آورد؟ 

گفتند : نعیمان بود. 

گفت: age‏ کردم که دیگر با نعیمان کاری نداشته باشم ". 

مؤلف گوید که : دبس واخلاق سید آن حضرت ژیاده از أن اسست که احا 
توأن نمود. و چون در كتاب حلية العتقین و عين الحياة اکتر آنها را بیان کرده‌ام. در این 


کتاب به همین اکتفا نمودم. 





۱ مناقب این شهرآشوب ۱۹۴۸۱ و در آن glow‏ سحرمه, مخرعه ذ گر شده است. 





در بیان قلیلی از مناقب و فضایل و خصایص 











در احادیث صحیحه و غير صحیحد از طرق خاصه و dele‏ منقول است که حضرت 
رسول کا فرمود که : حق تعالی پنج خصلت به من عطا نموده است که به احدی از 
پیغمبران پیش از من نداده بود: زمین را برای من محل سجود و نماز گردانیده است» و در 
هر جای زمین که خواهم نماز بجا آورم» و زمین را برای من پاک کننده گردانیده است که 
تیعم بدل از وضو و سل می‌شود و ته کفش وعصارا پاک می‌کند؛ و غنیمت کافران را از 
برای من حلال گردانیده است؛ و به ترسی که از من دز ذل ذشمنان افکنده مرا یاری داده 
است ؛ و کلمات جامعه که لفظشان اندک و معانی‌شان بسیاز است به من عطا نموده است: 
و شفاعت قیامت رابه من Sh‏ 

و به سندهای بسیار از حضرت صادق HBL‏ و جابر انصاری و غیر او منقول است که: از 
حضرت رسول خدا کاش پر سیدند: کجا بودی در هنگامی که آدم Bh‏ در بهشت بود؟ 

فرمود: در پشت أو بودم. وسوار کشتی شدم در صلب پدرم ABE gi‏ و مرا به آتش 
انداختند در پشت پدرم ابراهیم HE‏ و هیجیک از پدران و مادران من به زنا به یک‌دیگر 
نرسیده‌اند. و پیوسته حق تعالی مرا از پشتهای پاکیزه بسوی رحمهای پاکیزه مسنتقل 
می‌ساخت تا آنکه خدا age‏ مرا یه پیغمبری از پیغمبران گرفت. و پیمان مرا به اسلام از 
امتهای ایشان گرفت و جمیع اوصاف مرا برای ایشان ظاهر گردانید, و ذکر مرا در تورات و 
انجیل ثبت کرد. ومرا به آسمان خود بالا برد. و از یرای من نامی از نامهای خود اشتقاق 


۱ امالی شیخ صدوق ۰ و نیز رجوخ شود به صحیح پخاری عجلد اول جر م ۱ ۶و gale‏ الاصول ۹ ۳ 
و گنز العسای ۱۷ ۲۲۸ 








۳۳۶ .> باب نهم 


کرد پس امت من حمد کنندگانند و خداوند صاحب عرش محمود است و من محمدم(٩.‏ 

ویهسند معتبر اي عباس منقول است که حضرت رسالت پناه BAM‏ فنومود کد: 
حق تعالی جمیم GLE‏ را دو قسمت کرد - یعنی اصحاب یمین و اصحاب شمال -و مرا در 
قسمت نیکوتر که اصحاب یمیتند گذاشت؛ پس ایشان را سه قسمت کرد: اصحاب میمنه 
و اصحاب dette‏ و سایقان ومرا در قسمت نیکوتر که ساقانند قرار داده یس من از 
سابقائم و بهترین سابقانم؛ پس این سه قسمت را قبیله‌ها گردانید و مرا در بهترین قبیله‌ها 
جا داد چتانکه فرموده است که : « گردانيديم شما را شعبها و قبیله‌ها تا یکدیگر را بشناسید 
بدرستی که گرامی‌ترین شما نزد خدا پرهیزکارترین شماست»"". ومن پرهیزکارترین 
فرزندان آدم وگرامیترین همه‌ام نزد خدا و فخر نمی‌کنم بلکه نعمت خدا را یاد می‌کنم ؛ پس 
قبیله‌ها را نخانه آباد گردانید و مرا در بهترین خانه‌آیادها جا داد چسنانکه فرموده: LA)‏ 
رید اله Ke Cai‏ این ال Cel‏ وب PCT aha SH‏ یعنی ‏ « نمی خواهد و اراده 
نمی‌نماید خدا مگر انکه از bea‏ پبرد و دور گرداند شک و شبهه را ای اهل خان پیفمبری 
و پاک گرداند شما را از گتاهان Sh tyre y‏ گردانیدنی Og‏ 

و به سند معتبر از امام محمد باقر HE‏ منقول است که: روزی ابوذر وسلمان حضرت 
رسول 0# را طلب کردند. گفتند: به جانب مسجد قبا رفته است» چون به آن جانب 
رفتند دیدند که آن حضرت در زير درختی به سجده رفته است؛ پس نشستند و بسیار 
انتظار کشیدند تا آنکه گمان کردند که آن حضرت په خواب رفته است. خواستند که آن 
حضرت را بیدار کنند نا گاه سر از سجده برداشت و فرمود که : دانستم آمدن شما را و شنیدم 
صدای شما را و در خوأب نبودم بدرستی که حق تعالی پیش از من هر پیغمبری راکه 
فرستاد به لفت قوم خود فرستاد و مرا بر هر سیاه و سرخی به زبان عربی مبعوث گردانید 


۱ امالي شيخ صدوق ۳۹۸؛ معانی الاخبار ۵0؛ روضة الواعظین ۶۷ کنر المسال ۴۲۷,۸۱۲ 
dee 5 mi‏ ای ۱۲ سور ee‏ ات , 
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مناقب و قضایل و خصایص حضرت رسول BNE‏ ۳۳۷ 


و مرا در Saal‏ من پنج جیز عطا کرد که به پیغمبران پیش از من نداده بود: مرا یاری کرد به 
رعب و ترس که آواز؛ مرا می‌شنوند و یک ماهه oly‏ ميان من و ایشان هست. و از ترس 
ایمان په من می‌آورند؛ و غنیست را از برای من حلال گردانید ؛ و زمین را برای من سجده‌گاه 
و پاک کننده گردانید که هرجا باشم از خاکش تیمم کنم وبر رویش نماز کنم ؛و هر پیغمبری 
را یک سوال ایشان را در باب امّت ایشان مستجاب گردانید » و چون مرا تکلیف سؤال نمود 
سوال خود را تأخیر کردم برای شفاعت gin fe‏ امّت خود در قیامت» پس به من داد ؛ و عطا 
کرد مرا علمهای جامع و کلیدهای سخن. و آنچه به من داده است به هیچ پیغمیری از 
پیغمبران پیش از من نداده بود پس سوال من کامل است تا روز قیامت در دعا و شفاعت 
برای کسی است که شرک به خدا نیاورد و ایمان به پیغمیری من بیاورد و اعتقاد به خلافت 
وصی من علی بن ابی‌طالب داشته باشد و اهل بیت مرا دوست دارد". 

و در حدیث دیگر فرمود: ابتدای ظهور امز من عاي ایراهیم لا بود که مرا از خدا 
طلبید . و عیسی 4# بشارت داد به من . و در هتگام ولادت من مادرم نوری دید که در ان 
تور قصی‌های شام را دید(" . 

و در حدیث معتبر دیگر فرمود که : حق تعالی عرب را از phen‏ مسردم اختیار کرد. 
و قریش را از عرب اختیار کرد. و بني‌هاشم را از قریش اختیار نمود, و فرزندان 
عبدالمطلب را از بنی‌هاشم اختیار تمود. و مرا از فرزندان عبدالمطلب اختیار نمود(۳. 

و به سند معتیر از ابن عباس منقول است که حضرت رسول SEE‏ فرمود: حق تعالی 
مرا پنج فضیلت و علی را پنج فضیلت کرامت فرمود: مرا جوامع کلم داد یعنی NB‏ و علی 
را جوامع علم داد؛ و مرا پیغمبر گردانید. و او را وصی گردانید؛ و به من کوثر داد, و به او 


سنسییل دأذ؛ و به من وحی داد. و به أو الهام داد؛ و مرا به آسمان برد و درهای اسمان را 


۱ آمالی شيخ طوسی OF‏ بشارة المصطفی AO)‏ 
۲. خصال 11۷۷ دلائل النبوة ۸۰۱و ۸۴: اليداية والئهاية ۲ ۸ ۰۲۵۶ 
Glas ۳‏ ۳۶. 











۳۳۸ 


برای او گشود که هرچه من دیدم او دید و به هرچه من نظر کردم او نظر کرد(. 

و به سند معتبر از حضرت موسی بن جعفر HES‏ منقول است که : حق تعالی چهار پیغمبر 
را با شمشیر فرستاد که جهاد کنند ؛ ابراهیم و موسی و داود و محمد ۲۱46 . 

و در حدیت دیگر از حضرت رسالت پناه Haas‏ منقول Comal‏ که : در روز قیاست aa ke‏ به 
در بهشت و گویم که : در را بگشا. 

خازن بهشت گوید : کیستی ؟ 

گویم: منم محمد. 

گوید: مرا چنین امر کرده‌اند که برای کسی پیش از تو در را نگشایم(۳. 

و در احادیث متواتره منقول است که آن جناب فرمود: من سید و بهتر فرزندان ادمم 
و فخر نمی‌کنم. و اول کسی که در قیامت محشور شود من خواهم بود و اول کسی که 
شفاعت کند و شفاعتش را قبول تمایند من بخواهم بود" . 

و در حدیث معتبر دیگر فزموّد که:تحق تعالی اسلام را بر دست من ظاهر گبردانید, 
و قران را بر من فرستاد؛و کعپه رای دشت من‌فتخ نمود. و مرا بر جمیم خلق خود فضیلت 
داد, و در دنیا مرا سید فرزندان ادم گردانید, و در آخرت مرا زیتت قیامت گردائید, و حرام 
گردانید بر پیغمبران داخل شدن بهشت را پیش از آنکه من داخل شوم. و بر امتهای ایشان 
پیش از آنکه امت من داخل شوند. و خلاقت زمین را در اهل بیت من قرار داد بعد از من تا 
دمیدن صورء پس هرکه SIS‏ شود به آنچه من می‌گویم کافر است به خداوند عظیم(. 
وبه سند معتبر از ابن عباس منقول است که : چهل مرد از بهودان مدینه بیرون آمدند 


و گفتند : می‌رویم به تزد این دروغ‌گو که می‌گوید من بهترین پیغمیرانم. تا دروخ او را ظاهر 





۱ امالی شیخ طوسی ۱۸۸: خصال ۲۹۳ 
۲. خصال ۲۲۵. 
۳. امالی شیخ طوسی TAD‏ 


ASA امالي شیخ طرسی ۱ .و نیز رجوخ شود به صحیح مسلم ۱۷۸۲۸۳ والستن الگيري‎ .f 
FAT خصال‎ .۵ 
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کُردائیم. 
چون به خدمت آن جتاب آمدند حضرت فرمود که : من تورات را ميان خود و شا 


حکم می‌کنم, گفتند : ما راضییم به تورات . 
بهودان گفتند: آدم از تو بهتر است برای آنکه حق تعالی او را پدست قدرت خود آفرید 






و از روح خود در gl‏ دمید. 

حضرت فرمود : آدم پیغمبر پدر من است و حق تعالی به من داده است بهتر از آنچه به او 
pols‏ است . 

بهودان گفتند: آن چجیست ؟ 

فرمود که : منادی روزی پنج مرتبه ندا می‌کند که : “gy‏ ان لا اله 1 الله واشهد ان 
Ladin’‏ سول peal‏ نمی‌گوید آدم رسول لله : و علّم مد در دست من است در روز قيامت 
ودر دست ادم ثیست. 

بهودان گفتند: راست گفتی ای محمد. در تورَانت لین نوشته است. 

فرمود که : این یکی . 

بهودان گفتند : موسی از تو بهتر است زیرا که حق تعالی چهار هزار کلمه با او سخن 
گفت وبا تو هیچ سخن نگفت. 

رسول خدا 5 فرمود: به من بهتر از این داده است؛ فرمود که : مرا بر بال جبرئیل 
نشانید وبه آسمان هفتم رسانید. پس از سدرة المنتهی که نزد آن است ee‏ المأوی گذشتم 
تا به ساق عرش درآویختم » پس ندا رسید به من از ساق عرش که : منم خداوندی که بجز 
من خداوندی تیست و منم سالم از عیب و نقص و امان دهندة خلایی از عذاب و شاهد بر 
ایشان و عزیز جیار متکبر روف رحیم ؛ و خدا را به دل ديدم نه به دیده. پس این افضل 
است از انجه به موسی داده است. 

بهودان گفتند: راست گفتی ای محمد. در تورات چنین نوشته است . 

پس حضرت فرمود : این دو فضیلت . 

پس بهودان گفتند که : نو ۹ از تو بهتر است زیرا که حق تعالی او را به کشتی سوار 















کرد و کشتی او را بر جودی قرار داد. 

رسول BMS‏ فرمود که : خدا به من از این بهتر داده است, نهری در اسمان به من 
داده است که از زیر عرش جاری می‌شود و بر کنار آن هزار هزار قصر هست که خشتی از 
آنها از طلا است و خشتی از نقره و گیاه انها زعفران است و سنگریزه آنها مروارید و ياقوت 
است و زمین آنها از مشک سفید است. و آن نهر کوثر است که حق تعالی به من وامّت من 
عطا کر ده است چنانکه گفته است لا أَعطیتاك BEN‏ ۱۳6 . 

گفتند : راست گفتی ای محمد» چنین در تورات نوشته است. و این بهتر است از آن. 

رسول خدا لو فرمود: این سه فضیلت. 

پس بهودان گفتند که : ابراهیم از تو بهتر است زیرا که حق تعالي او را خلیل خود 
گر دانید . 

آن جناب فرمود که : اگرابراهیع را خلیل خود گردانید مرا حبیب خود گردانید و مرا 
محمد نام گرد. ۱ 

پرسیدند که : چرا توارا محمد نام CaF‏ 

فرمود : از برای من نامی از نامهای خود اشتقاق کرد. خدا محمود است ومن محمدم و 
ات من حامدانند . 

یهو دان گفتند : راست گفتی يا محمد »این از آن پهتر است. 

gl‏ جناب فرمود: این چهار فضیلت. 

پس بهودان گفتند: عیسی بهتر است از تو زیرا عیسی روزی در گردنگاه بیت المقدس 
بود شیاطین رفتند او را ضرر برسانند پس حق تعالی امر کرد جیرئیل را که بال راست خود 
را بر روی شیاطین زد و ایشان را در اتش انداخت. 

رسول خدا 52 فرمود که : مرا از این بهتر داده است. چون از بدر برگشتم از قتال 


مشرکان و بسیار گرسته بودم و داخل مدینه شدم زن بهودیه‌ای مرا استقبال نمود و کاسة 








مناقب و فقایل و خصایص حضرت رسول PE‏ 






بزرگی در سرش بود و بزغالة بریانی در آن کاسه بود: و در آستین خود شکری داشت پس 
گفت : الحمد لله که حق تعالی تو را به سلامت برگردانید و بر دشمنان ظفر پخشید و من نذر 
کرده بودم از برای خداکه اگر به سلامت و غنیمت برگردی از جنگ بدر من این بزغاله را 
بکشم و از برای تو بریان نمايم و بسوی تو بیاورم که تناول gis‏ 

حضرت فرمود که : من فرود آمدم از استر شهبا ودست دراز نمودم بسوی بزغاله AS‏ 
بخورم ناگاه آن بزغالة بریان به قدرت خداوند مان برجست و بر چهار پا ایستاد و بد سخن 
آمد و گفت : ای محمد! مخور از من که مرا به زهر آلوده‌اند. 

گفتند : راست گفتی ای محند. این از آن بهتر است. 

حضرت فرمود که: این پنج فضیلت. 

پس بهودان گفتند: یکی مانده است. این را می‌گز تیم و برمی‌خيزييم , سلیمان ا از تو 
بهتر است زیرا که حق تعالی انس و جن و شیاظین gle ay‏ و یادها و درندگان را مسخر او 
گردانیده بوذ . 

حضرت فرمود که : خدا براق را از برای من مسخر گردائید که از دنیا و آنچه در دنیا 
است بهتر است و آن چهاریائی است از چهارپایان بهشت : رویش مانتد روی انسان است 
و سمش مانند سمهای اسپان است و دمش مانند دم او است و از درازگوش بزرگتر و از 
استر کوچکتر است. زینش از ياقوت ورکابش از مروارید سفید است و هنتاد هزار مهار 
دارد از Wb‏ و دو پال دارد MSs‏ به مروارید و ياقوت و زبرجد. و در ميان دو دیده‌اش 
نوشته است :« لا اله الا الله وحده لا شريك له و محمد رسول ألله ». 

بهودان گفتند: راست گفتی. در تورات چنین نوشته است. و اين از ملک سلیمان بهتر 
است ch‏ محمد ! ما شهادت می‌دهيم به وحدانیّت خدا و به اينکه تو پیغمپر اوئی. 

ی خرن مودک مق زار کنم ادال قن خرو زا مهو گترد 
و حق تعالی فرموده است که: « ایمان نیاوردند په او مگر اندکی »۳ و در سن قلیل و عمر 


. شود‎ dy gee ۰ ial dase J 4 








اندک من تایع من شده‌اند آنقدر که مثل آن تابع نوح نشده بودند با ان عمر دراز و زندگانی 
بسیار او , و بدرستی که در بهشت صد و بیست هزار صف خواهند بود: امت من هشتاد 
هزار صف خواهند بود و همة امتهای دیگر چهل هزار صف و حق تعالی کتاب مرا گواه 
بر حقیت کتابهای Soo‏ و نسخ کنندة آنها گردائید. و مبعوث شده‌ام به حلال گردانسیدن 
چیزها که پیغمبران So‏ حرام کرده بودند و حرام گردانیدن بعضی از آنها که ایشان حلال 
گردانیده بودند. از جملة انهاست که در شرع موسی 4# شکار ماهی در روز شنبه حرام 
بود حتی آنکه حق تعالی به سبب تعدّی از آن جمعی را به صورت میمون مسخ کرد و در 
شریعت من حلال شده است چنانکه فرموده است که ASS (fol)‏ یذ Sel‏ وَطْعامهُ Lelie‏ 
oS‏ وللسَیارَة PE‏ ودر امّت من پیه و چربیها حلال است و شما نمی‌خورید, پس 
بدرستی که خداوند عالم بر من صبلوّات فرستاد در قران و فرمود که SIP‏ الله وَمُلاْکتَه 
لون Je‏ الب یا ها الا Ladies (thes ale le‏ یعنی : « بدرستی که 
خدا و فرشدگان او درود ميت عبر. ای گروهی که shag)‏ آورده‌ایدا صلوات 
فرستید بر آن حضرت و تسلیم کنید فزمود:‌قای او را تسلیم کردنی - يا سلام کنید بر او 
سلام کردنی نیکو elle‏ پس مرا وصف نمود خدا به رافت و رحمت و در قران گفت say‏ 
جاءکم رئول من نکم عير ale‏ ما عنم حریص Ste Bl Se‏ رووت رجيم 94 
» بتحقیق که آمده است بسوی شما رسولی از جنس و قبیلةً شما. دشوار است بر او مشقت 
و ضرر شماء بسیار حرص و اهتمام دارد بر ایمان اوردن شما و مهریان و رحسیم است بر 
be‏ منان 1 . 

پس حضرت فرمود: حق تعالی فرستاد که پا من سخن نگویند تا تصّقی بکنند و این را 


برای هیچ پیخمبر مقرر نکرده بود. پس برطرف کرد این حکم را بعد از واجب گردانیدن به 


1 در مصدر :عد وییست و هشتاد آمده است بذون د کر «هزار ». 
۲ سوره مانده: AAP‏ 
۳ سو رة احز اب OF‏ 


, ۱ ۲۸ : توب‎ ap pee T 
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رحست خود . 

ودر حدیث معتبر از امام جعفر صادق BB‏ منقول است که: حق تعالی ع طا کرد به 
محمد رل شرایع نوح و ابراهیم وموسی و عیسی را که آن یگائه پرستی خدا و اخلاص 
در cake‏ و ترک شرک است وستن حنيقة ایراهیم. و در ملّت آن حضرت رهبانیّت یعنی 
ترک زنان و ذتها قرار نداد و سیاحت یعنی جهانگردي قرار نداد . و چیزهای پاکیزه را پر 
او حلال گر دانید و جیزهای خبیت وبد را در شرع او حرام گردانید, و از oval‏ او برداشت 
بارهای گران و تکلیفهای دشواری را که بر امٌتهای گذشته لاژم کرده بود و به این سیب 
فضیلت ان حضرت را ظاهر گر دانید, و در شریعت او واجب گردانید نماز و زکات و روزه 
و حج وامر به یکیها و نهی از بدیها. و مقرر کرد حلال و ple‏ و احکام میراث و حدها 
و جهاد در راه خدا راء و زیاده کرد در شرع ان Spe‏ وضو را. و زیادتی داد او را بر 
پیغمبران دیگر به سور فاتحة الکتاب و My simgirl aol‏ بره و سوره‌های مفصل که از 
سورة محمد است تا آخر قران -و حلال گر داد pleat‏ او غنیمت و اموال مشرکان راء 
و یاری کرد او را به رعب . و مین را برای او مسجد و باک‌کننده گردانید. و او را به LS‏ 
خلق میعوث گردانید از سفید و سیاه و جن و اتس و حکم جزیه گرفتن از اهل کتاب و اسیر 
کردن مشرکان و قداگرفتن از ایشان را برای او مقرر گردانید, پس تکلیفی کرد او را که 
احدی از پیغمبران را چنان تکلیفی نکرده بود. از برای او شمشیر برهنه از آسمان فرستاد 
و بر او فرستاد که pp‏ في سپیل ait‏ لا کف إلا PE Ha‏ یعنی : « Sted‏ کن در واه 
تا کف دوه تفای سک ی ورد رام ینیم aS aly‏ اد مر بت اد ja‏ 
هرچند هیچکس با او موافقت نکند و یاری او ننماید!". 


و در حدیت Sus‏ فرمود که : چون این a‏ نازل شد جنان رو به دشمن میرفت که 


laced ۱‏ ۰۱۱۲۱۰۸/۱ 
۲ سورءتساه: ۸۴ 
۳ محاسن ۴۴۸-۴۳۷۲۱ کاقی AWAY‏ 












شجاعترین مردم کسی بود که به آن حضرت در جنگ‌گاه ملحق تو ند( 

ودر حدیث pine‏ از حضرت موسی بن جعفر ‏ منقول است که: حضرت امام 
حسین ا فرمود؛ بعد از وفات حضرت BI‏ روزی اصحاب آن حضرت در 
مسجد نشسته بودند و فضایل آن حضرت را ذکر می‌کردند, تاگاه عالمی از علمای هود 
شام آمد که تورات و انجیل و زبور و صحف ايراهيم و کتابهای پیغمبرآن ر خوانده بود 
ودلایل و معجزات ایشان را دانسته بود پس سلام کرد بر ما و نشست, و بعد از زمانی 
گفت: ای امت محمد! از برای هیچ پیغمبری و رسولی درجه‌ای و فضیلتی نگذاشته‌اید مگر 
آنکه از برای پیغمیر خود ثابت می‌کنید. اگر سژالی چند بکتم ایا جواب می‌توانید گفت؟ 

حضرت امیرالمومنیی چا گفت : سوّال کی ای بهودی از انچه خواهی که من جواب 
می‌گويم یعون dil‏ تعالی. پس بداپیچگیرحق تعالی عطا ns Si‏ است هیچ پیغمبری و رسولی 
را درجه و فضیلتی مگر انکها a‏ سضر ت BEBE J yl)‏ عطا کر ده است و اضعاف م ضاعفه 
زیاده از انها یه آن حضرت داد ام و حضرت رسول SAE‏ چون از برای خود فضیلتی 
ذکر می‌کرد می‌گفت که فحز نیکم ٤او‏ می اروز ذکر می‌کنم از فضیلت آن حضرت 
-بی‌آنکه تحقیر شأن احدي از پیغمبران کنم - آنقدر که خدا دیده‌های مؤمنان را به آن 
روشن گرداند برای شکر آنکه حق تعالی به محمد BE‏ عطا کرده است : پس بدان ای 
بهودی که از thar‏ فضیلتها و شرفهای او نرد lad‏ آن بود که واجب گردانید امرزش و عفو 
را برای کسی که صدا را تزد آن حضرت پست گرداند پس فرمود که BN)‏ لین iy ged‏ 
el‏ ولا وی لین dal‏ اله pe‏ وی لهم مره وآجر bie‏ 
« آنها که پست می‌گردانند صداهای خود را نزد رسول خدا ایشان گروهی‌اند که استحان 
کرده است خدا دلهای ایشان را برای پرهیزکاری. برای ایشان است ید 
و اجری بزرگ» پس مقرون گردائید دا طاعت آن حضرت رایه طاعت خود وگفت 9 


سس ا 


۱ رجوع شود به تفسیر عیاشی ۲۶۱۸۱ و کافي ۲۷۴۸۸ 


۰۲ : ات‎ me ae 1 


مناقب و فضایل و خصایص حضرت رسول BEG‏ ۳۴۵ 


بطع AHN‏ رَد آطاع il‏ € «هر که اطاعت کند رسول را پس بتحقیق که اطاعت کرده 
است خدا را» پس آن حضرت را نزدیک گردانید به دلهای ghia de‏ و محبوب گردانید او را 
بسوی ایشان . 

و آن حضرت فرمود که : دوستی من مخلوط شده است با خونهای امّت من . پس ایشان 
اختیار می‌کنند مرا بر پدران و مادران و بر خانه‌های خود. 

و آن حضرت نیز نزدیکترین مردم بود بسوی ایشان و مهربانترین مردم بود نسبت په 
ایشان چنانکه حق تعالی فرموده است که Kile SB)‏ رَسول من آنشسکم 4 تا آخر آیه 
OE‏ ویو این لى بالمومتينَ من انهم وَارواجه 

YS‏ 6" یعنی:« پیغمیر اولن است به مؤمنان از جانهای ایشان, و زنهای او مادران 

١ MS hats | 

all‏ که فضیلت آن حضر ت در دیا و Wee‏ یرال سیته است که وصفها از اد 
قاصر است, و لیکن خبر می‌دهم تو را به آنچه دل توتاب تحمل آن داشته باشد و عقل تو 
انکار آن ننماید. یتحقیق که فضیلت او به درجه‌ای رسیدء اسّت که اهل جهنم فریاد و ناله 
می‌کنند از روی ندامت و پشیمانی آنکه چرا اجایث آن حضرت تلموده‌اند در دتیاء چنانکه 
حت تعالی از احوال ايشان خبر داده است یرم تب وحم ِي الثار ون يا یت 
ait Gb!‏ وَاطْغتا لول ۹۹« یعنی : «روزی که گردانند روهای ایشان را در آتش جهنم دز 
حالتی که گویند: ای کاش ما اطاعت می‌کرديم خدا را و اطاعت می‌کر دیم رسول Ny‏ 

و حق تعالی او را در قران مجید با پیغمیران دیگر یاد کرد و او را مقدّم داشت بر انها با 
آنکه بعد از همه میعوث شده است , چنانکه فرموده است ود خْذنا من ان میثافهم 


5 سو ره تسیا ؛ الم 
۳ سور؛ احزاپ : FP‏ 


FF : سو رة احزای‎ .F 











بے ا نی ihe ۳ f,‏ ۳ # « ا 
a‏ 
۰ مو > ر اة 9 اس te‏ نی ۰ oe‏ هی اد 
چنانکه فرمود که ESP‏ یر امه ES BI‏ للنّاس امرون بالتغروف وننهون عن 


Ss‏ « بودید شما بهترین متها که بیرون آورده شدید از برای cpa ye‏ آمر می‌کنید به 


نیکی و نهی می‌کنید از بدی ». 
پس بهودی گفت: خدا ملانکه را آمر کرد به سجد: آدم, آیا محمد را چنین ف ضیلتی 
ظست ؟ 


حضرت فرمود که : خدا ملائکه را امر فرمود که سجده کنند ادم را برای ASE‏ نور 
محمد SE‏ و اوصیای او ا را در پشت او سپرده بود و سجده ایشان مر او را پرستیدن او 
نبود, بلکه اطاعت امر خدا و اکرام و تهنیتی بود برای او مانند سلامی که بر کسی BS‏ 
و اعترافی بود برای sascha pol‏ افضل است از ایشان ؛ و اگر به pol‏ این عطا کرد به 
محمد 4# از این بهتر عطا کره که خود بر او صلوات فرستاد و امر کرد ملانکه راکه بر او 
صلوات قرستند و بر جمیع GE‏ لازم کرد که صلوات بر او فرستند تا روز قيامت چنانکه 
فرموده است که ِن اله Seopa WRN,‏ الب يا یا لین آمئوا صلوا he‏ 
وا (Lats‏ پس صلوات نمی‌فرستد بر آن حضرت احدی در حال حیات و پد از 
وفات او مگر انکه صلوات می‌فرستد بر او حق تعالی ده مرثبه و به عدد هر صلواتی ده 
حسنه به او عطا می‌کند. و هرکه بر أن حضرت بعد از وفات او صلوات فرستد البته او 
می‌داند ورد سلام می‌کند بر آن که صلوات فرستاده است. زیرا که حق تعالی موقوف 
گردانیده است اجابت دعای هر دعاکننده را بر صلوات بر آن حضرت. و این فضیلت 
بزرگتر و عظیمتر است از آنچه به pal‏ عطا کرده بود. بتحقیق که حق تعالی سنگهای سخت 
و درختان را به سخن آورد که سلام کردند بر او و تحیّت گفتند او راء و ما با او راه می‌رفتيم 
پس به هیچ 059 و درختی نمی‌رسید مگر آنکه صدا از آنها برمی‌خاست که : « السلام عليك 
۱ سو رڈ سوام ۷. 


5۱ سو رة ال ععران: Jie‏ 
سوره احزاپ ! OF‏ 





مناقب و قضایل و خصایس حضرت رسول لس 





یا رسول اله » از یرای تحیّت او و اقرار به پیغمبری او و کرامت او را زیاده گردانید یه آنکه 
پیمان أو را پیش از پیغمبران دیگر گرفت و پیمان از بیغمبران رفت که تسلیم و انقیاد کنند 
او را و راضی شوند به فضل او و تصدیق پیغمبری او بکنند چنانکه فرموده است که 315 
ULSI‏ من GSH‏ ماقم ومنك cal bay‏ وابراهيم 4 و فرموده است قوذ ib ABT‏ ميثاق 
قال رتم حدم علی Sls‏ اصسري قالوا آفرزنا قال قاشهذوا رانا شعکم بسن 
الشاهدین ۲4 «و یاداور وقتی راکه گرفت خدا پيمان پیغمیران را که هرگاه بدهم په شما 
از GES‏ و حکمت پس بیاید بسوی شما پیخمبری تصدیق نمایند؛ هر آن چیزی را که با 
شماست هرآینه البته ایمان بیاورید به او والبته پاری نمائید او راء گفت: آیا اقرار کسردید 
و گرفتید بر این عهد مرا؟ گفتند: اقرار کردیم. گفت :گواه باشید ومن با شما از گواهانم». 
و خدا فرموده است که : بیغمبر اولی است به مومنان از جانهای ایشان , و فرموده است که 

ورفْغنا لَك 9553 ۲۳ «و بلند کردیم از برای تو ذکر تو را» پس کسی بلند نمی‌کند صدا 
به کلمد اخللاص و شهادت لا اله الا لله مک Peel‏ چا سدا به شهادت محمد 
رسول اله در اذان و آقامه و نماز و عیدها و جمعه‌ها و اوقات حج و در هر خطبه‌ای حتي در 
ا 

پس بهودی مناقب بسیار از پیغمیران ذکر کرد و آن حضرت برای حضرت 
رسول EBB‏ افضل از آن را اثبات نمود. تا آنکه بهودی گفت که : حق تعالی مناجات کرد با 
موسی در کوه طور به سیصد و سیزده کلمه و در همة آنها می‌گفت یا موسی Li ssi‏ 
“a‏ ۳4 آیا نسبت به محمد چنین کرد ؟ 

حشرت فرمود که: دا ان حضرت را په هفت اسمان يالا برد و بر بالای هفت آسمان 
با او مناجات کرد در دو موطن: یکی نزد سدرة المنتهی و او را در آن مکان مقام محمودي 
۷, سورد آل سر ان : MV‏ 


۳ سورء‌شرح؛ ۴. 











بوذ پس بالا برد او را تا رسانید به ساق عرش و آویخت برای او رفرف سبزی که تور 
عظیم او را قراگرفته بود, و به gl‏ رفرف چتان نزدیک شد یک کمان يا نزدیکتر, و با او 
مناجات کرد به اتجه در فران فر مود که:«مر خداراست انجه در اسمانها و در زمین است 
,21 ظاهر گردائید انجه در شسهاي شماست یا بتهان کتید خدا حساب می‌کتد شما را په 
آن, پس می آمرزد برای AS‏ می‌خواهد و عذاب می‌کند هرکه را می‌خواهد »۲ , و این آیه 
را بر سایر امتها از زمان pal‏ تا آن حضرت عرض کرد و از گرانی ol‏ هیچیک قبول نکردند 
و محمد 1329 قبول کرد پس چون حق تعالی دید که او واشت او قبول کردند. تخفیف داد 
زاو گرانی آن راو فرمود که Gal)‏ اسول پما Si‏ من ره PQ‏ یعنی: «ایلان آورد 
رسول په انجه فرستاده شده است بسوی او از پروردگار او ».پس خدا تفضل کرد بر محمد 
و ترسید بر ا ان حضرت RS jl‏ آیه‌ای که قیول کرد. پس جواب گفت از جسانب آن 
حضرت وامّت او که Woes}‏ من باه وملایکته وکپه وَرشله لا GPE‏ بن ash‏ 
من رْسْله ‏ ۳ یعنی: «و مؤمنان ه رکه از ایشان ایمان آورد به خدا و ملائْکة او و کتابهای او 
ورسولان او می‌گویند: ما جدانی نمی‌آندازيم میان احدی از رسولان او». 

پس حق تعالی فرمود که : از برای ایشان است آمرزش و بهشت اگر چنین ایسمان 
Ay ghey‏ ۱ 

پس حضرت فرمود كه Ln bly Legs)‏ غفرانك رَبّنا وَإِلَيْكٌ العصیر OC‏ یعنی: 
« شنیدیم و اطاعت کردیم و سؤال می‌نمائیم آمرزش تو راء و بسوی توست بازگشت ما در 
آخرت», پس خدا جواب داد که : عطا کردم این را به توبه کاران ائت تو و واجب گردانیدم 
از برای ایشان آمرزیدن گناهان Ay‏ ۱ 


پس حق تعالی فرمود که : چون تو و امت تو قبول کردید چیزی راکه عرض شده بود بر 





۱ ترجمة ای VAP‏ سور بقره. 
۲ سور بقره: VAD‏ 
۲ سور بقره: ۲۸۵ 
۴ سورء بر sa‏ ۲۸۵ 


TFS 






مناقب و فضایل و خصایص حضرت رسول BG‏ 





پیغمیران و امتهای ایشان و قبول نکردند, لازم است بر من که رفع نمایم آن را از امت تو. 
پس خداگفت ۵( لا یکلّف اف تسا لا ans‏ ها ما See‏ وَعلیها ما See‏ 6 یعنی: 
« خدا تکلیف نمی‌تماید نفسی Sealy‏ اتجه طاقت داشته باشد و بر او اسان باشد. از برای 
اوسٹ هرچه کسب کرده است از نکن وبر اوست ضرر آنچه کاب تموده است از 
بدی» . 

پس حق تعالی الهام نمود پیغمبر خود را که گفت: ریا GLENS SY‏ ان یسینا أو 
آخطانا 4«ای پروردگار ما! ماخذه مکن ما را اگر فراموش کنیم یا خطا کنیم A‏ 

حق تعالی گفت: عطا کردم این را به تو برای کرامت تو ای محمد. بدرستی که امتهای 
گذشته اگر فراموش می‌کردند امری را که به یاد ایشان آورده بودند بر ایشان می‌گشودم 
درهای عذاب خود راء و رفع کردم این را از ات تو . 

پس آن حضرت گفت: Lis)‏ ولا تخمل US iol tls‏ عو fe‏ لین من LS‏ ۷36 
« ای پروردگار ما! بار مکن بر ما تکلیف گرانی چتاتکه تار کدی بر آنها که پیش از سا 
بو دید ا . 

پس حق تعالی فرمود: برداشتم از امّت تو تکلیفهای دشواری را که بر امٌتهای گذشته 
لازم گردانیده بودم زیرا که بر امتهای گذشته مقر ر کرده بودم که قبول نکنم از ايشان عبادتی 
را مگر در بقعه‌های زمین که برای ایشان اختیار کرده بودم هرچند دور باشند از او. 
و بتحقیق که گردانیدم زمین را برای تو وامّت تو پاک کننده و نمازگاه, و این از آن 
تکلیفهای دشوار بود که از Cal‏ نو برداشتم ؛ و امتهای گذشته قربانیهای خود را بر گردن 
می‌گرفتند و بسوی پیت المقدس می‌بردند و قرباتی هرکه را قبول می‌کردم آتشی را 
palin Ag‏ که al‏ را می‌خورد و اگر قبول نمی‌کردم از او تاامید و محروم برمی‌گشت» 
و قربانی امت تو را در شکم فقرا و مساکین قرار داده‌ام, پس از هرکه قبول می‌شود وابش 





۱ سوره بقره: TAF‏ 
۲ سووه بقره: TAP‏ 








را مضاعف pila Sig‏ به اضعاف بسیار واگر قبول نمی‌کنم برمی‌دارم از او عقوبتهای دنیا 
راء و پرداشتم این را از امّت gf‏ و این هم از تکلیفهای دشوار است که از مت تو برداشتم؛ 
و نمازهای امتهای گذشته بر ایشان واجب بود در میان شب و میان روز و این بر ایشان 
دشوار بود, و از امت تو برداشتم وبر ایشان واجب گردانیدم نمازها را در طرقهای شب 
وروز که وقت فراغ ایشان است از خوابها و شغلها : و امتهای گذشته بر ایشان پنجاه نماز 
واجب بود در پنجاه وقت. و از امت تو برداشتم؛ و امتهای پیش ثواب ایشان یکی نوشته 
می‌شد وگناه ایشان یکی و ثواب امّت تو را ده برابر گردانیده‌ام وگناه ایشان را یکی؛ 
وامتهای گذشته اگر نیت عمل نیکی می‌کردند برای ایشان نوشته نمی‌شد و اگر نیت عمل 
بدی می‌کردند برای ایشان نوشته می‌شد هرچند نمی‌کردند» و این را از امت تو برداشتم. 
اگر قصد گناهی کنند تا نکنند یشان نمی‌نویسم واگر قصد حسته بکنند و تکنند یک 
توا برای ایشان می‌نویسیم ؛ و امتهاي گذشته اکر گناهی می‌کردند lS‏ اپشان بر در خان 
ایشان نوشته می‌شد و توبة ايسان ap‏ ان مقبول می‌شد که حرام گردانم بعد از آن بر ایشان 
محبوبترین طعامها را بسوی ایشان: وامتهای گذشته صد سال و دویست سال از یک گناه 
توبه می‌کردند و قبول نمی‌کردم از ایشان بدون آنکه ایشان را در دنیا به عقوبتی مپتلا 
گردانم. و اینها را ازات تو برداشتم و اگر یکی از امت تو صد سال گناه گند و توبه گند و به 
قدر یک چشم بهم زدن پشیمان شود جمیم گناهان او را می‌آمرزم و توبة او را قبول 
می‌کنم ؛ و امم سابقه چون به بدن ایشان بعضی تجاستها می‌رسید سی‌بایست ان مسوضع 
نجس را مقراض کنند. و آب را برای امّت تو پاک کننده گردانیده‌ام از جمیع نجاستها 
و خاک را در بعضی اوقات پاک کننده کرده‌ام؛ اینهاست آن بارهای گران که از امت تو 
بر داشتهام. 

حضرت گفت : خداوندا! چون این نعمتها به من و ات من عطا کر دی احسان خود را 
زیاده ردان . 
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یس خدااو را الهام کرد که Sg Lg pe‏ ما لا طاقة نا به ۳ «ای 
پروردگار ما! بار مکن ما را آنچه طاقت نداشته باشیم به آن». 

حق تعالی گفت: چنین کردم به امّت تو واین حکم من است در جمیع امتها. 

حضرت گفت: abi}‏ عتا gal,‏ آنا وَارخننا نت مَوْلانا 4 «و عفو كن از ما 
و بیامرز ما راو رسم کن ما راء توئی مولای ما». 

حق تعالی فرمود که : کردم این را برای توبه کنندگان امّت تو . 

حضرت فرمود: Je gai)‏ القزّم الکافرین 4" « پس باری ده سا را بر قوم 
کافران tt‏ 

حق تعالی فرمود که : کردم این را و گردانیدم امّت gi‏ را در میان کافران -ای مسجمد - 
مائتد خال سفید در گاو سپاه و حال انکه ایشانند قادران بر دشمنان و ایشانند هر کنندگان 
ایشان. خدمت می‌فرمایند آنها را و آنها ایشان زا تم فرمایند برای کرامت تو. 
ولازم است بر من که غالب گردانم دین تو را بر دینها تا انکه در مشرق و مغرب زمین نماند 
دینی مگر دين تو و جزیه‌دهنده بسوی اهل دين ay‏ مت وخوازی. و بتحقیق که چون 
برگشت پار دیگر جبرئیل را دید نز د سدرة المنتهی که نزد آن است بهشتی که جایگاه نیکان 
است در هنگامی که فرا گر فته بود سدره را انچه را فراگرفته بود از ملائکه و ارواح hinge‏ 
و انوار خداوند عالمیان دیده‌اش رامیل نکرد و نگذشت یعنی هر چیز را جنانکه بود دید. 
بتحفیق که دید از ایات یزرگ پروردگار خود. 

پس اینها اعم است ای یهودی از مناجات موسی ا بر طور سینا و از برای 
محمد مک زیاده کرد این را که Pace‏ گردانید پیغمیران را که به او اقتدا کردند به نماز 
و بهشت و دوزخ را در al‏ شب به او نمودند وبه هر آسمان که بالا رفت ملانکة آسمان بر 
آن سلام کردند. 


۱ سور بقره: TAF‏ 
۳ سوه قر TAF tu‏ 


۳ سور بار AAP‏ 











بهردی گفت که : خدا بر موسی انداخت محبتی از خود. 

حضرت امیرالممنین ا فرمود که: چنین بود. و سحمد را محیّتی از خود پر او 
انداخت و او را حبیب خود نامید زیرا که حق تعالی نمود به ابراهیم BB‏ صورت محمد راو 
امت او را 

ابراهیم گفت: پروردگارا! ندیدم از امتهای پیغمبران نورانی تر و روشن‌تر از این CAN‏ 
این کیست ۴ 

بس ندا رسید به او که : این محمد است حبیب من و حبیبی ندارم از خلق خود بغر آو. 
جاری گردانیدم یاد او را ر پیش از انکه اسمان و زمین را خلق نمایم واو را پیغمبر نامیدم در 
وقتی که Pk‏ 0 از کل برد 3 دلج رگ جاری نکرده بسودم. و در هنکامی که 
فرزندان pal‏ را از پشت او درآوردم و پهن کردم تو را یا او همراه انداختم. 

و حق تعالی در قران با یات اف ce ph‏ سوگند خورده است چتانکه قرموده است 
bh Ue)‏ في سگرن نی یمنی به حیات تو سوگند می‌خورم, چنانکه 
دوستی به دوستی و همان تو قسم. وهمین بس است برای شرف 
ورفعت آن حضرت. 

بهودی گفت : پس مرا خبر ده از انجه حق تعالی تفضیل داده است به آن اّت آن 
حضرت را بر سایر Agel‏ 

حضرت امیرالمومنین BE‏ فرمود که : حق تعالی امّت آن حضرت را بر امتهای دیگر بد 
چیزهای بسیار زیادتی داده است .من از آنها یاد می‌کنم اندکی از بسیار را: 

اول آنکه: حق تعالی فرموده است که eb ES)‏ ام ae SH‏ لاس 4 « بودید شما 
نیکو تر tal‏ که بیرون آورده شدید برای مر دع ۰۷ 


دوم آنکه : چون روز قیاست شود و خداهمة خلق را در یک حال جمع کند .از پیغمبران 
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سؤال کند که : آیا رسانیدید رسالتهای مرا؟ پس بگویند: بلی. پس سوال نماید از امتهاه 
پس بگویند : نیامد بسوی ما بشارت دهنده‌ای و ترساننده‌ای, پس خدا گوید به پیغمبران 
و حال آنکه خود بهتر داند -که: کیستند گواهان شما امروز؟ گویند: محمد تا و ات 
آن حضرت, پس شهادت دهند برای ایشان امت محمد GBF‏ که تبلیغ رسالت کردند 
و محمد SEE‏ تصدیق شهادت ایشان نماید, و این است معنی آنکه حق تعالی فرموده است 
که : شما را امّت وسط گردانيده‌ايم تا بوده باشید گواهان بر مردم و بوده باشد رسول بر شما 
lie‏ 

سوم آنکه: oul‏ امّت را پیش از همة امتها در قيامت حساب کنند و زودتر از همه داخل 
بهشت شونلد . 

چهارم آنکه : خدا بر ایشان در شب و روز پنج نماز در پنج وقت واجب کرده است : دو 
نماز در شب وسه نماز در روز. و اين پنج نمازارا در توا uly‏ پنجاه نماز گردانیده است 
lis,‏ گناهان ایشان ساخته است چتانکه فرعو إن الخسنات ALI Gia‏ 4( 
یعنی: « نمازهای پنجگانه کفاره گناهان Stu cal‏ اتات کنند ام گناهان کبیره. 

پنجم آنکه: حسته‌ای را که قصد کنند و تکنند یکی برای ایشان نوشته می‌شود, و اگر 
بکنند ده برابر و زیاده نوشته می‌شود تا هفتصد برابر و زیاده. 

ششم آنکه: حق تعالی از این امّت هفتاد هزار کس را بیحساب داخل بهشت خواهد 
کرد که روهای ایشان مانند ماه شب چهارده باشد. و جمعی دیگر مانتد ستاره روشن 
باشند, و همچنین به حسب اختلاف مرتبه‌های ايشان میان ایشسان اختلاف و دشمنی 
تخو آشد بود. 

عفتم آنکه : اگر یکی از ایشان دیگری را بکشد. اولیای مقتول اگر خواهند عقو می‌کنند 
Sly‏ خواهند دیه می‌گیرند و اگر خواهند می‌کشند, و بر اهل دين تو لازم شده است در 
تورات که البته او را بکشند و ديه نگیرند و عفو تکنند. چنانکه خدا فرموده است که: « این 


۱. سورء هود: VAP‏ 















تخفیقی اسٹ از انب پروردگار شما و رحمتی است از اوی" . 

هشتم آنکه : حق MS‏ سورة فاتحه را تصفی را برای خود قرار داده است و تصفی را 
برای بندۀ خود, و فرموده است که : قسمت کردم این سوره را ميان خود و میان Bs‏ خود؛ 
چون می‌گوید َلَخَد له 6 مرا حمد کرده است» و چون می‌گويد )5 العالهین ‏ مرا 
شناخته أاست که پروردگار عالميانم, و چون می‌گوید peel CoN}‏ ) مرا مدح کرده 
است که صاحب رحمت و مهربانم. و چون می‌گوید ۶ مالك یوم لین € پس ثنا کرده 
است مراء و چون می‌گوید AF ALY‏ وال تسین ) حق تعالی می‌گوید: راست گفت 
بنده من در عبادت من و استعانت از من طلبید ؛ و باقی سوره از بنده است. 

نهم آنکه : حق تعالی جبرئیل را بسوی پیغمبر فرستاد که : بشارت ده امت خود را به 
زینت و روشنی و رفعت و کرامت ونصرت. 

دهم آنکه : خدا مباح گردانید از برای ایشان تصذقهای ایشان را که بخورند و بگذارند 
در شکمهای فقرای ایشان و تقتدقهای پیشینیان چنین بود که می‌بایست بردارند وبه 
مکان دوری ببرند تا gale‏ سوخته شود 

یازدهم آنکه : خداوند عالمیان شفاعت را برای ایشان قرار داد و بس, و به She Fl‏ 
گذشته نداد, و حق تعالی می‌گذرد از کناهان بزرگ ایشان به شفاعت بیغمبر ایشان . 

دوازدهم ان است که : در روز قيامت خواهند گفت که: پیش ایند حمد کنندگان؛ پس 
ctl‏ محمد BF‏ پیش از امتهای دیگر بیایند, و در کتابهای گذشته نوشته است که امّت 
محمد حامدانند. حمد می‌کتند خدا را بر هر منزلتی و تکبیر می‌گویند برای او در هر 
بلندی. منادی ابشان به اذان در شب ندا می‌کند و صدای ایشان در آسمان پیچیده است 
مائند شدای موی hie‏ 

سیزدهم آن است که: خدا ایشان را به گرسنگی نمی‌کشد و ایشان را بر گمراهی جمع 


نمی‌کند و مسلط نمی‌گرداند بر ایشان دشمنی از غیر ایشان با همه راپه عاب معدب 


۱ ترجمد ید ۱۷۸ سور بقره. 
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نمی‌گرداند و طاعون را شهادت ایشان گردانیده است. 
چهاردهم آن است که: مقرر گردانیده است برای کسی که صلوات بر محمد و ال او 
بقرستد که ده حسنه او را بدهد و ده گناه از او محو کند و بر او برگرداند مانند صلواتی که بر 





ان حضرت فر ستاده است. 

پاتزدهم آن است که : حق تعالی ایشان راسد صنف گردانیده است : ظلم BAUS‏ بر خود. 
و میانه‌رو. و سبقت نمایند؛ به خیرات؛ پس آن که سبقت کننده به خیرات است داخل 
بپهشت می‌شود. و میانه‌رو را حساب می‌کنند حساب آسان. و ظلم کنندة بر خود را اگر 
خدا خواهد می‌آمرزد. 

شانزدهم آن است که : حق تعالی توب ایشان را پشیمانی و استغفار و ترک اصرار بر گناه 
گردانیده است :و بشی‌اسرائیل یک توبد ایشان ان بیککد بکدیگ را bbe‏ 

هفدهم آن است که: خدا یه پیعمبرش وحطا مینز ات تو محل رحستند. عذاپ 
ایشان در دنیا زلزله و بریشانی است. 

هجدهم آن است که: خداوند oy age GE Te alc‏ امت می‌نویسد از 
حسنات مثل انچه در جوانی و صحت می‌کر ده است از اعمال خیر, و خدا وحی می‌کند 
پسوی فرشتگان که؛ بنویسید برای بندة من مثل حستات او که پیشتر Sige‏ ده است. 

نوزدهم آن است که: خدا کلمهة تقوی را که توحید باشد باولایت لازم امّت 
محمد SBF‏ گُردانیده است در دئیا. و ظهور شفاعت را برای ایشان در اخرت gh pd‏ داده 
ست , 

بیستم آن است که : حضرت رسول PAG‏ در شب معراج ملکی چند دید که پیوسته در 
قیامند یا در رکوعند از روزی که مخلوق شده‌اند. پس با جبرئیل گفت: عبادت این است 
که اینها می‌کنند , جیرئیل گفت: با محمد ! سؤال کن از پروردگار خود که عطا کند امت تو را 
قنوت ورکوع و سجود در نماز ایشان, و حضرت سوال کرد و خدا به ایشان عطا کرد. پس 
امت محمد BAG‏ اقتدا می‌کنند به ASI Ae‏ که در آسمانند. 
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و حضرت رسول BEE‏ فرمود که: بهودان‌حسد می‌برند بر نماز ورکوع وسجود شا" 
ودر حدیث معتبر آز حضرت صادق HE‏ منقول است که: حق تعالی صد و چهل هزار 
پیغمیر فرستاده است و مثل ایشان اوصیاء به راستگوئی و امانت را ادا کردن و زهد در Aga‏ 
وهیج پیغمبر بهتر از محمد الوا و هیچ وصی بهتر از وصی او علی بن ابی‌طالب ا 
اوه ات 

و در روایات معتبره از آن حضرت منقول است که: از حضرت رسول EBA‏ پرسیدند 
که: به چه سبب سبقت گرفتی بر پیغمبران و از همه بهتر شدی و حال آنکه بعد از همه 
میعوث گردیده‌ای ؟ 

فرمود؛ زیرا که من اول کسی بودم که ایمان اوردم به پروردگار خود و اول کسی که 
جواب گفت در وقتی که خدا پیمان از پیغمبران گرفت و گواه گرفت ایشان رابر خود 
و گقت: Li‏ نیستم پروردگان ARS OS‏ گید : بلی من بودم(۳. 

و در حدیث موثق فرمود که:پیغمبران اولوالعزم که شریعت هریک نسخ کنندة 
شریعتهای گذشته بود پنج کس بودئد؛ نوع وابراهیم و موسی و عیسی و محمد FEE‏ 
و شریعت محمد SEE‏ نسخ کنندة همه شریعتها است و حلال او حلال است تا روز قیامت 
و حرام او حرام است تا روز قیامت"". 

وبه سند معتبر از حضرت امام رضا ME‏ متقول است که رسول خدا SEF‏ فر مود که: 
حضرت موسی 91 گفت : پروردگارا! مرا بگردان از cal‏ محمد؛ بس خدا به أو وحسی 
فرستاد که : تو به این نخواهی رسید(۵. 


ودر حدیث معتبر مروی است که حضرت رسول PAE‏ فرمود: یا علی ! بدرستی که 


ہے 


. ارشاد القلوب ۴۹۴-۴۰۴ 
. اختصاس ۲۶۳ ودر آن صد و چهل و چهار هزار natal‏ است. 

. بصاثر الدرجات ۸۳؛ کافی ۴۳۱/۱و ۱۰/۲؛ تفسیر عیاشی ۲ /۳۹؛ علل الشرایم ۱۲۴. 
۱ بحاسن éy‏ ۰ کافی Wt‏ 

. عیون اخبار الرضا ۲ ۳۱۸+ صحيفة الامام ال NOY REL‏ 


cr + کچ‎ a 
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حق تعالی مشرف شد بر دنیا پس مرا اختیار کرد بر مردان عالمیان پس تو را اختیار کرد 
بر مردان عالم بعد از من. پس امأمان فرزندان تو را اختهار کرد بر مردان عالمیان يعد از تو. 
پس فاطمه را اختیار کرد بر زنان عالمیان*. 

و در احادیت بسیار از حضرت امام محمد باقر و امام جعفر صادق Ob‏ منقول است 
که : جاری شد فضیلت از برای امیرالممنین و آمامان بعد از او 2 مثل آنچه جاری شد از 
برای رسول خدا BF‏ . و محمد 5# را فضیلت هست بر ه رکه خدا خلق کرده است 
واوست درگاه خدا که به خدا نمی‌توان رسید مر از او. وراه خدا که هرکه سلوک طریق 
متابعت او نماید به قرب و رضای خدا می‌رسد". 

و در احادیث بسیار از ائمه 3 منقول است که : ما در وجوب اطاعت و در علم و فهم 
و حلال و حرام به یک منزله‌ايم اما رسول خدا EME‏ و امیرالمزمنین SE‏ فضیلت خود را 
EEE‏ 

ودر حدیث معتبر از حضرت امام fine‏ صادق ا منقول است که حضرت 
BES‏ فرمود که : چون مرا به آسمان بردند خداوند ریز جبار به من وحی کرد که : 
ای محمد !من مطلع شدم یسوی زمین allan‏ شدنی پس برگزیدم تو را و اشتقاق کردم برای 
تو نامی از نامهای خود را و در هیج جا مذکور نمی‌شوم من مگر آنکه تو با من مذکور 
می‌شوی پس منم محمود و توئی محمد. پس دیگر مطلع شدم بر زمین و اختیار کردم از آن 
le‏ را و اشتقای کردم از برای او نامی از نامهای خود را پس منم اعلا و اوست علی ؛ یا 
محمد! خی کردم تو را و علی و فاطمه و حسن و حسین را شبح نوری چند از نور خود 
وعرض کردم ولایت شما را بر آسمانها و زمین و هرکه در آتهاست, پس هرکه قبول کرد 
ولایت شما را نزد من از ظفر یافتگان است. و هرکه انکار گرد تزد من از کافران است؛ ای 
محمد !قر بئده مرا عیادت کند تا باره باره شود یا یگردد مانند مشک پو سیده پس بیاید به 
۱ خصال ۲۰۶:مکارم الاخلاق ۴۴۴. 


1 رجوخ شود به بصاتر الدرجات ۲۰۱-۹ و کافی ۱ ۱۹۷و ۱۹۸ و امالیی شیخ طوسی VF‏ 
T‏ رجوع شود oy‏ بصائر الدرجات ۰ و خافی N"‏ 











باب نهم 
تزد من انکار کندد؛ ولایت شماء هرأینه نیامرزم او و(۱. 

و در حدیت دیگر فرمود که: کامل تمی‌کند بنده ایمان را تا بداند که جاری است از برای 
اخر ائمه لا dou!‏ جاری است از برای اول ایشان در حجت و اطاعت و حلال و حرام. 
و از برای محمد EF‏ و علی WL‏ فضیلت ایشان هست!؟. 

و در حدیث معتیر از حضرت موسی بن جعفر 1# منقول است که: حضرت رسالت 
پناه ل فرمود که : منم بهترین م خلوقات خداء و منم بهتر از جبرئیل و اسرافیل 
وحاملان عرش و جمیم مالک yl sie‏ و انبیاء مرسللان؛ و منم صاحب شفاعت و حوضص 
شریف, و من و علی دو پدر آين امتیم هرکه ما را بشناسد خدا را شناخته است و هر که ما را 
انکار کند خدارا انکار کرده است, واز علی بهم خواهند رسید دو سبط این انت و دو سید 
جوانان بهشت حسن و حسین» و از فززندان حسین ته امام بهم می‌رسند که اطاعت ایشان 


اطاعت من است و معصیت ایشان,معضیت من است. نهم ايشان قائم و مهدی ایشان خواهد 


و به سند معتبر از حضترت ضادق 3 ge‏ اشت که : چون حق تعالی عرش را آفرید 
ډو ملک آفرید بر دور عرش وگفت: شهادت بدهید که خداوندي بجز من شتا 
و شهادت دادند؛ پس فرمود که : شهادت بدهید که محمد رسول خداست. پس شهادت 
دادند ؛ پس فرمود که : شهادت بدهید که علی امیرالممنین است. بس شهادت دادند۲۱". 

و در حدیث دیگر از ابوذر غفاری منقول است که گفت : شنیدم از رسول خدا FG‏ که: 
افتخار کرد اسرافیل بر جبرئیل که من از تو بهترم زیراکه منم سرکردة هشت ملک که 


3 تفسیر فرات گوفی ۷۳و ۷۴: بیرامون ائمذ اثتی عشر ( ترجمه مقتضب الاتر في النص على الانمة well‏ 
عشر ) ۱۱۷و روایت در هر دو مصدر از امام باقر BER‏ می‌بآشد . فمچنین رجوع شود به اثبات الهداۃ 
۱ ۴ و فراند السمطین TAAL‏ 

۲. قرب الاسناد ۱ اختصاص ۲۲ و روایت در هر دو مصدر از امام باقر سب تقل شده است. 

۳ كمال الدین وتمام النعمة NPN‏ 

۳ الیقین ۲۳۲. 






مناقب و فضایل و خصایص حضرت رسول BEE‏ ۳۵۹ 


حاملان عرشند و متم که در صور خواهم دمید ومن نزدیکترین ملائکه‌ام به محل صدور 
وحی stl‏ 

جبرئیل گفت: من بهترم زیرا که من امین خدایم بر وحی او و رسول اویم بسوی 
پیفمبران و مرسلان. و منم صاحب خسفها و قذفها"؟ و خدا هیچ امّت را عذاب نکرده است 
مگر بر دست من. 

و مخاصماٌ خود را به خدمت جناب مقدس ایزد تعالی جل شأنه عرض کردند. پس 
وحی مود بسوی ایشان که : ساکت شوید, بعزت و جلال خود سوگند می‌خورم که خلق 
کرده‌ام خلقی را که بهتر است از شما. 

گفتند : آیا از ما خلقی بهتر شده است و حال انکه ما را از نور خود خلق نموده‌ای ؟ 

فرمود: بلی؛ پس حکم فرمود حجابهای قدرت گشوده شدند تاگاه دیدند که در ساق 
راست عرش نوشته است: لا له الا الله محمد و لل و فاطمه و حسن و حسین بهترین BE‏ 
epee‏ 

پس جبرئیل گفت: پروردگارا! سؤال می‌کنم از تو Goer‏ ایشان بر تو که مرا خدمتکار 
5a:‏ رتاش 

حق تعالی فرمود : قبول نمودم. 

پس حضرت فرمود: جبرئیل از ما اهل بیت است و خادم ماست(۲. 

وبه سند معتیر از حضرت صادق MA‏ منقول است که: یهودی به نزد حضرت 
رسول AS‏ آمد و ایستاد و تند در آن حضرت نظر می‌کرد, حضرت فرمود : آی بهودی! 
چه حاجت داری ؟ 

گفت؛ تو بهتری یا موسی بن عمران پیغمبر که خدا با او سخن فرمود و تورات و عصا 
ترا او فر ماه isang‏ رام tal‏ ای شاف و ار سر لو سانه heal‏ @ 


۰1 در مصدر « gS gach‏ گسوف» امد است: 
۲. ارشاد القلوب ۴۰۳ ؛ تاویل ال"یات الظاهرة ۸۳۴/۲ 











حضرت فرمود: مکروه است که بنده مدح خود کند و لیکن مرا لازم است و می‌گویم: 
چون آدم 380 خطا نمود توبه‌اش آن بود که گفت: خداوندا! سوال می‌کنم از تو بح محمد 
و آل محمد که گناه مرا بیامرزی, پس خدااو را آمرزید؛ و نوح Be‏ چون به کشتی سوار شد 
و از غرق شدن ترسید گفت: خداوندا! سوال می‌کنم از تو بح محمد و آل محمد که مرا از 
غرق نجات دهی. پس خدااو را نجات داد ؛ و ابراهیم ‏ را چون به آتش انداختند چنین 
cid‏ و خدا اتش را بر او سرد وسلامت گردانید؛ وموسی HE‏ چون عصا را انداخت 
و ترسید گفت: خداوندا! سؤال می‌کنم از تو Gow‏ محمد و آل محمد که مرا ایمن گردانی», 
پس خدا به او وحی نمود که : مترس که توئی اعلا؛ ای بهودی! اگر موسی مرا درمی‌پافت 
و ایمان به من و پیغمبری من نمی‌اورد ایمان و پسیغمیری او نقعی نمی‌بخشید او tly‏ ای 
یهودی | از دربت من است مهدی که چون بیرون اید فرود ید عيسي بن هریم برای sok‏ 
کردن او و پیش خواهد داشت او را وپش سر او نماز خواهد کرد" . 

ودر حدیث دیگر از حضرت رتسول BBG‏ منقول است که : چون حضرت pal‏ ل از 
آن درخت خورد سر Sl ope‏ یل گرد و گفت: سوال می‌کنم از تو ow‏ محمد که مرا 
رحم گنی . 

پس حق تعالی وحی کرد بسوی او که : محمد کیست ؟ 

pal‏ گفت: خداوندا! چون مرا آفریدی نظر نمودم بسوی عرش تو و دییدم که در آن 
نوشته بود: لا اله الا الله محمد رسول الله . پس دانستم که احدی قدرش عظیمتر نیست از آن 
که نام او را با نام خود قرار داده‌ای . 

پس خدا وحی نمود په او که :ای ادم! او اخر پیغمبران است از ذرّیّت تو, اگر او نمی‌بود 
تو را خلق Moa Signi‏ 

و در حدیث معتبر از حضرت امیرالمومنین BB‏ منقول است که : کلماتی که آدم ‏ از 


۱. امالی شیخ سدوق اجاج ARS‏ 
٢‏ قصص الانبیاء راوندی Ot‏ 






متاقب و فضایل و خصایص حضرت رسول TFA PEGE‏ 


خدا گرفته بود و سبب توب او گردید این بود که گفت : سوال می‌کنم بحق محمد که توبة مرا 


حق تعالی فرمود: چه می‌دانی محمد کیست ؟ 

عرض نمود؛ نام او را دیدم در سراپردۀ اعظم تو نوشته بود وقتی که من در بهشت 
aay‏ 

وبه سند معتبر از حضرت صادق ME‏ منقول است که فرمود: خدارا تعظیم کنید 
و پیغمبر او را تعظیم نمائید. وبر رسول خدا 5# احدی را تفضیل مدهید که خدا او را بر 
همه تفضیل داده است("", 

وبه سند معتبر دیگر منقول است که از ان حضرت پرسیدند: ایا محمد BE‏ بهترین 
فرزندان آدم Gay‏ 

فرمود: وله بهترین مخلوقات الهی بود و هیچ خلقی از او بهتر نیافریده است"۳. 

و در حدیث صحیح از حضرت امیرالمومنین لب منقول است که : حسق تعالی هیچ 
بنده‌ای پهتر از محمد تسه نیافریده است OP‏ 

وبه سند معتیر از حضرت صادی تا منقول است که: ما اول اهل بسیتی بودیم AS‏ 
حق تعالی نامهای ما را مشهور و بلند گردانید. زیرا چون اسمانها و زمین را آفرید اسر کرد 
منادی را ندا کرد سه مرتبه : اشهد gl‏ لا اله الا اله و سه مرتبه : اشهد ان محمداً رسول لق 
وسه مرتبه: اشهد ان امیرالمژمنین حقا (. 

و در احادیث معتبره از ان حضرت منقول است که: حق تعالی حضرت رسول 


خدا اش را در عالم ارواح مبعوث گردانید بر پیغمبران که همه ایشان را دعوت نمود 


۷ تسیر عیاشیی TAY‏ 

۲. قرب الاستاد ۰۱۲۹ 

۳ کافی ۴۴۰/۱. 

۴ کافی ۴۴۰/۱. 

۵ کافی ۴۴۱/۱؛امالی شیخ صدوق FAY‏ 









پسوی اقرار ید شد" . 

وبه سند معتبر از حضرت امام رضا ا منقول است که حضرت رسول SEN‏ 
فرمود: ما اهل بیت بر ما حلال نیست تصدّق, و امر کرده شده‌ایم وضو را کامل بسازيم, 
و درازگوش را پر اسب عربی نجهانیم , و مسح بر موزه ۳ 

و در احادیث jlo pine‏ حضرت امام محمد باقر و امام جعفر صادق 2+ منقول است در 
تفسیر این آي کریمه که حق تعالی می‌فرماید gill pe pa Se B53)‏ یرل 
Gee‏ تقوم # وب فی السَاچدِین ۲۱ یعنی: «توکل کن بر خداوند غالب مهربان که 
می‌بیند تو را چون برمی‌خیزی و گردیدن تو را در سجده گنندگان». gab‏ دند : یعنی منتقل 
شدن از صلیهای پیغمیران از پشت پیغمبری به پشت پیغمبر دیگر MP‏ 

مؤلف‌گوید: علمای خاصه و عامه از خصایص ان‌حضرت بسیار ايراد کرده‌اند. بعضی 
از انیا که مشهور است بیان analog‏ 

اول -واجپ بودن مراک کی رت و در این خلاف است. 

دوم -واجب بودن pense‏ ناو بر ان حضرت, و بر این معنا احادیث بسیار 
وارد شده ات 
سوم -واجب بودن قربانی بر آن حضرت . 
چهارم -واجب بودن ادای دین کسی که بمیرد و پریشان باشد. 
پنجم -مشورت کردن با صحابه , و در این خلاف است. 
ششم -انکار منکر و اظهار بد بودن هر بدی که از مردم مشاهده نماید. 
هفتم -.محیر گردانیدن زنان میان آنکه اختیار آن حضرت نمایند یا اختیار مفارقت او 





- رجوع شود به fle‏ الشرایم NPY‏ 

. صحیفة الامام الر ضا AT BEE‏ وسائل الشيعة ۰۲۷۰/۹ 
. سور شعراء: ۰۲۱۹۰-۲۱۷ 

. مجمع الییان ۲۰۷/۴ تأویل OLY‏ الظاهر: ۳۹۶/۱ 





. وجوع شود به تهدیب الاحگام ۲۳۲/۲ ومجمم البیان ۸۲۳ ۲۲۴و تفسیر طبر ي ۱۳۰/۸. 


| 


TFT 





و بعضی از احکام ان که در کتب فقه مذکور است. 

هشتم حرام بودن زکات واجب بر ان حضرت واهل بیت و ذریت آن حضرت, و در 
حرمت ژکات سنت و تصدقات سنت بر آن حضرت خلاف است. 

نهم - آنکه سیر و پیاز نمی‌خورد. و بعضی گفته‌اند که بر ان حضرت حرام بود. و ثابت 

دهم - انکه تکیه کرده طعام تناول نمی‌کرد. و بعضی گفته‌اند که بر او حرام بود. و ثابت 

یازدهم -انکه گفته‌اند که خط نوشتن و شعر گفتن بر ان حضرت حرام بود, و در این نیز 

دوازدهم -انکه چون آن جناب اسلحه جنگ می بشید حرام بود بر آن حضرت کندن 
آن g‏ آنکه جنگ کند پا به برابر دشمن برود. و بعضتی گفته‌اند یکر وه بود. 

سیزدهم - آنکه چون ابتدا به فعل che‏ مي‌کرد حرام بود بر آن حضرت نرک کردن آن 
پیش از تمام کردن آن. و این نیز محل NSN‏ 

چهاردهم - آنکه بر ان حضرت حرام بود اشاره به چشم و ابرو از برای زدن و کشتن. 
و در این نیز خلاف است. 

پائزدهم - بعضی گفته‌اند که بر آن جناب حرام بود نماز کردن بر کسی که قرض داشته 
باشد, و ثابت نیست. 

pa pla‏ بعضی گفته‌اند که حرام بود بر ان جناب عطا کردن چیزی به کسی به قصد 
آنکه زیاده بگیرد. و در این ٹیر سخن هست. 

هندهم -گفته‌اند که حرام بود بر ol‏ جناب نگاه داشتن زنی که ان حضرت را نخواهد. 
واين نیز محل خلاف اسا 
هجدهم -اکثر گفته‌اند نکاس کنیز بر رسول ERAS‏ حرام بود و همچنین نکاح AGUS‏ 
نوزدهم - وصال در روزه که دو روز روزه بدارد که در میان افطار نکند, یا افطار را تا 


سحر تأخیر نماید. یا قصد آن, بر آن حضرت gle‏ بود وبر دیگران حرام است؛ و از oh‏ 











جناب منقول است که فرمود: من ماتند شما نیستم شب نزد پروردگار خود به سر می‌آورم 
و مرا طعام و اپ Vara ge‏ 

بیستم _اختیار آنچه خواهد از نفایس غتیمت بر آن جناب خلال بود. 

بیست و یکم -حلال شدن بر رسول خدا Bee‏ داخل شدن مکه با سلاح به غير احرام 
وبر دیگران حرام است. 

بیست ودوم-بر آن جناب ple‏ بود قرق کردن زمین برای چراگاه حیوانات و دیگران 
را ple‏ نیست. و بعضی گفتداند که امام را نیز جایز است 

بیست و سوم -آن جناب را جایز است برداشتن تن طعامی که صاحبش به آن محتاح باشد 
در هنگام ضرورت. و بعضی گفته‌اند که حکم امام نیز چنین است. 

بیست و چهارم -بر ol‏ جناینثژهاده از چهار زن به عقد دایم جایز بود وہر غیر آن 
حضرت حرام بود. 

بیست و پنجم -عقد به لفظ بخشیدن بر رسول خدا ال مباح بود که زنی خود را به آن 
جناب ببخشد. و بر دیگران ماح تیست . 

بیست و ششم -گفته‌اند هر زنی که آن جناب رغبت به نکاح او می‌نمود. اگر بی‌شوهر 
بود اجایت آن حضرت بر او واجب بود واگر شوهردار بود بر شوهرش واجب می‌شد که 
طلاق او پگوید, و در این سخنی هست. 

بیست و هفتم -خلاف است که ایا قسمت میان زنان بر آن جناب واجب بود یا نه , و بر 
تقدیر عدم وجوب از خصایص آن جناب است. 

بیست و هشتم -انکه تکاح زان آن جناپ خواه دخول کرده باشد و خواه تکر ده باشد 
در حال حیات و بعد از وفات gl‏ جناب بر دیگران حرام بود. 


بیست و نهم -حرام بود مردم را که صدا را در سخن گفتن بلندتر از claw‏ آن جناب 


۱ من لا بحضره الفقیه ۱۷۲۸۲ عوالی اللستالی ۲ ۲۳۲۸: وسائل الشيعة ۰ ۱ TY OTs‏ صحیهم فسلم 
AVE PT‏ 


مناقب و فضایل و خصایص حضرت رسول تلا 





سی‌ام -حرام بود که از پشت حجره‌ها آن جناب را ندا کتند. 

سی و یکم -حرام بود که آن جتاب را به تام ندا کنند: «یا محمد» Lamy‏ احمد». 
وحق تعالی نیز در قران در هیچ موضع آن جناب را به ام ندا نکرده است بلکه he»‏ ایها 
ell‏ و« يا ايها الرسول» و «یا ايها المزمل» و «یا ايها المدثر » فرموده. 

سی و دوم -استخفاف به ان جناب AS‏ بود. و امام نیز چنین است. 

سی و سوم -بعضی گفته‌اند که : اگر آن جناب کسی را ندا می‌کرد و او در نماز یود واجب 
بود که جواب بگوید و نمازش باطل نمی‌شد یه جواپ گفتن, و در این باب نضّی به نظر 
تر سیده أسست . 

سی و چهارم - گفته‌اند که فرزندان دختر آن حضرت فرزندان ان حضرت بودند؛ بر 
خلاف دیگران . 

۱ سی و پنجم -بعضی گفته‌اند جمم میان اسم و کنیت ان جناب دیگران را ple‏ نیست. 

و بعضبی منم کر ده‌اند از کیت ان جناب طا یک در نصوضصی معتبر ه وارد نشده 


‘hoe 


cil 
و احصا افزون است, و در ابواب فضایل‎ Le مولف گوید که : فضایل ان حضرت از‎ 

اهل بیت 22 بسیاری ايراد خواهد شد انشاء الله تعالی. و بسیاری در ابواب احوال 
انبیاء BEE‏ گذشت. و چون فضل ان سرور از خورشید انور روشن‌تر است به همین قلیل 
اکتفا نمودیم . و اما خصایص آن جناب چون بعضی ثابت تبود ترک کردیم و آنچه مذکور 
شد نیز بعضی ثابت نبست جنانکه اشاره تمودیم, Lal‏ به ستابعت مشهور ايراد کردیم 


و تحفیق اینها جندان ضر ور مهو رای اف احا ار jase” shee‏ لته 


FY PATIN رجوع شود به بحار الاتوار‎ ٣ 


. مسد ر سایق‎ oF 











در بیان وجوب اطاعت و محبت و ولایت و نهی از مخالفت 
3 
و 
ر ا 








بدان که ایات کریمه در وجوب اطاعت و محبت آن حضرت و تکفیر و تهدید مخالقان 
او بسیار است و تفسیر نها موجب تطویل است.اکتفا به ترجمة احادیث می‌نمائيم . 

در حدیث صحیح از حضرت صادق Hb‏ منقول است که : حق تعالی تأدیب نمود 
پیغمبرش را به تحوی که می‌خواست. پس فرمود که و Ie lid‏ غظیم OG‏ پس 
امور امت clay‏ را به او گذاشت و فرمود که SST Lg)‏ الرّسُول Dydd‏ وما تهیکم Ab‏ 
اموا یعنی :« آنچه عطا کند شما را رسول یس کیرد و عمل نمائید و آنجه نهی AS‏ 
شما را از آن پس منتهی شوید و ترک نمائید»:و فرعود که من بطع الرّسُول فد اطاع 
cal‏ 4 «هرکه اطاعت کند رسول را پس 'بشکقیی که اطاعت کوادهاست خدا را ». 

پس حضرت فرمود؛ بدرستی که پیخمبر خدا ا تفویض نموده امر امّت و دین را به 
علی واو را امین گردانید بر همه . پس شما شیعیان تسلیم کردید و دیگران انکار کردند. 
پس ally‏ که دوست می‌داريم برای شما که بگوئید هرچه ما بگوئیم و خاموش باشید هرگاه 
ما خاموش باشیم. مائیم واسطه میان شما و خدا. حق تعالی خیری در مخالفت آمر ما قرار 
ا 

و احادیث صحیحه و معتبره بر این مضمون بسیار است و چون مضامین مشترک است 
ذکر آنها موجب تکرار است. 


۱ سورة قلم: ۴. 
۲ سوه Mt ptt‏ 
۲ سور تسام : ۸ 
is .۴‏ ۱ ۰۲۳۵۸ 











و در حدیث معتبر منقول آست که حضرت رسول ا فر مود که : ایمان نیاورده است 
بنده مگر آنکه بوده باشم من نزد او محبویتر از جان او و بوده باشند عترت و CASS‏ من نزد 
او محبوبتر از فرزندان و خویشان او و بوده باشند اهل من نزد او محیوبتر از اهل آو. و بوده 
باشد هر چیز من نزد او محبوبتر از هر چیز او . 

وبه سند معتبر از امام محمد باقر 38 منقول است که حضرت رسول 96 فرمود در 
هتگامی که مردم نزد آن حضرت مجتمع بودند که : دوست دارید خدا را برای نعمتها که به 
شما کرامت می‌فرماید , و دوست دارید مرا از برای خدا, و دوست دارید خویشان مرا از 
برای من ٩‏ 

و در حدیث معتیر دیگر از حضرت امیرالمؤمنین طا منقول است که : شخصی از انصار 
به نزد رسول خدا ا امد و be sited‏ رسول اله ! من تاب مفارقت تو ندارم و چون داخل 
خانۀ خود می‌شوم تو را به ادم یورم بش کارهای خود را ترک می‌کنم و می‌آیم که نظر 
کنم بسوی تو برای محبتی rep‏ پس به خاطرم امد که چون روز قيامت شود و تو 
داخل بهشت شوی و A,‏ عا رو سل تو را کجا بیابم که جمال با جلال تو را 
ببیتم ؟ پس در ان وقت این ald‏ نازل شد «روَمَن ن بطع CORON ye) til‏ این نع 
اه عَليْهم من انين والصَدیقینَ وّالشهٌداء ء والس‌الحين 255 اولئك رفیقاً ۳4 پس 
حضرت آن شخص را طلبید و al‏ را بر او خوائد و او را بشارت داد و ترجمه‌اش این است 
که :« هرکه اطاعت نماید خدا و رسول را پس glial‏ پا آن جماعتند که انعام کرده است خدا 
بر ایشان از پیغمبران و glide‏ و شهیدان و صالحان و نیکو رفیقند ایشان Py‏ 

و در حدیث دیگر منقول است که : مردی از اهل بادیه به خدمت حضرت رسول BEG‏ 
آمد و گفت: قیامت کی قایم می‌شود ؟ 

fle ۱‏ الشرایع ۱۳۰؛بشارة المصطفی ۵۲.و نیز رجوع شود به احقاق آلحق TAT is‏ 


د fle‏ الشرایع ۰ ۰ و نیز رجوع شود به منأقپ ابن الیغازلی ۱ و تاريخ بفداد Fas‏ 
are 7‏ تساه : ۳٩‏ 


۴ امالی شیخ طوسی ۶۲۱. 


وجوب اطاعت ونهی از مخالفت حضرت رسول BEG‏ 






حضرت فرمود که : چه چیز مهیّا کرده‌ای از برای قیامت که خبر آن را می‌پرسی ؟ 
گفت: aly‏ که عمل بسیاری از نماز و روزه برای آن مهيا نکرده‌ام مگر آتکه خدا 


و رسول را دوست می‌دارم. 


حضرت فرمود که : آدمی با آن کسی خواهد پود که او را دوست Oy ha, go‏ 
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در بیان وجوب تعظیم و توقیر و آداب معاشرت 


آن جناب Cowl‏ 








بدان که حق تعالی فرموده است APIA)‏ لین منوا ثم Lys‏ 4 یعنی: 
« نیستند مؤمنان مگر آنان که ایمان بیاورند به خدا و رسول او» از صمیم قلب . (وّذا کائوا 
as‏ غلی مر جامع لم وا خی شتوو VE‏ «و هرگاه بوده باشند یا رسول بر امری که 
سبپ اجتمان ae‏ است -مانند جمعه وعید و جنگها و شورها - نمی‌روند تا رخضصت 


بطلبند از ol‏ حضرت». GI)‏ ون ول یبن باه وَرشوله 4" 
«بدرستی که آنها که رخصت می‌طلبند از توء ایشان آن گروهند که ایمان می‌اورند په خدا 
ورسول». علی بن ابراهیم روایت کرده است که این ایت دز شأن جماعتی نازل شد که 
چون حضرت رسول 54# ایشان را برای امری از امور جع می‌کرد مانند جنگی یا غیر 
ات مت pee al‏ ج ق س و lis‏ کرد ایشان رال al‏ 

)66 توق add‏ شأنهم قادن لمن شفت مهم € «پس هرگاه رخصت طلبند 
از تو از برای بعضی از کارهای خود پس رخصت بده از برای هر که خواهی از ایشسان». 
علی بن ابراهیم روایت کرده است که : این آیه در باب رخصت طلبیدن حنظلة بن ابیعامر 
نازل شد چنانکه در قصۀ احد احوال او بیان خواهد شد انشاء اله تعالی. 


FT yh Spe 1 
PV : سور تور‎ 7 
FY سور لوو-‎ . 
۰۱۱۰-۱۰۹۸۲ al gall» 


۱ سور ۶ نوز : FY‏ 


۲ لت شا‎ FT 


. لفسپر قمی ۲ / ۱۱۰.ودر آن د حنظلة بن اہی عیاش » ذکر شده است . 


ال ۲ 
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santas)‏ له اله إن الل OG pes Se‏ «و طلب آمرزش کن از برای ايشان از خدا 
بدرست که خدا hype saat pl‏ است». LESS)‏ ماد لو ل بتکم Seer plead‏ 
Las‏ ۱6 «مگردانید خواندن حضرت رسول 346 را مثل خواندن بعضی از شما بعضی 
راه که ale‏ دانید اجایت نکردن آن حضرت راء یا « مگردانید ندا کردن آن حضرت را 
مانتد ندا کر دن ب بعضی از شما بعضی را» که به نام آن حضرت بطلیید و بگوئید a:‏ پا محمد 4: 
« یا اباالقاسم», و از پشت حجره‌ها صدا نزنید پلکه باید از روی تعظیم و تفخیم «یا نبی 


لله » و « یا رسول الله » و مثل اینها بگوئید: و این وجه اخیر از امام محمد باقر ME‏ سروی 


Aig 5)‏ ال الذین تون منکم لواذاً 4 «بتحقیق که خدا می‌داند آنها راکد 
دزدیده از مجلس تو بیرون ola ae‏ پرندگان به دیگران » dab}‏ از ین بُخالفون 
Le‏ | آشره أن تصیبهم TS‏ آنابستتهم I G1‏ 4" «پس حذر نمایند آنان که مخالفت 
می‌نمایند از امر ان حضرت از MOT‏ سد به ايشان محنتی در دنیا يا برسد عذابی 
درد آورنده دز آخرت» و در جای ga Be‏ 03 است Y | al Seal ۳۹ L>‏ تَدخلوا 
بوت LI gal‏ 8% تکم آلی Ge bb ae plab‏ انا 4 « ای گروه مژمنان! داخل 
oe ee‏ زا هک و ا و مسا هن 
انتظار برنده باشید پختن آن را» ولک إذا دعیشم فادخلوا قاذا عنم 15055 ولا 
ناسین teat‏ ۲ «و لیکن هرگاه بخوانند شما راء داخضل شوید. و هرگاه طعام 
بخورید پراکنده شوید بی انکه با یکدیگر انس گیرید برای سخن گفتن» SIS EMD‏ کان 


سے 


,۶ ۲ gi - 


بت 
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وجوب تعظیم و توقیر و... حضرت رسول TY BONG‏ 


بوذي rind Sool‏ یخی ملکم واف لا NE Gall Ge REDE‏ «بدرستی که این مکث کردن 
شما سیب ایدای are‏ شود : پس او حیا می‌کند از شما که بويد بیرون روید و خدا 
شرم نمی‌کند از گفتن حق ». 

علی بن ابراهیم روایت کرده است: چون حضرت رسول BEG‏ زینب را تزویج کرد و او 
را بسیار دوست می‌داشت ولیمه کرد و اصحاب خود را طلبید, و اصحاب ان حضرت 


چون طعام خوردند می‌خواستند بنشینند وسخن بگویند نزد ان حضرت. و می‌خواست 





آن حضرت با زینب خلوت کند؛ و گاهی بی‌رخصت رسول خدا داخل می‌شدند و به سخن 
گفتن مشغول می‌شدند و انتظار رسیدن طعام ان حضرت می‌کشیدند. و این موجب تضییع 
اوقات شریف رسول PRLS‏ بود. بس حق تعالی این ایسات را براق نادیب ایشان 
فرستاد(. 

ls}‏ اون Lets‏ قاسَلوهنَ من oly‏ ججاپ )رو هرگاه سوال کنید از زنان 
آن حضرت متاعی از decal‏ خانة ایشان راء پر SLEEPERS‏ را از پس پرده». SIS}‏ 
Ses is polit Sab‏ 6 «اين سوال کردن از guy‏ برد پاکیژه‌تز است مر دلهای شما 
و دلهای ایشان را» از وساوس شیطانی و خواطر نفسانی . 

وماکان کم أن وذوا سول dt‏ ولا آن Maly] LASS‏ من بَغْده SULT‏ ذلکم کان 
OP Lake ail Ste‏ «و نشایدشما راکه آزار کنید و برنجانید رسول خدا را و ه آنکه نکاح 
کنید زنان او را بعد از او هرگز. بدرستی که ایذای آن حضرت و تکاح کردن زنان او نزد خدا 
گناه بزرگ است». علی بن ابراهیم روایت کرده است که : سیب نزول این آیات آن بود که 
چون an!‏ نازل شد که زنان حضرت BABS gery‏ به Ue‏ مادران سومنانند ویر ایشان 


ور تا ات OF‏ 
۲. تفسیر قمی ۱۹۵/۲ 
۳ سوره احزاب : OT‏ 
۴ سورء آحزاب : OP‏ 
۵ا. سورء احزاب: ۵۲. 












حرامند , طلحه در غضب شد و گفت : پیغمبر می‌خواهد زئهای ما را بخواهد و ما زنان او را 
نخواهیم ؟! بعد از آن حضرت زنان او را نکاح خواهیم کرد چنانکه زنان ما را نکاح کرد. 
بسن ای ابات ازل Pe‏ 

و در جای دیگر فرموده است IH)‏ ولیک ed‏ 5 علی الب يا GET‏ ای وا 
سلوا atl‏ سرا لیم 6 « بدرستی که خدا و ISI‏ او درود می‌فرستند بر پیشمبر» 
ای کسانی که ایمان آورده‌اید | صلوات فرستید بر آن حضرت و سلام گوتید بر أن حضرت 
.یا تسلیم و انقیاد کنید آن حضرت را در ولایت اهل بیت آن جناب انقیاد کردنی -»۳. 

و در کتب عامه به طرق متعدده روایت کرده‌اند که : چون این أيه نازل شد از ان 
حضرت پرسیدند: یا رسول اله ! سلام بر تو را دانستیم, چگونه صلوات فرستیم بر تو ؟ 
فرمود که : بگوئید Celio LS yout Jig ahah He (foo Bilin‏ على STs peal al‏ اراهیم 
انك gd‏ مجیدٌ وبارك aha le‏ وآل US whe‏ باکت علی اراهیم وآل اراهيم BEI‏ 
LE‏ 

و به سند معقبر منقول اشت Gl AS‏ خضرّت.صادق BB‏ پرسیدند: صلوات خدا بر رسول 
چه معنی Cash‏ 

فرمود: خدا آو را ستایش ومدح می‌نماید در اسمانهای بلند. 

پرسیدند : تسلیم چه معنی دارد؟ 

فرمود: یعنی انقیاد کردن آن حضرت را در هر آمري که PT sake ge‏ 

(6 عذاباً هیا‎ afl لله في الدنیا والاخرة راد‎ pial این دون اه وَرَُوله‎ I) 


۲ سورء احواپ: OP‏ 


اد تفسیر هی 14۳/۲ 

۲ رجوع شود به صحیح بخاری مجلد ۳ جزء ۲۷/۶ و تفسیر طیری ۳۲۹/۱۰ و تفسیر الدر المنشور ۰۲۱۶/۵ 
۹ مجمع البیان TRAE‏ 

۴. سور احزاب: OMY‏ 


وجوب تعظیم و توقیر و ... حضرت رسول BEANE‏ ۳۷۹ 





« آنان که اذیت می‌رسانند و می‌رتجانند خدا و رسول او راء لعنت کر ده است خدا بر ایشان 
ودور گردانیده است ایشان را از رحست خود در دئیا و اخرت و مهیّا گردانیده است برای 
ایشان عذابی خوار کننده». 

علی بن ابراهیم روایت کرده است که: این آیه در شأن آنها نازل شد که غصب کردند 
Go‏ امیرالمومنین و فاطمه Bab‏ را و ازار ایشان کردند. چنانکه حضرت رسول ERE‏ در 
مواطن متعدده فر مود که : ازار فاطمه آزار من است(. 

و در جای دیگر فرموده است GIL‏ لین آمتوا لا SATIS SS‏ دوا موسی فا 
ال ما ail She GW JG‏ وجیهاً ۳4 «ای گروه مزمنان! مباشید مانند آنان که آزار کردند 
موسی را پس خدا ظاهر گردانید پرائت او را از انچه گفتند وبود نود خدامتوب 
و روشنأس »,و در جای دیگر فر موده است : يا ۳4 Sk Cre Petts 1 | al Sn all‏ له 
ورول واوا اد ِو ال سیم glad CAUSE a tale‏ به خدا و رسول او 
آورده‌اید! پیش مبرید اقوال خود را پیش از قول خدا و زسول او -یعنی سخن مگوئید 
پیش از آنکه پیغمبر سخن گوید, یا آنکه تعجَیل کید رنھ پیش از آن حضرت یا 
آنکه مگذارید که در راه رفتن کسی پیش از آن حضرت برود بلکه از عقب او بروید - 


و بترسید از خدا بدرستی که خدا شنوا و داناست ». 


ate aot, yo oy Poe eT ke at oe 
«ای گروه گرویدگان! بلند مکنید‎ OQ لا تشغرون‎ pls اغمالکم‎ bibs آن‎ paid بعکم‎ 
کوئید آواز خود را بلندتر از اواز آن‎ CP آوازهای خود را بالای اواز بیععبر - یعنی جون‎ 
حضرت مگردانید. وبه اواز بلند با او سخن مگونید -جنانکه یکدیگر را بلند ندا می‌کنید.‎ 


و سخن مگوئید تا باطل نشود عملهای شما به سیب این ترگ ادب از روی dla‏ 4. 


= 


VAP ۲۲ تقسیر قمی‎ . 
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ان لین pL DTG aks‏ ند سول اله ولیک لین Za]‏ اف فلوم وی هم 
عفر 28g‏ عظیم 6« بدرستی که آنان که آواز خود را پست می‌گردانند نزد رسول خدا 
و به ادب و ازرم سخن می‌گویند. آن گروه انانند که امتحان کر ده است خد! داهای ایشان را 
برای قبول پرهیزکاری, مر ایشان راست آمرزش گناهان و مزدی بزرگ ». 

UE Ged S|}‏ من وّراء الخجرات hits YaST‏ 5 ۳۳« بدرستی که آنان که ندا 
می‌کنند تو را از عقب حجره‌ها بیشتر ايشان صاحب عقل و دانش نیستند», GD‏ آنهه 
صَبَرُوا خی تَخرح ایهم SIS‏ خر لهم tans 5 gb ily‏ ۳4 «و اگر ایشان صبر کردندي تا 
بیرون cl‏ به سوی ایشان هراینه بهتر بود از برای ایشان و خدا آمرزنده است اگر توبه کنند 
و مهربان اسٹ یت به بندگان» . 

علی بن ابراهیم روایت کر دهاشت که : این آیات در شأن گروه بنی‌تمیم نازل شد چون 
به نزد ان حضرت می‌آمدند برد عجره می‌ایستادند و فریاد می‌گردند: يا محمد! بیرون 
ای بسوی ما. چون آن oO‏ ترون daly‏ در ol‏ رفتن پیش از gh‏ می‌رفتند و جون 
سخن می‌گفتند صداها را از صدای آن Opes‏ بلندتر می‌کردند و می‌گفتند: « یا محمد » 
چتانکه با یکدیگر سخن می‌گفتند» یس این آیات براي تأدیب ایشان تازل شد(*. 

ودر جای دیگر فرموده است که HST)‏ الذي هوا dsl oF‏ تم یَعُودون لما 
هوا Spells We‏ پالائم والغذوان َمَعصیّة الرسُولٍ 4 «آیا نمی‌بینی بسوی آنان که نهی 
کرده شده‌اند از راز گفتن با یا ی 
al‏ و راز می‌گویند به آنچه ایشان را مستحقَ ق گناه می‌گرداند به عدوان و ظلم و په نافرمانی 
رسول BES‏ 


,۲ : سورء حجرات‎ ١ 
,۲ سور حجرات:‎ ۲ 
,۵ : سورةه خر ات‎ ۳ 
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منقول است که: این آیات در شأن منافقان و بهودان نازل شد که با یکدیگر راز 
می‌گفتند و به مسلمانان چشمک می‌زدند و اين باعث اندوه ایشان می‌شد» و حضرت 
ایشان را نهی از این فرمود و ترگ نکردند ۳ , پس این ایات نازل شد و در بعضی روایات 
وارد شده است که: این در شان ابویکر و عمر و امثال اینها ناژل شد" چنانکه بعد از این 
انشاء al‏ مذکور خواهد شد. 

bits)‏ جاك OS‏ پما لم Sted‏ به اه ویفولون في آنشسهم لولا ih SE‏ بما قول 
pL‏ جهن يَضلوتها بش الحَصِيرٌ ۲۱ «و چون بیایند بسوی و تحیّت گویند تو را به 
al‏ تحت نگفعه است تو رابه ان عدا. ومی‌گویند در خاطر خود با یکدیگر گه: چرا 
عذاب نمی‌کند خدا ما را به آنچه مسی‌گوئيم؟ بس است ایشان را عذاب جهنم وبد 
جایگاهی است جهنم 1 . 

منقول است که: بهودان به نزد آن جناب میآمذند و می‌گفتند: « السام عليك» یعنی 
«مرگ بر تو باد» پس این ايه نازل شد" 

و په روایت دیگر : جمعی می‌آمدند و م63 اتو چ تبلا ییا na ihn‏ فساء؛» به 
روش اهل جاهلیت» پس خدا فرستاد: جرا سلام نمی‌کنید که تحیت اهل بهشت است"۵. 

(یا یا Gull‏ توا إذا تیدا قلا holly Yl [el‏ وََْصِيَة الرمُول وتناجوا 
roe‏ لوی 1,815 اله sal‏ اه تْشَوُونٌ 4 «ای گروه مومنان! چون راز گوئید با 
یکدیگر پس راز مگوئید به گناه و تعدی وظلم و نافرمانی رسول, و راز گوئید به 


تیکوکرداری و پرهیزکاری» و بترسید از خداوندی که بسوی او محشور خواهید شد» 


سین 
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bs Sell HID‏ من الشَیطان لین لین LET‏ ویس بضارهم میا لا بان ail‏ وَعَلّى اله 
سر as é‏ ص 
ينوكل EG sie BO‏ «نیست راز گفتن منافقان و کافران مگر از شیطان تا آندوهگین 


گرداند مومتان راء و یست ضرر رساننده ایشان Sal‏ به اذن و تقدیر خدا. و بر خدا یس 


باید که توکل کنند مومنان». 
TLD‏ الَذِينَ LST‏ إذا یل کم تسوا فى المجالس Lcd‏ یشتح اه کم وَإذا 


فش بر 


قیل آنشژوا LYRE‏ یرفع اه LST Gill‏ منکُم Sal edly‏ العلم درجات ily‏ بما 
عون یر ۹۳6« ای کسانی که ایمان آورده‌اید! هرگاه گویند به شما : جای فراخ کنید در 
مجالس وعظ و تلاوت و نماز» پس جای بگشائید از برای مردم تا کشادگی دهد خدا برای 
شما - در قبر و در بهشت i‏ وهرگاه گویند: برخیزید و برتر روید تا دیگران بیط 1 
برخیزید تا بلند گردائد خدا آنان.زا که ایمان آورده‌اند و انان را که علم به ایشان داده شده 
است در پهشت درجه‌های بسپار: و خدا که کرده‌های شما آگاه است». 

طبرسی روایت کرده است که : صحابه تنافس می‌کردند در مجلس حضرت 
رسول FA‏ وکسی که کی امد شنت" می قر ند وجا به او تمی‌دادند, پس خدا امر کرد 
ایشان راکه جا بده" 

SIL}‏ ها این منوا |ذا ناجیتم الول دموا GS‏ يی تجواکم Ws ie‏ & لک 
Sabi‏ فان لم تجدوا فان الله عفوز رجيم table‏ آن Leia‏ ین يد جواکم ois‏ 
اذ لم تفعلوا وتاب اله Sle‏ فاقوا الصَلوَة ونوا الرّكوة واطیقوا له ورس وله وال seb‏ 
OC 5, hall by‏ « ای گروه مؤمنان | چون خواهید راز گوئید با رسول پس pie‏ دارید پیش 
از راز گفتن خود صدقه‌ای که به مستحقان بدهید, این بهتر است از برای شما و پاک 


ا ا 
AE‏ 

۳ ضّت کردن: بخل ورزیدن . 
۴. مجمع البیان ۵ / ۲۵۲. 

۵. سورة مسادلد؛ ۱۲ و ۱۳ 
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کننده‌تر شما را از گتاهان, پس اگر نيابید چیزی را که تصدق کنید پس خدا آمرزنده 
و مهربان است. ایا تر سی ید از انکه پیش از راز گفتن تصدقی چند بدهید ؟ پس جون 
نکردید این کار را و خدا توب شما را قبول کرد پس برپا دارید نماز راو بسدهید زکات را 
و اطاعت کنید خدا و رسول او را و خدا اگاه است ay‏ آنجه شما می‌کنید». 

بدان که حق تعالی به این آیات صحابه را آمتحان نمود. و از tlie‏ حکمتهای این 
تکلیف آن بود که کمتر تصدیع آن حضرت دهند. و به سیب بسیاری تصدّق ثوایها بيابند و 
موجب تعظیم آن حضرت باشد؛ و به اتقاق مفشران و محدئان سنّی و شیعه . صحابه به 
سبپ این تکلیف امتناع نمودند از راز گفتن با آن حضرت وکسی به این حکم عمل نکرد 
بغیر از حضرت امیرالمومنین ASHE‏ ان حبضرت یک glans‏ داشت وان را ببه ده درهم 
معاوضه نمود و ده توبت با آن حضرت راز گفت و هر aga‏ یک درهم داد, و بعد از ان این 
حکم به AT‏ بعد از آن منسوخ شد" . 

و خاصه و عامه به طرق متواتره از حضرت امیرالمزمنین 3 نقل کرده‌اند که فر مود : در 
قرآن آیه‌ای هست که هیچکس بغیر من به ST‏ اید Re‏ که اس و این آیة تصدی نزد راز 
گفتن است ".و انشاء dil‏ بعد از این در بیان قضایل أن حضرت مذکور خواهد شد. 

ودر حدیث معتبر از حضرت صادق ME‏ منقول است که : چون نام حضرت 
رسول TEBE‏ نرد شما مذکور شود, بسیار صلوات فرستید بر آن جناب, ه رکه یک صلوات 
بر آن حضرت بفرستد حق تعالی هزار صلوات پر او بفرستد بر هزار صف ملاتکه و نماند 
جیزی از آفر پده‌های خدا مگر انکه صلوات فرستند بر آن بنده په سبب صلوات فرستادن 
خدا و ملائکه بر او, پس کسی که در چنین وابی و فضلی رغبت ننماید او جاهل و مغرور 


است و خدا و رسول و اهل بیت BR‏ از او بیزارند!. 


. تفسير جوامم الجایع ۸۶۸-۷۲ تا ویل الاایات التلاهر؟ ۲ ۴۷۳۸ تفسیر حبری ۲۲۰ ۲۳۴۸ شیر 
طبر ۸۷۳ ۲۰. 


۲ مجمع الییان ۲۵۲۵ تفسیر قمی ۲ ۳۵۷۸؛ شواهد الحتژیل ۲ ۳۱۲/۲: تسیر الدر المتشور ۱۸۵۸۶ 
۳ کافی ۲ FATS‏ وسائل الشيعة ATTN‏ 












باب یازدهم 


و در حدیث معتیر دیگر فرمود که : حضرت رسول 54# فرمود: هرکه من نزد او 
مذکور شوم و فراموش کند صلوات فرستادن بر من راء خدا او را از راه بهشت گردانیده 
ات( 

و در حدیث معتبر از حضرت امام رضاګه متقول است که جابر انصاری گفت AS‏ 
روزی حضرت رسول BEE‏ در خیمه‌ای بود از پوست وما در بیرون خیمه بودیم, دیدیم 
که پلال حیشی از خیمه بیرون آمد و آب دست‌شوی آن حضرت را بیرون آوردء پس 
صحابه مپادرت کردند و هرکه را دست به آن اپ رسید برای برکت بر روی خود کشید. 
و هرکه را دست به آن ظرف نرسید به دست دیگران دست مالید و بر روی خود کشید. وبا 
اب وضو و دست‌شوی امیرالمومنین َه نیز چنین می‌کر دند . 

و به سند معتبر از امام جعقر صادق »312 مروی است که : رسول خدا BEG‏ هر آزاری که 
می‌رسانید حجامت می کر دند: ابوطیبه گفت : من روزی آن حضرت را حجامت کردم یک 
اشرفی به من داد و از من پرسید: خون زا چه کردی ؟! گفتم : خوردم برای برکت؛ فرمود؛ 
دیگر چنین مکن و این خوردن تو زا اما داداز دردها و بلاها و پریشانی و آتش جهنم تو 
را مس تخواهد کرد" . 

از اسامة بن شریک منقول است که گفت: به خدمت آن حضرت رفتم صحابه را بر 
دورش چنان ساکن وساکت یافتم که گویا مرخ بر سر ایشان تشسته(؟". 

عروة بن مسعود چون در By RE‏ حدیبیه از جانب قریش به خدمت حضرت 
رسول AG‏ امد دید هرگاه آن حضرت وضو می‌ساخت با دست می‌شست مبادرت 
می‌کردند. اصحاب در گرفتن آن wl‏ به مرتبه‌ای که نزدیی بود مردم یکدیگر را بکشند, و 


هر مرتبه که ol‏ دهان یا آب بینی می‌انداخت به دستهای خود آن را می‌ربودند و جهت 





۱ کافی ۲ /۳۹۵: ثواب الاعسال وعقاپ الاعمال VER‏ وسائل الشيعة TON AY‏ 
۲. عیون اخبار الر ضا ۶٩۹/۲‏ 
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برگت به رو و بدن خود می‌مالیدند. و هر مو که از رسول خدا اغ چدا می‌شد مسارعت 
می کر دند و آن رامی ربودند. چون امری می‌فرمود به یکدیگر سبقت می‌گرفتند در امتثال 
آن. چون سخن می‌فرمود صداهای خود را پست می‌کردد. و تند بر روی مبارکش نظر 
نمی‌کردند و سرها در پیش می‌افکندند. 

چون عروه به نزد قريش برگشت گفت: ای گروه قریش !من به نزد پادشاه عجم و روم 
و حبشه رفته‌ام و ندیدم هیج قومی پادشاه خود را تعظیم و اطاعت کنند مثل آنکه اصحاب 
آن حضرت تعظیم و اطاعت او ا 

انس گفت : ديدم که سرتراش سر آن سرور را می‌تراشید و اصحاب بر گرد ol‏ حضرت 
جمع شده بودند و چنان آن موها را می ربودند که هر موئی به دست کسی می‌افتاد "۳ . 

ورسولان ملوک که به نزد آن حضرت می‌آمدندچون نظرشان بر ان جناب می‌افتاد 
اعضای آنها می‌لرزید۳. 

مقیره گفت: اصحاپ ان حضرت چون می‌شواشتند در خان ان حضرت را یگوبند. 
ناخن بر آن می‌زدند و په سنگ نمی کو هک وتو دا" , 

براء بن عازب گفت: بسیار بود که می‌خواستم سوّالی از آن جناب بکنم و از مهابت آن 
حضرت به تأخیر می‌انداختم تا دو OO Shan‏ 

مؤلف گوید: تعظیم و تکریم آن حضرت و اهل بیت طاهرین ان حضرت چنانکه در 
ole‏ ایشان واجب بود. بعد از وفات ایشان نیز لازم است. زیرا که دلائل تعظیم عام 
است .و احادیت بسپار وارد شده است که حرمت ایشان بعد از فوت مثل حرمت ایشان در 
حال حیات است. و حي و میّت ایشان مساویند, و ایشان را بعد از وفات اطلاع بر احوال 


۱ شرح الشفا ۲ /۶۸-۶۷. 
۲ شرح الشفا PALS‏ 
۳. شرم الشفا FAST‏ 
۴. شرح الشفا We PAST‏ 
۵. شرح الشفا ۷ ۷۰۶. 





مردم هست. پس باید در روضات مقدسه و ضرایح منورۀ ایشان به ادب داخل شوند و با 


رعایت ادب بیرون آیند و پشت به ضر یح نکنند. و پا دراز نکنند, و صدا بلند نکنند. و در 
هنگام زیارت به ادب بایستند. و اهسته بخوانند. و آنچه به حسب شرع و عرف متضمن 
تعظیم و تفخیم است به عمل بیاورند مگر آنچه نهی از آن به خصوص وارد شده باشد مانند 
سجده کردن و پیشانی بر قبر گذاشتن. و نام شریف ایشان را در گفتن و نوشتن تعظیم 
بکنند. وهرگاه گویند و شنوند صلوأت بفرستند, و احادیث ایشان را احترام بکنند و C553‏ 
deb‏ ایشان را و راویان احادیث ایشان و حافظان شریعت ایشان را برای تعظیم ایشان 
تعظیم کنند. 

مجملاً هرچه به ایشان منسوب است تعظیم او متضمن تعظیم ایشان است و تعظیم 
ایشان تعظیم خداوند عالمیان است: 











بدان که اشاره به دلائل عصمت جمیع پیغمبران 4 در جلد اول گذشت. و تفصیل 
دلائل در کناب بعار الانوار مذگور است. و باید دانست که اجماعی علمای امامیه است که 
آن حضرت از وقت ولادت تا وفات. معصوم پود از گتاهان کبیره و صفیره عمداً وسهوا 
و alba‏ 

وابن بابویه و بعضی از محدئین اگرچه تجویز کرده‌اند که حق تعالی برای مصلحت. آن 
حضرت را سهوی بفرماید در نماز یا غیر آن بغیر انچه متعلق به تبلیغ رسالت باشد که در 
آن بهیچوجه جائز نیست. و لکن معظم علمای امامیه ضوآن اله علیهم قائل نشده و به هیچ 
جهت سهو و نسیان را بر آن جناب روا نداشته‌اند:و ested‏ که دلالت به وقوع آن می‌کند 
حمل بر تقیه کرده‌اند, چون این OLS‏ برای انتفاع عامۀ خلق نوشته می‌شود و ASI‏ ایشان را 
فهم دلائل و شبهات و جولبها چنانکه باید, میشر نیست. وگاه باشد باعث لغزش ایشان 
شود لهذا استیقای دلائل عصمت و تأویل آیات و احادیئی که موهم خلاف آن است 
حواله به کتاب بحار الانوار نمودیم(". 

«افادیت وة شتا لد متفر ان 0 قول ات که ی مان فر 
پیخمبر SE‏ پنج روج قرار داده بود: روج حیات که به آن حرکت می‌کرد و راه می‌رفت! 
روح قوّت که به آن جهاد می‌کرد و عبادات ثقیله را متحمل می‌شد ؛ روح شهوت که به ان 
می خورد و می‌آشامید و با زنان به حلال مقاربت مي‌کرد ؛ دودح ایمان که به آن امر مي ڌر د 


و حکم به عدالت می‌نمود؛ و روح القدس که به آن متحمل پیغمبری می‌شد. چون 








? 
se 


بیغمیر cn‏ از Lio‏ رفت روح التدس به امام تعلق گرفت و روح القدس را خواب و غفلت 


ولهو و فراموشی نمی‌باشد. و به روح القدس می‌بیند و می‌داند آنچه در مشرق و مقرب 
وصحرا و دریا است"*. 

و در روایات خاصه و عامه مذکور است که : حضرت رسول SENG‏ شبی در «معرّس» 
که نزدیک مدینۀ ach‏ واقع است فرود آمد و بلال را فرمود: بیدار باش» پس بلال نیز به 
خواب رفت وحق تعالی خواب را بر همه مستولی نمود تا افتاب طالع شد. چون بیدار 
شدند بلال کت يا رسول ادا أن کسی که تو را په ځواب پرد مرا نیز په خواب پرد: پس 
نماز را قضا ais S‏ "و go‏ تعالی برای رحست بر امّت. آن حضرت را به خواب برد که اگر 
یکی از امت بیدار نشود تا افتاب براید واو را تشنیم کنند بگوید؛ پیغمیر نیز یه خواب 
رفت. 

در onl‏ حدیت نیز سخن ghey‏ است و اعتراضات و جوابها در کتاپ بحار الانواز 


E fasts 


۱ بصائر الارجات ۳۵۲: کافی ۲/۱ ۲۷: مختصر بصائر الدرچات ۲. 
۲ وسائل الشيعة ۴ الموطاً ۱ ۳۰۸:ستن نسائی ۲۱ صحیح بخاری جلد ۱ جر EVES‏ 


PAN IN صحیح مسلم‎ 





در بیان وفور علم آن حضرت 
و رسیدن آثار و کتب و علوم انبیاء به آن جناب است 








در حدیث معتبر از امام محمد EL‏ منقول است که حق تعالی می‌فر ماید : « نمی‌داند 
تأویل متشابهات قران را مر خدا و راسخان در عل پس رسول خدا تاو بهت رین 
راسخان در علم بود و حق تعالی او را تعلیم کرده بود جمیع آنچه بر او فرستاده بود از تتزیل 
و تأویل قرآن. ونبود آنکه خدا چیزی را بر او نازل گرداند و تأوسل آن را به او تعلیم 
نتماید. و اوصیای gl‏ جناب بعد از او dam‏ علم او را مین‌دانند!۳. 

و در حدیث معتبر دیگر فرمود که : حضرت امیرالمومنین MB‏ می‌فرمود که : حق تعالی 
می‌فرماید GI)‏ في OUT GUS‏ لْرَسمین 4 «بدزستی که در Lad‏ هلاک کردن قوم 
لوط یا غیر آن در قران al‏ و نشانها هست برای صاحبان Cals‏ و زیرکی». حضرت 
فرمود : رسول BAAS‏ متوسم بود که به علامتها علوم بسیار و احوال اخیار و اشرار بر او 
ظاهر مي‌شد و من بعد از او وامامان از فرزندان من همچنین‌اند!*. 

و در احادیث بسیار منقول است که : هر روز بر حضرت رسول FEB‏ اعمال نیکوکاران 
cal (Sry‏ ات رس شود ی ان امد از Neel‏ ناشاب ۱۶ 


و در حدیث موق منقول است که حضرت صادق TA‏ به شخصی از اصحاب خږود 


۱ ترجمة آیذ ۷ سورة آل عمران . 

tla ۲‏ الدرجات ۲۰۳: تفسیر قمی PEN‏ 

۳ سوه حجر MO:‏ 

TVA TASS خافی‎ ۴ 

۵. رجوع شود به بصاتر الدرجات ۴۲۴ و تفسیر عیاشی ۲ ۱۰۹۸و ٹفسیر قسی ۲۰۳۸۱ وکافی ۲۱۹/۱ و معاتي 
TAY hel‏ 











فرمود: جرا می‌رنجانید و ازرده می‌کنید رسول خدا ا را 

عرض کرد : چگونه آن حضرت را آزرده می‌کنیم ؟ 

فرمود:مگر نمی‌دانید که اعمال شما بر آن حضرت عرض می‌شود و اگر در ان اعمال 
معصیثی شتا easy‏ شود نسن ان حضرت را با اعمال زشت خود آژرده مکنید 
بلکه په اعمال نیک خود شاد گردانید"*. 

در احادیث بسیار از ائمة اطهار GER‏ منقول است که : حق تعالی علوم جمیع پیفمبران 
را برای حضرت رسول PG‏ جمم کرد و ان حضرت همه را به آوصیای خود به میراث 
داد. و به آن حضرت رسید تورات و اتجیل و زبور و صحف pal‏ و شیث و ادریس و ابراهیم 
و کتابهای جمیع پیغمیران 2 , و حق تعالی هیچ علمی و کرامتی و معجزه‌ای په پیغمبری 


نداده-است مگر آنکه ola‏ حضرنت داده است؛ و به أو داده است anil‏ به آنها نداده 


در حدیث معتبر از حضرت موسی بن جعفر ا سنقول است که فرمود: حضرت 
رسول BE‏ وارث علوم ol pate‏ بود و hel‏ از همه ايشان بود. 

راوی عرض کرد: عیسی مرده رأ زنده می‌کرد به اذن خدا. 

فرمود: راست گفتی و سلیمان نیز زبان مرغان را می‌فهمید» و رسول خدا ا هم 
اینها را داشت. بدرستی که سلیمان 1 چون هدهد را تفخص کرد و تیافت و در غضب شد 
از برای آن بود که او را بر آب دلالت می‌کرد. پس به آن مرغ علمی داده بودند که به سلیمان 
نداده بودند و باد و مور ومرغ وجن و انس و دیوان همه در فرمان او بودند و آپ را در زیر 
هوا نمی‌دانست و آن مرغ می‌دانست. حق تعالی می‌فرماید: «اگر قرآنی هست که به آن 
کوهها را به oly‏ توان انداخت یا زمین را په آن ok ok‏ توان کرد يا به طیٌ الارض قطع 
توان کرد -یا با مردگان به آن‌سخن توان گفت. این قرآن است»(" و آن قرآن به ما رسیده 
۱ کافی ۲۱۹/۱ 


5 رجوع شود به بصاثر الدوجات ۱۳۱-۱۲۵ وکافی ۰۲۲۶۲۲۲/۱ 





وفور علم حضرت رسول 94 و... 


است به میراث که می‌توانیم به علم قرآن کوهها را به جرکت درآوريم و شهرها را طی کنیم 

و مردگان را زنده کنیم و ما آب را در زیر هوا می‌دانيم, و در کتاب جا ela‏ شتا هت کذ 
)۱ 

_ a 





به سبپ آن آیات هر امری را که اراده کنیم. می‌شو 

و در جند حدیث معتیر از حضرت صادق BA‏ منقول است که : حق تعالی به عیسی 1 
دو اسم اعظم داده بود که به آتها مرده را زنده می‌کرد و آن معجزه‌ها از او ظاهر می‌شد , و به 
موسی BAL‏ چهار اسم اعظم داده بود. و به ابراهيم ا هشت اسم داده بود. ویه نو للا 
پانزده اسم. و به Hb pal‏ بیست و پنج اسم داده بود, واین همه را به حضرت رسول BENG‏ 
داده بود با زیاده. بدرستی که اسمای عظام الهی هفتاد و سه اسم است : یک نام مخصوص 
aes‏ ا کدی هس کے Aa‏ کترک لیخ iy allay‏ کارا دشر 
رسول FASE‏ تعلیم کرده eg‏ 

به ستد معتبر از امام محمد باقر HB‏ منقول ام گه نس تعالی در شب معراج به 
حضرت رسول FEA‏ علم گذشته و آینده را عطا AOS‏ 

در احادیث معتبره از امام جعفر صادق BEL‏ عتقول است که فرمود: مارا در شبهای 
جمعه شادیی هست؛ راوی عرض کرد: ان شادی چیست؟ فرمود: چون شب جسمعد 
می‌شود روح حضرت رسول SEE‏ با ارواح انبیا» 32 به نزد عرش الهی حاضر می‌شوند 
و روح ما نیز حاضر می‌شود؛ پس هفت شوط طواف می‌کنند در دور عرش آلهی و نزد هر 
پایه‌ای از پایه‌های عرش دو رکعت تماز می‌کنند و برنمی‌گردد رح ما بسوی بدنها مگر به 
علم تازه‌ای و اگر این نباشد علم ما تما می‌شود(**. 

در احادیث دیگر وارد شده است که : هر علم تاژه‌ای که خدا خواهد بر ما افاضه کند 


اول بر روح حضعرت رسول PG‏ عرض می‌کند و بعد اژ آن بر روج اسمیرالسومنین TA‏ 


۱ بصائر الدرجات ۱۱۵-۱۱۴:کافی ۸۱ ۲۲۶ 

۳. کافی ۱ /۲۳۰۸؛ بصائر الدرجات ۰۲۰۸ 

۳ عافی ۰۲۵۲۲۵۱/۱ 

۴. رجوع شود به بصاثر الدرجات ۱۳۰ ۱۳۱ وكافي ۲۵۳/۱ و MOF‏ 














TOF‏ باب سیزُذهم 


و همچنین به ترتیب بر ارواح ائمه BR‏ تا به آخر بر امام زمان 38 افاضه می‌نماید. 

در احادیت صخیحه و معتبره از امام محمد باقر و امام جعفر صادق لبه منقول است 
که : جبرئیل برای پیغمبر BB‏ دو انار آورد از بهشت وبه آن حضرت داد. یکی را تناول 
نمود و دیگری را به دو نیم کرد: نصف را به امیرالمو منین 32 داد و تصف را خود تناول نمود 
وفرمود: یا de‏ | انار اول که همه را خود خوردم به سبب پیعمبری بود وتو را در آن 
نصیبی نبود. و آنار دوم علم بود و تو شریک منی در علم". 

در چند حدیث معتبر منقول است که : شخصی از اهل یمن به خدمت امام محمد 
باقر ME‏ آمد. حضرت فرمود: آیا فلان ده را می‌دانی ؟ 

عرض کرد: بلی . 

فرمود: فلان درخت که در آن ail geo‏ است می‌دانی ؟ 

عرض کرد: بل 

فرمود: فلان سنگ که در Seepage‏ است می‌دانی ؟ 

عرض کرد: بلی . 

فرمود : ندیده‌ام کسی که اطلاع بر احوال شهرها بهتر از تو داشته باشد ؛ پس فرمود: آن 
سنگی است که الواح موسی ا را ضبط کرد تا به حضرت رسول HAM‏ تسلیم کرد و اکنون 
الواح نزد ماست". 

در حدیث معتبر از حضرت UA gale‏ متقول است که : الواح موسی ا از زبرجد سبز 
بود که از بهشت آورده بودند ودر آن الواح علوم گذشته و اینده تا روز قیاست نوشته پود 
چون ایام موسی منقضی شد حق تعالی وحی نمود بسوی او که : الواح را به کوه بسپار. پس 
موسی به نزد کوه آمد و کوه به امر آلهی شکافته شد و موسی الواح را در جامه‌ای پیچید و در 
شکاف کوه گذاشت پس شکاف بهم امد و الواح ناپدید شد و پیوسته در آن کوه بود تا 
۱ کافی ۱ /۲۵۵. 


۲ کافی ۲۶۳۸۱:بصائر الارجات ۲۹۲؛اختصاص ۳۷۹ 
ple ۲‏ الدرجات ۱۳۷و AVES‏ 






وقور علم حضرت رسول SEE‏ و ... ray‏ 


حق تعالی محمد 926 را مبعوث گردانید؛ پس قافله‌ای از یمن به خدمت آن حضرت 
میآمدند. چون په آن کوه رسیدند په امر خدا شکافته شد و آن الواح چنانکه موسی پیچیده 
یود پیدا شد و اهل قافله آن را برداشتند وحق تعالی در دل ایشان انداخت که آن را 
نگشایند وبه خدمت رسول خدا و بیاورند. و جیرئیل بر آن حضرت IGG‏ شد و خبر 
ایشان را رسانید؛ چون به خدمت پیفمبر PAE‏ آمدند خبر آنچه dl‏ بودند په ایشان تقل 
کرد و ان را اژ ایشان طلبید. 

گفتند: چه دانستی که ما اين را یافته‌ايم؟ 

فرمود: پروردگار من خبر داد و آنجد یافته‌اید الواح موسی ل است. 

گفتند : شهادت می‌دهیم که تو رسول خدائی؛ و الواح را بیرون آورده تسلیم کردند. 

حضرت در آن نظر کرد و خواند و آن به زبان A ge‏ بود پس حصضرت 
امیر الم منین BEL‏ را طلبید و فرمود: بگیر این را که علم اولین و آخرین در آن نوشته, و این 
الواح موسی است و خدا مرا pal‏ کرده است که این رابه تو تسلیم تمایم. 

عرض کرد: یا رسول اله ! من نمی توانم این را خواند. 

فرمود: جیرئیل امر کرده است که تو را امر کنم امشب این را در زیر سر خود بگذاری 
و بخوابی. چون صبح می‌شود همه را مي‌تواني خواند. 

چون امیرالمومنین 8 آن را در زیر سر خود گذاشت و صبح برخاست. آنچه در آن 
الواح بود خدا تعلیم او کرده بود؛ پس پیغمبر BENE‏ ان حضرت را امر کرد که آنها را 
بنویسد. پس در پوست گوسفندی نوشت. و این است « جفر » و در آن علم اولین و آخرین 
هست و آن نزد ماست. و الواح و عصای موسی نزد ماست» و همه از حضرت رسول یه 
هقی ات رتیه ان ۰۱ 

و به سند معتبر از حضرت امیرالمزمنین Eb‏ منقول است که : یوشع وصی موسی BE‏ 


بود و الواح موسی از زمرّد سبز بود. و چون موسی از گوساله پرستیدن بنی‌اسرائیل در 


ATs بصانر الدرجات‎ a4 








۳۹۸ باب سیزذشم 





خشم شد الواح را از دست انداشت و باره پاره شد. پاره‌ای ماند و پار‌ای په اسمان بالا 
رفت» و چون غضب از موسی Ib‏ زایل شد یوشع از آن حضرت سوال کرد: آیا علم الواح 
نزد تو هست؟ فرمود: بلی؛ پس الواح را اوصیای موسی BBL‏ دست به دست می‌دادند تا 
آنکه به دست چهار نفر از اهل یمن افتاد, و چون خبر بعشت حضرت رسول ل به ایشان 
رسید پرسیدند: چه می‌گوید این پیغمیر ؟ 

گفتند: نهی می‌کند از شراب و زنا و امر می‌کند به اخلاق نیکو وگرامی داشتن 
همسایگان. 

گفتند: بس او اول است یه انجه در دست ماست از ما؛و اتفاق کردند که در وقت 
مخصوصی به خدمت آن حضرت حاضر شوند؛ پس جبرئیل خبر داد رسول خدا را که 
فلان و فلان و فلان و فلان الواح موی به ایشان رسیده و در فلان شب از فلان ماه به نزد تو 
خواهند آمد؛ پس رسول SUES‏ مگ ايشان می‌کشيد در آن شب تا امده در را 
کوبیدند» حضرت هریک را بة تام تخود وتام پدر ندا کرد و فرمود: کجا است الواحی که از 
یوشم به شما به میرات زسیده است؟ 

چون cyl‏ معجزه را مشاهده کردند گفتند: شهادت می‌دهیم به وحدانیّت خدا و به 
رسالت تو, aly‏ که تا این لوحها به دست ما آمده است هیچکس بر این ملع نشده بود؛ 
چون الواح را آن حضرت گرفت دید به خط عبری خفی نوشته‌اند. پس به من داد و در زیر 
سر گذاشتم و چون صبح برخاستم و نظر کردم به خط عربی نوشته شده بود و در آن علم هر 
چیز و هر واقعه بود از روزی که خدا دنیا را آفریده است تا روز قیامت و همه را مسن 


0 sy 


at 
etl پرسیدند:‎ HBL و در حدیث معتیر دیگر منقول است که از امام موسی کاظم‎ 

حجت خدا بود بر حضرت رسول تک ؟ فرمود : نه ولیکن امانت‌دار وصیّتها و کتابها بود 
که به او سپرده بودند که به پیغمیر BBE‏ تسلیم کند. پس تسلیم کرد به آن جناب و از دنیا 


VEY الدرجات‎ thay ۱ 


وفور ple‏ حضرت رسول BBE‏ و... 






Mag, 

از حضرت صادق 30 به سند موثق منقول است که : ابی آخر اوصیای عیسی 1 
پوو" . 
ودر حدیث صحیح از آن حضرت منقول است که: آخر اوصیای عیسی له مردی بود 
« بالطعی » نام(۳. 

ودر روایت معتیر دیگر فرمود: سلمان فارسی بسیاری از علما را دريافت و از ایشان 
اخذ علم نمود تا آنکه به نرد ابی امد و زمان بسیاری در خدمت او بود, چون Ee nites‏ 
ظاهر شد ابی گفت : اي سلمان! ان که تو او را می‌طلبی در مکه ظاهر شده است برو به 
خدمت او پس سلمان متوجه خدمت آن حضرت شد و در مدینه آن جناب را سللازمت 
6 5 

و در حدیت معتبر دیگر منقول است که : ایوطالب اا امائت‌دار وصایا و کتایها بود 
و ایمان به پیغمبر 5# آورد و امانتها را به gl‏ جناب تسلیم کرد و در همان روز از دنا 
مقارقت نمود و به رحست ga pl‏ واصل MO nr FE‏ 

و به سند معتبر از حضرت صادق BE‏ منقول است که : موسي 9 وصیّت کرد بسوی 
يوشع ‏ و یوشنع وصیت نمود بسوی فرزندان هارون -نه به فرزندان خود ونه به فرزندان 
موسی -زیرآکه اختیار وصیّت و خلاقت کبری با جناب اقدس الهی است. و بشارت دادند 
موسی و یوشع که مسیح 3 بعد از این مبعوث خواهد شد پس چون مسیح میعوث شد به 
بنی اسرائیل گفت که: بعد از من پیغمبری خواهد امد که نام او احمد است واز فرزندان 
اسماعیل است و او تصدیق من و تصدیق شما خواهد کرد؛ و بعد از ان جناب آنها که 


۱ کافی ۴۴۵/۱: كال الدين play‏ الثممة FPO‏ 
۲ محاسن ۳۶۷/۱؛ كمال الدین وتمام النعمة ۶۶۴. 
۳ كمال الدین platy‏ اللعمة FFP‏ 

PFO وتمام التعسة‎ cy all کمال‎ ۴ 

۵. کافی ۴۴۵/۱ 
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حافظان ple‏ و شریعت آن جناب بودند علوم او را دست به دست مي‌دادند و یکدیگر را 
وصی می‌کر دند و بشارت می‌دادند مردم را په مبعوث شدن پیغمیر آخر لزان فا 
چنانکه حق تعالی در قران مجید فرموده است SG ND‏ ری فيها شُدى ونور Sos‏ 
بها اون Gull‏ شلوا BLS GSU [yale Gi‏ پما Nght oT‏ من کتاب اله 
وکانوا hag ale‏ ۱ «بدرستی که ما فرستادیم تورات را که در آن هدایت ونور بود. 
حکم می‌کردند به آن پیغمبران که منقاد حکم خدا بودند برای یسهود و حکم می‌کردند 
علمای wily‏ وعباد وزاهدان به سبب آنچه په ایشان سپرده شده بود و طلب حفظ gl‏ از 
اپشان کرده بودند از کناب خدا و بودند بر آن کتاب از گواهان». 

حضرت فرمود: برای این ایشان را مستحفظان نامید که ay‏ ایشان سپرده بودند نام 
بزرگتر را یعنی کتابی را که به آن نی توانست دانست علم هر چیزی را که با پیغمبران بوده 
است که از جمله انها بود تورات و انجیل و زبور و cP AS‏ و کتاب صالح و کتاب شعپب 
و صحف ابراهیم چ4 پس پیوسته این وصیّتها و امانتها را عالمی بة عالم دیگر می‌سپرد تا 
آنکه به حضرت رسول 95 تسلیم کر دند پس چون آن جناب مبعوث شد فرزندان انها 
که مستحفظان وصایا بودند ایمان به ان حضرت اوردند و جماعت دیگر از بلیاسرائیل 
کافر شدند(". 

ودر حدیث معتبر دیگر از آن حضرت منقول است که حضرت رسول ما فرمود: من 
سید بیفمیرانم و Coe‏ من سید اوصیاء است و اوصیای من بهترین اوصیای پیغمبرانند. 
pol‏ کا از خدا سئوال کرد که chy‏ او وصی شایسته‌ای قرار دهد. حق تعالی په او وحسی 
فرستاد: من گرامی داشته‌ام پیغمبران را به پیغمبری پس اختیار و امتحان کردم خلق خود 
راو بهترین ایشان را اوصیا فردانیدم؛ پس خدا وحی نمود بسوی او که : وصیّت کن بسوی 
شیث که او هبة اله است. و شیث وصیّت کرد بسوی پسر خود شبان واو فرزند آن حوریه 


E 


۲ بصاثر الدرجات ۴۶۹+ کافی ۲۹۳/۱. 


وفور علم حضرت رسول BARE‏ و... 






بود که خدا برای آدم به زمین فرستاد از بهشت و pal‏ او را به شیث تزویج نمود. و شبان 
وصیّت نمود به محلث, و محلث وصیّت نمود بسوی محوق. و محوق بسوی عمیشاء و او 
بسوی اخنوخ که ادریس 1 است, و ادریس بسوی ناحور, و ناحور وصیتها را تسلیم 
کرد به نوح ل و توح سام را وصی نمود. و سام عثامر راء واو برعیثاشا راء و او یافث راء 
و او بره راء واو جفیسه ely‏ واو عمران راء و عمران وصیتها را تسلیم حضرت ابراهیم 
خلیل PA‏ کرد. و ايراهیم اسماعیل را وصی کرد و اسماعیل اسحاق ysl)‏ اسحاق یعقوب 
و یعقوپ یوسف راء و پوسف بثریا راء واو شعیب راء و شعیب وصایا را تسلیم حضرت 
موسی BE‏ کرد. و موسی یوشع را وصی کرد واو داود لت راء وداود سلیمان BR‏ راء 
و سلیمان آصف ین برخیا راء و اصف BEL S5‏ راء و زکریا وصیتها را تسلیم حضرت 
عیسی 1 کرد و عیسی شمعون را وصی کرد. و شمعون یحیی بن PAL SS‏ راء و یحیی 
منذر راء و مندر سلیمه راء و سلیمه پرده راء و برزده وصیتها و کتابها به من تسلیم نمود؛ و من 
به تو تسلیم می‌کنم يا علی. و تو به وصی خود تنتلیم کن تا او به اوصیای تو از فرزندان تو 
تسلیم گند که هریک به دیگری بدهند تا رسد به امام دازا رده که بهترین اهل زمین است 
بعد از توء و بدرستی که امت من کاقر خواهند شد به تو وبر تو اختلاف خواهند کرد 
اختلاف بسیار, هر که بر خلافت تو ثابت پماند با من است و هرکه از تو مفارقت کند در 
اتش است.» و آتش جهنم جایگاه کافران است*". 

مولف گوید: از احادیث مختلفه چنان ظاهر می‌شود که وصایا و کتایها و انار 
و معجزات پیغمبران از چندین جهت به پیغمبر آخر الزمان SEB‏ رسیده است: الواح از آن 
جهتی که در حدیث گذشت.و آثار موسی و عیسی و سایر ائیباء BR‏ پاره‌ای از جهت برده 
و بعضی از جهت ابی بی‌واسطة سلمان یا بواسط او یا هر دو على اختلاف الروایات. 
و وصایای ابراهیم خلیل Hb‏ و اسماعیل از جهت فرزندان اسماعیل و اوصیای او که منتهی 
به جناب عبدالمطّلب شد و یمد از او به ابوطالب از جهت ابوطالب» زیرا چنانکه از بعضی 


۱. امالی شیخ صدوق ۳۲۸ با اندکی اختلاف در نامها. 















احادیث مستفاد می‌شود اوصیای ابراهیم HES‏ دو شعبه داشتند : یکی فرزندان اسحاق که 
پیغمبران بنی‌اسرائیل در انها داخلند. و یکی فرزندان اسماعیل که اجداد کرام رسول 
خدا Hae‏ در میان ایشان بودند و ابشان بر ملت ابراهیم 32 بودند و حفظ شریعت او 
می‌نمودند و بیغمبران بنیاسرائیل بر ایشان مبعوث نبودند» و در جلد اول گذشت و بعد از 
این خواهد امد احادیث بسیار AS‏ پیراهن یوسف که حق تعالی برای ابراهیم فرسنتاد وقتی 
که او را به اتش انداختند -وعصا و سنگ موسی و انگشتر سلیمان و طشت قربان و تابوت 
سکینه و غیر اینها از آثار پیغمیران به ان حضرت رسید واز آتجناپ Asha,‏ طاهرین BEE‏ 
منتقل شد و ذکر ایتها در این مقام موجب تکرار است. 
۱ و در حدیث معتبر منقول است که عتار بن یاسر به رسول خدا لاغ عرض کرد: 
می‌خواستم که تو در میان ما به قدر,عمر نوح زندگانی کنی. 

حضرت فرمود: ای عمار! lo‏ من بای شما خیر است و وفات من نیز بد نیست 
برای شما؛ اما حیات من. زیرا که هر گناه که مي‌کنید برای شما طلب آمرزش می‌کنم , و اما 
بعد از وفات من پس از خدا بترسید و تیک صلوأت بفرستید بر من وبر اهل بیت من 
و بدرستی که عملهای شما بر من عرض می‌شود به نام شما و یه نام پدران شما و نسشبها 
و قبیله‌های lad‏ اگر عمل خیر است خدا را حمد می‌کنم واگر عمل شم است استففار 
می‌کنم برای شما چنانکه حق تعالی فرموده است J53)‏ الوا giant‏ ال عمَلکم 
وَرسُولة راون ۱6 «یگو -ای محمد - بکتید آنچه خواهید. پس می‌بیند خدا عمل 
شما را و رسول او و موّمنان». فرمود : موّمنان أل محمد EN‏ اند۳۱.. 

در روایت دیگر وارد است که فرمود: در هر روز پنجشنبه اعمال شما بر من عرض 
ie‏ 


در روایت دیگر فرمود: در ظر روز دوشنبه و Ag‏ 


Th رجوع شود به بصاثر الدرجات ۱۷۵ و کافی ۱ و روضه الواعظین,‎ at 
۱۰۵ سورد توید؛‎ LT 
AA سعد السعو د‎ v 


وقور علم حضرت رسول 14 و... 

و در روایات بسیار دیگر: در ظر che‏ یا هر صبح و شام يا هر 

و در کتاب امامت احادیث بسیار در این باب خواهد آمد اتشاء للّه. 

و در حدیث معتیر منقول است که حضرت صادق ‏ فرمود: بپروردگار کعبه سوگند 
می‌خورم که اگر من در میان موسی و خضر Bb‏ می‌بودم هرآینه خبر می‌دادم ایشان را که 
من از هر دو دائاترم و خبر می‌دادم ایشان را به آنچه در دست ایشان نبود. زیر ا که په موسی 
و خضر gle WH‏ گذشته را داده بودند و علم آینده را نداشتند. و حق تعالی به حضرت 
رسول FEE‏ علم گذشته و آینده را تا روز قیامت داد و آن علم به ما رسیده یک 

و در احادیث معتبر دیگر فرمود: خدا پیغمبران اولوالعزم را زیادتی داد بر جمیم خلق 
به علم. و علم ایشان را به ما میراث داد وما را بر ایشان در ele‏ زیادتی داد و رسول 
خدا SB‏ دانست انجه ایشان ندانستند وما علم آنتعضرت را دانستیم AO‏ 

و در احادیث معتبر؛ بسیار منقول است که( Gendt go‏ رل حق تعالی WSS)‏ ثري 
pal 3)‏ لكوت OA‏ والآزْض ولیکون من OCGA‏ فرمودند: گشود خداوند 
عالمیان حجابها را تا نظر کرد ایراهیم بسوی زمین و آنه در زفین بود و بسوی آسمانها 
و آنچه در آسمانها بود و بسوی عرش و آنچه در عرش بود و ملاتکه‌ای که حامل ایتها 
بودند همه را دید. و برای حضرت رسول FEE‏ و اوصیای کرامش نیز چنین کرد . 

و در اسادیت بسیار از اماع محمد باقر و امام جعقر صادق Bab‏ متقول است ک4: 
حق تعالی در شب معراح به حضرت رسول BEBE‏ داد نامه اصحاب الیمین و نام اصحاب 
الشمال راء پس تامةٌ اصحاب الیمین را در دست راست گرفت و کشود و نظر کرد در آن دید 


۱ رجوغ شود به بصائر الدرجات ۴ ۴۳و تفسیر tlie‏ ۲ ۵20۸و ۱۰۹و تسیر قمی ۲۷۷۸/۱ ۳۰۳ 
و کاقی ۲۱۹۸۱ ومن لا یحضره النقیه MALAY‏ 

. بصائر الدرجیات ۱۲+ کافی ۰۲۶۱-۲۴۰۲۱ 
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دز آن نوشته ته است نامهای اهل بهشت و نامهای پدران و قبیله‌های ایشان را » پس گشود 
نامغ اصحاب شمال را و دید که در آن نوشته است نامهای آهل جهنم و نامهای پدران 
و قبیله‌های ایشان راء پس فرود امد و صحیفه‌ها در دست آن جناب بود پس بر منبر رفت 
و خطبه خواند و فرمود؛ ایها الناس! می‌دائید که چه چیز در دست من است ٩‏ 

صحابه گفتند : خدا و رسول او بهتر می‌دانند. 

پس دست راست را بلند کرد و فرمود: این نامهای اهل بهشت است و نامهای پدران 
و قبیله‌های ایشان تا روز قیامت. و دست چپ را بلند کرد و فرمود: این نامهای اهل جهنم 
است و نامهای پدران و قبیله‌های ایشان تا روز قیامت. نه یکی ز یاد می‌شود و نه یکی کم. 

خدا حکم کرده است و dy‏ عدالت حکم کرده است و همه به کرده‌های خود مستحقٌ بهشت 
ross‏ شده‌اند , گروهی در بهشتنداو گروهی در جهنم. 

پس آن نامه‌ها را به امیر الو می ا کار" , 

ودر روایات معتبرة بسیار دیگر فرتود که : حضرت رسول BESS‏ فرمود: خدااشت مرا 
تا روز قیامت برای من ستل گردانید دز طینتهای ایشان که شناختم ایشان را به تام خود 
و پدر و مادر و قبیله و حلیه و شمایل و اخلاق و اعمال ایشان. پس صاحب علمها که در 
قیامت خواهند آمد فوج فوج بر من گذشتند و همه رادیدم و همه را می‌شناسم چنانکه شما 
اشنایان خود را می‌شناسید» پس در میان اتها استغفار کردم برای تو و شیعیان تو یا علی. 
و بدان که خدا وعده داده است مرا در حق شیعیان تو که بیامر زد از ایشان هر که ایسان آورد 
و پرهیزکار باشد و بدیهای ایشان را به ٹیکی بدل OLS‏ 


و در روایات دیگر چنان است که: خدا امّت مرا در روز الست بر من عرض کرد پس 





۱ بصائر الدرجات VAT‏ در ضمن دو روایت. و نیز رجوع شود به کافی ۴۴۴۸/۱ ومناقب ابن شهرآشوب 
۷ ۷۱۸۲-۱۸۲ 

۲. رجوخ شود به یصائر الدرجات ۸۶-۸۴ و کاقی ۴۴۳/۱ و تفسیر فرات کوفی ۳۹۳و امالی شیخ سفید ۱۲۶ 
و امالی شیخ طوسی FTV‏ 





وفور علم حضرت رسول BEBE‏ و... 


اول کسی که به من ایمان آورد و تصدیق من نمود علی BBE‏ بود" . 
مؤلف گوید: احادیث علم آن حضرت بسیار است و در ابواب آینده مذکور صی‌شود 





وگمان و اجتهاد ورأی هرگز سخن نمی‌فرمود. چنانکه حق تعالی در وصف آن حضرت 
فررموده است که } oe GRE Las‏ الهُوی * ان هر الا وی وحن OE‏ «سخن نمی‌گوید او 
از روی هوا و خواهش بلکه نیست سخن او مر وحی که به او فرستاده است » ؛ بايد 
دائست که اعمال و افوال ان جتاب همه سوافق فرمودهً خدا بود و ف مچنیی Kat!‏ 
معصومین BEL‏ که اوصیای کرام آن حضر تند علم ایشان همه مقتبس از آن حضرت بود و از 
غير وحی و الهام سخن نمی‌فرمودند و اجتهاد بر ایشان ple‏ نبود وبه ظن و GS‏ سخن 
نمی‌گفتند چنانکه خواهد امد انشاء الله . 


۱ بار الدرجات LAT‏ 


۲ سور تنم ؛ ۲و‎ ei 











در بیان اعجاز قران محید است 








بدان که چون حضرت رسول تلو در میان قومی میعوت گردید که پيشه ایشان 
فصاحت و بلاغت در سخن بود و هرکس را به قدر فصاحت در میزان اعتبار می‌سنجیدند 
و شعرای حاو اللسان و خطبای فصیح البیان را از همه خلق برتر می‌دیدند. لهذا حق تعالی 
معجزء کبرای آن حضرت را از جنس سخن گردانید و قرآن مجید را آورد واول تحدّی 
نمود با ایشان که : «مثل این قرآن را بیاورید اگر راب می‌گوئید »۳ که من پیغمبر نیستم 
واین قرآن را خود انشا می‌کنم ؛ وبا وجود آنکه فضتخا و بلغا :در میان ایشان زیاده از De‏ 
واحصا و بیشتر از ریگ صحرا بود و همه به آن حشرت در مقام معارضه و معانده بودند 
ودر ابطال امر آن حضرت به هر حیله می‌گوشیدند ویر که ان خضرت در مقام ابطال دين 
ایشان که بر آن نشو و نما کرده بودند درآمده پود و بعهای ایشان را که خدایان خود 
می‌دانستند و می‌پرستیدند په بدی یاد می‌کرد و آباء و اجدادشان را تسبت په کفر و فساد 
می‌داد و رسای ایشان را که باد نخوت در سر و سراب ریاست در نظر داشتند بسوی 
خاکساری و انقیاد دعوت می‌نمود بر مخالفت و رسالت خود و ولایت اهل بیت خود BD‏ 
وعید آتش می‌فرمود؛ با این مراتب اتیان به مثل قرآن تتمودند, و بسی ظاهر است که اگر 
قادر بودند در آن تکاهل نمی‌ورزیدند: پس باز بر ایشان توسعه نمود و فررمود : «ده سوره 
مثل سوره‌های کوچک قران بیاورید»("» و نیاوردند؛ و باز آسانتر کرد و فرمود: «همه با 
یکدیگر معین و یاور شوید و یک سوره مثل سوره‌های این قرآن بیاورید»" .و مثل سورة 
١‏ . آشاره‌بد ای ۲۲ سور بقره. 


aaa ltl .۲‏ ۱۳ سور خود. 











کوچکی از قران تیاوردند و اگر قادر می‌بودند مسی‌آوردند و خود را از مهالک جنگ 
و جدال و معارک قتل نفوس ونهب اموال خلاص می‌کردند. و اگر آورده بودند البته با 
وفور ادعای ان حضرت منتشر می‌گردید و در مواطن متعدده بر آن جناب الزام می‌نمودند 
و خبر آن به ما می‌رسید. 

gly‏ که علماء خلافی کرده‌اند در انکه ایا اعجاز قرآن از غایت فصاحت وبلاغت 
است یا آنکه هرگاه اراد؛ معارضه می‌کردند حق تعالی صرف قلوب وسد اذهان ایشان 
می‌نمود که اتیان به آن نمی‌توانستند نمود؟ اگرچه اعجاز به هر دو وجه حاصل می‌شود 
ولکن حق آن است که اعجاز از چندین وجه بود: 

اول - از جهت فصاحت و بلاغت و حلاوت که هر اعجمی که قران را می‌شنود امتیاز 
آن را از سخنان دیگر می‌فهمد وه فقره‌ای از آن که در میان هر کلام فصیحی واقع شود 
مانند اقوت رقانی و لعل بذ خشانی می‌دارخشد. و جمیم فصحای متقدمین و متأخرین 
اذعان به فصاحت و بلاغت GT‏ تموّده‌اند . 

و در حدیث معتیر متقول ات که در رشان حضرت امام جعفر صادق HA‏ این 
gall ot‏ جاء و سه‌تن از ملاحده که در نهایت فصاحت بودند اتفاق کردند که کتایی در برایر 
als‏ بیاورند و هریک ربعی از آن را تمام کنند. و این عهد را با SAS‏ در مکه پنهان 
کر دند و با یکدیگر وعده کردند در سال دیگر جمع شوند در مکه و تر تیب دهند. چون سال 
دیگر شد در مقام ابراهيم جمع شدند. پس یکی از ایشان گفت: من چون دیدم قول خدارا 
که ( یا ازض أبعي tle‏ ويا سماء آقلعي وغیض الماء SAG cat's‏ 4" دانستم که 
معارضة قران نمي‌توان کرد و دست از معارضه برداشتم؛ دیگری گفت: چون این آیه را 
ديدم )8 توا مله خَلَصُوا teas‏ ۲6 ناامید شدم از معارضة قرآن. 


TT : شود‎ dy pe 4 


ae یو سف‎ Bp pew aff 






اعجاز قرآن مجید FV‏ 


Py = at - ai a 
abbey SSG بیثل هذا ان لا‎ EE أن‎ le Sadly Govt ایشان خواند )8 ین َجتععت‎ 
جمع شوند آدمیان و جتّیان بر آنکه بیاورند‎ Sin: یعنی‎ Cag ais Zand) aang ولو كان‎ 


مثل ی cl ys‏ آورد و هرچند بعضی یاور بعضی باشند». 





چون این معجزه را از آن حضرت دیدند متحیر مانده و خائب و خاسر برگشتند"". 

و در روایت Sua‏ وارد است: AS pb‏ سخن فصیحی می‌گفت بر کعبه می cate gl‏ برای 
مقاخرت. چون AT‏ لیا (alll Go‏ تازل td‏ در شب همه آمدند و سخنان خود را از 
بیم رسوائی بر داشتند. 

دوم -از جهت غرابت اسلوب که هرچند کسی تتیّم کلام فصحا و اشعار و خطب ایشان 
نماید قریب به این نظم عجیب و شبیه به این اسلوب غریب تمی‌یابد. چنانکه متقول است 
که : چون قریش از قران و غرابت اسلوب آن متعجپ:شدند به نزد ولید بن مقیره آمدند که 
از حکماء عرب بود و او رادر فصاحت و linn MOF EINE‏ داشتند وبه او گفتند: 
برو و کلام محمد را بشنو و چاره بکن برای ما aS‏ خن او را به چه چیز نسبت توانیم داد؟ 

پس او به نزد حضرت امد و گفت : ای محنمد! شعر خو 5 رابزای من بخوان. 

فرمود؛: شعر نیست و لیکن کلام خداوندی است که بیعمیران را فرستاده است» پس 
حضرت رسول 4# سور «حم سجده» را بر او خواندء و چون به این al‏ رسید رل 
آغرضوا فل أنْدرْ نکم Mick be Giclee‏ عاد 285 3 ۳6" بدنش بلرزید و موهایش راست 
شد و برخاست وبه خانه خود برفشت. پس قریش بسیار ترسیدند که مبادا او مسلمان 
شده باشد و او عم ابوجهل بود, پس ابوجهل به نزد او امد و گفت: ای عم! ما را سر شکسته 
و رسواکردی و به دين محمد میل کردی . 

گفت : نه. من بر دین شمایم و لیکن سخن صعبی از او شنیدم که بدنها از آن می‌لرزد! 

ابر چهل گفت: bel‏ شعر است ؟ 


NA tal رة اسر‎ ee 1 


.۳۰۶ / ۲ خرایج ۰ و نیز رجوع شود به احتجاح‎ a 
.۱۳ سووء فصلت:‎ .۳ 





a 
¢ 


گقت: خطیه است ؟ 

گفت: نه. زرا که خطبه کلام متصلی است و این کلام پراکنده است و بعضی يه بعضی 
نمی‌ماند» و آن را حسن و حلاوتی هست که وصف نتوان کرد. 

گفت : پس کهانت است ؟ 

گفت : نه . 

گفت: پس چه بگوئیم ؟ 

گفت : بگذار تا فکری یکنم ؛ پس روز دیگر گفت: بگوئید جادو است زیرا که دلهای 
مردم را می‌رباید*. 

و در رواپت دیگر متفول است‌گه: Ady‏ امد به تود ان حضرت و گفت: بخوان بر من, 
پس حضرت این آیه را خوانذ لا بالقدال وَالإخسان )...الخ گفت:بار دیگر 
بخوان» چون خواند گفت: بخدا سوگند تلاوت وحسن و طراوت دارد و شاخهایش میوه 
دهنده است و ساقش BAU,‏ 0 

سوم عدم اختلاف. چنانکه حق تعالی فرموده است ولو کان من عند عير اله 
Ld‏ فیه OCS dl‏ «اگر از نرد غپر خدا می‌بود هرآینه می‌یافتند در آن اختلاف 
بسیار » زیرا که از غیر بشر کلامی با این طول که صادر شود نمی‌شود که مشتمل بر تناقض 
و اختلاف نباشد, و ایضاً کلام هریک از بلغا راکه ملاحظه کنند البته اختلاف در فصاحت 
دارد و اگر یک فقره فصیح است فقره دیگر فصیح نیست. و اگر یک بیت عالی است دیگری 
واهی است. و کلامی که از اول و آخر در یک مرتبه از فصاحت باشد صادر نمی‌شود مگر 
از کسی که هیچگونه اختلاف در ذات و صفاتش نیست. 

۱ تفسیر قمی ۳۹۳/۲: قصص الانبیاء رآوندی TVA‏ اعلام الوری ۴۱. 
۲, سور نصل: ۹۰. 


FY تصص الا اء اوتدی ۳۲۰ اعلام الوري‎ ee 
AT ted سور ه‎ ۲ 


اعجار قرآن مجید TAT‏ 





چهارم -از جهت اشتمال بر معارف ربانی , زیراکه در آن وقت در میان عرب خصوصاً 
اهل مکه phe‏ بر طرف شده بود و آن حضرت پیش از بعشت با هیچیک از علمای اهل کتاب 
وغیر GLO!‏ معاشرت نمی‌فرمود و مسافرت به بلاد دیگر بسیار ننمود که طلب علم کند. 
و آنچه حکما در چندین هزار سال در معارف الهی فکر کرده‌اند در هر سوره و dsl‏ په احسن 
وجوه بیان فرموده. و امری که مخالف عقول سلیمه وافهام مستقیمه باشد در آن ليست 
واين اعظم معجزات قرآن است و به برکت آن حضرت عرب که به عدم علم و ادب مشهور 
افاق پودند از وفور ple‏ و اداب و اخلاق محسود ساکنان سبع طباق گردیدند و علمای 
جهان در اکتساپ کمال به ایشان محتاج شدند. 

پنجم -از جهت اشتمال بر آداب کریمه و شرایع قویمه» زیرا که در مکارم اخلاق آنچه 
حکما و علما سالها فکر کرده بودند در هر سوره اضغافب آن بیان شده. و قائونی برای 
صلاح عباد ورفع نزاع و فساد مقرر گردانیده که age‏ باب هرچند عقلای جهان تفکر 
ما ند dd‏ در al‏ نمی‌توانند یافت» و در هیچ ام قاعده‌ای بهتر از آنچه در کلام 
معجز نظام و شریعت سید انام مقرر گردانید» نمی توانند ساختاء واگر کسی عقل خود را 
حکم سازد می‌داند که معجزه‌ای از ol‏ عظیمتر نمی‌باشد . 
ششم از جهت اشتمال بر قصص انبیاء سالفه و قرون خالیه که در آن زمان مخصوص 
اهل کتاب بوده و دیگران را خصوصاً اهل مکه بر آنها اطلاع نبوده, و به نحوی بیان فرموده 
که با وجود معاندان بی‌حساب از اهل کتاب نتوانستند که تکذیب آن حضرت نمایند در 
= جزوی از اجزای ان قصه‌ها. و az!‏ مخالف مشهور Glee‏ ایشان بود حقیقت آن را بر 
ایشان ظاهر گردانید. و آنچه مخفی می‌داشتند و در کتب ایشان بود بر ایشان ثابت گردائید, 
چنانکه در قص رجم و غیر آن ظاهر شد. و در حلال بودن گوشت شتر بهود گفتند که : بر 
پیغمبران حرام بوده است و حق تعالی تکذیب ایشان نمود و فرمود که قل it‏ بالتورا: 


بل 


فاتلوها ان oS‏ صادقین OE‏ یعتی: «یگو - یا محمد -پس بیاورید ثورات را پس بخوانید 








۱۴ باب چهار دهم 





آن را اگر راست گویندگان هستید» پس خبر داد از روی یقین از آنچه در تورات بود با 
آنکه تورات را ندیده و نخوانده بود. و باز فرموده است ال الکتاب WE‏ اگم رَسُولنا 
بین La SS‏ نا ES‏ نون ین الکتاب ویو عَن گییر ۹۳4 « ای اهل کتاب! بتحقیق که 
آمده است یسوی شا رسول ما در حالتی که بیان می‌کند برای شما بسیاری از انها که شما 
مخفي می‌کنيد از تورات - از صفت محمد BG‏ و از حکم ار و ی al‏ و عقو 
می‌کند از بسپاری که اظهار نمی‌کند برای مصلحت ‏ . 

هفتم -از جهت خواص و اثار سور و آیات کریمۀ آن که شفای جمیم دردهای 
جسمانی و روحانی ورفع مضارّ نفسانی و وساوس شیطانی و ام از سخاوف ظاهری 
و باطنی و دشمنان اندرونی و بیرونی» همه در آیات و سور قرآنی هست وبه تجارب 
صادقانه معلوم گر دیده و ol gt‏ قران در جلای قلوب و شفای صدور و ربط به جناب 
مقدس رباأنی و نجات از شبهات plant‏ زیاده از آن است که صاحب دلی انکار آن نماید 
یا عاقلی را در آن مجال تأملی باشد: دلهای سنگین‌دلان را بسان کوه به حرکت درمیآورد 
واز آنها چشمه‌ها بسوی جو یبار دیده‌ها زوان می‌گرداند وزسین سینه‌های غافلان را 
منقطم می‌سازد و تخم محبت یزدانی در آن می‌باشد و مردگان سرای غرور ایشان dads‏ 
صور زنده می‌گر داند و به سخن هی آورد. 

هشتم -از جهت اشتمال قران‌است بر اخبار مغیّبه که غیر حق تعالی را بر آنها اطلاعی 
نیست و آن در قران کریم زیاده از ol‏ است که احصا توان مود و آن پر دو قسم است : 

قسم اول: ان است که در بسیاری از Sok!‏ یمه حق تعالی خير داده است dy‏ انجه 
کافران و منافقان در خانه‌های خود می‌گفتند با یکدیگر به راز و پنهان مذکور می‌ساختند» 
یا در خاطرهای خود می‌گذرانیدند و بعد از خبر دادن تکذیب آن حضرت نمی‌کردند 
و اظهار ندامت و توبه می‌کردند و چون سخنی می‌گفتند می‌ترسیدند و می‌گفتند: همین 


ساعت جبرئیل برای آن حضرت خبر خواهد آورد که Le‏ چنین گفتیم. 


سورة باتدد: فا. 


اعجاز قرآن مجید ar’‏ 








و از این GUT‏ در قرآن بسیار است مثل انکه فرموده است واذا atin Moe‏ سم إلى att‏ 
قالوا نوم Ly‏ فتاه (Sale‏ در باب جمعی از متافقان يهود فرمودند که: 
gs‏ مق با بات آن حضرت و می‌گفتند: ما ایسان آورده‌ايم و وصف تو را در تورات 
خوانده‌ايم. چون به خلوت می‌رفتند بعضی با بعضی می‌گفتند که : چرا آنچه خدا بر شما 
علم آن را گشاده است در تورات از وصف آن حضرت نزد مسامانان اظهار می‌کنید ؟ پس 
1 حق تعالی امر پنهان ایشان را اشکار نمود. 
ودر جای دیگر فرمودہ است RE Alpe)‏ کشم تون Real‏ ۱6 در اول حرام 
کرده بود بر مردم جماع کردن را در شبهای ماه رمضان و ایشان شبها بنهان این کار را 
می‌کردند. فرستاد که خدا دانا است ASS]‏ شما خیانت می‌کنيد با نفسهای خود. 
ودر Soule‏ فرموده است م(وقالث TB‏ من al‏ الکتاب ALT‏ بالذي FN‏ عَلّى 
ال منوا وج هار 1520515 آخره pala‏ زوو ر وی است که: یازده نفر از 


بهودان خیبر با یکدیگر ath gs‏ کردند که ؛ می‌رویم به زد محمد و در اول روز یه او ایمان 


می‌آوریم و در اخر روز کافر می‌شویم و می‌گو‌تيم Lara‏ اوصاف او را موافق نيافتيم با 
آنچه در تورات خوانده بودیم شاید باعث این شوه که مسلمانان از او برگردند» پس 
حق تعالی از توطثه پنهان ایشان پیغمیر خود را مطلع گردانید ٩۳‏ 

ودر cle‏ دیگر خبر از احوال ایشان داده است واذا لوا عضرا ASE‏ الکنامل من 
OG Jal!‏ «و چون خلوت می‌کنند می‌گزند بر شما انگشتان خود را از خشم ». 

a a #2 ۳ ۾ ر‎ a جر‎ Be مر‎ Vk ۳ 

و باز فرموده است ویتولون rer lols aclb‏ من OS Succ‏ طانقة منهم یر Sill‏ 
تقول LES ly‏ ما ییون 4 " «و می‌گویند ستافقان در حضور تو jh: AS‏ مساست 
۱ سورد بقره: NF‏ 
۲. سور یقره: ۰۱۸۷ 
. سور آل عمران : ۷۲ 
. مجمع آلبیان ۱ ۱۳۳۰ اسپاب التزول ۱۱۲ .و در هر دو معسدر «دوازده تقر 4 د کر شده است. 


. سور آل AV Sigler‏ 
۰ سور تساه : اا 


چ تا چ ي 








باب چهار دهم 





فرمابرداری در هرچه فرمائی. پس چون بیرون می روند از نزدیی تو به شب با یکدیگر 
می‌گویند گروهی از ایشان غیر از آنچه تو به ایشان می‌گوئی یا غير آنچه در خضور تو 
می‌گویند و خدا می‌نویسد آنچه ایشان می‌گویند». 

و باز فرموده است در did‏ طعمة بن ابیرق و مکر منافقان يهود که تدبیر کرده بودند 
ودیگری را بر آن مطلع نساخته بودند: BE)‏ من الاس ولا SBE‏ من اه َو 
مَعَهُم اذ ییون ما لا یرْضی Se‏ القرّل UE‏ «شرم می‌دارند از مردمان و پنهان می‌دارند 
خیانت را و شرم نمی‌دارند از خدا و حال آنکه خدا با ایشان است و اسرار و plas‏ ایشان 
از او پنهان نیست در هنگامی به شب تدبیر می‌کنند آنچه را خدا نمی‌پسندد از گفتار ». 
و شرح این قصه بعد از این انشاء dll‏ مذکور خواهد شد . 

و باز فرموده است ((وذا 5S Ge‏ قالوا Cal‏ 555 دلوا بالکثر وم قد خَرَجُوا به وال 
عم بما کانوا یکتمونَ ۳و چون می‌آیند منافقان به نزد تو می‌گویند : ایمان آوردیم و 
حال آنکه با کفر داخل کو اوی ارون می‌روند و خدا داناتر است به آنچه ایشان 
Glee‏ می‌دارند ». 

ودر جای So‏ فرموده است قیفوت باه ما JG‏ ولد NG‏ كَلمَة ASU‏ وا ید 
|شلامهم hig‏ 1 بما fb‏ نالوا ۳ «سوگند یاد می‌کنند به خدا که نگفته‌اند و بتحقیق گفتند 
Ls‏ کفر را و کافر شدند بعد از اسلام ايشان و قصد کردند امری را که به آن نمی ,3 Maw‏ 
واين al‏ در شان ایوبکر و عمر و جمعی دیک از متافقان ازل شد که در باب خلافت 
امیرالمومنین 4# سختان کفر گفتند و قصد کردند که چون حضرت رسول TEBE‏ به عقبه 
برسد او را هلاک کنند و دبه‌ها انداختند که شتر gh‏ حضرت رم کند و حق تعالی پیش از 
کردن ایشان آن حضرت را مطلع گردانید , آمدند و سوگند دروغ یاد کردند که : ما نگفته‌ايم. 


۱۰ : تسا‎ Bp gee a 
PM cattle type ۲ 


۲ سوره تویه: ME‏ 


اعجاز قرآن مجید ۱۷ 


و خدا دروم ole!‏ را ظاهر گردانید "؛ و اقوال دیگر در تقسیر al‏ هست وبر طر RAT‏ 
خدا خبر از ضمیر و پنهان ایشان داده است و این معجزه است. 

ودرموضم دیگر فرموده است مق لا GF GSI‏ کم قد انا اه من آخبارکم 
ois‏ الل Son 6 S55 Shes‏ یا محمد که عذر مطلبید ما عذر شما را قبول 
نمی‌کنيم بتحقیق که خبر داده است ما را خدا از خیرهای شما». ۱ 

و باز فرموده است ملیف ان رذن الا الحشنی Sits ily‏ هم OCS SRST‏ «و 
سوگند یاد می‌کنند که ما اراده نکرده‌ايم مگر نیکی و خدا شهادت می‌دهد که البته ایشان 
دروغگویانند». 

ودر مسوضع دیگر فرموده است )5215 Gat tN LE‏ منکم ولقد Gabe‏ 
انشستأخرٍینَ OL‏ «بتحقیق که دانستیم آنها را که پیشن, آمدند از شما و بتحقیق که دانستیم 
آنها را که پس رفتند», متقول است که: زن خوشروتی به SL‏ می‌آمد بعضی از نیکان 
صحابه پیش می رفتند که در نماز نظر ایشان بر او تیافتد و جمعی از اشقیا پس می‌ایستادند 
که او را بیینند, حق تعالی از اسرار ایشان یداو 

و فرموده است ل EA‏ بالستتهم ما یس في فلوبهم OC‏ «می‌گویند به زبانهای خود 
آنچه نیست در دلهای ایشان». و از این باب در قران مجید بسیار است. 

وقسم دوم gl‏ است که در بسیاری از آیات کریمه قرانی حق تعالی خبر داده است به 
امور آینده که غیر خدا را بر آنها اطلاع میشّر نیست بدون وحی والهام پیش از وقوع آنها 


۱ تقسیر قمی NONE‏ 

۲. سور توید: .٩۴‏ 

. و 

EES 

۵. المعجم الکبیر NTT VT‏ تفسیر SLES‏ ۵۷۶/۲؛ اسیاب التزول ۲۸۲. 
۶ سور فتح: ۱۱ 








«اول» مثل خبر دادن ار ایمان نیاوردن ابو لهب و غير او از کافران و برای اظپار کذب 
آن حضرت : نیز اظهار امان نکردند چنانکه در سورة تبّت از عدم ایمان ابو لهب خير داده 


ودر جای دیگر فرموده است سواء لیم ءانذزتهم آم نم تنذزهم ZY‏ 4 
«یکسان است بر ایشان آنکه پترسانی ایشان را یا تترسانی ایمان نمی‌آورند »,و از این 
مقوله در قران مجید بسیار است. 

دوع » مانتد خبر دادن در Dl‏ بسیار که مانند این قران و سوره‌ای از اين قران 
نمی‌توانند آورد. و موافق آن واقع شد, چنانکه فرموده است LG)‏ تم تَفْعَلوا ون 
لوا ME‏ «پس اگر تیاورید متل این قرآن را و حال آنکه هرگز نخواهید آوردن», و اگر 
آن حضرت صاحب بقین نبود در حقَیّت خود چگونه بر سبیل قطع و تاأ کید و تهدید در برابر 
آن کافران عنید می فرمود که( نخواهید | وگردن . 

«سوم» خبر دادن از مت یهودان "تا آخر الزمان بعد از اذیتها که رسانیدند به خاتم 
پیغمیران و لعنت کردن ان حضرت بر ایشبان آنکه تا حال در ole‏ ایشان پادشاهی بهم 
Eb ee eee‏ 
است. واز آن جمله این آیات است Saas FP‏ الا آذی ون یقاتلوکم روک الآذبار 
لا یرون * ضریّت agile‏ ال ii‏ ما وا لا بل من اله وَحَبْل من UD‏ 8 
a‏ من اله وضریت OE Sell gil‏ «هرگز بهودان ضرر نمی‌توانند رسانید به شما 
مگر اندک آزاری -که به زبان شوم خود رسانند -واگر با شما کارزار کنند پشتها بر شما 
گردانند و بگریزند وپس از گریختن یاری کرده نشوند. زده شد بر ایشان مذلت و خواری 
هرجا که یافته شوند مگر به عهدی از خدا و عهدی از مؤمنان -که قبول جزیه کنند واز 
کشتنوغارت خلاص شوند -وبا زگشتند بهود به غضبی از خدا وزده‌شد بر ايشان مسکنت 





aie 1 جس‎ ee a 
vf قر و«‎ Sy سو‎ ۹1 
۱۱۲-۱۱۱ سورء ال عمران:‎ .۳ 


زر مت 
و درویشی و احتیاج که اگر مالدار باشند هم اظهار پریشانی مي‌کنند آز ترس جزیه ». 
و اینها همه ally‏ شد که با آنکه ایشان بدترین دشمتان آن حضرت بودند و دشمنان خانگی 
بودند و دور مدینه را فراگرفته بودند و مظنه غلیة ایشان ژیاده از دیگران بود حق les‏ 
همه را ذلیل و مستأصل گردانید و گریختند و ضرری په مسلمانان نتوانستند رسانید و تا 
حال به مذلت گرفتارند که به خواری ایشان مثل می‌زنند . 

ودر بسیار gle‏ از قران به مانند این از احوال SLO!‏ خبر داده است چنأنکه فر موده 
است ‏ رانا یم العَداوة وَالبَعّضاء ة إلى pi‏ القيامَة a‏ کلما )1,353 ناراً GLI Sal‏ 
ال €« انداختیم میان بهود و تصاری دشمنی و کینه تا روز قیامت, هرگاه افروزند آتشی 
برای جتاب محمد PG‏ خاموش گرداند ان را خدا». 

و باز فرموده است که : « خبر داد پروردگار تو که الیته برانگیزد بر بهودان تا روز قیامت 
کسی راکه بدترین بلاها و عذابها وارد سازد بز ایشان»۳) 

« چهارم» خبر دادن از مغلوبیّت سایر مشرگان Mey‏ دين آن lis gc pee‏ افیا با 
آنکه ایتدای حال آن حضرت حالی نبود که کار ee‏ اشتنباط غلبه تواند نمود 
a N o‏ 
فرموده است BY‏ ليح قروا BE‏ تشون الی ee‏ یف Chel‏ «بگو 
caddies duaian dk <uuad,‏ ی 
مغلوب شوید در دنیا به نصرت موّمنان بر شما و محشور شوید در عقبی بسوی جهنم و ید 
آرامگاهی ان جهنم . 

و در موضع Soo‏ فرموده است ASE) EP‏ 23 لکم الدار الاخرة عند اله Reale‏ من دون 
الاس Ws‏ العوت ان کنثم صادقین # oly‏ یتمه بدا بما peas! CaS‏ واف pele‏ 


سور مانده: PP‏ 


۲ سو رة آل عمران: ۱۲. 












FT:‏ باب چهارذهم 


بالطالیینَ ۷6 چون بهودان می‌گفتند که : بغیر ما کسی داخل بهشت نمی‌شود و ما همه 
داخل بهشت می‌شویم. حق تعالی فرمود: «بگو -ای محمد بهودان را -که: اگر راست 
می‌گوئید Oe‏ اخرت نزه خدا از برای شماست وبس و دیگران در آن بهره‌ای ندارند پس 
آرزوی مرگ کنید اگر هستید راستگویان -زپرا ه رکه یقین داند از اهل بهشت است می‌باید 
که مشتاق اخرت باشد ؛ پس فرمود که : - آرزو نخواهند کرد مرگ را هرگز به سیب آنجه 
پیش فرستاده است دستهای ایشای از گناهان و خدا داتا است به احوال ستمکاران ».و این 
نیز از خبرهای غیب است که خدا خبر داد که ایشان ارزو ALS ga‏ و نگردند و حضرت 
رسول تلو فرمود که:اگر ارزو می‌کردند هریک در She‏ خود می‌مردند و یک بهودی بر 
روی زمین نمی‌ماند ",و این معامله با بهود شبیه است به میاهلڈ تصاري که بعد از این 
خواهد آمد و دلیل عظیمی است ی آن حضرت بر حقیت خود و بطلان مخالفان او . 
ودر cle‏ دیگر فرموده ات Si By‏ مالك gS‏ توتي A‏ مَن تشساء وَتَنزع 
لت من تشاء وئیز من تشاء ول من تشاء بيرك الخير نك على کل شىء قري 4“ 
«بگو -یا محمد -: NZ fin‏ مالک العلک: پادشاهی می‌دهی هر که را می‌خواهی 
ومی‌گیری پادشاهی را از هرکه می‌خواهی, و عزیز می‌گردانی هرکه را می‌خواهی و ذلیل 
می‌گردانی هرکه را می‌خواهی. به دست توست نیکیها , بدرستی که تو بر همه چیز 
توانائی ». موافق روایات معتیره این آیه وقتی نازل شد که در فتح مکه يا در جنگ خندق 
حضرت رسول FEE‏ خبر داد که : خدا به من و امّت من داد ملک پادشاهان عجم و روم 
ei, niga IG‏ 
پادشاهان می‌کند» پس خدا این aul‏ را فرستاد(۲) : و این نیز خیری است که په عمل آمد. و 


تفصیل این قصه بعد از این مذکور خواهد شد انشاء الله . 


۱ سور یقره: ۲٩و‏ ها 

۲ تقسیر بیضاوی ۱۲۲/۱: تفسیر کشاف ۷ ۱۶۷؛ تفسیر بفوی ۹۵/۱. 

۲- سورء آل عمران : 7۶ 

؟. مجمعم الپیان ۳۲۷/۱:اسباب التزول ۲ ۱۰؛ تفسیر قرطبی ۴ ۵۲و در این مصادر «یمن » ذکر نشده است. 









وباز فرموده است OQ EBL cob Sil cd)‏ «شاید که خدا بیاورد فتح را»: 
و «شاید» در کلام حق تعالی به معنی تحقیق است. و مروی است که مراد فتح مکه بود. 
و بعضی گفته‌اند: فتح بلاد مشرکان ".و همه وأقم شد. 

وباز فرمود thi Gysd)‏ ال ed poh‏ یرنه علی inset‏ یر Ae‏ 
الکاف رین یْاهدونَ في Ja‏ اله ولا يَخافُون tad‏ لام OQ‏ در شأن امیرالسومنین 3 
و اصحاب آن حضرت نازل شد و حضرت رسول BAB‏ بعد از نزول این آیه فرمود AS‏ 
یا علی! زود باشد که جنگ کنی با آنها که با تو بیعت کنند و بیعت تو را بشک‌نند -یعنی 
عايشه و طلحه و زبیر -و آنها که ظلم و طغیان کنند - یعنی معاویه و اتباع او -و آنها که از 
دين به‌در روند مانند تیر که از نشانه بیرون رود -یعنی خارجیان نهروان ۳" -. و مضمون 
اه آن است که : « زود باشد که خدا بیاورد گروهی را که خدا ایشان را دوست دارد و ایشان 
او را دوست دارند و تذلل و فروتنی تمایند نزد لو سانا و عری و غالب باشند بر NALS‏ 
و جهاد کنند در راه خدا و نترسند از ملامت ملامت کتندگان 4. 

و باز فرموده است Mp‏ بعدکم al‏ اخدّی الطتینَ نها OSS‏ «و باد اورید آن 
وقتی راکه خدا وعده داد شما را که یا قافلة قریش به شما خواهد رسید یا اموال ایشان یا 
ab‏ خواهید یافت پر agli) Sal‏ ودر جنگ پدر بر لشڪر ایشان ظفر عجیبی بافتند 
as again‏ تعالی . 

و باز فرموده است « نها ثم کون Bye gil‏ تم OCG Si‏ « پس بزودی 


زرها خرج خواهند کرد برای ۳ بدر یا آخد -پس خواهد بود بر ایشان 


۱ سورء مائده: ۵۲. 
. شیر تبپان ۵۵۲۳؛مجمع البیان TWAT‏ تقیر قرطبی ۰۲۱۸/۶ 


چ 


مور عاق OV‏ 
۳ رجو ع شود به مجمع البیان ۲ /,۲۰۸. 
۵. سورة انقال: ۷. 

TP سورة انفال:‎ F 











حسرت و پریشانی پس مغلوب و منکوب خواهند گردید». و چنان شد . 

ودر موضع Sis‏ فرموده است es peal dl db SLA Saat)‏ إل أن 
IH S45 15,348‏ رن * هر Sool all‏ سوه بالهدی ودین Gaul‏ لیطهره gle‏ الّین 
S35 ais‏ نکش رک UES‏ یعنی : « می‌خواهند - بهودان و ترسایان و سایر کافران -که 
فرونشانند و خاموش گردانند نور خدا را -که پیغمبری حضرت رسول ل و LN‏ 
حقیّت او از قرآن و غیر آن است به دهنهای شود و ابا می‌نماید خدا مگر آنکه تمام گرداند 
نور خود راو دیی روش خود را اگ چه کاره باشند آن را کافران, اوست آن خداوندی که 
فرستاد رسول خود را با هدایت ودين حق تا غالي گرداند دين خود را بر همه دینها 
و اگرچه گراهت دارند مشرکان», و اثر این وعد؛ الهی ظاهر گردیده, دین Ge‏ ان حضرت 
عالم را گرفت و تمام ان وعده در زمان قائم 328 به عمل خواهد آمد انشاء الله تعالی. 

و باز فرمود که وال یمن لاس ۳ «و خدا نگاه می‌دارد تو را از شر مردم» 
و حقیّت این وعده نیز ظاهر سجن سمی در هلاک واضرار آن حضرت کردند 
تتوانستند . و منقول اسا نوه ر ول ایی آیه جسمعی از صحابه - مانند سعد 
و لیف سور شا بایان ای اس کر وت عون ag)‏ اید از ل خف مق اکان 
را مجاب گردانید و گفت: احتیاج به پاسبانی شما ندارم. خدا ضامن محافظت من شده 
Canal‏ واین نیز دلیل وثوق آن حضرت است بر حقیّت شود. 

و باز فرموده است که LASS FB)‏ معي baal‏ ون تقاتلوا معي عَدوا 6 «بگو 
یا محمد به منافقان: بعد از این بیرون تخواهید امد با من به سفری هرگز و جنگ 


نخواهید گرد همراه من با دشمنی »؛ و این بعد از مراجعت از جنگ تبوک 9 O's‏ و چنان 
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شد که خبر داد. 

و باز فرمود که Stele Ga gill SN)‏ لقن BS‏ ال معاد € «بدرستی که آن که 
واجب گردانید بر تو قرآن را البته برگرداننده است تو را به محل بازگشت تو» یعنی مک 
معظمه . موافق مشهور" ".و در آن زودی حق تعالی فتح مکه را برای آن حصضرت میسر 
گر دانید. 

وباز فرمود که الم« cad‏ الم في دی IN‏ وه ِن بعد غرم Ai‏ 
في بظع سین مر من قبل رین Rl‏ و یفرح wb Se HI‏ بطر اله als‏ من شا 
ae DS all 385‏ وعد اله لا Cab‏ اله وَغده EN‏ 51 الاس لا یمن ۲۱6« مغلوب 
گردیدند رومیان که ترسایان بودند از Sad‏ پادشاه عجم که گیران بودند -در نزدیکترین 
ژمینهای ایشان به زمین عرب, و -رومیان - بعد از مغلوب شدن -از فارسیان -بزودی 
غالب خواهند شد بر ایشان در سالی جند fa Stig Saal‏ نه . خداراست امر و تقدیر 
پیش از غالب gad‏ ایشان و بعد از آن. و در روزی که شالب شوند -رومیان بر گبران شاد 
شوند مؤمنان به یاری خدا, هرکه را خواهد خدا یاری می‌نماید و اوست غالب و قادر بر 
هر جه اراده sales‏ و مهربان نسبت به مومتان. وعده کردن خدا است و خدا خلاف نمی‌کند 
وعدۂ خود را -و البته رومیان را بر Jat‏ فارس غالب خواهد گردانید و لیکن اکثر مردم 
نمی‌دانند - صحت وعد؛ الهی را و باور نمی‌کنند خیرهای پیغمپر رأ اء مشهور در سیب 
تزول این آیات کریمه ol‏ است که : چون حضرت رسول لش در مکه بود میان مسلماتان 
و مشرکان مجادله و منازعه می‌شد تا آنکه خبر رسید که خسرو پادشاه عجم لشکری 
فرستاد by‏ رومیان که تصاری بودند جنگ کردند و بر ایشان غالب شدند و نصاری 
گریختند و بسیاری از مملکتشان را گرفتند, کافران از شنیدن این خبر شاد شدند و از روی 
شمانت به مسلمین گفتند: شما و نصاری اهل کتابید و ما گبران کتاب نداریم. چنانکه 


Lad by pe 4‏ : ا 
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گبران بر نصاری غالب شدند ما نیز بر شما غالب خواهیم شد پس حق تعالی این آیات را 
فرستاد و خبر داد که بعد از چتد سال رومیان بر اهل فارس غالب خواهند شد» ودر أن 
وقت مسلمانان نیز شاد خواهند شد به یاریی که خدا ایشان را خواهد کرد. پس در روز 
جنگ بدر که مسلمین فتح کردند وبر مشرکین غالب شدند خبر رسید که رومیان بر 
فارسیان غالب شدند و ملکهای خود را از ایشان پس گرفتند. 

و در حدیث حسن از امام محمد باقر MB‏ در تأویل این آیات منقول است که فرمود: 
این al‏ را تأویلی هست که نمی‌داند آن را مگر خدا و آنها که راسخ و ثابت در علمند یعنی 
del‏ معصو مین لا ء بدرستی که جون حضرت رسول SEE‏ بسو مدینه مجرت کرد 
و اسلام ظاهر شد نامه‌ای به پادشاه روم نوشت و رسولی بسوي او فرستاد واو را به دين 
اسلام دعوت کرد و همجنین نامه و رسولی پسوی پادشاه عجم فرستاد و او را په اسلام 
دعوت کرد؛ پادشاه روم تعظیم Or pide Ghia‏ نمود و رسول او را گرامی داشت ولی 
پادشاه عجم نام ol‏ حضرت را بار رڈ ورسول او را سبک شمرد. و در آن وقت میان 
پادشاه روم و پادشاه عم کارزار برد و bls‏ مشلماتان مایل بود به غالب شدن پادشاه 
روم زیرا که از او امیدوارتر بودند و از پادشاه عجم هراسان بودند چون پادشاه عجم بر 
پادشاه روم غالب شد مسلمانان غمگین شدند پس خدا این ایات را فرستاد و وعده فرمود 
که لشکر اسلام بر پادشاه عجم غالب خواهند شد و شاد خواهند شد . پس مسلمانان بعد از 
gl‏ حضرت یا پادشاه عجم جنگ کردند و او را گریزاندند و ملک او را متصرف Oat‏ 

و بر هر تقدیر این از معجزات قران و صاحب قران است که خبر از امری داده است که 
غیر خدا را بر ان اطلاع نیست و موافق آن واقع شد. و در این وقت حضرت رسول 3426 
فرمود که: پادشاهان فارس یک شاخ یا دو شاخ بیش نخواهند زد. یعنی ALE‏ قلیلی ایشان 


را بهم خواهد رسید و برطرف خواهد شد و دیگر پادشاهی به ایشان نخواهد رسید ؛ Lal‏ 


۱ رجوع شود به مجمع البیان ۲۹۵/۴ اسباب التزول ۳۵۴- ۲۵۵و تفسیر بفوی ۴۷۵۸۳ 
۲ تفسیر قمی ۱۵۲/۲ 


روم پس صاحب قرنها خواهند بود و پادشاهي ایشان تازمان اخر خواهد بود". 


و موافق فرمود؛ آن حضرت پادشاه عجم با وجود وفور قوّت و شوکت ایشان برطرف 
شدند و پادشاهان فرنگ هستند و خواهند بود تا حضرت صاحب الامر له ایشان را 
بر طر ف کند . 

و حق تعالی در چند ای دیگر خبر داده است از فتح بلاد فارس وروم و فتحها 
و نصر تهای دیگر که ذکر آنها متاسب این کتاب ثیست و در بحار الائوار ذکر شده است"". 

وباز فرموده است میرم الجنع وین Hal‏ ۳6 «زود باشد که بگریزند این جمع 
و پشت بگردانند»:ویزودی در جنگ بدر گریختند"۳. 

وباز فرمود که Ga AB}‏ اله pL ol Sell SUIS ood, USN A925‏ إن شاء “iN‏ 
pills fatal‏ زووسکم iy plaids‏ لا تَخافونْ 4« بتحقیق که راست گفت خدا 
بیغمبرشی را در خواب: به راستی که الیته داخل وهی دشر س جد الحرام را اگر خدا 
خواهد در حالتی که ایمن باشید و سرها را تراتیلقوموها و ناخنها را کوتاه گرده 
پاشید و از کسی نترسید ».و واقم شد چنانکه بعد از این مذکوز خواهد شد. 

و سورء نا یال ASI‏ )که کو چکترین سوره‌های قران است مشتمل است بر 
چندین معجرة ظاهره به غیر از فصاحت باهره. چنانکه ay‏ طرق بسیار متقول است که: 
عاص بن Uy‏ و اشباه او از کافران و عمرو بن العاص در وقتی که عبداله فرزند 
پیغمبر FRE‏ فوت شد گفتند؛ محمد ابتر است یعنی فرزند ندارد و عقبی و نسلی نخواهد 
داشت» حق تعالی فرستاد که GI‏ أَعْطْیناكٌ BSN‏ 4 «بدرستی که ما عطا کردیم به تو 
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کوثر را» یعنی بسیاری در هر چیز""*, پس علم و کمال آن حضرت را از هم خلق فزون 
گردانید, واتباع واشت او رادو برابر Cal‏ جمیع پیفمبران گردانید, و فرزندان آن حضرت را 
با انکه در هر عصر معاندان بسیاری از ایشان را شهید می‌کر دند به Gag y+‏ بسیار گردانید 
که نزدیک است برابر جمیع مردمان شوند. و شفاعت آن حضرت را زیاده از جمیع انبیاء 
گردانید, و نهر کوثر را به gl‏ حضرت داد که همه خلق در قیامت به آن مسحتاج باشند. 
و درجات او و اوصیاء وامّت او را از تمام خلق بیشتر و یلندتر گردانید؛ مجملاً هر BUS‏ 
و قربی و درجدای که بشر قابل ot‏ پود په ان حضرت بیش از همه خلق عطا کرد پس 
فرمود ELE OID‏ هو OE AN‏ «بدرستی که دشمن تو ابتر و بی‌فرزند خواهد بسود». 
و چنان شد که آنها که ان حضرت را ابتر می‌گفتند با کترت او لادشان برافتأدند و بنی‌امیّه با 
آن کثرت و شوکنی که داشتند و درتمقام ada‏ بنی‌هاشم بودند ودر هر زمان اکثر ایشان را به 
قتل رسائیدند اکنون نام glial‏ مذکور نمی‌شود و نشاتی از آتها نیست و £558 طيبة أن 
حضرت عالم رامنور کرده‌اند. و همین سورة کریمه برای اعجاز قرآن عظیم و رسول کریم 
کافی است برای کسی که طالب تین باشد. 

ای عزیز! هرچند برای عدم کلال و ملال قاصر همتان عدیم الکمال از ages‏ اعجاز 
کلام ربانی از هزار یکی و از بسیار اندکی بیان نکردم, اما اگر نیکو تأملی نمائی به فضل 
سبحانی در ضمن این هشت فایده. هشت در از درهای بهشت روحانی و نعیم جاوداتی بر 
تو گشوده‌ام که از هر در که به قدم ایمان و یقین درایی مواید فواید بیکران و شقایق حقایق 
بی‌پایان برای تو مها است. 

و در OLS‏ «عين الحیوة» نیز عیون حکم و معارف در این جثات جاری کر دهام. 

و بدان که یک امتیاز قران از معجزات سایر پیغمبران آن است که معجزات ایشان 
مخصوص به زمان حیات ایشان بود. و این معجزه تا روز قیاست باقی است ؛ و امتیاز دیگر 
۱ رجوع شود به تفسیر قمی ۴۴۵/۲ و سیر این اسحاق ۲۴۵ و ۲۷۲ و اسیاب التزول ۴۹۵-۴۹۴ و تفسیر الدر 


المنتور ۲۰۴۸/۶ 


۲ . سوه گو Vip‏ 


آنکه فوائد آن معجزات به غیر اظهار حقیّت نبود و اگر فائده‌ای دیگر داشت فایده‌اش عام 
نبود. واین خوان نعمت ربانی را تا روز قیامت برای اقاصی و ادانی گسترده است و در هر 
ساعت صد هزار مرده‌دل از آن حیات ابدی می‌یابند و در هر لحفله چندین هزار کر و کور 
روحانی بینا وشنوا می‌شوند ودر هر زمان گروهی از مستمندان شفا از دردهای نهان 
می‌یایند و در هر ساعت فوجهای تشنهلبان عرفان بر لب دریاهای علم آن می‌نشینند. هر 
الفش کار عصای موسی می‌کند و هر حرفش تأثیر نفس مسیحائی می‌نماید. از چشم 
میمش چشمه‌های کلیم روان است و در دریای هر نونش ذو النون حیران است. از صادش 
صفای pol‏ ظاهر و از حایش حلم نوح باهر ؛ از چشمهای هایش علم هود هویدا و کشش 
مدهایش چون عمامذ بنی‌اسرائیل مملو از من وسلوی. خضر از چشمه ینش سيراب 
است و ذو القرئین از قاف قدرتش در حجاب است, دال ودش را داود ورد زیان گردانیده تا 
از ترک اولای خود ملامت نیاقته . و سینش را ابراهیم لام خود گردانیده تا از اتش نمرود 
سلامت یافت »و شین شفایش را شعیب بر عین هاده تا بیتا گردیده و فای شرفش را بوسف 
به کف گرفته تا خود را در عرش عزت و Me‏ دیده : قات ة ley pu ph‏ نفاع‌تر از خاتم 
سلیمان گردیده. و ط رکه ورقی از آن در بر کشیده چون مستد نشینان یساط سلیمان خود را 
در اوج فضای عر فان دیده. الحان قاریاتش از مز امیر داود خوشایندتر است و صریر 
کاتبانش از dai‏ عندلیبان جنان رباینده‌تر ؛ اية الکرسی کناية تعویذ عرش رحمانی است. 
و هنت آسمان سنگریزه‌ای چند از بحار سبع سبع المثانی است. 

و در حدیث معتبر از حضرت رضا 1 منقول است که: از حضرت صادی TEL‏ 
پرسیدند: چه سبب دارد که هرچند قران را بیشتر می‌خوانند تازه‌تر می‌شود و کهنه 
نمی‌شود و به بسياري خواندن مکرر نمی‌گردد ؟ 

فرمود: زیرا که خدا آن را برای زمان مخصوصی نفرستاده است و از برای گروه arm‏ 
مقرر نساخته, بلکه برای همه خلق فرستاده است تا روز قیامت لهذا آن را چنین گردائیده 











که به تکرار تلاوت مکرر نگردد و طراوتش پیوسته در تزاید پاشد(. 

ودر حدیث دیگر فرموه که: قرآن ریسمان محکم خدا است و عروةالوثقای متسسکان 
است و طریق مستفیم است که سالکان خود را می‌کشاند بسوی بهشت و نجات می‌بخشد 
از عذاب جهنم. وبه مرور زمانها کهنه نمی‌شود وبه بسیاری وارد شدن بر زبانها بی‌قدر 
نمی‌شود زیرا که آن را برای زمانی دون زماني نفرستاده‌اند. بلکه دلیل است ویرهان 
و حجت است بر هر انسان در هر زمان. و باطل بسوی او نمی‌اید نه از پیش رو ونه از 


پشت سر, فرستاده شده است از جانب حکیم حمید(؟. 





. عیون اخبار الرضا ۲۲ ۸۷. 
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در بیان آنکه نظیر معجزات جمیع پیغمبران 
از آن حضرت به ظهور آمده است 








es es‏ اب ام he Sg‏ رات کدی حشرت انس 
المژمنین ا گفتند: ایا محمد PEN‏ را معجزه‌ای بود مانند معجزه موسی MA‏ در بلند کردن 
کوه بر سر انها که قبول تورات تکردتد؟ 

Wena‏ د Saye‏ ان خناوندی aS‏ اه را بد رام توت کر دانیده است کد 
هیچ معجزه‌ای خدا به پیغمبری نداده است از ادم تا خز, پیغمبران مگر آنکه به ان حضرت 
داده است مثل آن را یا بهتر از آن راء و بدرستی یل ا #عجزه که برسیدی خدا په او 
داده است با معجزات بی‌شمار دیگر ols‏ چنان بود چون خضرت رسول تشه در مکه 
اظهار دين حق نمود تمام عرب برای ol‏ خضرت lee‏ داو شا خود را به کمان گمان 
پیوستند و به هر حیله‌ای در abs‏ آن حضرت تدبیر کردند. ومن اول کسی بودم به آن 
حضرت ایمان آوردم. او در روز دوشتبه میعوث شد ومن در روز سه شنبه با او نماز کردم 
و هفت سال من تنها با او نماز می‌کردم تا انکه نفری چند در اسلام داخل شدند و حق تعالی 
دین خود را بعد از al‏ نقویت نمود. پس روزی به نزد آن حضرت رفتم پیش از آنکه 
دیگران ایمان پیاورند نا گاه گروهی از مشرکان به تز د ان حضرت امدند و گفتند : ای محمد! 
تو دعوی می‌کنی که رسول پروردگار عالمیانی و به این هم راضی نشده‌ای بلکه ادعا 
مي‌نمانی که سید و افضل بیغمیرانی, اگر راست می نی معجزه‌اي مانند معجزة پیغمبران 
گذشته که از تو سؤال مي‌کنيم بیاور . 

پس ایشان چهار فرقه شدند: فرقه اول گفتند که : ما مائند معجز؛ نوح از تو می‌خواهیم 
که قوم خود را غرق کرد و خود با مؤمنان در کشتی نجات یافت؛ فرق دوم گفتند: برای ما 
ظاهر کردان al‏ مانند ایت موسی که کوه را یر سر اصحاب خود بلند کرد تا انقیاد او 











_ 


نمودند؛ فرقۀ سوم گفتند: معجزه‌ای مانند معجزة ابراهیم به ما AS Ly‏ او را در اتش 
انداختند و آتش برای او سرد شد ؛ و فرقد چهارم گفتند که: سعجزه‌ای مثل معجزة 
عیسی Bh‏ بئما که مردم را خبر می‌داد به انچه خورده بودند یا در خانه‌ها ذخیره کرده 
بو دیل . 

حضرت رسول فرمود که: من از برای شما پیغمبر ترسانندة معجز نماینده‌ام» و معجزه 
ظاهره مانند قران برای شما آورده‌ام که شما و جمیع عرب و سایر امتها عساجز شدید از 
معارضة آن؛ پس آن حجت خدا ورسول اوست پر شما و مرا نیست که چرأت تمایم پر 
جناب اقدس الهی و ایتها اختراع تمایم و از او سؤال کنم وبر من نیست مگر تبلیغ 
رسالتهای او و بعد از تمام شدن حجت و ظهور حقیّت من » بسا باشد که ایتی اختراع کنم 
و بطلبم و شما ایمان نیاورید و باعشرنرول عذاب گردد بر شما. 

پس در این وقت جبرئیل نازل کاب وگفت: ای محمد! خداوند Zhe‏ اعلی تو را سلام 
می‌رساند و می‌گوید که : من wag gy‏ ظافر می‌گردانم از برای ایشان این LT‏ و معجزات را 
که طلب کردند و بدرستی که ان Slee‏ دیلان آنها بر کفر خود خواهند ماند مگر آن که را 
من نگاه دارم, و لیکن می‌تمايم به ایشان آنچه از تو طلبیده‌اند برای ژیادتی اتمام حجت بر 
ایشان؛ پس بگو به آنها که معجزة نوح را طلب کرده‌اند: بروید بسوی کوه ابوقبیس و چون 
به دامان کوه برسید Ce!‏ نوح را مشاهده خواهید کرد و چون مشرف بر هلاک شوید 
توسل جوئید به علی TEE‏ و دو فرزند او که بعد از این بهم خواهند رسید تا نجات یابید؛ 
و یگو به آنها که معجزة ابراهیم را طلبیدند که: بروید به هر جا که خواهید از صحرای مکه 
که آتش ابراهیم را مشاهده خواهید کرد و چون آتش شما را فروگیرد, در هوا صورت 
زئی را خواهید دید که دو طرف مقنعه‌اش را آویخته است پس به او متوسل شوید تا نجات 
یابید و اتش را از شما دور گرداند؛ و بگو به آنها که معجز؛ موسی را خواستند: بروید به 
نزدیک کعبه تا آیت موسی را ببینید و عموی تو حمزه ایشان را نجات خواهد داد ؛ و بگو به 
گروه چهارم که رئیس ایشان ابوجهل است که : باشید نزد من تا خبر معجزه آنها را بشنوید 


و بعد از ان انچه طلبید ه‌اید در حضور خود په شما پنمایم . 


ظهور معجزاتی از پیامبر BEG‏ مانند سایر پیامبران 

چون حضرت. رسالت الهی را به ایشان رسانید ابوجهل لعین به آن سه گروه گفت که: 
پراکنده شوید بسوی آن مواضع که محمد گفته است تا بطلان گفتة او ظاهر گردد. 

پس قرقه اول به دامنه کوه ابوقییس رفتند. ناگاه از زیر پای ایشان چشمه‌ها جوشید 
واز بالای سر ایشان بی‌ابر باران فرو ريخت و به اندک زمانی آب به نزدیک دهانهای 
ایشان رسید, و بسوی کوه گریختند و هرچند به کوه بالا می‌رفتند آب بلند می‌شد تا به قل 
کوه رسیدند اب به تردیک دهانشان رسید و دانستند که غرق می‌شوند, ناگاه علی 30 را 
دیدند که بر روی آب ایستاده و صورت دو طفل را دیدند که در جانب راست و چپ او 
ایستاده‌اند, بس علی نت ندا کرد: بگیرید دست مرا یا دست یکی از این دو طفل را تا 
نجات یابید, پس پعضی از انها دست علی را گرفته و بعضی دست یکی از دو طفل را 
و بعضی دست دیگری راء پس از کوه به زیر می‌آمدند,و آب کم می‌شد. پاره‌ای به زمین و 
پاره‌ای په آسمان می‌رفت» و چون به ch‏ کوه زسیدند هی آب نماند؛ پس حضرت 
امیر MA‏ با ایشان به نزد حضرت رسول آمدند وایشان هی گریستنذ و می‌گفتند که : شهادت 
می‌دهیم که توئی سید پیفمبران و بهترین جمیم"خلایق:ما ديديم مانند طوفان نوح راو ما 
را خلاصی دادند علی و دو طفل که با او بودند که الحال ایشان را تمي‌بينيم. 

حضرت فرمود aS‏ ایشان بعد از این بهم خواهند رسید از پرادر من علی و نام اپشان 
حسن و حسین است و بهترین جوآنان بهشتند و بدر ایشان بهتر است از ایشان. بدانید که 
دنیا دریائی است عمیق و خلق بسیاری در ان غرق شده‌اند و کشتی نجات دنیا آل 
محمدند. پعنی علی و دو فرزند او که صورت ایشان را دیدید و سایر افاضل اهل پیت من 
که اوصیای منند. پس هرکه ده این کشتی سوار شود نجات می‌یاید و هر که تخلف نماید 
غرق می‌شود؛ و همچنین در آخرت. اتش جهنم و حمیم آن مانند دربا است و اینها 
کشتیهای امّت منند که محبّان و شیعیان خود را از جهنم می‌گذرانند و به بهشت می‌رسانتد. 

بس رسول خدا PRE‏ فرمود که : ای ابوجهل! ایا شنیدی آنچه گفتند ؟ 

گفت : بلی. تا ببینم که فرقه‌های دیگر چه مي‌گویند . 

پس فرقة دد گریان آمدند و گفتند : شهادت میدیم که توئی رسول پروردگار 















عالمیان و بهتر از جمیع خلق. ما رفتیم به صحرای همواری و خبری که دادی یاد می‌کر دیم 
ناگاه دیدیم که آسمان شکافته شد و پاره‌های اتش فرو ریخت و زمین شکافته شد 
و زبانه‌های آتش از آن بلند شد و چنان زیاد می‌شد تا تمام زمین رافرو گرفت و آتش در ما 
افتاد و بدنهای ما از شدت حرارت به جوش امد و يقین کردیم که بریان خواهیم شد 
و خواهیم سوخت. ناگاه در هوا صورت زنی را دیدیم که اطراف مقنعه‌اش اویخته بود 
بسوی ما که دستهای ما په ریشه‌های ol‏ می‌رسید و منادی از اسمان تداکرد که : اگر نجات 
می‌خواهید پس چنگ زنید به ریشه‌ای از ریشه‌های این مقنعه , پس هریک از ما به 
ریشه‌ای از ریشه‌های آن چسبیدیم bey‏ را در هوا بلند گرد وما می‌دیدیم اخگرها 
وزبانه‌های آتش راو ضرر گرمی و شرر آن په ما نمی‌رسید و آن ریشه‌های باریک گسسته 
نمی‌شد از سنگینی ما پس ما را ازبان آتش نجات بخشید و هریک را در صحن خانۀ خود 
افکند به سلامت و عافیت,پسن از LAE‏ بیرون امده به خدمت تو شتافتیم و دانستیم که 
ما را چاره‌ای نیست از اختیاز کرّدن دین تو و تو بهترین کسی که به او ملتجی شوند و بعد از 
las‏ بر او اعتماد کتند Sa GGL SEM‏ و حکیمی در کردار خود. 

پس حضرت رسول 6 به ابوجهل گفت: این فرقة دوم را حق تعالی معجز؛ ابراهیم 
ope‏ 

ابوجهل گفت: تا ببینم 3 dB‏ سوم را و سخن ایشان را بشنوم. 

پس حضرت به فرقة دوم فرمود که : ای بندگان خدا! حق تعالی شما را به آن زن نجات 
داد و آن دختر من است فاطمه و بهترین ژنان است» و چون حق تعالی خلايق اولین 
و آخرین را میعوث گرداند منادی از زیر عرش ندا کند که : ای گروه خلایق! بپوشانید 
دیده‌های خود را تا بگذرد فاطمه دختر محمد سید؛ زنان عالمیان بر صراط . بس heat‏ 
GOS‏ دیده‌های خود را می‌پوشانند مگر محمد و علی و حسن و حسین وامامان از 
فرزندان ایشان که ایشان محرم اویند. پس از صراط بگذرد و دامان چادرش بر صراط 
کشیده و یک طرف در بهشت به دست فاطمه باشد و طرف دیگرش در صحرای قیاست 
باشد. پس ندا کند منادی پروردگار ما که : ای دوستان فاطمه ! بجسبید به ریشه‌های چادر 


ظهور معجراتی از پیامبر 922 مانند سایر پیامبران 
فاطمه بهترین زنان عالمیان. پس هرکه دوست آن حشرت باشد به ریشه‌ای از ریشه‌ها 
و ثاری از تارهای آن چنگ زند تا انکه بچسبند به آن زیاده از هزار فثام که هر فئامي هزار 
هزارکس باشد. و به برکت چادر عصمت آن حضرت از اتش جهنم نجات یایند . 

پس قرقة سوم آمدند گریه گنان و می‌گفتند: شهادت می‌دهيم ای محمد که توئی رسول 
پروردگار عالمیان و بهترین آدمیان و علی بهتر است از جمیع اوصیای پیغمیران و آل تو 
افضاند از ال جمیم ایشان و glows‏ بهترند از صحابة ایشان و امّت تو بهترند از امتهای 
ایشان, دیدیم از GLI‏ و معجزات تو آن مقدار که چاره‌ای بجز اذعان و اقرار نداریم. 

حضرت فرمود: بگوئید آنچه دیدید. 

گفتند : در پناه کعبه بشسته بودیم و استهز! په گفته‌های تو می‌کردیم و دعوی معجزه‌های 
تو را دروغ می‌پتداشتيم, ناگاه دیدیم که کعبه از جائ تخود کنده شد و بلند گردید و بر بالای 
سر ما ایستاد و ما در جاهای خود خشک شدیم ویارای حرکت نداشتیم پس عم تو حمزه 
آمد ونیزۂ خود را در زیر کعبه استوار کرد و کعیه راه آن عظمت به 55 8 خود تگه‌داشت 
و گفت : بیرون روید و دور شوید. چون dale wl‏ دوز شیم کعبه برگشت و به جای 
خود قرار گرفت. پس مسلمان شدیم و بسوی تو آمدیم. 

حضرت به ابوجهل خطاب کرد که: اینک فرق سوم آمدند و تو را خبر دادند به آنچه 
دیده بو دید . 

ابوجهل گفت: نمی‌دانم راست می‌گویند يا دروغ می‌گویند؛ و نمی‌دانم که درست 
تحقیق کرده‌اند یا خیالی در نظر ایشان آمده است. اگر به من آنچه طلبیده‌ام بنمانی لازم 
است که ایمان بیاورم و اگرنه لازم نیست مرا تصدیق این جماعت کردن . 

حضرت فرمود: هرگاه این جماعت را با این وفور و کثرت و اعتقادی که به عقل 
و دیانت ايشان داری تصدیق نمی‌نماتی. پس چگونه تصدیق می‌نمائی به مأثر و سفاخر 
al‏ و اجداد خود و بدیهای یدران دشمنان خود که بیوسته یاد us‏ و Ai gm‏ تسل بق 
می‌نمائی که ولایت عراق و شام هست و حال انکه هیچیک را ندیده‌ای و به خبرهای مردم 


باور کرده‌ای , پدرستی که حجت خدا بر ایشان pls‏ شد به آنچه دیدند و بر تو تمام شند په 















آنچه شنیدی از ایشان . 
پس حضرت رو گردانید بسوی MB‏ سوم و فرمود: آن حمزه که کعبه را از بالای سر 
شما گردانید» عم رسول خداست. حق تعالی او را به منازل رقیعه و درجات غالیه رسانیده 
است و او را به فضایل بسیار گرامی داشته است به سبب محیت محمد و علی , بدرستی که 
حمزه عم محمد جهنم را در روز قیامت از محیّانش دور می‌کند چنانکه امروز کعبه را 
نگذاشت بر سر شما فرود اید. بدرستی که او خواهد دید در بهلوی صراط گروه بسیار از 
مردم را که عدد ایشان را غیر از خدا کسی نمی‌داند و ایشان از دوستان حمز ه باشند و کُتاه 
بسیار کر ده باشند و به این سبب دیوارها حایل شده باشد میان ایشان و گذشتن بر صراط به 
سیب گتاههای ایشان. چون حمزه را می‌بینند می‌گویند: ای حمزه! می‌بینی که ما در چه 
حال مانده‌ايم؟ حمزه به رسول PBI‏ وامیر السومنین Bh‏ سی‌گوید: می‌بهنبد که 
دوستان من استغاثه می‌نمایند به من» بش زرسول خدا به ty‏ خدا می‌گوید : يا علی ! اعانت 
کن عم خود را بر فرریادرسی وی pea‏ کردن ایشان را از آتش جهنم . پس 
امیر المؤمنین ا نیزة حلم ر هرا که در Lesa‏ بان نجهاد م یکر ده است در راه خدا می‌آورد و به 
دست حمزه می‌دهد و می‌گوید : ای عم رسول خدا وای عم برادر رسول! دفع کن جهنم را 
از دوستان خود په این نیز ه حنانکه در دنیا به این نیزه دشمنان خدا را از دوستان خدا pbs‏ 
می‌گردی. پس حمزه تیزه را بگیرد وسنان آن را بگذارد بر of‏ دیوارهای آتش که حائل 
شده‌اند ole‏ دوستان او و صراط و به قوّت الهی چنان دقع کند که پانصد سال thy‏ دور 
شوند. پس دوستان خود را گوید : بگذرید. و ایشان ایمن و سالم از صراط بگذرند و داخل 
بهشت شوند. ۱ 
پس حضرت رسول SEM‏ به ابوجهل خطاب تمود که : ای ابوجهل ! این فرقة سوم نیز 
ایات و معجزات خدا را دیدند. اکنون تو چه معجزه‌ای می‌خواهی که به تو بنمایم ؟ 
گفت: آن معجزه را می‌خواهم که تو می‌گویی که عیسی داشته است و خبر می‌داده است 
مردم را به انچه در خانه‌های خود خورده بودند و ذخیره کرده بودند. سس مرا خبر ده که 


امروز چه خورده‌ام و بعد از خوردن چه کرده‌ام ؟ 


ظهور معجزاتی از پیامبر 3 مانند سایر پیامیران ۳۳۷ 


حضرت قرمود: خبر می‌دهم تو را به آنچه خورده و ذخیره کرده‌ای و به آنچه در اثنای 
خوردن کرده‌ای تا پاعث فضیحت و رسوائی تو گردد به سبب لجاجتی که با رسول خدا در 
طلبیدن معجزه می‌نمائی, و اگر ایمان بیاوری ان رسوائی تو را ضرر نرساند Sly‏ ایمان 
نیاوری رسوائی دنیا و خواری و عذاب ابدی آخرت بیابی و هرگز از عذاب نجات نخواهی 
داشت ؛ ای ابوجهل! در خانه نشستی که بخوری از مرغی که برای تو بریان کرده بودند. 
و چون لقمه‌ای برداشتی ابوالبختری پرادر تو به در خانه آمد و رخصت طلبید که داخل 
شود تو ترسیدی که مبادا در آن مرغ شریک تو شود و بخل کردی وان را در زیر دامن 
خود بنهان کردی واو را رخصت دادی. 

ابوجهل گفت : دروغ گفتی . اینها هیچ تبود ومن امروز مرغ نخوردم و چیزی از آن را 
ذخیره نکردم. اکنون خبر خود را تمام کن ء دیگر چه کردم؟ 

حضرت فرمود: سیصد آشرفی از خود داشتی و ده زار درهم امانت مردم نزد تو بود 
از یکی صد اشرفی Shy‏ دیگری دویست و از دیگری پانصد واز دیگری هفتصد و از 
دیگری هزار و مال هریک در کیسه‌ای بوذ و تو عزم کرده بودی که خیانت نمائی در اموال 
ایشان و پس ندهی. و چون برآدرت بیرون رفت سینة مرخ را خوردی و باقیش را ذخیره 
کردی و اموال مردع را دفن کردی که یس ندهی به ایشان. و تدبیر خدا در این باب خلاف 
تشن کشت 

ابوجهل ملعون گفت : این را نیز دروغ گفتی ومن چیزی را دفن نکرده‌ام oly‏ ده هزار 
اشرفی امانت مردم را دزد برد. 

حضرت فرمود: من این را از خود نمی‌گویم که مرا به دروغ نسیت می‌دهی بلکه 
جبرئیل حاضر است و از جانب حق تعالی چنین خبر می‌دهد ؛ پس فرمود: ای جبرئیل | 
بیاور باقیماند آن مرغ را که از آن خورده است. ناگاه مرغ نزد آن حضرت pole‏ شد. 
قرمود: ای ابوجهل! می‌شناسی این مرخ را؟ 

گفت : نمی‌شناسم و من از این نخورده‌ام» و مرغ نیمخورده در عالم بسیار است. 


فرمود: اي مرغ | ابوجهل به من نسیت می دهد که بر جیرئیل دروغ می‌بندم و به جبرثیل 











نسیت می‌دهد که به پروردگار عالمیان درو می tala‏ پس tl gS‏ بده به تصدیق سن 
و تکذیب ابوجهل. 

تاگاه به امر خدا ان مرغ به سخن امد و گفت: گواهی می‌دهم ای محمد که توئی رسول 
خدا و بهترین خللایق, و شهادت می‌دهم که ابوجهل دشمن خداست و دانسته با حق معانده 
US‏ از من خورده است و باقی مرا ذخیره کرده است» پس بر او باد لعنت خدا و لعشت 
جمیم لعنت کنندگان, و این ملعون با وجود کفر. بخیل است . برادرش رخصت طلبید که به 
نزد او برود و مرا زیر دامن خود پنهان کرد از بیم آنکه میادا برادرش از من بخورد. پس تو 


حضرت فرمود: ای ابوجهل! ایا یس نیست تو را آنچه دیدی از معجزات ؟! پس ایمان 
بیاور تا ایمن گر دی از عذا BEI.‏ 

آبوجهل گفت: من گمان می‌کنم که آیلها چیزی چند است که به خیال مردم می‌افکنی و 
به وهم مردم می‌اندازي و اصلی ندارد. 

حضرت فرمود: ایا هیچ فرقی می‌یابی میان دیدن تو این مرغ را وشنیدن سخن او. 
ومیان دیدن تو خود راو سایر قریش را و شنیدن تو سخنان ایشان را؟ 

ایوجهل فت : ند. 

فرمود: پس احتمال می‌دهی که هرچه به حواس خود ادراک می‌نمایی همه محض 
خیال باشد ؟ 

ابوجهل گفت: نه . آنها را می‌دانم که خیال تیست. 

حضرت فرمود؛ هرگاه فرقی میان این و انها نمی‌یابی پس بدان که این هم محض خیال 
نیست؛ پس آن حضرت دست مبارک خود را کشید بر موضعی که آن ملعون خورده بود 
و گوشتش به حال خود برگشت و اعضای مرغ درست شد و فرمود: این معجزه را دیدی؟ 

گفت : توهم چیزی می‌کنم و یقین نمی‌دانم. 

حضرت فرمود: ای جیرئیل | بیاور به نرد من آن مالها را که این معاند حق در Le‏ خود 
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دفن کرده است شاید ایمان بیاورد؛ ناگاه کیسه‌های زر نزد آن سرور حاضر شد و کیسه‌ها 
al‏ ا ان کف ی بح سس اه قوف تس تسین ee‏ کد کم مج 
و فرمود: بطلبید فلان مرد را که او صاحب این کیسه است. چون حاضر شد کیسه را به او 
داد و فرمود: این مال توست که ابوجهل خیانت کرده بود و همجنین یگیک از صاحبان 
مال را می‌طلبید و مالشان را می‌داد تا تمام شد . 

ابوجهل متحیر و رسوا شد و سیصد اشرفی ابوجهل ماند. 

پس حضرت فرمود: ایمان بیاور تا سیصد اشرفی خود را بگیری و خدا برکت دهد 
برای تو در این مال تا مالدارتر از هم قریش شوی و بر ایشان امیر گردی. 

گفت: ایمان نمی آورم و لیکن مال خود را می‌گیرم. 

چون دست دراز کرد که کیسه را پردارد حضرت ضدا زد به آن مرغ بریان AS‏ بگیر 
ایوجهل را و مگذار دست به کیسه پرساند. 

مرخ به قدرت خدا برجست و ابوجهل را به چنگال خود گرفت و در هوا بلند کرد و او را 
برد و بر بام خانه‌اش گذاشت. حضرت آن ژر زابه eee GLB‏ قشمت کرد و فرمود ؛ ای 
گروه اصحاب محمدا! این معجزه‌ای بود که پروردگار ما برای ابوجهل ظاهر کر دانید و او 
معانده کرد, و این مرغ که زنده شد از مرغهای بهشت خواهد بود که برای شما در بهشت 
پرواز خواهد کرد. بدرستی که در بهشت انواع Ye‏ هستند هریک به قدر شتری و در 
فضای بهشت پرواز خواهند کرد. پس هرگاه مؤمن دوست محمد و آل محمد 2 ارزوی 
خوردن یکی از انها بکند فرو مي ايد در بیش روی او و بالها و پرهایش ريخته می‌شود 
و پخته می‌شود برای او بی‌آتش ویک طرف آن کباب و طرف دیگر پریان می‌شود و چون 
آنچد متتضای خواهش اوست تناول نماید و گوید: « الحمد ف رب الحالمین» باز زنده 
می‌شود و در هوا پرواز می‌کند و فخر می‌کند بر سایر مرغان بهشت و می‌گوید : کیست مثل 


من که دوست خدا به امر آلهی از من خورده i‏ 


۷ تقسیر امام حسن Bhs Se‏ ۴۳۱-۴۲۹. 











ودر حدیث معتبر از حضرت موسی بن جعفر MB‏ منقول است که: اصحاب حضرت 
رسول BAM‏ نشسته بودند و حضرت امیرالممنین ا در میان ایشان نشسته بود ناگاه 
مردی از بهودان آمد و گفت: ای امّت محمد! شما هیچ درجۂ پیغمبری نگذاشتید مگر آنکه 
از برای پیغمبر خود آن را دعوی می‌کنید . 

پس حضرت امیر المومنین ا فرمود: چنین است. اگر خدا با موسی Dh‏ در طور سینا 
سخن گفت با پیغمبر ما در آسمان هفتم سخن گفت, اگر عیسی BB‏ کور را بینا ومرده را 
زنده گردانید بدرستی که قریش از محمد PERG‏ سوال کردند که مرده را برای ایشان زنده 
کند پس مرا طلبید و با GLEN‏ فرستاد بسوی قبرستان و چون دعا کردم مردگان از قبرها به 
قدرت حق تعالی بیرون آمدند وخاک از سرهایشان می‌ریخت. و بدرستی که در جنک 
اد نید eh‏ بر ذیف؟ ابو Sala‏ انصاد خورد و حدقداش بیرون امد پس حدقه را به دست 
گرفت وبه نزد رسول خدا PBN‏ اهلد و گفتت : يا رسول اله ! بعد از این زوجه من مرا دوست 
نخواهد داشت. حضرت حدقه را از دشتش گرفت و به cle‏ خود گذاشت و چنان به 
اصلاح آمد که فرق نمی کر کیان این یه و دید دیگر مگر اینکه این نیکوتر و روشن‌تر از 
آن دیگر بود. و در همان جنگ یک دست عبدائّه بن عتیكك جدا شد و در شب به خدست 
پیغمبر FEF‏ آورد و رسول خدا دست او را به جای خود گذاشت و درست شد به طوری که 
اثر بریدن پیدا نبود7". 

و در تفسیر حضرت امام حسن عسکری ا مذکور است که روزی آن حضرت فرمود : 
حق تعالی برای هیچ پیغمبری آیتی و معجزه‌ای ظاهر ننمود مگر اینکه برای محمد BANG‏ 
les‏ مثل آن را ظاهر گردانید و از ان عظیمتر برای gl‏ حضرت مقرر گرداتید. 

گفتم : یابن رسول اله ! مانند معجزات عیسی BA‏ چگونه برای ان حضرت ظاهر شد از 
مرده زنده کردن و کور و پیس را شفا دادن و خبر دادن به آنچه در خانه‌ها خورده و ذخیره 
کرده بودند؟ 


5 قصص الا نبیاء راوندی ۳۰٩‏ و Ths‏ 
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فرمود: روزی محمد 5ا9 وعلی له در کو جه‌های مکه aly‏ می رفتند و ابو لهب از 
عقب ایشان می‌رفت و سنگ بر رسول BEMIS‏ می‌انداخت و پاهای مبارک ان جناب را 





مجروح کرده بود وخون از قدم محترمش جاری شده بود. و ابولهب فرباد می‌کرد که : ای 
گروه قریش! این ساحر و دروغگو است پس سنگ بر او بياندازید و از او دوري کنيد و از 
جادوی او بپرهيزید, و آوباش قریش را تحریص بر ایذای آن حضرت می‌کرد و از پې آن 
جناب می‌آمدند وستگ می‌انداختند وهر سنگ که بر آن حضرت می‌انداختند پر حضرت 
امیرالمومنین 3 نیز می‌خورد. پس یکی از آن کافران گفت: یا علی! تو پیوسته تعضب 
محمد را اظهار می‌کنی و از جانب او جهاد میک وبا آنکه هرگز جنگی ندیده‌ای در 
شجاعت نظیر خود نداری. چرا در این وقت یاری او نمی‌کنی ؟ 
عضرت ندا کرد ایشان را که: ای اوباش قریش شی بی‌رخصت واذن آن حضرت 
کاری نمي‌کنم , اگر AS pl‏ خواهید دید که چه خواهم کرد؛ و بیوسته از عقب ایشان 
می‌رفتند و اذیت می‌رسانیدند تا از مکه بیرون رفس تا اه دیدند که ستگها از کوه 
غاطیدند a,‏ جانب ان حضرت. کافران شاک هو ات کیت : السال این (hie‏ 
محمد و علی را هلاک خواهند کرد وما از شر ايشان خلاص خواهیم شد! 
a ee‏ 
مده گفتند: Fo‏ لك يا Mat‏ ب dle‏ بن thse‏ بن هاشم بن HORE‏ 
السلام dele‏ يا لت ب آي طالب بن AAI‏ بن هاشم بي HS‏ . السلام aisle‏ يا 
سول 25 العالمین 385 GLAM‏ أَجتَعين السْلام ale‏ يا سید الوَصِيَينَ ويا TELS‏ ول 
een ee ere ay‏ دیدند متحیر ماندند بس ده تفر از انها که 
کفر و عنادشان زیاده بود گفتند : این سخنان از این سنگها نبود ولیکن محمد جساعتی را در 
گودالها پنهان کرده است که ما را فریپ دهد و این سخنان از انها صادر گر دیده است! 
چون این را گفتند به قدرت رب الارباب و اعجاز ان جناب ده سنگ از آن سنگها بلند 
شدند و هریگ محاذی سر یکی از ol‏ کافران ا وی شین ial‏ ووو د Peds, ot‏ 


برمی‌گردید وبر سر آو می‌خورد تا آنکه سرهای آنها را نرم کردند و مغز سرشان از بینیهای 








۳۳۲ باب پانزذهم 






ایشان فرو ریخت و جمیع آن ده نفر هلاک وبه جهنم واصل شدند. ضویشان آنها 
زاری‌کنان آمدند و فریاد می‌کردند که : بدتر از مصیبت مردن آنها آن است که محمد شادی 
خواهد کرد که به اعجاز او مرده‌اند. و چون ایشان به سر جنازه‌ها رفتند جنازه‌های ایشان 
به صدا امد که : راست گفت محمد و دروغ نگفت و شما دروغ می‌گوتید» پس جننازه‌ها 
بلرزیدند ومرده‌ها را بر زمین افکنده گفتند: ما رتمی‌داریم این دشمنان خدا را که یسوی 
عذاب خدا sea gt‏ 

پس ابوجهل لعين گفت : سخن این جنازه‌ها وان سنگها همه از جادوی محمد است. 
اگر راست می‌گوید که اینها از اعجاز اوست بگونید تا دعا کند خدا آنها را زنده گرداند. 

چون کافران این سخن را به آن حضرت گفتند. به امیرالممنین 8 فرمود: یا علی| 
شنیدی سخن ایشان راء بکو که چندجراحت از سنگشان به تو رسیده؟ 

علی چ گفت : يا رسول له ابچهار جراحت به من رسیده است. 

حضرت رسول الخ فر مرد هن قم شش جراحت رسیده است و آن gh BLS‏ ده 
نفرند» من برای شش نفر دعامی‌کنم و تو برای جهار نفر دعا کن تا خدا ایشان را زنده کند, 
چون دعا کردند همه زنده شدند و پرخاستند و گفتند: ای 5 oy‏ مسلمانان ! محمد و علی را 
شأن عظیم و مرتبة بلندی هست. در cyl‏ مسلکتها که ما در آنجا بودیم برای محمد مثالی 
دیدیم که بر کرسی نشستنه بود نزد عرش و مثال علی را دیدیم که بر تختی نشسته بود نزد 
کرسی و جمیع ملائکة آسمانها وعرش وکرسی وملائكة حجایها بر گرد ایشان برآمده 
بودند وتعظیم ایشان می‌نمودند و صلوات بر ایشان می‌فرستادند و هرچه می‌فرمودند 
اطاعت می‌کر دند و هر حاجت از خدا طلب می‌نمودند ایشان را شفیع می‌کردند . پس هفت 
نقرشان ایمان آوردند و باقی بر کفر و شقاوت خود ماندند. 

پس امام حسن عسکری ا فر مود : Sl‏ خدا عیسی ی را به روح القدس موَیّد 
گردانید بدرستی که جبرئیل نازل شد در روزی که رسول خدا 3949 عبا بر دوش گرفت و 
علی و فاطمه و حسن و حسین Bb‏ را در عیا داخل کرد و گفت : خداوندا! اینها اهل منند. 
من جنگم با هرکه با ایشان در جنگ است و صلحم با هرکه با ایشان در صنلح است. 
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و دوست OSL‏ با هرکه با ایشان دوست است و دشمن باش با ه رکه با ایشان دشمن است. 
پس خدا وحی فرستاد که : ای محمد ! دعای تو را مستجاب کردم. 

پس امسلمه جاتب عبا را برداشت که داخل شود, حضرت رسول 6 فرمود: تو 
داخل این جماعت نیستی فرچند حال تو نیک است. 

پس چبرئیل گفت: یا رسول Lal‏ مرا از خود بگر دانید . 

فرمود: تو از مائی . 

عرض کرد: رخصت می‌دهی داخل عبا شوم ؟ 

فرمود: بلی . 

پس جبرئیل داخل Le‏ شد. و چون به ملکوت اعلی بالا رفت و حسن وبها ونور 
و ضیای او مضاعف شده بود ملالکه گفتند : ای جبر ئیل:!برگشتی به خلاف آنچه از پیش ما 
رفته پودی . 

گفت: چگونه چنین نباشم و حال آنکه داخل اهل بیت محمد 34 شده‌ام. 

پس ملاک آسمانها و حجابها و عرش وکرتس گفتند:سوّاوا اشت تو را به این شرف 
که یافته‌ای چنین باشی. 

و حضرت امیرالمومنین Mb‏ چون جهاد می‌کرد جبرئیل در جانب راست او و میکائیل 
در جانب چپ او و اسرافیل در عقب او وملک الموت در بیش روی او می‌رفتند . 

وامّا شفا دادن کور و پیس و خبر دادن به اسرهای پنهان. پس چون حضرت 
رسول PAG‏ در مکه بود روزی کافران قريش به آن حضرت گفتند: ای محمد! پروردگار 
ما «هبل» که بت بزرگ ما است شفا می‌دهد بیماران مارا وما را از مپالک نجات 
ي 

فرمود : درون می‌گوئید . هبل قادر بر هیج کاری نیست و پروردگار عالم fee‏ اسور 
ا 

گفتند: اي محمد! مي‌ترسیم که هبل تو را به دردهای عظیم مبتلا گرداند مانند فالج 
و لقوه و کوری و غیر اینها به سیب آنکه مردم را از پرستیدن آن منم می‌کنی . 











فرمود: بر اینها که گفتید کسی جز خدا قادر نیست. 

گفتند :ای محمد! اگر راست می‌گوئی که بر اینها پغیر از خدای تو کسی قادر نیست پس 
بگو ما را به این بلاها مبتلا کند تا ما از هبل سوال کنیم مارا شفا دهد و بدانی که هبل شریک 
پروردگار توست. 

پس جبرئیل فرود آمد و گفت: ای محمد! تو بر بعضی نفرین کن و علی بر بعضی تا من 
ایشان را مبتلا کنم؛ پیغمبر BEDE‏ بیست نفر را نفرین کرد و حضرت امیر لا ده نفر را و در 
همان ساعت مبتلا شدند به خوره و پیسی و کوری و فالح و لقوه و دستها و پاهایشان جدا 
شد و در بدنشان هیچ عضو صحیح نماند مگر زبان و گوشهای ایشان. پس ایشان را به نزد 
هیل بردند و دعا کردند که ايشان راشفا دهد و گفتند؛ محمد و علی بر این جماعت تفرین 
کردند و چنین شدند. پس تو ایشان,را شفا ده, بس به قدرت خدا هبل ایشان را صدا کرد 
که : ای دشمنان خدا! من قذرت یز هیچ ابر ندارم و سوگند می‌خورم بان خداوندی که 
محمد رابسوی جمیم خلق فر ستا5تاشنت و او را بهتر از همه پیغسبران گردانیده است که اگر 
نفرین کند بر من که جمیع اعضاءو بای من از هم بریزد و اجزای مرا باد به اطراف جهان 
پراکنده کند که اثری از من نماند و بزرگترین اجزای من به قدر صد یک خردلی شود 
هر ایته خدا چنین خواهد کرد. 

چون این سخن را از هبل شنیدند و از او نا امید گردیدند بسوی آن حضرت دویدند 
و استغاثه کردند و گفتند: ای محمد! امید ما از غیر تو پریده شد, به فریاد ما برس و خدای 
خود را بخوان که اصحاب ما را از این بلاها نجات بخشد و عهد می‌کنيم که دیگر ایشمان 
ایدای تو نکنند . 

پس بیست نفر را که رسول خدا 5# بر ایشان نفرین کرده بود آوردند ونزد آن 
حضرت بازداشتند و آن ده نفر دیگر را به نود امس FA tell‏ بازفاهعد. پس 
محمد PME‏ و علی 32 گفتند به انها که : چشمهای خود را بپوشید و بگوئید : خداوندا! به 
جاه محمد و علی و ال طیّبین ایشان سوگند می‌دهیم تو را که ما را عافیت بخشی . 


چون این بکفتند همه صحیح و نیکوتر از آنچه بودند شدند و ان سی تفر با بعضی از 
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خویشان ایشان gla!‏ آوردند و باقی قریش بر شقاوت خود ماندند. و چون از مرضهای 
خود شفا یافتند, حضرت به ایشان فرمود؛ ایمان بیاورید, گفتند؛ ایمان اوردیم يس 
شیر اسه رسول TA‏ به ایشان فرمود: می‌خواهید بینائی شما را زیاده گردانم و خبر دشم 
شما را به آنچه خورده‌اید و دوا کرده‌اید و ذخیره نموده‌اید ؟ 

گفتند : بلی t‏ پس خبر داد هریک را به انچه در آن روز خورده بودند و مدآواکرده بودند 
و در خانه‌های خود ذخیره نموده بودند» پس فرمود: ای ملائکة پروردگار من ! حاضر کنید 
ترد من باقیماند؛ طعامهای ایشان را در همان سفره‌ها که در آنها خورده‌اند. پس دیدند از 
هوا جمیع سفره‌ها و خوانهای انها فرود tal‏ و حضرت نشان داد که هر سفره و طعام از 
کیست و هر دوا از کیست . و فرمود:ای طعام ! خبر ده په pal‏ خدا که چه مقدار از تو خورده 
است و چه مقدار مانده است؟ پس طعام به سخن امد و گفت: از من فلان مقدار او خورد 
و فلان مقدار خادم او و من باقیمانده Lgl‏ هستم( 

پس حضرت فرمود: ای طعامها! بگوئید که من کیج گفتند : توئی رسول خدا. 

پس اشاره په علی 358 کرد و فرمود: بگوئید این TOS‏ گفتنلا: این برادر توست که 
بعد از تو بهترین گذشتگان و ایندگان است و وزير توست و خلیفةً توست و بهترین 
خلیفه‌ها است OF‏ 

پس راوی خدمت امام حسن عسکری 3# عرض کرد: آیا حضرت رسول ا1 
و امیرالمومنین 2 را معجزه‌ها بود که شبیه باشند به معجزات حضرت موسی 3 ؟ 

قرمود: علی dl pny‏ جان حضرت رسول است و معجزات رسول معجزات علی است و 
معبجزات علی معجزات رسول است وهر معجز؛ هر پیفمبری را خدابه پیغمبر اضر 
الز مان تلا داده است و زیاده از آنها. 
ما عصای موسی ال که چون انداخت اژدها شد و ریسمانها و عصاهای ساحران را 


۱ تفسیر امام حسن عسکری BEL‏ ۳۷۹-۳۷۳ 














آن حضرت آمده سوّالها کردند و جوایهای شافی شتیدند. پس گفتند: ای مسحمدا! اگر 
پیغمبری بیأور از برای ما مانند معجزه عصای موسی ؟ 

حضرت فرمود: آنچه من برای شما آوردم از عصای موسی بهتر است زیرا که معجزة 
من قرآن است که تا روز قیامت باقی است و در هر عصری بیان شافی حجت الهی را بر 
مخالفان حق تمام می‌کند و هیچکس قادر نیست بر آنکه در برابر سوره‌ای از آن معارضه 
تواند نمود؛ و عصای موسی مخصوص زمان او بود ویرطرف شد. وبا وجود آن معجزه باز 
برای شما معجزه‌ای می اورم که عظیم تر و غریب‌تر باشد از ان زیرا عصای موسی در دست 
او بود و می‌انداخت و قبطیان می‌گفتند : در عصای خود حیله کرده که چنین می‌شود 
و حق تعالی برای اظهار حقیّت من چوبی جند را ادها خواهد کرد که دست من به انها 
نرسیده باشد و من در انجا حاض:نباشم. چون به خانه‌های خود برمی‌گردید و امشب در 
مجلس خود جمعیت می UES,‏ مچویهای سقف ان خانه را همه افعی خواهد کرد 
و آن زیاده از صد چوب اس تہ چون انها انعی خواهند شد زهر: چهار نفر از شما خواهد 
ترکید و باقی مدهوش"خواهید grout‏ ون اداد روز دیگر شد بهودان دیگر نزرد شما 
جمع خواهند شد و قصة شب را به ایشان نقل خواهید کرد. باور نخواهند کرد. پس باز آن 
جویها نزد ایشان اژدها خواشد شد. 

چون این سختان را از آن حضرت شنیدند خندیدند وبه یکدیگر گفتند که: ببینید چه 
دعواها می‌کند و چگونه از انداز؛ خود بیرون می‌رود! 

حضرت فرمود: الحال می‌خندید و چون آن معجزه را ببینید خواهید گریست واز 
حیرت مدهوش خواهید گردید. اگر در آن وقت بگوئید: خداوندا! بجاه محمد که او را 
برگزیده‌ای و بجاه علی که او را پسندیده‌ای Sous‏ اولیای ایشان که هرکه تسلیم نماید امر 
ایشان را او را فضیلت داده‌ای. ما را قوت ده بر آنچه می‌بينيم ؛ و اگر این دعا را بخوانید بر 
ipl‏ که در آن مجلس مرده‌اند ژنده خواهند شد . 

و چون بهودان به خانه‌های خود برگشتند ودر مجمع خود جمع شدند استهزاء به آن 


حضرت می‌کردند و فرموده‌های ob‏ حضرت را نقل می‌کردند و می‌خندیدند ناگاه سقف 
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خانه یه حرکت امد و چوبهای ان سقف همه افعی‌ها شدند و سرها از دیوار بیرون آوردند 
و قصد ایشان کر دند و ابتدا کردند به آنجه در ان خانه بوداز خمهاو سبوها و گوزه‌ها 
و کرسیها و نردیانها و درها و پنجره‌ها و غیر انها انچه در ان خانه بود همه را فرو بردند. 
پس آنچه حضرت خبر داده پود په عمل آمد و چهار نفر از آنها مردند و بعضی مدهوش 
شدند و بمضی متوسل به حضرت رسول ا واهل بیت آن حضرت شدند چنانکه تعلیم 
ایشان کرده بود و فقوت Atal,‏ و ضرری به ایشان ترسید. پس این دعا را بر آن مردگان 
خواندند و آنها نیز زنده شدند. و چون این احوال را مشاهده کردند گفتند: دانستیم که این 
دعا مستجاب است و محمد در هرچه می‌گوید صادق است ولیکن بر ما دشوار است ایمان 
آوردن به آن حضرت, پس باید که باز این دعا را بخوانیم و ایشان را در درگاه خدا شفیع 
گردانیم تا خدا ایمان را بر ما اسان گرداند؛ چون aia Shes‏ خدا ایمان را محیوب ایشان 
گردانید و گوارا کرد اسلام را بر ایشان و عداوت کفر را در دل ایشان افکند. پس ایمان 
آوردند په خدا و رسول. 

چون صبح شد بهودان دیگر آمدند و آنجه حضرت فز وهه بود مشاهده کردند و حیران 
شدند » بعضی مر دند و پعضی بر شقاوت و کفر خود ماندند. 

اتا ید بیضا. پس دربرابر دست ورانی حضرت موسی آن حضرت را معجزه‌ای بود از 
آن روشنتر و Fath‏ زیرا بسیاری بود در شبهای تار می‌خواست حضرت امام حسن و امام 
حسین + را طلب نماید پس ندا می‌کرد :اي ابو محمد !و اي ابو عبداله ! بيائید به ند من . 
و در هر جا بودند حق تعالی صدای غمزدای of‏ حضرت را به ایشان می‌رسانید پس 
انگشت شهادت خود را از روزنة در بیرون می‌کرد و از آن ید بیضا توری هویدا می‌شد 
چندین مرتبه از افتاب و ماه روشئتر, و آن دو اختر برج امامت از پی ان نور می‌آمدند 
وچون داخل خانه می‌شدند حضرت دست خود را می‌کشيد و آن ثور بر طرف می‌شد, 
و چون می‌خواستند به خانۀ خود برگردند باز انگشت خود را بیرون می‌کرد و ایشان در آن 
نور ساطع مانند خورشید می‌رفتند تا به خانة خود می‌رسیدند. 

Ul‏ طوفان که خدا بر قبطیان فرستاد. مانند آن را بر گروه مشرکان فرستاد برای اعجتاز 
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آن حضرت و آن چنان بود که مردی از اصحاب آن حضرت که gh‏ را ثابت بن افلح می‌گفتند 
در بعضی از جنگها مردی از مشرکان راکشته بود وزن آن مشرک نذر کرده بود در کاسة سر 
آن مسلمان که شوهر او را کشته شراب بخورد» پس چون در روز 121 مسلمانان گر یختند 
ثابت بر موضع مرتفعی کشته شد و مژدة کشته شدن او را غلاع آن زن برای او آورد, پس آن 
غلام را به این بشارت آزاد کرد و کنیز خود را به او بخشید. و چون مشرکان برگشتند 
و حضرت رسول BA‏ مشغول دفن کردن اصحاب خود گردید آن زن به نزد ابوسفیان امد 
و سوال کرد که : مردی را با غلاع من همراه کن بروند وسر کشندۀ شوهر مرا جدا کنند 
و بیاورند تا من به نذر خود وفا کنم» پس ابوسفیان در میان شب دویست نفر از اصحاب 
خود را فرستاد که بروند وسر ol‏ مسلمان را جدا کنند و بیاورند. چون به نزدیک آن مورضع 
رسیدند حق تعالی باران عظیمی فربستاد که أن دویست نفر را غرق کرد و اثری از آن کشته 
و آن دویست نفر نيافتند. و این معجزه عظیم‌تر از طوفان موسی بود. 

Ul,‏ ملخ که خدا بر بنی‌اسرّائیل kee‏ عجیبتر از ol‏ را بر دشمنان آن حضرت 
فرستاد زیرا ملخ موسی مردان قبطیان زا نخوود بلکه زراعتهای ایشان را خورد و ملخ gl‏ 
حضرت ان دشمتان را خورد. و آن چنان بود که وقتی که رسول Bel‏ به سفر شام 
رفت و از شام مراجعت نموده متو جد مکه گردید. دویست نفر از بهودان به قصد هلا ی آن 
جناب از شام بیرون آمدند ودر عقب ان حضرت می‌آمدند و متظر فرصت بودند: 
وعادت آن جناب چنان بود که چون به قضای حاجت می‌رفت بسپار از مردم دور می‌شد 
و یا در پشت درختان پنهان می‌شد یا انقدر دور می‌رفت که کسی أن جناب را نبیند . پس 
روزی ان حضرت برای قضای حاجت بیرون رفت و بسیار از قافله دور شد آن یهودان 
فرصت را غتیمت شمردند و از عقب gl‏ جناب رفتند. و چون به آن جتاب رسیدند از همه 
طرف احاطه کردند ان جناب را و شمشیرها به قصد هلاک او کشیدند پس حق تعالی از 
زیر پای al‏ حضرت ملخ پسیاری برانگیخت که ایشان را فروگرفتند و مشغول ضوردن 
بدنهای ایشان شدند و ایشان به gle‏ خود گرفتار شدند و از ان حضرت پرداختند تا از 


حاجت خود فارغ شد, و چون بسوی قافله معاودت نمود اهل قافله پرسیدند که : جمعی 
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از عقب شما آمدند آنها جه شدند؟ فرمود که : آتها به قصد هلاک من آمدند و حق تعالی 
ph‏ را بر ایشان مسلط گر دانید و اکنون به بلای خود گرفتارند؛ چون اهل قافله به نزدیک 
ایشان آمدند دیدند که ملخ بی‌پایان در بدنهای آن ک‌افران افتاده و بدنهای ایشان را 
می‌خورند. بعضی مرده‌اند و بعضی در کار مردنند آنقدر ایستادند تا همه هلاک شدند 
و پر گشتتد. 

ly‏ قعل که حق تعالی بر دشمنان موسی مسلط گردانید» مثل ان را نیز یر اعدای 
حضرت رسالت پناه ک5 مسلط گر دانید و قصه‌اش چنان بود که : چون امر ان حضرت در 
مدینه ظاهر شد ودين او رواج بهم رسانید روزی با اصحاب خود نشسته بود و سخن از 
امتحانهای خدا نسبت په پیغمبران و صبر کردن ایشان بر مصیبتها جاری ساخته بود در 
اثنای این سخنان فرمود که: در میان رکن و مقام قبر هیفتاد بیغمبر است که امّت انها 
نمرده‌اند مگر به آزار ُرسنگی و شپش. پس بعضی از متافقان بهود و قریش با یک‌دیگر 
گفتند : بیائید با یکدیگر اتفاق کنیم و این دروغگو را بکشیم که چنین دروغها نگوید , پس 
دویست نفر از این دو گروه با یکدیگر هم‌سوگند شد ند و متتظر فرصت بودند تا آنکه روزی 
gl‏ حضرت از مدینه تنها بیرون رفت» ایشان فرصت را غنیمت دانسته از عقب آن حضرت 
بیرون رفتند پس یکی از ایشان در جامة خود نظر کرد شپش بسیاری دید و چون گریبان 
خود را گشود شیش بسیاری در بدن خود دید و بدنش به خاریدن امد و از این حال منفعل 
شد و نخواست که اصحابش پر حال او مطلع گردند وبه این سیب از ایشان گریخت. 
وهمچنین هریک چنین حالی در خود مشاهده می‌کردند و می‌گریختند تا انکه همه 
بر گشتند په خانه‌های خود و هرچند علاح کردند فایده نبخشید و هر روز شیش ایشان 
زیاده می‌شد تا آنکه حلقهای ایشان راسوراخ کرد و آب و طعام در گلوی ايشان نمی‌رفت 
وهمه در عرض دو ماه په جهنم واصل شدند؛ بعضی در یناج روز مردند و بعضی بیشتر 
و بعضی کمتر , و زیاده از دو ماه هیجیک زنده تماندند تا انکه همه به درد شپش و گرسنگی 
وک با شا 















باپ پانزدهم 
رسول SE‏ مسلط گردانید و قصه‌اش آن است که : در مکه در موسم حج دویست نفر از 
کافران عرب و بهودان و سایر مشرکان اتقاق کردند بر کشتن آن حضرت و به این عزیست 
به جانب مدینه روائه شدند. و در بعضی از منازل به بر که‌ای رسیدند که ابش در نسهایت 
عذویت و صفا بود پس ol‏ مشگهای خود را ریختند و از آن اب پر کردند و روائه شدند. 
چون به منزل فرود آمدند حق تعالی بر مشگهای ایشان موش و وزغْ را مسلط گردانید که 
مشگهای ایشان را سوراخ کردند و ابها در آن بیابان ريخته شد , و چون تشنه شدند و بر سر 
مشگها.آمدند و ان حال را بشاهده گردند بسر عت پسوی آن برکه بر گردیدند که آپ 
بردارند. تاگاه دیدند که موشها و وزغها پیش از ایشان رفته‌اند و ان پرکه را سوراخ کرده‌اند 
وجمیم آن برکه در ان سنگستان متفرق شده و فرورفته وهیچ آب در برکه نمانده است. 
پس همه از زندگانی ناامید گشتندو در آن lhe‏ افتادند و تن به مردن دادند و از تشنگی 
هلاک شدند مگر یکی از ایشان که مه شد که سبب ورود ان بلا. عداوت سید انبیاء 
است, وکین آن حضرت را از سین خود دور کرد و بر لوح دل خود محبت آن سلطان سریر 
OFS‏ را تقش کرد و نام شرف اورا ود بان خود گر دانید و بر زبان و شکم خود نام محمد 
را نقش می‌کرد و می‌گفت: ای پروردگار محمد و ال محمد! من توبه کردم از آزار محمد 
پس فرج ده مرا بجاه محمد و آل محمد. پس حق تعالی به برکت دلالت آن حضرت او را 
سالم داشت و تشنگی را از او دفع کرد تا انکه قافله به او رسیدند و او را آب دادند, و چون 
شتران ایشان بر تشتگی صبر داشتند زنده بودند پس بارهای رفیقان خود را پر شتران بار 
کرد وبا آن قافله یه خدمت آن حضرت آمد و احوال خود و اصحاب خود را عرض کرد 
و chal‏ آورد. حضرت اسلام او را قبول کرد و مالهای ان گرو را به او بخشید . 

Gly‏ خون که خدا بر قبطیان مسلط گردانید. پس روزی حضرت رسول اا حجامت 
کرد و خون حجامت را به ایوسعید خدری داد که : بیر و پنهان کن این خون را. پس ابوسعید 
رفت و آن خون برکت مشحون را تناول کرد. و چون برگشت حضرت پرسید که : خون را 
چه کردی ؟ 


گفت: خوردم یا رسول الله . 


ظهور معجزاتی از پیامبر BERG‏ مانند سایر پیامبران 

فرمود: نگفتم پنهان کن ؟ 

گفت: پنهان کردم در ظرف نگاهدارنده یعتی در بدن خود. 

فرمود: زنهار که دیگر چنین کاری مکن و بدان که چون گوشت و خون تو به خون من 
مخلوط شد خدا بدن تو را پر اتش جهنم حرام گردانید. 

یس چهل نفر از منافقان استهزاء کر دند به آن حضرت واز روی سخریه گفتند که: 
ابوسعید خدري از جهنم نجات یافت که خونش با خون او آمیخته شد. نیست او مگر 
کذاب و افتراکننده و اگر ما باشیم هرگز نتوانیم خوردن خون او را. 

پس آن حضرت چون به وحی الهی بر سخنان بی‌ادبانة یشان allen‏ شد فرمود : خدا 
ایشان را به خون هلاک خواهد کرد و هرچند دشمنان موسی از خون هلاک نشدند. پس 
در ان زودی خون از بینی و بن دندانهای ان متافقان جاری شد و جهل روز به این عذاب 
در دنیا معذب بودند تا به عذاب عقبی رسیدنیا 

Ul‏ قحط و کمی میوه‌ها که خدا منکران موسی ا ah‏ آن معذب § ash‏ دشمنان 
gl‏ حضرت را نیز به آن معذب گردانید زیا که آن toll rps‏ کرد بر قبیلة مضر و گفت: 
خداوندا! سخت گردان عذاب خود را بر مضر وبر ایشان وارد ساز قحطی مانند قحطی 
زمان یوسف 32 , پس حق تعالی ایشان را مبتلا گردانید به قحط و گرستگی و از هر ناحیه 
تجار از برای ایشان طمام می‌آوردند و چون می خر یدند هنوز به خانه‌های خود داخل 
نکرده بودند که گرم انها را فاسد می‌کرد و می‌گندید و مالشان تلف می‌شد و از طعام بهره 
نمی‌بردند تا آنکه قحط و گرسنگی ایشان به مرتبه‌ای رسید که گوشت سگهای مرده را 
خوردند و اسنخوانهای مردگان را سوزاندند و خوردند و قبررهای مرده‌ها را تیش می‌کر دند 
وگوشت و استخوان انها را سی‌خوردند و بسیار بود که زن طفل خود را می‌کشت 
و می‌خورد تا آنکه گروهی از رسای قریش به خدمت آن حضرت آمدند و گفتند: یا 
رسول الله StL‏ ما بد کرده‌ايم بر ژنان و اطفال و چهار پایان ما رحم کن . 

حضرت فرمود: این قحط برای شما عقوبت است , اطفال و حیوانات را خدا در دنیا و 


اخرت عوض می‌دهد و از برای ایشان رحست است ؛ پس عفو کرد آن حضرت از مضر و 














یاب پانزدهم 
گفت: خداوندا! بلا را از ایشان دور گردان. پس فراوانی و نعمت و رفاهیت بسوی ایشان 
عود کرد چنانکه حق تعالی فرموده است که Loy Lyall)‏ هذا eb gill * ct‏ من 
جوع peal‏ من VE ie‏ «پس باید عبادت کنند پروردگار این Ge‏ کعبه را که طعام 
فا Set‏ ناه ی E O‏ 

وامّا طمس اموال قوم فرعون که اموال ايشان همه سنگ شد مثل این معجزه برای 
حضرت محمد HAG‏ و علی 4# شد و آن چنان بود که مرد پیری با پسرش به خدمت 
حضرت رسول بل آمدند و آن مرد پیر می‌گریست و می‌گفت: یا رسول all‏ این فرزند 
من است ومن این را در طفولیت تربیت کرده‌ام و عزیز داشتم و مالهای خود را صرف او 

pa,‏ الحال که قوی شده و مال بهم رسانیده وقوّت ومال من برطرف شده است به قدر 
قوت ضروری به من نمی دهد . 

حضرت په آن پسر گفت: چه می‌گولی ؟ 

گفت: یا رسول الله امن زیادة از قوت خود و عیال خود ندارم که به او بدهم. 

حضرت به پدر گف ت Gia‏ 

گفت: یا رسول Lal‏ انبارها از گندم و جو و خرما و مویز دارد و بدره‌ها و کیسه‌ها از طلا 
و نقر ه دارد و مال بسیار دارد. 

پسر گفت: یا رسول اله ! اینها که می‌گوید من ندارم. 

حضرت فرمود که : ما در اين ماه قوت او را می‌دهيم. تو در ماههای Sus‏ بده. 

پس حضرت اسامه را گفت که : صد درهم به این مرد پیر بده که در این ماه صرف BBB‏ 
خود و She‏ خود کند. 

چون سر ماه دیگر شد باز آن مرد پیر پسر ود را یه خدمت آن حضرت اورد 
و شکایت کرد و باز پسر گفت: من هیچ ندارم. 

حضرت فرمود که : دروغ می‌گوئی و مال بسیار داری. امّا امروز که به شب می‌رسد از 


4 سوه قر یش : و 


ظهور معجزاتی از پیامبر لح مانتد سایر پیامیران 
پدرت پریشانتر خواهی شد و هیچ نخواهی داشت. 

چون آن جوان برگشت همسایگان انبارهای او آمدند و گفتند: by‏ انبارهای خود را از 
همسایگی ما بر که ما از گند انها هلاک می‌شویم؛ چون بر سر انبارهای خود رفت دید که 
جو وگندم و خرما و مویز همه قاسد و متغیر و متعفن شده‌اند. همسایگان او را جبر کردند تا 
اجیر بسیاری گرفت و اجرت بسیاری قرار داد که اینها را ببرند و دور از شهر مدینه بریزند. 
چون حمالان آنها را نقل کردند وبر سر کیسه‌های زر امد که اجرت آنها را بیرون آورد دید 
که زرهای نقره و طلای او همه سنگ شده است و حشالان تشدد می‌کردند. هر جامه 
و فرش و متاع که داشت با خانه خود فروخت و به اجرت حتالان داد و قوت یک شب در 
دسنش نماند. و اژ این غم رنجور و علیل شد. 

پس حضرت رسول TE‏ فرمود: ای گروهی Ghe aS‏ پدران و مادرانید! عبرت بگیرید 
و بدانید که سنانکه در دنیامال او متخیر Fidget‏ کیت بدل pal‏ بهشت بای او 
از درجات مقرر کرده بودند در جهنم از برای او درکات مقرر کردند؛ پس حضرت فرمود 
که ؛ حق تعالی بهود را مذسّت کرده است بر ایتکه بعد از دیتلان این معجزات کوساله 
پرستیدند پس زنهار که شبیه آنها مياشید. 

گفتند : چگونه شبیه آنها می‌شویم یا رسول الله ؟ 

فرمود که: به اینکه اطاعت کنید مخلوقی را در معصیت خدا و توکل کنید بر مخلوقی 
بغیر از خداکه اگر چنین کنید شبیه بهود خواهید بود در گوساله پرستی ٩!‏ . 

و در حدیث معتبر از حضرت موسی بن جعفر 1 منقول است که : بهودی از یهودان 
شام که تورات و انجیل و زبور و سایر کت پیغمبران را خوانده بود و معجزات ایشان را 
دانسته بود بسوی مدینه آمد در وقتی که اصحاب حضرت رسول SAME‏ در مسجد آن 
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و ابومعبد جهنی در میان ایشان بودند» پس گفت: ای امّت محمدا برای هیچ پیغمبر 
درجه‌ای و فضیلتی نبوده است مگر آنکه شما برای پیغمیر خود دعوی می‌کنید. ایا جواپ 
می‌گوئید مرا از آنچه سوال کنم؟ 

بس صحابه همه سا کت شدند . حضرت امیر المومنین HEL‏ فرمود که : آری ای بهودی. 
خدا به هر پیغمبری درجه‌ای پا فضیلتی که داده است همه را برای پیغمیر ما جمع کرده 
است و پیغمیر ما را اضعاف مضاعفه بر آنها زیادتی داده است. 

یهودی گفت : سوال می‌کنم مهای جواب من باش, 

حضرت فرمود: بگو . 

بهودی گقت : خدا ملانکه را امر کرد حضرت آدم Bb‏ را سجده کنند. آیا نسبت به 
محمد جنین کاری گرده است ؟ 

حضرت فرمود که : سجدة ملانگه برای/ادم, پرستیدن او نبود بلکه اعتراف به فضیلت 
او بود. و حق تعالی محمد را بهتر از این داد و خدا و ملانکه بر او صلوات فرستادند در 
ملکوت اعلی و زیاده بر آن Sah Se eG‏ صلوات بر او بفرستند تا روز 
inal‏ 

بهودی گفت : خدا توب ادم را قبول نمود. 

حضرت فرمود: خدا برای محمد بزرگتر از این فرستاد بی آنکه گناهی از او صادر شود. 
گفت لیر لاله ما FE‏ من Add‏ وما BE‏ ۳6« تا بیامرزد برای تو خدا آنجه گذشته 
است از گناه تو و آنچه sit da gs‏ چون محمد BEG‏ به قیامت دراید هیچ وزر و گتاه 
و خطائی نیاشد او را. 


بهودی گفت که: ادریس را خدا به مکان بلند بالا برد و از میوه‌های بهشت بعد از مردن 


= اورا روزي گرد. 









ظهور معجزاتی از پیامبر SEE‏ مانند سایر پیامبران Tod‏ 





a nbs‏ کل ۱ یعنی : «بلند کردیم از برای تو ذکر تو thy‏ و همین بس است برای 
زر فعتا ان آن حضرت؛ Shy‏ ادریس را از تحفه‌های بهشت بعد از وفات أو plete‏ داد. 
محمد تاه وا که یتیم از پدر و مادر مانده بود در دئیا طعام دادو روژی جبرئیل جامی از 
بهشت از برای آن حضرت آورد که در آن تحفه‌ها بود و چون به دست آن حضرت داد جام 
و تحفه در دست آن حضرت سبحان الله و الحمد لله و Salil‏ و لا اله الا الله گفتند و به دست 
من و فاطمه و حسن و حسین داد ویه دست هریک که داد ان جام و تحقه به سخن امدند 
و تهلیل و تسبیح و تحمید و تکبیر AGT‏ پس یکی از صحابه خواست که بگیرد. جبرئیل 
جام را گرفت و به دست حضرت داد و گفت : بخور تو و اهل بیت تو که این تحفه‌ای است که 
خدا برای تو و ایشان فرستاده است و طعام بهشت در دنیا سزاوار نیست مگر برای pane‏ 


یا وصی پیغمبر , پس آن حضرت تناول کرد و ما آهل بیت تناول کردیم ومن الحال لذت آن 


کردند تبلیغ رسالت نمود. ۱ 


حضرت امیرالمومنین ل فرمود که : آری چنین بود. و حضرت محمد تاش نیز صبر 
کرد در مکه از آزارهای قريش و هرچند او را تکذیب کردند تبلیغ رسالت بیشتر نمود تا 
آنکه او را به سنگریزه خسته کردند و ابولهب بچه‌دان ناقه را با کثافتهای ان بر سر آن 
حضرت انداخت. پس حق تعالی وحی کرد بسوی جائیل که ملکی است موکل به کوهها 
که : کوهها را یشکاف و هر حکم که محمد در باب قوم خود می‌فرماید اطاعت کن ؛ پس آن 
ملک به خدمت آن حشرت آمد وگفت: خدا مرا فرستاده است که هر حکم بفرماتی 
اطاعت کنم. اگر می‌فرمائی کوهها را می‌کنم و بر سر ایشان مي‌افکنم تا هلاک شوند. 
حضرت فرمود: من برای رحمت میعوت شده‌ام, پروردگارا! هدایت نما قوم مرا که ایشان 
نادانند. ای loose‏ چون نوح قوم خود را دید که غرق شدند رقت نمود بر فرزند خود 








FAP‏ باب پانزدهم 


و اظهار CEL‏ بر او نمود وگفت: خداوندا! pany‏ من از اهل من ایت a‏ پس LAS‏ برای تسلی 
ها ی پیش وس por ese eect Lewes‏ 
چون دانست که قوم او دشمن حقند شمشیر انتقام بر ایشان کشید ورقت خویشاوندی 
درتیافت او را و نظر شفقت بسوی ایشان نکرد چون ایشان را دشمن خدا دانست. 

بهودی گفت که : نوح نفرین کرد بر قوم خود وبرای تفرین او آب بی‌اندازه از اسمان 
فرو ريخت و قوم او غرق شدند . 

حضرت فرمود: چنین بود ولیکن دعای توح gles‏ غضب بود و محمد 9 برای 
رحمت بر قوم خود دعا کرد و آب بی‌اندازه از آسمان به رحمت امّت نازل شد و آن قصه 
چنان بود که چون رسول خدا بسوی مدیته هجرت نمود واهل مدیته در روز جمعه به 
خدمت آن حضرت امده گفتتد وار سول اله | پاران اسمان از ما حبس شدء است و درشتها 
زرد وبرگها ريخته است. پش دیل مبارک بسوی اسمان بلند کرد چنانکه سفیدی زیر 
بغل او نمودار شد و در آن وقت هیچ ابر در اسمان نبود. هنوز از جای خود حرکت نکرده 
بود که باران روان شد به دی که مردم خود را به سختی به خانه‌ها رسانیدند و هفت روز 
متصل بارید ؛ پس در جمعۀ دوم آمدند و گفتند: یا رسول الله ! خانه‌های ما خراپ شد و راه 
قافله‌ها مسدود شد..حضرت قبسم نمود وفرمود: فرزند ادم چنین زود از نعمت ملال 
مي‌یابد. پس گفٹ: خداوندا! پر حوالی ما بیاران و پر ما مپاران. hs lla‏ در محل 
روئیدن گیاهها و چراگاه حیوانات ؛ پس در همان ساعت باران از مسدینه قطع شد وبر 
اطراف مدینه می‌بارید ودر مدینه یک قطره نمی‌بارید برای کرامت آن حضرت نزد خدا. 

بهودی گفت: خدا برای هود کا به باد انتقام از دشمنان او کشید. 

حضرت فرمود: چنین بود ولیکن یرای محمد TE‏ از اين.بهتر عطا کرد. در روز 
Koa seal gel‏ وه با رای اک te Sess‏ ا 
نمی‌دیدند . پس معجز؛ محمد باش دو زیادتی بر معجز ء هود MA‏ داشت : اول انکه هشت 
هزار ملک با آن حضرت همراه بودند. دوم آنکه باد هود غضب بود بر قوم عاد وباد 
محمد FB‏ باد رحمت پود که مسلماتان نجات یافتند و به کافران آسیبی نرسید چنانکه 






ظهور معجزاتی از پیامبر SEM‏ مانند سایر پیامبران 





رو از 


gale جاتنکم‎ SLs اله‎ Rass آذکژوا‎ LST Seah GET حق تعالی فرموده است با‎ 
. 4 مرها‎ ha os be, pele فازسلنا‎ 

بهو دی گفت : حق تعالی برای حضرت صالح 1 2 شتر از سنگ بیرون آورد برای عبرت 
قوم او . 

حضرت فرمود: چنین بود و محمد BBB‏ را از این بهتر داد. BU‏ صالح با صالح سخن 
CAR‏ و شهادت به پیغمبری او نداد و ما در یعضی از غزوات در خدمت أن حضرت نشسته 
بودیم ناگاه شتری به نزدیک آن حضرت آمد و فریاد کرد و خدااو رابه سخن آورد و گفت: 
یا رسول اله | فلان مرد مرا به کار فرمود تا پیر شدم و اکنون می‌خواهد مرا نحر گند و من پناه 
به تو آورده‌ام. پس حضرت کسی به نزد صاحب او فرستاد وان شتر را از او طلبید 
و صاحیش آن را به ان حضرت بخشید و حضرت أن را رها کرد؛ روز دیگر در خدمت ol‏ 
حضرت نشسته بودیم نأگاه اعرابی امد و تاقدای رامی‌کشنید و دیگری بر آن ناقه دعوی 
می‌کرد و گواهان اورده بود که به دروغ گواهی یریچک به ار الهی آن ناقه په سخن 
آمد و گفت: یا رسول الل ! فلان مرد را دل میت ومرن اژ اعرابی‌ام و فلان بهودی 
مرا از این آعرایی دزدیده بود, 

پس یھو دی گفت: ابراهیم ‏ را حق تعالی در Ger‏ طفولیّت به عبرت گرفتن از عجائب 
Gls‏ آسمان وزمین آگاه گردانید ودر معرفت الهی کامل گردانید و دلائل حق شناسی را 
بیان کرد. 

حضرت فرمود: چنین بود Ul‏ ابراهیم جه بعد از پانزده سال چنین آگاه شد و حضرت 
رسول 92 هفت سال از عمر شریفش گذشته بود که گروهی از تجار نصاری بسوی مکه 
آمدند و در میان صفا و مروه فرود آمدند پس بعضی از ایشان نظر کردند بسوی ان حضرت 
و شناختند او را به صفتها و نعتها که از او در کتابهای خود خوانده بودند و گفتند : ای طفل ! 
چه نام داری ؟ گقت : محمد , گفتند : پدر تو کیست ؟ گفت: عبداله » پس اشاره بسوی زمین 


۱ سورء احزات: A‏ 





FAA‏ باب پانزدشم 





کرده پرسیدند: این چه نام دارد؟ گفت: زمین. پس آشاره په اسمان کرده گفتند: این 
جیست ؟ rte‏ آسمان, گفتند؛ بروردگار ایتها کیست ؟ گفت: خد اوند عالمیان: پس بانگ 
زد بر ایشان که : می‌خواهید مرا در دین خود به شک اندازید من هرگز در دين خود شک 
نکرده‌ام. ای یهودی! آن حضرت در وقتی عبرت گرفت و آگاه شد که در میان جماعتی بود 
که هه yew‏ ی بو کی E Sethi hr‏ وت افیا لا Wall‏ 
الله ی گفت . 

یهودی گفت: ابراهیم از نمرود به سه حجاب محجوب شد. 

حضرت فرمود: چنین بود ولیکن محمد EE‏ از کسی که ارادة کشتن او داشت به پنج 
اب ee lg‏ خن مان باون ان ها نها ارا ای hea‏ در وت Aa‏ 
آن حضرت می‌فرماید > (Ts mel ose hess‏ «و گردانيدیم از پیش روی ایشان 
سدی» این cle‏ اول اسا {The gilt a‏ «و از پس ایشان.سدی» این ححاپ 
دوم است: (فاغشیناهم نهم لا ba nas‏ 6 « پس پوشیدیم چشمهای ایشان را پس 
ایشان نمی‌بینند » این جاب سوع ا ودر isle‏ دیگر فرموده أست > واذا رت 
لقن Ges bes‏ وین Seal‏ لا SE‏ الا QT, Sas Wee‏ «و هرگاه بخوانی 
قران را می‌گردانيم ما میان تو و میان انها که ایمان نیاورده‌اند به روز وایسین پرده‌ای 
پوشیده یا پوشنده‌ای » این حجاب چهارم است ؛ و باز فر موده است إت جنا قي اغناقهم 
cog YE‏ إلى الاَذقانِ OES great od‏ « بدرستی که ما کردیم در گردن ایشان غلها پس 
آن غلها پیوسته شده به زنخدانهای ایشان پس ایشان سر در هوا ماندگانند و چشسم 
برهم‌نهادگان » این حجاپ پنجم است. 

بهودی گفت: ابراهیم ا حجت تمام کرد بر کافری که با او مجادله گرد. 


حضرت فرمود؛ روزی رسول RES‏ تشسته بود و شخصی به نز د او امد که اتکار 


ج 


A tom toe ۰ 


نی 


: سورء اسراء : ۳۸۵ . 


AL pat hy gee ۳ 


ظطهور معجزاتی از پیامبر SEF‏ مانند سایر پیامپرا: FAY‏ 





می‌گرد زنده شدن مر دگان را gig ss‏ وات ی کا می‌گفتند و استخوان 
پوسیده‌ای در دست داشت» پس استخوان را ریزه گرد به دست خود و گفت : کسی زنده 
می‌کند استخوانهای پوسیده را؟ پس حق تعالی محمد اط را به وحی خود گویا گردانید 
که در جواب او فرمود: «زنده می‌کند انها را ان کسی که افریده است ایشان را اول مرتبد 
وبه هر مخلوقی عالم و داتا است»""» پس مغلوب و منکوب برگشت. 

بهودی گفت : ایراهیم BE‏ بتهاي قوم خود را شکست از روی غضب براي خدا. 

حضرت فرمود: رسول FEBS‏ سیصد و شصت بت را از کعیه سرنگون کرد 
وشکست و از جزيرة العرب بت‌پرستی را برطرف کرد و بت‌پرستان را به شمشیر خود 
ذلیل کردائید . 

یھو دی گفت : ابراهیم ل فرزند خود را خوابانید که قر بان گند . 

حضرت فرمود : برای ایراهیم بعد از خوابانیدن فر‌زند خود. فدا فرستادند و ذیح نکرد 
فرزند خود راء و محمد اا دردی از این عظیمتر بل او رسید در وقتی که در جنگ 
خد بر سر te‏ خود حمزه آمد که شیر ae‏ و او بود واو راکش عه 
و پاره‌باره دید و به آن محبتی که به او داشت برای رضا به قضای خدا و تسلیم و آنفیاد نزد 
امر او اظهار جزعی نکرد و آهی نکشید و آیی از دیده جاری ننمود و فر مود: اگرنه این بود 
که صفیّه محزون مي‌شد و بعد از من سنّتی می‌شد هر آینه او را چنین می‌گذاشتم که درندگان 
ومرغان او را بخورند و از شکم انها محشور شود. 

بهودی گفت: ابراهیم MB‏ را قوم او به آتش انداختند و خدا آتش aly‏ او سرد کرد. 

حضرت فرمود: رسول BBLS‏ چون به خیبر فرود امد زن خیبریه آن حضرت را 
زهر داد و خدا آتش ol‏ زهر کشنده را در بجوف ان جلاب سرد Seeley‏ دانید تا به 
Calg‏ خود رسید.و آخر یه آن زهر از دنیا رفت تا ثواب شهادت بیاید . 


۱ ترجه اید WA‏ سوریس . 











بدرآورد و مریم از فرژندان او بود. 

حضرت فرمود: بهر؛ محمد 32 در خیر بیش از او بود که فاطمه لا بهترین زنان 
عالمیان دختر او بود و حسن و حسین و امامان از نسل حسین 2 از فرزندان آویند 

نهو دی تفت قوب ass pe‏ مقارقت فرزند خود تا آڼکه Sass‏ به هلاک رسید. 

حضرت فرمود : آندوه to pling‏ اخر به مواصلت منتهی شد و رسول خدا SF‏ به اختیار 
خود راضی شد به مرگ فرزندش ابراهیم و صبر کرد بر آن و فرمود: نفس اندوهتاک است 
ودل جزع می‌کند و ای ابراهیم! ما بر تو محزونيم و نمی‌گوئیم جپزی که مسوجب 
ناخشنودی حق تعالی باشد ؛ و در جمیع امور راضی به قضای الهی بود و در همه افعال 
مناد yal‏ او پود. 

بهودی گفت: یوسف 3 تلخ مفارقت پدر را کشید وبرای ترک مسعصیت, اختیار 
cline‏ زندان نمود واو را لنیچ انید 

حضرت فرمود: رسول MEE‏ قجرت کرد بسوی مدیته از حرم خداکه محل انس 
ومأمن ومنشا او بودو تلخی غر بارا شید و مفارقت اهل و فرزند را اختیار نمود. 
و چون حق تعالی می‌دانست شدت اندوه او را بر مفارقت مکه و کعبه به او خوایی نمود مثل 
خواب یوسف و بر عالمیان راستي آن خواب را ظاهر گردانید چنانکه lad‏ فیرموده است 
Sil Ge a)‏ سره الرَویا بالق OE‏ تا اخر cael‏ و اگر یوسف BB‏ در زندان محیوس 
شد رسول خدا ا سه سال خود را برای خدا در شعب ابی‌طالب محبوس گردانید 
و خویشان و دوستان از او دوری کردند و کار را بر او در همه باب تنگ کردند تاآنکه 
من یی ور نمود و ارضه را فرستاد که نامه 
ایشان را که برای elas‏ خویشی آن حضرت نوشته بودئد و در ApS‏ ضبط کر ده بودند خورد 
وبه این سیب پیمان ایشان باطل شد و حقه حقیّت آن حضرت ظاهر شد و بعد از ان از 052 


۱ سورة فتح: ۲۷. 


TF 






طهور معجزاتی از پیامبر 2# مانند سایر پیامبران 
بهودی گفت: حق تعالی تورات را برای موسی لا فرستاد که مشتمل است پر احکام و 
ای 

حضرت فرمود: حق تعالی به بیغمبر أخر الزمان SEE‏ سورة «بقره» و «مائده» رأ پد 
عوض انجیل داد و طس‌ها و طه و نصف سوره‌های مفعّل را که از سو رڈ محمد ا است 


تا اخر قرآن و حم‌ها را به عوض تورات داد و تصف مفصّل را با مسبّحات به عوض زیور 





داد و سورة بنی‌آسرائیل و براءة رأ به عوض صحف ابراهیم و صحف موسی داد و زیاده بر 
کتابهای پیقمبران به آن حضرت داد و هقت سور طولاتی و سور حمد که سبع مثانی است 
ples‏ کتأب و حکمتهای بی حساب Ny‏ 

بهودی گفت: حق تعالی با موسی 3 متاجات گقت در طور سینا. 

حضرت فرمود: خدا با پیغمبر ما مناجات کرد نزد.سدرة المنتهی -ببین تفاوت ره از 
کجاست تا به کجا -پس مقام آن حضرت در ابنمانها شور و نرد عرش آلهی مذکور 
است . 

بهودی گفت : حق تعالی محبتی از خود بر موی BSED‏ نود که ه رکه او را می‌دید در 
محبت أو بی‌اختیار می شد . 

حضرت قرمود: برای رسول خدا 3# درجه و محبّتی عظیم مقرر گردانیده واز ol‏ 
است که شهادت به وحدائیّت خود را مقرون به شهادت به رسالت او گردانیده است که در 
هیچ محل صدا به « اشهد ان لا اله الا الله » بلند نمی‌کنند مگر آنکه صدا به « اشهد ار محمداً 
رسول له » بلند می‌کنند . 

بهودی گفت : برای منرت موسی HA‏ خدا بسوی مادر او وحی کرد. 

حضرت فرمود: به مادر محمد 54# نیز ندای ملائکه رسید و شهادت دادند که او 
رسول خداست!و در جمیع کتایهای خدا نام نامی او مکتوب است و خواب دید که به او 
گفتند : این فرزند که در شکم توست سيد اولین و اخرین است واو را محمد نام کن 
پس خدا از نامهاي بزرگوار خود نامی برای او اشتقاق کرد. بس خدا مسحمود است واو 


محمد است . 











۳۶۲ باب پاتزدهم 


بهودی گفت: خدا موسی ا را بر فرعون مبعوث گر دانید و آیت بزرگ به او داد. 
حضرت فرمود: محمد کا را خدا بسوی فرعونهای بسیار فرستاد مانند ابوجهل. 
عتبه , شیبه.ابوالبختری نضر بن الحرث. امیة( بن خلف, مثبه » نبیه ؛ و بسوی آن پنج نفر 
دیگر که استهزاء به ان حضرت می‌کردند یعنی ولید بن مفیرة مخزومی. عاص بن وائل 
سهمی . آسود بن عبدیغوث زهری, اسود بن مطلب و حارث بن طلاطله ؛ پس خدا آیات و 
معجزات نمود به ایشان در آفاق جهان و در نفسهای ایشان تا ظاهر شد بر ایشان که او he‏ 
آست , 

بهودی گفت: خدا برای موسی از فرعون انتقام کشید. 

حضرت فرمود: برای محمد BBM‏ نیز از فرعونها انتقام کشید. Lab‏ آن پنج نفر که 
استهزاء و سخریه به آن حضرت نی‌کردند پس خدا فرستاد ان BUGS‏ السستهزیین ۲۱6 
« بدرستی که از تو کفایت گرديم‌شر استهزاء کنندگان ly‏ پس هر پنج نقر را در یک روز 
هلاک کرد. هریک را به نوع geal‏ اما ولید را پس به اینکه گذشت به موضعی که مردی 
از خزاعه تیری تراشیده‌بود و ریزه‌ای از تزاشهای تیر او بر پای او نشست و از ol‏ مو مم 
خون روان شد و هرچند سعی کردند خون بند نشد و فریاد می‌کرد: پروردگار محمد مرا 
کشت, تا به جهنم واصل شد؛ و عاص بن وائل پی کاری بیرون رفت در آثنای راه سنگی از 
زير پای او گردید و از کوه افتاد و پاره‌پاره شد و فریاد می‌کرد: پروردگار محمد مراکشت. 
تا اتش افروز جهنم شد ؛ و اسود بن عبدیفوث به استقبال زمعه پسر خود بیرون رفت و در 
سای درختی قرار گرفت جبرئیل آمد و سر او را گرفت و بر درشت می‌زد و او به غلام خود 
می‌گفت که : مگذار این را که با من چنین کند, غلامش می‌گفت: تو خود سر بر درخت 
می‌زنی من کسی را نمی بیتم: پس فریاد مي‌کرد: پروردگار محمد مرا کشت. تا به جهنم 
واصل شد؛ و اسود بن مطلب را حضرت رسول 96 نفرین کرد که خدا او را تابینا AS‏ و به 


۴ 
۲ دز مصدر ایی » ذ گر شدء است. 


؟. سورد حجر AA:‏ 






ظهور معجزاتی از پیامبر BEEF‏ مانند سایر پیامبران 
مرگ فرزندش مبتلا گرداند. پس در این روز پی کاری رفت جبرگیل برگ سبزی بر 
صورت او زد و نابیتا شد و ماند تا مرگ فرزندش را دید py‏ مفارقت او به درک اسفل 
رسید؛ و اسود بن حارث ماهی شوری خورد و تشنه شد و آنقدر اب شورد که شکمش 
شق شد و می‌گفت: پروردگار محمد مراکشت. تا به حمیم جهنم رسید . و جمیع پنج نفر در 
یک ساعت معذب توت ون بود که روزی به نزد حضرت رسول BBE‏ آمدند 
و گفتند: ای محمدا ما تو را مهلت دادیم تا ظهر . اگر از گفتة خود برنگردی تو را خواهیم 
کشت. پس آن حضرت غمگین په خانه مراجعت فرمود و در را بر روی خود پست» پس 
جبرئیل در همان ساعت نازل شد و اين آيه را آورد ۵ FG‏ بما ARG‏ واغرض عَن 
الم UG GS‏ یعنی : « اظهار کن امر خود را برای اهل مکه وایشان را بسوی ایمان بخوان 
و اعراض کن از مشرکان». حضرت فرمود: پا جبرئیل ! چه کنم با مسنهزتان که مرا وعید 
کشتن کرده‌اند ؟ جبرئیل این آیه را خواند OF SSSA BUGS TD‏ حضرت فرمود: ای 
جبرئیل! ایشان یک ساعت قبل از این نزد من پو دند جبرئیل گفت :همه را دفع کردم . پس 
بیرون امد و امر خود را ظاهر گردانید ؛ و باقی فراعته زا خدا در زوز بدر به شمشیر ملانکه 
و مومنان هلاک کرد و باقی مشرکان گریختند. 

بهودی گفت: خدا موسی را عصا داد که هرگاه می‌انداخت اژدها می‌شد , 

حضرت فرمود: خدا به محمد تا معجزه‌ای از این نیکو تر داد زیرامردی از ابوجهل 
قیمت شتری طلب داشت که از او خریده بود و به شراب خوردن مشغول شده بود و آن مرد 
به او راه نمی‌یافت ء پس یکی از آنها که استهزا به حضرت رسول می‌کردند از آن مرڌ 
پرسید : کی را می‌طلبی ؟ گفت : عمرو بن هشام را که از او قیست شتر خود را می‌خواهم. 
گفت: می‌خواهی من تو را دلالت کنم بر کسی که حقهای مردم را می‌گیرد؟ گفت: اری. 
پس او را بسوی حضرت رسول BEG‏ دلالت کرد و پیوسته ایوجهل می‌گفت : آرژو دارم که 








TFT‏ باب پانزدهم 





محمد را په من کاری بیفتد و من با او سخریه کنم و حاجتش را برنیاورم. پس آن مرد به نزد 
حضرت امد و گفت: شنیده‌ام که میان تو و عمرو بن هشام آشنائی هست می‌خزاهم برای 
من شفاعت کنی نزد او که Ge‏ مرا بدهد؛ حضرت برخاست وبه در خانة او امد و فرمود: 
برشیز ای ابوجهل و حق این مرد را بده, و در آن روز حضرت او را به کنیٹ ابوجهل ياد 
کرد و او را پیشتر ابوجهل نمی‌گفتند؛ پس او بسرعت برخاست Gay‏ آن مرد را داد و به 
مجلس خود برگشت. یکی از اصحاب او گفت : از ترس محمد زر را دادی ؟ ابوجهل گفت: 
مر معذور دارید چون oh‏ حضرت پیدا شد از جانب راستش مردان ديدم که حربه‌ها در 
دست داشتند و آن حربه‌ها می‌درخشید و از جانب چیش دو اژدها دیدم که دندانها بر هم 
می‌زدند و آتش از چشمهای ایشان شعله می‌کشيد اگر امتناع می‌کردم ایمن نبودم که آن 
مردان به حربه‌ها شکم مرا پدرند و آن اژدهاها مرا درهم بشکنند, پس یک اژدها برابر 
اژدهای موسی است و خدا یک ازدقای دیگر را با هشت ملک که حربه‌ها در دست داشتند 
زیاده از آن به آن حضرت gaa ga the‏ بدزستی که آن حضرت کفار قریش را بسیار آزار 
می‌کرد در دعوت کردن OE!‏ بستوی دیتن خلق. پس روزی در میان ایشان ایستاد 
و عقلهای ایشان را به سفاهت نسیت داد و دین ایشان را عیب کرد و بتهای ایشان را دشنام 
داد و پدران ایشان را به گمراهی نسبت cola‏ و ایشان غمگین شدند و ابوجهل گفت: aly‏ 
مرگ از برای ما بهتر است از این زندگانی آیا در میان شما ای گروه قریش کسی نیست که 
کشته شدن را بر خود قرار دهد و محمد را بکشد؟ گفتند: نه ابو جهل گفت: من او را 
می‌کشم اگر فرزندان عبدالمطلب خواهند مرا بکشند و اگر خواهتد ببخشند, قریش گفتند: 
اگر چنین کنی احسانی به جمیع اهل مکه کرده خواهی بود که هميشه تو را یه آن یاد کنند. 
ابوجهل گفت: او سجدة بسیار US ge‏ در دور کعبه . هر گاه به نزد کعبه بياید و سجده گند من 
سنگی بر سر او می‌اندازم. پس چون ان حضرت به نزدیک کعبه امد و هفت شوط طواف 
کرد و یعد از طواف نماز کرد و dy‏ سجده رفت و سجده را طول داد ابوجهل ستگ گرانی 
برداشت و از جانب سر آن حضرت امد و چون به تزدیک آن حضرت رسید دید شتر مستی 


دهن گشوده از جانب آن حضرت متوجه او شد . چون ابوجهل آن صورت را دید بلرزید 


ظهور معجزاتی از پیامبر لصا ماتند سایر پیامبران 












وسنگ بر پایش افتاد و مجروح گردید و خون آلوده و متغیر برگشت و عسرق از او 
می‌ریخت. اصخاب او گفتند که : ما هرگز چنین حالی در تو مشاهده نکرده بودیم, گفت: 
مرا معذور دارید چنین حالی مشاهده کردم که هرگز ندیده بودم. 

بهودی گفت : خدا به موسی ‏ دست نورانی داده بود. 

حضرت فرمود: خدا یه حضرت مصطفی از این بهتر داده بود و در هر مجلس که آن 
حضرت می‌نشست از جاتب راست و جاتب چپ ان حضرت توری ساطع می‌شد که جمیم 
مردم می‌دیدند . 

بهودی گفت : در دریا راهی برای موسی گشو ده شد . 

حضرت فرمود : برای محمد BEE‏ بهتر از این شد در وقتی که در خدمت او به جنگ 
حنین مي‌رفنيم به رودخانه‌ای رسیدیم که عمق آن خهارده قامت بود. صحابه گفتند: یا 
رسول لله | چگونه خواهد شد حال abe‏ دریا ایوا ر دشمی از عقب؟ جدانکه 
اصحاب موسی گفتند Hp‏ لمْدر کون 4 پس اشرت از ناقه فرود آمد و گفت: 
خداوندا! برای هر پیغمبر مرسل معجز cele‏ دادی یش یت قدرنت خو د را به من بتما؛ 
و سوار شد و بر روی آب روان شد و صحایه نیز از عقب او بر روی ol‏ روان شدند و از آب 
گذشتند وسم اسبان ایشان تر نشده بود پس برگشتیم و حق تعالی فتح روژی کرد. 

بهودی گفت که : خدا په موسی ستگی داد که دوازده چشمه از آن جاری می‌شد . 

حضرت فرمود: چون حضرت رسول در حدیبیه فرود امد و [al‏ مکه او را محاصره 
کردند. اصحاب آن حضرت از تشنگی شکایت کردند. چهارپاپان ایشان از تشسنگی 
تزدیک بود هلاک شوند. پس فرمودند که ظرفی آوردند. و دست مبارک خود را در ميان 
آن گذاشت و اب از میان انگشتانش جاری شد و آنقدر آمد که همه سیراب شدیم و 
چهارپایان سیراب شدند و مشگهای خود را پر کردیم. و باز در حدیبیه اب ناياب شد و در 


آن موضع چاهی بود خشک شده بود پس تیری از جعبۀ خود بیرون اورد و به دست براء 


Fi tal ae سوه‎ 5 











بن عازب داد و گفت: ببر این تیر را ودر hee‏ چاه خشک نصب کن. چون چنان کرد 
دوازده چشمه از زیر آن تیر روان شد. و در روز میضاة عبر تی و علامتی مانند سنگ موسی 
برای متگران پیغمبری او ظاهر شد که اب نداشتند و تشنه بودند و به وضو محتاج بودند» 
پس ظرف وضو را طلبید و دست معجز آثار خود را میان ظرف استوار کرد. پس آب 
جاری شد و بلند شد تا انکه هشت هزار نفر وضو ساختند و سیراب شدند و چهارپایان را 
آپ دادند و آنجه تو انستند بر داشتند. 

بهو دی گفت که : حق تعالی په موسی «من و سلوی » داد . 

حضرت فرمود: خدا برای آن حضرت و امّت او غنیمت کاقران را حلال گر دانید و برای 
۱ احدی پیش از او حللال نکرده بود و این بهتر بود از ترنجبین و مرغ بریان؛ و زیاده از آن به 
آن حضرت واشت او کرامت کرد که پر عزم عمل صالح تواب برای GLYN‏ مقرر نمود و در 
امتهای دیگر مقرر نکر دہ بو با بای آگ رک از اشت او قصد حسته‌ای بکند و به عمل نیاورد 
یک ثواب برای او نوشته می‌شود Shy‏ به عم اورد ده ثواب برای او وشته می‌شود. 

بهودی گفت : خدا ابر ارا lela‏ موی ولشتکر او گر dalla‏ 

حضرت فرمود: خدا این را برای موسی در وقتی کرد که ایشان را در « تیه » حسیران 
کرده پود وبه حضرت رسول BBB‏ از آن بهتر داد که ابر بر او سایه می‌افکند از روزی که 
متولد شد تا روزی که به عالم قدس رحلت نمود در حضر و سفر . 

بهودی گفت: خدا اهن را برای داود څا نرم کرد که از آن زرهها به دست خود ساخت. 

حضرت فرمود : حق تعالی برای محمد 9 سنگ سخت را در روز خندق نرم کرد 
و صخرة بیت المقدس در زیر پای او ترم شد مثل خمیر , و مکرر امثال این معجزه را در 
غزوات آن حضرت مشاهده کردیم. 

بهودی گفت: داود به سبب خطای خود انقدر گریست که کوهها با او به راه افتاده به ناله 
آمدند. 

حضرت فرمود: رسول خدا ا از شدت خوف اله چون به نماز می‌ایستاد از سینۀ 


معرفت دفینة او صدائی شنیده می‌شد مانند صدا جو سین دیگی که بر روی آتش نهاده 


ظهور معجزاتی از پیامبر ERIE‏ مانند سایر پیامبران 






باشند از بسیاری گرية آن حضرت. با آنکه حق تعالی او را از عقاب خود ایمن گردانیده 
بود می‌خواست خشوع نماید برای پروردگار خود و دیگران پیروی آن حضرت نمایند در 
تضرع و خشوع در عبادت و ده سال بر سر انگشتان ایستاد و نماز کرد تا انکه قدمهای 
محترمش ورم کرد و رنگ گلگونش زرد شد و تمام شب به نماز می‌ایستاد تاانکه 
حق تعالی او را عتاب نمود که «ما نفرستادیم قران را پر تو که خود را به تعب اندازی»(, 
و آنقدر می‌گریست که مدهوش می‌شد پس مي‌گفتند: be‏ رسول LAN‏ ایا خدا AS‏ گ_ذشته 
و Sal‏ تو را بخشیده است؟ می‌گفت: بلی ایا بند؛ شکر کنندة خدا نباشم ؟ ؛ و اگر کوهها با 
داود 3 به حرکت امده و تسبیح گفتند. روزی با رسول خدا FEB‏ بودم در کوه «حرا» 
ناگاه کوه به حرکت درآمد. حضرت فرمود: قرار گیر که نیست بر پشت تو مگر پیفمبری 
و صذیق شهیدی, پس کوه اطاعت کرد و اجابت gh pal‏ نمود و ساکن tad‏ و روزی با آن 
حضرت به کوهی گذشتیم که مانند قطرات اشک آپی از آنمی‌ریخت» حضرت خطاب 
فرمود به کوه: چراگریه می‌کنی ؟ کوه به امر الهی به سکن امد و گفت: یا رسول abl‏ روزی 
حطرت مسیح بر من گذشت و مردم را می ت رانید یه NN‏ کهآ تش‌اقروز آن مردمان 
و سنگ خواهد بود ومن تا به حال می‌گریم از بیم آنکه مبادا من از آن سنگ باشم. رسول 
خدا ال فرمود: مترس که آن سنگ گیریت است, پس کوه قرار قرفت وساکن شد 
و گریه‌اش یرطرف شد. 

بهودی گفت : خدا سلیمان را یادشاهی داد که برای احدی بعد از او سزاوار ثیست. 

حضرت فرمود: بهتر أز آن په رسول خدا lhe SE‏ کرد, روزی حق تعالی ملگی را 
بسوی آن-حضرت فرستاد که هرگز پیش از آن به زمین نیامده بود و گفت: ای محمد! اگر 
خواهی زنده باشی هميشه در زمین با نعمت و پادشاهی جسمیع زسین و این کلیدهای 
خزینه‌های زمین است برای تو آورده‌ام و کوهها همه طلا و نقره شوند و با تو حرکت کنند به 


هرجا که روی و از آنچه دز آخرت برای تو مقرر گرده‌ام از درجات عالیه هیچ کم نشود؛ 


۱ سورء طد: ۲, 












پس جبرئیل له که خلیل آن حضرت بود از میان ملائکه اشاره کرد به آن حضرت AS‏ 
اختیار تواضم و شکستگی بکن. رسول SEMIS‏ گفت: بلکه می‌خواهم پیغمیر باشم 
و بنده ذلیل باشم و یک روز بیابم و بخورم و در روز دیگر ld‏ و نخورم و زود ملحق شوم 
به برادران خود از پیغمیرانی که پیش از من بوده‌اند؛ پس حق تعالی پر درجات او افزود 
حوض کوثر و شفاعت را واین بزرگتر است از پادشاهی دیا از اول تا آضر دنیا هفتاد 
مرتبه» و وعده داد او را مفام محمود که در قیامت او را بر عرش خود پنشاند و قرمان را در 
آن روز مخصوص او گرداند. 

بهودی گفت: خدا باد را برای سلیمان مسخر گردانید که تخت او را پامداد یک ماهه راه 

و پسین یک ماهه راه می برد . 
۱ حضرت فرمود: : حق تعالی سیدانییاء واک را در کمتر از ثلث یک شب از مگه به 
مسجد اقصی که یک ماهه رالات اف ایا به ملکوت سموات که پنجاه هزار سال راء 
است برد و در قرب او را به lag py‏ قوّسین و نزدیکتر رسانید و در ساق عرش انوار 
جمال ذو الجلال را به ete‏ دل مشباهده prog‏ خق تعالی به gl‏ حضرت ملاطفتها فرمود 
و تکلیفهای دشوار امتهای دیگر را بر امت او اسان ساخت. چناتکه سابقا مذکور شد . 

بهودی گفت: خدا شیاطین را مسخر سلیمان ا نمود. 

حضرت قرمود: شیاطین با وجود کفر مسخر سلیمان گردیدند و حق تعالی شیاطین و 
جنیان را مسخر آن حضرت گردانید که به او ایمان آوردند, پس نه نفر از اکابر واشراف 
fa aia‏ ها ان 
مرزبان . مازمان . نضاه .صاحب, حاضب و عمرو(! " بود به خدمت رسول خدا آمدند در 
وقتی که آن حضرت در بطن التخل بود و ایمان آوردند چنانکه حق تعالی قصة ایشان را در 
قرآن فرموده است M5)‏ صَرَفنا لك ترا Baul Se‏ يَسْسَمِعُون OF GLAM‏ مراد اين aS‏ نفرند. 


4 در مصدر اشضاه و مضاه.. .و هاضب و eee‏ د کر شده است. 


۲ سور احقاف: ۰۲٩‏ 


ظهور معجزاتي از پیامبر HER‏ مانند سایر پیامبران 
و بعد از آن هفتاد و یک هزار نفر از جن آمدند وبا آن حضرت بيعت کر دند که روزه بدارند 
ونماز بکنند و زکات بدهند و حج و جهاد بکنند و خیرخواه مسلمانان باشند و معذرت 
طلبیدند از کفر و بت‌پرستی خود و به اختیار خود ایمان آوردند و ترک تمرد کردند. و آن 
حضرت مبعوث بود بر جمیع جنیان . ۱ 

بهودی گفت : یخی HE‏ را حق تعالی حکمت و علم داد در Cpu‏ طفولیّت و گریه می‌کرد 
پی‌انکه کتاهی کر ده باشد.۔ 

حضرت فرمود: یحیی شا در عصری بود که بت‌پرستی و جاهلیت نبود و سید 
ی BABE‏ را خدا حکمت وعلم و فهم داد در jac gh‏ میان گروهی که همه بت پرستان 
و لشکر شیطان بودند و هرگز به بت‌پرستی رغبت نکرد و در عید ایشان pole‏ نشد و هرگز 
کسی از او درو تشنید و پیوسته او را امین و راستگو و بردبار می‌گفتند و روزة یک هفته 
و زیاده و کم رأ به یکدیگر وصل می‌کرد.که در ميان أن طتعام و اب تناول نمی‌فرمود 
و می‌گفت: من مانند یکی از شما نیستم. شب نرد پرَوردگار خود به‌سر میآورم و مرا طعام 
واب می‌دهد. و آنقدز می‌گریست از خوف خدا که Ble‏ تمازش تر می‌شد از ترس خدا 
بی‌گناهی و جرمی. ۱ 

بهودی گفت : می‌گویند عیسی ا در گهواره سخن گفت. ۱ 

حضرت فرمود: محمد SEG‏ چون از شکم مادر به زمین آمد دست چپ را به زمین 
کنات و دست peal‏ ضرق استای و ا wily‏ کل یاد و وا ان 
تر البیانش نوری ساطع گر دید که اهل مکه cle pad‏ شام و اطراف ان را دیدند و sha pad‏ 
سرخ یمن و قصرهای سفید اصطخر قارس و تواحی آنها را دیدند و تمام دنیا در شب 
ولادت او منوّر گردید و جن و انس و شیاطین بتر سیدند و گفتند : امر غریبی در دنیا حادث 
شده است که این آثار عجیبه به ظهور آمده است . ملائکه را می‌دیدند در آن شب نورانی که 
فرود می‌آمدند از آسمان و بالا می‌رفتند و صدای تسبیح و تقدیس ایشان را می‌شنیدند 
و ستاره‌ها مضطرب شده فرو مسی‌ریختند و تیرهای شهاپ از همه‌طرف می‌دویدند» 
و شیطان از مشاهد؛ این غرائب مضطرب شده خواست برای استعلام امر این به آسمان بالا 











FY‏ ہاب پانزدهم 





رود زیرا که او را تا آسمان سوم راه بود و شیاطین گوش می‌دادند در اسمان و سخنان از 
ملانکه می‌شنیدند. و چون خواستند در gl‏ شب بالا روند راه خود را مسدود یافتند 
و ملائکه تیرهای شهاب را برای دفع ایشان در کمان گذاشتند و اینها همه از دلالات 
و علامات بیغمبری محمد ا بوذ. 

بهو دی گفت : می‌گویند عیسی BEL‏ کور و بیس راشفا می‌بخشیده است به اذن خدا. 

حضرت فرمود: رسول BABS‏ بسیاری از اصحاب عاهات و بلیّات را به صحت 
رسانید, از آن جمله روزی از احوال یکی از صحابه جویا شد گفتند: یا رسول الله !او از 
شدت بلا UU sts‏ جو جه شده است که پرهای ان ريخته باشد. حضرت به عیادت او رفت و 
پرسید : آیا در صحت Shes‏ می‌کردی ؟ گفت: بلی می‌گفتم : پروردگارا! هر عقویت که مرا 
در اخرت خواهی کرد ان رای تن دیا یر من بفرست؛ رسول خدا کا فرمود: چرا 
نگفتی Us)‏ آنا في A I‏ وفی SE GEN Chie bag Kins BW‏ یعنی: «ای 
پروردگار ما! عطا کن ما را در bso‏ نععت ورحمت نیکوئی و در اخرت نعمت ورحمت 
نیکوئی ونگاه دار ما را از عذاب cd pipe‏ چون این دعا را خواند صحت یافت و گویا از 
بندی رها شد و برخاست با ما بیرون آمد. 

و باز شخصی از قبیلۀ جهینه که به خوره مبتلا شده بود و اعضایش می ريخت به خدمت 
آن حضرت آمد واز مرض خود شکایت کرد. حضرت قدحی آب گرفت و اب دهان 
معجز نشان خود را بر آن انداخت و فرمود: این آب را بر بدن خود بمال, چون چنین کرد 
شفا یافت و چنان شد که گویا هرگز بلائی نداشته است. 

و Lag‏ اعرابی ید خدمت آن حضرت آمد که به برص میتلا شده پود و آب دهان مبارک 
خود را بر برص او افکند. و هنوز از پیش رسول BABS‏ برنخاسته بود که شفا یافت. 

5 گوئی عیسی BE‏ دیوانگان و جن یافتگان را نجات داد پس بدان که محمد GEG‏ 


روژی با یعضی اژ اصحاب خود نشسته بود ناگاه زنی امد و گفت: یا رسول الا پسر من 


1 سوره بر «: ۱ در روایت « اللهم اتنا...» آمده است. 


ظهور معجزائی از پیامیر GEG‏ مانئد سایر پیامیران ۳۷۱ 





مشرف بر مرگ شده است هرچند طعام نزد او می‌آوریم خمیازه می‌کشد و طعام نمی‌تواند 
خورد. پس رسول خدا بر خاست و متوجه LE‏ او شد و ما در خدمت gh‏ رفتیم و چون به 
آن بیمار رسیدیم حضرت فرمود:« جائب یا عدو اه من ول UE ail‏ سول ail‏ یعنی : 
« دوری کن ای دشمن خدا از دوست خدا و منم رسول خدا». پس شیطان از او دور شد. 
و بر خاست و الحال در ميان لشکر ماست. 

Sly‏ می‌گوئی عیسی 9 کوران را بینا گردانید پس بدان که محمد SBF‏ زیاده از این 
کرد و بدرستی که قتاده پسر ربعی مرد خوشروئی یود و در جنگ أحُد نیزه به چشمش 
خورد و اژ حدقه بیرون آمد و آن رابه دست گرفته خدمت رسول خدا آمد و گفت: یا رسول 
لله ! بعد از این ژن من مرا دشم خواهد داشت. حضرت حدقه او رااز دست او رفت و به 
جای خود گذاشت و نمی‌توانست از دیدۀ دیگر فرق کرد مگر نیکوتر و روشنتر از آن بود؛ 
و در جنگ اہن ابی‌الحقیق"" athe‏ بن عتیک را جراحتی سید و دستش lie‏ شد و در 
شب دست خود را به نزد آن حضرت آورد و رسول SBF‏ آن را به جای خود گذاشت 
و دست بر آن مالید و چنان شد که از IAM les‏ در جنگ کعب ین 
الاشرف محمد بن مسلمه را چنین بلائی به دست و چشم او هر دو رسید و حضرت دست 
بر هر دو مالید و به اصلاح آمد؛ و همچنین ale‏ پسر انیس را چنین بلائی به دید؛ او 
رسید و دست میارک بر دید: او کشید و چنان شد که از دیدۀ دیگر تمییز نمی‌توانستند کرد. 
اینها همه دلالتهاي نبوت او بود. 

بهودی گفت: می‌گویند عیسی ما مرده را به اذن خدا زنده کرد. 

حضرت فرمود: محمد SBE‏ سنگریزه در دست معجز نمایش تسبیح گفت که با 
جمادیّت آنها نغمه و صدای آنها را بی‌شنیدند بی‌آنکه روحی داشته باشند, و مردگان بعد 
از مردن با ان حضرت سخن می‌گفتند و استغائه به آن حضرت می‌کردند از آنجه دیدند از 


Clie‏ خداء روزی با اصحاب خود بر میتی که شهید شده بود نماز کرد و چون فارغ شد 


. در مصدر ۷ ee‏ د گر شده اسست. 











فرمود: از بنی‌نجار کسی هست در اینجا؟ این Cee‏ ایشان را در در بهشت نکاهداشته‌اند 
برای سه درهم که از فلان بهودی بر دم او بوده و نداده است, بدهند و او را خلاص کنند؛ 
و اگر می‌گوئید عیسی تا با مردگان سخن گفت . محمد 6 از این عجیب تر کاری 135 
چون در Ald‏ طائف فرود آمد و اهل آن را محاصره نمود گوسفتد بریان کرده‌ای برای آن 
حضرت فرستادند.که در زهر پخته بودند پس ذراع آن گوسفند به سخن آمد و گفت: پا 
رسول اله !از من مخور که مرا به زهر آلوده‌اند. اگر حیوان زنده سخن گوید از بزرگترین 
معجزات است پس هرگاه حیوان کشته بریان‌کرده سخن گوید عظیم‌تر خواهد بود؛ و چنان 
بود که درخت را می‌طلبید و اجابت او می‌کرد و می‌آمد؛ و بهائم و حیوانات و درندگان در 
مواطن بسیار با آن حضرت سخن گفتند و شنهادت بر پیغمیزی او دادند ومردم را از 
مخالقت او برحذر داشتند و آينها زیاده از معجزة عیسی است . 

بهودی کُفت : می‌گویند genet‏ بط خبار می‌داد قوم خود را به آنچه در خانه‌ها خورده 
بودند و ذخیره کرده بودند , ۱ 

حضرت فرمود: عیشی 19 ر میا5 قوم خود را به آنچه در پس دیواری پنهان بود. 
و حضرت رسول الو خبر می‌داد قوم خود را از جنگ «موته» و کیفیت حر نپا ایشان را 
تقل می‌فرمود و هرکه شهید می‌شد می‌فرمود که: الحال فلان شهید شد و میان آن حضرت 
و ایشان یک ماهه راه بود؛ و مکرر مردی می‌آمد که از چیزی سوال کند حضرت Post‏ مود 
که: تو می‌گوثی حاجت خود را یا من بگویم؟ او می‌گفت: بلکه تو بگو یا رسول اه .. 
می‌فرمود : برای فلان حاجت و فلان مطلب امده‌ای, و انچه در خاطر او بود بیان 
می‌فرمود ؛ و خبر می‌داد اهل مکه را به رازهای پنهان ایشان و از آن جمله وقتی که عمیر بن 
وغب اد مکه به مدیته امد و به آن حضرت گفت که : برای خلاص کردن پسر خود آمده‌ام. 
حضرت به او فرمود: دروغ گفتی بلکه با صفوان بن اميه در حطیم برخوردی وياد کردید 
کشتگان بدر را و گفتید: وله مرگ برای ما بهتر است از زندگانی بعد از آنچه محمد 335346 با 
ما کرد و ایا زندگانی می‌توان کرد بعد از آن کشتگان که در چاه بدر دیدیم. تو گفتی : اگرنه 


این بود که من صاحب عیال و قرض دارم هراینه تو را از محمد راحت می‌دادم. صفوان 


ظهور معجراتی از پیامیر کا مانند سایر پیامبران 


گفت: من ضامن می‌شوم قرض تو را بدهم و دختران تو را پا دختران خود جا دهم که هرچد 
بر سر دختران من می‌آید بر سر دختران تو بیاید از نیک و بد تو گفتی که: بپوشان بر من 
وبه کسی اظهار مکن و تهیة سفر من بکن تا بروم واو را یکشم و از برای این کار آمده‌ای. 
گفت: راست گفتی یا رسول الله و اکنون من شهادت می‌دهم به وحدانیّت خدا و به آنکه تو 
پیغمبر و فرستادة اوئی . و امثال اینها یسیار واقع شد که احصا نمی‌توان کرد . 

بهودی گفت: می‌گویند که عیسی MB‏ از گل به هیئت مر می‌ساخت و در آن می‌دمید 
پس مرغی می‌شد و پرواز می‌کرد. 

حضرت فرمود: محمد PERE‏ نیز شبیه این راکرد» در روز حنین سنگی را به کف گرفت 
وما از آن سنگ صدای تسبیح وتقدیس شنیدیم پس با سنگ خطاب کرد که : شکافته شو . 
oly‏ سنگ به سه پاره شد و از هر پاره‌ای صدای تسسبّیحی می‌شنيديم بغیر از آنچه از 
دیگری می‌شنيديم . و در وقت Sus‏ درختی رااطلییدآو انچابّت او نمود و زمین را شکافت 
و نزدیک او امد واز هر شاخ آن درخت صدای تنبیع و تهلیّل و تقدیس بلند بود پس امر 
فرمود درخت را به دو نیم شد پس گفت: باز Su ay ay‏ بجسبی : چسبیدند. پس فرمود 
که : شهادت ده از برای من به پیغمیری. چون شهادت داد فرمود که : برگرد به جای خود 
تسبیح و تهلیل و تقدیس‌گویان» و چنین کرد. و این واقعه در مکه واتم شد در پهلوی 
SLs tat‏ مگه . 

بهودی گفت: می‌گویند عیسی َة جهانگردی می‌کرده و در زمین سیاحت می‌نموده 
سىت . 

حضرت فرمود که : حضرت رسول PE‏ بیست سال جهاد کرد و با لشکر خود 
سفرها می‌نمود برای جهاد با افران عرب و عدد بی‌شمار از ایشان ay Ly‏ شمشیر آبدار عرق 
دریای تبار و روائة درک اسفل نار گردانید که هر یک په شجاعت و شمشیر مشهور هر دیار 
و پیوسته مشغول هر کارزار بودند. و سفر تکرد مگ په قصد alge‏ دشمنان دین. 


۱ در مصدر « ده سال د کر شده است. 











بهودی گفت: می‌گویند عیسی زاهد بوده است. 

حضرت فرمود: محمد SEG‏ زاهدترین پیغمبران بود و او سیزده زن داشت بغیر کنیزان 
که با آنها مقاریت می‌نمود. و هرگز خوانی از پیش او برنداشتند که طعام در آن مانده باشد. 
ونان گندم نخورد واز نان جو سه شب پیاپی سیر نشد. و چون از دنیا رحلت نمود زره آن 
حضرت نزد بهودی مرهون به چهار درهم پود و زر سرخ و سفید از او نماند با آن شهرها 
که فتح کرد و غنیمتها که از کافران گرفت. و بسیار بود که در روزی سیصد هزار درهم 
و چهارصد هزار درهم به مردم قسمت می‌کرد و چون شب می‌شد و سائلی به تزد او می‌آمد 
و سوال می‌کرد حضرت می‌گفت : سوگند می‌خورم بان خدائی که محمد را یه راستی 
فرستاده است در خانۀ ال محمد امشب نه یک صاع جو هست و نه یک صاع گندم و نه یک 
درهم و نه یک دینار. 

بهودی گفت : پس من شهادت می دهم که بجز خدای aly‏ خداوندی ثیست و شهادت 
می‌دهم که محمد رسول خداست وشهادت می‌دهم که خدا هیچ پیغمیر و هیچ رسول را 
درجه‌ای و فضیلنی نبخشیده انست مگر آنکه شمه را برای محمد FEM‏ رسول خود جمع 
کرده است و اضعاف انچه به dam‏ ایشان داده بود په او داده است. 

پس ابن عباس به علی بن ابی‌طالب BBE‏ کفت: گواهی می‌دهم که تو از راسخان در 
علمی. 

حضرت فرمود: چون بتوانم گفت این فضیلتها را در Ge‏ کسی که حق تعالی با آن 
عظمت و جلال اخلاق او را عظیم و بزرگ شمرده و فرموده است «وانك gis SAAT‏ 
يم OG‏ 

و در تفسیر حضرت امام حسن عسگری شا مسذکور است AS‏ ون حضرت 


رسول ل پسوی مدینه حجرت نمود و ایات راستی و معجزات پيغميري أن حشرت 


أ سورء قلم: 1 
۲ احتجاج ۵۳۶-۲۹۷/۱. 


ظهور معجزاتی از پیامبر BEE‏ مانند سایر پیامبران ۳۷۵ 


ظاهر شد بهودان در مقام کید و مکر درآمدند و سعی می‌کردند در محو کردن انوار و باطل 
کردن حجتهای ol‏ حضرت. و از جمله جماعتی که سعی می‌کردند در تکذیب ورد حجج 
آن حضرت مالک بن الصيف بود و کعب بن الاشرف و حي بن اخطب و جدی ين اخطب 
و ابویاسر بن اخطب و ابولبابة بن عبدالسنذر و شعبه, پس روزی مالک يه رسول 
خدا BH‏ گفت: ای محمد! تو دعوی می‌کنی که پیغمبر خدائی, من ایمان نمی‌آورم به تو 
مگر آنکه ایمان آورد از یرای تو این بساطی که در زیر ماست و گواهی دهد بر حقیّت تو . 
و ابولبایه گفت : ایمان نمی‌اورم Se‏ وقتی که گواهی دهد برای تو این تازیانه که در دست 
من است . و کعب گفت: ایمان نمی‌آورم ٿا گواهی دهد این دراژگوشی که بر آن سوارم بر 

حضرت فرمود: بندگان را ثیست که بعد از وضوخ, حجت و ظهور معجزه این نوع 
تکلیفات در درگاه خدا کنتد و باید در مقام تسلیّم و انقلا پاشند و اکتفا نمایند به آنچه خدا 
برای ایشان ظاهر گردانیده است» آیا ہس نیسلت تیه تنالی اوصاف مرا و cae‏ 
و نبوّت مرا در تورات و انجیل و صحف BE etl yl‏ برای شتا بیان کر ده است و بیان کرده 
است که علی بن ابی‌طالب برادر و وصی و خلیفهٌ من است و بهترین خلق است بعد از من ؟ 
وبس ثیست شما را که چنین معجزة باهری مانتد قران برای من فرستاده است که همة 
خلق عاجزند از آنکه مثل آن بیاورند؟ و آنچه شما طلب کر دید من جرأت نمي‌نمايم که از 
خداوند خود طلب نمایم بلکه می‌گویم انچه خدا از براهین و معجزات مرا داده است بس 
است از برای من و شماء پس اگر عطا فرماید آنچه طلبیدید از زیادتی طول و احسان او 
خواهد بود بر من وبر ما Sly‏ ندهد برای ان است که مصلحت در دادن آنھاً لیس 
و انچه داده است برای اتمام حجت کافی است. 

پس چون حضرت از این سخن فارغ شد به قدرت الهی آن بساط به سخن آمد و گفت: 
شهادت می‌دهم که نیست خدائی بجز معبود یکتا و او را شریک نیست و BLY‏ است در 
ایجاد و تربیت آشیا و هر چیز به او محتاح است واو به هیچ چیز محتاح ليست و تغییر 
و زوال بر او محال است و زن و فرزند او را نیست و هیچکس را در حکم با خود شریک 











نکرده است. و شهادت می دهم برای تو یا محمد که بنده و رسول اوئی و تو را فرستاده است 
با هدایت و دین حق تا غالب گر دائد تو dam aly‏ دینها هرچند تخواهند مشرکان, و گواهی 
می‌دهم که علی بن ابی‌طالب برادر و وصی و خایغة توست در امّت تو و بهترین خلق أست 
بعد از تو و هرکه با او دوستی کند با تو دوستی کرده وهرکه با او دشمنی کند با تو دشمنی 
کرده و ه رکه اطاعت او کند اطاعت تو کرده و هر که معصیت او کند معصیت تو کر ده است 
و هرکه تو را اطاعت کند اطاعت خدا کر ده است و مستحقّ سعادت می‌گردد و خشنودی 
کیش Sa eat‏ ها AG‏ مان کک وی غلاب ال دا مک دوف 
اتش جهنم . 

چون این حال را بهودان مشاهده S‏ دند متعجب گردیدند و گفتند: نیست این مگر سحر 
هویدا! چون این سخن گفتند بساطیه حر کت امد و لند شد و آتها راکه پر پالای آن نشسته 
بودند بر رو افکند. و بار دیگر خدا او را بر سخن اورد و گفت: من که بساطم حق تعالی مرا 
گرامی داشت و گویا گردانید به وید وبة تمجید خود وگواهی دادن از برای محمد GEE‏ 
پیعمیر او په آنکه او بهتزین پیغمبران است و رسول اوست پسوی جمیع خلایق و فیام به 
عدالت و حق می‌نماید در میان بندگان خدا, و گواهی دادن برای امامت برادر او و وصی او 
و وزير او که از نوراو بهم رسیده وخلیل و یار اوست وادا کننده قرضهای اوست 
و وفا کننده به وعده‌های اوست و یاری کنندة دوستان و براندازندة دشمنان اوست» و شاد“ 
می‌نمايم کسی را که محمد لی امام گردانیده و بیزارم از کسی که با او دشمنی بکند. پس ' 
سزاوار نیست که کافران بر من پا گذارند و بر روی من بنشینند, نباید که بر من بنشینند مگ 
آنها که ایمان ay‏ خدا و رسول اة و وصی او آورده‌اند. ۱ 

پس حضرت رسول به سلمان و ابوذر و مقداد و عمار گفت: برخیزید و بر روی ین 
بساط پنشینید که شما به انچه این بساط گواهی داد ایمان آورده‌اید. 

و چون ایشان بر روی ol‏ بساط قرار گرفتند حق تعالی به قدرت کاملة خود تازيانة 
ایو لبابه را گویا گردانید و گفت: شهادت می‌دهم به یگانگی خداوندی که آفرینند؛ٌ خلایق 


است و پهن کنند؛ روزیها است و تدبیر SAS‏ جمیع امور است وبر همه چیز قاذر و توانا 
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است. وگواهی میدش برای تو ای محمد که رسول و بنده و برگزیده وخلیل و دوست 
و خلیفه و بشندیدة خدائی و تو رأ به سفارت و رسالت فرستاده است که سعادتمندان به تو 
نجات یابند و بدبختان به تو هلاک 5 دند و شهادت می‌دهم که علی بن ابی‌طالب در ملا 
اعلی مذکور است که او سید خلایق أست بعد از تو و اوست که فتال می‌کند بر تنزیل کتاب 
خدا تا مخالفان تو را په قبول cna‏ تو دراورد اگر خواهند و اگر نخواهند. و بعد از تو قتال 
خواهد کرد بر تأویل قرآن پا منافقان که از دین منحرف thas Ss‏ و خواهشهای pu‏ 
ایشان بر عقلهای ایشان غالب گردیده است و سعنی کتاب خدا را تحریف کرده‌اند 
و دوستان خدا را بسوی پهشت خواهد کشید و دشمتان خدا را به شمشیر آبدار به نار ملک 
قهار خواهد رسانید. 

پس تازیانه خود را از دست ابو لبابه خلاص کرد واو را بر رو افکند وهرچند او 
برمی‌خاست , او را می‌انداخت. ابولبابه گفت : وای بر من | مرا چه می‌شود ؟! 

تازیانه گفت :ای ابو لبایه امن که تازیانة توم حق تعالی مزا گویا گردانید به توحید خود 
وگرامی داشت به حمد خود و مشرّف گردائید به تضدیق: پیغمبری bao‏ 46 بهترین 
بندگان خود. و گردائید مرا از آنها که اختیار کرده‌اند دوستی و اطاعت بهترین خلق را بعد 
از آن حضرت که مخصوص گردیده است به شوهری دختر او که بهترین زنان عالمیان 
است, و مشرّف گردیده است به خوابیدن در فراش او در شبی که اراد؛ قتل او کردند و ذلیل 
گردانندء دشمنان اوست به شمشیر خود بیان کننده است در میان امّت او حلال و حسرام 
و شریعتها و احکام راء پس سزاوار نیست که من در دست کسی باشم که معانده کند و اظهار 
مخالفت ان حضرت نماید؛ پیوسته چنین خواهم کرد با نو تا انکه ایمان بیاوری یا کشته 
شوی. 

ابو لبابه گفت : ای تازیانه! من نیز شهادت می‌دهم به asl‏ تسو شهادت په ان دادی 
و اعتقاد کردم و ایمان آوردم به آنچه تو گفتی . 
تازیانه گفت: چون اظهار ایمان کردی من نیز در دست تو قرار گرفتم و خدا بهتر 


می‌داند انچه در دل توست و حکم خواهد کرد از برای تو و بر تو در روز قیامت . 












پس حضرت باقر BB‏ فرمود: اسلام او نیکو نشد و از او اعمال بد به ظهور آمد. 
پس آن بهودان از خدمت حضرت پرخاستند و ینهان به یکدیگر می‌گفتند AS‏ محمد 
بختی دارد و هرچه می‌خواهد از برای او به عمل می‌اید و او پیغمبر نیست. 

پس چون کعب بن الاشرف خواست بر درازگوش سوار شود برجست و او را بر سر 
انداخت ومجروج گردانید. چون بار دیگر سوار شد باز او را به زمين افکند تا آنکه هفت 
نوبت چنین گرد در مر تب هفتم به سخن آمد و گفت: ای بندهٌ خدا! بد بنده‌ای بوده‌ای, تو 
آیات خدا را دیدی و کافر شدی به آنها و ایمان نیاوردی ومن که حمار توأم خدا گرامی 
داشت مرا به توحید خود و گواهی می‌دهم به یگانگی خداوندی که خالق انام و صاحب 
جلال el sly‏ است و شهادت می‌دهم که محمد بنده و رسول آوست و بهترین اهل دار 
السلام است . فرستاده شده است تاسعادتمند گر داند انها راکه حق تعالی سعادت ایشان را 
می‌دانسته و شقی گرداند انها ple sath‏ خدا شقاوت ایشان بوده. و شهادت می‌دهم که 
علی بن ابی‌طالب ولی خدا و وضی سول اوست. حق تعالی به او فیروز می‌گرداند 
سعادتمندان را هرگاه تزفیق قبول کرّدن پندهای او بيابند وبه آداب او عمل نمایند و هرچه 
را امر فرماید پجا آورند و فرچه را نهی تماید ترگ کنند. و بدرستی که حق تعالی په 
شمشیر های سطوت او و حمله‌های قوت او دشمنان محمد را ذلیل خواهد گر دانید پس 
ایشان را خواهد کشانید به شمشیرهای قاطع و برهان ساطع یا بسوی درجات ایمان یا 
درکات تیران. پس سزاوار نیست که کافری بر من سوار شود بلکه بر من سوار نخواهد شد 
مگر کسی که ایمان آورد به خدا و تصدیق نماید محمد رسول او را در جمیع گفته‌های او 
و درست داند جمیع کرده‌های او را خصوصا نصب کردن برادر خود علی را که وصی 
و خلیفة او و وارث علم و شاهد بر امّت او و ادا کنند؛ قرضهای او و وفا کننده په وعده‌های 
او و دوستدار دوستان او و دشمن دشمنان اوست.. 

پس حضرت رسول BB‏ فرمود؛ ای کعب بن الاشرف! درازگوش تو از تو عاقلتر 
است و ابا کرد از اتکه تو سوارش شوی و بعد از این هرگز سوارش نخواهسی شد پس 


بفر وش او را به بعضی از موّمنان . 
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کعب گفت : من نیز او را نمی خواهم برای انکه جادوی تو بر ان اثر کرده است. 


تسد شمان a‏ فک تفر سای اه SS‏ کاردا تیا Hine DS‏ 
ترک کن بی‌ادبی را در خدمت پیغمبر خدا, بخدا سوگند افرنه از درس مخالفت أو بود 
هراینه تو را به سمهای خود نرم می‌کردم و سرت را یه دندانهای خود می‌کندم. پس ذلیل 
as‏ سا را ار مق نم دپ هراشا وی ماه ارت 
معجز Ol‏ ایمان نیاورد. 

پس ثایت بن قیس ol‏ حمار را از او به صد درهم " خرید وهای ان ران Jd ca‏ 
و به خدمت حضرت رسول 4 می‌امد وبا نهایت ثرمی و رهواری وهمواری راه 
می‌رفت و حضرت به او می‌فرمود: ای ثابت! برای ایمان تو چنین رهوار و فرمانبردار تو 
گر دیده انوا 

پس چون بهودان از خدمت رسول خدا رای ار wf‏ نازل شد و سواء age‏ 
اند نهد ام لم تدرش q‏ ومون 4 « یکسا است: بر اتشان خواه بترسانی ایشان را 
Gli ase alge.‏ ا 

Lan‏ در تفسیر امام ل سذکور است که : روزی از والد بزرگوار خود امام على 
النقی ا از معجزات مشهورة رسول خدا BEBE‏ سوال کردم فرمود: 

معجزة اول -سابه انداختن ابر بود بر سر آن حضرت. وان چتان بود که رسول 
خدا BMF‏ چون برای خدیجه OP‏ به سفر شام به مضاربه رفت و یک ماه راه بود و در عین 
شدت گرما بود و در آن بیابانها گرما شدت می‌کرد و بادهای گرم می‌وزید پس حق تعالی 
برای آن حضرت ایری می‌فرستاه که محاذی سر آن سرور بود. و چون راه می‌رفت ابر 
بخ oS pa aS‏ می‌ایستاد ابر می‌آیستاد وه هر سو می‌رقت همراء أو بود 
و نمی‌گذاشت حرارت افتاپ به آن حضرت برسد. چون باد تند می‌وزید که ریگ و خاک 
۱۷ در مصذر لا صد دینار اد گر شده أست . 


JF vo سهز 4 بر‎ ۳ 
۹۸-٩۲ Bebe Suse تقسیر امام حسی‎ ۳ 











بر روی قریش می‌ریخت به نزدیک آن حضرت که می‌رسید ساکن و لطیف و ملایم و صاف 
می‌شد و مانند نسیم ملایم بدون ریگ و غبار بر آن حضرت می‌وزید: بش فسرریش 
می‌گفتند: مجاورت محمد بهتر است از خیمه‌ها و خانه‌ها. و در وقت شدت پاد یتاه په آن 
حضرت می‌بردند و چون به دیک آن حضرت می‌رسیدند از شدت باد ایمن می‌شدند 
ولی ابر مخصوص gl‏ حضرت بود واثر او به دیگری نمی‌رسید . چون جمعی از غریبان به 
قافله می‌رسیدند می‌گفتند : سبب این ابر چیست که مخصوص یک مکان است و با قاقله 
حرکت می‌کند و بر همه سایه نمی‌افکند ؟ اهل قافله می‌گفتند: نظر کید بسوی ابر که بر آن 
نوشته است نام صاحبش, چون نظر می‌کردند می‌دیدند بر آن نوشته است : «لا AW‏ الا اله 

dims‏ 25 شول EE) Al‏ بعلي د wo‏ الرصیین 555 باله الموالین له is‏ راو نیائهما 
والمُعادِين لاغدائهما» یو فود کا A‏ نی کیت و خمد رس ل کات 
و قوت بخشیدم محمد را به عل کةبهترین اوصیا است و مشرف گردانیدم او را به آل او که 
دوست و پیرو محمد و علی و دوننتان ایشانند و دشمن دشمنان ایشانند» پس هر صاحب 
سوادی و بی‌سوادی آن خط را Bil gS go‏ و می‌فهمید . 

معجزة دوم -سلام کردن کوهها و سنگها بود بر آن حضرت. چنان بود که چون رسول 
یراع از سفر شام مراجعت نمود وهر ریحی که در آن سقر دیده پود در راه خدا تصدق 
کرد. هر روز به کوه حرا بالا می‌رفت و از قل آن کوه نظر می‌کرد بسوی آثار رحمت خدا 
و انواع عجائب خلقت و بدایم حکست حق تعالی. و نظر حقیقت‌بین خود را به اطراف 
زمین و اکناف آسمان و اقطار دریاها و کوهها و بیابانها به جولان درمی‌آوردو از آن آثار بر 
وحدت و قدرت و حکمت و عظمت و جلال قادر مختار استدلال می‌کرد و از دقایق 
حکمت هریک عبرتها می‌گرفت و خدا را چتانکه شرط پرستیدن بود عبادت Sige‏ پس 
چون چهل سال از عمر شریفش گذشت ودل حقایق‌متزلش قایل انعکاس انوار سبحانی 
ومخزن حکم و اسرار ربائی گردید حق‌تعالی درهای اسمان صورت و معنی را برای او 
گشود که پیوسته در ملکوت اعلا نظر می‌کرد و افواج ملائکه رابه خدمتعش ش فرستاد که فوج 


فوج بر او نازل می‌شدند و ایشان را می‌دید وبا ایشان سخن می‌گفت و انوار رحمت یزذانی 


ظهور معجزاتی از پیامیر EE‏ مانتد سایر پیامبران FA!‏ 
از ساق عرش اعظم تا فرق آن رسول مکرّم پیوسته شد و اشعة خورشید جلال کریم متعال 
ظاهر و بان او را فرو گرفت و جبرئیل مطوّق به نور که طاووس ملائکة رحمان است 
بسوي او نازل شد وبه دست قدرت بازوی عزتش را گرفت و حرکت داد و گفت: ای 
محمد! بخوان, فرمود : چه چیز بخوانم؟ گفت: «فر* باشم یت الذي HE * LS‏ 
الانسان من gle‏ ا َر ورب الاکرم* اي عم بالقلم » gle‏ الانسان ما ینم 04 
یعنی : «بخوان يه نام پروردگار تو که همه چیز را افرید, بیافرید ادمیان را از خونهای 
بسته. و پروردگار تو ان بزرگواری است که کریمتر است از همه کریمان, آن خداوندی که 
بیاموزانید مردم را نوشتن به قلم, و بیاموخت انسان را آنچه نمی‌دانست», پس حق تعالی 
وحی نمود بسوی او آنچه وحی نمود و جبرتیل به اسمان رفت و رسول خدا اښ از کوه 
به زیر امد و از آثار تعظیم و جلال الهی که او را فرا گرفته بود و غرائب احوالی که مشاهده 
نموده بود حالتی بر آن حضرت طاری شد مانند رتب و لر زو تفکر می‌نمود در آنکه: چون 
تبلیغ رسالت نمایم بسوی قوم خود باور نخواهتد کرد و مرا به دیوانگی و مصاحیت شیطان 
نسبت خواهند داد. و آن حضرت پیوسته داناتزین GI‏ و گرامی‌ترین عباد بود نرد مردم 
و دشمن‌ترین چیزها نزد او شیاطین و افعال و اقوال دیوانگان بود وبه این سیب دنگ 
شده ct gy‏ پس حق تعالی خواست سینة او را گشایش دهد و دلش را صاحب شجاعت 
گرداند لهذا هر کوه و سنگ و کلوخ را برای او به سخن آورد که به هر چیز از انها می‌رسید 
او را ندا می‌کردند : «السّلام ails‏ مُحَمّد السلام عَلَيْكَ با ail G5‏ السّلام a Pn Ae‏ 
«ail‏ بشارت باد تو را بدرستی که حق تعالی تو را فضیلت و جمال و زینت و کمال داده و تو 
را گرامی‌ترین خلایق اولین و آخرین گردانیده. از این دلتنگ مباش که قریش تو را دیوانه 
و سفیه ومفتون گویند, بدرستی که فاضل کسی است که خدا او را تفضیل دهد و کریم آن 
کسی است که خداوند عالمیان او را گرامی دارد. پس دلعنگ مشو از تکذیب قریش 


و ستمکاران عرپ پس بزودی تو را پروردگار تو به اقصای مراتب کرامات و ارفع منازل 


۷ سوره علق : ۵-۱. 














درجات خواهد رسانید و بزودی دوستان تو شاد خواهند شد به وصی تو علی بن اپی‌طالب 
که علوم تو را در ميان عباد و بلاد پهن خواهد کرد واو درگاه شهرستان علم توست. 
و بزودی چسم تو روشن خواهد شد به دختر تو فاطمه و از او و از علی بیرون خواهند آمد 
حسن و حسین که بهترین جوانان اهل بهشتند و بزودی دين تو در عالم منتشر خواهد شد. 
ودر اخرت مزد دوستان تو و برادر تو را عظیم خواهد کرد و لوای حمد رابه دست تو 
خواهد گذاشت و تو به دست برادرت علی خواهی داد و هر پیغمبر و صدیق و شهید در زیر 
آن علم خواهند بود و علی ایشان را بسوی بهشت خواهد بردء پس میزان جلال را برای آن 
حضرت از آسمان آوردند و آن حضرت را در یک کفه گذاشتند و جمیع امّت آن حضرت را 
۱ در کف دیگر گذاشتند و او از همه سنگین‌تر آمد. پس آن حضرت را از میزان فرود اوردند 
و علی را در پاي او گذاشتند وبا gle‏ امت سنجیدند و آن حضرت از همه سنگین‌تر آمد , 
یس ندا رسید به آن حضرت که : آي‌آمخمد! این علی بن ابی‌طالب است برگزید؛ من که دين 
تو را به او قوت خواهسم داد و هتر از جتميم امت وس بعد از جو, سس در أن وقت 
حق تعالی سین معرفت عا تر راگ ايش اداء رسالت و تحمل مشقتهای امّت 
داد و بر او اسان گردانید معارضة ایشان را و جنگ کردن و جدال نمودن با طاغیان قریش 
A‏ 

معجزۀ سوم - آن است که حق تعالی دفع کرد و هلاک گردانید آنها راکه قصد کشتن آن 
حضرت تمودند. و از جملة آنها آن بود که در وقتی که هفت سال از Ger‏ آن حضرت گذشته 
بود ghia‏ نشو و نما کرده بود در خیر و سعادت که در ميان اطفال قر یش نظیر و شبیه خود 
نداشت و در آن وقت گروهی از بهودان شام وارد مکه شدند و چون نظر ایشان بر ان 
حضرت افتاد و در او مشاهده کردند صفتها و نعتها که از او در کتابها خوانده بودند پنهان په 
یکدیگر گفتند : بخدا سوگند این همان محمد است که خوانده‌ايم که در آخر الزمان بیرون 
خواهد آمد و بر بهود وسایر اهل Loa‏ غالب خواهد شد و حق تعالی به او دولت بهود را 
زایل خواهد گردانید و ایشان را ذلیل خواهد کرد. پس حسد ایشان را باعث شد بر اينکه 
صفات را کتمان کردند و به سایر بهودان گفتند : این بادشاهی است که پادشاهی او برطرف 






ظهور معجزاتی از پیامیر SBE‏ مانند سایر پیامبران 
خواهد شد وبه یکدیگر گفتند: بیائید تا حیله‌ای برانگيزيم برای کشتن او زیرا خدا آنچه را 
مقر گردانیده محو می‌تواند کرد. پس عزم کردند بر قتل آن حضرت و گفتند : اول او را 
امتحان مي‌کنيم از صفات او و اگر همان باشد که ما خوانده‌ايم او را می‌کشیم زیر که حلیه 
و صورت بسیار مشتبه می‌باشد . پس گفتند: ما در کتب خوانده‌ايم که خدا او را از خوردن 
حرام و شبهه اجتناب می‌فرماید پس او را بطلیید و طعام حرامی و شبهه‌ای shop‏ حاضر 
گردانید تا تجربه کنیم که حرام و شبهه را خواهد خورد یا نه . پس اگر یکی از آنها را بخورد 
آن نیست که ما خوانده‌ايم. و اگر نخورد مي‌دانيم که اوست پس باید سعی کنیم در هلاک 
فیا اد مارا ف ا 

پس آمدند به نرد ابوطالب و آن حضرت را با ابوطالب و جمعی از قریش به ضیافت 
"طلبیدند و مرن aS? te‏ گلویش را فشرده بو دنك و بی دبج آن را هلاک کرده بودند 
و بریان کرده بودند نزد ايشان حاضر کر دند SAD‏ سیر فریش از ان خوردند وان 
حضرت ظرچند دست بسوی ان مر دراز می‌کرد دست مطهر او بی‌اختبار به جانب pe‏ 
مین نت و به آن مرخ نمی ر سید . 

بهودان گفتند: یا محمد! چرا از این مرغ تناول نمی‌نمائی ؟ 

فرمود: ای گروه! هرچند دست دراز کردم که لقمه‌ای بردارم دستم بسوی دیگر رفت . 
می‌باید که این مرغ حرام باشد که پروردگار من مرا از خوردن آن اجتناب می‌فرماید. 

گفتند ؛ این حلال است. اگر رخصت می‌فرمائی ما لقمه‌ای از ان در دهان تو بگذاريم. 

حضرت فرمود:اگر توانید, بکنید. چون لقمه را پرداشتند و خواستند در دهان مطهر آن 
سرور گذارند هرچند سعی کردند نتوانستند ودست ایشان به جاتب دیگر می‌رفت؛ 
حضرت فرمود: چون دانستید که خدا مرا از این طعام اجتناب می‌فرماید اگر طعام دیگر 
دارید بیاورید. پس مرغ مسمن دیگر بریان کردند و آوردند, و آن را از خانة همساية 


1 یمین 3 فريك , 








FAT‏ باب پانزدهم 





بدهند و په این aged Cau‏ داشت» و چون حاضر کردند و حضرت لقمه‌ای از آن پرداشت 
و خواست که به دهان گذارد ان لقمه سنگین شد واز دستش افتاد. و هرچند قمد 
برمی‌داشت چنین می‌شد, گفتند: یا محمد ! چرا از این نمی‌خوری ؟ 

حضرت فرمود: از این طعام نیز مرا منع می‌کنند و چنان گمان می‌برم از شبهه باشد که 
خدا مرا از خوردن آن منم می‌نماید . 

بهودان گفتند : شبهه نیست. SV‏ می‌فرمائی ما به دهان تو بگذاریم ؟ 

فرمود: اگر تونید. بکنید. پس هرچند لقمه برگرفتند و خواستند که بلند کنند به جانب 
دهان آن حضرت بر ند لقمه سنگین شد و از دستشان اقتاد, حضرت فرمود: این شبهه است 
و خدا مرا اژ خوردن آن نگاه‌می‌دارد . 

پس قریش از مشاهدة این حال تسجب کردند و سبپ زیادتی عداوت ایشان نسیت به 
ان حضرت شد, پس بهو دان اله قریشی atta‏ :از این طقل بسی ازارها به شما خواهد رسید. 
و نعمتهای شما را از شما سلب خواهد کرد و کار او بسیار بلند خواهد شد. 

پس هفتاد نفر از بهودان اتفاق ais S‏ بر تلآ حضرت و حربه‌های خود را به زهر آب 
دادند و در شب تاریک که ان حضرت بر کوه حرا بالا صی‌رفت از عقب او بالا رفتند 
و شمشیر‌ها کشیدند. و ایشان از شجاعان و دلیران و مشاهیر يهود بودند, و چون اراده 
کردند که متوجه آن حضرت شوند و شمشیر‌ها را فرود اوردند نا اه دو طرف کوه در ميان 
ایشان و آن حضرت به یکدیگر پیوست و ple‏ گردید میان ایشان و آن حضرت. چون آن 
حالت را مشاهده گردند شمشيرهاي خود را در غلاف کردند پس کوه گشوده شد باز 
شمشیرهای کین را از نیام کشیدند و باز کوه مانع شد و چون شمشیرها را در غلاف کردند 
گشوده شد. و پیوسته این حالت بود تا رسیدن آن حضرت به بالای کوه چهل و هفت مر تبه 
این‌حالت رخ نمود. چون به بالای کوه رسیدند دور ان حضرت را احاطه کر دئد و خواستند 
متوجه أن حضرت شوند پس کوه کشیده شد و مسافت میان آن حضرت و ایشان بسیار شد 
و پیوسته این حالت بود تا ان حضرت از عبادات و اوراد خود فارغ Ad‏ و چون اراد فرود 


gael‏ از کوه نمود از عقب آن حضرت روانه شدند و هرچند اراد؛ قتل آن حضرت کردند 


ظهور معجزاتی از پیامبر SAME‏ مانند سایر پیامبران FA‏ 


باز دو طرف کوه به یکدیگر متصل شد و مانع وصول ایشان گر دید تا چهل و هفت مر تبه این 
حالت عود کرد. و در مرتبة اخر که حضرت پائین کوه رسیده بود شمشیرها را به جاتب آن 
حضرت انداختند پس کوه ایشان را فشرد که استخوانهای ایشان را شکست و همه بد جهنم 
واصل شدند, پس ندا از عالم بالا به سید انبیا رسید که : نظر کن به جانب عقب خود و بنگر 
که دشمنان و را چگونه دفع کردیم. پس چون نظر کرد دو طرف کوه از یکدیگر جدا شد 
و آن کافران از ميان آن درّه فرو ریختند وهمۀ روها و پشتها و پهلوها و رانها و ساقهای 
ایشان شکسنه بود وخون از ایشان می‌ریخت. ان حضرت از شر ایشان سالم مانده روانه 
شد و کوهها از هر طرف او را ندا می‌کردند که : گوارا باد تو را یاری حق تعالی که به ما 
دشمنان تو را دفع کرد و بزودی تو را یاری خواهد نمود در هنگامی که امر تو ظاهر گردد بر 
جباران ات تو به علی بن ابي‌طالب و به شدت اهتماخاو در اظهار نبوّت تو و اعزاز دين تو 
واکرام دوستان و دفع دشمنان توء و بزودی حق تعالی او را تالی و انی تو خواهد نمود و به 
مثابه جان تو خواهد بود که در Glee‏ دو پهلوی توست وبه هنر A‏ گوش و چشم و دست 
و پای تو خواهد بود و فرضهای تو را ادا خواهد کرد و وفا بة وعده‌های تو خواهد نمود 
و جمال امت تو و زینت اهل ملت تو خواهد بود. زود باشد که پروردگار تو دوستان او را به 
سیب او سعادتمند گرداند و دشمتان او را هلاک گرداند. 

معجزة چهارم ole‏ بود که حضرت رسول الله BES‏ چون به قضای حاجت می‌رفت از 
دیدة مر دم پلهان می‌شد و کسی در ان حال ان حضرت را tes gel‏ پس روزی در ميان 
مکه و مدینه با لشکر خود همراه بود و گروهی از منافقان که در ghee‏ لشکر آن حضرت 
بودند گفتند: در این صحرا مائعی و دیواری و درختی و گودالی نیست امروز که آن حضرت 
به قضای حاچت بیرون می‌رود ما بر او مطلع می‌شویم تا او را بر آن حالت مشاهده کتیم» 
بعضی گفتند: حیای آن حضرت از دختران باکره بیشتر است. هرگاه دائد که کسی بر او 
alle‏ است نخواهد نشست. پس جبرئیل سخن ایشان رایه آن حضرت رسانید و حضرت 
ژید ہن ثابت را امر نمود که: برو به زد آن دو درخت که از دور می‌نمابند واز یکدیگر 
بسیار دورند در میان آئها بایست و فریاد کن که : رسول خدا آمر می‌فرماید شما را که بد 














نزذیک یکدیگر روید و ملحق گردید به یکدیگر تا ان حضرت در عقب شما قضای حاجت 
خود بکند ؛ چون زید آن ند را کرد. به pl‏ الهي آن دو درخت از زمین کنده شدند و بسوی 
یکدیگر بسرعت روانه شدند مانند دو دوست که سالها از یکدیگر چدا مانده باشند و بسا 
نهایت اشتیاق یکدیگر را دیده باشند و به یکدیگر چسبیدند ASL‏ عاشق و معشوق که در 
زمستان در زیر Glad‏ یکدیگر را در بر گیرند. 

پس حضرت به عقب آن دو درخت رفت و به قضای حاجت نشست. بعضی از متافقان 
گفتند : ما به عقب درختها می‌رويم که او را مشاهده کنیم, چون به آن جانب رفتند درختها 
به gl‏ طرف گردپدند تا به هر جانب که می‌رفتند درختها به آن جانب می‌گردیدند. گفتند : 
باید هر جمعی از طرفی بایستیم و بر دور او حلقه زنیم. چون چنین کردند درختها پهن 
شدند و به مثابة انبوبه ۱" از همه cab‏ ان حضرت رادر میان گرفتند تا از حاجت خود فارغ 
گردید و برخاست به لشکر Cis yr‏ و رید بن ثابت را فرمود: برو به نزد درختها وبگو 
په ایشان که : رسول خدا امر می‌کتد شتا را که به جاهای خود برگردید. چون ايشان را ندا 
کرد بسرعت به جاهای خودامعاودت کر دنه مانند کسی که از سوارۀ تندرو شمشیر 
کشیده‌ای که قصد کشتن او را داشته ath‏ گریزد. 

پس منافقان گفتند : هرگاه نگذاشت او رایر آن حال مشاهده کنیم بیائید برویم و مدفوع 
او را ببينیم که مانند مدقوع ماست یا نه چون رفتند هیچ اثر در آن موضم نیافتند» و چون 
اصحاب أن حضرت از مشاهدة آن اسوال متعجب گر دیدتد از سمان ندا وسید به ایشان 
که : آیا تعجب کر دید از سعی کردن آن درختان بسوی یکدیگر ؟! بدرستی که سعی کردن 
ملائکه با کرامتهای خدا بسوی دوستان محمد FEA‏ و علی HE‏ تندتر است از سعی این دو 
درخت بسوی یکدیگر, و گریختن زبانه‌های آتش در قیامت از دوستان ایشان و بیزاری 
جویندگان از دشمنان ایشان زیاده از گریختن این دو درخت است از یکدیگر . 


معجزة پنجم ان است که مردی از قبیلۀ تقیف که او را حارث بن کلده می‌گفتند و به 


AS 
¢ 


۱ آنیوبد؛ لولد. 
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علم طب مشهور بود به خدمت آن حضرت آمد و گفت: یا محمد !به نزد تو آمده‌ام که جتون 
تو را دوا کشم زیرا که دیوانگان بسیار را دوا کرده‌ام و شفا یافتهاند بر دست من. 

حضرت فرمود که : تو خود افعال مجانین را به عمل می‌آوری و مرا په جتون نسبت 
می‌دهی ۲ 

حارت گفت: من چه کار از کارهای مجانین کرده‌ام ؟ 

حضرت فرمود: همین نسبت دادن تو مرا به دیوانگی بی‌آنکه مرا امتحان و تجربه کنی 
و راست و دروغ مرا پشناسی. از افعال عقلا نیست . 

حارت گفت که: دانستم F529‏ و دیوانگی تو رابه آنکه دعوی پيغمبري می‌کنی 
و قدرت بر آن نداری. 

حضرت فرمود که : این گفتن تو که قدرت بر آن نذاری از گفتار مجانین است زیرا که تو 
هنوز از من نپرسیده‌ای که چرا دعوی پیغمبری می‌کنی و حاجتی از من نطلبیدی که من از 
آن عاجز شده پاشم. 

حارث گفت : راست می‌گوئی , اکنون از تو خجت pipes‏ دعوی تو طلب می‌کنم ؛ 
پس اشاره‌ای کرد بسوی درخت عظیمی که ریشه‌های آن بسیار در زمين فرو رفته بود 
و گفت: این درخت را بطلب. اگر بیاید بسوی تو می‌دانم تو رسول خدائی و گواهی می‌دهم 
برای تو به پیغمیری, و اگرنه تو را دیواته خواهم داتست چنانکه شنیده‌ام. 

بسی حضر ت دست مپارگ خود را بلتد کر دو اشاره گرد بسوی آن درخت که : یا . NEU‏ 
درخت به حرکت آمد و زمین را شکافت مانند نهر عظیمی وبه نزدیک آن حضرت آمد 
و ایستاد وبه آواز فصیح گفت: اینک آمدم به نزد تو يا رسول اله چه امر می‌قرمائی مرا؟ 

حضرت فرمود که : تو را طلبیدم که گواهی دهی برای من به پیفمیری بعد از شهادت به 
وحدانیّت ll‏ وگواهی دهی برای علی به امامت و آنکه او پشت و قوّت و بازو و فخر و 
عزت من است واگرنه او بود خدا هیچ چیز را تمی‌آفرید. 
پس درخت به صدای بلند گفت: شهادت می‌دهم که خدا یگانه است و شریک ندارد و 





شهادت می‌دهم که تو cel‏ محمد بنده و رسول اوئی, فرستاده است تو را به راستی که 





بشارت دهی مطیعان را و بترسانی عاصیان را و دعوت کنی Ge‏ را به اذن خدا بسوی او 
و چراغ شاهراه هدایت باشی . و شهادت می دهم که علی پسر عم توست و یرادر توست در 
دن وبهرڈ او از دين حق از همه وافرتر و نصیب او از اسلام از همه بیشتر است واو محل 
اعتماد و سبب قوّت و عزت توست و بر اندازندهة دشمنان و باری کنندة دوستان توست 
ودرگاه علوم توست در میان امّت تو وگواهی می‌دهم که دوستان gl‏ که بادشمنان او دشمنند 
از اهل بهشتند و دشمنان او که با دوستان او دشمن و با دشمنان او دوستند از اهل جهنمند. 

پس حضرت به حارث گفت که : ای حارث! کسی که بعد از این مسعجزات دعوی 
بیغمیر ی کند دیوانه است ؟ 

حارث گفت ؛ نه diy‏ یا رسول اله ولیکن گواهی می‌دهم که تو رسول پروردگار 
عالمیانی و بهترین جمیع خلقی؛ و انتتلام او نیکو شد. 

معجزه ششم - آن است کهچون حضرت رسول RAS‏ از جنگ خیبر بسوی 
مدینه معاودت نمو د زنی از بهو5 قماظهار اسلام می‌کرد به خدمت آن حضرت آمد و دست 
shes‏ برای آن حضرت هو هر الوده بود؛ حضرت فرمود؛ این 
چیست ؟ گفت: پدر و مادرم فدای تو باد يا رسول الله ! چون به جنگ خیبر رفتی بسیار غم 
تو را داشتم زیرا که می‌دانستم آنها در Calg‏ قوت و شجاعتند و این بره را برای خود مانند 
فرزند تربیت کرده بودم, و چون می‌دانستم که تو بریان را دوست می‌داری و دست گوسفند 
را بیش از اعضای دیگر او می‌خواهی پس برای خدا نذر کردم که اگر تو را از شر ایشان 
سالم دارد این بره را برای.تو gud‏ کنم و دستهایش را برای تو بیاورم. چون خدا تو را به 
سلامت برگردانید به نذر خود وفا کردم و دستهای آن را برای تو آوردم؛ و با آن حضرت 
براء بن ng me‏ و علی بن ابی طالب BB‏ نشسته بودند. پس حضرت فرمود: نان پیاورید» 


چون تان اوردند برأء بن معرور دست دراز کرد و لقمه‌اي از آن بر داشت و به دهان گذاشت . 


چنانکه در اسد الفابة ۳۶۶۸۱ آمده است یک ماه قبل از هجرت حضرت رسول ااا وفات یافت. 






ظهور معجزاتی از پیامیر BAG‏ ماننك سایر پیامبران 
حضرت امیر MA‏ گفت : ای براء! نقدم مکن بر رسول خدا. 

براء چون اعرابی پود و اداب نمی‌دانست گفت: یا علی ! مگر پیغمیر را بخیل می‌دانی ؟ 

فرمود: نه , او را بخیل نمی‌دانم ولیکن مناسب تعظیم و توقیر آن حضرت آن است که نه 
من ونه تو ونه احدی از مخلوق در گفتار و کردار و خوردن و آشامیدن بر او سبقت نگیریم. 

باز براء گفت : من رسول خدا را بخیل نمی‌داتم . 

حضرت امیر څل فرمود: من برای این تمی‌گویم ولیکن برای آن می‌گویم که این زن 
بهودیه است و این را آورده است وما حال او را نمی‌دانيم, اگر به امر رسول خدا 2 
بخوری او ضامن سلامتی تو خواهد بود واگر به غير امر او بخوری او تو رابه خود 
می‌گذارد. 

حضرت اینها را می‌فرمود و براء در کار خوردن بوت ناگاه حق تعالی آن دست بره را به 
سخن آورد و به زبان فصیح گفت: یا رسول Lil‏ مخور از من که مرا به زهر الوده‌اند؛ و در 
ساعت براء به سکرات مرگ افتاد و مرد: پس کت | SEE‏ آن زن را طسابید و 
گفت : جرا جنین کر دی ؟ 

آن بهودیه گنت: تو پدر و عمو و شوهر و برادر و فرزند مرا کشته‌ای, من این کار را 
کردم و گفتم : اگر پادشاه است من انتقام خود را از او کشیده باشم , و اگر پیغمبر است وعد: 
فتح مکه و غیر آن که کرده است خواهد شد و خدا او را حفظ خواهد کرد و به این نخواهد 
مر د. 

حضرت فرمود: راست گفتی , خدا مرا حفظ AS ge‏ و مغرور مشو به مرگ براء که خدا 
او را امتحان کرد و ay‏ خود گذاشت به سیب انکه تقدم کرد بر رسول خدا Sg‏ به امر رسول 
خدا می‌خورد ضرری به او نمی‌رسید. 

پس حضرت ده‌تن از نیکان صحابه را طلبید مانند سلمان و ابوذر و سقداد و عمار 
و صهیب و بلال, و حضرت امیر Bb‏ حاضر بود. و فرمود: بنشینید؛ یس دست مبارک بر 


آن بریان گذاشت وبادی بر آن دمید وگفت : «پشم اله الشاقي بشم اه الكافي بشم اله 





۴۳۹۰ باب پانزدهم 






المعافي بشم اله الي لا ae‏ مَع سيه tb‏ [ولا دا OL‏ في الاض ولا في السّماء Pig‏ 
السّمیم ell‏ و فرمود : بخورید به نام lam‏ و خود تناول نمود و همه خوردند تا سیر 
شدند واب هم بر روی ol‏ آشامیدند؛ پس آن بهودیه را فرمود حبس کردند. چون روز 
دوم شد او را طلبید و فرمود: دیدی که این جماعت همه از زهر تو خوردند در حضور تو 
و خدا دقع ضرر آن‌ نمود از پیغمیر و صحابة او ؟ 

آن زن گفت: یا رسول لله ! تا حال در شک بودم از پیغمبری تو و الحال یقین کردم که تو 
رسول خدائی ؛ پس شهادت گفت و مسلمان شد و اسلامش نیکو شد . 

و حضرت امام زین العابدین MB‏ فرمود: خبر داد مرا پدرم از جدم که چون جنازه براء 
بن معرور را اوردند که رسول خدا 3# بر او نماز کند فرمود: کجاست علی بن 
اہی طالب ؟ گفتند : یا رسول الله !اوائ حاجت مسلمانی رفته است پسوی «قبا». حضرت 
نشست و نماز نکرد؛ گفتند : یا زسنول Le Hal‏ نماز نمی‌کنی بر او ؟ فرمود: خدا مرا امر 
کرده است تا علی حاضر نسوک وای مه او نکند از انجه در حضور من بر آن حضرت 
گفت بر او نماز نکنم . 

بعضی از حاضران گفتند: یا رسول الله ! آن سخن را بر سبیل مزاح گفت و به جد نگفت 
که خدااورا مواخته تماید . 

رسول RS‏ فرمود: اگر به جد می‌گفت حق تعالی جمیع اعمال او را حیط می‌کرد. 
واگر تصدق می‌کرد به قدر ما بین ثری تا عرش اعلا از طلا و نقره فایده نمی‌بخشيد و لیکن 
چون مزاح بود و علی او را حلال کرده است می‌خواهم که احدی از شما گمان نکند علی از 
او آزرده است و می‌خواهم بیاید و در حضور شما او را حللال کند و برای او استغفار کند تا 
قرب و منزلت او نزد خدا پیشتر شود و درجات او در اخرت بلندتر شود. 

در این سخن بودند که حضرت امیرالمومنین ا حاضر شد و در برایر جنازه ایستاد و 


گفت: خدا رحمت کند و را ای cele‏ بدرستی که بسیار روژه می‌داشستی و بسیار نما 


۱ از مدر اصافه شید , 


ظهور معجزاتی از پیامبر 954 مانتد سایر پیامبران ۴۹۱ 


می‌کردی و در راه خدا مردی . 

پس رسول خدا قاو فرمود: اگر احدی از مردان ن¿ از نماز رسول مستغنی می شد 
هراینه براء مستغنی می‌شد a‏ دعای علی dl‏ پرای او. 

ass‏ تسه وی dy‏ د lg‏ اه کی وین کد زپ وا فاد 
و دوستان براء! شما به تهنیت اولاتید از تعزیت زیرا که برای میت شما قسته‌ها بسبتند از 
اسمان اول تا آسمان هفتم و حجب تا کرسی تا ساق عرش وروح او را در آن Lats‏ و سرا 
پرده‌ها پالا پر دند تا داخل بهشت گردند و خزینه‌داران بهشت همه به استقبال او شتافتند. 
حوریان همه از غرفه‌ها مشرف گردیده ally‏ او شده و گفتند : خوشاحال تو ای روح براء که 
برای نماز تو سید Lal‏ انتظار سید اوصیاء برد تا آمد وبر تو ترم کرد و از برای تو 
استغفار کرد و بدرستی که حاملان عرش پروردگار ما خبر دادند ما را از پروردگار ما که 
گفت : ای بندۀ من که در راه من مرده‌ای! اکر گتاما3أشته SW‏ به عدد سنگریزه‌ها و ذرهة 
خاک و قطرة بارانها و پرگ درختان و به عدد موی خیواتات و نظرهای ایشان و نفسهای 
ایشان و حرکات و سکنات ایشان هراینه همه آمرزیده تخواهد شد به دعای علی از برای 
تو . 

پس حضرت رسول ول فر مود : متعرض شوید ای بندگان خدا gles‏ علی را از برای 
شما و بپرهیزید از نفرین او که هرکه را نفرین کند البته هلاک شود هرچند حستات او Ay‏ 
عدد مخلوقات خدا باشد. و همچنین هرگه علی برای او دعا گند خدا او را سعادتمتد 
گر داند هر جند گناهان او بد عدد مخلوقات خدا باشد. 

معجزه هفتم - آن است که روزی حضرت رسول ا نشسته بود ناگاه شبانی آمد 
و بر خود می‌لرزید. چون آن حضرت او را از دور دید به اصحاب خود فرمود: این مرد که 
می أيد قطن غریبی دارد ؛ چون یه ترد أن عضرت رسید قر سو ده خبر ده ما راید انچه باعت 
ترس تو گردیده است؟ 

راعی گفت :يا رسول اله ! امر من عجیب است. من در ميان گوسفندان خود بودم ناگاه 
گرگی حمله کرد بر آنها و بره‌ای را گرقت ومن با قلاخن سنگ بر آن گرگ افکندم و آن را از 








Far‏ باب پانزدهم 





او گرفتم, پس از جانب دیگر آمد گوسفندی را برد و من با فلاخن از او گرفتم» تا آنکه از 
چهار جانب del‏ و چنین کردم. و چون در مرتبهُ پنجم پا Boke‏ خود آمد و خواست حمله 
آورد ومن سنگ بر او افکندم بر دم خود نشست وبه سخن آمد و گفت: آیا شرم نداری که 
مانم می‌شوی les‏ من و روزیی که خدا برای من مقرر کرده است؟ LT‏ من غذائی 
نمی‌خواهم که بخورم ؟ 

من گفتم : چه بسیار عجب است که گرگ بی‌زبانی به زیان آدمیان سخن می‌گوید ؟ 

گرگ گفت: می‌خواهی خبر دهم تو را به امری که از این عجیب‌تر است ؟! محمد BENG‏ 
رسول پروردگار عالمیان در ميان دو سنگستان مدینه خبر می‌دهد مردم را به خبرهای 
گذشته و آینده و یهودان با علم ایشان به راستی او و خواندن وصق او در کتابهای پروردگار 
عالمیان که او راستگوترین راستگویان است و اف ضلترین فاضلان است او را تکذیب 
و انکار می‌کنند و او اکنون دز مدینه است و با اوست شفای هر درد. ای راعی ! به او ايسان 
بیاور تا ایمن گردی از عذاب دا و عسلمان شو و منقاد او باش تا سالم بمانی از عقاب الیم 
apes‏ 

پس به آن گرگ گفتم : در عجب آمدم از گفتار تو و شرم سی‌کنم تورامنع كنم از 
گوسفندان خود. پس هریک را خواهی بخور ومن تو را دفع و منع نمی‌کنم. 

گرگ گفت: ای bay‏ خدا! حمد کن پروردگار خود راکه تو را از آنها گردانید که عبرت 
می‌گیر ند به ایات خدا و انقیاد می‌کنند امر او راء ولیکن بدترین اشقیا گسی است که 
مشاهده گند ایات محمد ال را در حقیّت برادرش علی بن ابی طالب با amily‏ از 
جانب خدا ادا می‌نماید از فضائل او و بیند وفور علم و عمل و زهد و عبادت أو راو داند 
شجاعت و یاری کردن محمد BF‏ را به نحوی که هیچکس کسی را چتان یاری نکر ده 
است و شنود که حضرت رسول pl BERG‏ می‌کند مردم رابه سوالات او و دوستان او 
و بیزاری از دشمنان او و خبر دهد که خدا قبول نمی‌نماید از احدی از مخالفان او هیچ عمل 
را وبه این مراتب مخالفت او کند و انکار Go‏ او نماید وبر او ستم روا دارد و با دشمنان او 


دوستی گند و با دوستان او دشمنی aS‏ این از همه احوال عجیپ تر است , 






ظهور معجزاتی از پیامبر PERG‏ مانند سایر پیامیران 
cud‏ بلی از این عظیمتر خواهد بود. زود باشد که او و فرزندان او را به قتل رسانند و 






امری نمی‌باشد و به این سبب حق تعالی مقرر کرده است ما گرگان در آتش جهنم ایشان را 
از یکدیگر بدریم و تعذیب ایشان موجب لذت ما باشد و المهای ایشان موجب سرور ما 
گردد. 

من گفتم : والله که اگرنه این بود که بعضی از این گوسفندان امانت است نزد من هرآینه 
انها را می‌گذاشتم و به نزد آن حضرت می‌رفتم که او را ببیتم . 

گفت: ای بندة خدا! برو بسوی محمد EB‏ و گوسفندان را بگذار تامن برای تو 
بچرانم! 

گفتم: چگونه من اعتماد کنم بر امانت تو ؟ 

گفت: آن خداوندی که مرا برای هدایت تو به سختن آورد مرا قوی و امین می‌گرداند بر 
حفظ آنها. ایا ایمان نیاوردی به محمد PAH‏ و اتاد او ea SG‏ 9 آنچه خبر می‌دهد از 
جانب خدا برای برادر خود علی ؟ پس برو که من شبانی تو می‌کنم و حق تعالی و ملائکة 
مقرّبان مرا حفظ می‌کنند برای انکه خدمت دوست علی را که ول خداست اختیار کردم. 

پس گوسفندان خود را په آن گرگان سپردم و به خدمت تو شتافتم يا رسول الله . 

پس آن حضرت نظر کرد بسوی اصحاب خود و دید بعضی از روی تصدیق شاد شدند 
ویعضی از روی تکذیب وشک رو ترش کردند و منافقان با یکدیگر پنهان گفتند که : این 
توطله را محمد با این مرد کرده است که ضعیقان و جاهلان را بازی دهد . 

چون حضرت به وحي الهی بر سخن ایشان مطلع شد تبسم نمود و فرمود: اگر شما شک 
کردید در گفتار راعی من یقین کردم که او راست می‌گوید و یقین کرد آن کسی که با من بود 
در عالم ارواح در اشرف محال از عرش خداوند جیار وبا من خواهد گردید در نهرهای 
زندگانی در دار القرار و تالی من خواهد بود در کشانیدن اخیار بسوی بهشت و ور او با نور 


من بود در اصلاب ach‏ و ارحام طاهره و با من سیر می‌کند در مدارج ترقیات و فضل ,بر او 











پوشانیده‌اند آنچه بر من پوشانیده‌اند از خلعتهای علم و حلم و عقل و شقیق نور من است 
و در اکتساپ محامد و مناقب عدیل من است یعنی علی بن ابی طالب HB‏ که صدیق اکیر 
و ساقی gm‏ کوثر است و فاروق اعظم و سید اکرم است. محبت و عداوت او حلال‌زاده 
و حرام‌زاده را نشان است. ولایت او عده و ذخيرةٌ مومنان است, دين مرا قوام است و علوم 
مرا اعلام است. در جنگها دلیر است و بر دشمتان شیر است. پیشی گیرنده است به اسلام 
و ایمان و سبقت جوینده است به خشنودی خداوند رحمان, برگننده است ريش ظلم 
و طغیان را و به حجتهای شافی خود قطم کننده است عذرهای اهل بهتان راء خدا او را په 
مثابة گوش و چشم و دست من ساخته واو را یاور و معین و مۇد من گردانیده, هرگاه او با 
من موافقت کند از مخالفت دیگران پروا نمی‌کنم و هرگاه او مرا یاری گند از خذلان دیگران 
انديشه نمی‌نمایم و چون او مرا منتاعدت نماید از انحراف دیگران غمگین نمی‌شوم. 
حق تعالی بهشت را به او وامحبّان او ینت خواهد بخشید و جهنم را از دشمنان او پر 
خواهد تمود. کسی از Lg PRET‏ او را روا نیست؛: چون در وقت شبر دادن 
راعی روی او به نور gle!‏ افروخته شد از تزش‌روئی دیگران مرا پروا نیست, و چون 
محبت او برای من خالص است به رو گردانیدن دیگران مرا اعتنا نیست؛ آنکه گفتم ht‏ بن 
ابی‌طالب است که اگر جمیع اهل آسمان و زمین کافر گردند هرآینه خدا این دين را به او 
تنها یاری خواهد کرد و اگر جمیع خلق با خدا دشمنی کنند او تنها بر روی همه خواهد 
ایستاد و جان خود را در یاری دین رب العالمین و ابطال oly‏ اپلیس در خواهد باخت , ای 
گروه شک کنندگان و منافقان! بیائید تا برویم بر سر کل این راعی و ان دوگرگ را پپینید تا 
حقیقت گفتار او بر شما ظاطر شده و از شک پیر ون ائید . 

پس ان حضرت با گروه مهاجران و انصار متوجه WS‏ راعی شدند و چون به آن موضع 
رسیدند آن دو گرگ را دیدند که بر دور گله می‌گردند و حراست آنها می‌نمایند. حضرت 
فرمود: می‌خواهید بر شما ظاهر گردانم که این دو گرگ را غرض از ol‏ سخن غیر من نبوده 
ات ؟ 


گفتند : بلی پا رسول الله . 






ظهور مسجزاتی از پیامبر 3# مانند سایر پیامبران 





فرمود: بر دور من برائید تا گرگان مرا نبینند. چون چنین کردند راعی را امر فرمود که 
بگو به آن گرگها: کیست آن محمد که ذکر کردید در میان این جماعت که حاضرند؟ پس 
گرگها آمدند و راه را گشودند و داخل حلقه شدند وچون به آن حضرت رسیدند گفتند : 
السلام علیک ای رسول پروردگار عالمیان و بهترین جمیم خلق. و روهای خود را نزد آن 
حضرت بر خاک مالیدند و گفتند: ما دعوت کننده‌ايم مردم را بسوی تو و ما خبر تو را په 
این راعی گفتیم و او را به خدمت تو فرستادیم. 

پس حضرت متوجه منافقان شد و فرمود که : کافران و منافقان را دیگر حیله‌ای نماند؛ 
بس حضرت فرمود: راستی eh‏ را در اټ دانستید می‌خوآشید راستي او را در پاپ 
علی بدانید ؟ 

گفتند : بلی يا رسول الله . 

فرمود: دور علی را فروگیرید, چون چنین کردند خضرت به آن گرگها خطاب نمود که : 
چتانکه مرا نشان دادید علی را نشان دهید تا کروی بدانتد آنچه در شأن او گفته‌اید do‏ 
ات . 

پس آن گرگها آمدند و مردم را شکافتند و خود را به gle‏ رسانیدند, و چون نظرشان بر 
آن حضرت افتاد روهای خود را نزه او بر خاک گذاشتند و گفتند: السلام علیک ای معدن 
کرم وسخا و محل عقل وذکا و دانای صحف اولی و وص محمد مصطفی , السلام علیک 
ای آنکه خدا درستان تو را سعادشمند گردانیده و دشمنان تو را شقاوت اپد رسانیده و تو را 
سید اولاد محمد گردانیده , السلام علیک ای انکه اگر اهل زمین تو را به متابة اهل اسمان 
دوست می‌داشتند هرآینه از نیکان و برگزیدگان بودند. و ای آنکه اگر کسی ما بین زمین تا 
عرشی Mel‏ را در راه خدا صرف کند و ذژه‌ای از بقض تو در دل خود بیابد هرایند بغیر از 
عذاب و غضب از خدا نیابد. 

پس صحابه بسیار متعجب شدند و گفتند: ما تمی‌دانستیم حیوانات نیز چنین محب 
و معلیعند علی را. 








باب پانز دهم 


چگونه خواهد بود حال شما اگر ببینید منزلت او را نزد سایر حیوانات دریا و صحراو زد 
AL‏ زمین و اسمانها و فرشتگان کرسی و عرش اعلا؟! واله که در اسمان دیدم صورت 
علی را نرد سدرة المنتهی که حق تعالی برای مزید شوق رؤیت ملائکه جمال آن حضرت 
را در اسمان خلق کرده و دیدم که ملائکه نزد آن صورت تذلل و تواضع می‌کردند زیاده از 
تذلل این دو گرگ نزد gl‏ حضرت, و چگونه تواضع نکنند نزد او ملائکه و جمیع عقلا 
و حال انکه حق تعالی سوگند یاد کرده است بذات مقدس خود که هرکه تزد علی به قدر 
موئی تواضع کند صد هزار ساله راه درجات او را در بهشت بلند گرداند؟! و این تواضم که 
شما می‌بینید نزد جلالت قدر او بسیار کم است. 

معجزة هشتم - أن است که آن حضرت اول که به مدینه تشریف آورد در هنگام خطبه 
و موعظه پشت می‌داد به استوانه‌اي از چوب خرما که در مسجد بود» پس صحابه گفتند : یا 
رسول Lal‏ مردم بسیار شداند و ملي‌تخواهند که پسوی تو نظر کنند در وقت خطبه, اگر 
رخصت فر مائی منبری بسازیم که چنت پایه داشته باشد که در وقت خطبه بر آن منبر بر آیی 
و همه کس تو را بیینند؛ حضبرت یشان وا ep‏ فرمود و منبری ساختند. وچون روز 
جمعه شد و آن حضرت به مسجد تشریف آورد و از آن ستون گذشت و بر منبر بالا رفت آن 
چوب خرما از مفارقت آن سید انبیا شیون گرفت مانند شیون زن فرزند مرده و ناله کرد 
مانند تال زنی که او را درد Gash‏ بیتاب کرده باشد. پس جمیع اهل مسجد از AS‏ آن به 
فغان آمدند و از JG‏ آن به فریاد آمدند. پس آن پیغمیر رژوف رحیم از منبر تعظیم و تکریم 
فرود امد و از روی لطف ان سٹون را نوازش کرد و در بر گرفت و دست مبارک بر آن مالید 
و آتش حرقت آن سوختة نايرة فراق را به زلال لطف تسکین نمود و فرمود که : رسول خدا 
بر تو نگذشت برای تهاون به Go‏ یا استخفاف به حرمت تو ولیکن می‌خواست مصلحت 
بندگان خدا کاملتر باشد. و جلالت و فضل تو برطرف نمی شود جون مدئی مسند 
و تکیه گاه محمد رسول خدا بوده‌ای. پس نال آن نهال حسديقة عرفان به دلتوازی آن 
محبوب قلوب مقرّبان ساکن گردید و حضرت به منبر معاودت نمود و فرمود: ای گروه 
مسلمانان! این ستون چوبین از مفارقت رسول رب العالمین ناله سی‌کند و از دوری او 


ظهور معجزاتی از پیامبر ا مانند سایر پیامبران Fay‏ 
اندوهگین می‌شود و در میان بندگان ستمکار جمعی هستند که پروا نمی‌کنند از دوری 
و نزدیکی رسول خداء اگر من این چوب را در بر نمي‌گرفتم و دست بر آن نمی‌کشیدم هرگز 
ME‏ آن ساکن نمی‌شد تا روز قیامت» بدرستی که هستند بعضی از بندگان و کنیزان خدا که 
ناله می‌کنند از مفارقت محمد رسول خدا و علی مانند AG‏ این ستون. همین بس است 
مؤمن را که داش پیجیده باشد بر محبت محمد و علی و ال یاکیزه glad‏ آیا دیدید ناه 
حزین این ستون چوبین را بر مقارقت سید المرسلین و چگونه ساکن شد چون حضرت او 
را در بر گرفت؟ 

کفتند : پلی یا رسول الله . 

فرمود که : سوگند می‌خورم بان خداوندی که مرا به راستی به خلق فرستاده است که 
شوق و UG‏ خزینه‌داران بهشت و حوران و غلمان وقضور و بساتین و مسنازل آن بسوی 
دوستان و معتقدان محمد و آل طیبین ایشان و بیژاری جویندگان از دشمنان ایشان زیاده از 
شوق و IE‏ این ستون است بسوی رسول نخدا و یری که حنین و انين ایشان را تسکین 
می بخشید صلوات فرستادن شیعیان علی است بر tee‏ و آل-پاکان او یا نماز نافله‌ای که 
کنند پا تصدقی که دهند یا روزه‌ای که گیرند, و بیشتر چیزی که باعث تسکین ایشان 
می‌گردد آن است که به آیشان برسد خبر احسان کردن شیعیان و یاری کردن ایشان برادران 
مؤمن خود راء چون این خبرها به ایشان می‌رسد به یکدیگر می‌گویند : تعجیل مکنید که 
صاحب شما برای این دير به نرد شما می‌اید که درجات او در بهشت زیاده گردد به سبب 
نیکی کردن نسبت به برادران مومن خود. و بزرگتر چیزی که موجب تشفی خاطر ایشان از 
الم مفارقت مژّمنان می‌گردد ان است که حق تعالی ساکنان و GUILE‏ بهشت و حوران 
و غلمان را اعلام می‌نماید که شیعیان که صاحبان شمایند در دست دشسمنان و ناصبیان 
گرفتارند و تحمل مشقتهای عظیم از ایشان می‌نمایند وبا ایشان به تقیه سلوک می‌کنند 
و صبر بر این شدتها می‌نمایند. پس ایشان می‌گویند: ما نیز بر مفارقت ایشان صبر 
می‌نمائيم چنانکه ایشان صبر می‌کنند بر شنیدن مکروهات در Be‏ پیشوایان و بزرگان 
خود و چنانکه جرعه‌های خشم رافرو می‌برند و ساکت از اظهار حق می‌باشند در وقتی که 














مشاهده می‌نمایند ستمهای گروهی را که قادر بر abo‏ ستم ایشان نیستند ؛ پس در این وفت 
پروردگار ما ندا می‌کند ایشان را که : ای ساکنان بهشت من !و ای خزینه‌داران رحمت من! 
آمدن شوهران و آقایان و یاران شما را به نزد شما تأخیر نکرده‌ام از برای بخل ولیکن برای 
آن تأخیر کرده‌ام که کامل گردانند بهر؛ خود را از کرامت من به سبب نیکیها و احسانها که با 
برادران مؤمن خود می‌کنند به سیب فریادرسی بیچارگان و دادرسی مظلومان و صبر کردن 
بر تقیه از فاسقان و کافران. پس جون به سبب این اعمال حسنه مستحق کر امتهای بزرگ 
من گردند ایشان را بسوی شما نقل خواهم کرد بر بهترین احوال. پس بشارت باد شما راء 
حون این تدا ay‏ ایشان رسد حنین و ناله و انین ایشان ساکن گردد. 

معجزهٌ نهم - جون حضرت رسول FEB‏ در مدینه دین اسلام را ظاهر گردانید حسد 
یڈ اھ پن آبّی بر آن حضرت کدی ھر رپس تدبیر کرد که چاهی در ELS‏ خود حفر نماید و 
در آن چاه نیزه‌ها و کاردهای به زهر بدا نصب AS‏ و بر روی آن چاه بساطی فرش کند 
و حضرت رسول الا را به a ye Ble‏ ضیافت بطلبد تا آتکه ان حضرت چون بر آن 
بساط بنشیند در آن چاه pal‏ کاو کیا یچ نین کرد و جمعی را با شمشیررهای برهنه 
در حجره‌های خانه پنهان کرد که چون آن حضرت در چاه افتد ایشان بیرون آیند و علی بن 
اپی‌طالب و مخصوصان اصحاب ان حضرت را که همراه او باشند به قتل رسانند و طعامی 
نیز lige‏ کرد که در آن زهر کرده بود که اگر آن تدبیر میشر نشود, به خوردن طعام هلاک 
شوند . و چون تدبیر او plat‏ شد په خدمت آن حضرت آمد و آن حضرت را با صحابه به 
ضیافت طلبید . جبرئیل نازل شد و تمام انچه او تدبیر کرده بود نقل کرد و گفت: حق تعالی 
تو را امر می‌فرماید هر جا که او می‌گوید بنشین واز هر طعام که می‌آورد بخور تا ایات 
و معجزات تو ظاهر گردد و آنها که توطنۀ قتل تو کرده‌اند اکثر ایشان هلاک شوند. 

پس حضرت په خانۀ ان ملعون رفت و بر روی چاهی که او تعبیه کرده بود نشست 
و صحابه بر دور آن حضرت نشستند و یه قدرت الهی در چاه نیفتاد» پس اپن coil‏ متعجپ . 
شد . چون نظر کرد دید به اعجاز آن حضرت روی آن چاه زمین سخت شده است. پس 


طعام زهر آلود را به 23 آن حضرت و صحابه گذاشت و چون حضرت خواست که دست به 






ظهور معجزاتی از پیامبر ANG‏ مانند سایر پیامیران 
آن طعام دراز کند حضرت امیرالمومنین 168 را گفت: یا علی! آن تعویذ نافع را بر این طعام 
بخوان. حضرت اين دعا را خواند: « يشم اله الشافي بشم اله BSI‏ بشم اله المعافي پم 
افر الذي لا Sa‏ مح tok antl‏ ولا tle‏ في oI‏ ولا في telat ental $y LA‏ 
پس حضرت رسول FS‏ و امیرالمژمنین HE‏ و هرکه از صحابه که همراه ایشان بودند از 
آن طعام آنقدر خوردند که سیر شدند و برخاستند. و چون عبداله de‏ دید که از خوردن 
آن طعام آسیبی به ایشان نرسید گفت: البته غلط کر ده بودند و زهر داخل این طعام نکرده 
بودند. پس آمد و مخصوصان اصحابش را به جای ایشان نشانید و باقیماند؛ آن طعامها را 
خوردند و دشر عیدال بن اتی که اکثر آن تدیس‌ها را او کرده بود چون دید که سر آن چاه 
پوشیده شد و مانند زمین سخت گردیده آمد و بر روی آن نشست. چون قرار گرفت په حال 
اول برگشت و موافق مضمون «مَن عفر ARYA‏ وفع ad‏ در آن چاه افتاد و هلاک شد 
و ol;‏ چاه ضاو یه پیش گرفت و صدای شیون از خانه او بلند شد و این جماعت را به سیب 
عروسی آن دختر طلبیده بودند. پس عبداثه spammer,‏ تأکید کرد: مگونید در چاه 
افتاد که ما رسوا می‌شویم. و اصحاب این GA‏ که از GT‏ طفام تخوزدند همه هللاک شدند. 

نس جون عبدال بن Sl‏ به | حشرت آمد, از سپپ مردن آن دختر و ان جماعت 
از او پرسید. گفت: دختر از بام افتاد و ان جماعت طعام بسیار خوردند و به امتلاء هلاک 
شدند . حضرت فرمود؛ خدا پهتر می‌داند که به چه سیب هلاک شدند . 

معجزه دهم «روزی حضرت رسول BEET‏ با گروهی از مهاجران و انصار نشسته بود 
ناگاه فرمود: حریره‌ای می‌خواهم که با روغن و عسل به عمل آورده باشند. حضرت 
امیرالمومنین 2 فرمود؛ من هم آن را می‌خواهم که حضرت رسول ل خواست. 

پس حضرت رسول اا به ابوبکر گفت که : تو چه چیز می‌خواهی ؟ گفت : تهیگاه بر : 
بریان می‌خواهم. پس به عمر و عثمان گفت که : چه چیز می‌خواهید ؟ گفتند: سینة برة 


بریان می خوآهیم . پس حضرت فرمود: کدام مؤمن امروز ضیافت می‌کند حضرت رسول 





۱ یعنی: هرکس چاهی برای برادر خود بکند. خود در آن چاه خواهد افتاد. 











و صحابه را به آنچه خواهش کردند؟ 

غبدالله de:‏ در خاطر خود گفت که : آمروز می‌توانم مکر خود را در باب محمد 
واصحاب او بعمل اورم ومردم را از شرّ او خلاص کنم؛ برخاست و گفت: یا رسول الہ ! 
آنچه خواهش کردید همه نزد من هست ومن ضیافت می‌کنم شما را. 

پس به خانه برگشت و حریره و بر بریان را بعمل اورد و در هریک زهر بسیار داخل 
کرد و به خدمت حضرت برگشت وگفت: بیایید که حاضر کرده‌ام. 

حضرت فرمود: من با کی بيایم ؟ 

گفت: با ple‏ و سلمان و مقداد و ایوذر و عمار؛ پس حضرت اشاره فرمود به جانب 

ابوبکر و عمر و late‏ و طلحه و گفت : اینها نیایند؟ گفت : نه ؛ زیرا که انها با او در GS‏ 
۱ شریی بودند و نمی خواست ایشان هلاک بشوند. 

حضرت قرمود: من طعامی را یدون ای گروه مهاجر و انصار نمی‌خورم. 

عبدالله گفت: یا رسول atta‏ طغام کمی است که زیاده از پنج نفر را کافی نیست. 

فرمود: حق تعالی Bly MA en‏ فرشتاد که در آن چند ماهی و چند گردة نان بود 
آن را چندان برکت داد که چهار هزار و هفتصد تفر از آن خوردند و سیر شدند. 

dle‏ ْفت : اختیار با شماست. 

حضرت ندا کرد: ای گروه مهاجر و انصار! بیایید بسوی خوان edo dias‏ پس 
هقت هزار و هشتصد نفر از صحابه با أن حضرت روات BS‏ آن منافق شدند . 

آن ملعون به اصحاب خود گفت: نمی‌دانم چکنم ؟ من می‌خواهم محمد را با چند کس 
از مخصوصان اصحاب او بکشم و اراد کشتن همه ندارم ؛ پس امر کرد منافقان را همه 
سلاح بپوشند که اگر ان حضرت به زهر او هلاک شود و اصحاب آن حضرت اراد انتقام 
کشیدن کنند باایشان جنگ توائند گرد . 

چون حضرت داخل منزل او شد اشاره به خانة تنگی کرد و گفت: یا رسول الله ! تو با 
و و تین ای اوه هخا یی ویس هی ان خن مها 


صحن خانه و کوچه باشند و هر گروهی که طعام بخورند بیرون روند وگروه دیگر به جای 


ظهور معجزاتی از پیامبر SEAM‏ مانند سایر پیامیران ۵.۱ 
ایشان پیایند. 

حضرت رسول BER‏ فرمود: هرکه طعام کم را برکت می‌تواند داد خانة تنگ را نیز 
گشادگی می واند داد؛ پس همه را رخصت فر مود داخل شدند و حلقه حساقه بر دور ان 
حضرت نشستند ٿا همه را فراگرقت, و عبداله از مشاهدء آن حالت متعجب شد. 

حضرت فرعود: ای عبدائه ! طعامی که حاضر کرده‌ای بیاور . 

چون حریره و بریان را حاضر کرد گفت: یا رسول الله ! اول تو بخور. بعد از تو he‏ 
بخورد. و بعد از او مخصوصان اصحاب بخورند . 

حضرت فرمود: حق تعالی میان من و علی در هیج Sal‏ جدائی نیفکنده و من و او را 
خدا از یک نور افرید و عرض کرد تور ما را بر اهل زمین و اسمانها و خُجب و اهل بهشت 
و از برأی ما بر ایشان عهد و پیمان گرفت که ده‌ستگوستان ما باشند و دشمی دشمنان ما 
باشند و هرکه راما دوست داریم ایشان دوست بدارند و هرکه را دشمن داریم ایشان دشمن 
دارند. پیوسته اراد من و علی یکی بوده است. تخوانسته است بغیر انچه من خواسته‌ام. 
شاد می‌کند مرا انچه او را شاد می‌کند و به در کی وراج اؤ را به درد مي‌آورد. اي 
able‏ !| علی با من همراه خواهد خورد. 

عبداله گفت : چنین باشد ؛ و در خاطر خود گفت: هرچند علی زودتر هلاک شود برای 
نو ep‏ ت pats ae glia‏ ما ف رکقد رقاب خاوت او را اور 

پس رسول خدا 3 و امیرالممنین ڭه از ان طعام خوردند تا سیر شدند» پس 
فرمود: طعام را در glee‏ خانه بگذار تا همه بخورند. 

عبدالّه گفت: یا رسول اله ! چگونه دست ایشان به طعام خواهد رسپد ؟ 

فرمود: خداوندی که خائه را گشادگی داد دست ایشان را دراز می‌توائد گرد . 

یی مه تایه دس pe aly‏ حدم ی و ایام با وا 
ماند, پس حضرت دستمال خود را انداخت و گفت: یا علی ! این حریره را بر روی آن بریز 
تا پخورند. پس خوردند تا سیر شدند و گفنند: یا رسول اله ! شیری می‌خواهیم که بعد از 


این پخوريم. 








فرمود: پیغمبر شما نزد خدا از عیسی گرامی‌تر است, چنانکه حق تعالی برای عیسی 
مرده را زنده گرد برای شما نیز خواهد کرد؛ پس دستمال خود را بر روی استخوانها پهن 
کرد وفرمود؛ خداوندا! جنانکه بر این صیوان برگت دادی وما را از گوشت ان سیر 
گردانیدی پس باز برکت ده آن را و چنان کن که ما از شیر آن بیاشامیم ؛ پس به قدرت الهی 
گوشت بر ان استخوانها رویید و به حرکت درآمد واپستاد و پستانهایش پر از شیر شد. 
حضرت فرمود؛ بیاورید مشگها و ظرفها راء و همه را مملو کرد و همه سیراپ شدند از آن 
شیر - 

پس فرمود: اگرنه این بود که می‌ترسم که امّت من گمراه شوند و آن را مانند Man gS‏ 
بنی‌اسرائیل بپرستند هراینه می‌گذاشتم که زنده باشد و در زمین راه رود و از یاه زین 
بخورد؛ پس گفت : خداوندا! ان را استخوان گردان جنانکه بود+ و با صحابه از BLS‏ آن 
منافق بیرون آمدند و صحابه ذکر می‌گردند گشاد شدن خانه وفراوانی طعام قلیل و دضع 
ضرر زهر را. 

حضرت فرمود: من از مشاهدة ان اخوال ay‏ یاد آوردم anil‏ حق تعالی در روضات 
جنان زپاده خواهد کرد در متازل شیعیان و تعمتهای ایشان در جنت عدن و جنت فردوس. 
بدرستی که از شیعیان ما کسی باشد که بیخشد خدا او را در بهشت از مسنازل و قصور 
و درجات و حوران و خیرات انقدر که جمیم دنیا و نستهای آن در جنب آنها مانند ریگی 
باشد در بیایان بی‌پایان. و بسیار است که مؤمنی را در بهشت منزلی هست پس او در Lesa‏ 
برادر مؤمن فقیر خود را می‌بیند و برای او تواضع می‌کند و او را گرامی می‌دارد و اعانت او 
می‌کند و نمی‌گذارد که او آبروی خود را به نزد کسی به سوال کردن بریزد پس حق تعالی 
منزل آو را در بهشت وسیم و مضاعف می‌گرداند مانتد آتچه دیدید از مضاعف گر دانیدن این 
ULE‏ کوچک و طعام کم , و خدمتکاران آن منازل را نیز هزار هزار بار مضاعف می‌گرداند. 
و زیاده در خود در قوت ایمان صاحبشان و زیادتی اعمال حسنه او و هر جند اسان 
برادران را زیاده می‌کند وسعت منازلش بیشتر می‌شود و نعمتهایش افزونتر می‌گردد ؛ 
و نظیر خوردن این طعام زهرالود و ضرر نرسانیدن آن وبرکت فرستادن خدا بر آن, صبر 


ظهور معجزاتی از پیامبر FE‏ مانند سایر پیامبران ۲ 
کردن شیعیان است بر تقیه وبر فرو خوردن جرعه‌های خشم و غیظ مخالفان زیرا که 
حق تعالی آن جرعه‌های زهرآلود را سبب راحتهای عقبی و نعمتهای بی‌انتها می‌گردانند 
و در بهشت ایشان را خطاپ می‌کند : گوارا باد شما را اين لذتها و راحتها و نعمتها که به 
سبب آن آزارها که از مخالفان کشیدید و تقیه نمودید و صبر کردید خدابه شما کرامت کرده 


a 


است 


۱ تفسیر امام حسن عسگری FER‏ ۰۲۰۰-۱۵۵ 











در بیان معجزاتی است که متعلق است 
به اجرام سماویه و آثار علویه 








اول شق شدن ماه است: چنانکه حق تعالی در قران مجید فرموده COGIC‏ 
wal GA, GN‏ وان یروا یه یفرضوا Vel otis‏ سر OQ AE‏ یعنی : «نزدیک 
شد قيامت و به دو نیم شد ماه. واگر ببینند آیتی و معجزه‌ای رو می‌گردانسند و سی‌گویند: 
سحري أست پیوسته و محکم ». 

اکثر مفسران خاصه و عامه ذکر کرده‌اند که : این GEN‏ وقتی نازل شد که قریش از آن 
حضرت معجزه‌ای طلب کردند و حضرت اشاره په ماه نمود و ٍه قدرت حق تعالی به دو تیم 
Oe‏ 
در حدیت معتبر از حضرت امام جعفر صادق BER‏ متقول است که: جهارده نفر از 
متافقان که در عقبه خواستند حضرت رسول BBB‏ را هلاک کنند در شب چهاردهم ماه 
ذیحجه به نزد آن حضرت آمده گفتند: هر پیغمبری را معجزء نمایانی بود, امشب از تو 
معجز؛ بزرگی می‌ خواهیم . 

حضرت فرمود : چه معجزه‌ای می‌خواهید؟ بگویید تا برای شما ظاهر کنم. 

گفتند: اگر تو را نود حق تعالی قدری هست pl‏ کن ماه را به دو نیم شود. 

پس جبرئیل ا فرود آمد و گقت: یا محمد! خداوند عالمیان تو را سلام می‌رساند 
و می‌فرماید: من همه چیز را امر plea S‏ که مطیع تو باشند. 


پس آن خضرت سر بسوی آسمان بلند کرد و امر نمود ماه راکه: به دو یم شو پس ماه 


وی و 


1 تفسپر قمی ۸۲ ۳۴۰: طسیر طیری OPES VY‏ تفسیر بفری ۴ ,۲۵۸ 








۵۸ باب شانزدهم 





به دو یم شد و آن حضرت برای Sut‏ خدا به سجده رفت و شیعیان ما په سجده رفتند. 
چون سر برداشتند گفتند : پا محمد! امر کن به حال خود برگردد. حضرت pal‏ کرد به حال 
خود برگشت و درست شد . گفتند : بفرما یک جانبش شق شود و جانب دیگر به حال خود 
باشد , حضرت مر کرد چنان شد و سجده کرد و شیعیان ما سجده کردند. 

منافقان گفتند: ای محمد ! مسأفران ما از شام و یمن می‌ایند از ایشان می‌پرسیم اگر در 
این شب دیده‌اند آنچه ما دیدیم باور می‌کنیم و اگرنه خواهیم دائست جادو کرده‌ای؛ پس 
حق تعالی این یات را Malou‏ 

و عامه حدیث شق شدن ماه را از بسیاری از صحابه روایت کر ده‌اند مانند این مسعود: 
انس , حذیفه . عبداله بن عمرء عبدالله بن عباس ؛ جبیر بن مطعم ؛ و همه روایت کرده‌اند که 
در مکه واقم شد(. 

و جبیر روایت کرده اس نطو yl Slide‏ ایشان امدند و پرسیدند. همه گنتند : سا 
نیز ماه را در آن شب چنین دیدیم که به دو نیم شد و باز بهم آمد!۳. 

و این مسعود گفت : بخدا سوگند که pus‏ کوه حرا در ميان دو tok‏ ماه Pay‏ 

و ضحاک روایت کر ده است که اپوجهل گفت : این جادو است. می‌باید فرستاد و از اهل 
شهرهای Soo‏ سوال کرد. پس خبر آوردند که اهل شهرهای دیگر نیز در آن شب ماه را 
چنین دیده‌اند ؛ ہس کافران گفتند : این جادوئی بوده است که در همد شهرها مستمر گردیده 
ا 


در روایت دیگر وارد شده است که : شبی آن حضرت در حجر اسماعیل ل نشستة بود 


۱ تفسیر قمی ۳۴۱/۲. 

۲ تفسیر طیری OPV OPEL VN‏ تفسیر قرطبی ۱۲۶/۱۷؛ تفسیر روح المعائي ۱۴/ ۷۳, 

۲ تفسیر قرطبی ۱۱۲۷۸۱۷ تفسیر بقوی ۲ ۲۵۸۸؛ تفسیر آين oth‏ ۲۳۱۸۲۴.وراوی در این سه مصدر این 
فسعو د است . 

۴ مجمع البیان ۸۵ ۱۸۴ و نیز رجوع شود به تفسیر کشاف ۴۳۱/۴ پاورقی آن و تفسیر ابی‌السعود ۵ / FOV‏ 

. شرح الشفا SY‏ لا ٍ 


معجزات پیامبر تا در اجرام سماویه و ... 





ی دز ای وه کت وی با کی کو ار انز ما با انس کرک 
است و نمی‌دانیم که در باب او چه یگویيم ؟ بعضی گفتند : جادو در اسمان کار نمی‌کند 
بيایید برویم و از آو بخواهیم معجزه‌ای در آسمان بنماید. پس برخاسته نه خدمت آن 
حضرت آمدند و گفتند: یا محمد ! اینها که از تو می‌بينيم اگر جادو نیست علامتی در آسمان 
به ما بنما زیرا که مي‌دانيم که تاطو کی pee Slash‏ نی 5 هو 

حضرت فرمود: این ماه را می‌بینید که در شب چهارده و تمام است ؟ می‌خوآهید معجزه 
را در ماه ay‏ شما بنمایم ؟ گفتند: ty‏ حضرت پا انگشت معجز نما پسوی ماه اشاره کرد. 
پس ماه به دو نیم شد نیمی بر بام کعبه اقتاد و نیمی بر کوه ابوقبیس افتاد. پس گفتند : آن را 
به جای خود برگردان, حضرت اشاره فرمود هر دو نیم پرواژ کردند و در هوا به یکدیگر 
پیوستند و در gle‏ خود قرار گرفتند. 

چون این معجزه را دیدند به یکدیگر گفتند : برخیزید که بحر محمد در آسمان و زمین 
gus‏ سعه و مستمر است"۱. 

در روایت دیگر مذکور است که : مقداز ما بین عضر تا شام اماه دو حصه بود و کافران 
ely,‏ و ge‏ کفتند : سحری است OY aaa‏ 

وبه سند معتبر از حضرت امام رضا 2 منقول است که : ماه در مکه به اعجاز حضرت 
رسول 834 به دو تیم sd‏ پس حضرت فرمود:گواهباشی 2 

نوغ دوم - برگودانیدن آفتاب است: علمای خاصه و عامه به سندهای بسیار از 
اسماء بنت عمپسی وغیر او Caley‏ کرده‌اند که: روزی حضرت رسول اا حصضرت 
امیرالمومنین Hb‏ را بی کاری فرستاد و چون وقت نماز عصر شد ونماز عصر گزاردند 
حضرت امیر آمد و نماز عصر نکرده بود و حضرت رسول 9 سر مبارک خود را در 
دامن آن حضرت نهاد و خوابید و وحی بر آن حضرت نازل شد وسر خود را به جامه‌ای 
۱ خرایج ۱۴۱/۱و VET‏ 


۲ اقب این شهراشو ب و ۱۴۴ تفسیر روح المعاتی ۱۴ /۷۵. 
۳. امالی شیخ طوسی THY‏ 











پیچید و مشغول استماع وحی گردید تا نزدیک شد که افتاب فرو رود E‏ 
شد حضرت قرمود: یا علی! نماز کرده‌ای ؟ 

عرض کرد: نه یا رسول call‏ نتوانستم که سر مبارک تو را از دامن خود دور کنم. 

پس حضرت فرمود: خداوندا! علی مشفول طاعت تو و طاعت رسول تو بود, پس 
آفتاب را بر او برگردان. 

اسماء گفت: وله دیدم که آفتاب برگشت ویلند شد و به جائی رسید که بر زمینها تابید 
وبه وقت فضیلت عصر برگشت. حضرت نماز کرد و باز آفتاب فرو رفت(٩.‏ 

در این باب احادیث بسیار در ابواب معجزات حضرت امیرالمومنین BB‏ مذکور 
خواهد شد انشاء الله . 

در روایت دیگر منقول است که: چون رسول SBS‏ فص معراج رانتل کرد 
و فرمود که : قافلة قريش را,دیدم که در قلان منزل است. پرسیدند: قافله چه روز داخل 
خواهد شد ؟ فر مود : در رو چاه 

چون روز چهارشنبه pla Gus Sat‏ بودند کذب آن حضرت ظاهر شود روز به آخر 
رسید و قافله نيامد؛ پس حضرت دعا کرد که حق تعالی آفتاب را یک ساعت در نزدیک 
مغرب نگاه داشت تا قافله داخل شد و صدق آن حضرت ظاهر غر . 

نوع سوم - فرو ربختن ستارگان و بسیاری شهب است: که سابقاً مذکور شد که از 
علاست ولادت ان حضرت بود که شیاطین ممنوع شدند از رفتن به آسمان". 

نوع چهارم : عامه و خاصه روایت کرده‌اند که : چون قبایل عرب با هم اتفاق کردند در 
اذیت رسول خدا TEMG‏ حضرت فرمود: خداوندا! عذاب خود را سخت کن بر قبایل مضر 
و بر ایشان قحطی بفرست مانند قحط زمان يو سف PB‏ 





ma‏ خرایج ۱ ۵۲ کفاية الطالب ۳ شرح الشفا ۱ / و ۰ ۹ اليد ا ية والنهایة ۴ / ۸۰.و برای اطلا ع پیشتر 
از مصادر عامه رجوع شود به احقاق الحق ۵۲۱/۵ 

۲ شرس الشفا OVEN‏ 

۳ امالی شيخ صدوق ۳۳۵ كمال الدین وتسام التعمة ۱۹۶؛ تاریخ یعقوبی ALY‏ 


معجزات پیامیر 3 در اجرام سماویه و... ov‏ 


پس باران هفت سال بر ایشان نبارید و در مدینه نیز قحطی بهم رسبید. اعسرابی به 
خدمت آن حضرت امد Sly‏ جانب عرب استغاثه کرد که : درختان ما خشکیده و گیاههای 
ما منقطع شده وشیر در پستان حیوانات و زنان ما نمانده و چهارپایان ما هلاک شدند. 

پس رسول خدا به منبر برآمد و حمد و ثنای حق تعالی ادا نمود و دعای باران خواند 
و در اثنای دعای آن جناب باران جاری شد و یک هفته بارید و چندان باران امد که اهل 
مدینه به شکایت آمده عرض کردند: یا رسول all‏ | می‌ترسیم غرق شویم و خانه‌های ما 
منهدم شود. حضرت آشاره‌ای کرد بسوی آسمان و فرمود: «اللَهُمٌ NS‏ ولا عَلَيّنا» 
« خداوندا! بر حوالی ما بیاران و بر ما مباران» و به هر طرف که اشاره می‌فرمود ابر گشوده 
می‌شد پس ابر از مدینه برطرف شد و بر دور مدینه مانند اکلیل حلقه شد و بر اطراف مانند 
سیلاب می‌بازید و بر مدینه یک قطره نمی‌بارید, و يکي ماه سیللاب در رودخانه‌ها جاری 
بود. پس فرمود: واه اگر ابوطالب زنده می‌بود,ذیدذا شزوشن می‌شد ۲ 

نوخ پنجم - سایه کردن ابر بر سر آن حضرّت پیش از بسعثت وبعد از بعثت: 
چنانکه در ابواب سابقه گذشت که چون با او lye PUNE‏ شام رفت بحیرا و شیر او 
مشاهده کردند و همجنین در سایر اوقات و احوال که ذشت و بعد از این می‌آید و این از 
معجزات متواتر؛ ان حضرت Te‏ 

نوع ششم - نازل شدن مائده و طعامها و میوه‌ها برای آن حضرت از آسسمان : 
چنانکه به سند معتبر از اسلمه منقول است که: روزی فاطمه Be‏ به ند رسول خدا وغ 
آمد و حستین BEE‏ را برداشته بود و حریره‌ای ساخته بود و با خود آورده بود. چون داخل 
شد حضرت فرمود: پسر عمّت را برای من بطلب. چون امیرالممنین HBL‏ حاضر شد آمام 
حسن BEE‏ را در دامن راست و امام حسین ‏ را در دامن چپ و علی 3 و فاطمه ie‏ را 


در بیش رو وپس سر خود نشانید و عبای خیبری بر ایشان بوشانید و سه مرتبه فرمود: 


5 خرایج ۱ ٩‏ ۵: صحیح بخاری مجلد ۷ جزء ۲ ۲۲-۱۵۸ 
mi‏ سیر ۶ این اسحاق ۴ تاریخ طبری رو ° ا 











خداوندا! ایتها اهل‌بیت منند پس از ایشان دور گردان شک و گناه را و پاک گردان ایشان را 
پاک کردنی؛ و من در میان عتبة در ایستاده بودم عرض کردم: يا رسول اله ! من از ایشانم ؟ 
فرمود: بازگشت تو به خیر است ما از ایشان نیستی. پس جبرئیل امد و طبقی از انار 
و انگور بهشت آورد. چون حضرت انار و انگور رادر دست گرفت هر دو تسبیح خدا گفتند 
و ان حضرت تناول نمود, پس به دست حسنین داد و در دست ایشان «سبحان abl‏ گفتند 
و ایشان تناول نمودند. پس به دست علی Hb‏ داد و تسبیح گفتند و آن حضرت تناول نمود, 
پس شخصی از صحایه داخل شد و خواست از آن انار و انگور بخورد جبرئیل گفت: 
نمی‌خورد از این میوه‌ها مگر پیغمبر یا وص او یا فرزند او" . 

ary‏ سند دیگر از عايشه روایت کرده‌اند که : روزی رسول Hb BENS‏ را یی 
کاری فرستاد. و چون برگشت رسول خدا FE‏ در حجرة من بود پس حضرت برخاست 
و علی 4# را استقبال کرد تایان فضای خانه و دست در گردن او دراورد, ناگاه دیدم اپری 
هر دو را فرو گرفت واز نظر من غانب شدند. چون ابر برطرف شد دیدم که خوشه‌ای از 
انگور سفید در دست آن حضرت بود و خود.تناول می‌نمود و به علی کا می‌داد که تناول 
می‌کرد. عرض کردم: یا رسول الله ! خود می‌خوری وبه على می‌خورانی وبه مسن 


نمی‌دهی ؟! فرمود: این از میوه‌های بهشت است و در دنیا تمی‌خورد مگر پیغمبر و وصی 


و به سندهای بسیار در کتب خاصه و عامه از انس روایت کرده‌آاند AS‏ روزی 
رسول خدا وا سوار شد وبه نزد گوهی رفت WL alls‏ رقت وبه من فر مود : برو به 
فلان موضع که علی نشسته و به سنگریزه تسبیح خدا می‌گوید و سلام سرا به او برسان واو 
را بر این استر سوار کن و به نزد من بیاور . 


انس گفت: رفشم به ان موضع و علی Hb‏ را سوار کرده به خدمت پیعمیر BE‏ اوردم. 





۱ خرایج FAN‏ 
۲ خرایج ۰۱۶۵/۱ 


معجزات پیاسبر BEG‏ در اجرام سماویه و ... لك 


چون علی BE‏ نظرش به آن حضرت افتاد عرض کرد: السلام علیک یا رسول الله . حضرت 
رسول فرمود: و Sule‏ السلام یا آبوالحسن بنشین که در این موضع هفتاد پیغمبر نشسته 
است که من از همه بهترم و در موضع هر پیغمبری برادر او نشسته است که تو از همه بهتری. 

انس گفت: در این حال ابری دیدم که به نزدیک سر ایشان آمد و حضرت رسول 4# 
دست دراز کرد بسوی ابر و خوشة انگوری فرود آورد و میان خود و علی ا گذاشت 
و فرمود: بخور ای برادر من که این هدیه‌ای است از خدا بسوی من و یسوی تو . 

انس عرض کرد: یا رسول الله ! علی برادر توست؟ 

فرمود؛ بلی, علی برادر من است زیراکه حق تعالی آبی در زیر عرش آفرید پیش از 
آنکه ادم BB‏ را خلق کند به سه هزار سال و آن را در مروارید سبزی Le‏ داد و همچنان در 
علم الهی بود تا ادم Mb‏ را خلق کرد. پس آن اب را در صلب ادم اا جاری ساخت؛ پس 
آن را به صلب شیث نقل کرد. و پیوسته از صلبِی he ay‏ آن را منتقل می‌نمود نا به صلب 
عبدالمطلب 14 رسید پس ان را دو alam‏ کرد: تقیفی وا دز صلب عبداله و نصفی را در 
صلب ابو طالب قرارداد. پس من از یک نیم بهم ریدم و علی از تیم دیگر . پس علی برادر 
من است در دنیا و آخرت. و به این اشاره کرده است حق تعالی در قرآن مجید Bia‏ اي 
خن من الماء شرا Led heed‏ وصهراً BS‏ رَبك قدیراً 6 یعنی : «اوست خداوندی که 
آفرید از اب یشری پس گر دانید آن را تسب و دامادی. و بروردگار تو قادر است»(۲*. 

و در روایت دیگر است که انس گفت: از آن ابر خوردنی و اشامیدنی هردو تناول 
کردند وابر بال رفت و حضرت قرمود که: از آین ابر سیصد و سیزده پیغمیر و سیصد 
و سیزده وصی پیغمبر خورده‌اند که من از Law‏ آن پیغمبران نزد خدا گرامی‌ترم و علی از 
هم آن اوصیا نزد حق تعالی گرامی‌تر است(۳. 

و در حدیت معتبر اژ اماع جعفر صادق څا منقول است که حضرت امیر السومنپن 1# 
۱ سور قرقان : OF‏ 


۲ امالی شيخ طوسي TAY‏ 
۳. امالی شیخ طوسی TAT‏ 














فرمود: بر شما باد به هریسه که چهل روز نشاط عبادت می‌دهد و داخل بود در خوانی که 
برای رسول خدا اش از آسمان فرود آمد(. 

cllbe‏ وید افش راتسا ا و MSNA‏ ت ا 
المؤمنين EL‏ و فاطمه و حسن و حسین BEE‏ مذکور خواهد شد انشاء ail‏ تعالی . 

نوع هفتم - روایت کرده‌اند از انس که : حضرت رسول اله لا مردی را به رسالت 
فرستاد oye bay‏ از فر اعنه عرب که او را به وحدانیّت خدا دعوت نماید , چون رسالت 
حضرت را به او رسانید گنت : بگو که ان خدائی که مرا بسوی او می‌خوانی از طلا است يا 
از نقره است یا از اهن ؟۱ 

آن مرد پرگشت و رسالت او را به حضرت رسانید؛ پس بار دیگر حضرت به نزد او 
فرستاد و او را دعوت نمود واو ابا کرد وبا فرستاد؛ ان حضرت در سخن بود که ایری پیدا 
شد و صاعقه‌ای از آن ابر طلا چو کاس سر او را پرداشت, پس خدا این ag!‏ را فرستاد 

یل el all‏ ميب bes ly‏ میرن قي افو رید ایحا 9.9 

هشتم -در تفس اشام حسن عسکری BE‏ مذکور است که : روزی حضرت 
رسول BB‏ به ابوجهل اعین گفت که : خدا عذاب را برای این از تو دور می‌گرداند که 
می‌داند در بت تو ذریتی هست که مسلمان خواهد شد - یعنی عکرمه -و ولایت در میان 
مسلمانان بهم خواهد رسانید و اگر در gl‏ ولایت اطاعت خدا بکند نجات خواهد یافت؛ و 
همچنین ple‏ قریش بعضی را خدا مهلت می‌دهد برای آنکه می‌داند که مسلمان خواهند 
شد و بعضی را برای آنکه می‌داند از نسل ایشان مسلمانی بهم خواهد رسید. 

a‏ مود ار کید نوی اما تین رک دید دیدن وراج امان کش ده ند 
و آتشی فرود آمد و در برابر سر ایشان ایستاد و آنقدر نزدیک شد په ایشان که گرمی آن را 
در ale‏ دوشهای خود بافتند و بدنهای ایشان لرزید. حضرت قرمود: مترسید که الحال 
۱. محاسن ۱۶۹/۲:کافی ۰۳۱۹/۶ 


۲ سوزة زد : OWT‏ 


۳. امالی شيخ طوسی FAO‏ 


... و‎ Ay glans اجرام‎ jo BAG ععجزات پیامبر‎ 






شما را نمی‌سوزاند و اين را خدا عبرتی گردانید برای شما؛ پس دیدند که از پشتهای ایشان 
نوری جدا شد و آن آتش را یر گر داتید تا a‏ اسمان رسانید. 

حضرت فرمود: این نورها بعضی نور آنهاست که خدا می‌داند که خود مسلمان خواهند 
شد و بعضی نور فرزندانی است که خدا می‌داند از ايشان بهم خواهند رسید و مسلمان 


خواهند شد" . 





۱ تفسیر امام حسن عسکری بط ۵۱۳ احتجاج PRIN‏ 








در بیان معجزه‌ای چند است که از آن حضرت 
در جمادات و نبا تات ظاهر سد 


و آن بر چند وجه است 








اول -محدثان خاصه وعامه از حضرت صادق Hb‏ و ple‏ انصاری و دیگران روایت 
کرده‌اند که : چون حضرت رسول FEB‏ در دژه‌های مکه راه می‌رفت به هر سنگ و درخت 
که می‌گذشت خم می‌شدند و سجده می‌کردند برای تعظیم آن حضرت و می‌گفتند : « السلام 
علیک یا رسول ail‏ 

دوم د به سند معتبر روایت کرده‌اند که فاطمه بنتاسد گفت : جون علامت وفات 
عبدالمطلب ظاهر شد به فرزندان خواد گفت: کین محمد را مافظت و کفالت خواهد کرد ؟ 

گفتند :او از ما زیرک‌تر است. هر که را خود ایی داید به او پگذار . 

عبدالمطلب گفت: ای محمد! جد تو بر تا نتفر رت اشک . کدامیک از عموها 
و عمه‌های خود را اختیار می‌کنی که تو را کفالت نمایند؟ 

حضرت در روهای ایشان نظر کرد و به جانب ابوطالب روان شد . 

پس عبدالمطلب گفت: ای ابو طالب! من دانسته‌ام امائت و دیانت تو راء باید از برای او 
چنان باشی که من از برای او بودم. 

چون عبدالطلب به رحمت سق واصل شد ابوطالب او رابه ا 
خدمت می‌کردم و مرا مادر می‌گفت. و در خانة ما چند درخت شرما بود و اول موسم 
رسیدن رطب بود و جهل طفل بودند از هم ستان آن حضرت, هر روز می آمدند و رطبها که 


از درخت ریخته پود برمی‌چیدند و از دست یکدیگر می‌ربودند و هرگز ندیدم که آن 








۹ خرایج ٢‏ در ضمن دو روایت. و نیز رجوع شود به اعلام الوری ۳۸ و سيرة ان اسای ۰ ودلانل 
النبوة ۲ ۱۴۶ 















OY 


حضرنت از دست دیگری رطب oS‏ هر روز از ally‏ حضرت قدری بر می‌چیدم 
وگاهی کنیز من برمی‌چید. روزی چنان اتفاق افتاد هر دو فراموش کردیم و از برای آن 
حضرت بر نداشتيم واو در خواب بود وکودکان آمدند و انچه از درختان افتاده بود 
برجیدند و رفتند. ومن از خجلت وشرم آن حضرت خواییدم و آستین خود را بر رو 
کشیدم. چون gl‏ حضرت بیدار شد ویسوی بستان خرامید و رطبی در زیر درختان ندید 
برگردید و جاریدٌ من از آن حضرت معذرت طلبید که: ما امروز فراموش کردیم که بهر؛ 
شما را بر داريم , دیدم از په جانب نخلستان خرامید و به یکی از آن درختان خطاب فر مود 
که : ای درخت !| من گرسنه‌ام. pus‏ آن درخت نیک ‌بخت سر بر پای مبارکش سود 
و شاخهای خود را نزد آن حضرت گشود تا انقدر که می‌خواست میل فرمود پس از شرف 
و عزت سربر آسمان رقعت کشیل این حضرت بازگردید. 

فاطمه گفت : سن از مشاهیلاه آن ال متفجب گر ديدم و چون ابوطالب در خانه را زد بر 
خلاف عادت دویدم و در را pat‏ انجة دیده بودم به خدمتش تفریر نمودم. ابوطالب 
گفت: از مشاهد؛ این غرایب از ان مظهز lee‏ تعجب مکن که او پیغمبر خواهد شد و از 
تو بعد از سن ناامیدی فرزندی بهم خواهد رسید که شبیه به او و وزير و وصیٌ او باشد . پس 
زیاده از بیست سال از آن حال که گذشت حضرت امیرالمومنین BE‏ متولد شر . 

سوم -به سندهای معتبر از عمار بن یاسر و غیر او منقول است که گفت: با حضرت 
رسول FE‏ در بعضی از سفرها همراه بودیم. در صحرائی فرود آمدیم که درخت در آن 
صحرا کم بود, و چون اراد؛ قضای حاجت نمود نظر کرد و دو درخت از دور دید گفت: ای 
عمار ! برو به نزد آن دو درخت و بگو: رسول خدا شما را امر می‌کند که به یکدیگر متصل 
شوید تا در عقب شما قضای حاجت خود نماید؛ چون عبار رسالت آن حضرت را به 
درختان رسانید به جانب یکدیگر سعی کردند و متصل شدند مانند یک درخت. و چون از 
حاجت خود فارغ شد فرمود: هریک به جای خود برگردید , پس بزودی به جاهای خود 


سے 


۱ خرایج ۱۳۸/۱ ودر آن بجای بیست سال . سی سال ذ کر شده است. 






معجزات پیامبر و در جمادات و نباتات 
MD, te‏ 
at‏ ۰ 


به سندهای معتبر از حضرت al‏ المومنین و حضرت صادق BG‏ مروی است کد: 


۵ ۱ 





حضرت خود فرمود و درختها به نزدیک یکدیگر امدند. و چون قضای حاجت کرد فرمود 
که به جای خود برگشتند. و چون بعضی از صحابه به ان موضع امدند اثری از مدفوع آن 
Se‏ ت د 

چهارم -به سندهای پسیار از خاصه وعامه روایت کرده‌اند AS‏ چون حضرت 
رسول اا به مدینه هجرت نمود و مسجد را بنا کرد در جانپ محراب مسجد درخت 
خرمائی خشک کهنه‌ای بود و هرگاه حضرت خطبه می‌خواند بر ol‏ درخت تکیه می‌فر مود 
پس رومی امد و گفت: یا رسول اله ! رخصت ده که برای تو منبری بسازم که در وقت خطبه 
اران راز ری و چون رهن کد یرای کک ی هت وا یا بدا کرت 
و حضرت بر پاي سوم می‌نشست, اول مر تبه که ان حضرت بر منبر آمد آن درخت به ناله 
امد مانند تاله‌ای که ناقه در مقارقت فرزند خو ی طرت از سیر به زیر امد و 
درخت را در بر گرفت تا ساکن شد پس Slide AO pee‏ من اوارا در بر نمی‌گرفتم تا 
قیامت تاله می‌کرد ales‏ مانهب Sass Gs gga‏ انوا خرابي کر دند 
و از و بنا کردند و آن درخت را بریدند*۳*. 

Jeary anges |. Cagis و و‎ Caley ons 
, دنر"‎ Sas 

ويه روایت Sys‏ منقول است که حضرت به آن درشت خطاب نمو د که : ساکن شو اگر 


می‌خواهی تو را درختی گردانم در بهشت که صالحان از میوة تو بخورند Sly‏ خواهی تو را 


سے 


۰ خرایج 4 شا ۱: البداية والنهایة OVA g SASF‏ 

. بان الدرجات ۲۵۳۲ و TOF‏ 

. رجوع شود به دلائل النبوة ۲ ۵۴۳-۵۵۶ البداية والنهاية ۰۱۳۷-۱۳۱۸۶ 
. خرایج ۱۵۸/۱ ۱۴۶. 

. قصص Yl‏ نییاء راوندي ۱۳۱۲ دلائل النبوة ۲ ۵۴۰ 
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در Lia‏ به حالت اول برگردانم که تر و تازه شوی و جوان گردی و سیوه دهی» پس آن 
زیت Glee‏ ارت بو دا Ss‏ 

ay‏ روایت دیگر: چون آن درخت ناله کرد و حضرت بر منبر پود آن رایه نزد خود 
طلیید. پس آن درخت زمین را شکافت وبه جاتب آن حضرت حرکت کرد. و چسون به 
نزدیک منبر رسید حضرت آن را در بر گرفت و تسکین آن می‌نمود. و از آن ناله می‌شنیدند 
مانند BG‏ کودکی که او را از گریه ساکن ک ماد 

و این معجزه متواتر است"؟؛ و اکنون جای آن درخت معروف است و آن را « اسطوان 
حتانه » می‌خویند . 

پنجم -در نهج البلاغه و غیر آن از حضرت امیرالمومنین ا روایت کر ده‌اند که گشت: 
با حضرت رسول BBR‏ بودم روزي که اشراف قریش به خدمت آن حضرت آمدند و 
گفتند : یا محقد! تو دعوای بزرگی می‌کنی که پدران و خویشان تو نکرده‌اند وما از تو امری 
سؤال می‌کنیم. اگر اجابت می‌تمایی می‌دانیم که تو پیغمبری و رسولی و اگر نکنی می‌دانیم 
که تو ساحری و دروغگویی. 

حضرت فرمود: سوّال شما چیست ؟ 

گفتند : بخوانی از برای ما این درخت راکه تا کنده شود از ريشة خود و پياید و در پیش 
تو بایستد . 

حضرت فر مود که : خدا بر همه چیز قأدر است.اگر بکند شما ایمان خواهید اورد؟ 

فرمود: من مي‌نمايم به شما آنچه طلبیدید و می‌دانم که ایمان نخواهید آورد و در میان 
شما جمعی هستند که کشته خواهند شد در جنگ بدر و در چاه بدر خواهند افتاد و جمعی 
هستند که لشکی‌ها برخواهند انگیخت وبه جنگ من خواهند آورد. پس فرمود: ای 
۱ مناقب این شهر آ شرب ۱ /,۱۲۶؛ الوفا با حوال المصطفی .۳۲٩‏ 


| = مناقب ابن go‏ آ شوب ۱ ۱۲۴ در ضمی دو روایت. 
۹1 رجوج شود به gl‏ فا باسوال السصطقی ۴ و شرس الشفا ۱ ۲ وفاء ll‏ فا ۲ TAAL‏ 






معجرات پیامبر GEE‏ در جمادات ونباتات 





درخت! اگر ایمان به خدا و روز قیامت داری و می‌دانی که من رسول خدایم پس کنده شو 
با ریشه‌های خود تا بایستی در پیش من به اذن ADS‏ 

پس بح آن خداوئدی که او را به حق فرستاد که آن درشت با ریشد‌ها کنده شد از 
زمین و به جانب آن حضرت روانه شد با صورتی شدید و صدایی مانند صدای بالهای 
مرغان تا نزد ان حضرت ایستاد و سایه بر سر مبارک آن حضرت انداخت و شاخ بلند خود 
را بر سر آن حضرت گشود وشاخ دیگر بر سر من گشود و من در جاتب راست آن حضرت 
ایستاده بو دم . 

چون این معجز؛ نمایان را دیدند از روی she‏ و تکبر گفتند: امر کن آن را برگردد و به دو 
تیم شود و تصفش بیاید و نصفش در جای خود بماند + حضرت ان را امر کرد و برگشت 
و تصعشی جدا شد وبا صدای عظیم وروی شدید و نهایت سرعت دوید تا به نزدیک آن 
حفر نت ر سید . 

گفشند : بقر ما که این تصف بر ردد و با نصف دیک ate‏ شود ؛ حضرت فر مود و چتین 
شد. پس من گفتم: لا اله الا الله اول کسی AS‏ نو ایمان ی او اک و اول کسی که اقرار 
می‌کند که انچه درخت کرد به امر حق تعالی نمود و از برای تصدیق پیغمبری و تعظیم تو 
کرد منم. 

پس همه آن کافران گفتند: بلکه ما می‌گوبيم تو ساحر و کذابی و جادوهای عجیب 
داری و تو را تصدیق نمي‌کند مگر مقل این که در پهلوی تو ایستاده است"". 
واين معجزه نیز متواتر است و به طرق بسیار منقول است(". 
ششم -به سندهای معتبر از امام جعفر صادق BB‏ منقول است که مردی به نزد رسول 


خدا BB‏ آمد و گفت: به من معجزه‌ای بتما؛ و در پرابر آن حضرت دو درخت پود که دور 





بودند از یکدیگر. حضرت به آن درختها خطاب نمود که: به یک‌جا جمع شوید. پس 


۱ نهج البلاغة ۳۰۱, خطبه ۱۹۲: اعلام الوری VT‏ 
۲. ساب این شهر شوب ۱/۱ ۱۷. 








OS >‏ نمودند و به یکدیگر چسبیدند؛ پس فرمود: از یکدیگر جدا شوید. جدا شدند 
و هریک به جای خود برگشتند و آن‌مرد ایمان Mays]‏ 

هفتم به سند معتبر از عباس منقول است که ابو طالب په حضرت رسول FEE‏ گفت: 
ای فرژند برادر! خدا تو را فرستاده است ؟ فرمود: بلی. ابوطالب گفت: ہس معجزه‌ای به 
من whey‏ گفت: این درخت را بخوان؛ حضرت ان را طلبید و امد در پیش ان حضرت 
سجده کرد و برگشت, ابوطالب گفت: گواهی می‌دهم که تو راستگویی. یا علی! نماز کن 
در پهلوی پسر عم خود . 

هشتم - در تفر امام حسن عسکری ا منقول است که : چون در حق بهودان 
و دشمنان آل محمد این al‏ نازل شد نم قسَت RB‏ من بَغد gh WS‏ کالحجار أو اد 
سوه 6" گفتند: ای محمد! تو دعغوی می‌کنی که در دلهای ما ارادۂ مواسات فقرا و اعانت 
ضعفا و صرف مال در راه خدا نییبت ومی‌گویی سنگها از دلهای ما نرم‌ترند و اطاعت حق 
بیش از ما می‌کنند و اینک کرک چ یچچ ما هستند ہیا برویم به نزدیک یکی از نها اگر 
گواهی دهند که تو راستگویی بر ما لام Caml‏ تو را متابعت کنیم و اگر تکذیب تو کنند یا 
جواب نگویند می‌دانیم که تو دروغگویی. 

حضرت فرمود.: خوب است, هر کوه راکه اختیار می‌کنید می‌رویم به نزدیک آن. پس 
کوهی را اختیار کردند که از معموره دورتر بود و حشرت رابه نزدیک ان کوه بردند؛ پس 
حضرت ید کوه خطاب نمود که : سال می‌کنم از تو یجاه محمد و آل پاکیز؛ او که حق تعالی 
به برکت 3 کر نامهای ایشان عرش را سیک گردانید بر دوش هشت ملک بعد از آنکه ایشان 
با گروه ملائکه که عدد ايشان را پفیر از خدا کسی نمی‌دانست نتوانستند آن را حرکت 
دادن, و سوّال می‌کنم Gow‏ محمد و آل طیّبین او که به ذکر نامهای ایشان حق تعالی توبة pol‏ 
را قبول کرد و به توسَل به انوار ایشان ادریس را در بهشت به مکان بلند رسانید که شهادت 
۱. بصاثر الدرجات TOT‏ و نیز رجوع شوه به خرایج ۹۰/۱ 


۲ امالی شیخ صدوق TAN‏ مثاقب ابن شه رآشوب ۰۱۷۲/۱ 


۷۲ سوره يقر ه:‎ PF 
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دشی برای محمد dy‏ آنچه خدابه تو سپرده است از تصدیق او بر این بهودان در بیان فساوت 
دلهای ایشان. 

پس کوه بر خود بلرزید و اب از ان جاری گردید و به لغت ارجمند و صدای بلند ندا 
گرد: ای محمد ! شهادت می‌دهم که تویی رسول رب العالمین و سید خلایق اولین و آخرین 
و شهادت می‌دهم که دلهای این بهودان چنانکه تو وصف کرده‌ای از سنگ سخت‌تر است؛ 
از آنها خیری بیرون نمی‌آید و از سنگ گاهی آب بیرون می‌آید. و شهادت می‌دهم AS‏ 
ایشان دروغگویانند در آنجه تو را به ان نبت می د شند از افترای بر پروردگار عالمیان. 

حضرت فرمود که : سوال می‌کنم از تو ای کوه که بیان نمایی که خدا تو را امر کرد 
اطاعت من کنی در هرچه از تو طلب کنم بجاه محمد و ال طیب او که به برکت ایشان نجات 
داد خدا نوح را از کرب عظیم و سرد گردانید آتش را یز ابراهیم و بر او سلامت گردانید و او 
را در میان آتش متمکن گردانید بر تخت مزینو فرشهای ملوّن که آن پادشاه جبار ماتند 
gl‏ را در سر کار خود و پادشاهان دیگر ندیده و لشتنیدة/بتود و بر دور تخت او انواع 
درختهای سبز خوشاینده رویانید و اصناف WIS‏ وازیاخین ومیوه‌ها به ظهور آورد که 
هریک در فصلی از فصول سال بعمل می امد . 

کوه گفت : گواهی می‌دهم برای تو که آنچه گفتی Gm‏ است و شهادت می‌دهم که اگر از 
خدا سوال کنی مردان دثیا را همه میمون و خوک گرداند, می‌کند؛ واگر سوّال کنی که همه 
را فرشتگان گرداند. می‌کند؛ و اگر دعا کنی که آتشها رایخ و یخها را آتش کند. می‌کند ؛ 
واگر بطلیی که اسمان را به زمین آورد و زمین را یه اسمان برد رد نمی‌کند ؛ و گواهی 
می‌دهم که خدا اسمانها و زمینها وکوهها و دریاها و صحراها را همه فرمانیردار تو 
گردانیده است و جمیع مخلوقات حق تعالی مطیع تواند و هرچه بفرمایی بعمل می‌آورند. 

بعد از مشاهدء این معجزات واضحات ان گروه هود عنود گفتند؛ یا محمد! تو بر ما 
تلبیس می‌کنی و در پشت سنگهای این کوه جمعی از اصحاب خود را تشانده‌ای که آنها 
سخن می‌گویند و به ما می‌گوبی کوه سخن می‌گوید. اگر راست می‌گویی از کوه دور شو و 
امر کن آن را از بیخ کنده شود و حرکت نماید تا موضعی که ایستاده‌ای پس کوه از کمر به دو 











avr 





نیم شود و نیم بالا به زیر آید و نیم زیر به بالا رود. اگر چنین کنی می‌دانیم حیله نکرده‌ای 
و از خداست آنچه دعوی می‌کنی . ۱ 

پس حضرت اشاره نمود به سنگی که به قدر پنج رطل بود و فرمود که: ای سنگ! 
بگرد. بس گردید و به نزدیک حضرت ایستاد. حضرت به آن بهودی فرمود: ای بهودی! 
این سنگ را بردار و به نزدیک گوش خود بدار تا آنچه آن کوه شهادت داد این سنگ نیز 
شهادت بدهد ؛ چون چنین کرد سنگ به امر خدا به سخن امد و آنچه از کوه شنیده بود از 
آن سنگ شنید , حضرت فرمود: آیا در پشت این ستگ ادمی هست که با تو سخن گوید ؟ 
گفت : نه ولیکن آنچه من طلب کردم بعمل بیاور. 

رسول خدا ل برای اتمام حجت بر ایشان از کوه بسیار دور شد و در ميان صحرا 
ایستاد و فرمود: ای کوه! ou‏ مغد و ال طیّبین او که بجاه ایشان و توسل جستن بندگان 
خدا به ایشان حق تعالی برقوم عاد بادی سرد فرستاد که مردم را از زمین مي‌کند و به هوا 
بلند می‌کرد ply‏ کرد Gd pe‏ زا که نغرةای بر قوم صالح زد و ایشان را هلاک کرد که: از 
مکان خود کنده شو به آذن خدا وبیابه دیک من به این موضع, و دست بر زمین گذاشت؛ 
پس کوه به اذن خدا به حرکت آمد و مانند اسب رهوار به سرعت بسیار آمد تا په آنجا که 
pe‏ نشان داد ایستاد و گفت: ن شنواو مطیعم تو را ای رسول پروردگار عالمیان تا بر 
خاک مالیده شود بینی‌های این معاندان, هر امر فرمائی بفرما تا اطاعت کنم. 

فرمود : این گروه می‌گویند که از زمین کنده شوی و به دو نیم شوی و نصف زیر به بالا 
رود و تصف بالا به زیر del‏ 

عرض کرد: ای رسول رب العالمین! تو می‌فرمایی که چنین شود ؟ 

حضرت رسول FE‏ فرمود: بلی . پس چنان شد که خواستند و بعد کوه خطاب کرد به 
معاندان که: ایا آنچه دیدید کمتر است از معجزات موسی ل که گمان می‌کنید په او ایسان 
آورده‌اید؟! پس بهودان به یکدیگر نظر کردند و بعضی گفعند: دیگر pete‏ نماند ما Ny‏ 
ویعضی گفتند: این مردی است بختی دارد و هر که صاحب بخت است هرچه اراده می‌کند 


از برای او میشر می‌گردد. 


معجزات پیامب SHH‏ خر جمادات و نباتات ary‏ 






پس کوء ندا کرد ایشان را که : ای دشمنان خدا! به آنچه گفتید نبوت سوسی را باطل 
کردید زیراکه منکر موسي می‌تواند گفت که معجزه‌های او از بخت بود" . 

نهم -در تفسیر امام حسن عسکری Bh‏ مذکور است که کفار قريش که با پیغمبر BEE‏ 
مجاد له می‌کردند گفتند : ہیا تا برویم به نزد (bw‏ واو را کم گردانیم تا گواهی دهد په 
رأستی ما ودرو ځ تو. 

چون به نزد هبل آمدند و حضرت به نزدیک آن رسید بر رو درافتاد برای تعظیم ان 
حضرت و گواهی داد برای او به پیغمبری و برای برادرش علی HR‏ به امامت وبرای 
فرزندان ایشان به خلافت و ورائت*". 

دهم -باز در تفسیر امام ا مذکور است که : چون کفار قریش رسول SES la‏ رادر 
شعب tb gl‏ محصور کردند و در دهنۂ شعب جماعتی را موکل کردند که نگذارند کسی 
قوتی برای ایشان ببرد و کسی از 052 بیرون آید .و AB‏ ووتو از برای ایشان بکند. در آن 
وقت حق تعالی آن حضرت و خویشان و اصحاب‌او را در ان ده غذایی داد پهتر از من 
و سلوی که برای بنی اسرائیل فرستاد, و به بکت دعای, ان حضرت هرجه خواهش کردتد 
و طلبیدند از انواع میوه‌ها و حلواها یرای ایشان حاضر شد و فاخر ترین جامه‌ها بر ایشان 
پوشانید. و چون گفتند: ما از این ده دلتدگ شدیم و سینه‌های ما تدگی می‌کند , به دست 
مبارک خود از جانب راست و چپ به کوهها اشاره فرمود که : دور شوید. پس دور شدند 
و در ميان 052 صحرای وسیعی بهم رسید که دو طرفش را نمی‌توانستند دید پس به دست 
مبارک آشاره نمود و فرمود: بیرون آورید آتجه حق تعالی به شما سپرده است از درختان 
و میوه‌ها و ریاحین و گلها و گیاهها. پس به قدرت حق تعالی تمام ان صحرا مملو شد از گل 
و سبزه و ریحان و انواع درختان و الوان میوه‌ها و ان صحرا رشک جمیع گلستانها شد" , 

پازدهم در حدیث حسن از امام چعفر صادق BEL‏ منقول است که : رسول خدا اا5 
۱ تفسیر امام حسن Se‏ 2 ۰۲۹۰-۲۸۶ 


ms |‏ تفسیر امام حسن عسکری TAT Eb‏ 
۳ تقسیر امام خسن عسکری VAY Bb‏ 








TA 





سنگی در glee‏ راه گذاشت که اب را از زمین خود بگرداند و تا امروز باقی است و در این 
مت اا ارب نای کی ر اک سوه یرای که و اند 

دوازدهم - روایت کرده‌اند که : بهودی را بر مسلمانی حقی بود و شرط کرده بود با 
مسلمان که برای او نخلستانی برساند که آلوان خرما در آن باشد » پس پیغمیر FE‏ امر کرد 
امیر المومنین Wb‏ راکه هست؛ خرما حاضر گرد به عدد ان درختان که شرط کر ده بودند و ان 
حضرت هسته را در دهان مبارک می‌گذاشت و به علی Bb‏ می‌داد و او به زمین فرو می‌برد. 
و چون به هسئه دیگر می‌برداختند هسته اول سبز شده بود, و چون هسته سوم را به زمین 
قرو می‌برد اوّلی به‌بار آمده بود, تا آنکه در یک ساعت آن باغ را تمام کردند از الوان 
خرمای زرد و سرخ وسفید و سیاه و همه به میوه رسیدند و به بهودی تسلیم نمودند؟. 

شبیه به این در باب قصد سلمان فارسی BB‏ مذکور خواهد شد" . 

سیزدهم در حدیث معتیر مذُکور است که : روزی حضرت رسول PR‏ با 
امىرالمۇمنین Wb‏ در میان نخلتتاننرآه‌می‌رفتند. پس یکی از ان درختان به دیگری 
گفت : این رسول EGER Mad‏ او چس ی به اين سیب آن خرما را« صیحانی » گفتند 
که صدا په شهادت په رسالت و وصایت بلند گر د" . 

چهار دهم از ple‏ انصاری منقول است که گفت: چون در جنگ احزاب خندق را 
کندیم بر دور خندق تل بلندی از خاک بهم رسید, چون رفتم و به خدمت رسول 
خدا At‏ عرض کردم فرمود: از این غمگین عیاش که بزودی امر عجیبی متاهده 
خواهی کرد ؛ چون شب شد نرد آن خاک صداها می‌شنیدم و کسی را نمی‌دیدم و شعری 
چند می‌شنیدم که مضمونش این است: خاک را از بیخ بر کنید و به پلد بعیدی بیفکنید 
و اعانت کنید محمد رشید را و یاور او و پسر عم بزرگوار او باشید؛ چون صبح شد مقدار 


۱ کافی ۱۷۵۸۵ وسائل الشيعة TAA AY‏ 

۲. بار الائوار ۳۶۵۸/۱۷ 

Jesh mle a 

۴ مناقب این شهرآشوب ۲ /۳۶۵؛ فضائل شاذان بن جبرئیل NEE‏ 


معجزات پیامبر HR‏ در جمادات و تباتات 
cou‏ و Ee‏ 

پانزدهم-ابن شهراشوب روایت گرده است که : رسول خدا ک2 پشت داد په درخت 
خشکی و در ساعت سبز شد و میوه اورد OO‏ 

شانزدهم باز cl‏ شه رآشوب روایت کرده است که: رسول BABS‏ روزی در 
جحفه قرود آمد در زیر درخت کم‌سایه‌ای و اصحابش بر دور او وف اس و EE‏ 
افتاب پودند. واين بر رسول ES‏ گران امد که خود در سایه باشد و اصحایش در 
افتاب, ناگاه به امر خدا آن درخت بلند و بزرگ شد و جمیع صحابه را در 95 سای خود 
گرفت ‏ پس حق تعالی این al‏ را فرستاد ول i‏ إلى as ats‏ مد الظّل ولو شاء ‘lead‏ 
سانا 4« آیا نمی‌بینی پروردگار خود راکه چگونه کشید و بهن کرد سایه راو اگر خواهد 
آن را ساکن می‌کر داید ٩‏ 

هفدهم -عیاشی از سعید بن جبیر روایت کرده است که # کفار قریش بر کعبه سیصد و 
شصت بت گذاشته بودند از هر قبیله یک بت و دو بت بود چون BAT‏ شهد ال آنه لا إل إل 
5p‏ 4 نازل شد همه آن بتها به سجد» افتادیر[۳: 

هجدهم - این باپویه و غیر او به سند معتبر از امام جعفر صادق ا روایت کر ده‌اند که : 
چون در طواف رسول خدا SEB‏ به رکن غربی رسید و از ان گذشت آن رکن به سخن امد 
وگفت: یا رسول Hal‏ ایا من رکنی از ارکان خانة پروردگار تو نیستم؟ چرا دست مبارک 
خود را به من نمی‌رسانی؟ پس حضرت به تزدیک آن رکن رفت و فرمود: ساکن شو بر تو 


باد سللام و تو را متروک نخواهم گردانید *۳. 


۱ سنائب لین شهر شوب AMOS YN‏ 

۲ عتاقب لین شهر آشوب ۱۷۸/۱ 

و 

. ملاقب این شه راگوي WAP‏ 

, سور آل عمرآن: ۰۱۸ 

. تفسیر عیاشی ۱ ۱۳۶ 

. علل الشرایم ۴۲۹+ بصائر الدرجات ۵۰۳:قصص الانبیاء راوندی NAF‏ 
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نوزدهم - صفار و قطب راوندی و این بابویه روایت کرده‌اند که : روزی پیغمبر BERG‏ 
داخل تخلستانی شد درختان خرما از هر جانب به صدا آمده گفتند : السسلام علیک یا 
رسول ال وهریک استدعا کردند: از من بخور, و خوشه‌های خود را اویختند و از هریک 
تناول فرمود, چون به خرمای عجوه رسید سر فرود آورد وسجده کرد آن حضرت راء 
رسول BERLE‏ فرمود: خداوندا! برکت فرست بر این و نفع ببخش مردم را په این ؛ پس 
به این سیب روایت گرده‌اند که عجوه از بهشت cual‏ 

بیستم -راوندی وابن شهراشوب از ابن عباس روایت کرده‌اند که : اعرایی از قبیلة 
ple‏ به خدمت رسول خدا ا امد و گفت: به چه چیز بدائم که تو رسول خدائی ؟ 

فرمود: اگر این خوشة خرما را بطلیم و از بالای درخت به زیر آید. گواهی می‌دهی که 
منم رسول خدا؟ 

گفت: بلی . 

حضرت آن خوشه را طلبید وان جداشد و به زیر آمد و خود رابه زمین می‌کشید و آن 
حضرت را سجده م یکره تا به زد سول خدا امد پس فرمود: برگرد به جای خود؛ پس 
برگشت و dy‏ جای خود پیوست. 

اعرابی گفت : گواهی می‌دهم که تویی رسول خدا: و ایمان آورد و یرون امد 
و مي‌گفت:اي ال عامر بن صعصعه ! من هرگز او را تکذیب نخواهم کرد ". 

پیست و یکم باز روایت کرده‌اند : مردی بود از بتی‌هاشم که او را «رکانه » می‌گفتند و 
کافر بود و بسیار بر کشتن مردم حریص بود و گوسفند می‌چرانید در وادیی که ان را 
« اضم» می‌گفتند, روزی رسول خدا BE‏ به آن وادی رفت چون نظر رکانه بر آن حضرت 
افتاد گفت: اگرنه خویشاوندی ميان من و تو می‌بود هراینه با تو سخن نمی‌گفتم تا تو را 


می‌گشتم . تویی که خدایان ما را دشنام می‌دهی اکنون خدای خود را بخوان تا تو را از من 


۱ قفص الا نپیاء راوندي ۲۸۷-۲۸۴ بصائر الدرجات ۵۰۳. 
۳ قصص الاتییاء راوندی TAY‏ مناقب این شهراشوب ۶۱ ۱۷۲: البداية واللهاية ۴ / AT‏ 


معجزات پیامبر TEE‏ در جمادات و نباتات ary‏ 


نجات دهد پس بیا کشتی بگیریم اگر مرا بر زمین افکندی ده گوسفتد من از تو باشد؛ 
حضرت او را برداشت ویر زمین زد وبر روی سیته‌اش نشست. رکانه گفت: این کار تو 
تبود خدای تو با من چنین کرد. ہیا بار دیگر کشتی بگیریم اگر باز مرا بیاندازی ده گوسفند 
دیگر از تو باشد؛ پس مرتبۀ Soo‏ حضرت او را بر زمین زد باز گفت: بار دیگر کشتی 
می‌گيريم بر ده گوسفند gs Sos‏ باز حضرت او را انداخت. 

ail‏ گفت: یاری کرده نشوند لات و عزّی که مرا یاری نکردند. بگیر سی گوسفتد 
خود را و برو. 

حضرت فرمود: من گوسفند را نمی‌خواهم ولیکن تو رابه اسلام دعوت می‌کنم 
و نمی‌خواهم که تو به جهنم روی. اگر مسلمان شوی از عذاب الهی ایمن باشی . 

رکانه گفت : مسلمان نمی‌شوم مگر آنکه معجزه‌ايبه من بنمائی . 

حضرت فرمود: خدا را بر تو گواه می‌گیرم که عهذ کنی اگر از من معجزه بینی به من 
ایمان بیاوری. 

گفت : بلی . 


درختی نزدیک آن pam‏ یود فرمود: پیا ای درخت په اذن خداء بس آن درخت به دو 





نیم شد و نصف آن با ساقش روان شد و در پیش رسول خدا شل ایستاد. 

رکانه گفت : معجز؛ بزرگی نمودی, بو برگردد. حسضرت امر کرد آن راو برگشت 
و متصل شد به صف دیگرء پس فرمود: مسلمان می‌شوی؟ 

گفت : نمی‌خواهم که زنان مدینه بگویند من از ترس مسلمان شده‌ام ولیکن گوسفندان 
خود را اختیار کن و بردار . 

حضرت فرمود: چون مسلمان نشدی مرا به گوسفندان تو احتیاجی نیست"". 


بیست و دوم ابن شهراشوب روایت کرده است: چون رسول BABES‏ با صحابه به 


جنگ مقفع بن همیسع می‌رفتند به کوه عظیمی رسیدند که اسبان عاجز بودند از قطع آن. 


۱ قصص الانبیاء راوندی TAY‏ نیز رجو ع شود به مناقب این gt‏ اشوب ۱۶۷۸/۷ و دلائل التبوة ۲۵۰۸۶ 
نیز ارو م سو سر 











avr‏ باب هفذهم 


پس حشرت دعا کرد و آن کوه به زمین فرو رفت و پاره پاره شد وراه ایشان باز ad‏ 

بیست و سوم این بابویه و صفار و رأوندی په سندهای معتبر روایت کرده‌اند که 
حضرت امیرالمومنین BEL‏ فرمود: رسول خدا مرا طلبید و به یمن فرستاد که ميان ایشان 
اصلاح کنم. گفتم: یا رسول اثّه! ایشان جماعت بسیارند و مردم سالدارند ومن کم سالم. 
فرمود: یا علی! چون به عقبة « افیق» بالا روی به اواز بلند ندا کن که :ای درختان و ای 
کلوخها و ای خاکها! محمد رسول خدا شما را سلام می‌رساند. 

یس رفتم بسوی یمن و چون به بالای عقبة افیق رسیدم دیدم اهل یمن همه شمشیرها 
برهنه و نیزه‌ها راست کرده‌اند و رو به من Miley‏ چون به آواز بلند آنچه حضرت فرموده 
۱ بود گفتم. هر درخت وکلوخ و خاکی که در آن عرصه بود همه به یک صدا اواز کردند 
و گفتند: بر محمد رسول الله وبر تو پاد سلام؛ چون آن صداها را اهل یمن شنیدند همه بر 
خود بلرزیدند و زانوهای ابشان بر هم می‌خورد و حربه‌ها را انداختند و از روی اطاعت به 
نزد من آمدند تا gly‏ ایشان Mas Spool‏ 

بیست و چهارم - عل ی نایم روات رده است: چون حضرت رسول 92 به 
بای قلعۂ بنی‌قر abe‏ رفت که ایشان را محاصره نماید در دور قلعة ایشان درخت خرمای 
بسیاری بود. به دست خود اشاره فرمود که : دور شوید. پس درختان از بای قلعه دور 
شدند و در پیابان متفرق شدند!". 

بیست و پنجم - شیخ طوسی و قطب راوندی و دیگران به سند معتبر از حضرت 
Bele,‏ روایت کرده‌اند که رسول خدا ا فرمود: من می‌شناسم سنگی را در مکه بر 
من سلام می‌کرد پیش از آنکه میعوث شوم و الحال آن را می‌شناسم !۳ . 

بیست و ششم a‏ شیخ طوسی به سند معتبر از سلمان روایت کرده است که گفت: ما 


۱ متاقب این شه اش ورپ ۱۱۱۶/۷ 

۲ آمالی شیخ صدوق ۱۸۵: بصاثر الدرجات ۵۰۳: خرایج ۲ /۴۹۲. 

VAS AY تقسیر قمی‎ ۲ 

۴. امالی شیخ طوسی ۳۴۱؛ قصص الانبیاء راوندی ۲۸۷ و روایت در آن از امام صادق BEL‏ می‌باشد. 


ary 





معجزات پیامبر BAH‏ در جمادات و نیاتات 


روزی نزد رسول خدا 9207 نشسته بودیم نا گام علی بن ابی طالب Bb‏ داخل شد و حضرت 
سنگریزه‌ای در دست داشت و به دست أن حضرت داد شقنو سنهریز ه در اسب او قرار 
نگرفته بود که به قدرت الهی به سخن آمد و گنت :«لا له الا الله Se‏ سول اله anda‏ 


ابی طالب ایمن می‌گر دد از خوف خدا و عقاب OP gh‏ 


بیست و هفتم - أبن بابویه و راوندی به سند معتبر از حضرت صادق BAL‏ روایت 
کرده‌اند که : مر دی از یهو د که او را« سبحت » می‌گفتند به خدمت بیغمبر چ آمد و گفت: 
یا محتّد! آمده‌ام از تو سوال کنم از پروردگار خود. 

فرمود : سوال کن . 

گفت : کجاست خدای تو ؟ 

فرمود : علم و قدرتش به همه مکان احاطه کرّده استت و در هیچ مکان نیست. 

گفت: چخوته است بروردگار تو ۴ 

فرمود: چگونه او رایه چگونه بودن وصف کنم و حال آنکه چگونگی را او افریده واو 
به مخلوق خود متصف نمی‌گردد. 

گفت : چه دانم که تو پیغمبری ؟ 

پس هر سنگ وکلوخ و هر چیز که در دور آن حضرت بودند همه به لفت عربی فصیح 
به سخن آمده گفتند : این است رسول خدا. 

سبحت گفت : هرگز به این هویدایی امری ندیده بودم. گواهی می‌دهم به وحدانیّت الهی 
وگواهی می‌دهم که تو رسول خدایی. 
پیست و هشتم - در بصائر الدرجات به سند معتبر روایت کرده است که : روزی 


۷ آمالی شیخ طوسی ۲۸۳؛ بشارة المصطفی ۱۳۴. 
۹1 تو خی سیخ سدوق ۰ قصص الانبیاء راوندی TAT‏ تافی کر 














رسول خدا ا با سهل بن حنیف و خالد بن ایوب انصاری داخل باغی از SEL‏ 
بنی‌النجار شدتد , ناگاه سنگی از سر چاه ایشان نداکرد آن حضرت را به آواز بلند وگفت : 
بر تو باد سلام الهی ای محمد , شفاعت کن از برای من نزد پروردگار خود که نگرداند مرا از 
سنگهای جهنم که کافران را به آنها عذاب می‌کند؛ حضرت دست بسوی آسمان برداشت 
وگفت : خداوندا! مگردان این سنگ را از سنگهای جهنم. 

پس ریگ آن حضرت را ندا کرد وگفت: السلام علیک يا محمد و رحمة اله و برکاته 
دعاکن پروردگار خود را که نگرداند مرا از کبریت جهنم؛ پس حضرت دست برداشت 
و گفت: خداوندا! مگردان این ریگ را از کیریت جهتم MY‏ 

بیست و نهم -شیخ طبرسی و قطب راوندی و ابن شهراشوب روایت کرده‌اند که: 
oe‏ حضرت رسول BE‏ به جنگ طایف می‌رفت به صحرائشی رسیدند که در آن‌جا 
درخت سدر بسیار بود و آن p>‏ را خواب گرفته بود. پس درخت سدری بر سر راه آن 
حضرت واقع شد و به قدرت الهی به دو حضّه شد و از میان خود راه آن حضرت را گشود. 


وساقش دو حصه شد و هر dle‏ دراط فی ایستاد و تا امرروژ بر ان هیئت مانده است 
و مردم تعظیم آن می‌نمابند و آن را «سدرة اللبی » می‌گویند و آن را نمی‌برند و محافظت أن 
می‌نمایند و به آن تبرک می‌جویند و برگ ان را برای حفظ بر گوسفندان و شتران خود 

آویزند. واین معجزه‌اي است که تا امروز اثرش پاقی است*۳. 

سی‌ام — راوندی روایت کرده است که : در ابتدای بعشت آن حضرت گروهی از عرب 
نود بتی جمع شده بودند که آن را پپرستند, ناگاه صدائی از جوف آن صنم بر امد که به زبان 
فصیح گفت : محمد بسوی شما آمده است و شما را بسوی دین حق می‌خواند. پس متفرق 
شدند و تفحص ان حضرت نمودند و اکتر ایشان ایمان آوردند(". 

سی و یکم -راوندی و غیر او روایت کرده‌اند که: شب تاری که باران سی‌بارید آن 
۲ بصاثر الدرجات ۵۰۲. 
۲. اعلام الوری ۳۰؛ خرایج ۸۱ ۲۶؛ مناقب آبن شهرآشوب ۰۱۷۷/۱ 


THAN خرایج‎ ۳ 






معحزات پیامبر HE‏ در جمادات و نباتات ars‏ 


E 


حضرت از نماز خفتن برمی‌گشت و برقی در پیش ان حضرت روشتی می‌داد پس نظرش 
بر قتادة بن نعمان افتاد و او راشتاخت, قتاده گفت : یا تی اله ! می‌خواهم با تو نماز کنم و در 





شبهای تار مرا مقدور ثیست. حضرت جوب خوشۀ خر مائی در.دست داشت به او داد 
و فرمود: ده شب برای تو روشنی خواهد داد و جنان شد و فرمود: چون به خانه می‌روی 
در زاویة خانة تو شیطانی جاکرده است شمشیر خود را بر او حواله کن تا دفع شود. چون 
[ols‏ خانه شد سیاهی در زاویة ځاته دید و جون بر او حمله کرد به دیوار بالا رفت 
وبر طرف شر 

سی و دوم -راوندی روایت کرده است: روزی جبرئیل BB‏ بر آن حضرت نازل شد و 


او را غمگین یافت. گفت: یا رسول اله ! چرا غمگینی ؟ 


گفت: از جور و تکذیب کافران دلگیرم. 

جبرئیل گفت: می‌خواهی ایتی به تو بدهم SaaS‏ بنا همه چیز را فرمانبردار تو 
خردانیده است؟ 

گفٿ: بلى : 


جبرئیل گفت: این ارت را بطلب تا بسوی تو بیاید. یس درخت را طلبید و اند در 
خدمت او ایستاد. و چون فرمود: پرو. برگشت و په جای خود Nes Salis‏ 

سی و سوم -راوندی به جندین سند روایت کر ده است که : اعرایی در بعضی از سفر ها 
به خدمت رسول خدا 8# امد. حضرت فرمود: می‌خواهی تو را به چیزی راهتمائی 
کنم؟ 

فرمود : بگو « اشهد أن لا اله الا اله وان شقن «abl jes‏ 

اعرابی گفت: ایا گواهی داری ٩‏ 





۱ خرایج TPL‏ و نیز رجوع شود یه متاقب این شه رآشوب ۱ و مجمم الزوائد ۰۱۶۷/۲ 
۲ خرایج ۲۳۸۱و نیز رجو ع شود به دلاتل النبوة ۱۷-۱۳۸۶ البداية والتهاية ۰۱۲۹۸۶ 






فرمود: برو به نزد این درخت و بگو: رسول خدا تو را می‌طلبد . 
چون به نزدیک درخت آمد و تبلیغ رسالت حضرت نمود. درخت به حرکت آمسد 
و زمین را می‌شگافت و به خدمت آن حضرت می‌شتافت تا به نزدیک آن حضرت ایستاد. 
پس حضرت فرمود: گواهی بده بر حقیّت من . 

درخت په سخن آمد و به رسالت و حقَیّت آن حضرت گواهی داد. 

اعرابی گفت: یگو به جای خود برگردد. 

حضرت فرمود: برگرد؛ و gl‏ برگشت و به جای خود قرار گرفت. 

پس اعرابی گفت: رخصت بده که من تو را سجده کنم. 

فرمود: سجده برای غیر خدا روا نیست. واگر رخصت می‌دادم که کسی غير خدا را 
سجده کند هرا ينه امر می‌کردم که,زنان شوهران خود را سجده کنند. 

پس مسلمان شد ودست آن epee‏ بوسید و گفت : رخصت فرما که من به قبیلة 
خود بروم و ایشان را به اسلام دعوت‌کنم. اگر قبول کنند با خود بیاورم, والا خود به 
خدمت تو بشتابم ؛ پس رخص شد yy‏ جانب قبیلة خو د رفت . 

سی و چهارم: تسبیح گفتن سنگریزه در دست رسول خدا 2336 -عامه و خاصه 
به طرق متواتره روایت کرده‌اند که در بعضی از روایات از ابوذر منقول است که : مکرر 
عامری به خدمت ان حضرت امد و معجزه‌ای طلیید. حضرت نه سنگریزه در کف گرفت 
و همه به آواز ath‏ تسبیم گفتند. و چون بر زمین گذاشت ساکت شدند. و چون برداشت باز 
تسبیح گفتند A‏ 
ary‏ روایت دیگر گفتند : «سبحان dil‏ والحصد لله ولا اله الا اله Oe SN dilly‏ 
only‏ عباس روایت کرده است که: پادشاهان حضرموت یه خدمت آن حضرت آمدند 


Ary 


۲ مناقب این شهرآشوب ۸۱ ۱۲۶؛ اليداية والتهاية ATASF‏ 
۳ خرایج ATEN‏ 


= 


معجرات پیاسپر ak‏ در حیابدات و نیاتات 


و گفتند : چگونه بدائیم تو رسول خدایی ؟ 
حضرت‌گفی از سنگریزه‌برداشت و فرمود که : اینها گواهی‌می‌دهند بر پیفمبری‌من . پس 
سنگریزه‌ها به سخن آمدند و تسبیح خدا گفتند و گواهی بر پیفمبری آن حضرت دادند". 
واز انس منقول است که: حضرت رسول SESE‏ کقی از ستگریژه در دست گرفت ودر 


دست آن حضرت تسبیح کردند, پس انها را در دست امیرالممنین UE‏ ريخت و در دست 


ary 









آن حضرت نیز تسبیح گفتند به نحوی که ما شنیدیم. پس در دست ما ربخت و نسبیح 
نکر دنر( . 

سی و پنجم -راوندی روایت کرده است از ابو اسید که حضرت رسول BEBE‏ روزی با 
عم خود عباس گفت که: فردا تو و فرزندان تو در خانه باشید که مرا با شما کاری هست؛ 
چون صبح شد حضرت به خانة ایشان رفت و ایشان را تزدیک طلبید و برای ایشان دعا 
کرد و صدای امین از عتبة درگاه و دیوارهای خانه sah‏ 

سی و ششم - کلینی وراوندی و این get yates‏ ایشان روایت کرده‌اند از 
حضرت صادق BL‏ که : مردی فوت شد و خواستند قبز او را بکنند هرجه بیل و کلنگ 
می‌زدند کنده نمی‌شد. آمدند و به خدمت حضرت رسول 390 عرض کردند. حضرت 
فرمود: این مرد خوش خلق بود نبایست قبر او به دشواری کنده شود» پس خود حاضر شد 
و قدح ابی طلبید و دست Sole‏ خود را در آن قدح داخل کرد و بر زمین قبر پاشید به 
اعجاز آن حضرت چنان شد که چون کلنگ می‌زدند مانند ریگ فرو می‌ریخت* 

ودر روایت دیگر فرمود که: دعا گرد ان حضرت و بعد از آن به اسانی کندند. 

سی و صفتم -راوندی از حضرت صادق کل روایت کرده است AS‏ حضرت 
رسول SHE‏ برای بعضی از جنگها از مدینه پیرون رفته بود. در هنکام مراجعت در پعضی 


ONE O veel ge ماق اہن‎ 1 
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۳ خرایج ۳۷۸۱: دلائل اللبوة ۲۶ ۷۱. 

۴ خرایج ۹۱/۱؛کافی ۱۰۱/۲ .و نیز رجوع شود به کتاب الزهد ۲۶-۲۵ و قرب الاسناد MONE‏ 








Ova‏ پاپ هتذهم 






منازل فرود آمدند و حضرت با صحابه نشسته بود و طعام میل می‌نمود ناگاه جبرئیل آمد 
وگفت: یا محمد! برخیز و سوار شو؛ حضرت سوار شد و جبرئیل با حضرت روانه شد 
وی غد ا Gi gies yl yelp‏ نامدای کد بی زا ا نویه فک رید 
و چون اهل قدک صداي سم اسبان شنیدند گمان بردند که دشمن بر سر ايشان آمده است 
یس درهای شهر را پستند و کلیدها را به پیرزالی Wola‏ که در بیرون شهر خانه‌ای داشت 
و به کوهها گریختند» جیرئیل به نزد آن پیرزال آمد و کلیدها را گرفت و درهای شهر را 
گشود و حضرت در جمیع خانه‌ها و شهرهای ایشان گردید. پس جبرئیل گفت : خدا این را 
مخصوص تو گردانیده و به تو بخشیده ومردم را در این بهره‌ای نیست؛ پس این ايه فرود 
آمد LIL)‏ اله لی سوه م آفل alls AN‏ لول gs‏ ای OG‏ یعنی : « آنچه 
خدا برگردانیده است بر پیغمبرش از اهل قریه‌ها و شهرها پس از خدا ورسول و خویشان 
رسول است». و یاز فرستاد ESD‏ اج ale‏ من JS‏ ولا رکاب deed dl Est,‏ 423 
علی مَنْ ELAS‏ 4 یعنی : « یت تناختید بر آن هیچ اسبی و شتری ولیکن خدا مسلط 
می‌گرداند پیغمرانش را بر هرکه می‌خواهد».زیترا در گرفتن فدک مسلمانان جنگی 
نکردند و همراه نبودند ولیکن خدا ان با یی جنگ به بیغمیر خود داد و جبرئیل او را در 
خانه‌ها و باغهای ایشان گردانید, پس درها را بست و کلیدها را په ان حضرت تسلیم کرد 
و حضرت آن کلیدها را در غلاف شمشیر خود گذاشت و بر جهاز شتر آویخت و سوار شد 
و باز زمین پیچیده شد و برگشت بسوی اصحاب خود و هتوز ایشان از آن مجلس 
برنخاسته بودند و فرمود: رفتم بسوی Sab‏ و خدا آن را به من بخشید. پس منافقان به 
یکدیگر نظر کردند و چشمک زدند که دروغ می‌گوید , حضرت کلیدها را از غلاف شمشیر 
بیرون آورد و به ایشان نمود که این کلیدهای قلعه‌های فدک است. و سوار شد با اصحاب 


خود و بسوی مدینه آمد. و چون داخل شد به خانة حضرت فاطمه که رفت و گفت : ای 






معجزات پیامبر SEB‏ در جمادات و تباتات 





دختر! حق تعالی فدک رابه پدر تو داده است و او را مخصوص به آن گر دانیده است 
و مسلمانان را در آن بهره‌ای نیست, وهرچه خواهم در آن می‌توانم کرد. و مادر تو خدیجه 
مهری بر من داشت و من فدک را به عوض آن به تو بخشیدم که از تو باشد و یعد از تو از 
فرزندان تو باشد. پس پوستی طلبید و حضرت امیرالومنین Mb‏ را حاضر گردانید 
و گفت: بنویس که فدک نحله وبخشش رسول خدا است برای فاطمه, و گواه گرفت علی 
بن ابی طالب و ام ایمن راء و فرمود که : مایمن زنی است از اهل بهشت. 

پس اهل فدک به خدمت حضرت رسول FASE‏ آمدند وبا ايشان مقاطعه مود که هر 
سال بیست و چهار هزار دینار بدهند"" که به حساپ این زمان Uy‏ سه هزار و ششصد 
تومان باشد. 

سی و هشستم -راوندی از حصضرت صادق BE‏ روایت گرده است که حضرت 
رسول 95 بسوی « جعرانه » برگشت در جنگ جنین و سیت کرد غنائم را در میان 
صحایه , و مردم از بی آن حضرت می رفتند و سوال می‌کردند وحضرت به ایشان میداد تا 
آنکه ملجا کر دند آن حضرت راکه یسوی CLE‏ لول کشت خود را جسبائید 
وباز هجوم اوردند و آن حضرت را آزار می‌کردند تا آتکه پشت مبارکش مجروح شد 
و ردایش بر درخت بند شدء پس از پیش درخت به سوی دیگر رفت و فرمود که : ردای مرا 
بدشید واله اگر به عدد درختان مکه من گوسفند داشته باشم همه را در ghee‏ شما قسمت 
خواهم کرد و مرا ترسنده و بخیل نخواهید یافت, پس در ماه ذیقعده از جعرانه بیرون امد. 
واز برکت پشت میارک آن حضرت هرگز آن درخت را خشک ندیدند و پیوسته تر و تازه 
بود در همۀٌ فصل که گویا همیشه آب بر آن می‌پاشیدنر". 
سی و نهم - ابن شهراشوب از ابن مسعود و غیر او روایت کرده است AS‏ چون در 


۱ E E حضر بت طعام می حو ر دند صدای تسبیح از طعام‎ sade 
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چهلم = ابن شهراشوب روایت کرده است که: حضرت رسول 8# مسجدی در 
مدینه بنا می‌کرد. درختی از مکه طلیید و آن درخت زمین را شکافت تا په نرد ان حضرت 
ایستاد و شهادت بر پیفمبری آن حضرت داد" . 

چهل و یکم - روایت کرده است که : gl‏ حضرت عبدالّه بن طفیل را فرستاد که قوم 
خود را هدایت کند و گفت: علامت راستی تو نزد قوم تو آن است که در شب و روز از سر 
تازیانة تو نوری ساطع باشد؛ و به آن علامت قوم خود را به نور اسلام هدایت کرو" . 

و Lan‏ روایت کرده است که قریش طفیل بن عمرو را گفتند که : چون به مسجد الحرام 
داخل شوی بنبهای در گرشهای خود پر کن که قران خواندن سحمد را لشثوی مبادا تو را 
فریب دهد؛ چون داخل مسجد شد هرچند پنبه بیشتر در گوش خود فرو می‌برد صدای آن 
جناب را بیشتر می‌شنید؛ و به این معجزه مسلمان شد و گفت :یا رسول الله امن در ميان قو م 
خود سرکرده و مطاع ایشانم اکر به من جلامتی بدهی ایشان را به اسلام دعوت می‌کنم . 

ان جناب فت : خدا هدوب ی کراست کن ۔ 

چون به قوم خود برگشت پیوسته از سر تاژيانة او نوری مانند قندیل ساطع بود" . 

چهل ودوم ۔ خاصه وغامه روایت کردهاند که: در جنگ احراب ان چناب کندن 
خندق را میان صحابه قسمت فر مود که هر چهل ذراع راده نفر حفر نمایند» پس در Alam‏ 
سلمان و حذیفه زمین به سنگی رسید که کلنگ در آن اثر نمی‌گرد. و چون سلمان به 
خدمت آن جناب عرض کر د از مسجد احراب په زیر امد و کلنگ را از دست ایشان گر شت 
وسه مرتبه زد و در هر مرتبه ثلثی از آن جداشد و در هر مرتبه برقی ساطع می‌شد که جهان 
روشن می‌شد و all‏ اکبر » می‌گفت و صحابه « اله اکبر » مي‌گفتند ؛ پس فرمود : در برق اول 
قصرهای یمن را دیدم و خدا آن را به من داد. و در دوم قصرهای شام را دیدم و خدا آن رابه 
من داد و در برق سوم قصرهای مداین را دیدم و ملک پادشاه عجم را به من داد. پس خدا 
۱ مثاقب این شه رآشوب ATEN‏ 


۷۵٩۲ ۲ این شهراشوپ‎ alee ۲ 


۳ مناقب ابن شه stl‏ ۱۵۹/۱ و ۱۶۰؛سیر؛ این هشام ۳۸۲/۲؛اسد RAR‏ ۳ ۸ ۷۷. 






معجرات پام ا3 در حمادات و نباتات 


OFS ABS الین کله ولو‎ de rghit!) فرستاد‎ 


و در روایت دیگر وارد شده است که : جون أن زمین سخت پیدا شد و کلنگ در ان اثر 


ot} 


نمی کرد حضرت قدح أ طلبید و اپ دهان معجز نشان خود را در آن ريخت وبه دست 
مبارک خود در آن موضع ریختند. به اعجاز آن حضرت چنان سست شد که تا کلنگ 
می ز دند 99 می‌ریخت(۳, 

چهل و سوم ابن شهر آشوب و غیر او روایت کرده‌اند که : در جنگ بدر شمشیر 
عکاشه شکست و حضرت جوبی به او داد که : به این جنگ کن, و جون به دست گر فت 
شمشیری شد که بعد از ان همیشه به آن جنگ میکر د" . 

چهل و چهارم -روایت کرده‌اند که : در جنگ اد به عبداله بن جحش چوبی داد و به 
ایودجانه برگ نخل خرمائی و در دست هر دو شمشیز قاطم شدند وبه آنها جنگ 
می‌کردند(۵, 

چهل و پنجم -روایت کرده‌اند که : رسول خدا له 92 599 فتح مکه فرمود: یا علی ! 
کفی از سنگریزه به من بده. پس آن سنگریزه‌ها یه جائب بها انداخت و فر مود طجاء Frill‏ 
GA‏ الباطل GI‏ الباطل AS US‏ 4(" پس آن یتها همه بر رو درافتادند و اهل مکه گفتند : 
ما sole‏ تر از محمد ندیده‌ایم(۳. 

چهل و ششم - روایت کرده‌اند که : کمانی برای ان حضرت به هدیه آوردند و در آن 


کمان صورت عقابی نقش کرده بودند. چون دست مبارک بر ان گذاشت ان صورت در 


۲ سورد تویه: WY‏ 

۲. رجوع شود به مناقب ابن شه رآشوب ۱۶۰/۱ و تاریخ طیری ANAT‏ 

۳ دلائل Ta gall‏ /۴۱۵: مناقب این شهر آ شوب /١‏ ۱۶۰: الفصول المهسة ۵۸. 

۴ مناقب آین شهرآشوب ۱۱۴۰۸۱ gta‏ ۱ سیرء ابن هشام ۲ /۶۳۷. 

۵ مناقب این شهراشوپ ۶۲۱ دلائل التیوة ۸۳ ۲۵۰ و در آن فقط ماجرای عبداله بن جحش 83 شده 
است ‏ 

AN cel سور اس‎ LF 


۷ مناقب ابن شه رآشوب ۱۶۱/۱ اعلام الوری ۷٩۱و‏ در آن ذیل روایت ذگر نشده است. 











ساعت محو شد(. 


چهل و هفتم -در تفسیر امام حسن عسکری ا مذکور است که عمار بن یاسر گفت: 
روزی به خدمت أن حضرت رفتم و هنوز در پیغمیری او شک داشتم و گفتم : یا رسول اله ! 
تصدیق به تو نمی‌توانم کرد زیرا در دل من شکی هست. آیا معجزه‌ای داری که دفم آن 
شک از من بکند ؟ حضرت قرمود؛ چون به خانه برگردی هر درخت و سنگ راکه ببینی از 
حال من از آن سوال کن. 

چون بر دش به هر درخت وسنگ که رسیدم گفتم : ای درخت وای سسنگ! سحمد 
دعوی می‌کند که تو شهادت می‌دهی برای پیغمیری او . 

پس آن به سخن می امد ومی‌گفت: شهادت می دشم که محمد رسول پروردگار 
ا 

چهل وهشتم در تفنی امام خسن عسکری BB‏ مذکور است که : مردی از مومنان 
روزی به خدمت رسول خدا ا :امد »ضرت از او پرسید که: چگونه می‌یایی دل خود 
را با برادران مژمن تو که موافقند با تو در محبت محمد و علی و عداوت Ghats‏ ایشان ؟ 

cus‏ ایشان را gle athe‏ خود می‌دانم. هرچه ایشان را به درد می‌آورد مرا به درد 
می‌آورد؛ هرچه ایشان را شاد می‌گرداند مرا نیز شاد می‌گر داند؛ هرچه ایشان را غمگین 
می‌کند مرا غمگین می‌کند . 

حشرت فرمسود: پس تویی دوست خدا و پروا مکن از سلاها و تنگیهای lie‏ که 
حق تعالی به سبب انجه گفتی انقدر نعست په تو خواهد داد که احدی از خلق خدا چنین 
سودی نکرده باشد مگر کسی که بر مثل حال تو باشد, پس راضی و شاد باش به این حال 
نیکی که داری به عوض مالها و فرزندان و غلامان و کنیزان که دیگران دارند » بدرستی که 


تو با این حال از همه توانگران غنی‌تری» پس زنده‌دار همه اوقات خود را به صلوات 


1 مناقب این شهر آشوب ۱ ۱ 1۳ - 
۲. تفسیر انام حسن عسکری .۵٩٩ REE‏ 





معجزات پیامبر BBG‏ در جمادات و نیاتات 
فرستادن بر محمد و علی و آل pale‏ ایشان. 

آن مرد از این پشارت شاد شد و بیوسته بر صلوات ree‏ حضرت و ال مطهر او 
مداومت می‌کرد. روزی Su oil‏ و عمر به او رسیدند, ابوبکر گفت: ای فلان! محمد نسیکو 
توشه‌ای برای گرستگی و تشنگی به تو داد؛ و عمر گفت: محمد از آرزوی باطل 
و وعده‌های درو که ميشه مر دم را به igl‏ بازی ABS, gt‏ خوب توشه‌ای همراه تو گرد. و 
در روز دیگر او را در بازار دیدند وبا یکدیگر گفتند : این سفیه را می‌باید استهزاء کنیم, 
پس نزد او آمدند و عمر گفت: امروز مردم تجارتها در این بازار کردند و سودمند شدند تو 
چه تچارت کردی ؟ 

گفت: مألی‌نداشتمکه تجارت‌کنم ولیکن صلوات می‌فرستادم بر محمد وال محمد BEG‏ 

عمر گفت : سود نا امیدی ومحرومی برده‌ای, و چون به خانه خواهی رفت خوان 
گرسنگی برای تو گسترده خواهد بود که الوان طعامها و شرایهای خیبت و حرمان در آن 
بچیده باشند و فرشتگان که برای محمد گرسنگی و تشنکی وَتذلت می آورند بر دور خوان 
تو حاضر خواهند بود. 

آن مرد گفت: بخدا سوگند یاد می‌کنم که چنین نیست بلکه مسحمد رسول داشت 
و هرکه به او ایمان اورد از محقان و سعادتمندان است و بزودی خدا گرامی خواهد داشت 
آنها راکه به او ایسان اورده‌اند به آنچه خواهد از گشادگي روزی و به آنجه مصلحت داند از 
تنگی که بعد از آن راحتهای بسیار هست. 

در این سخی بودند که نا گاه مردی بیداشد و ماهی در دست داشت که پدیو و فاسد شده 
بود بر سییل طنز آن دو منافق گفتند: این ماهی را به این مرد که از صحابۀ رسول خداست 
بعر وش . 
ماهی فروش به آن مرد گفت: بخر این ماهی را که کسی از من نمی‌خرد. 
گفت : زری «pala‏ 


آن منافقان گفتند: بخر که زرش را رسول خدا می‌دهد. 











اسامه را فر مود که یک درهم به او بدهد و آن مرد شاد شد وگفت؛ این درهم چند برابر 
قیمت ماهی من است. ۱ 

پس آن مؤمن در حضور ایشان ماهی را شکاقت, ناگاه دو گوهر نفیس از hee‏ شکم 
ماهی بیرون aah‏ که به دویست هزار درهم می‌ارزید. آن منافقان بسیار محزون BAS‏ واز 
بی صاحب ماهی رفتند گفتند: در ميان شکم ماهی تو دو گوهر گرانبها پیدا شد و تو ماهی 
را فروخته‌ای و آنها را نفروخته‌ای برگرد و گوهرها را بگیر . 

چون صاحب ماهی امد و گوهرها راگرقت در دست او دو عقرب شدند و دستهای او را 
گریدند؛ ماهی‌فروش فرباد زد و آئها را از دست انداخت. 

ابوبکر و عمر گفتند: اینها از جادوی محمد عجب نیست. 

پس آن مؤمن در شکم ماهی دو گوهر گرانبهای دیگر یافت و برداشت. 

یاز منافقان به صاحب ما گفتند ها نیز از توست بگیر . 

چون اراده کرد بگیرد دو حا دنت وت او حمله کر دند و او را گزیدند. 

صاحب ماهی فریاد زد: بگیر gal‏ زا که من تمی‌خواهم ؛ پس آن موّمن مارها و عقریها 
را گرفت وبه اعجاز حضرت رسول 923 چهار جواهر قیمتی شدند ؛ و ابوبکر و عمر به 
یکدیگر گفتند: کسی را در سحر از محمد ماهرتر ندیده‌ایم. 

آن مومن گفت: ای دشمنان خدا! اگر اینها سحر است پس بهشت و دوزخ نيز سر 
است. ای دشمتان خدا! ایمان بیاورید به خداوندی که نعمتهای خود را بر شما plas‏ کرده 
است و عحائب قدرت خود را به شما تمو ده است . 

پس آن چهار گوهر را به خدمت رسول خدا اة آورد و جمعی تجار غریب که به 
مدینه Wag del‏ برای تجارت حاضر شدند و نها را په چهارصد هزار درهم خرپدند 
و حضرت فرمود: خدا این نعمت رابه سیب آن به تو داد که تعظیم کردی محمد رسول خدا 
des‏ برادر و وصی او راء ایا می‌خواهی تو را خبر دهم به تجارت سودمندی که این مالها 
را در معرض ان تجارت دراوری؟ 

گفت: بلی یا رسول اله 


معجزات پیامبر HBB‏ در حمادات و نباتات 


فرمود: اینها را تخم درختان بهشت گردان و فسمت کن بر برادران مومن خود که بعضی 
مانند تواند در صدق عقیده و اخلاص و بعضی از تو پست‌ترند وبعضی از تو بلندترند, 
بدرستی که هر حیّه که به ایشان انفاق می‌کنی ان را برای تو ترییت می‌کند و شوابش را 
مضاعف می‌گرداند تا آنکه هزار ابر کوه ابوقیمس و کوه آخد و کوه ٹور و کوه ثبیر می‌شود. 
و خدا به آن برای تو قصرها در بهشت بنا می‌کند که کنگرۂ آن قصرها از ياقوت باشد 
و قصرهای طلا بنا می‌کند که کنگرۂ انها از زیرجد باشد. 

پس مرد دیگر برخاست و گفت: من که اينها را ندارم که صرف کنم, برای من چه ثواب 
خو اد بو د ؟ 

فرمو د : برای توست محبت خالص ما و شفاعت نافع ما که تو را مي‌رساند به اعلای 
درجات بهشت به سیب دوستی ما اهل بیت و دشمل‌میا دشمدان ما" . 

جهل و نهم - قصه سر اقة ہن مالک است که متواتر cel‏ و شعرا در اشعار خود ذگر 
کرده‌اند که : چون رسول خدا ل بسوی مدیته هجرت عو د کفار مکه سراقه را از عقب 
آن حضرت فرستادند. و چون به پیغمبر سید به دعای آن حضنرات پاهای اسبش به زمین 
فرو رفت» پس استدعا کرد که حضرت دعا کند خدا او را نجات دهد وبه دعای ان 
حضرت نجات یاقت؛ بار Soo‏ قصد ان حضرت کرد و پاز یاهای اسبش به زمین نشست؛ 
تا سه مر تبه چنین Ad‏ پس برای خود امانی از آن حضرت گرفت و برگشت"". و تفصیل 
این قصه در قصص هحرت مدکور خواضد شد . 

پنجاهم - از حضرت صادی Hh‏ منقول است که : رسول دا RG‏ هستة خرما را در 


۳ تفسیر امام حسن عسکری ا FF‏ 
i‏ رجو شوت به خرایج ۱ هو UY‏ النبوة ۲ ۲۸۴۸ و قامل این اثیر ۲ ۱۰۵۸ 
oT‏ کانی ۷۴/۵. 




















اول ابن شه رآ شوب روایت کرده است که : زنی بود از مشرکان که به زبان خود رسول 
خدا SK‏ را بسیار اذیت سی‌رسانید+روزی از پیش sil‏ حضر ث قذشت و طفل دوماهه‌ای 
در دوش خود داشت. چون په تزدیک آن حضرت رسید آن طفل به قدرت الهی به سخن 
امد و گفت :«السلام عليك یا رسول اله محمد بن عبدالله ». مادرش بسیار متعجب شد. 

حضرت فرمود: ای پسر ! از کجا دانستی که منم رامول خدا و محمد بن عبدائه؟ 

گفت : مرا اعلام کرد پروردگار من و پروردگار عالمیان وروح الامین. 

حضر ت پرسید که : روح الامین کیست ؟ 

طفل عرض کرد: جبرئیل است که اکنون پر بالای سر تر اینتاده است و به تو نظر 
E‏ 

حضرت فرمود: چه نام داري ای پسر؟ 

عرض کرد : مرا عبدالعژی نام کرده‌اند و من ایمان و اعتقاد ندارم به عزی. تو هر نام که 
می‌خواهی مرا بگذار یا رسول الله . 

فرمود: تو را dae‏ نام گردم. 

عرض کرد: یا رسول الله ! دعا کن که خدا مرا از خدمتکاران تو نماید در بهشت. 

پس حضرت او را دعا کرد و او گفت: سعادتمند شد هر که یه لو ایمان آورد و بدبخت 
شد هرکه به تو کافر شد. این را گقت و نعره‌ای زد وبه رحمت الهی واصل Ns‏ 


دوم -کلینی و ان بابویه و راوندی و غیر ایشان به سندهای معتبر از حضرت امام جعفر 


۱ متاقب ایح شهر cap tl‏ ۱۳۸۸۱ 








gale‏ ل روایت کرده‌اند که : در عقب یمن وادیی هست که آن را «برهوت» می‌گویند 


و در آن وادی جز مارهای سیاه و بوم جانوری نمی‌باشد. و در aly ol‏ چاهی هست که آن 
را «یلهوت» می‌نامند و هر پسین ارواح کافران و مشرکان را بسوی آن چاه می‌برند و از 
صدید جهنم در آنجا می‌آشامند, در پشت آن وادی گروهی چند هستند که ایشان را 
« ذریح » می‌گویند » چون رسولخدا شا به رسالت مبعوث شد گوساله‌ای در ميان ایشان 
دم خود را به زمین زد و به آواز بلند فریاد زد: ای آل ذریح! می‌گویم به صدای فصیح که 
مردی آمده است در تهامه و مردم را دعوت می‌کند بسوی شهادت « لا اله الا الله ». 

وبه روایت دیگر گفت: ای آل ذریح! شما را می‌خوانم بسوی عمل نیکو. فریاد 
کننده‌ای آواز می‌کند به زبان فصیح که : خدایی نیست بجز خداوندی که پروردگار عالمیان 
است و محمد BBB‏ رسول خدا بهترین پیقمبران است و علی Bh‏ وصی او بهترین اوصیا 


آن قوم گفتند : برای امر عظیِتتفَذَا این گوساله را به سخن آورد؛ پس بار دیگر چنین 
در ole‏ ایشان ندا کرد. gla!‏ کشتی سناشتند او هفت نقر را در gl‏ سوار کردند و از توشه 
انچه خدا در دلشان افکند همراه ایشان کرده و بادبان کشتی را بلند و به دریا رها گر دند 
پس به آمر خدا بی‌تدبیر ناخدا باد ایشان رایه جده رسانید» چون به خدمت پیغمیر BEE‏ 
آمدند پیش از آنکه سخن بگویند حضرت فرمود: ای آل ذریح! گوساله در ميان شما ندا 
کرد؟ 

عرض کردند: بلی یا رسول اله » بر ما عرض کن دین و کتاب خود را. 

پس حضرت دین اسلام و قران و واجبات و ستتها و شرایم دین را تعلیم ایشان کرد و 
مردی از بنی‌هاشم را بر ایشان والی کرد و با ایشان فرستاد و تا حال ایشان بر دین حق 


شستند و اختالافی فر alae‏ اما 2 





حالی که در قصص الانبیاء ۲۸۷ این روایت بدون ذگر نام شيخ صدوق آمده است. 


معجزات پیامبر PBF‏ در حیوانات Oo‏ 


سوم این شهر آشرب روایت کر ده است که: طفلی دیر په سخن امده بودو گمان 
a‏ لا ایک ان a‏ سول Ss‏ و ی 
کیستم ؟ گفت: تویی رسول خدا؛ و بعد از آن به سخن امد( . 

چهارم -ابن شهر شوب روایت کرده است که عمرو بن منتشر به خدمت أن حضرت 
عرض کرد: ماری در وادی ما بهم رسیده است و قادر بر دفع آن نیستیم آگر ای را از ما دفع 
می‌کنی و درخت خرمایی که در وادی ما خشک شده و ريخته است آن را برمی‌گردانی و به 
بار مي‌رسانی ما ایمان په تو می‌آوريم. 

چون حضرت به وادی ایشان رفت آن مار بیرون امد و فریاد می‌کرد مائند شتر مست 
و گاو و خود را بر زمین می‌کشید. چون نظرش بر آن حضرت افتاد بر دم څود ایستاد 
و سلام کرد بر آن حضرت. حضرت او را امر کرد از وادي ایشان بیرون رود. 

پس حضرت به نزد آن درخت آمد و Sole cena‏ خودارا بر آن کشید و در همان 
ساعت بلند شد و میوه داد و چشمۂ آبی از زیرش جازی شد" . 

پنجم -روایت کر ده است که : در حجة الوداع طفلی زا وهای پیچیده به ژد آن 
حضرت آوردند که براي او Les‏ کند, چون او را پد دست مپارک گرفت از او سال نمود !من 
کیستم ؟ گفت : تویی محمد رسول خدا؛ فرمود: راست گفتی ای مبارک. پس او را پیوستد 
مبارک یمامه می‌گفتند ۱ . 

ششم -معجزات متواتره که در وقت رفتن به غار و فرار نمودن از اشرار از آن حضرت 
به ظهور آمد واز the‏ آتها آن بود که: حق تعالی عنکبوت را فرستاد بر در غار خانه‌ای 
تنید ویک جفت کبوتر حرم آمدند و بر در غار آشیان کردند. چون قریش نشان پای oF‏ 
حضرت راگرفته تا تزدیک غار آمدند و تنیدن عنکبوت و آشیان کبوتر را دیدند گفتند : اگر 
کسی دیشب به این غار رفته بود UG‏ عنکبوت خراب می‌شد و کپوتر در اسنجا قرار 
۱ منأقب این شهرآشوب ۱۳۸۸۱:سبرد این اسسای ۳۷۸: دلاتل اللبوة ۶۱۸۶ 


۲ عناق این شه آشوب 2۱ 
۳ اقب این ad‏ آشوب ۱ ۱۷۹۸. 












نمی‌گرفت و به این سبب برگشتند ۲ . 

پس حضرت به این سیب نهی فرمود از کشتن عنکبوت و صید کردن کبوتر حرم 
و کفاره برای کشتن کیوتر حرم به امر الهی مقرر فرمود . 

و تقصیل این قصه بعد از این خواهد آمد انشاء الله تعالی . 

هفتم - شیح طوسی و ابن بابویه وراوندی و این شهرآشوب و غیر ایشان روایت 
کرده‌اند از حضرت صادق ل و ابن عباس که : چون رسول‌خدا 34# اراد فضای حاجت 
می‌نمود از مردم بسیار دور می‌شد. روزی در بیابانی برای قضای حاجت دور شد و موزه 
خود را کند و قضای حاجت نموده وضو ساخت, و چون خواست موزه را بپوشد سرخ 
سیزی که آن را «سبز قبا » می‌گویند از هوا فرود dal‏ و موز حضرت را برداشت و به هوا 
بلند شد پس موزه را انداخت و مار شیاهی از سيان أن پیرون امد . 

به روایت دیگر : مار را از موز ان حضرّت گرفت و بلند شد و به این سیب حضرت نهی 
a‏ 

وبه روایت ابن عباس حضرت فرمود :این کرامتی يود که خدا مرابه ان سخصوص 
گر دانید» پس ما را خواند pall»:‏ نی 1 ك هن شر من من hts‏ علي بط من شر 
من يشي على ر زین تب قآ و رک نی زیخ 
نت آخذ پناصیتها نرب علی صراط Mapai‏ 

هشتم -شیخ طوسی و قطب راوندی و غیر LEN‏ از ابوسعید خدری و phe‏ انصاری 
روایت کرده‌اند که : روزی مردی از Abd‏ اسلم در صحرا گوسفندان خود را می‌چرانید نا گاه 
گرگی جست و یکی از گوسنندان او را در ربود» پس بانگ و سنگ زد بر گرگ و گوسفند را 
از او گرفت. پس گرگ در مقابلش نشست و گفت: از خدا نمی‌ترسی که میان من و روزی 





۱ اعلام الوری ۲۴ -۲۵؛ مجمم البیان ۳۱/۳: تفسیر بعوی ۲۹۶/۲ 
LT‏ رعوع شود ay‏ قصص الانبیاء GA gly‏ ۲و ماقي این شهر آشسوپ ۱ و الاشانی ۲۷۸/۲۷ و السعچم 
الاوسط ۱۳۱/۱۰ وحياة الحیوان الکبری ۱ وشبیه این ماجرا برای حضرت امیرالسوّمنین ا واتم 






من حایل می‌شوي ؟ 

آن مرد گفت : هرگزاچنین چیزی ندیده بودم. 

گرگ گفت: از چه تعجب می‌کنی ؟ 

گفت: از سخن گفتن تو . 

گرگ گفت : عجپ‌تر از این ان است که تشم در ميان دو سلکستان مدینه خبر می دهد 
ایشان را از خبر های گذشته و آینده و تو در ایتجا پی گوسفندان خود می‌گردی. 

مرد چون سخن گرگ را شنید گوسفندان خود را جمع کرد و به خانه آورد و ستوجه 
مدینه شد و احوال رسول خدا را پرسید, گفتند: در خانة ابو ايوب اتصاری است» پس به 
خدمت ان حضرت امد و خر گرگ را تقل کرد. حضرت گقت: راست کی وقت نماز 
پیشین بیا و در حضور مردم نقل کن ؛ چون حضرت نماز ظهر را ادا نمود و مردم جمع شدند 
آن مرد امد و خبر گرگ را تقل کرد حضرت سلا مهف روگ راست گفتی این اژ امور 
عجیبه‌ای است که در نزدیک قیامت واقع می‌شود: بخ آن غداوندی که جان محمد در 
دست قدرت اوست ژمائی خواهد امد که ETA‏ کا ا کرد جون یه خانه 
برگردد تازیانه و عصا و کفش او را خبر دهند که اهل او بعد از بیرون رفتن او چه کر ON Sa‏ 

و راوندی گفته است: فرزندان آن مرد معروفتد و فخر می‌کنند که ما فرزند انیم که گرگ 
با او سخن گفت(۳. 

ودر روایت le‏ منقول است که: ان حضرت در مکه بود وان مرد چون از گرگ ان 
سخن را شنید گفت: کی گوسفندان مرا نگاه می‌دارد تا من بروم به خدمت آن حضرت؟ 

گرگ گفت: من گوسفندان تو را مي‌چراتم تا تو برگردی!۳. 
ad‏ ابن بابویه وابن شهراشوب و غیرهما از حضرت امیر السژُمنین BE‏ روایت 
کرده‌اند که : یهودان آمدند به نزد زنی از ایشان که او را« عبده » می‌گفتند و گفتند :ای عبده! 


lel ۱‏ شیخ طوسی ۱۳:خرایج ۲۷۸۱و ۳۶با اندگی تفاوت؛ دلائل النبوة ۶ ۴۳-۴۲۸۶ 
9 خرایج TY"‏ 
T‏ خرایج ATT‏ 











می‌دانی که محمد رکن بنی‌اسرائیل را شکست ودین یهود را خراب کرد. وبزرگان 
نیاسرائیل این زهروایه قیمت اعلا خرید‌ند و مزد بسیاری به تو می‌دهند که لین زهر را 
به او بخورائی . 

پس عبده قبول کرد و گوسفندی را به آن زهر بریان کرد و بزرگان یهود را در خان خود 
جمع کرد و به نزد ان حضرت امد وگفت: ای محمد! می‌دانی که من همسایه‌ام با تو 
و cule;‏ حق همسایه لازم است و امروز رسای بهود در خانة من جمع شده‌اند 
می‌خواهم که تو با اصحاب خود خانة مرا Aha Sof ya‏ 

پس حضرت برخاست با امیرالمومنین Bb‏ و ابودجانه وابو ایوب وسهل بن حنیف 
و گروهی از مهاجران متوجه GLa‏ آن زن شدند, چون داخل شدند و گوسفند را بیرون 
آورد بهودان برخاستند و بر پاهای خود ایستادند و بر عصاهای خود تکیه کردند و بینیهای 
خود را گرفتند. حضرت pb‏ خر CARS‏ گفتند : قاعدة ما آن است که چون پیغمبری يد 
اند ما من Pere‏ نمی نشتینيم و دقانهای خود را می‌گیریم که از نفسهای ما متاذّی 
تشود؛ و آن ملاعین درو می‌گفتند بلکه از پیم ضرر سورت( دود آن زهر چنین کردند. 
و چون ات گوسفند را نزدیک ان سضرت گذاشتند کف آن به سخ آمد و گفت: پا محمد! 
از من مخور که مرا به زهر بریان کرده‌اند . 

حضرت, عبده را طلبید و فرمود: چه چیز تو را باعث شد که قصد کشتن من کردی؟ 

گفت: با خود گفتم اگر پیغمبر است زهر او را ضرر تمی‌رساند واگر Sey sa‏ وبا 
جادوگر است قوم خود را از او راحت می‌بخشم. 

پس جیرئیل نازل شد و گفت: خداوند تو را سلام می‌رساند و می‌گوید که این دعا را 
بخوان: «پشم allt‏ سيه به کل on‏ به Se‏ کل مين gill oy shy‏ آضائث به 
G1‏ والازض ویغذرته اي َضع لها کل جبار عنیدٍ وآنتکس کل قیطان قریدٍ ین شر 
نسم لخر ly‏ باشم ال الب القرد اي لا لا و ول ین TAN‏ ماهو یف 


gd : سوت‎ ۱ 
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ve‏ ورا 


Eel Sass,‏ ولا Lg‏ الظالمین لا Ld‏ پس این دعا را خواندند و اصحاب خود 
را امر فرمودند که این دعا را بخوانند و فرمود: بخورید. و بعد از آن فرمود که: حجامت 
ae‏ 

و در روایت دیگر وارد شده است: آن زن زینپ دختر حارث و زن سلام بن مسلم بود 
و بشر بن براء بن معرور پیش از آنکه حضرت از آن طعام میل کند لقمه‌ای خورد و در آن 
ساعت مرد و مادر او در مرض آخر أن حضرت په خدمت آن حسضرت آسد. حضرت 
فرمود: ای مادر بشر! آن طعامی که من در خیبر خوردم که پسر تو به آن طعام هلاک شد 
پیوسته عود می‌کرد تا آنکه در این وقت رگ دل مرا باره کرد؛ و اکثر گفته‌اند که چهار سال 
بعد از آن طعام به مساکن کرام رحلت فرمود؛ و بعضی گفتند بعد از سه سال . 

و در بصاثر الدرجات به سند معتبر از حضرت صادق FA‏ منقول است که : زنی از بهود 
حضرت رسول Be‏ را زهر خورانید در ذراع گوسقتد زیرا که آن حضرت دراع و کتف 
گوسفند را دوست می‌داشت و ران آن را کراهت TES‏ به محل بول نزدیک است. 
و چون گوسفند بریان را برای آن حضرت آورد از rls‏ ان Site‏ ميل کرد پس ذراع په 
سخن آمد و گفت: يا رسول الله !مرا په زهر آلوده‌اند؛ پس SF‏ خوردن کرد و آن زهر 
پیوسته بدن آن حضرت را درهم می‌شکست تا به عالم بقا رحلت فرمود و هیچ پیغمبر 
و وصی پیغمبر نیست مگر آنکه بشهادت از دیا می‌روند!۳. 

دهم - شیخ طوسی از زید بن تایت روایت کرده است که : ما گروهی از صحابه در 
بعضی غزوات با رسول خدا اش بیرون رفتیم, در اثنای راه اعرابی امد و مهار ABU‏ خود 
رادر دست داشت و در خدست حضرت ایستاد و گفت : السلام Sole‏ يا رسول الله و رحمة 
الله ویر گاته . 

حضرت فرمود که : وعلیک السلام. 

۱ اسالی شیخ صدوق ۱۸۶؛ مناقب آبن شهر آشوب ۰۱۲۷۸۱ 


۲ مناقب این شهر شوب ۱۲۸/۱ 
۳ بصاثر الارجات ۵۰۳ 











اعرابی گفت: چگونه صبح کرده‌ای پدر ومادرم فدای تو باد يا رسول الله . 

حضرت فرمود که : خدا را حمد می‌کنم بر نعمتهای او. تو چگونه صبح کرده‌ای ؟ 

ناگاه در عقب ناقه مر دی گفت : يا رسول الله ! این اعرابی شتر مرا دزدیده است و این 
شتر از من لست. 

پس ناقه با حضرت ساعتی سخن گفت و حضرت سخن او را گوش داد پس رو کرد په 
آن مرد و گفت: دست از اعرابی بردار» این شتر گواهی داد که تو دروغ می‌گویی» و آن مرد 
برگشت پس به اعرابی گفت که : چه گفتی وقتی که اراده کردی که به نزد من پيائی ؟ گفتم : 
ای کج دب و بو و و واه 
خی لا تبقی برك الم phe‏ على ate‏ وآل GS ate‏ لا هی سَلام للم آزحم 
محمد وَآل Hed 5 (SY (SS sed‏ حضرت فرمود و ede‏ 
شتر را به قدر تو گویا گردانیذ Bale‏ آسمان را فرو گرفته انر" . 

یازدهم - شیخ طوسی به تلد معتبر از حضرت صادق Eb‏ روایت کر ده است AS‏ 
روزی حضرت رسول GG‏ اهوَین گذشث ب که بر طناب خیمه gl‏ را بسته بودند. چون 
نظرش بر آن حطر ت افثاد به قدرت ذی‌المنن به سخی امد و گفت: یا رسول اله امن مادر 
دو فرزندم که تشنه مانده‌اند و پستان من پر از شیر است . مرا رها کن تا بروم و آنها را شیر 
بدهم و برگردم و باز مرا بر طناب خیمه ببندی. 

حضرت فرمود: چگونه تو را رها کنم و حال آنکه جمعی تو را شکار کرده‌اند 
و سته‌اند ؟ 

گفت: بلی یا رسول اله من باز می‌آیم که به دست میارک خود مرا ببندی . 

پس آن حضرت پیمان خدا از آن گرفت که البته پرگردد و آن را رها کرد پس بعد از 
اندک زمانی برگشت و حضرت آن را بر طناب خیمه یست و پرسید: این صید از کیست؟ 

گفتند: یا رسول اف از بنی فلان است. 


۱. امالی شیخ طوسی ATV‏ 


معجزات پیامیر BEE‏ در حیوانات day‏ 





ی بت باق و ایشان رفت و ان مردی که ان راشکار کر ده بود متافق نود په این سیب 
از تفاق خود برگشت و اسلامش نیکو شد. و حضرت با او سخن گفت که اهو را از او بخرد. 
او گفت: من خود آن را رها می‌کنم پدر و مادرم فدای تو باد یا رسول الله . 

پس حضرت فرمود که : اگر حیوانات می‌دانستند از مرگ انچه شما می‌دانید هر اينه 
یک حیوان فربه نمی‌خوردید. 

stubs‏ و این باپویه از آم سمه Bt‏ روایت کرده‌اند که: روزی آن حضرت در 
صحرایی راه می‌رفت نا گاه شنید که منادی ندا می‌کند که : يا رسول اله ! 

حضرت نظر کرد کسی را ندید. پس بار دیگر ندا شنید و کسی را ندید در عرتب سوم 
که نظر کرد آهویی را دید که بسته‌اند. آهو گفت : این اعرابی مرا شکار کرده است و من دو 
طفل در این کوه دارم مرا رها کن که بروم و آنها را شیربدهم و برگردم. 

فرمود: خواهی گرد ؟ 

گفت:اگر نکم خدامرا عذاب کند مانند olde‏ عشاران. 

پس حضرت آن را رها کرد تا رفت و کات اد و بز ودی برگشت 
کک ت 

چون اعرابی آن حال را مشاهده کرد گفت : یا رسول الله ! آن را رهاکن . 

چون آن را رها کرد دوید و می‌گفت:« آشهّد Sh‏ لا إل الا اله نك سول الله ب" . 

و ابن شهر شوب روایت کرده است که: gl‏ اهو را بهودی شکار کرده بود و چون آهو په 
نزد فرزندان خود رفت قصۀ رفتن خود را به ایشان نقل کرد. گفتند : حضرت رسول ضامن 
تو گردیده و منتظر است. ما شیر نمی‌خوریم تابه خدمت آن حضرت برویم. 

پس به خدمت ان حضرت شتافتتد و بر آن حضرت نا گفتند و آن دو آهو يجه روهای 
خود را بر پای حضرت می‌مالیدند. پس بهودی گریست و مسلمان شد و گفت: آهو را رها 
۱ امالی شیخ طوسی ۳۵۳: مناقب این شه رآشوب ۱۳۲/۱.و نیز رجوع شود به دلائل النبوة ۴۴/۴. 


۳۹ تصصی الانبیاء راوندی ۰ خرایج ۹ و طر دو معسدر از أبن بایو ید تقل شم دءاند د البداية وا ای 
OF‏ 








پاب جحل شیم 


AA 





کردم؛ و در آن موضع مسجدی Sly‏ دند و حضرت زنجیری در گردن آن آهوها برای نشانه 
بست و فرمود که : حرام کردم گوشت شما را بر صیّادان*۱. ۱ 

as‏ روایت دیگر نقل کرده‌اند که زید بن ثابت گفت : aly‏ من آهوها را در بیابان ديدم 
تسبیح و ذکر «لا اله الا الله محمد رسول الله » می‌گفتند. و گویند که نام صاحب آهو اهیب 
و NO‏ 

دوازدهم - صفار و شیخ مفید و رأوندی و این da gal‏ به سندهای موثق و معتبر پسیار از 
حضرت صادق BB‏ روایت کرده‌اند که : روزی حضرت رسول BEF‏ نشسته بود ناگاه 
شتری امد و نزدیک آن حضرت خوایید وسر را بر زمین گذاشت و فریاد می‌کرد. عمر 
گقت: یا رسول الله | این شتر تو راسجده کرد و ما سزاوارتریم به آنکه تو را سچده کنیم. 

حضرت فرمود: بلکه خدا باشچده کنید , این شتر امسده است و شک‌ایت می‌کند از 
صاحبانش و می‌گوید که : رای چگ tall‏ بهم رسیده‌ام و تا حال مرا کار فرموده‌اند 
و اکنون که پیر و کور و نحیف و ناتوان شده‌ام می‌خواهند مرا بکشند؛ و اگر امر می‌کردم که 
کسی برای کسی سجده: کند هراینه آمز می‌کزدم که ژن برای شوهر خود سجده PAS‏ 

پس حضرت فرستاد و صاحب شتر را طلبید و فرمود که :این شتر چنین از تو شکایت 
می‌کند.. 

گفت: راست می‌گوید ما ولیمه‌ای داشتیم و خواستیم که آن را بکشیم. 

حضرت فرمود: آن را مکشید . 

صاحبش گفت : چنین باشد**". 

وبه سند معتبر از جابر انصاری روایت کرده‌اند که : چون حضرت رسول تلا از 
جنگ ذات الرفاع برگشت و نزدیک مدینه رسید ناگاه دیدند که شتری رها شده و دوید تا 


1 مناقب این شهرآشوب ATTA‏ 

۲. مثاقب ابن شه wee pl‏ ۱ دلائل النبو: ۶ /۳۵.و در هر دو مصدر «زید بن ارقم » ذگر شده است. 
۳ بصائر الدرجات ۳۵۱ -۳۵۲:تصص الانبیاء راوندی TAY‏ اخحصاصی TAP‏ 

TAP قصص الاتبیاء راوتدی ۲۸۸؛ پصائر الد رجات ۳۴۸: اختعصاص‎ fT 





په نز دیک آن حضر ت آمد و سینڈ خود رای زمین گذاشت و قریاد می‌کرد و اب از دیده‌اش 
می‌ریخت. حضرت فرمود: می دانید این شتر چه می‌گوید ؟ 

صحابه گفتند : خدا و رسول بهتر می‌دانند. 

فرمود: می‌گوید صاحبش آن را کار فرموده و اکنون که پشتش مجروح و لاغر و پیر 
شده است می‌خواهد آن را نحر گند و گوشتش را بفروشد . 

پس جابر رأ فرمود: برو و صاحبش را حاضر کن . 

جابر گفت: من نمی‌شناسم صاحیش را. 

فرعود: شتر خود تو را دلالت عی‌کند. پس شتر با جابر رواته شد و رفتند, جایر گفت: 
مرا از پازارها و کوچه‌ها برد تا به مجلسی رسیدم که جمعی نشسته بودند و انجا ایستاد. 
ایشان که مرا دیدند احوال حضرت رسول 3# و مسیلفانان را از من پرسیدند . گفتم : حال 
ایشان نیک است ولیکن بگویید که صاحب ای ٩ Spat‏ 

یکی از ایشان گفت: منم. 

گفتم : بیا که جناب رسول خدا تو را می‌طلبد: فقت :برای ae‏ امری می‌طلبد ؟ گفتم : 
oe‏ امد شکا چا از و go‏ قیمت آن ole‏ کر ده نی اه تاراسخ فا و وه دة 
خدمت آن جناب رسیدیم به صاحب شتر فرمود: شتر تو چنین شکایت از تو می‌کند. 

ا eee‏ گید با یا نک 

حضرت فرمود: بفروش آن را په من . 

گفت : به تو بخشیدم ان را یا رسول الله . 

فرمود : نه, باید که بفروشی. 

پس حضرت gh‏ را خرید و آزاد کرد و در نواحی مدیته می‌گردید" وبه روش سائلان 
به خانه‌های انصار می‌رفت و آن را حرمت می‌داشتند و علف و طعام می‌دادند و دختران در 
اتسا برای lel ol‏ ناه می‌داشتند که چون پیاید په ان بدهند و می‌گفتند: آزاد کردة 


۱ اختصاص ۲۹۹ بصائر الدرجات ۳۵۰, 





باب قیحد شم 






رسول خداست. و انقدر فربه شد که در پوست نمی‌گنجید۱. 

سیزدهم -در بصاثر الدرجات و غیر آن به سند معتیر از جابر انصاری مروی است که : 
روزی در خدمت رسول BAe‏ نشسته بودیم ناگاه شتری آمد و نزدیک آن حضرت 
خوابید و فریاد می‌کرد و آب از دیده‌هایش می‌ریخت. حضرت پرسید که : این شستر از 
کیست؟ 

گفتند : از فلان مر د انصاری است. 

فر مود که : بطلبید Ny gl‏ 

چون حاضر کردند فرمود: این شتر از تو شکایت AS ge‏ 

گفت : چه می‌گوید یا رسول الہ ؟ 

قرمود: می‌گوید که : تو آن پسیار خدمت می‌فرمایی و از علف سیرش نمی‌کنی . 

گفت: یا رسول اله | رات می وید ما ابکشی به غیر از این نداریم و من مرد صاحب 
lhe‏ و پریشان. 

حضرت فرمود که: او وا سیر کن و هر خدمت که می‌خواهی بفرما. 

گفت: یا رسول اله | خدمتش را سبک می‌کنم و سیرش می‌کنم. 

پس شتر برخاست و همراه صاحبش رقت" . 

چهاردهم - صفار و راوندی و این بایویه و مقید به سندهای معتبر روایت کرده‌اند از 
امام جعفر صادق MA‏ که : گرگان به نزد جناب رسالت پناه ک4 آمدند و از گرسنگی 
شکایت کردند وروزی خود را از gl‏ حضرت طلبیدند؛ حضرت گله‌داران را طلبید 
و فرمود: از برای گرگ حصه‌اي از گوسفندان خود قرار کنید تا ضر ر په گوسفندان شما 
نرسانند. ایشان بخل ورزیدند و چیزی قرار نکردند؛ و oh‏ دیگر آمدند و ایشان بخل 


ورژیدند, تا سه مر تبه . 


۱ اختصاص TAP‏ بصاثر الدرجات TPA‏ 
۲ بصاثر الا رجات TPA‏ اختصاص ۲۹۵. 








معجزات پیامبر SEF‏ در حیوانات oF}‏ 





پس حضرت فرمود گرگان را که : بربایید؛ و صاحبان گوسفند را فرمود که: مال خود را 
ضبط کنید . و اگر راضی می‌شدند که حصّه‌ای از برای آنها قرار کنند تا روز قیامت زیاده از 
آنچه آن حضرت قرار کرده بود در گوسفندان تصرف نمی‌کردنر" 

پانزدهم-صفار و غیر او روایت کرده‌اند از حضرت صادق BE‏ که : در شبی که منافقان 
بر عقبه ایستادند که ناقة حضرت رسول BG‏ را رم دهند تاقه په امر خدا با سید اثبیا سخن 
گفت و عرض کرد که : بخدا سوگند می‌خورم که اگر مرا پاره پاره کنند بغیر جای پای خود 
پا به جای دیگر نخواهم گذاشت 

شانزدهم -راوندی و ابن شه رآشوب روایت کرده‌اند که : روزی آن حضرت داخل بان 
مردی از انصار شد و گوستندی چند در آن پا بودند. چون آن گوسفندان نظر بسوی ol‏ 
حضرت کردند به سجده افتادند, ابوبکر گفت : ما نیز:تو را سجده کنیم ؟ فرمود: از برای 
غے شداسجدهکردن روا aia‏ 

هقدهم ابن بابویه وراوندی روایت کرده‌اند که رو حضرت رسول FBG‏ نشسته 
یود با بعضی از صحایه . نا گاه اعرایی امد RO‏ وی طلار یود ویر عضرت 
رسول CHE‏ سلام کرد پس یکی از حاضران گفت: این ناقه که اعرابی بر آن سوار است از 
او نیست و دزدیده است , ناگاه نافه به سخن امد و گفت: یا رسول الها بحق آن خداوندی 
که تو را با کرامت فرستاده است سوگند می‌خورم که اعرابی مرا ندزدیده است و کسی بغیر 
این اعرایی مرا مالک نشده است 

حضرت فرمود: ای اعرابی! تو چه گفتی که خدا ناقه را به عذر تو کویا گردانید ؟ 

mice‏ اين دعا خواندم Slide‏ ان لشت باله آستخدثداك ولا dias‏ ال آمائك 
علی ۶ خلقنا ولا alsa‏ رب فيشركك في A th‏ نت E‏ قول G85‏ ما قول القائلون 
استلك آن hast‏ علن tod Ty ioe‏ ون the O58‏ بس حضرت فرمود : بحقَ 


| رجوخ شود به بصاثر الدر جات ۶٩‏ و اختصاص TAY‏ 





۳ خرایج ۳۹/۱: مناقب ابن شهرآشوب ۱۳۵۸۱؛ اليداية والنهاية ۰۱۵۰/۶ 








خداوندی که مرا با کراست فرستاده است ای اعرایی ديدم ملانکه را که سخن تو را 
می‌نوشتند . و هرکه را چنین بلایی عارض شود بايد که مثل آنچه تو گفتی بگوید و بسیار 
صلوات بر من و بر ال من Ose ge‏ 

هیجدهم - ابن بابویه و راوندی oly‏ شهرآشوب روایت کرده‌اند که : چون حضرت 
رسول a‏ فتح خییر نمود درازگوش سیاهی یسا کبودی را به غنیمت بسر داشت و ان 
دراژ ش با حضرت به سخن آمد وگفت: خدا از نسل جد من شصت درازگوش بیرون 
آوزده که سولر نشنده‌لند Meg!‏ را مک میضیران و از سل جد من بغیر از من تمانده ولو 
پیغمبران بغیر تو کسی نمانده و پیوسته انتظار تو می‌کشیدم و پیش از تو از پادشاه يهود 
۱ بودم و اطاعت او نمی‌کردم و دانسته آن را یر زمین می‌زدم واو بر پشت و شکم من مي‌زد. 
و پدرم مرا خبر داد از پدرانش که جد من با نوح 1 در کشتی بود. حضرت نوح لل دست 
بر پشت آن کشید و گفت: از بلس این تحار حماری بیرون آید که سید و خاتم پیغمیرآن بر 
ان سوار شود و حضرت GERM SS‏ را این بشارت داده است و الحمد له که خدا مرا 
)3 حمار گر دانید . 

پس حضرت به آن فرمود: تو را یعفور نام کردم -و بعضی عفیر گفته‌اند !۳" سو فرمود: 
ای یعفور! ماده می‌خواهی ؟ گفت: نه . و هر وقت می‌گفتند آن را که : حضرت تو را می‌طلبد 
اجابت می‌کرد. و چون حضرت ان را به طلب کسی می‌فرستاد په در خانه او deal ge‏ و سر 
را بر در می‌زد تا صاحب خانه بیرون می‌آمد , پس آشاره می‌کرد که : ییا تو را می طلېد + 
و بعد از وفات آن حضرت از جزع خود را رها کرد و دوید و خود را در چاهی افکند و أن 
چاه قبر آن شد" . 


نوزدهم -راوندی وابن شهرآشوب و غیر ایشان از ابن عباس روایت کرده‌اند که: 





۱ قصصی ال ییا راوندي TVA‏ 

۲. مناقب این شهر آشوب ۰۱۳۴/۱ 

۳ علل الشرایم ۱۶۷: قصص للانبیاء راوندی VT‏ البداية والنهایة ۱۵۸/۶؛ بحار الاتوار 1۹۵/۶۱ به نقل از 
تاریخ ابن عساگر . 


معجزات BH ola‏ در حیوانات 






گروهی از عبدالقیس به خدمت ان حضرت آمدند وگوسفندی جد آوردند واز آن 
حضرت سوال کردند علامتی در آن گوسفندان قرار دهد که یه آن علامت بشناسند انها راء 
حضرت انگشت مبارک خود را در پائین گوش آنها فشرد پس گوش آنها سفید شد و آن 
al Lae‏ هتفای نا gl‏ ماند ا 

بیستم -رآوندی و ابن شهراشوب و غیر ایشان روایت کرده‌اند که : روزی حسضرت 
SAE)‏ نشسته بود ناگاه اعرابی امد و سوسماری شکار کرده بود و در استین خود 
داشت, پرسید : کیست این ؟ گفتند: پیغمبر خداست ؛ گفت : به لات و عزّی قشم می‌خورم 
که هیچکس را از تو دشمن تر نمی‌دارم و اگرنه آن بود که قوم من مرا عجول می‌گفتند 
هراینه تو را بزودی مي‌کشتم . 

حضرت فرمود که : ایمان بیاور . 

اعراپی سوسمار را از آستین خود انداخت و گفت: ایمان نمی آورم تااین سوسمار 
Gla!‏ پیاورد. 

حضرت به آن سوسمار خطاب نمود که :ای None‏ 

سوسمار به زبان عربی فصیح جواب داد: لبیک و سعدیک ای زینت اهل قباست 
و کشانندة رو ودست وپا سفیدان بسوی بهشت. 

حضرت فرمود: که را می پرستی ؟ 

گفت : ان خدائی را که عرشش در اسمان است و پادشاهیش در زمین است و عجایب 
او در دریا است و بدایم او در صحرا است و می‌داند آنچه در ر مها است و عقاب خود را 
در ا قر ار داده. 
فرمود که : من کیستم ؟ 


گفت: تو رسول پروردگار عالمياني و خاتم پیغمبرانمی, رستگار است هرکه تو را 


4 خرایج ۲ مناقب ابن شهراشوب ۱ اعلام آلوری TY‏ و در کر سه مدر ult‏ ۳۱ اسن عباس 


نیاعده است . 






at 
1 








تصدیق کند و ناامید است هر که تو را تکذیب کند. 

اعرابی گفت: دیگر حجتی از این واضحتر نمی‌باشد و وقتی که به نزد تو آمدم هیچکس 
را مانند تو دشمن نمی‌داشتم و اکنون تو را از جان خود و پدر و سادر خود دوست‌تر 
می‌دارم . پس شهادت گفت و ایمان په آن حضرت اورد و بسوی بنی‌سلیم که قبیلة آو بودند 
برگشت و زیاده از هزار نفر از of‏ قبیله به آن معجزه ایمان آوردند"؛ و گویند که نام آن 
اعرابی «سعد بن معاذ» بود و حضرت او را بر قبیلة خود امیر گردانید "۳" 

بیست و یکم -راوندی روایت کرده است از عبداله بن اوفی که گفت : روزی در 
خدمت حضرت رسول SEE‏ نشسته بودیم ناگاه مردی آمد و گفت: 2 شتر آل فلان سر 
برگرقته وکسی بر آن دست نمی‌تواند یافت و هرکه پیش آن می‌رود او را هلاک می‌کند. 
حضرت روانهٌ ان صوب شد و ما در خدمت او رفتیم. چون شتر را نظر بر آن حضرت افتاد 
نزد آن حضرت به سجده افتاد و حشرت کت مبارک بر سر آن کشید و ریسمان طلبید 
و در گردنش بست وبه دست حتأعبانش داد و ایشان را سفارش کرد که رعایت آن 
بکنند!۲. 

ary‏ سند دیگر این قصه راز جابر روایت کرده است و در آن روایت مذکور است که آن 
شتر از بنی‌نجار بود و چون حضرت به نزد ان رقت شکایت کرد از صاحبش که : مرا عاف 
نمی‌دهد و بارم را گران می‌کند. و حضرت سفارش آن را به صاحبش کرد و شتر را اسر کرد 
که اطاعت صاحبش بکند و شتر برای صاحبش ذلیل PS‏ 

بيست و دوم - روایت کرده است که : آن حضرت در راهی می‌گذشت شتری نرد آن 
حضرت تذلل کرد و رو بر زمین مالید. آن جناب فرمود: شکایت می‌کند که اهلش با آن بد 
۱ 


۱ خرایج TAS‏ مناقب ابن شه رآشوب ۱۳۱۸۱ دلائل اللبوة ۱۳۶/۶ البداية والنهاية ۶ ,۱۵۶ 
. متاقب این شھر آشوب ۱۳۲۳/١‏ 





چ یت 


7 خرایچ ۲ gellar‏ ۴ ودر هر دو مصدر و همچنین در بحار آلانوار « عیداله بن ایی اوفی » 
weal‏ أسيت. 
۴۔ خرایج ۲ OUT‏ 


معجزات پیامبر SME‏ در حیوانات 
سلوک می‌کنند. پس صاحبش را طلبید و فرمود که : این را بفروش. چون ol‏ جناب روانه 
شید شتر عمراء آن جناب راه افتاد و چندان که سعی کردند برنگشت و فریاد می‌کرد. ان 
جناب فرمود: استدعا می‌کند که من آن را بخرم. پس حضرت ان را خرید ویه 
امیرالمومنین BE‏ داد و نزد آن حضرت بود تا جنگ صفین را بر آن شتر کرد" . 

پیست و سوم -راوندی و غیر او روایت کرده‌اند که : سعد بن عباده شيي حضرت 
رسالت ok,‏ و امیرالمومنین Bb‏ را ضیافت کرد و ایشان روزه بودند. چون طعام 
خوردند پیغمبر 9 فرمود: پیغمبر و وصی او نزد تو افطار گر دند و نیکوکاران از طعام تو 
خوردند و روژه‌داران نز د تو افطار کر دند و ملائکه بر تو صلوات فر ستادند» جون حضرت 
برخاست سعد التماس کرد بر درازگوش او سوار شود و درازگوشش بسیار کم راه و بدراه 
یود جون حضرت بر آن سوار شد چنان رهوار شد که‌هیج چهاریایی به آن ae ee‏ 

بيست و چهارم سراوندي و غیر او از محدئان خاصهة و امه روایت کر دهاند که : سفینه 
اراد گر دة بیغمیر A‏ گفت : حضرت مرا به بعضی از غزوات فرستاد و به کشتی سوار 
شدیم و کشنی ما شکست و رفیقان و متاعها شمه عرق شدند وهن بر تځته‌ای بند شدم 
وموج مرا به کوهی رسانید در میان دریا. چون بر کوه بالا رفتم موجی آمد و مرا برداشت 
و به میان دریا برد و باز مرا به آن کوه رسانید و مکرر چنین شد تا در اخر مرا به ساحل 
رسانید و شکر خدا بجا اوردم. و در کنار دریا حیران می‌گردیدم نا اه شیم شیر ی از بیشه 
بیرون آمد و قصد هلاک من کرد. من دست از جان شستم و دست يسوی آسمان برداشتم 
و گفتم: خداوندا! من bay‏ تو و آزادکردة پیغمبر توام ومرا از غرق شدن نجات دادی Lal‏ 
شیر را بر من مسلط می‌گردانی ؟ پس در دلم افتاد که گفتم : ای سبع ! من سفینه‌ام مولای 
رسول خداء حرمت آن حضرت را در Go‏ مولای او نگهدار ؛ والله چون این را گفتم خروش 


خود را قرو گذاشت و مانند گربه‌ای به نزدمن آمد و خود را گاهی بر پای راست من و گاهی 


۱ خرایج ۱۰۸-۱۰۷۱ قرب الاستاد THY‏ 
۲ , خرایج ۱۰۹/۱؛قرپ آلاسناد PYM‏ 











بر بای چپ من می‌مالید و بر روی من نظر می‌کرد: پس خوابید و اشاره کرد بسوی من که : 
سوار شوه چون سوار شدم به سرعت تمام مرا به جزیره‌ای رسانید که در Lat‏ درختان 
و میوه‌های بسیار و آبهای شیرین بود. پس اشاره کرد: فرود آی. و در برابر من ایستاد تا از 
آن آبها خوردم و از آن میوه‌ها برداشتم و برگی چند را گرفتم و عورت و بدن خود را به آنها 
پوشانیدم و از آن برگها خورجینی ساختم و پر از میوه کردم و جامه‌ای که با خود داشتم در 
آب فرو بردم و برداشتم تا اگر مرا به آب احتیاج شود آن را بفشرم و بياشامم. چون فارغ 
شدم خوابید و اشاره کرد : سوار شو چون سوار شدم مرا از راه دیگر به کنار دریا رسانید, 
ناگاه دیدم که کشتی‌ای در میان دریا می‌رود. پس جامة خود را حرکت دادم تا ایشان مرا 
دیدند. و چون به نزدیک آمدند و مرا بر شیر سوار دیدند بسیار تعجب نموده و تسبیح 
و تهلیل خدا کرده و گفتند: تو کیستی؟ از جتی یا از انس ؟ 

گفتم: منم سفینه مولای پیفسبر 2# و این شیر برای رعایت Go‏ آن نذیر بشیر اسیر 
من شده و مرا رعایت می‌کند . 

چون نام of‏ حضرت را شنیدند بادیان کشتی را فرود آوردند و لنگر انداختند و دو مرد 
را در کشتی کوچکی نشانیده با جامه‌ها برای من فرستادند که بپوشم و از شیر فرود آمدم 
وشیر در کناری ایستاد و نظر می‌کرد که من چه می‌کتم, پس جامه‌ها به تزد من انداختند 
ومن پوشیدم و یکی از ایشان گفت: بیا بر دوش من سوار شو تا تو را به کشستی بسرسانم 
نباید که شیر رعایت Ge‏ رسول لش زیاده از امت او بکند. 

پس من به نزد شیر رفتم و گفتم : خدا تو را از رسول خدا جزای خير بدهد . 

چون اين بگفتم وال دیدم که آب از چشم او فرو ریخت واز جای خود حرکت نکرد تا 
من داخل کشتی شدم و پیوسته به من نظر می‌کرد تا از او غایب شده". 


به روایت دیگر منقول است که: حضرت تامه‌اي به سفینه داد که بیرد به يمن ويه معا 


۱ خرایج ۱۲۶۸۱.ونیز رجوع شود به مناقب ابن شه رآشسوب ۱۳۶-۱۳۵۸۱ و دلائل النبوة ۲۵/۶ و اسد 
الغابة ۵۰۳/۷ 






معجزات پیامیر و در حیوانات 
بدهد . در اثنای راه شیر ی را دید که در میان راه نشسته است و ترسید که از بیش شیر 
بگذرد پس گفت: من رسولم از جاتب رسول خدابسوی معاذ و این نامه آن حشرت است؛ 
پس شیر یک تیر پرتاپ پیش او دوید و بعد صدایی کرد و از راه دور شد تا او گذشت, و در 
موقع مراجعت نیز چنین کرد. چون قصه شیر را به حضرت نقل کرد حضرت فرمود: 
صدایی که اول کرد در وقت رفتن گفت: چگونه است رسول خدا؟. و در مراجعت گفت: 
رسول Las‏ را از من سلام پرسان(. 

بیست و پنجم -راوندی روایت کرده است که عمار بن پاسر گفت : در بعضی سفرها با 
آن حضرت بیرون رفتم. در اثنای راه شترم خوابید و از قافله ماندم. پس حضرت از عقب 
قافله رسید واز شتر خود فرود امد و از مطهره آبی در دهان خود کرد و بر آن شتر باشید 
و صدا زد بر cal‏ پس په اعجاز ان حضرت ماتند آهو بيست ومن سوار شدم و در خدمت 
gl‏ حضرت روان شدم و چنان تند می‌رفت کهاناقه عقياي of‏ حضرت بیشتر از آن 
نمی‌رفت» حضرت فرمود: شتر را به من نمی‌فروشی؟ عرض کردم: از شماست يا رسول 
لله . فرمود : البته می‌باید به قیمت بغروشی؛ Gee‏ به صد دارهم زاس خرید, و جون داخل 
مدینه شدیم شتر را به خدمتش بردم فرمود: ای انس! صد درهم قیمت شتر په عماز بده 
و شتر رایه او پس ده که هدیڈ ماست بسوی او" . 

بیست و ششم -راوندی به سند معتیر از جایر اتصاری روایت کرده است که : رسول 
خدا Sebi‏ نفرین کرد پر عتبه پسر ابولهب و فرمود: خدا درنده‌ای از درندگان را بر تو 
مسلط گرداند؛ پس روزی پیفمبر EAE‏ با بعضی از صحابه از مکه بیرون رفت بسوی زمین 
علفزاری و عتبه پیش از حضرت بیرون رفته بود و در glee‏ علفها پنهان شده بود که شب ان 
حضرت را هلاک کند. و ما خبر نداشتیم ؛ چون شب شد شیری عتبه وا گرفته به کتار 


منزلگاه ان حضرت امد و فریاد کرد که همه متوجه او شدند و به زیان فصیح گفت: این 


4 خرایج آ 5 
۲ خرایج ۰۱۵۸۸۱ 
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پاره پاره کرد و انداخت و از گوشت او هیچ نخورد". 


بیست و هفشم ۔ راوندی از سلمان روایت کرده است که : روزی در خدمت رسول 
خدا HE‏ نشسته بودیم ناگاه اعرابی امد و گفت: یا محمد! مرا خبر ده په انچه در شکم 
ناقة من است تا بدانم که تو بر حقی و ایمان بیاورم به خدای تو و تو را متابعت کتم؛ پس 
حضرت متوجه امیرالمژمنین WA‏ شد و فرمود: یا علی! تو او را خبر ده به آنچه در شکم 
ناقه است: علی MB‏ مهار ناقه را گرفت و دست بر سینه‌اش مالید و بسوی آسمان نظر کرد 
وگفت: خداوند!! از تو سوال می‌کنم Bou‏ محمد واهل بیت محمد وبه اسماء حستی 
و کلمات تامات تو که این ناقه را په سخن آوری تا خبر دهد ما را به انسچه در شکم آن 
انیت . 

پس ناقه به قدرت حق:تعالی متونجه سید اوصیاء شد و گفت: يا امیرالسوّمنین! اين 
اعرابی روزی بر من سوار شد و به دیدن پسر عم خود رفت و چون به «وادی الحسک» 
رسید از من فرود آمد و مرا خوابانید وبا عن plas‏ کرد. 

اعرایی گفت : ای گروه مردم! بگویید کدامیک از اینها پیغمبرند؟ 

گفتند: او پیغمبر است, و این که ناقه با او سخن گفت برادر و وصی اوست. 

بس اعرابی شهادت گفت و مسلمان شد و از پیغمیر استدعا کرد دعا کند که حمل ناقه 
برطرف شود و آن ننگ از او زایل شود. و حضرت دعا کرد و چنان شد و اسلام اعرابی 
و 

بیست و هشتم -رآوندی Cols‏ شهرآشوب از ابوذر روایت کرده‌اند که گقت : روزی به 
خدمت رسول خدا 34# رفتم فرمود: گوسفندان تو چون شدتد؟ 

عرض کردم: Lead‏ آنها عجیب است, روزی نماز می‌کردم ناگاه گرگی بر US‏ من حمله 


۱ خرایج ۲ /۵۲۱. 
۲. خرایج ۳۹۷/۲ 


معجزات پیامہر ا در حیواتات ۵۴۹ 
آورد و بره‌ای از آنها گرفت ومن نماز را قطم نکردم , ناگاه دیدم شیر ی امد ویره را از او 
گرفت وبه گله برگردانید و مرا ندا کرد؛ ای ابوذر! دل با نماز خود بدار که خدامرابه 
گوسفندان تو موکل نموده, چون از نماز فارغ شدم شیر گفت: برو بسوی محمد BENE‏ و او 
را خبر کن که خدا گرامی داشت مصاحب تو و حفظ کننده شریعت تو را وشیری را به 
گوسفندان او موکل نمود؛.پس از استماع این خبر تعجب کردند آنها که بر دور آن حضرت 
Oss,‏ 

بیست و نهم -ابن شهراشوب روایت کرده است که : رسول خدا 8# در روز عرفه 
خطبه‌ای خواند و مردم رابر تصدّق تحریص نمود. مردی عرض کرد: یا رسول الله ! این 
شتر من از فقراست. حضرت چون به آن ناقه نظر کرد فرمود: این را برای من از فقرا 
بخرید. چون خریدند شب به حجره آن حضرت آمد.وسلام کرد. حضرت فرمود: خدا تو 
را مبارک تمود, تاقه عرض کرد: من از صاحبان خو ةا فزار کرده و در صحرا می‌گردیدم 
و علفها و حیوانات صحرا همه مرا به یکدیگر کے که این از محمد است. 

حضرت فرمود: مولای تو چه نام داشنت ؟ 

گفت: عضبا ؛ پس حضرت ان ناقه را عضبا نام کرد . چون هنگام وفات آن حضرت شد 
عضبا به تزد آن حضرت آمد و گفت :مرا باکی می‌گذاری و سفارش مرابه کی می‌کنی بعد از 
خود ؟ ۱ 
فر مود : خدابرکت دهد تو راء تو از دختر منی فاطمه که بر تو سوار خواهد شد در دنیا و 
اخرت. 

چون حضرت از Wo‏ رفت شبی به خدمت حضرت فاطمه OB‏ آمد وگفت: سلام خدا 
بر توباد ای دختر رسول خداء Sung‏ شده است رفن من از دنب وهیج علف و آب Ham‏ 


۱ خرایج ۱۵۰۳/۲ متاقب آبن شهرآشوب ۱۳۷-۱۳۶۱ با اندگی تقاوت- 











آخرت سید و تعب دیا را ترک کرده راحت عقبی را برای خود پسندید"۱". 


سی‌ام این شهر اشوب از جابر اتصاری و عبادة بن صامت روایت کر ده است که : در 
باغ بنی‌نجار شتری مست شده بود و هرکه داخل آن باغ می‌شد او را مجروح می‌کرد. پس 
پیغمبر داخل gl‏ باغ شد و شتر را طلبید. شتر پیش امد و دهان خود را تزد آن حضرت به 
زمین نهاد و تذلل نمود. حضرت آن را مهار کرد و به صاحبش داد. 

صحابه عرض کردند: پا رسول الله ! حیوانات پیغمبری تو را می‌دانند ؟ 

tage‏ هیچکس نیست که پیغمبری مرا نداند بغیر از ابوجهل و سایر کافران قریش. 

صحابه عرض کر دند : مارا سجدۀ تو کردن سزاوارتر است از حیوانات. 

حضرت قرمود: من می‌میرم؛ کسی را سجده کنید که زنده است و هرگز نمی‌میرد!۳. 

سی و یکم -در تفسیر امام جتبن عسکری 32 مذکور است که: ده نفر از بهود برای 
لجاجت و مخاصمه به Gade‏ ایوا ار ول 35237 امدند و خواستند سوالی چند بکنند. 
ناگاه اعرابی آمد و عصائی ب دون تخود گرفته بود وبر سر عصا همیانی سربسته آویخته 
بود و گفت : یا محفد! مرا جواب Shea GIGS‏ تو سوال می‌کنم. 

حضرت فرمود: این بهودان قبل از تو آمده‌اند. رخصت می‌دهی سوال ایشان را اول 
جواب بگویم؟ 

اعرابی گفت : من غریبم و آنها از اهل این شهرند و باز آتها از اهل کتابند و با تو در ملت 
شرکتی دارند. و اگر میان تو و ایشان چیزی بگذرد خاطر من جمع نمی‌شود و احتمال 
می‌دهم که با یکدیگر توطئه کرده باشید, ومن قانع تمی‌شوم مگر به معجزة هویدایی. 

رسول خدا 4 فرمود که : علی بن ابی طالب را بطلبید . چون آن حضرت حاضر شد 
اعرایی عرض کرد: یا محمد !این را برای چه طلبیدی؟ من با تو کار دارم. 

حضرت قرمود: تو از من بیان طلبیدی و این علی بن ابسی‌طالب است صاحب بیان 


۱ مناقب ابن شه رآشوب ۱۳۵/۱. 
۲ مناقپ اہن شهر اشوب ۸/۱ ۱۲۲. 






معجزات پیامیر SEF‏ در حیوانات 
شافی و علم کافی و منم شهرستان علم و او در درگاه. آن شهر است هرکه حکمت و علم 
خواهد باید از در دراید. پس به آواز بلند فرمود: ای بندگان خدا! هرکه خواهد نظر کند 
بسوی آدم با چلالت او ویسوی شیث و حکمت او ,و بسوی ادریس با نباهت او ,و بسوی . 
نوح وشکر کردن او پروردگار خود را و عبادت او. و بسوی ابراهیم و وفای او و خلت gh‏ 
و بسوی موسی و دشمنی او با دشمنان خدا و جهاد کردن او با ایشان. وبسوی عسیسی 
و دوستی و معاشرت او با هر مومنی. پس نظر کند یسوی علی بن ابی‌طالب. 

به سیب این سخی ایمان مومنان زیاده شد و کینه و نفاق منافقان بیشتر شد . پس اعرایی 
گفت : ای محمد ! پسر عم خود را چنین مدح می‌کنی زیرا که شرف و عزت او موجب شرف 
و عزت توست ومن اینها را قبول نمی‌کنم مگر با شهادت کسی که شهادت او احتمال بطلان 
و فساد تدارد, 

فرمود: او کیست؟ 

عرض S‏ : این سوسمار که در همیان است وه بت خود آویخته‌ام. 

حطرت فرمود: ای اعرابی! ol‏ را پیر وای تا کواهی chy aad‏ من به نبوت Shas‏ 
پرادرم به فضیلت . 

اعرابي عرض کرد: من تعب بسیار در شکار کردن این کشیدم و می‌ترسم که بگریزد. 

فرمود: نخواهد گريخت واگر بگریزد همین بس است تو را جهت تکذیب من. ولیکن 
نمی‌گریزد و به حق گواهی خواهد داد و چون گواهی دهد آن را رها کن که محمد از آن بهتر 
چیزی به تو عوض خواهد داد. 

چون اعرابی سوسمار را از همیان خود بیرون آورد وبه زمین نهاد رو به رسول 
خدا ا ایستاد و پهلوهای روی خود را به نزد آن حضرت بر خاک مالید پس سر 
برداشت و به قدرت حق تعالی به سخن امد و گفت : شهادت می‌دهم به وحدت خدایی که 
شریک ندارد و شهادت می‌دهم که محمد بنده و رسول و برگزیدة اوست و بهترین پیغمبران 
و بهترین جمیم خلایق و خاتم پیغمبران است و کشاننده مؤمتان است بسوی بهشت. 
و شهادت می‌دهم که برادر تو علی بن ابی‌طالب تفا چنان است که تو او را وصف کردی و 








فضلش چنان است که تو ذکر کردی بدرستی که دوستان او در بهشت مکرم و دشمنان او در 


پس اعرایی گریست و عرض کرد: یا رسول Lal‏ من نیز شهادت می‌دهم به انچه این 
حیوان شهادت داد زیرا که دیدم و شنیدم انچه که با آن چاره‌ای بجز ایمان آوردن ندارم. 
پس اعرابی به آن بهودان گفت: وای بر شما! بعد از این معجزه‌ای که دیدید دیگر چه معجزه 
می‌خواهید ؟ و اگر با مشاهدة چنین آیتی ایمان نیاورید هالاک خراهید شد سس col‏ بهودان 
ایمان اوردند و گفتند: این سوسمار تو حق عظیم برما دارد. 

حضرت فرمود: ای اعرابی | این حیوان را رها کن که ایمان به خدا و رسول و بسرادر 
رسول آورد و چنین حیوانی سزاوار نیست که اسیر باشد بلکه باید بر جنس خود امیر 
باشد. و آگر آن را رها کنی خدا عوشی نیکوتر از آن به تو عطا فرماید. 

سوسمار گفت: یا رسول اله !غو اض aly‏ من بگذار که به او پرسانم . 

اعرابی گفت: چه عوض به منم توانی رسانید؟ 

گفت : برو به نزد lS EI ae ol‏ مر ا شکار کردی Sly‏ آنجا ده هزار اشرفی 
و هشتصد هزار درهم بردار A‏ 

اعرابی گفت : این جماعت همه شنیدند و آنها صاحب زورند ومن تعب کشیده 
و وامانده‌ام و آنها پیش از من خواهند رفت و آنها را متصرف خواهند شد. 

سوسمار گفت: خدا آن را برای تو به عوض من مقرر ساخته است و نخواهد گذاشت که 
کسی پیش از تو gaa ol‏ 

پس اعرابی برخاست به PE‏ روانه شد و جمعی از منافقان که در آن مجلس حاضر 
بودند سبقت گرفتند و هریک که دست به سوراخ می‌برد اقعی بزرگی سر از سوراخ بیرون 
اورده او را هلاک مي‌کرد. 


چون اعرابی رسید افعی به او خطاب کرد و گفت: خدا مرا پرای ضبط مال تو مقرر 





۹ در مصدر « ده هزار اشرفی و سیصد هزار درهم » ایده است. 






aly pa‏ ا در حیوانات 





فرموده و yal‏ را برای تو هلاک کر دم. 
چون اعرابی زرها را بیرون آورد و تتوانست برداشت. افعی او را ندا کرد: بکشا 
ریسمانی را که بر کمر بسته‌ای و یک سرش رابر این دو کیسه ببند و سر دیگرش را پر دم 
من ببند که من اینها را می‌کشم و به خانة تو می‌رسانم و من خدمتکار و حراست کننده مأل 
توم + اعرابی چنان کرد و افعی مال را به خانة او رسانید و پیوسته حراست آن مال می‌کرد 
تا اعرابی همه را باغها و مزارع و مستغللات خرید. و چون مال تمام شد افعی پر کیت 








۱ تقسیر امام حسن عسکری  FAP‏ 








در بیان است‌جایت دعای آن حضرت است در زنده کردن مردئان 
و سخنگفتن با ایشان و شفای بیماران و غیر اینها و آنچه از 
برکات و کرامات اعضای Abr pw‏ رسول AGES‏ به ظهور آمده 


و در آن چند فصل است 








اول -شیخ مفید و شیخ طوسی و قطب راوندی و این شه شوب و ple‏ محدثان خاصه 
وعامه روایت کرده‌اند که امیرالمومتین ا فرمود: رسول خدا FASE‏ مرا طلبید در جنگ 
خیبر و دید خود را از درد و ازار نمی‌توانستم گشود یس wl‏ دهان مپارگ خود را بر 
دیده‌های من مالید و در ساعت شفا pil,‏ و عمامة شود را سر مسر من بست و شرمود: 
خداوندا! سرما و گرما را از او دور گردان, از برکت دعای آن حضرت تا امروز از La pew‏ 
وگرما متأثر نشدم. و حضرت امیر 358 در زا وای تمد SM‏ پیراهن می‌گر دید و پروا 
نمی گر 5 

دوم این شهراشوب و غیر او روایت کرده‌اند که: در ایام طفولیت رسول خدا تشه 
در مکه قحط عظیمی بهم رسید و بعضی از قریش گفتند : به لات و عرّی پناه برید, و بعضی 
گفتند : به منات پناه بريد » پس ورقة بن نوفل گفت : جرا از حق دور افتاده‌اید ؟ در میان شما 
det‏ آبراهیم و De‏ اسماعیل ۵ هست. ابوطالب را در طلب باران شفیم گرداتید ؛ پس 
ابوطالب بیرون آمد و کودکی چند در دور او بودند و در glee‏ ایشان طفلی بود سانند 
خورشید تابان یعنی پیغمبر اخر الزمان پس آن مهر سپهر نبوت آمد و پشت به کعبه داد 
ودست بسوی آسمان بلند کرد و در همان ساعت ابری پیدا شد و باران ریبخت» پس 
ابوطالب قصیده‌ای در شان آن حضرت انشا نمود که مضمون یک بیتش این است: 
« سفید رویی که از برکت روی مبارکش طلب باران از ابر می‌نماید , فیض بخش یتیمان 





۱ ارشاد شیخ مقید ۲۱ امالی شیخ طوسی :۸٩‏ خرایج ۱ متاقب این شهرآشوب ۲۳۶۸۲ 
و ۵۳/۲ مسد اخمد ہن حتیل ۴۲ و TTY‏ متاق ابن المقالی ۱ ترجمة الامام على من تاریخ 


دمشق ۱ به بعد . همچنین برای اطلاع بیشتر از مصادر عامه رجو ع شود په gol Gls!‏ ۲۲۸۵۸ بد بعد . 











و پناه OM jo ge‏ کب 


سوم سیم طوسی روایت کرده است که : در جنگ Sate‏ مپان اصحاب آن حشرت 
تشنگی بهم رسید و صحابه به آن حضرت استفائه کردند تا دست مبارک به دعا پرداشت. 
ناگاه are spl‏ ات باراد امد هه بت ی : 

pyle‏ -در بصائر الدرجات به سند معتبر از حضرت صادق Hb‏ منقول است که : مرد 
نابینایی به خدمت رسول PARAS‏ امد و گفت: یا رسول اله ! دعا کن خدا دیده‌های مرا به 
من برگرداند. حضرت دعا کرد و او پینا شد؛ پس تابینای دیگر امد و گفت: یا رسول اله ! 
oS les‏ خدا دیده‌های مرا روشن گرداند, حضرت فرمود: بهشت را بهتر می خواهی يا دیده 
خود را؟ گفت : پا رسول Lal‏ واب نابیتا بودن بهشت است؟ حضرت فرمود: خدا از آن 
کریمتر است که بندة مؤمن خود رایه کوری مبتلا گرداند و واب او را بهشت amas‏ 

پنجم - در بصائر و خرایج از امام زین العابدین A‏ روایت کرده‌اند AS‏ رسول 
خدا HE‏ روزی نشسته بوک و علکو تناخت که : چند روز گذشته گوشت تناول تکرده‌ام؛ 
مردی از انصار چون این سحن را شنید برزخاشت به خانه رفت و به زن خود گفت: hy‏ که ما 
را غنیمتی روزی شده است از حضرت شنیدم که چنین فرمود و ما این پزغاله را در خانه 
داریم. وغیر آن بز alle‏ حیوانی نداشتند, زن گفت ؛ بگیر آن را وبکش؛ و چون ان بزغاله 
را یریان کرد وبه خدمت آن حضرت اورد حضرت فرمود: بخورید و استخوانش را 
مشکنید ؛ جون انصاری په خانه برگشت دید همان بزغاله در خانه‌اش بازی می‌کند'". 

ششم - در بصائر به سند معتبر از امام جعفر صادق HB‏ مروی است که : چون فاطمه 


بشت اسد مادر امیرالمومنین ا به رحست حق واصل شد. امیرالمومنین EE‏ به نزد 


۱ مناقب این شهر آشوب ۱ / ۱۸۰؛ بسار الانوار ۱۳۳-۷۳۲/۳۵ به نقل از کتاب الحجة على الذاهب الى تکفیر 
آیی طالب تألیف سید قخار ین معد موسوی ۹ 

NYA شیخ طوسی‎ lal ۲ 

AT جات‎ all sla ۲ 

۴ بصائر الدرجات ۳۷۳: خرایج OAT AT‏ 






استجابت دعای پیامبر TERE‏ و... ava‏ 


رسول 4# امد و گفت: مادرم فوت شد رسول ES‏ گریست و فرمود گه: وا 
مادر من نیز بود, پس به جنازه او حاضر شد و بیراهن و ردای خود را داد و فررمود: یا علی ! 
او را در ايتها کفن کن و چون فارغ شوی مرا خبر کن ؛ چون فاطمه را بیرون اوردند رسول 
خدا 4# بر او نمازی کرد که پیش از آن و بعد از آن بر کسی چنان نماز نکرده بود. پس 
رفت و در قبرش خوابید. و چون او را در قبر گذاشتند گفت :ای فاطمه!. جواپ داد : لبیک 
با رسول اله . فرمود: Ui‏ یافتی آنجه خدا تو را وعده داد به راستی؟ گفت: بلی خدا تو را 
جزای نیکو بدهد . پس مدتی با او راز گفت در قبر وبیرون آمد, گفتند: يا رسول الله ! در 
باب فاطمه کاری چند کردی که با دیگری نکردی! فرمود: روزی من به او گفتم که : مردم 
از قبرهای خود برهنه محشور می‌شوند و او فریاد کرد: واسواتاه زهی رسوایی. پس من 
پیراهن خود را بر او پوشانیدم و از خدا طلبیدم که کفتهای او را کهنه نکند تا با آنها داخل 
بهشت شود؛ و روزی ضغطه و سوال قبر را به او گفتم و او استغائه بسیار کرد. من در قبر او 
خوابیدم و از خدا طلبیدم که دری از قبر او بسوی بهشت کشود و قبر او را باغی از باغهای 
یت aon Ope‏ 

شفتم - در خرایج روایت کرده است که : روزی حضرت رسول خدا Pr SENG‏ را 
طلبید و امر کرد که آن را ذیح کردند و بربان کر دند و چون pale‏ ساختند فر موه : گوشتش 
را بخورید و استخوانهایش را مشکنید . پس پوستش را فر مود پهن کردند و استخوانهایش 
را در میانش ربختند و دعا کرد تا آهو زنده شد و مشغول چریدن گردید". 

هشتم -در خرایج واعلام الوری و مناقب مروی است که: کودکی را به خدمت آن 
حضرت آوردند که برای او دعا کند» چون سرش را کچل دید و مو نداشت دست مبارک بر 
سرش کشید و در ساعت مو برآورد و شفا یافت. چون این خبر به اهل یمن رسید طفلی را 
به نزد مسیلمه آوردند که برای او دعا کند. سیلمه دست بر سرش کشید و آن طفل کجل 


۲۸۷ الارجات‎ plage ۱ 
OATS YT ضرایج‎ ۲ 











شد و موهای سرش ریخت و تا حال فرزندان او همه چنین‌اند"". 

نهم -در خرایج مذکور است که : مردی از جهینه اعضایش از خوره ريخته بود و ay‏ آن 
حضرت شکایت کرد . فرمودکه قدحی‌از آب آوردند و آب‌دهان Sole‏ را در قدح انداخت 
و فرمود که : بر یدن خود بمال, چون آب را بر بدن خود مالید صحیح و سالم شد" . 

دهم -راوندی و ابن شهراشوپ از حضرت امام حسین 3 روایت کر دهاند که : روزی 
مردی به خدمت حضرت رسول BENE‏ آمد و گفت :من در جاهلیت از سفری برگشنم دختر 
پنج ساله‌ای از خود دیدم که با زینت وزیور در خانه راه مي‌رفت پس دستشی را گرفتم 
و یرد او را در فلان وادی انداختم و برگشتم. 

حضرت فرمود که :با من بیا و آن وادی را به من بنما. آن مرد با آن حضرت به آن وادی 
رفت. حضرت پرسید: دختر تو چاه نام داشت؟ گفت : فلانه , حضرت صدا زد: ای فلانه 
زنده شو به اذن خداء ناگاء آن دختر بیرون امد وگفت: یا رسول الله ! لبیک و سعدیک. 
فرمود: پدر و مادر تو مسلمان شنده‌اند Sl‏ می‌خواهی تو را به ایشان برگردانم. دختر گفت: 
مرا حاجتی په ایشان ibe teres:‏ ایشان sy‏ یافتم !۳ . 

پازدهم -راوندی و غیر او روایت کرده‌اند که : سلمة بن الا کوع را در جنگ خیبر زخم 
منگری رسید حضرت به دهان مبارک بر آن موضع سه مر تبه دمید و در ساعت شفا یافت . 
و دیده قتادة بن نعمان را در gol rape‏ رسید و بسه رویش آوب‌خته شد ويه 
روایت دیگ جدا شد -و حضرت به دست سبارک به جای خود گذاشت و از hiya‏ دیگرش 
op‏ فا“ . 

دوازدهم - راوندی و غير او روایت کرده‌اند که : جواتی از انصار مادری داشت پیر 





۱. خرایج TAY‏ اعلام الوری ۲۷؛ مناقب این شه رآشوب ۰۱۵۶۸۱ 
۲ خرایج THIN‏ 

۳ خرایج ۸۱ ۳۷؛ مناقب ابن شه رآشوب ۰۱۷۵/۱ 

۴ خرایج ۳۲/۱:دلاتل a gall‏ ۱۰۰۳و ۰۲۵۱/۳ 






استجابت دعای پیامبر BEBE‏ و... BAY‏ 


۱ مادرش گفت: خداوندا! Si‏ می‌دانی که من بسوی تو و پیغمیر تو هجرت کردهام په انید 
آنکه در هر شدت مرا یاری کنی, پس این مصیبت را یر من بار مکن. پس حضرت جامه را 
از روی او دور کرد و زنده شد و برخاست ویا ان حضرت طعام خورد". 

سیزدهم = راوندی و غیر او از اسامة ہن زید روایت کرده‌اند که گقت: در خدمت 
حضرت رسول BE‏ متوجه حجه الوداع شدیم . چون به وادی روحا رسیدیم زئی کودکی 
را بر دوش خود گر قته خدمت ان حضرت امد گفت: يا رسول الله !این کو دګ تا متولد شده 
است پیوسته گلویش می‌گیرد و مصروع و بیهوش است» حضرت ان طفل را گرفت و آب 
دهان مبارک خود را در دهان او اتداخت و شفا cal‏ و ارادة قضای حاجت نمود و در آن 
صحرا موضعی نبود که حضرت از مردم پنهان شود قرمود که : برو به نزد آن درختهای 
خرما و سنگها و بگو به درختان که رسول خداشما لایر می‌کند که دیک یکدیگر شوید 
و سنگها رایگو که شما را امر می‌کند که دور شیا ایا “pou : aa‏ آن خداوندی که او را 
به راستی فرستاده است چون فرمود؛ آن حضرت را گفتم ب درختان دیدم نزدیک شدند 
وبه یکدیگر متصل گردیدند و سنگها از اتکی تسا ضرت در عقب 
درختان قضای حاجت نمود. و چون بیرون ا درشتان و سنگها به جای خود 
برگشتند(. 

چبهاردهم شيعه و مخالف به طرق بسیار روایت کرده‌اند که : پیش از اتکه حضرت 
رسول اا بسوی مدینه هجرت نماید در مدیته طاعون و بیماری زیاده از همه شهر شا 
بود. چون حضرت داخل مدینه شد فرمود: خداوندا! محبوب گردان بسوي ما مسدیته را 
چنانکه مکه را بسوی ما محبوب گردانیده و هوایش را برای ما صحیح گردانیدی و با برکت 
گردان برای ما صاع و مدش راو بیماریش را به جحفه منتقل گر دان" . پس به برکت دعای 


ار ار بت ف ام ماد ای ها اس این ا sa‏ اما و تاه فر آوانتر 


۱ خرایج ۴۵/۱: دلائل اللبوة ۵۰۸۶و BV‏ 


TOS ۴ النبوة‎ Wa یز رجوغ شود به‎ TOS ۱ خرایج‎ ¥ 
OFS OFF AT النپوة‎ Ga OAS ele ابن‎ TA خرایج‎ ۳ 








است. و طاعون و بیماری جحفه را از اهلش خالی کرد. 
بیمار شد و حضرت رسول HM‏ به عیادت او رفت, ابوطالب گفت: ای پسر برادر! دعا 


کن بروردگار خود را که مرا عافیت دهد. حضرت فرمود: خداوندا! شفاده عم مرا؛ در 
شبات سای طانیت igh‏ در بای بردو هاش 

شانزد‌هم سراوندی و غیر او روایت کرده‌اند که : حضرت امیرالم ژمنین BEE‏ بیماری 
و درد عظیمی بهم رسانید و می‌گفت: خداوندا! اگر اجلم نزدیک شده است مرا راحت ده 
واگر دور است بر من لطف کن Bly‏ برای من بلا را می پسندی مرا صبن بر بلا ده. 

حضرت رسول FEBS‏ گقت ت: خداوندا! او را شفاده. خداونداا او را عافیت ده سس 
قرمود که : برخیز یا امیرألمومنین. 

فرمود که : برخاستم و بعد ازران هرگز آن درد را در خود نسیافتم از of gles oS ps‏ 
sy ae‏ 

ند رم ے 03 کو وا که : بای عمرو بن عاذ در یکی از جنگها 
بریده شد و حضرت آب دهان مبارک خود را بر آن موضع انداخت و متصل شد ۳. 

هیجدهم - راوندی و غیر او از ابن عباس روایت کرده‌اند که: زنی پسر خود را به 
خدمت رسول Alas‏ آورد وگفت: این طفل را جنون و صرع می‌گیرد هر بامداد 
و پسین, آن جناب دست مبارک خود را بر dive‏ او کشید و دعا گرد ناگاه از حلقش چیزی 
مانند alae‏ شیر بیرون ای wal lad‏ 

نوزدهم - راوندی و ابن شهراشوب و محدئان خاص و cle‏ روایت کرده‌اند AS‏ در 


جنگ پدر به ضربت ایوجهل دست مغاذ بن عفزا جداشد واو دست پریدة خود را برداشت 


۱ خرایج ۴۹/۱+مناقب ابن شهرآشوب ۹ /۱۱۷: دلائل النبوة ۱۸۴/۴. 
۲ خرایج ۴۹/۱ دلائل النبوة ۶ /۱۷۹. 

۱ ‘Os /۱ خرایج‎ 5 

۴. خرایج ۳۹/۱ :دی ثل وه NAV‏ مجمع ally gl‏ ۰۲/۹ 






استجابت دعای پیامبر BEE‏ و. 





و به خدمت gl‏ حضرت آورد. حضرت آب دهان معجز نشان خود را بر آن موضع افکند 
و دست بریده را پیوند کرد و قویتر از سابق ts‏ 

پیستم -رآوندی روایت کرده است که : مردی در سجده موی سرش موضع سجود را 
می‌گرفت. حضرت فرمود: خداوندا! سرش را قبیح گردان. پس موهای سرش تمام 


u 
ee 


بیست و یکم -روایت کرده‌اند که مادر اسی گفت: با رسول اله ! یرای انس دعا eS‏ که 
خادم توست. چون آن بی دیانت قابل سعادت آخرت نبود حضرت فرمود : خداوندا! مال 
و فرزندش را بسیار کن و در آنچه به او داده‌ای برکت پده؛ پس انقدر فرزندان او بسیار 
شدند که زیاده از صد فرزند و فرزند زاد؛ او در یک طاعون مردند(۳. 

بیست و دوم -راوندی وابن شهراشوب و غیر ابشان روایت کرده‌اند که : حضرت 
رسول تلا مردی را دید به دست چپ طعام فی خو رد , حظیرت فرمود: به دست راست 
بخور, گفت: نمی‌توانم -و دروغ می‌گفت ۰ حض رت فرمو3؟ نتوانی؛ بعد از آن هرچند 
می‌خواست که دست راست خود را به دهان برساند به جات دیگر می‌رفت و په دهانش 
۱ 

بیست و سوم -راوندی و ابن شهرآشوب و دیگران از عمرو بن اخطب روایت کرده‌اند 
که : رسول خدا اة آب طلبید ومن آب از برای آن whe‏ آوردم و مویی در آن افتاده 
بود. من آن مو را برداشتم. حضرت دو مرتبه فرمود: خداوند!! او را حسن و جمال بده. 
ابو نهیک ازدی کشت a aaa ek a acl ae‏ 


) 
موی سفید در سر و روی او بهم نرسیده بود 


۱ خرایج ۵۰/۱. 

ie ۸۱ خرایج‎ ۲ 

. خرایج ۸۱ "نیز رجوع شود به دلائل Fig‏ و ۱۹۴۶ 

خرایج .۸ ۵ ناق این شه ر آموي :۱ 1۵7 دلائ الیو ۲۳۸۷۶ 
. خرایج ۸۱ + ناب ابن شه آشوب ۱ اد Gall‏ ۱۷۸۸۴ 


Cr بت‎ FA 











بیست و چهارم - سید مرتضی و ابن قبهر اشوب و راوندی و we‏ ایشان روایت 
کر ده‌اند که : dig‏ جعدی بر آن جناب شعر می‌خواند, بیتی خواند که مضموتش این بود: 
« رسیدیم به آسمان از عزت وکرم و امید داریم بالاتر از ان را». حضرت فرمود: بالاتر از 
آسمان کجا را گمان داری؟ عرض کرد: بهشت یا رسول الّه» رسول خدا الا فرمود: 
نیکو گفتی خدا دهان تو را نشکند. راوی گفت : من او را دیدم صد و سی سال از عمر او 
گذشته بود و دندانهای او در يا کیزگی و سفیدی مانند گل بابونه بود و جمیع بدنش درهم 
شکسته پود بغیر از دهانش؛ و به زوایت دیگر؛ هر دن‌دانش که می‌افتاد از ان بهتر 
Serre‏ ۱ 

بیست و پنجم -راوندی روایت کرده است که: روزی زنی به خدمت رسول 
EME‏ امد و عرض کرد: یا رول الله !من زن مسلمانی هستم و شوهری در خانه دارم 
ماتند زنان, حضرت فر مود شوه غود را پطلب. چون حاضر شد از زن پرسید : ایا شوهر 
خود را دشمن می‌داری ؟ عرص کرد: بلی. حضرت از برای ایشان دعا کرد و پیشانیهای 
ایشان را به یکدیگر call yee ree.‏ ده میان ایشان و هریک را محبوب 
دیگری گردان ؛ بعد از آن زن گفت که : هیچکس نزد من از شوهرم محبوبتر نیست. 
حضرت فرمود : شهادت بده که منم پیغمیر ۱ 

بیست و ششم -راوندی وابن شهر آشرب روایت کرده‌اند که: عمرو بن السمق 
خزاعی ol‏ داد آن حضرت را و حضرت دعا کرد از برای او که : خداوندا! او را از جواني 
خود بهره‌مند گردان؛ بس هشتاد سال از عمر او قشت و یک موی سفید بر محاسن أ 
ظاهر نشد(۳. 


بیست و هفتم -روایت کرده است از عطا که گقت: میان سر مولای خود سایب ين 


۱ امالی سید مرتضی ۱٩۲۸/۱‏ با اندکی ا قحلاف ؛ خرایج ۰۵۱/۱ متاقب ابن شهراشوب ۱۱۷/۱ و ۰۲۱۴و نیز 
رجوع شود به الاغاتي AVEO‏ 

۲ خرایج ۵۱/۱. و نیز رجوع شود به متاقب این شهر اشوب ۱۱۷/۱ دلاتل النبو: ۰۲۲۸/۶ 

mis ۳‏ ۲۱ مناقب این get‏ اشوپ ۱۱۸/۱ اسد الغابة ۲۰۶۴۸۴ کنز السمال ۱۳ FRA‏ 


استجایت poly cles‏ ول و... ۵۸۵ 






یزید را دیدم که سیاء بود و باقی موهای سر و ربشش همه سفید بود گفتم: هرگز چنین 
چیزی ندیده‌ام که میان سر تو سیاه است و باقی سفید است. گفت: سببش آن است که 
روزی با کودکان بازی می‌کردم حضرت رسول PB‏ گذشت, من بر آن حضرت سلام 
کردم جواب سلام من داد و فرمود: تو کیستی؟ گفتم : منم سایب برادر نمر بن قاسط . پس 
دست میارک خود را بر میان سر من مالید و دعای برگت برای من کرد و به این سیب جای 
دست میارگش مت هسام ماتبه انیت ؟. 

بیست و هشتم -در روایات بسیار وارد شده است که حضرت رسول SAME‏ چون امیر 
Bb ete jal‏ را به یمن فرستاد گفت: با رسول aah‏ اگر در قضائی شک کنم چه کنم؟ 
حضرت فرمود که : خدا دل تو را هدایت خواهد کرد و زبان تو رابه حق گویا خواهد 
گردانید. امىرالمۇمنین BEL‏ فرمود: بعد از آن در هیچ جکمی شک Day Si‏ 

پیست و نهم - راوندی و ابن شهراشوب روایت کردهاند که مرة بن جعیل گفت : با 
رسول SERFS‏ در بعضی از غزوات همراه بودم و بتر منادیانی سوار بودم. حضرت 
فرمود: میا ای صاحب اسب گفتم : یا رسوال EN Tal‏ وتا توان اس . حضرت تازيانة 
کوچکی در دست داشت آهسته بر آن زد و گفت: خداوندا! برکت ده از برای او در این 
مادیان ؛ پس چنان شد که هرچند ضبطتی می‌کردم نمی‌ایستاد و بر همة اسبان سبقت 
می‌کرد و از شکم آن موازی دوازده هزار درهم از فرزندان آن فرروختم به برکت دعای آن 
ee‏ ۱ 
سی‌ام - راوندی از عثمان بن جنید روایت کرده است که : مرد تابینائی به خدمت آن 


pale‏ از عال گرد oe be cea SG‏ که دوم سا مین وراه 


۱ خرایج ۵۳/۱؛ دلائل التبوة ۲۰۹/۶ اسد القاية ۲ ۴۰۲. 

۲ خرایج ۵۳/۱: مناقب این شهراشوب ۱۱۸۸/۱؛ اتساب الاشراف ۱۰۱۸۲؛ دلاشل الو ۳۹۷/۵ لية 
الاولیا» ۴ /۳۸۱: مسند احمد ین حنیل ۲ ۴۸۸و ۲٩و PON‏ 

adsl ble TF‏ ی ۱ خرایج ۸/۱ ۵۲؛ دلاثل التبوة ۱۵۳/۶: اسد الفاية ۵۴۶/۱ و در سه مصدر 
آخیر بجای « مر 3 بن جعیل ۸:4١‏ جعیل » ذ کر شده است. 





; 
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GAP 





بکن و بعد از نماز اين دعا بخوان: gah AT) Ah Fy WT FAG Tit‏ نب 
BA‏ يا hi Bite‏ بك إلى رب Wb‏ به عن مَصَرِي الم شقن EE‏ 
gel bl‏ عنمانگفت:هنوز در آن مجلس نشیک برد یک برگشت وبا شده 
بود و گویا هرگز کور تبوده است!" 

سی و یکم -راوندی روایت کر ده است که اییض بن جمال گفت: در روی من قو 
بوده سقید شده پود, سعضرت دعا کرد و دست مبارک بر روي من کشيد, در همان ساعت 
چنان شد که هیچ اثر بر روی من نبود!؟؟ 

سی و دوم = اوندی از فشل بن عباس روایت کرده است که مردی به طخدست ان 
حضرت امد و گفت: من بخیل و ترسان و بسیار خواب کننده‌ام دعا کن که خدا این 
صفتهای بد را از من سلب MS‏ چون حضرت دعا کرد کسی رااز او بخشنده‌تر و شجاعتر و 
کم خوازتر ees od‏ 

سی و سوم -راوندی و دیگران روایت کرده‌اند که : حضرت رسول وش دعا کرد که : 
ا مت ی و وی یات یی 
خود بجشان ؛ و جتان س 

سی و چهارم - راوندی از بعضی صحابه روایت کرده است که: روزی حضرت 
رسول SF‏ نشسته بود نا گاه برخاست و اندکی از ما دور شد پس دست دراز کرد کُویا یا 
کسی مصافحه می‌کند پس برگشت و نزد ما نشست, گفتیم : ما سختی می‌شنید یم و کسی را 


نمید پلدیم ۰ فر مود که :این اسماعیل ملک باران پود از نزد پروردگار خود مر خص شده یود 





sul و‎ FAL VFF SF sail jes شود به‎ Fe ty خرایج ۵۵۸۱و در آن « لیجلی عن بصري » است.‎ ۱ 
ee RT SE ۵۷۱ ۳ aka 


Moe i a 
OFAN خرایج‎ ۴ 


NEVIS یج ۵۶۸۱و نیز رجوع شود به آرشاد شیخ منید‎ sl . Qa 






استجابت دعای پیامبر BEE‏ و .. AY‏ 


که به زیارت من بیاید پس بر من سلام کرد و گفتم به او که : باران از برای ما بیاور, گفت: 
وعدۀ باران در فلان روز است از فلان tole‏ جون روز وعده شد و نماز صبح کردیم ابری 
پیدا نشد و نماز ظهر نیز کردیم ایری ظاهر نشتد. چون نماز عصر کردیم ابری ظاهر شد 
وباران بسیار بارید و ما خندبديم. حضرت فرمود: جرا می‌خندید ؟ گفتیم : برای آنکه 
وعد ملک به ظهور آمد, حضرت فرمود: این قسم امور را ضبط کنید و نقل کنید تا سبب 
مزید ظهور حق گردد "۲ . 

وب سند معتبر از حضرت امام محمد باقر لا مثل این روایت کرده است*". 

سی و پنجم a‏ راوندی روایت کرده است که : حضرت رسول 23 بسوی یهودی 
فرستاد و قرضی طلبید و او فرستاد پس به خدمت آن حضرت امد و گفت : انجه طابیده 
بودید به شما رسید ؟ فرمود: رسید. بهودی گفت : هر قت که ضر ورتی باشد بفرستید که 
من می‌دهم. حضرت او را دعا کرد که : خدا cane‏ و جمال تورا دایم گرداند؛ ان یهودی 
هشتاد سال عمر کرد و یک موی سفید در سر و ریش او بهم ترسید۳. 

سی و ششم -راوندی روایت کرده است که: در جنگ بوک مردم را تشنگی عظیم 
عارض شد و آب نداشتند و به حضرت عرض کردند : یا رسول الله اگر دعا کنی خدا تو را 
آب می‌دهد , فرمود: بلی اگر دعا کنم دعای مرارد نمی‌کند ؛ پس دعاکرد و در همان ساعت 
رودخانه‌ها جاری شد ؛ گروهی در کنار رودخانه گفتند : به سیب فلان ستاره باران امد, به 
روشی که متجمان می‌گویند؛ حضرت فرمود به صحابه که : : نمی پینید بینید چه می‌گویند این 
بی‌اعنقادان , خالد گفت: رخصت می‌فرمایی که گردن | یشان را پزنم؟ ؟ حضرت فر مود کد: 

له چنین می‌گویند و می‌دآنند که خدا قرستاده  ae‏ 


: خدا تلا روزی گشت‎ ‘ij روایت کرده است از انس که‎ garish =’ و هفشم‎ ue 


۱ خرایج ۴۲/۱۷ 
۲ خرایج AEN‏ 
۲ خرایج AMEN‏ 
خرایم 9۸7۱و .۹٩‏ 


زاب 














اکنون از این در کسی داخل می‌شود که بهترین اوصیاست و منزلتش به پیغمپران از 
همه کس نزدیکتر است؛ پس علی بن ابی‌طالب 4 داخل شد و حضرت رسول BEDE‏ 
فرمود که : خداوندا! از او گرما و سرما را برطرف کن» پس آن حضرت دیگر گرما و سرما 
نیافت تا به رحمت go‏ واصل گردید ودر زمستانها به یک پیراهن شیارا 

سي و هشتم -راوندی روایت گرده است که: یکی از اتصار بغاله‌ای داشت آن را 
ذیح کرد و به زوجه خود گفت که : بعضی را بپزید و بعضی را بریان کنید شاید حضرت 
رسول ما را مشهف گرداند و امشب در LE‏ ما اقطار کند. ویسوی مسجد رفت و دو طنل 
خرد داشت جون دیدند که پدر ایشان بزغاله را کشت یکی به دیگری گفت: ییا تو را ذیح 
gid‏ و کارد را گرفت و او را ذیح کرد. مادر که آن حال را مشاهده کرد فر پاد کرد و ol‏ پسر 
دیگر از ترس گر یخت و از غرفه پة زیر افتاد و مُرد» و gl‏ زن مؤمنه هر دو طفل مردة خود را 
پنهان کرد و طعام را برای قدوم حضرت هيا کرد. چون حضرت داخل خانة انصاری شد 
ES‏ فرود امد و گفت: یا زسول اله ! بفرما که پسرهایش را حاضر گرداند. چون 
پدر به طلب پسرها بیرون رفت مادر اتشان گت که : pole‏ نیستند و به جایی رفتند. 
پر گشت و گفت: حاضر نیستند. حضرت فرمود: البته می‌باید pole‏ شوند , باز پدر بیرون 
آمد و مبالغه کرد. مادر او را بر حقیقت حال مطلع گردانید و پدر آن دو فرزند مرده را نزد 
حضرت pole‏ کرد, حضرت دعا کرد و خدا هر دو را زنده کرد و عمر بسیار کردند". 

سی و نهم ابن شهر شوب روایت کرده است که : حضرت رسول لت نامه‌ای به 
dls‏ بنی‌حارثه نوشت وایشان را به اسلام دعوت کرد. ایشان نامه حضرت را شستند 
و دلو خود را به آن dip‏ کردند. حضرت ایشان را نفرین کرد که خدا عقل ایشان را سلپ 
کند. بعد از آن glial‏ چنان شدند که در قلّت عقل و تدیبر و نامربوط گفتن در میان عرب 
es‏ ۱ 
۱ خرایج ۰۱۰۳/۱ 


۲ خرایج ۹۲۶/۲ 
۳ متاقب ابن شهر آشوب ۱ ۱۱۵+مغازی ۰۹۸۲-۹۸۲۸۳ 


شا 


چپلم - اپ شهر اشوب روایت کرده است که : جون حضرت در مه از اذیت قر یش 
دلگیر شد به جانب اراک" عرفات بیرون رفت ودر انجا شتری چند از ابو تروان 
می‌چریدند, چون ol‏ ملعون امد گفت: تو کیستی؟ فرمود: منم محمد رسول خداء گفت: 
برخیز شتری که تو در میان آنها باشی شایسته نمی‌باشد . حضرت فرمود : خداوندا! عمر و 
تعب او را طولاتی گردان. راوی گقت که : من او را دیدم به بدترین احوال که بير شده بود 
و از بسیاری محنت و بلا ارزوی مرگ می‌کرد واو رامیشر نمی‌شد و مردم می‌گفتند که : این 
از اثر نقرین ای حضرت ad‏ 

چهل و یکم ابن شهر آشوب روایت کرده است که: چون حضرت رسول EE‏ در 
باب سبی هوازن با صحابه سخن گفت و التماس فرمود که پس دهند به ایشان. همه دادند 
بغیر از دو کس, حضرت فرمود: ایشان را مخیّر کنید میان منت گذاشتن و فدا گرفتن» پس 
یکی به فرمودۀ حضرت رها کرد و دیگری ابرام کرد و گفت: رها نمی‌کنم؛ چون پشت کرد 
حضرت فرمود؛ خداوندا! بهره‌اش را خسیس گردان»چون امد Am‏ خود را جدا نماید از 
اسیران یه دخترهای با کره و پسران می رسک وواک بیرژالی رسید گفت: 
این را می‌گیرم که مادر قبیله است و فدای بسیاری برای خلاصی او به من خواهند داد. 
چون او را گرفت زن بی‌قدری بود که هیچکس در قبیله نداشت و مدتی خرج او را کشید 
و دید کسی تمی‌آید او را قدا بدهد او را رها کر د" . 

چهل و دوم این شهر اشوب روایت کرده است که : نزد خدیجه زن نابینایی بود 
حضرت به او گفت: دیده‌های تو صحیح ol‏ همان ساعت روشن شد خدیجه گفت: 


gles‏ میارگی بو د. حضرت فر مود : من رحست عالمیانم(۳. 


۱ آراک: درعتی است شبیه به درخت نار از شاخه‌ها و برگهایش مسواگ درست می‌کنند . در متاطق گرسیر 
می‌روید. فرهنگ عمید ۱۲۷/۱). 

. مناقب أبن شه رآشوب ۱۱۵۸۱؛خرایج OPIN‏ 

ale ۳‏ این شهراشوب ۱۱۴-۱۱۵۸۱ 


؟. اقب این شه آشوب ۱۱۷۸۱ 














جهل و سوم - خاصه و عامه روایت کرده‌اند که: چون پادشاه فرنگ نامة حضرت را 
تعظیم کرد و بادشاه عجم dali‏ حضرت را پاره نمود, حضرت او را دعا کرد و اين را نقرین 
نمود و ملک فرنگیان پاینده ماند و پادشاه عجم کشته شد و بزودی ملک ایشان زایل شد 
ات ایا ان Ga‏ 

چهل و چهارم -اين شهراشوب روایت کرده است از جعفر بن نسطور رومی گفت: در 
خدمت آن حضرت بودم در جنگ تبوک روزی تازیانه از دست آن حضرت افتاد من از 
اسب به زیر آمدم و تازیانه رابه ان حضرت دادم. حضرت به من نظر افکند و فرمود: که: 
یلاق کی را Baila S Mas‏ شش gl‏ سه ومنت سال ANG als‏ کرو" 

چهل و پنجم -ابن شهرآشوب روایت کرده است که : روزی آن حضرت به عبدالّه بن 
جعفر طیار گذشت و او در کودکی بازی می‌کرد و خانه‌ای از گل می‌ساخت. حضرت 
فرمود: چه می‌کنی این را؟ گفت: می‌خواهم بفروشم. فرمود: قیمتش را چه مي‌کني ؟ 
گفت: رطب می‌خرم و می حورم خضرت فرمود: خداوندا! در دستش برکت بگذار 
و سودایش را سودمند کر کا per‏ چنان شنت به برکت gles‏ آن حضرت که هیچ چیز 
نخرید که در آن سود نکند و آنقدر مال بهم رسانید که به جود و بخشش او JE‏ می‌زدند 
و اهل مدینه که قرض می‌گرفتند وعده می‌دادند که : جون وقت عطای عېدالله بن جسعفر 
بشود یس می‌دهيم OY‏ 

چهل و ششم -روایت کرده است که : ابوهریره مشت خرمائی نرد آن حضرت اورد و 
گفت : یا رسول اله ! دعاکن برای من به برکت , حضرت دعا کرد و فرمود : دو دست در ميان 
کیسه کن و هرچه خواهی بیرون آور. پس چنین کرد و چندین وسق از آن کیسه بیرون 


oa. 1‏ 
اورد و باز باقی بود . 


۱ مناقب این شهر آشوب ۱۱۷۸۱ دلائل اللبوة ۰۱۰۹/۶ 
۲ ساب این et‏ آشوپ ۱۱۷/۱ 
۲ مناقب این شه آشوب ۱۱۸۸/۷ 


۳. مساق اہن شهر اشوب ۰۱۱۸۸ 






استجابت دعای پیامیر 9 و... 
چهل و هفتم - روایت کرده است که : سعد بن وقاص تیری انداخت و حضرت او را 
دعا کرد که تیرش از نشانه خطا تشود؛ و یعد از أن هرگز تیر او خطا نشد MY as‏ 

چیهل و هشتم -روایت کرده است از سلمان که : جون رسول خدا ا داخل مدینه 
شد و په خانة ابو coal‏ انصاری فر ود آمد و در خانه او بغیر از یک بزغاله و یک صاع گندم 
نبود بزغاله را برای gl‏ حضرت بریان کرد وگندم را نان پخت وبه نزد حضرت آورد. 
حضرت فرمود که در ميان مردم ندا کنند ؛ هرکه طعام می‌خواهد بیاید به خان ابو ایوپ 
انصاری, پس ابو آیوب ندا می‌کرد و مردم می‌دویدند و میامدند مانتد سیلاب تا خانه پر 
شد و همه خوردند و سیر شدند و طعام کم نشد ؛ حضرت فرمود استخوانها را جمع گردند 
ودر مین پوست بزغاله گذاشت و فرمود: پرخیز به اذن خداء بس بزغاله زنده شد و ایستاه 
ومردم صدا به گفتن شهادتین بلند کر دند" 

چهل و نهم -روایت کرده است که : ابو gel‏ در عروسی قاطمه 989 بزغاله‌ای آورد و 
آن را کشتند و پختند حضرت قرمود: مخورید places‏ استخوانهایش را مشکنید. 
پس چون فارغ شدند فرمود: ابو ابوب مرد فقیزی است: اله ا تور آفریده‌ای این بز غاله را 
وتو آن را فاتی نمودی و تو قادری که آن را برگردانی پس زنده کن آن را ای زنده‌ای که بج 
تو خداوندی نیست, یس بزغاله به قدرت خدا زنده شد و حق تعالی در آن برای ایو ایوب 
برکتی قرار داد که هر بیماری از شیرش می‌خورد شفا می‌یافت و اهل مدینه آن را 
« میعو ثه » می‌گفتند . یعنی زنده شدة بعد از yy po‏ 

پنجاهم - کلیتی به سند معتبر از حضرت صادق BEE‏ روایت کرده است که : بهودی به 
حضرت رسول گذشت و گفت: «السام عليك» یعنی مرگ بر تو باد. حشرت فر مود: 
+ عليك ». صحابه گفتند : یا رسول الله !او گفت :مرگ بر تو باد. فرمود : من هم همان را بر او 
برگر دائیدم و امروز مار سیاهی پشت او را خواهد گزید واو را خواهد کشت. پس بهودی 
۱ متاقب این شهراشوب ۱۱۱/۱ و در آن cata‏ ایی وتاص » ذ گر شده است. 


. مناقب این شهر شوب ۱۷۴ و در آن پجای « گندم »۰« جو » آمده است‎ Jt 
۰۱۷۳۴-۱۷۳۸۱ مثاقب این شهر آشوب‎ -۲ 











به صحرا رفت و هیزم بسیاری جمع کرد و به دوش گرفت و برگشت. صحابه گفتند: یا 
رسول Lal‏ او زنده برگشت. حضرت او را طلبید و فرمود هیزم را بر زمین گذاشت و در 
میان هیزم مار سیاهی را دیدند که چوبی را به دندان گرفته است. فرمود: ای بهودی! امروز 
چکار کردی؟ گفت: کاری نکردم به غیر آنکه دو گردۂ نان خشک داشتم یکی را خود 
خوردم و دیگری را به مسکینی تصدّق کردم . حضرت فرمود که : به همان تصدق خدا دفع 
ضرر این مار از او کرده وبه تصدق خدا مرگهای پد را دفع og‏ 

پنجاه و یکم -شیخ طبرسی و راوندی و این شهراشوب روایت کرده‌اند که : ابو برا-که 
او را «مُلاعب الاستة» می‌گفتند و از بزرگان عرب بود به مرض استسقا میتلا شد و لبید 
بن ربیعه را خدمت پیغمبر BEE‏ فرستاد با دو اسب و چند شتر. حضرت اسبان و شتران را 
رد کرد وفرمود: من هدیۀ مش رکهرا قبول نمی‌کنم. لبید گفت: من گمان نمی‌کردم که کسی 
از عرب Lar‏ ابو برا را رد کند, Spar‏ فر مود: اگر من هدیڈ مشرکی را قبول می‌کردم all‏ 
از او رد نمی‌کردم. پس لبيد Ta Spe pe‏ علتی در شکم ابو Ly‏ بهم رسیده و از تو طلب شفا 
می‌کند. حضرت اندک ما رم foals‏ اب دهان مبارک بر آن انداخت و به او داد 
وفرمود: این رادر wl‏ بریز و بده به آو که بخورد. ted‏ ان رأگرفت و گمان کرد که حضرت 
به او استهزاء کرده. چون آورد و په خورد ابو برا داد فوراً شفا Cal‏ چنانکه گویا از بندی 
Wisin:‏ 

پنجاه و دوم -شیخ طوسی و طبرسی و ابن شهرآشوب به سندهای معتیر از جماعت 
کثیری از صحابه روایت کرده‌اند که : ما در برابر روم بودیم در جنگ تبوک و أذوقذ ما تمام 
شد و گرسنگی بر مردم مستولی شد و خواستند که شتران خود را بکشند. حضرت فرمود 
ندا کر دند که : هرکه طعامی با خود دارد بیاورد. و فرمود تا نطعها پهن کردند. شخصی یک 


مد می‌آورد و دیگری نیم مد می‌اورد و جمیم انجه آوردند از سی صاع زیاده نشد و مردم 


۱ کافی OFF‏ 
7 اعلام الور ۲۸؛ خرایج ۳۴-۱ با اندکی تقاوت؛ متاقب ابن gs‏ اشوب ۰۱۵۶۸۱ 


استجایت دعای پیامبر FER‏ و... 


همه جمع شدند و ایشان alge‏ هزار نفر بودند. پس پیغمبر 2 دعا کرد و دست بابرکت 
خود را در میان آن طعام فرو برد و فرمود: پیشدستی بر یکدیگر مکنید و تا نام خدا نبرید 
برمدارید. پس اول گروهی که آمدند فرمود: تام خدا بیرید و بردارید» پس هر ظرفی که 
داشتند پر کردند و برگشتند. همچنین فوج فوج می‌آمدند و ظرفهای خود را پر می‌کردند 
و برمی‌گشتند تا Sil‏ همه ظرفهای خود را مملو کردند و طعام بسیاری ماند -به روایت 
دیگر: چند دانه خرما طلبید و دست مبارک بر آن کشید و مردم را طلبید که بخورند 
و چندین هزار کس خوردند و ظرفهای خود را پر کردند و باز خرماها به حال خود 
O_O,‏ 

پنجاه و سوم = راوندی و ابن شه رآشوپ و دیگران به سندهای معتبر از حضرت امام 
جعفر صادق ب روایت کرده‌اند که حضرت امیرالموهنین ML‏ فرمود: با رسول BENG‏ 
بیرون رفتیم در یکی از غزوات وبه متزلی pastes‏ که دی Bl‏ منزل آب نبود و مردم تشنه 
بودند. حضرت رسول شا ظرفی طلبید که در آن Sa‏ آبی بود و دست میارکش را در 
میان ظرف گذاشت. پس از میان انگشتان مبازکشن اب رسي تا همه مردم و اسبان 
و شتران سیراب شدند و ظرفهای خود را پر کردند و در لشکر gl‏ حضرت دوازده هزار شتر 
و دوازده هزار اسب بود و مردم سی هزار کس بودند!", 

به روایت دیگر: فرمود گودالی کندند و نطعی در ghee‏ آن Slag‏ اف ندند و دست 
Sole‏ خود را بر روی نطم گذاشت و فرمود اندک ان بر روی دست آن حضرت ریختند 
و نام خدا یرد پس آب از میان انگشتان معجز نشانش جوشید!؟؛ این قصه به طرق متعدده 


وارد شده و از معجرات متواتره ا ۵ا 





۱ اعلام الوری ۶ خرایج TAP‏ 

۲ امالی شیخ طوسي ۲۶۰؛ متاقب این شه رآشوپ ۱۲۰/٩‏ 

۳ قصص الاتبیاء راوتدی TAT‏ 

۴ متاقب ان شهرآشوب ۸۱ ۴۴. 

۵. رجوع شود به دلائل التبوة ۱۲۱/۴ و الوفا باحوال المصطفی ۲ و شر م الشفا ۵٩۲/۱‏ 















و باب نوزذشم 


پنجاه و چهارم -از معجزات متواتره که خاصه و عامه نقل کرده‌اند ان است که : رسول 
خدا چ چون از کفار تريش فرار نموده به جاتب مدینه هجرت فرمود در اثتای راه به 
خیم ام معيد رسید و ابوبکر و عمر و ple‏ بن فهیره و عبدالله بن اریقط در خدمت آن 
حضرت بودند وامعبد در بیرون خیمه نشسته بود. چون به تزدیک او رسیدند از او خرما 
و گوشت طلبیدند که از او بخرند گفت: ندارم. و توشة ایشان تمام شده بود امعبد گفت: 
اگر چیزی نزد من می‌بود در مهمانداری شما تقصیر نمی‌کردم. حضرت نظر کرد دید که در 
کنار dag‏ او گوسفندی بسته است فرمود: ای اممعبد! این گوسفند چیست ؟ عرض کرد: 
از بسیاری ضعف و لاغری نتوانست که با گوسفندان به چرا برود برای این در خیمه مانده 
۱ است, فرمود؛ آیا شیر دارد؟ عرض کرد: از آن ناتوان‌تر است که توقم شیر از ان توان 
داشت و مدتها است که شیر نمی دهد فر مود رخصت می‌دهی که من آن را بدوشم؟ 
عرض کرد: بلی پدر و مادرم فذای تو Slob‏ شیری در پستانش بيابي بدوش, رسول 
خدا ا گوسفند را طلبید و دست قبارک بر پستانش کشید و نام خدا بر آن برد و فرمود؛ 
خداوندا! برکت ده در 4 ای ربخت و حضرت ظرفی طلبید که 
چند کس را سیراب می‌کرد و دوشید آنقدر که آن ظرف پر شد و به اعمعید داد که خورد تا 
سیر شد يس به اصحاب خود داد که خوردند و سیر شدند و خود بعد از همه تناول نمود 
و قرمود که : ساقی قوم می‌باید که بعد از همه ایشان بخورد. بار دیگر دوشید تا آن ظرف 
مملو شد و باز آشامیدند و زیادتی که whe‏ نزد او گذاشتند و روانه شدند. 

چون ابو معبد که شوهر آن زن بود از صحرا برگشت پرسید :این شیر را از کجا 
آورده‌ای؟ اممعبد قصه را نقل کرد. ابومعبد گفت : می‌باید آن کسی باشد که در مکه به 
بیغمبر ی میعو ث شده i‏ 
پنجاه و پنجم - طبرسی وراوندي وان شهراشوب و دیگران cules‏ کرده‌اند که: 


جمعی از شوری و کمي اب خود به ان حضرت شکایت کردند پس رسول خدا بر سر چاه 


استجابت دعای پیامیر الإ و... 
ایشان مشرف شد و اب دهان مبارک خود را در آن چاه انداخت, در ساعت ابش شیرین 
شد و جوشید و بلند شد واکنون معروف است ان چاه در بیرون مکه و آن را « عسیله» 
می‌گویند و اهل ole gl‏ این را اعظم مکرمتهای خود می‌شمارند وبه آن ف‌خر عی‌کنند؛ 
و چون قوم مسیلمة کذاب این را شنیدند به نزد او رفتند و گفتند: تو هم چنین سعجزه‌ای 
برای ما ظاهر کن, او بر سر چاهی آمد که آبش بسیار شیرین بود پس آب دهان نجس خود 
را در gh‏ چاه ریخت. آن آب شور و تلخ شد و فرورفت و تا حال gl‏ چاه در یمن معروف 
و 

پنجاه و ششم ‏ خاصه و عامه روایت کر ده‌اند که : سلمان را که مولای او بهودی بود 
مکاتب گردانید بر FL‏ خرمائی و حضرت gl‏ باغ را در یک روز به اعجاز خود دانۀ خرما 
کشت shay‏ آورد و سلیم او نمود و سلمان را ازادکږ 1°73 چنانکه در احوال او مذکور 
خواهد شد انشاء الله تعالی . 

پنجاه و هفتم a‏ راوندی و غیر او روایت کرده‌اند که:تتلمان قرض بسیار داشت 
وحضرت قدری از طلا به او داد که قدر غشری از اعشاز قرضشانبود و به اعجاز آن 
حضرت همه قرض خود را از آن Stal‏ 3 

پنجاه و هشتم -راوندی از انس روایت کرده است که : با رسول خدا ق به بازار 
رفتم وده درهم با من بود ون حضرت می‌خواست به ان دراهم عبایی بخرد. در عرض 
راه کنیزی را دید گریه می‌کند از سبب گریۀ او پرسید؟ گفت: در میان ازدحام مردم دو 
درهم از من گم شد و از ترس مولای خود به خانه نمی‌توانم رفت. حضرت فر مود که : دو 


درشم را به او دادم , و چون به بازار رفتیم و حضرت عبا خرید و فرمود: زر بده کیسه را 





a4‏ اعلام الوری ۲۶ ۲۷: خرایج TAY‏ مثاقب این شه رآشوب ۱ /۱۵۸:و در هر سه مصدر نام چاه ذ گر نشده 
است. و قسمتی از این معجزه در قشف الغمة ۷ ۲۷۸۲ د کر شده است. 

۲ رجوع شود به روضة الواعظین ۲۷۷و استیعاپ ۲ / ۳۵-۶۲۴ و دلاتل التبوة ۶ ۰۹۷۸ 

۳ خرایج ۳۲/۱:سیر: این عشام ۲۲۱۲۲۰۸۲۱ البداية والتهاية ۰۱۲۱/۶ 















۵۶ یاب نوزدهم 


گشودم ده درهم به حال خود Bure‏ 

پنجاه و نهم - راوندی oly‏ شهرآشوب روایت کرده‌اند AS‏ ابوهریره روزی مشت 
خرمایی به خدمت آن حضرت آورد و گفت: دعا کن برای من به برکت. حضرت دعا گرد 
و فرمود: pS‏ این را و در glee‏ کیسه بگذار و هر وقت که خواهی دست کن در کیسه و 
درآور و خالی مکن» و پیوستد از ان می‌خورد و می‌بخشید تا انکه ball al‏ منین مق از او 
گواهی طلبید و او از برای Lis‏ کتمان شهادت کرد و آن برکت از او سلب شد. باز تویه کرد 
و حضرت امیر Mh‏ دعا کرد و برای او برگشت. و چون په نزد معاویه رفت بالکلیّه از او قطم 
e‏ 
شصتم - راوندی روایت کرده است که : رسول خدا لاله شبی سه هر تباه باه مسجد 
تشریف مي‌آورد, در بعضی از شبها؛ خر شب بیرون آمد و نزد منبر جمعی از فقرا 
می خواہیدند ٠‏ پس جاریذ Loge‏ طلبید و فرمود: اگر طعامی مانده است a ghey‏ پس یکین 
از سنگ آورد که Sul‏ طعامی در ته ان بود و حضرت ده نفر از ففرا را بیدار کرد و فرمود: 
بخورید به نام خداء پس شخوزدند Binet fe‏ پُس ده نفر دیگر را بیدار کرد و خوردند تا 
سیر شدند. و در دیگ باقی ماند و فر مود پیر اين رابسوی زتان(۳. 

شصت و یکم -راوندی و غیر او روایت کرده‌اند از حضرت صادق ا که : رسول 
خدا ASE‏ رد تود اطفال شیر خوار: فاطمه BB‏ می امد و آب دهان حلاوت نشان age‏ را در 
دهان ايشان مي‌انداخت وبه فاطمه 88 مي‌فر مود : ایشان را شیر مده" . 

شصت و دوم -راوندی روایت کرده است که سلمان گفت: من سه روز روزه گرفتم 3 
بغیر اب حیز ی نیافتم که افطار کنم و به رسول EIGN‏ حال خود را عرض کردم 


فرمود: با من le‏ چون رفتم در راه بزی را دید به صاحبش فرمود: ان را نزدیک بیاور, 


۱ رجوع شود به خرایج ۳۹/۱ 

. خرایج ۱ /۵۵؛ مناقب VALS‏ ودر آن فقط صدر روایت SS‏ شده است. 
. خرایج ۸۸/۱. 

. خرایج ۹۴/۱.و نیز رجوع شود به دلائل النبوة ۲۳۶۸۶ 


= اک زیت 





استجایت دعای پیامبر 3246 و... GAY‏ 





عرض کرد: یا رسول اله | شیرده نیست» فرمود: پیش بیاور. چون پیش آورد دست 
مبارک بر پستانش کشيد در ساعت پستانش آويخته و پر از شیر شد فرمود: قدح خود را 
بیاور. چون قدح را اورد حضرت ان را پر از شیر کرد و په صاحب بز داد اشامید. پس بار 
دیگر پر کرد و به من داد خوردم و سیر شدم» پس بار دیگر پر کرد و خود اشامید . 

شصت و سوم -راوندی و غیر او روایت کرده‌اند که : در بعضی از سفرها شتر یکی از 
صحابه مانده شد و خوابید و برنمی‌خاست, پیغمبر FEM‏ ابی طلبید و مضمضه کرد و وضو 
ساخت در ظرفی و اپ مضمضه و وضو را در دهان وسر آن ريخت ودعا کرد پس شتر 
برجست و در پیش شترهای Sos‏ می‌رفت"*. 

شصت و چهارم -راوتدی و دیگران روایت کرده‌اند که امیر السومنین PA.‏ فت که : 
داخل بازار شدم و یک درهم گوشت و یک درهم درت خریدم و به نزد فاطمه BBE‏ اوردم. 
چون فاطمه گوشت را پخت و ذرّت را نان کر Alias‏ بگرم را می‌طلبیدی بهتر یود 
رقتم خدمت آن حضرت ديدم بر پهلو خوابیده و می‌گوید: پناه می‌برم به خدا که از 
گرسنگی بر پهلو خوابیده pth‏ عرض کردم یا رسو ل lai‏ رڈ ما طعامی حاضر شده 
اس مت نع پر paged ope aa cl‏ یو Be‏ فاط آمت بط س داع فا bck‏ 
طعام خود را بیاور» پس فاطمه Bt‏ دیگ را با قرصهای نان آورد و حضرت جامه بر روی 
آنها پوشانید و فرمود: ای فاطمه! از برای امسلمه جداکن واز برای عایشه جداکن, تا 
آنکه از یرای همه زنان خود فرستاد هریک را یک قرص نان با مرق و گوشت. پس فرمود: 
برای پدر و شوهرت جداکن, پس فرمود: برای همسایگان خود بفرست و بعد انقدر ماند 
که چند روز می‌خوردند!؟. 

شصت و پنجم = راوندی وابن شهراشوب و دیگران روایت گرده‌اند که: چون از 
حدیبیّه برگشتند در ائنای راه به وادیی رسیدند که آن را «وادی السشفق» می‌گفتند و در 


4. خرایج ۱ ۲۸ ۱۰. 
۲ خرایج ۷ /۱۰۷۸؛ قرب الاسناد ۳۲۲. 





۳ خرایج ۱۰۸/۱ قرب الاستاد THO‏ 








آنجا Ol‏ قلیلی بود که یک یا دو کس را سیراب می‌کرد. حضرت فرمود: ه رکس پیشتر په 


گردانید ودر gl‏ آب ریخت". 


و به رولیت دیگر : آب از آن برگرفت وبه دست مبارک خود ریخت پس آب از آن 
چشمه جاری شد و صدای عظیم از آن ظاهر شد تا آنکه همة لشکر سیراب و مشگها 
و مطهر Glas‏ خود را بر کردند و وضو ساختند. پس حضرت فرمود: بعد از این خواهید 
شنید که این OT‏ چندان زیاد شود که اطراف خود را سیز کند؛ و چنان شد(". 

شصت و ششم -راوندی و ابن شهر آشوب و دیگران روایت کر ده‌اند که : دختر عبدالله 
بن رواحه از پیش آن حضرت گذشت در ایامی که ختدق را حفر می‌کردند. حضرت 
فرمود: که را می‌خواهی ؟ عرضی :این خرماها را برای عبداله می‌برم» فرمود؛ بیاور. 
دختر آن خرماها را در دس رسول PALS‏ ریخت. حضرت pl‏ فرمود نطعها آوردند 
و ندا کرد که: بیایید و بخورید پس همه خوردند و سیر شدند و هرچه خواستند بر داشتند 
وباقی رابه ان دختر sto‏ به راویت دیگر: da‏ هزار تفر پودند ۰۳ 

شصت و هفتم -رارندی و غیر او از جابر انصاری روایت کرده‌اند که گفت: پدرم در 
جنگ wo‏ شهید شد و دویست سال از عمر او گذشته بود و قرض بسیار از او مانده بود. 
روزی پیغمبر BA‏ مرا دید و پرسید : چون شد قرض پدر تو؟ عرض کردم: بر حال خود 
هست , فرمود: کی از او می‌طلبد؟ گفتم: فلان یهودی . فرمود: وعده‌اش کی مسی‌رسد؟ 
گفتم : وقت خشک شدن خرماء فرمود: چون آن وقت شود تصرفی مکن و مرا خبر گن 
و هر صنفی از خرما را علی‌حده ضبط کن . 

چون آن وقت شد حضرت را اعلام کردم وبا من آمد بر سر خرماها و از هریک کفی به 
۱ رجوع شود به خرایج ۱۰۹/۱ و مناقب این شهراشوب ۱۴۲/۱ و قرب الاسناد ۳۲۷ 

۲ اقب این شه اشوب ۱۳۴۸۲۷ 
T‏ خرایج ۸/۱ ۱۱۰: قرب الاسناد ۳۲۸ و در هر دو مصدر « خواهر عبداله بن رواحه » ذ کر شده است. 
۴ مناقب ابن شهرآشوب ۶۱ ۳۰ 






استجابت دعای پیامبر BERS‏ و... baa‏ 


دست Soles‏ خود رفت و باز ریخت و فرمود: بهودی را بطلب , چون حاضر شد فرمود: 
از این اصناف خرما هر صنف را که می‌خواهی برای قرض خود اختبار کن » بهودی گفت : 
همه این خرماها به قرض من وفا نمی‌کند من چگونه یک صنف را اختیار کنم؟ فرمود: هر 
صنف را می‌خواهی از آن ایتداکن. پس بهودی اشاره کرد بسوی glad‏ صیحانی و گفت: 
ابتدا به این می‌کنم » پیغمبر 3# بسم الله گفت و فرمود: کیل OS‏ و بردار . بهودی کیل کرد 
و برداشت تا قرض خود را تمام گرفت و خرما به حال خود بود و هیچ کم نشده بود. پس به 
جابر فرمود: ایا قرض کسی مانده است؟ گفت: نه» فرمود: بردار خرماهای خود را و یه 
خانه پیر خدا بر کت دهد تو Ay‏ 

جابر گفت : خرما را په ale‏ بردم و در تمام سال ما را کافی یود و بسیاری از آن را 
فروختم و بخشیدم وبه هدیه فرستادم و تا وقت خرمای تازه به حال خود بود" . 

شصت و هشتم -علی بن ابراهیم و ابن شهز آشتوب و قط راوندی Be‏ و غیر ایشان از 
محد تان خاصه و عامه روایت کر ده‌اند که ple‏ ضار قشت : در جنگ خندق روزی آن 
حضرت را دیدم که خوابیده واز گرسنگی نکی بر شکم بستة پس به خانه رفتم ودر 
Ae‏ خود گوسفندی داشتم ویک صاع جو. پس زن خود را گفتم که :من حضرت را بر آن 
حال دیدم این گوسفند و جو را بعمل آور تا آن حضرت را خبر کنم, زن گفت : برو و از آن 
حضرت رخصت بگیر اگر بفرماید یعمل آوریم. پس رفتم عرض کردم: با رسول Lait‏ 
استدعا دارم که امروز چاشت خود را تزد ما اول فرمایی, فرمود: چه سی در خانه 
داری ؟ گفتم: یک گوسفند ویک صاع جو فرمود: با هرکه می‌خواهم بیایم یا تنها؟ 
نخواستم بگویم تنها گفتم: با هرکه می‌خواهی و گمان کردم که علی را همراه خود خواهد 
آورد -پس برگشتم وزن را گفتم: تو جو را بعمل آور ومن گوسفند راء و گوشت را 
پاره پاره کردم و در یک دیگ افکندم و آب و نمک در آن ریختم و پختم ویه خدمت رسول 


رد 





Joris خرایج‎ | 











ایستاد ayy‏ آواز بلند ندا کرد: ای گروه مسلمانان! اجابت کنید جابر راء پس جمیع 
مهاجران و اتصار از خندق بیرون آمدند ومتوجه خانة جابر شدند و به هر گروهی از اهل 
مدینه که می‌رسید می‌فرمود: اجابت کنید دعوت جابر را؛ پس به روایتی هفتصد نفر و به 
روایتی هشتصد نفر و به روایتی هزار نف" جمع شدند. 

جاپر کفت : من بسپار مضطرب شدم و به خانه دویدم و گفتم: گروهی بی پایان با آن 
حضرت رو به خان ما آوردند. زن گفت : ایا به حضرت گفتی که چه چیز نزد ما هست؟ 
گفتم: بلی . گفت: پس بر تو چیزی نیست حضرت بهتر می‌داند - آن زن از من داناتر بود - 
پس حضرت مردم را امر فرمود در بیرون خانه نشستند و خود با علی MB‏ داخل خانه 
شدند a‏ روایت دیگر : همه را داخل کرد و خانه گنجایش نداشت , هر طایفه‌ای که داخل 
می‌شدند حضرت اشاره به دیواری‌کرد و دیوار عقب می‌رفت و خاته گشاده می‌شد تا 
آنکه آن خانه گنجایش هم یه BIL‏ پس BEG seat‏ بر سس تنور مد و آب 
دهان مبارک خود را در تنوز Catal‏ و یگ را کشود و در دیگ نظر کرد و به زن فرمود: 
نان را از تنور بکن و Ie‏ چ ری ای از تنور می‌کند و به آن حضرت میداد 
و حضرت با امیرالممنین چ در میان کاسه ترید می‌کر دند و چون کاسه پر شد فرمود: ای 
جابر ! یک ذراع گوسفند را با مرق ole‏ اوردم و بر روی ترید ريختند و ده تفر از صحابه 
را طلبید که خوردند تا سیر شدند. پس بار دیگر کاسه را پر از ترید کرد و ذراع دیگر طلبید 
وده نفر خوردند. پس بار دیگر کاسه را پر کرد و ذراع دیگر طلبید و ple‏ آورد. مرتبهة 
چهارم که دراع از جابر طلبید جابر گفت: یا رسول لله ! گوسفتدی دو ذراع بیشتر ندارد 
ومن تا حال سهتا آوردم. فرمود: اگر ساکت می‌شدی همه از ذراع این گوسنند 
می‌خوردند ؛ به این نحو ده نفر ده نفر می‌طلبید تا همه صحابه سیر شدند پس قرمود: ای 


جابر! ہیا تا ما و تو بخوریم؛ پس من و پیغمبر و علی MB‏ خوردیم و بیرون آمدیم و تلور 


۱ مناقپ این شهراشوپ ۷ ۰۱۲۰۶ 


1 مناقب این شه آشوپ ۱۴۰۸۷ 








و دیگ به حال خود بود و هیج کم نشده بودند و چندین روز بعد از آن نیز از آن طعام 
E‏ 

شصت و نهم -راوندی روایت گرده است از زیاد بن الحرث صیدایی که : رسول 
خدا 3# لشکری بر سر قوم من فرستاد. من گفتم: یا رسول Nail‏ لشکر را برگردان من 
ضامن می‌شوم فوم من مسلمان شوند. حضرت لشکر را برگردانید و من نامه‌ای په قوم خود 
نوشتم و ایشان کس فرستادند و اظهار اسلام کردند. حضرت فرمود: تو مطاعی در میان 
قوم خود؟ عرض کردم : بلی خدا ایشان را به اسللام هدایت فرمود؛ پس نامه‌ای نوشت 
ومرا بر قوم خود امیر کرد. گفتم: قدری از تصدّقات ایشان برای من مقرر فرما. حضرت 
نامه‌ای توشت و قدری از صدقات ایشان برای من مقرر نمود. 

و اين واقعه در سفری بود. چون به منزل Soo‏ فرود آمدند اهل آن منزل آمدند واز 
عامل خود نرد آن حضرت شکایت کردند . em‏ :بو :گر امارت خيري نیست برای 
مرد مؤمن» پس مرد موّمن دیگر امد واز حضرت تضدق ظلبید, فرمود: هرکه با توانگری 
از مردم سوال کند پاعث درد سر و درد شکم می شود گفت: از ضدقه به من بده, فرمود: 
حق تعألی در صدقه راضی نشده است نه به حکم پیغمبر و ته به حکم غير او و خود در آن 
حکم کرده است و هشت قسمت نموده است اگر تو از آن اجزا هستی ما حي تو رابه تو 
ص ۵ شیم . 

صيدايي گفت: چون آن سخن اول را در یاب امارت و سخن اتی را در باب صدته 
شنیدم در دلم کراهتی از هر دو بهم رسید و نام امارت و نامة صدقه را په خدمت حضرت 
آوردم و از هر دو استعفا کردم. حضرت فرمود که: پس کسی را نشان ده که اهاعت امارت 
داشته باشد, من عرض کردم: یکی از آنها را که از جانب قوم به رسالت آمده بودند. پس 


عرض کردم به خدمت gh‏ حضرت که: ما چاهی داریم چون زمستان می‌شود آب آن ما را 





۱ تفسیر قمی ۱۷۸/۲ خرایج ۱۵۲۸۱ و نیز رجوع شود به صحیح بسخاری مجلد ۲ ge‏ ۴۶۸۶ و دلائل 
التبوه AVP AT‏ 
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کافی است و همه بر سر آن جمع می‌شویم و چون تایستان می‌شود ابش کم می‌شود 
و متفرق می‌شویم بر آبهاکه در حوالی ماست. و چون ما مسلمان شدیم مردم حوالی ما با ما 
دشمنی خواهند کرد وبر سر آب ایشان نمی‌توائیم رفت پس دعا کن که اب چاه ما کم 
نشود و نباید که پراکنده شویم, حضرت هفت سنگریزه در دست مبارک خود گرفت 
و دست بر آنها alle‏ و دعا خواند وفرمود: بیرید این سنگریزه‌ها راچسون بر سر چاه 
رسیدید یکی از آنها را در ان چاه بیاندازید و نام خدا بیرید . 

زياد گفت که : چون به فرمود حضرت عمل کردیم بعد از آن هرگز نتوانستیم ته چاه را 
patent‏ از بسیاری اپ" . 

و به سند دیگر روایت کر ده است: اعرایی به 1 حضرت آمد واز کمی آب 
شکایت کرد. حضرت سنگریزه CdS‏ و انگشت بر آن مالید و به اعرابی داد و فرمود: در 
آن چاه بینداز. چون در چاه انداخت آب) جوشید و تا لب چاه امد . 

هفتادم a‏ راوندی و ابن شاسوت از انس روایت کرده‌انسد که گفت: ابوطاحه در 
حضرت رسول Cay Geo Spt BB‏ بش مُرا به خدمت آن حضرت فرستاد تکلیف 
کنم که به خانة او تشریف بیاورد, چون حضرت مرا دید پیش از انکه سخن بگویم فرمود 
که : ابو طلحه نو را فرستاده است ؟ گفتم: بلی. پس حضرت برخاست و به حاضران فرمود 
که : برخيزید و بيائید؛ ابو طلحه به ام سلیم گفت: حضرت رسول خدا 4# امد با گروه 
بسیار و ما آنقدر طعام تداریم که به ایشان بخورانیم. 

چون حضرت داخل شد فرمود:ای ام سلیم! آنچه داری بیاور, پس قرصی چند از نان 
جو آورد و اندکی از روغن که از ته مشگ خود فشرده بود آورد. حضرت آن نانها را ترید 
کرد و روغن را بر آن ریخت ودست مبارک خود را بر سر آن ترید گذاشت وده ده از 


صحابه را می‌طلبید و می خوردند و سیر مي‌شدند و بیرون می‌رفتند تا سیر شدند, و آیشان 


3 خرایج ۲ ۵۱۳۸ دلائل التبوة ۵ ,۳۵۵و در هر دو مصدر بجاي صیدایی: صدایی ذ کر ده اس 
۲ خرایج ۲ /۴۹۱. 






استجایت دعای BBE poly‏ و... 


هفتاد نفر یا هشتاد نفر بودند(؟. 


هفتاد و یکم -روابت کرده‌اند: زنی که او را Ke pl‏ می‌گفتند مشگ روغنی از برای 





آن حضرت آورد, حضرت فرمود که مشگ او را خالی نمودند وپه او پس دادند» چون پد 
خانه برد دید که مشگ پر از روغن است و تا مدتی از آن روخن سی‌خوردند و خالی 
نمی شد(. 

و به روایت دیگر: حضرت به خیم ام شریک وارد شد. او اهتمام بسیار در ضیافت ان 
حضرت کرد و مشگی بیرون آورد که گمان روغنی در آن داشت و هرچند فشرد روغن از 
آن یرون نیامد. حشرت أن مشک را گرقت و سرکت داد تا بر از روغن شد وه رفتای 
حضرت از آن سیر شدند و مدتها از آن می‌خوردند و امر فرمود دهان مشگ را نبندند*۳. 

هفتاد و دوم ile‏ شهرآشوب روایت کرده است که: آن حضرت کاس عسلی به زنی 
داد و آن زن می‌خورد از آن عسل مدتها و منتهی After’‏ آن را از آن ظرف په ظرف 
us Sua‏ گردانید همان ساعت بر طرف شد پس 9 حضرت رسول کا آمد 
و واقعه را نقل کرد. حضرت فرمود: اگر در آن ظترف متی‌گذاشتی همیشه از آن 
ا pag at‏ 

هفتاد و سوم ابن شهراشوب از جابر روایت کرده است که: مردی به خدمت آن 
حضرت امد و طعامی طلبید حضرت شصت صاع گندم به او داد. پس پیوسته آن مرد با 
عیالش از آن می‌خوردند و کم نمی‌شد . روزی به خاطرش رسید که آن را کیل نماید 
و معلوم کند که چه مقدار مانده است» چون کیل کرد تمام شد . حضرت فرمود: اگر کیل 


نمی کر دید هميشه از آن sae a‏ 





۱ عاقب این شه آشوب ۱ قصص الانبیاء راوندی ۳۱۴با اندکی تفاوت : صحیح مسلم ۱۶۱۲/۳۔ 
oe ۲‏ این شهر اشوب ۱ هو نیز رجوع شود به دلائل النبوء ۱۲۴/۶ 
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. وجوع شود بد مناقب این شهراشوي f‏ 

. مناقب این شه رآشوب ۱ ۱۴۲۸: صحیح مسلم LT‏ ۱۷۸۴. 
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هفتاد و جهارم - خاصه و عامه به طرق متعدده روایت کرده‌اند که : جون حضرت 
رسول 124# در Gute‏ فرود آمدند با هزار و پانصد نفر از صحابه , هوادر غایت گرمی بود 
گفتند: یا رسول La‏ آب روان خشک شده است و چاهی که در جائب ماست اپ ندارد 
و چاههای پر آب را قریش گرفتند. پس حضرت دلوی از آب طلبید و وضو ساخت از ان 
و اب در دهان خود گردانید و در دلو ريخت و فرمود که أب gl‏ دلو را در چاه ریختند؛ پس 


ie aie eal در ساعت جاه‎ 


و به روایت دیگر: تیری از dene‏ خود بیرون آورد و در چاه انداخت(۲. 

و يد روایت دیگر: تیر ابه ناجیه پسر عمرو و یا براء بن عازب داد و فرمود: در یکی از 
چاههای حدیبیه فرو برید. چون فرو بردند اب از زیر تیر جوشید. و چون کافران این 
حالت را مشاهده نمودند تعجپ هدند و گفتند : این از جادوی محشد بعید نیست, و چون 
خواستند از حدیبیّه بار WES‏ فومود: oy et ly pS‏ آورید. چون بیرون آوردند اب بر طرف 
شد به نحوی که گویا هرگز در GI‏ آب نبوده است(۳. 

و به روایت دیکر اتکی و کمی آب به آن حضرت شکایت کردند 
حضرت تیری به مردی داد و فرمود: به ته چاه فرو بر. چون چنین کرد اب تا لب چاه بلند 
شد و سی هزار نفر با حیوانات از ان چاه سیراب شدند"". 

هفتاد و پنجم -ابن شهر آشوب از جابر انصاری روایت کر ده است که گفت :من بیمار 
بودم و مدهوش شده بودم و ان حضرت به عیادت من آمده بود پس دست خود را شسته 
بود و از آن اب بر روی من ريخته بود من به هوش امدم و عافیت ياف 


هفتاد و ششم - ابن شهراشوب روایت کرده است که : طقیل عامری را -و په روایت 





تھ 


. مثاقب آبن شهرآشوب ۱۴۲/۱ . ويز رجوع شود به البداية والنهاية ۱۰۰/۶ 
cul cake .‏ شهراشوب AETV‏ 

. دلائل النبوة ۴ ۰۱۷۲۸ 
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. مناقب ابن شھراشوب ۱ /۱۵۵۸+صحیح مسلم ۱۲۳۴۸۳ و ۰۱۲۲۵ 
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استجابت ERE ples gles‏ و... 





دیگر حسان بن عمرو را مرض خوره عارض شد واز آن حضرت طلب شفا نمود, 
حضرت ظرف pl‏ طلبید و آب دهان مبارک خود را در آن افکند و فرمود که به آن سل 
کند. چون غسل کرد شفا یافت". 

هفتاد و هفتم -روایت کرده است که : قیس لخمی پیس شد و حضرت آب دهان 
مبارک خود را بر آن موضع افکند و شفا یاقت"". 

هفتاد و هشتم از محمد ین خاطب روایت کرده است که : در طفو لیت بر ساعد من 
قزقانی که در جوش بود ربخت پس مادرم مرا به خدمت حضرت رسول FEE‏ آورد پس 
آپ دهان خود را در دهان من ریخت و بر دست من مالید و این دعا را خواند: «ذهب 
لاس رب الاس GUAM EH ably‏ لا شافی EHH‏ شفاء لا chad Salad‏ پس در ساعت 
شفا ib‏ 

هفتاد ونهم - روایت کرده است که : آن ol ET am‏ #پسری دست کشید و گفت: 
زندگانی کن قرنی. پس آن طفل صد سال عمر کوذ(. 

هشتادم - روایت کرده است که : یک داد فتادة بن زبعی سوبه cele‏ دیگر قنادة ہن 
نعمان -در جنگ aS‏ از حدقه بیرون آمد و حضرت آن را به جای خود گذاشت و صحیح 
شد و دیده دیگر گاهی به درد می‌آمد و cpl‏ دیده هرگز به درد al‏ 

و به روایت دیگر: dhe‏ بن انیس را نیز چنین حادثه‌ای عارض شد و به دست مالیدن 
آن حضرت شفا انافت ۱۲ 
هشتاد و یکم -روایت کرده است که : پای محمد بن مسلمه در روزی که کعب بن 





۱ ماب این شهر اشوب NOP AN‏ 
۲ متاقب ابن شهر شوب ORIN‏ 
. مناقب آبن شه رآشوب ۸۱ ۱۵۴. و نیز رجوع شود په دلائل النبوة ۱۷۵-۱۷۴۸۶ 
. متاقپ آبن شهر آشوب NOP IN‏ 


. مثاقب این شهرآشوب ۱ /۱۵۷.و نیز رجوع شود به اسد الثابة TN AE‏ 


= هت و ي 


. متاقب ابن شهرآشوب ۹۵۷۸۱ 











باب نوزدهم: 
الاشرف را کشتند از زانو شکست و حضرت دست مبارک را بر آن موضع کشید و مانند 
بای دیک ی ۳ | 

هشتاد و دوم -از عروة بن الزبیر روایت کرده است که : زئی بود از اهل مکه که زهره 
نام داشت و او مسلمان شد و بعد از اسلام نابینا شد, کفار مکه گفتند : لات و عّی او راکور 
کردند. حضرت دست بر دیده او کشید و او بینا شد. کافران گفتند Sh‏ اسلام خوب می‌بود 
زهره پیشتر از ما مسلمان نمی‌شد. پس حق تعالی این آیه را فرستاد SD‏ لین کرو 
geil‏ ماکان خر ما ٩04 Hu Ee‏ ۱ 

هشتاد و سوم-روایت کرده است که : چون حضرت رسول SBR‏ عبداله بن عتیک را 
فرستاد که ابو رافع بهودی را در badd‏ او بقتل رساند. در هنگام مراجعت پایش شکست. 
چون په تز د حضرت آمد فر babies‏ رادراز کم پس دست مبارک پر آن کشید و در همان 
ساعت قفا Mea‏ 

هشتاد و چهارم سابن شهرآشوب و غیر او روایت کرده‌اند که: روزی حضرت 
رسول EAE‏ در بادیهای در زیر درخ Mpls‏ فرمود و چون بیذار شد آب طلبید و وضو 
ساخت در زیر درخت خاری و آب مضمضٌَ خود را در زیر ان درخت ريخت چون زوز 
دیگر صبح شد دیدند که آن درخت بزرگ شده و میوه بزرگی بهم رسانیده است به رنگ 
مورد وبه بوی عنبر و به طعم عسل و هر گرسنه که از آن ogee‏ می‌خورد سیر می‌شد و هر 
تشنه که می‌خورد سيراب می‌شد و هر بیمار که می‌خورد شفا می‌یافت و هر حیوان که از 
برگ آن درخت می‌خورد شیرش فراوان می‌شد, و مردم بادیه از اطراف می‌امدند و برگ 
أن را برای شفا می‌بردند. و آن درخت به جای طعام و آب آن قبیله بود. و پیوسته از CS yp‏ 


al‏ درخت زیادتی در مال واسباب و فرزندان خود می یافند تا انکه روزی دیدند 


۹۵۷۸۱ مناقب این شه آشوب‎ .١ 

۲ براقا 1 

۲. مناقب ابن شهرآشوب ۱۵۷/۱. 

۴. مناقب این SOAS ۱ cath ge‏ اسد الغاية ۳-۸۸۳ 


استجابت دعای پپامبر تا و... 






میوه‌های آن درخت ريخته وبرگش زرد و کوچک شده است. بعد از چند روز خبر به 
ایشان رسید که حضرت رسول وش به دار بقا رحلت نمود. پس بعد از آن میوه می داد 
کوچکتر و کم شهدتر و کم‌بوتر از آنجه پیشتر می‌داد. و سی سال بر این حال بود. بعد از 
سی سال روزی دیدند که طراوتش کم شده و میوه‌هایش ريخته و حسنش نمانده. پس 
خبر رسید که امیرالمژمنین 3# در آن روز شهید شده بود؛ بعد از آن میوه نداد اما مردم از 
برگش شفا وبرکت می‌جستند. و مدتی بر این حال ماند تا آنکه روزی دیدند که درخت 
خشک شده و از زیرش خون تازه می‌جوشد و از برگهایش اب خونی مانند اب گوشت 
می‌ریزد, بعد از چند روز خبر به ایشان رسید که در آن روز حضرت امام حسین HE‏ شهید 
ne‏ ی 

هشتاد و پنجم -شیخ طوسی و ابن شهراشوب روایت کرده‌اند از زید بن ارقم که: 
روزی حضرت رسول SB‏ صبح کرد گرسنه واچ جه انه فاطمه چ پس حسن 
و حسین ‏ را دید که از گرسنگی گریه Sige‏ دند پس حضرت آب دهان مبارک خود را 
در دهان ایشان انداخت تا سیر شدند و به خواپ زفتند, وبا حضرت امیرالمژمنین FL‏ به 
خانذ ابوالهیثم رفت و گفت: مرحبا به رسول الله نمی‌خواستم که تو و اصحاب تو به نزد من 
ببایید و چیزی نداشته باشم که به نزد شما بیاورم و پیش از این چیزی داشتم که به 
همسایگان خود قسمت نمودم. حضرت فرمود که : جبرئیل هميشه مرا وصیت می‌کرد در 
Go‏ همسایگان تا آنکه گمان کردم میرائی از برای ایشان مقرر خواهد کرد؛ بس حضرت 
درخت خرمایی در کنار خانة gl‏ دید فرمود که : ای ابوالهیثم ! رخصت می‌دهی که نژ دیک 
آن درخت برویم؟ گفت: یا رسول الله | این درخت نر است و هرگز یار نیاورده است اگر 
خواهید بروید به نزدیک آن. حضرت به پای درخت رفت وفرمود: یا علی! قدح آبی 


بیاور . چون اورد اب را در دهان گردانید وبر آن درخت پاشید و در همان ساعت په 


قدرت الهی آن درخت پر شد از خوشه‌های بسر ورطب. پس فر‌مود که؛ لول به 





۱ مناقب این شهر آشرپ ۰۱۴۳۸۱ 











همسایگان بدهید, و بعد از آن خوردیم آنقدر که سیر شدیم و آب سرد بر بالایش 
خوردیم. پس گفت: یا علی! این از جملة آن تعیم است که خدا فرموده در روز قیأمت از 
آن سوال خواهند کرد. یا علی! برای جماعتی که حاضر نیستند بعتی فاطمه و حسن 
و حسین بردار .و بعد اژ آن آن درخت خرما پیوسته میوه می آورد و تبزک به آن می جستیم 
و آن را« نخلة الجیران» می‌گفتيم تا انکه در سال حَرّه که یزید حکم به به قتل اهل مدینه کرد 
آن درخت در آن فتنه بریده شد . 

هشتاد و ششم -ابن شه رآشوب روایت کر ده است که : عامر بن کریز در روز فتح مکه 
پسر خود عبدالله را په خدمت آن حضرت آورد و آن پنج ماهه پا شش ماهه بود و گفت :یا 
رسول اله ! کامش را بردار. حضرت فرمود: چنین طفلی را گام برنمی‌دارند. پس او را 
گرفت و اب دهان مبارک خود راادر دهان او انداخت و او فرو برد از روی خواهش. 
حشرت فر مود که las:‏ اوه اف بارش چو اهد کرد ر سن او به برکت ان حضرت چنان بود 


که هر زمیتی را ستوجه می‌شد البته ol‏ از آن بسیر ون می‌آورد و مزارع و قنوات او 
9 


۱ متاقب این شهرآشوب ۱۶۱/۱ به تقل از امالی شیخ طوسی. 
۲ مناقب ابن شهراشوب ۱۷۹/۱ و نیز رجوع شود به دلائل الثیوة ۶ ۲۲۵۸ 





در بیان معجزاتی است که از آن حضرت ظاهر ند 
در کفابت سر دسمنان 


Hi 

ال ۲ 

alhy 
¢ 








اول د این بابویه به سند معتیر از حضرت امام رضا ME‏ روایت کرده است که : روزی 
ابولهب په تزد حضرت رسول PERE‏ آمد و ان حضرت را تهدید نمود. حضرت فرمود؛ اگر 
از جائب تو خدشه‌ای به من پرسد من دروغگو خواهم بود؛ و این از جملةٌ معجزات آن 
حور ت ae‏ 

دوم - شیخ مفید و راوندی و دیگران از جابر روایت کرده‌اند که : حکم بن ابی‌العاص 
عم عشمان به حضرت رسول FEE‏ استهزاء می‌کر د و دهان خود را کج می‌کرد و تقلید آن 
حضرت می‌کرد, روژی حضرت بر او نفرین کرد و دو ماه دیوانه شد ؛ و روزی رسول خدا 
راه می‌رفت و حکم در عقب آن حضرت oly‏ می‌رفت ودوشهای شود را حرکت می‌داد 
برای استهزاء به راه رفتن آن حضرت. پس حضرت فرمود که : چنین باش ای حکم » پس 
او به بلائی مبتلا شد که هميشه چنان بود تا انکه حضرت او را از مدینه بپپرون کرد و اسر 
فر مود که Sas‏ او را به مدینه نگذارند؛ و چون زمان خلافت plate‏ شد ان شقی از برای 
مخالقت آن حضرت آن ملعون را به مدینه آورد!؟. 

سوم علی بن ابراهیم و راوندی cals‏ شهرآشوب و دیگران روایت کرده‌اند از 
حضرت امام محمد باقر څا که: روزی حضرت رسول EM‏ نزد کعیه نماز سی‌کرد 
و ابوجهل سوگند خورده بود که هرگاه آن حضرت را در نماز ببیتد هلاک کند. چون نظرش 


بر آن حضرت افتاد سنگ گرائی برداشت و متوجه gl‏ حضرت شد و چون سنگ را بلند. 


۱. عیون اخبار ال ضا ۰۲۱۳/۲ 


1. رجوع شود به امالی شیخ طوسی ۱۷۵ به تقل از شيخ مفید و خرایسج ۱ و متاقب ابن شه شوب 
A‏ و استیعاب ۳۵۹۸۷ 








FYY 





کرد دستش در گردنش غل شد وسنگ بر دستش pee‏ چون برگشت وبه نزد 
اصحاب خود رسید سنگ همق ie‏ 

"۳ روایت دیگر : به حضرت استغاته کرد تا دعا فرمود و سنگ از دستش رها شد‎ ary 
پس مرد دیگر برخاست وگفت: من می‌روم که او را یکشم » چون به تزد آن حر ت رسیل‎ 
ترسید و برگشت وگفت: میان من واو اژدهایی مانند شتر فاصله شد ودم را بر زمین‎ 
Tet ns می‌زد» من ترسیدم‎ 

وید روایت دیک :اویل امد که با بر گرین آن حه ت بگذارد. پس از عقپ 
برگشت. پرسیدند: چرا چنین کردی؟ گفت: در میان خود و محمد خندقی از آتش دیدم 

و ملکی چند دیدم که بالها داشتند ؛ پس پیغمبر 9 فرمود :اگر نزدیک من می آمد ملانکه 
۱ او را پاره باره می‌کردند". 

چهارم - علی بن ابراهیم gd gly‏ ابن شهرآشوب و شیخ طبرسی و دیگران در 
تفسیر Gps en BLS Gl‏ 4" رایت کرده‌اند که : چون رسول BENG‏ خلعت با 
کرامت تبوّت دا پو شید ای کت که به او یمق ورد علی بن ابی‌طالب لا بود, بعد 
خدیجه ایمان آورد؛ پس ابوطالب یا جعفر طیار روزی به نزد آن حضرت امد دید نماز 
می‌کند و علی در پهلویش نماز می‌کند. پس ابوطالب به جعفر گفت: تو هم نماز کن در 
پهلوی پسر BE‏ خود. پس جعفر از جانب چپ آن حضرت ایستاد و پیخمبر پیشتر رفت. 
پس زید بن حارثه ایمان اورد. و آين پنج نقر نماز می‌کر دند و بس تا سه سال از بعشت آن 


حضرت گذشت, پس حق تعالی فرستاد که : « ظاظر کن دين خود راو بر‌وامکن از 


۱ تفسیر قمی ۲۱۲/۲؛ مناقب ابن شهرآشوب ۱۰۸/۱ مجعع البیان ۰۳۱۵/۴ و در دو مصدر اضیر نامی از 
امام A‏ یادف اسست: . 

. خرایج ۲۴/۱ 

. رجو شود یه تفسیر قمی ۲۱۲/۲: مناقب این شه شوب ۱۱ مجمع البیان ۴ ۴۱۵۸ 

. ممم آلبیان ۱۵/۵ ۵: مناقب أبن شهراشوب ۰۱۰۳/۱ 


Gr + at ca 


> سور خر AQ:‏ با 


معجزات پیامیر SMF‏ در کفایت شر دشمنان 
مشرکان بدرستی که ما کفایت کردیم از تو شر استهزاء کنندگان Maly‏ و استهزاکنندگان 
پنج نفر بودند: ولید ین مفیره, عاص بن وائل. اسود بن مطلب. اسود بن عبدیفوث 
و حارث بن طلاطله - بعضی شش نفر گفته‌اند و حارث بن قیس را اضاقه گرده‌اند - یس 
del A ae‏ اش ا 

و چون ولید گذشت جبرئیل گفت: این ولید پسر مغیره است و از استهزاء کنندگان 
توست؟ حضرت گفت:؛ بلی > جپر تیل اشاره بسوی او گر دی پس او به مردی از خن امد 
گذشت که تیری می تراشید و پا بر روی تراشة تیر گذاشت و ریزه‌ای از آنها در پاشنة پای او 
نشست و خونین شد و تکبرش نگذاشت که خم شود و آن را بیرون آورد و جبرنیل به همین 
موضع آشاره کرده بود چون ولید به خاند رف بر روی کرسی خوایید و دختر او در پائین 
کرسی خوابید . پس خون از پاشنه‌اش روان شد و آنقدر امد که به فراش دخترش رسید 
و دخترش بیدار شد. پس دختر به کنیز خود دق تسا گهان مشک را نسته‌ای ؟ واید 
گفت: این خون پدر توست آب مشک نیست. فر زندان مرا و فرزندان برادر مرا جمع کن که 
می‌دانم که خواهم مرد تا وصیت کنم؛ چون ایشان زا جمع کرد به عبداله بن ابی ربیعه گفت: 
عمارة بن ولید در زمین حبشه است از محمد نامه‌ای بگیر و برای نجاشی بفرست که او را 
برگرداند به مکه , پس به فرزند کوچک خود که هاشم نام داشت گفت: ای فرزند! تو را پنج 
وصبت می‌کنم باید که آنها را حفظ کنی : وصیت می‌کنم تو را به کشتن « ابو رهم دوسی» 
هرچند سه ديه بدهتد به تو زیر که زن مرا که دختر او بود از من به زور گرفت واگر او را با 
من می‌گذاشت از او فرزندی مانند تو بهم می‌رسید, و خونی که از قبیلۀ خزاعه طلب دارم 
فراموش مکنید » و خونی که از بنی خزیمة بن عامر طلب دارم تدارک کن. و دیدای چند که 
از قبیلة تقیف طلب دارم بگیر. و اسقف نجران از من ده یست دینار طلب دارد بس ده. اینها 
را گفت و به جهنم واصل شد. 














پایش فرو رفت و از پشت پایش بیرون امد و از آن مُرد. وبه روایت دیگر: خاری به کف 
بایش فرو رفت و به خارش آمد و انقدر خارید که هلاک شد. 

و چون اسود بن مطّلب گذشت اشاره به دیده‌اش کرد و او کور شد و سر را بر دیور زد تا 
هلاک شد. وبه روایت Sra‏ : اشاره به شکمش کرد و انقدر اب خوره که شکمش پاره 
ap‏ 

و اسود بن عبدیفوث را حضرت نفرین کرده بود که خدا چشمش را کور گرداند و به 
مرگ فرزند خود مبتلاشود. چون این روز شد جیرئیل برگ سبزی بر روی او زد و کور شد 
cel yy‏ استجابت دعای آن حضرت ماند تا روز بدر که فرزندش کشته شد و خبر کشته 
.شدن فرزند خود را شنید و مٌرد. 

و حارت oy‏ طلاطله را Lal‏ ی جیرئیل به سر او و چرک از سرش آمد تا مسرد؛ 
و گویند که : مار او را گزید ومر ده و گویند؛سموم به او رسید و رنگش سیاه و هیلتش متغیر 
شد و جون به خائه آمد او رآ اتد و هدر او را زدند که شرد. 

و حارت بن فیس ماهی شور TR‏ و اندر اب خورد که مرد . 

مولف گوید : روایات در عدد مستهزئان و کیقیت مردن ایشان مختلف است. به ايراد 
بعضی اکتفا کردیم و بعضی Viglen‏ مذکور شد. 

پنجم ‏ راوندی روایت گرده است که : ژنی از بهود جادویی برای آن حضرت کرده پود 
و گرهی چند زده وبه چاهی افکنده بود. جبرئیل پیغمبر را خبر کرد و آن حضرت خبر داد 
که در فلان چاه است و چند گره بر آن زده است, و چون از چاه بیرون آوردند چنان بود که 
آن حضرت فرموده بود و ضرری از سحر به آن جثاب نرسید!۲. 

ششم - راوندی و غیر او از ابن مسعود روایت کرده‌اند AS‏ روزی پیغمبر FENG‏ در 


بیش کعبه در سجده بود و شتری از ابو جهل کشته بودند أن ملعون فرستاد بچه‌دان ان شتر 
۵۱۳-2۱ و خصال ۲۷۹و تسیر طبر ی DOT DOVE‏ 
۲ خرایج TEES‏ 


معجزات پیامبر SER‏ در کفایت شر دشمنان FS‏ 





را آوردند و بر پشت آن حضرت افکندند و فاطمه 985 آمد و آن را از پشث پدر دور گرد. 
چون حضرت از نماز فارغ شد فرمود: خداوندا! بر تو باد به کافران قریش؛ونام برد 
ابوجهل و عتبه و شیبه و ولید و امیّه و ابن ابی‌معیط و جماعتی را که همه را ديدم که در چاه 
بدر کشند افتاده و 

هفتم - خاصه از حضرت صادق ا و عامه به طرق متعدده روایت کرده‌اند که : چون 
gin‏ او یی ا guest pandas‏ یه ده تی یو وان سای 
Be pty‏ انداخت. رسول خدا 2# فرمود: نمی‌ترسی که درنده تو را بدرد؟ -به 
روایت دیگر فرمود: خداوندا! مسلط گردان بر او سگی از سگان خود را -پس در تجارتی 
به جانپ یمن رفتند -به روایت دیگر: به جاب شام -واو می‌گفت: به نفرین محمد مرا 
درنده خواهد درید. ابولهب گفت: ای گروه قریش!اورا حراست کنید و مگذارید دعای 
محمد در حق gl‏ مستجاب شود پس در متزلی بارهای خو د زا جمع کردند و gh gle‏ رادر 
بالای آنها مقرر کردند و همه بر دور او خوابیدند. چون شب شد شیری امد و یک‌یک آنها 
را بو می‌کرد پس جست بر بالای بارها و او را دید 

هشتم -روایت کرده‌اند که : آن حضرت نزدیک کعبه بد نماز می‌ایستاد و حق تعالی او 
را از ديدة کافران مستوو می‌گردائید که او را نمی‌دیدند(۳. 

نهم - راوندی و غیر او از امام جعفر صادق چا روایت کرده‌اند که : عبداله ین أمیّه به 
رسول خدا ٤اش‏ گفت:ما ایمان نمی آوریم به تو تا خدا و ملائکه بيایند و گواهی بدهند بر 
حقیّت ٿو يا به اسمان بالا روی و از آسمان کتابی رود soa!‏ و اگر اینها را نیز بکنی 
نمی‌دائیم که به تو ایمان خواهیم آورد یا نه ؛ پس پیغمیر BBE‏ از ایشان دلتنگ شد وبه 
خانه برگشت. و أب وجهل گفت؛ اگر روز دیگر بیاید به مسجد بزرگترین سنگها را بر سر او 


۱ خرایج ۵۱۸۱+ صحیح مسلم ۱۸۶/۳ ۱۴: دلائل افتبوة ۲ ۲۸۰-۲۷۸۸ 

۷ رجوع شود به خرایج ۵۶/۱ ۵۷ و سناقب این شهرآشوب ۱۱۳/۱ و تفسیر طیري ۱ ۰۳۷( و ۴ ۵ 
و تفسیر قرطبي ۰۸۳۸۱۷ 

AW EN خرایج‎ ۲ 











PAF 


خواهم زد. چون روز دیگر رسول خدا 3 bos‏ مسجد شد و مشغول نماز گردید 
ابوجهل سنگ گرانی گرفت و متوجه آن حضرت شد. چون نزدیک او رسید لرزه بر 
اندامش افتاد و برگشت. چون از او پرسیدند گفت: مردانی چند دیدم در بزرگی سانند 
کوهها که دور محمد را فرو گرفته بودتد و همه در میان آهن غوطه خورده بودند اگر حرکت 
می‌کردم مرا می‌گرفتند"۱*. 

دهم -راوندی به سند معتبر از آمام محمد باقر BE‏ روایت کرده است که : رسول 
خدا ا در بعضی از شبها در نماز سورة ES)‏ دا آبي لب OC‏ تلاوت می‌نمود» پس 
گفتند به ام جمیل خواهر ابوسفیان که زن ابولهب بود که : دیشب محمد در نماز بر تو 
وشوهر تو لعنت می‌کرد وشما را مذعّت می‌نمود. آن ملمونه در خشم شد ویه طلب آن 
حضرت بیرون آمد و می‌گفت: اکر اورا ببینم سخنان بد به او خواهم شنوانید. و می‌گفت: 
کیست که محمد را به من hts‏ دهد ؟ چون از در مسجد داخل شد ابویکر نزد آن حضرت 
نشسته بود گفت: یا رسول اله ا کید را پلهان کن که ام جمیل می‌آید و می‌ترسم که حرفهای 
بد به شما بگوید , فرمود :مرا لخو هد دید؛ تون به تزدیک آمد حضرت را ندید و از ابوبکر 
پرسید ؛ آیا محمد را دیدی ؟ گفت: نه. پس به خانة خود برگشت. 

پس حضرت باقر ‏ فرمود: خدا حجاب زردی در chet‏ پیغمبر و او زد که آن حضرت 
را ندید و آن ملعونه و سایر کفار قریش آن حضرت را «مذشم » می‌گفتند یعتی « بسیار 
مذمّت کرده شده» و حضرت می‌فرمود: خدا نام مرا از زبان ایشان محو کرده است که نام 
مرا نمي‌برند و مهم را مذشت می‌کنند و مم نام من تیست؟. 
و شیخ طبرسی و ابن شهرآشوب و سایر مفسران خاصه و عامه این قصه را نقل کرده‌اند 


برش 
از اسماء دختر Sal‏ و غیر او روایت کرده‌اند که : حضرت این ايه را خواند ‏ وذ قرات 


۰ بسو وة سس : ob‏ 


۳ خرایج ۷۷۵/۲ 









معجزات پیامیر 3# در کفایت شز دشمنان 
sal‏ آن Glas‏ ينك nail ais‏ لا seh‏ پالاخرَة G1, fiat Uae‏ و چون په تزدیک آمد 
و حضرت را ندید به ابوبکر گفت: شتیده‌ام صاحب تو مرا هجو کرده است ؟ ابوبکر گفت: 
Gow‏ پروردگار کعبه که تو را هجو نکرده است*". 

یازدهم -شیخ طبرسی و غیر او روایت کرده‌اند AS‏ ابوجهل و ولید بن مغیره با گروهی 
از ہنی مخزوم با یکدیگر اتفاق کردند که چون پیغمبر PBR‏ یه مسجد آید او را بکشند, 
روز دیگر که آن حضرت به مسجد امد ayy‏ نماز ایستاد ولید را فرستادند که او را هلاک 
dS‏ چون dy‏ محلی رسید که پیغمبر نماز مسی‌کرد صدای حسضرت را مسی‌شنید و او را 
نمی‌دید . پس بر گشت و این حال را به ایشان گفت. ايشان باور نکردند وهمه به اتفاق 
kd‏ به ند دای خر ت٤‏ چون gh olan‏ را aa‏ ویر از دا Seek‏ صدا راد عقب شر 
شنیدند باز بررگشتند وبه جانب صدا رفعند باز صدا را از جانب اول شنیدند و glace‏ که از 
بی صدا رفتند صدا را از جانب Soo‏ شنیدند, بعیران,ماندند و برگشتند. پس حق تعالی 
این را فرستاد (وَجَعلنا من ht‏ آندیهم ما رین خانهم مدا تعنامم نم 
لصون OC‏ «وگردانيديم از پیش رو BAIR‏ ایشان سدی پس 
بو شید بم دیده‌های ایشان را یس نمی بینند le‏ 

he pre jige‏ طبرسی و غیر او روایت کرده‌اند که : چون ngs‏ دان مدینه با رسول 
خدا BMF‏ عهد کردند که با ان حضرت قتال تکنند و دردیه‌هایی که بر مسلماتان لازم 
مي‌شود اعانت بکنند پس شخصی از صحابه دو شخص را به خطا کشته بود و ديه لازم 
شده بود. حضرت به نزد یی النضیر رفت واز ایشان اعانت طلب کرد در باب آن دیه. 
ایشان گفتند: بنشین تا ما طعام بياوريم و دیه را جمع کنیم و تسلیم نماییم. و رفتند به قصد 


۱ سوه اسراء : FO‏ 

1 رجوع شود به مجمع البیان ۴۱۸/۳ و مناقب ابن شهرآشوب 9۱۰-۱ تفسیر قرطبی Te‏ ۲۳۴ و تفسیر این 
کثیر ۴۹۴/۴ و سیر این هشام ۳۵۵/۱ ۳۵۶: 

۰ پس ؛‎ ap peer .T 

. اعلام الور ve‏ 


wf. 





ا 





آنکه آن حضرت را هلاک کنند. پس جبر یل آمد و حضرت را بر اراد ایشان مطلع ساخت 
و حضرت بیرون آمد وسوء تدبیر ایشان ظاهر شد" . 
سیزدهم -شیخ طبرسی و این شهرآشوب و دیگران روایت کرده‌اند که : آن حضرت به 
جنگ گروهی از عرب رفت در موضعی که آن را «ذی امر » می‌گفتند و ایشان گریختند و به 
سر کوهها متحصن شدند و حضرت در موضعی فرود آمد که آنها را می‌دید. پس از لشکر 
خود دور شد برای قضای حاجت و بارانی امد و جامه‌های او تر شد پس جامه‌ها راکند 
و بر روی درختی پهن کرد و در زیر آن درخت خوابید و اعراب می‌دیدند ان حضرت راء 
پس GLENS‏ دعثور بن حارث آمد و بر پالای سر ان حضرت ایستاد پا شحشیر برشنه 
و گفت: آمروز کی تو را از من منع می‌کند و حفظ می‌نماید؟ فرمود: خدا؛ پس جبرئیل 
دست زد پر سینه او و شمشیر از دشتش جست و خود بر زمین افتاد» پس حضرت شمشیر 
را برداشت و بر بالای سرش انتتداد و کر موّد: کی تو را امروز از من نجات می‌دهد ؟ گت : 
هیچکس, و کلمه‌ای گفت و مسلمَان LE‏ وقوم خود را به اسلام دعوت کر د" . 
به روایت دیگر: چون خواست که شمشیر را Myo‏ ان حضرت کند لرزید و شمشیر از 
دستش افتاد*", 
۱ وبه روایت jam gel‏ 5 ثمالی دعثور گفت : مرد بلند سفیدی را ديدم که دست بر سینه‌ام زد 
و دانستم که مکی بود(. ۱ ۱ 
چهاردهم ابن شه رآشوب از ابن عباس روایت کرده است که : کفار قریش در حجر 
اسماعیل جمع شدند و قسم یاد کردند بلات و عزّی که اگر محمد را در مسجد ببینند همه 
اتفاق کنند و او را هلاک کنند؛ پس فاطمه ht‏ این را شنید و گریان به خدمت آن حضرت 


امد و قصه را نقل کرد. حضرت فرمود: ای دختر! آب وضویی برای من حاضر کن؛ پس 


۲ رچوع شود به اعلام الوری ۷۸و متاقب این شه رآشوب ۱۰۳/۱ و دلائل النبوة ۱۶۸۸۳ 
dle .۳‏ این شه رآشوپ ۰۱۰۲۸۱ 


ile ۴‏ این شهرآشوپ ۱۰۳,/۱. 


معجزات پیامبر BAN‏ در کفایت شر دشمنان ۶1۹ 
وضو ساخت و به مسجد آمد, چون حضرت را دیدند گفتند : اینگ آمد. و حق تعالی رعبی 
در دل ایشان انداخت که سرها به زیر انداختند و ذقنهاشان به سینه‌هایشان چسبید» پس 
حضرت قبضه‌ای از خاک برداشت و بر روی ایشان پاشید و گفت : «شاشت الوْجو:» پس 
ان خاک به هرکه رسید روز پدر کشته شد" . 

پانزدهم ابن شه رآشوب روایت کرده است که: روزی ol‏ حضرت در ابطح مین رفت 
ابو جهل لعین سنگریزه‌ای به جانب آن حضرت انداخت. پس آن سنگریزه هفت شب 
و هفت روز در glee‏ هرا معلق ماند. گفتند: کی نگاه داشته است این را؟ حضرت فرمود: 
أن کسی که اسمانها را بی‌ستون تگاه داشته است PD‏ 

شانزدهم -اين شهراشوب و اکثر محدئان و مورخان روایت کرده‌انة که : در جنگ 
حنین شيبة بن عتمان اراد قتل ان حضرت کرد و چون از عقب سر رسول دا امد 
det‏ آتشی در ale‏ خود و ان حضرت دید سل وات Chl‏ آنجه در دل او یود و نظر 
کرد بسوی او و فرمود: ای شیبه ! تزدیک من بيا چون دیک آمذ گفت : خداوندا! شیطان 
را از او دور گردان, شیبه گفت : چون حضرت این Shes‏ دجنان محبوب من گر دید که او را 
از چشم و گوش خود دوست‌تر داشتم؛ پس فرمود: اي شیبه ! با کافران مقاتله کن ؛ و چون 
جنگ بر طرف شد آنچه در خاطرش گذشته بود و دیده بود حضرت از برای او ین کرد 
وفرمود: آنچه خدا از برای تو خواست بهتر بود از آنچه خود از برای خود خواستی(؟. 

هفدهم -سید ابن طاووس وابن شهرآشوب و دیگران روایت کرده‌اند که: عامر بن 
طفیل و ازید بن قيس" به قصد قتل ان حضرت آمدند و چون داخل مسجد شدند pale‏ په 
نزدیک رسول خدا 6ا امد و گفت: یا محمد!اگر من مسلمان شوم برای من چه خواهد 


۱ مناقب ابن شه رآشوب ۱۰۳/۱؛دلانل النبوة ۳۴۰/۳, 
۷ ختاقب این شهر اشرت ۱۰۵۸۹ 


51 متاقب اب شهر آشوب ۱ و نیز رجوع شود یه خرایج ۷۱ وه دلائل النبوه ۵ ۱۴۵۲ و استیعای 
۲ اليداية Lill‏ ۳۳۲/۴ 


.» و اعلدم الوری و سيرة این هشام « ارید بن قيس‎ plow در سعد السعود « زید بن قیس » و در مناقپ و‎ Lt 














بود؟ حضرت فر مود: برای تو خواهد بود اتجه پراي همه مسلمانان است وپر تو خواهد 
بود آنجه بر همة مسلمانان است , گفت : می‌خواهم بعد از خود مرا خلیقه گر دانی . حضرت 
فرمود: اختیار این امر بدست خداست و بدست من و تو نیست. گفت : پس مرا امیر صحرا 
گردان و تو امیر شهرها باش. حضرت فرمود که : نمی‌شود. گفت: پس چه چیزی برای من 
مقرر می‌گردانی ؟ فرمود: آن را مقرر می‌گردانم که بر اسپ سوار شوی و جهاد کنی , گفت : 
الحال من این را دارم برخیز با تو سخنی چند یگویم؛ پس حضرت را مشغول حرف 
گردانید و اشاره کرد به ازید پسر عم خود که : شمشیر را بکش و بزن. ازبد به عقب آن 
حضرت رفت و شمشیر را یک شبر کشید و دیگر هرچند سعی کرد نستوانست کشید 
هرد gle‏ اورالشاره کرو اوی می‌کرد کی توانشت ye‏ 

و په روایت دیگر ازید گفت :دیواری میان من و آن حضرت حایل شد و چون بار دیگر 
اراده کردم عامر را ميان خود و ول bd‏ دیدم, چون حضرت را نظر به ازید افتاد و دید 
که او سعی می‌کند که شمشیر را از غلاف بکشد گفت : خداوندا! کفایت شر ایشان بکن, 
و مردم هجوم آوردند و یشان کر تد و هیچیگ به متزل خود نرسیدند. حق تعالی بر 
as Nia, lec‏ ر phil‏ ا 
طاعونی در انگشتش بهم رسید و می‌گفت : ای عامر! ایا غده مانند غدۂ شتر بهم رسانیدی 
ودر خانا سلولیه خواهی مرد؟-و ایشان فرود آمدن در آن قبیله را نتگ خود 
می‌دانستند = پس اسب خود را طلبید و سوار شد وچون Sal‏ راهی رفت راه جهنم را در 
پیش گرفت وبه درک اسفل منزل گزید*". 

هيجدهم أبن شهراشوب و دیگران از ابن عباس وغیر او روایت کرده‌اند که: در 
RC Suis‏ هشتاد نفر از اهل مکه از کوه تنعیم فرود آمدند به قصد هلاک آن حضرت. 
بس حضرت نفرین کرد و خدا دیده‌های ایشان را گرفت که صحابه ایشان را دست‌گیر کر دند 


a‏ رجوع شود به سعد السعود ۲۱۸ و مناقب این شهرآشوب ۱۰۶۱۱ ely‏ الوری ۷۱۲۶ وسیرء ابن 
هشام ۴ OPAL‏ ۱ 






معجزات پیامبر SEG‏ در کفایت شر دشمنان 





و اخر مت گذاشت و سر داد ایشان راء پس خدا این آیه را فرستاد )385 SS gil‏ 
نکم وآنیکم عنم پیطن a‏ ۲۱.۹۱4 

نوزدهم -ابن شهرآشوب واکثر مورخان روایت کرده‌اند که : چون کفار قسریش از 
جنگ بدر برگشتند اپولهب از ابوسفیان پرسید که : سبب انهزام شما چه بود؟ ابوسفیان 
گفت: همین که ملاقات کردیم یکدیگر را گريختیم و ایشان ما را کشتند و اسیر کردند به هر 
نحو که خواستند و مردان سفید دیدیم که بر اسبان ابلق سوار بودند در میان آسمان و زمین 
و هیچکس در برابر آنها نمی‌توانست ایستاد. 

ابورافع به ام "لفضل دختر عباس گفت که : اینها ملانکه‌اند. ابولهب که این را شنید 
برخاست و ابورافع را بر زمین زد. ام الفضل عمود خیمه را گرفت و بر سر ابولهب زد که 
سرش شکست و بعد از آن هفت روز زئده ماند و خدااو را به «عدسه» مبتلا گرد ؛ و عدسه 
مرضی پود که عرب از سرایت آن حذر می کر Ws‏ پس به این ثیبب سه روز در خانه ماند که 
پسرهایش نیز به نزدیک او نمی‌رفتند که او را دف کنند تا آنکه او را کشیدند و در بیرون 
مکه انداختند و سنگ بسپاری بر روی او انداختند تا بنهان شد(۳, 

مؤلف گوید : اکنون بر سر راه عمره واقع است و ه رکه از ان موضع می‌گذرد سنگی چند 
بر آن موضع می‌اندازد ول عظیمی شده است. پس امل گن که مسخالفت طدا 
ورسول BBB‏ چگونه صاحبان نسبهای شریف را از شرف خود بی‌بهره گردانیده است 
و اطاعت خدا و رسول چگونه مردم بی‌حسب و سب را په درجات رفیعه بلند ساخته 
است و به اهل بیت عزت و شرف ملحق کر دائیده است. 

بیستم ۔ ابن شه رآشوب از ابن عباس روایت کرده است که: در جنگ احزاب 
ابوسفیان هفت هزار تیر انداز را مقرر کرد که به یک دفعه تیر به جائب لشکر آن حضرت 
بیاندازند. چون صحابه بر این مطلع شدند شا نی ان حضرت شهایت گر دند. 
۱ سور فتح: ۲۴. 


۳ اقب این شهر آشو ف ۱ مجمع الییان ۲ /۵۲۸؛ تاریخ طبری ۲ ۴۰ 








FY‏ باب بپستم 





حضرت آسٹین نصرت‌آیین خود را در هوا حرکت داد و دعا کرد وچون تیرها را رها 
کر دند خدا بادی فرستاد که تیر ها را بسوی ایشان برگردانید و هر تیری بر صاحبش نشست 
واو را مجروح کرد و یک تيرب سلمانان ريد" 

بیست و یکم -ابن شهراشوب و دیگران روایت کرده‌اند که: روزی حضرت 
EME‏ با میسره به قلعه‌های بهود رفت که نانی و نان خورشی از ایشان بخرد, یکی 
از بهودان گفت : آنجه می‌خواهی من دارم, وبه خانه رفت و زوج خود را گفت که : بر بام 
قلعه بال" رو و چون محمد داخل شود آن سنگ بزرگ را بر سر او بیانداز. چون حضرت 
داخل شد وزن خواست که سنگ را پياندازه جبرئیل 4# نازل شد وبال خود را بر ol‏ 
سنگ زد و ان سنگ دیوار را سوراخ کرد و مانند صاعقه آمد و به گردن ان ملعون احاطه 
کرد و مانتد سنگ آسیا در گردنش ماند, پس یهو دی ببهوش شد و چون بهوش امد نشست 
و گریان شد. حضرت فر ميا کة : چنه ازادم گر ده بودی که په چنین بلایی مبتلاشدی ؟ گفت: 
يا محمدا من اراد فروختن gras pe‏ نداشتم و تو را برای ان په خانه اوردم که هلاک 
کنم و تویی معدن کرم و سید عرب و pet‏ پس غفو کن از من , حضرت بر آو رحم کرد و دعا 
ees GS‏ که وه 

بیست و دوم - این شهرآشوب از جابر و اپن عباس روایت کرده است که: سردی از 
قریش سوگند یاد کرد که البته محمد را بکشد؛ پس اسبش جست واو را بر زمین زد تا 
و 

بیست و سوم cele‏ شهراشوب و غیر او از ابن عباس روایت کر ده‌اند که : معمر بن یزید 
به شجاعت معر وف بود و در میان قبیله کنانه سرگرده و مطاع بود. قریش در دفع آن 
حضرت به او استقائه کردند. معمر گفت : من کفایت شر او از شما می‌کنم و او را می‌کشم 
ومن بیست هزار سوار chine‏ دارم و قبیلة بنی‌هاشم با من جنگ نمی‌توانند کرد و گر دیه 
۱ متاق این شهر آشوپ MEN‏ 


۲ مثاقب این شهر آشوب ۱۰۹۸/۱ 


dale ۳‏ شه رآشوپ ۱۰۹۸۱ 






معجزات پیامبر SABE‏ در کفایت شر دشمتان 


خواهند من مال بسیار دارم و ده دیه به ایشان می‌دهم؛ واو شمشیری حمایل می‌کرد که 





عرضش یک شبر و طولش ده شبر بود. پس روزی حضرت در حجر اسماعیل نماز 
می‌کرد معمر شمشیر خود را برداشت ومتوجه آن حضرت شد. چون نزدیک رسید بر 
زمین افتاد و رویش مجروح شد و پرخاست و گریخت تا a‏ ابطح رسید و خون از رویش 
می‌ریخت , قریش چون او را بر al‏ حال دیدند بر دور او گرد آمدند و خون را از روي او 
شستند و پرسیدند : تو را چه شد ؟ گفت : مفرور کسی است که فریب شما را خورد هرگز 
چنین واقعدای مشاهده نکرده بودم چون به تزدیک او رسیدم ديدم دو اژدها از تزدیک سر 
او lag‏ شدند که اتش از دهان ایشان می‌ریخت ویر من حمله کر دید ON‏ 

بیست و چهارم - ابن شهرآشوب روایت کرده است که : کلده پسر اسد در میان خانة 
عقيل و عقال مزراقی! بسوی ان جناب افکند و مزراي برگشت بسوی او و بر سینه‌اش 
آمد و هراسان گریخت. گفتند: چه می‌شود تو را؟ گفت: وای/بر شما! مگر نمی‌بیتید این 
شتر مست راکه از پی من می‌آید ؟ گفتند: ما چیزی نمي‌بيليم» گفت: من می‌بینم ؛ و چنان 
دوید تایه طایف رسید*؟. 

بیست و پنجم ابن شهرراشوب و دیگران روایت کرهه‌اند که: روزی حضرت 
رسول 3# در Ghee‏ روز از مکه بیرون رفت تا انکه به گردنگاه حجون رسید و نضر بن 
الحارث به قصد قتل آن حضرت از عقب رفت و چون نزدیک آن حضرت رسید گریخت و 
برگشت, ابوجهل به او رسید وگفت: از کجا می‌آیی؟ گفت: امروز چون محمد تنها بیرون 
رفت از عقب او رفتم به طمع آنکه او را هلاک کنم چون به نزدیک او رسیدم شیرها ديدم که 
می‌خروشيدند و رو به من می‌دویدند. ابوجهل گفت: این یکی از جادوهای اوست*. 


بیست و ششم ابن شهر اشوب روایت کرده است که: مردی از قر یش ان حضرت را 


ale ۱‏ ابن شهر اشوب ۱ ۱۰۹ 
. مزراق Sant:‏ تاه. 


۳ منافب این شهراشوپ ۱۱۰/۱ 
٣‏ مناقپ این شهر آشوب ا 














FF‏ باب پیستم 


در سجده دید Sen‏ گرفت که بر ان حضرت بیاندازد. چون دست را بلند کرد دستش بر 
سنگ خشکید(. ۱ 

بیسبت و هفتم - ابن شه آشوب از ابن عباس روایت کرده است که : آن صضرت در 
میدق ات قران می‌نمود به آواز بلند پس کفار قریش متأدّی شدند و برخاستند که آن 
حضرت را بگیرند . ناگاه دستهای خود را در گردنها غل شده دیدند و ثابینا شدند که جایی 
را نمی دیدند. پس به Gita | ea‏ اوی کد ا | ف تا جناب 
دعا کر د و دستهایشان به زیر امد وروشن شدند. پس آیات لول سورة کریسه «یس » AGG‏ 
e‏ 

بیست و ھشتم ۔ ابن شهرآشوپ از ابوذر روایت کر ده است که : حضرت در سجود 
بود ابولهب سنگی گرفت و خواست که بر آن جناب بیاندازد دستش در هوا ساند 
و نتوانست به زیر آورد. به احضرت تضرع کرد و سوگندها یاد کرد که اگر عافیت بیابد آزار 
آن حضرت نکند. و چون اچ ای ار د و دستش به زیر آمد گفت: تو جادوگر حاذقی 
بوده‌ای. بس سوره هکیت کلم 

پیست و نهم این شهراشوب روایت کرده است که : حضرت رسول 84# به نزد 
بتی‌شجاعه رفت و اسلام را بر ایشان عرض کرد ایشان ابا کردند و با پنج هزار سوار از پې 
رسول خدا 2 آمدند. چون به نزدیک رسیدند آن جناب دعا کرد و بادی وزید و همه 
هلاک ya‏ 

سی ام cata‏ شهرآشوب و دیگرآن روایت کرده‌اند که : این قمیه در Pea eet‏ 
سنگی به جانب رسول Bile‏ انداخت وبر پای آن جناب آمد. حضرت فرمود: خدا 
تو را ذلیل گرداند, چون از جنگ برگشت در موضعی خوابید پس بز کوهی امد و شساخ 


4 مناقب این شهر آشوب est‏ 
۲. مناقب این شهرآشوي NV AN‏ 
۳ متاق اہن شھ آشوب ۸٩‏ ۱۱۰. 


۴. مناقب این شه رآ شوب ۱۱۱۸۱ 


معجزات پیامبر اا در کفایت شر دشمنان PVA‏ 






خود را در زیر شکم او فرو برد و او فریاد می‌کرد که : واذلاه, تا شاخ از چستبرة گردنش 
O‏ 

سی و بکم ۔ معجزۀ متواترة آن جناب است که : در جنگ احزاب با وفور کفار و قلت 
مسلمانان حق تعالی به دعای آن جناب باد تندی فرستاد با سنگریزه‌ها که خیمه‌های 
ایشان را کند و ایشان گریختند چنانکه بعد از این مذکور خواهد شد" . 

سی و دوم -در جنگ پدر کفی سنگریزه و خاک برداشت وبر روی کافران پاشید 
و فرمود: «شاهتِ الوجُوه» پس باد آن را برد و بر روی مشرکان رسانید و AS pb‏ از آن 
سنگریزه و خاک به او رسید در آن روز با کشته شد یا اسیر شد" . 

سی و سوم -ابن شهرآشوب از جابر روایت کرده است: چون « عرنیان» راعسی آن 
جناب را کشتند و مواشی را غارت کر دند بر ایشان نفرین کرد که : خداوندا! راه را بی 
ایشان گم گن پس راہ را گم کردند تا اصحاب ضرت بےرایشان رسیدند و ایشان را 
Mya‏ 

سی و چبهارم این شه رآشوب روایت کرد ات که:تعضرت رسول 92986 زنی را 
غواستکاری کر ده پفرش غار کف a‏ او پس اساد و بیس ود دا pe‏ بت قر مي د که 
چنین etl‏ پس پیس شید (۵. 

سی و پنجم -روایت کرده است که : حضرت رسول BBE‏ زهیر شاعر را دید و گفت: 
خداو ندا! مرا بناه ده از شیطان او. پس او نتوانست یگ بیت شعر بگوید تا مر د . 


سی و ششم روایت کرده است که : روزی بلال اذان می‌گقت, چون گفت : « اشهد ان 


5 ماق الاجوب +٩‏ اعلام الوری AT‏ و نیز رجوغ شود به مجمع البیان est‏ 
. مناقب این شه رآشوب ۱۱۲۸۱ تقسیر طبری ۲۶۴-۷۴۳/۱۰: تفسیر قرطبی ۱۴۳/۱۴ 
. مجمع البیان ۲ ۱۵۳۰ تفسیر طبری ۲۰۳/۴ 


. مداقپ این شه آشوي ۱ و یز رجوع شود به سنن ابی داود ۱۳۳۲۸۳ و ستن ترمذی ۷۰8/۱ 





. مثاقب این شهر آ شوب ۱۱۳۸۱ 


چ A‏ + ج بي 


. مناقب ابن شه راشوب ۱۱۵۸/۱ الاغانی ۳۳۹/۱۰ 








PYF‏ یاب بیستم 


چراغ را اصلاح کند اتش در انگشت او افتاد و هرچند سعی کرد نتوانست خاموش کند تا 


سی و هفتم -روایت کرده است از ابن عباس که : عقبة بن ابی معیط و اي بن خلف با 
هم برادر شده بودند» پس عقبه از سفری آمده ولیمه‌ای ساخت و جمعی از اشراف را با ان 
جناب به ولیمة خود طلبید , رسول خدا 2 فرمود: تا شهادتین را نگویی من طعام تو را 
نمی‌خورم. پس او شهادت گفت و حضرت طعام او را تناول تمود؛ lose‏ بن خلف از 
سفر برگشت او راملامت نمود که : به دین محمد درآمده‌ای من از تو راضی نمی‌شوم تا او را 
تکذیب نمایی و اهانت برسانی. پس آن ملعون به نزد آن حضرت امد و اب دهان نجس 
خود رابه جانب ان جناب انداخت پس اب دو حصّه شد وبر روی پلید خودش برگشت 
ودو gle‏ روی او را سوخت و جایش ماند. و حضرت فرمود: تا در مکه هستی زنده 
خواهی بود و چون از مه بیرزون زو به شمشیر خود گشته خواهی شد. پس عقبه در روز 
بدر کشته شد gly‏ در روز abl‏ به درک he 2S Shales‏ 

سی و هشتم - روایت کرد‌اند ابن شهرآشوب وغیر او که :بی بن خلف در مکه 
حضرت را تهدید به کشتن می‌کرد . حضرت فرمود: من تو را خواهم کشت آنشاء اله پس 
در روز ol‏ حضرت چویی به جانب او انداخت و به گردن او رسید و خراشید پس برگشت 
وفریاد می‌کرد مانند گاو, ابوجهل گفت: چرا چنین فریاد می‌کنی؟ این خراشی بیش 
نیست ؟ گفت SY:‏ اين طعته بر جمیع قبيلة ربیعه و قبیلة مضر وأقع می‌شد همه می‌مردند او 
وعده کرده است مرا بکشد و اگر آب دهان بر من بیاندازد کشته خواهم شد ؛ پس از یک 
روز به جهنم واصل شد !۳. 

سی و نهم د در طب الائمة و مجمع الییان و تفسیر عیاشی و سایر کتب معتیره مذکور 





۱ مناقب این شهرآشوب AMAA Y‏ 
۲. مناقب ابن شهر آشوب AYRES‏ 


۳ متأقب ابن شهر آ شوب ۱ ۱۵۸ .و نیز رجوع شود به دلائل النبوه ۲۵۸/۲ 


معجرات پیامبر الا در کفایت شر دشمنان 
است و از حضرت صادق Hh‏ به طرق متعدده متقول است که: حشرت رسول GENE‏ را 
آزاری بهم رسید و جیرئیل و میکائیل به نزد ان حضرت آمدند, پس جبرئیل گفت: یا 
محمد! لبید بن اعظم بهودی تو را gale‏ کرده است و آن را در چاه بنی زریق پنهان گرده 
است پس بفرست بر سر أن چاه کسی را که در دیدة تو از همه کس عظیمتر است و اعتماد بر 
او بیش از دیگران داری و در کمالات عدیل و همتای توست تا ان سحر را بیرون اورد. 
رسول SES‏ امیرالمومنین BB‏ را طلبید و فرمود: یا علی ! برو بسوی چاه ذروان که در 
آنجا جادوبی برای من پنهان کرده‌اند و در میان غلاف خرما تعبیه کرده‌اند و در زیر سنگی 
که در ته چاه است ینهان کر ده‌اند . 

چون علی Bb‏ بر سر آن چاه رفت آبش از gale‏ مانند اب حنا رنگین شده بود پس 
حضرت آب چاه را کشید و در زیر سنگی که پیغمبرنشان داده بود غلاف خرما را بیرون 
آورد وبه خدمت رسول aS‏ که آورد. خی ول اند و عند دندانة gs‏ 
و ریسمانی که در آن یازده گره زده بودند و sy Ub gw‏ قرو برده بودند از Oke‏ آن بیر ون 
امد و چیرئیل در آن روز سورۀ قل 56 tl Sy‏ 4و سور قل Ld pial Cx asl‏ 
آورده بود. حضرت فرمود: یا علی! این دو سوره را بر این گره‌ها بخوان. علی ME‏ هریک 
یه را که می‌خواند یک گره باز می‌شد تا انکه سوره‌ها را تمام گرد و همه گره‌ها کشوده 


Ns 


به روایت دیگر: جبرئیل 38D‏ برب القَلق ) را ومیکائیل SEI LED‏ رب 
لتّاس #را برای de gat‏ آن حضرت خواندند. 
به روایت دیگر : جبرئیل BP‏ أَعُوذ Sy‏ الق 4و قل اعود Oy‏ الاس )و( ل هر 


۳ 


ate a ea 3 a ۳ ۳ ۹ 1 2, ad‏ وق 6 ات د 
“al‏ احد ) را خواند و این دعا را خواند؛ «بشم الله ارقيك واله يشفيك من کل داء بوّذيك 


خذها ر تن اهنيا 7 





۳ تسیر بیضاوی ۴۶۶/۴. 
۲. مجمم البیان ۵ .۵۶٩/‏ 









FTA‏ پاب بیستم 
مولف گوید: مشهور میان علمای شیعه آن است که سحر در انبیاء و انمه غا gat‏ 
نمی‌کند و آزار آن حضرت په سبب آن سحر نبود بلکه حق تعالی از برای ظهور حقیّت ان 


حضرت سحر آن کافران را ظاهر نمود و این سوره‌ها را برای دفع سحر از دیگران فرستاد. 








در بیان معحزات آن حضرت است در مستئولی‌سدن 
بر شیاطین و جنیان ge‏ ایمان‌آوردن بعضی از ایشان 


و خبر دادن ایشان به نبوت آن حضرت 








اول -شیخ طبرسی و دیگران از زهری روایت کرده‌اند که : چون ابوطالب دار فنا 
وداع کرد بلا بر رسول دا شدید شد و اهل مکه اتفاق بر ایذاء و اضرار آن حضرت 
نمودند. پس آن حضرت متوجه طائف شد که شاید بعضی از ایشان ایمان بیاورند , چون به 
طائف رسید سه نقر ایشان را ملاقات نمود که هر سه برادر و رسای طاثف بودند 
( عبد یالیل مسعود و حبیب پسران عمرو) و اسلام را پر ایشان عرض نمود, یکی از ایشان 
گفت :من جامه‌های کعبه را دز زیده باشم اگر خذا تو را فزستاده باشد ؛ دیگری گفت: : خدا 
نمی‌توانست از تو بهتر کسی برای پیغمبری بفرتتتد؟؛سومی گفت : والله بعد از این با تو 
سخن نمی‌گویم زیرااگر پیغمیر خدایی شان تو از ان aso‏ استاگه با تو سخن توان گفت 
واگر بر خدا دروغ می‌گویی سزاوار نیست با تو سخن گفتن؛ و استهزاء نمودند به آن 
حضرت . چون قوم ایشان دیدند که سرکرده‌های ایشان پا بیغمیر جنین سلوک کر دند در دو 
طرف راه صف کشیدند وسنگ پر آن حضرت می‌انداختند تا پاهای مبارکش را مجروح 
کردند و خون از gl‏ قدمهای عرش پیما جاری شد. پس به جانب باغی از باغهای ایشان 
آمد که در سای درختی قرار گیرد » عتبه و شیبه را در [ See‏ 
گردید زیرا که شدت عداوتشان را با خدا و رسول می‌دانست» چون ان دو ملعون ان 
حضرت را دیدند غلامی داشتند که او را « عداس» می‌گفتند و نصرانی بود از اهل نیلوا 
انگوری به او دادند و از برای ان حضرت فرستادند. چون غلام به خدمت رسول 
خدا الوت رسید حضرت از او پرسید: اهل کدام زمینی ؟ 

کشت : اهل نیئو!. 


فرمود: از fal‏ شهر بندة شایسته يونس بن متی . 











عداس گفت: تو چه می‌دانی که یوتس کیست؟ 

فرمود: من پیفمبر خدایم و خدا مرا از قصه يونس خبر داده است؛ و قصه يونس را از 
برای او نقل گرد. 

عداس به سجده افتاد و پاهای قلک پیمای سید انبیاء را می‌بوسید و خون از آن پاهای 
مبارک می‌چکید . 
| چون عتبه و شییه حال آن غلام را دیدند ساکت شدند وچون بسوی ایشان ببرگشت 
گفتند : چرا برای محمد سجده کردی و پاهای او را یوسیدی و هرگز نسبت به ما که اقای 
توبیم چنین نکردی ؟ 

گفت: این مرد شایسته است و خير داد مرا از احوال یونس بن متی پیقمبر خدا. 

ایشان خندیدند و گنتند: تو ead‏ او را مخور که مرد فریبنده‌ای است و دست از دين 
ترسایی خود برمدار. 

پس حضرت از ایشان ناامید شلد و باز بسوی مکه برگشت. و چون به « نخله » که اسم 
موضعی است رسید و در میان شب pln‏ تما شد در آن موضع گروهی از جن نصیبین 
که موضعی است از یمن بر آن حضرت گذشتند و حضرت نماز بامداد می‌کرد و در نماز 
قران تلاوت می‌نمود. چون گوش دادند و قران را شنیدند ایمان آوردند و بسوی قوم خود 
برگشتند و ایشان را به اسلام دعوت نمودند(". 

dey‏ روایت دیگر: رسول BETES‏ مأمور شد که تبلیغ رسالت خود نماید بسوی 
جنیان و ایشان را بسوی اسلام دعوت نماید و قران بر ایشان بخواند. پس حق تعالی 
گروهی از جن را از اهل تصیبین ۲" بسوی آن حضرت فرستاد و حضرت په اصحاب خود 
فرمود: من مأمور شده‌ام که امشب بر جنیان قرآن بخوانم. که از شماها با من می‌آید؟ پس 
عبداله بن مسعود با ان حضرت رفت. 


| مجمع آلبیان pee ATO‏ رجوع شود به تاریخ طبری ۵۵۴/۱ و کامل ابن اثیر AST‏ 


۲ در مصدو Soh ge‏ شده است. 






معجزات پیاسبر ]924 در یاب شیاطین و... ry‏ 


عبداله گفت: چون به اعلای مکه رسیدیم پیغعیر داخل در: حجون شد و خطی برای 
من کشید و فرمود: در میان این خط بنشین و بیرون مرو تا من بسوی تو بيایم؛ پس رفت 
وبه نماز مشغول شد و شروع کرد در تلاوت قران ناگاه ديدم که سیاهان بسیار هجوم 
آوردند که میان من و آن جناب حایل شدند و صدای او را نشنیدم, پس پراکنده شدند 
مانند پاره‌های ابر و رفتند وگروهی از آنها ماندند. و چون حضرت از نماز صبح فارغ شد 
بیرون آمد فرمود: ایا چیژی دیدی؟ گفتم: بلی مردان سیاه دیدم که جامه‌های سفید بر 
خود بسته بودند, فرمود: اینها ye‏ نصیبین بودند. و به روایت ابن عباس : هفت تفر بودند 
و حضرت انها را رسول نمود پسوی قوم خود ؛ بعضی گفتهاند ثه تفر بودند. 

واز ple‏ روایت کرده‌اند که حضرت فرمود: من سورة «رحمن» را خواندم بر ایشان 
و جواب ایشان بهتر از جواب شما بود. چون بر ايشتان خواندم LS‏ آلاء L535‏ 
FG has‏ گفتند :« لا Y3‏ بشيء من آلائك a‏ 2555 4 ۱ 

و از ابن عباس روایت کرده است که : چون رسول خدا SESE‏ مپعوث شد و ملائکه مین 
شیاطین و بالا رفتن ایشان به اسمان حائل BIA‏ و ایشا ره تهب زدند و سوختند 
و پرگشتند گفتند: باید حادثه‌ای در مین حادت شده باشد که ما را از اسمان منع کر دند, 
پس به مشرق و مغرب گردیدند و گروهی از انها که به مکه افتادند بر آن حضرت گذشتند 
که در «تخله » با اصحاب خود نماز صبح می‌کرد در هنگامی که متوجه سوق عکاظ بود, 
چون تلاوت آن حضرت را شنیدند گفتند : همین است که میان ما و آسمان ماتم شده است: 
پس بسوی قوم خود برگشته و گفتند: «بدرستی که ما قران عجیبی شنيديم که هدایت 
می‌نماید بسوی حق پس ایمان آوردیم به آن و هرگز شریک نمی گردائیم پا پروردگار سود 


۳ ( 


odo‏ رآ ؛ پس حق تعالی سور «جن» را قرستاد(؟. 





1 سوه وحمن: ۱۲. 

۲ مجمع البیان ۸۵ ۹۲.و نیز رجوع شود به مناقب ابن شه رآشوب MENDY‏ 
۲ ترجسة آیدهای !و سور ی 

۴. مجمع البیان ۵ /۲۶۸: صحیح مسلم ۱ /۳۳۱؛ تقسیر الوسیط ۳۶۱/۴. 








و از اپو حمزه ثمالی روایت کرده است که : ایشان از « بتی‌شیبان » بودند ۲۳, 


و علی بن ابراهیم روایت کرده است که : رسول خدا 29 از مکه بیرون رفت با زید بن 
حارثه به جانب بازار عکاط که مردم را به اسلام دعوت نماید پس هیچکس اجسابت آن 
حضرت نکرد و بسوی Ave‏ بر گشت. چون به مسوضعی gol sh Peer‏ مجند)؛ 
می‌گویند به نماز شب ایستاد و در نماز شب تلاوت slp‏ می‌مود گروهی از جن گذشته 
وچون قرائت رسول خدا اة را شنیدند بعضی با بعضی گفتند : ساکت شوید. چون 
حضرت از تلاوت فارع شد به جانب قوم خود رفتند انذار کنندگان گفتند: ای قوم! 
بدرستی که ما شنیدیم کتابی راکه نازل شده است بعد از موسیل در حالتی که تصدیق کننده 
است آنچه را پیش از او گذشته است» هدایت می‌کند یسوی حق و بسوی راه راست» اي 
قوم ما ! اجابت کنید دای خدا را و ایمان اورید به او تا پیامرزد گناهان شما را و پتاه دهد 
شما را از عذاب الیم . پس a BES)‏ خلدمت آن حضرت وایمان آوردند وان جناب 
ایشان را تعلیم کرد شرایع اسلاع :وق تعالی سور؛ جن را نازل گردانید و رسول 
خدا 3529 والی و حا کمی بر ایشان نضنب کرداو هر وقت به خدمت آن جناب می‌آمدند؛ و 
امر کرد امیرالمومنین BA‏ را که مسائل دین را تعلیم ایشان نماید و در ميان ایشان مومن 
و کافر و ناصبی و بهودی و نصرانی و مجوسی می‌باشند و ایشان از فرزندان جان‌اند". 

دوم این باپویه به سند معتبر از امام جعفر صادق Hb‏ روایت کرده است که : زنی بود از 
جتیان که او را « عفرا» می‌گفتند و مکرر په خدمت پیغمبر BNE‏ می‌آمد و سسخنان او را 
می‌شنید و به صالحان جن می‌رسانید و انها بدست او اپمان می‌آوردند. و چند روز به 
خدمت آن حضرت نیامد و حضرت از جبرئیل احوال او را سوال نمود. جبرئیل گفت: به 
دیدن خواهر ایمانی خود رفته است که از برای خدا او را دوست ca gla‏ حضرت PO ge eB‏ 


بهشت از برای انهاست که برای خدا یا یکدیگر دوستی می‌کنند بدرستی که حق تعالی در 


۱. مجمع البیان ۳۴۸/۵ و در آن «ینی شیصیان » آمده است. 
۲ لفسیر قمی TAAL YT‏ 






معجزات پیامیر SRF‏ در باب شیاطین و... ۶۳۵ 


بهشت عمودی آفریده است از یک Sela‏ یاقوت سرخ و بر آن عمود هفتاد هزار قصر است 
و در هر قصری هفتاد هزار غرفه است که آفریده است آنها را برای کسانی که با هم دوستی 
می‌کنند و به دیدن یکدیگر می‌روند از برای خدا. 

چون عفرا به خدمت پیغمیر 9# امد از او پرسید: در این سفر جه دیدی؟ 

گفت : عجائب بسیار دیدم. 

فرمود: خبر ده ما را از عجب‌تر چیزی که دیدی. 

گفت: اپلیس را دیدم که در دریای اخضر بر روی ستگ سفیدی نشسته بود و دستها 
پسوی آسمان بلند کرده بود و می‌گفت: الهی! چون قسم خود را بجا آوری و مرا داخل 
جهنم گرداني پس از تو سوال خواهم کرد بح محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین که 
مرا از جهنم خلاص گردانی وبا ایشان محشور نمائی. 

گفتم: ای حارت! این نامها چیست که به آنها دعا می‌کنی ؟ 

گفت: اینها را دیدم که بر ساق عرش نوشته بودند هفت هزاز سال پیش از آنکه خدا آدم 
را خلق کند. به این سبب دانستم که اینها گزامی‌ترین خلقند ترد.پروردگار عالمیان. پس 
Gow‏ ایشان سوال می‌کنم. 

رسول خدا فرمود: بخدا سوگند اگر قسم دهند جمیع اهل زمین خدا را به این نامها البته 
خدا sles‏ همه را مستجاب فرماید". 

سوم - علی بن ابراهیم روایت کرده است که : جنیان همه از فرزندان جان‌اند و اهل همه 
دین در میان آیشان می‌باشند. و شیاطین همه از فر زندان ابلیس‌اند و در میان ایشان مؤمن 
نمی‌باشد مگر یکی که نام او « هام بن هیم بن لاقیس بن ابلیس» است آمد به خدمت رسول 
خدا EME‏ ومردی بود بسیار بلند و عظیم و مهیب. حضرت از او پرسید : تو کیستی ؟ 

گفت: منم هام بن هیم بن لاقیس بن ابلیس روزی که قابیل هابیل را کشت من پسری 
بودم چند ساله نهی می‌کردم مردم را از ترک آثام و امر می‌کردم ایشان را په افساد طعام . 





AT AY Anil خصال ۴۲۹ قشف‎ ۱ 








حضرت فرمود: بد جوانی بوده‌ای و بد پیری هستی . 

گفت: یا محمد!من بر دست نوح توبه کرده‌ام و با او در کشتی بودم و او را عتاب کردم 
در نقرین کردن بر قوم خود. و با ابراهیم بودم در وقتی که او را به آتش انداختند و خدا 
آتش را بر او برد و سلام گردانید , وبا موسی بودم در وقتی که خدا فرعون را غرق کرد 
و بنی‌اسرائیل را نجات داد, و با هود بودم که نفرین کرد بر قوم خود و او را عتاب کردم که 
چرا تفرین کردی. وبا صالح بودم که نفرین کرد قوم خود را و په او اعتراض کردم که چرا 
نفرین کردی قوم خود راء و همه کتابها را خواندم ودر هم آنها دیدم بشارت داده بودند Ay‏ 
آمدن توء و انبیاء تو را سلام رسانیدند و می‌گفتند تو بهترین پیغمبران و گرامی‌ترین 
ایشانی, پس از آنجه خدا بر تو فرستاده است چیزی تعلیم من نما. 

حضرت رسول EAB‏ به امیرالمنین علی بن ابی‌طالب ‏ فرمود : تو او را تعلیم گن . 

هام گفت : یا محمد! مااطاعت نمي‌گنيم مگر پیغمبر یا وص پیغمبر راء این کیست که 
مرا به او حواله کردی ؟ 

حضرت فرمود: این برادز من و وصی م و وزیر و وارث من است ونام gh‏ على بن 
ابی‌طالب است. 

هام گقت: بلی. ما یافته‌ایم اسم او را در کتابهای گذشته او را الیا نامپده‌اند. 

بس امیرالممنین لا قرآن و شرایم دین را تعلیم او نمود و در شب هریر در صفین به 
وی[ ON‏ 

چیهارم - شیخ مفید و شیج طبرسی ploy‏ محدثان روایت کرده‌اند که : چون حضرت 
رسول ل به جنگ بنی‌المصطلق رفت به نزدیک وادی og FO Soe‏ آمدند. چون 
آخر شب شد جبرئیل نازل شد و خر داد که طائفه‌ای از کافران جن در ایسن وادی جا 


کرده‌اند و می‌حواهند به اصحاب تو ضرر برسانند» پس امیرالمومنین RB‏ را طلیید و فرمود 


.۳۷۵ ۸۱ قمی‎ pel. 
.4٩- ۴۶ ۷ چول: بیابان ہی آب و عاف . جای خالی از آدمی. ( فرهنگ عمید‎ ۲ 






معجرات پیامبر SEH‏ در باب شیاطین و ... muy‏ 


که : برو بسوي این وادی و چون دشمنان خدا از جنیان متعرض تو شوند دفع گن ایشان را 





به آن قوتی aS‏ خدا نو را عطا کر ده است و متحضی شو از ایشان به نامهای بزرگوار خدا که 
تو arly‏ علم آنها مخصوص گردانیده است؛ و صد نفر از صحابه را پا ان حضرت همراه کر د 
و فرمود:با ان حضرت باشید و انجه برماید اطاعت نمایید. 

پس امیرالمو منین BEL‏ متوجه آن وادی شد و چون نزدیک کنار وادی رسید فرمود به 
اصحاب که : در کنار وادی بایستید و تا شما را رخصت ندهم حرکت مکنید , و خود پیش 
رقت و oly‏ برد به خدا از Go‏ دشمنان خدا و بهترین نامهای خدا را یاد کرد و اشاره نمود 
اصحاب خود را که : نزدیک بیایید. چون نزدیک آمدند lig!‏ را بازداشت و خود داخل 
وادی شد. پس باد تندی وزید نزدیک شد که لشکر بر رو درافتند واز ترس ندمهای اپشان 
لرزید؛ پس حضرت فریاد زد که : منم علی بن ابی طالب وصی رسول خدا و پسر عم او. 
Al‏ خواهید و توانید در برایر من بایستید. بس صور تها بیدا شد مانند زنگیان و شعله‌های 
آتش در دست داشتند و اطراف وادی را فرو گرفتند و عضرت پیش می‌رفت و تلاوت 
قرآن می‌تمود و شمشپر خود را به جاتب EAN,‏ ولج کت alge‏ چون به نزدیک gl‏ 
رسید مأنند دود سیاهی شدند و بالا رفتند و ناپیدا شدند پس حضرت « اله اکبر » گفت و از 
وادی بالا آمد و به نزدیک لشکر ایستاد. و چون آثار آنها برطرف شد صحابه گفتند: جه 
دیدی یا آمیرالممنین ؟ ما نزدیک بود که از ترس هلاک شویم و بر تو ترسیدیم. 

حضرت فرمود: چون ظاهر شدند من صدابه نام خدا پلند کردم تا ضعیف شدند و رو به 
ایشان تاختم و پروا از ایشان نکردم و اگر بر هیئت خود می‌ماندند همه را هلاک می‌کردم, 
یس خدا کفایت شر ایشان از مسلمانان نمود و باقيماندة ایشان به خدست حضرت 
رسول FE‏ رفتند که به ان حضرت ایمان بیاورند و از او امان بگیرند. 

و چون جناب امیرالمومنین 1# با اصحاب خود به خدمت رسول خدا ال برگشت و 


خیر را نقل کرد حضرت شاد شد و دعای خیر کرد برای او و فرمود: پیش از تو آمدند انها 











که خدا ایشان را په تو نرسانیده بود و مسلمان شدند و من اسلا ایشان را قبول کردم "۳. 

بتکم به سند معتبر از سلمان Be‏ روایت کرده‌اند که : روزی حضرت رسول SE‏ 
در ابطح نشسته بود و پا جمعی از صحایه در خدمت آن حضرت سسته بودیم وبامن 
سخن می‌گفت ناگاه گردبادی پیدا شد و حرکت کرد تا به تزدیک ان حضرت رسید واز 
میان آن شخصی پیدا شد و گفت: یا رسول لله !مرا قوم من به خدمت تو فرستاده‌اند وبه تو 
پناه آورده‌ایم و از تو امان می‌طلبیم. گروهی از ما بر ما جور و ستم کرده‌اند کسی را با من 
بفرست که میان ما و ایشان موافق حکم خدا و کتاپ خدا حکم کند و عهدها و پیمانهای 
مؤکد از من بگیر که فردا بامداد او رابه تو برگردانم مگر آنکه حادثه‌ای از جانب خدا رخ 
نماید که مرا در آن اختیاری نیاشد. 

حضرت فرمود: تو کیستی و قوم تو کیستند ؟ 

گفت :من عرفطه png‏ شتمزانخم از قبیلة بنی تجاح و من و جمعی از اهل من به اسمان 
می‌رفتيم و از ملانکه خبرهاً میدیم وچون تو میعوث شدی ما را از آسمان منع کردند 
gary‏ ایمان آوردیم و بعضی از قو م ماب رکفر خود مانده‌اند و په تو lal‏ نیاوردند و ميان ما 
و ایشان اختلاف بهم رسیده و ایشان به عدد و قوّت از ما بیشترند ومیاه و مراعی ما را 
گرفته‌اند و به ما و چهارپایان ما ضرر می‌رسانند التماس داریم کسی را بفرستی که به 
راستی ghee‏ ما حکم کند. 

حضرت فرمود: روی خود را بکشا که ما ببیلیم تو را بر هیئت خود که داری. 

چون صورت خود را شود مردی بود موی بسیار داشت و سرش بلند بود و دیده‌های 
ub‏ داشت و درازی دیده‌هایش در طول سرش بود و حدقه‌هايش کوتاه بود و دندانهایی 
داشت مانند دنداتهای درندگان, پس حضرت عهد و پیمان از او گرفت که هرکه را با او 
همراه کند روز دیگر برگرداند. پس متوجه ابوبکر شد و فرمود که: با عرفطه برو و به احوال 


۱ ارشاد شیخ مفید TAY‏ اعلام الوری ۰ خرایج ۲۰۳/۱+متاقب این شهرآشوب ۰۲/۲ A‏ 
.T‏ در عیون المع‌جزات ظ قطر فد 4 آمده است . 


معجزات پیامیر 4 در باب شیاطین و ... 
ایشان برس و میان ایشان حکم کن به راستی . 

گفت : یا رسول اللہ ! gal‏ در کجایند؟ 

فرمود: در زیر زمینند . 

ابوبکر گفت: من چگونه به زیر زمین بروم و چگونه shee‏ ایشان حکم کنم و حال انکه 
من زبان ایشان را نمی دانم ؟ 

پس عمر را تکلیف به رفتن نمود واو مثل ابوبکر جواب گفت. و به عثمان گفت و او نیز 
چنین جواب گفت. پس حضرت امیرالمژمنین ا را طلبید و گفت :یا علی! با برادر ما 
عرفطه برو ومیان او وقوم او به راستی حکم کن, حضرت در ساعت برخاست و شمشیر 
خود را برداشت و با عر فطه روائه شد. 

سلمان گفت: من همراه ایشان رفتم تا انکه به میان"وادی صفا رسیدند پس حضرت به 
من نظر کرد و فرمود: خدا سعی تو را مزد دهد ای gal‏ عبدالله برگرد. و زمین شکافته شد 
وایشان فرو رفتند ومن برگشتم و بسیار برای اي حضرت اندوهگین بودم ؛ و چون صبح 
شد حضرت رسول TERE‏ با مردم نماز بامذاد 8 as‏ امد ویر کوّه bine‏ نشست و صحابه بر 
گرد ان حضرت برآمدند. وبرگشتن امیرالمومنین Bh‏ دیر شد و آفتاب بلند شد و هرکس 
سخنی می‌گفت و منافقان شماتت می‌کر دند و می‌گفتند : الحمد ‏ که خدا ما را از ابو تراپ 
راحت بخشید و افتخار محمد به پسر عمش برطرف شد؛ تا انکه gb‏ شد و آن حضرت 
نماز ظهر را ادا نمود و برگشت وباز در جای خود قرار گرفت وبا اصحاب خود حدیث 
می‌فررمود و مردم اظهار ناامیدی از مراجعت ان حضرت می‌کردند تا آنگه وقت عصر 
داخل شد ونماز عصر را ادا فرمود و برگشت و باز بر صفا نشست و اندوه حضرت زباده 
شد و شماتت منافقان مضاعف گردید و نزدیک شد کد افتاب غروب کند ناگاه کوه صسفا 
شکافته شد و امیرالمومنین ا مانند خورشید تابان بیرون امد و خون از شمشیرش 
می‌ریخت و عرفطه در خدمت آن حضرت بود. پس حضرت رسول 3 برخاست 
و امیرالمومنین BE‏ را در بر گرفت و میان دو دیده‌اش را پوسید و فرمود: چرا تا این زسان 
خورشید جمال خود را از ما پنهان داشتی و ما را به شماتت منافقان گذاشتی ؟ 















حضرت فرمود: یا رسول الّه! رفتم بسوی جنیان بسیار از منافقان و کافران که طغیان 
کرده way‏ بر عرفطه و قوم او از منافقان ومن ایشان را به سه خصلت دعوت کردم: اول 
آنکه ایمان بیاورند به خدا و اقرار نمایند به پیغمبری تو و قبول نگردند؛ دوم انکه جزیه 
بدهند» باز قبول نکردند؛ سوم آنکه صلح کنند با عرفطه و قوم او که بعضی از اب و مراعی 
از انها باشد و بعضی از ایشان» و این را نیز قبول تکردند, پس شمشیر کشیدم ونام خدا 
بردم و بر ایشان حمله کردم و هشتاد هزار کس ایشان را به قتل رسانیدم. چون این حال را 
مشاهده کر دند راضی به صلح شدند و امان طلبیدند و مسلمان شدند. 

پس عر فطه گفت: یا رسول الله ! خدا تو را و امیرالممنین HE‏ را از ما جزای خير دهد ؛ 
و وداع کرد و برگشت*. 

و در حدیث معتبر معلی بن خیس از حضرت صادق IB‏ منقول است که: در روز 
نوروز حضرت رسول 92 خضرت امیرالمزمنین MB‏ را به وادی جنیان فرستاد که از 
ایشان عهدها و پیمانها گر فت : 

ششم - در محاسن برقی و کتبا معتبرةدیگر مذکور است که : حضرت رسول BEG‏ 
روزی با امیرالمومنین ## نشسته بود ناگاه مردی پیر امد و بر آن حسضرت سلام کرد 
وبرگشت. حضرت فرمود: یا علی ! این مرد پیر را شناختی؟ گفت : نمي‌شناسم, حضرت 
فرمود که : این ابلیس cud‏ است. امیرالممنین ا فرمود: یا رسول ail‏ ! اگر می‌دانستم که 
ان است او را ضربتی می‌زدم وامّت تو را از او خلاص می‌کردم. پس شیطان برگشت 
و گفت: ای ابوالحسن! ستم کردی بر من, هرگز من شریک Liles‏ دوستان تو نشده‌ام و ه رکه 
دشمن توست نطف من پیشتر از نطفةٌ پدرش به رحم مادرش رسیده است(۳. 

هفتم - حمیری به سند معتبر روأیت کرده است از حضرت صادق BEL‏ که : حق تعالی 
از ملک و پادشاهی و استیلای بر جمیع مخلوقات نداد به هیچ پیغمپر مثل آنچه به پیغمبر 
۱ عیون المعجزات ۴۴ ۴۴.و نیز رجوع شود به اليقین ۲۶۰. 


۲ المهذب البارخ ۱۹۴/۱ 


. مجاأسین AST‏ و نیز رجوح شود به تفسیر فرات گوفی ۲ و aa yl‏ بغداد ۲۹۰۶۳ 






معجزات پیامیر لچ در باب شیاطین و... 
آخر BBL‏ داده بود. روزی آن حضرت گلوی شیطان را بر ستونی از ستونهای 
مسجد فشرد که زبانش به دست آن حضرت رسید و فرمود: اگرنه دعای سلیمان بود که از 
خدا طلبید پادشاهی به او داده شود که احدی را بعد از او سزاوار نباشد هرأینه شیطان را به 
شما ea gage‏ 

هشتم -ابن شهراشوب روایت کرده است که: چون حضرت رسول PG‏ متوجه 
غزوه حنین شد در ثنای aly‏ علمها و بیرقها برگشت و عرض کردند به خدمت آن حضرت 
که : يا رسول الله ! مار عظیمی راه را بر ما سد کرده است مانند کوه عظیمی و نمی توانیم 
گذشت. چون حضرت به نزدیک او رفت مار سر برداشت و گفت : السلام علیک یا رسول 
al‏ من هيشم بن طاح بن ابلیسم و ایمان به تو اورده‌ام و با ده غزار نثر از اهل بیت خود 
آمده‌ام که تو را یاری کنم بر حرب این کافران, حضرات فرمود که : از سر راه دور شو و با 
اهل خود از جانب راست ما eles‏ پس او راه را گشود و مستلمانان عبور کر دنر" . 

نهم - در OLE‏ اختصاص از اصبغ بن نباته تروی ات که: در روز جمعه جناب 
امیرالممنین ‏ بعد از عصر در مسجد کوفه نشسته بود ثاگاه‌مزد بلندی امد مانند بدویان 
وبر آن حضرت سلام کرد» حضرت فرمود : چه شد آن fe‏ که به نزد تو می‌آمد؟ 

گفت : یا امیرالمومنین ! پیوسته به نزد من میآید. 

آن جناب فرمود که : Lad‏ خود را برای این جماعت تقل کن. 

گفت : پیش از بعشت حضرت رسول SE‏ در یمن خوابیده بودم ناگاه جنّی در نصف 
شب به نزد من آمد وسرپا بر من زد وگفت: بنشین» هراسان برجستم و نشستم. گفت: 
بشنو ‏ پس شعری چند خواند که مضمون آنها این است: « عجب دارم من از جیان و سوار 
شدن ایشان بر شتران در حالتی که متوچهند بسوی مکه و طلب هدایت می‌نمایند. پس یاد 


کن و متوجه شو بسوی برگزیدة فرزندان هاشم و ببین عزت و شرف او را». چون صدا 


۱ قرب الاسناد ۱۷۵. 


۱۳۸۸ ٩ متاقپ ای شیر آشوب‎ oT 











برطرف شد متعجپ شدم و با خود گفتم که : واله حادثه‌ای در فرزندان هاشم بهم رسیده 
است یا بهم خواهد رسید. پس دیگر مرا خواب نبرد و در بقیة آن شب و تمام روز متقکر 
بودم؛ چون شب دیگر خوابیدم باز در نصف شب مردی سرپایی بر من زد و گفت : بنشین» 
چون نشستم گفت: بشنو, و باز شعری چند خواند که مفادشان آنها بود که گذشت؛ 
و همچنین در شب سوم آمد و باز مثل ان اشعار خواند. پس من گفتم: آن که می‌گویی در 
کجاست؟ گفت : در مکه ظاهر شده است و مردم را دعوت می‌کند بسوی شهادت « لا اله الا 
اله و محمد رسول Cat‏ 

چون صبح شد بر ABU‏ خود سوار شدم و متوجه مک معظمه شدم و چون داخل شدم اول 
کسی راکه دیدم ابوسفیان بود. مرد پیر گمراهی» پس بر او سلام کردم و پرسیدم: چسون 
است حال شما؟ گفت: ارزانی و فیطوائی در میان ما هست ولیکن یتیم ایو طالب دین ما را 
فاسد گردانیده است. گفتم : دنام دار د ؟ گفت : محمد و احمد, گفتم : در کجاست ؟ گفت: 
شتا تا دختر خویلد را خواتنته استو دز خانۀ او می‌باشد. پس سر BU‏ را به آن جاتب 
گردانیدم و چون به در خان خدیجه سدم فز ود آمدم و پای ناقه را پستم و در را pangs‏ 
خدیجه گفت: کیست ؟ گفتم: محمد را می‌خواهم. گفت: پی کار خود برو نمی‌گذارید 
محمد را یک ساعت در خانة خود قرار بگیرد او را ازار کردید و دور کردید و از ob‏ شما به 
خانه گريخته است و باز او رابه حال خود نمی‌گذارید؟ گفتم: خدا رحم گند تو را مس از 
یمن امده‌ام و شاید خدا به برکت او بر من Che‏ نهد و مرا هدایت AS‏ مرا محروم مگردان از 
دیدن او؛ پس شنیدم که محمد EG‏ گفت: در را برای او بگشاء چون داخل شدم ديدم که 
نور از روی آن حضرت ably‏ بود و به عقب سرش رفتم مهر نبوت را ديدم که در پشت 
مبارکش نقش گرفته است پس جای آن را بوسیدم و شعری چند در مدع gl‏ حضرت 
خواندم و در آن اشعار به قصة خبر دادن جتّی اشمار کردم و مسلمان شدم و مرا مرحبا گفت 
و گرامی داشت. پس به یمن برگشتم. 


اصبغ بن تباته گفت: نام او اسود بن قارب بود و با آن حضرت به جنگ صفین آمد و در 


محجزات پیامبر SEF‏ در باب شیاطین و ... 


ee a oe 


دهم - ابن شهرآشوب از مازن بن عصفور روایت کرده است که گفت: در اول Cats‏ 
رسول خدا BMG‏ گوسفندی از برای بتی کشتم. از آن بت صدائی شنیدم AS‏ پپغمبری 
مبعوث شده است از مضر پس پگذار یتی را که تراشیده‌اند از حجر؛ پس روز دیگر 
گوسفندی کشتم باز صدایی شنیدم که : پیغمبری مرسل امد و کتابی مُتزل aay gh‏ 

یازدهم ابن شهرآشوب روایت کرده است که: تمیم داری در منزلی از منزلهای راه 
شام فرود آمد و چون خواست بخوابد گفت: امشب من در امان اهل این وادی‌ام -و این 
قاعد؛ اهل جاهلیت بود که امان از جتیان وادی می‌طلبیدند -ناگاه ندایی از آن صحرا شنید 
که : پناه به خدا ببر که gle‏ کسی را امان نمی‌دهند از انچه خدا خواهد و بتحقیق که 
پیغمبر امیان مبعوث شده است وما در حجون در پی اونماز کردیم ومکر شیاطین برطرف 
شد و جنیان را به تیر شهاب از اسمان رادید بو هنود محمد رسول پروردگار 
عالمیان(. 

دوازدهم - cyl‏ شهر آشوب روایت کر see SOTA‏ داشتند که آن را 
« حمام ۾ می‌گفتند , چون حضرت رسول BEANS‏ هوک وا ار دان شنیدند کد 
شعری چند می‌خواند به این مضمون : «ای قرژندان هند بن حزام*۳*! ظاهر شد حسق 
و هلا ک شد حمام و abs‏ کرد شرک را اسللام ». بعد از چند روز مردی طارق نام یه نزد آن 
cals‏ کف ا شترا سجن eS‏ صدایی شنید : « ای طارق و ای طارق | میعوث شد بیغمیر 
صادق. امد به وحي ناطق. ظاهر شد ظاهر BAS‏ حق در تهامه. برای یاران اوست 
سلامت. و برای خاذلان اوست ندامت. شما را وداع کردم و دیگر سخن مرا نخواهید شنید 
تا روز قیامت » یس بت بر رو درافتاد و شکست . 


۱ اختصاص ۰۱۸۲۰۱۸۱ 


۲ مناقب این شهرآشوب ۰۱۲۰/۱ و تيز رجوع شود به دلائل اللبوة ۲ /۲۵۵. 
۳ متاقب ابن شهر اشوب ۰۱۲۱۸ 


.f‏ در مصدر « حرام ٩‏ ذکر شده است. 














زید بن ربیعه گفت: به خدمت پیغمبر REE‏ رفتم واين واقعه را عرض کردم. فرمود: 


این سخنان Sar glia fe‏ است: پس ما را به اسلام دعوت کرد و مسلمان شدیم". 


سیزدهم -ابن شهر شوب از خزیم بن فاتک اسدی روایت کرده است که گفت : شتران 
خود را می‌چرانیدم تا به وادی « ابرق » رسیدم؛ در Lal‏ صدای هاتفی را شنیدم که 
می‌گفت: «این است پیغمبر خدا صاحب خیرات, آورده است سوره‌های ساسین 
و حامیمات». گفتم: تو کیستی ؟ گفت: منم مالک بن مالک" مرا فرستاده است رسول 
خدا بسوی قبیلۀ نجد, گفتم: چه بود اگر کسی شتران مرا نگاه می‌داشت تا من به نزد او 
می‌رفتم وبه او ایمان می‌آوردم؟ گفت: من نگاه می‌دارم: پس شتران را گذاشتم و بر یکی 
۱ از gl‏ سوار شدم و متوجه مدینه شدم » چون به دروازه مدینه رسیدم روز جمعه وقت زوال 
بود با خود گفتم در اینجا می‌مانم تا نماز ایشان تمام شود بعد داخل می‌شوم. چون شتر 
خود را خوابانیدم مردی امد و گفت: زسوّل خدا می‌فرماید داخل شو. پس داخل شدم 
وچون مرا دید فرمود: چه شد Gl‏ پیر که ضامن شد برای تو که شتران تو را به اهل تو 
برساند؟ گفتم : خبری از اوندارم؛ فزمود: شترهای تو را به سلامت به اهل تو رسانید, 
گفتم : شهادت می‌دهم به یگانگی خداو به اینکه توئی پیغمبر خدا!. 

چبهار دهم - روایت کرده‌اند که : روزی عمر نشسته بود مردی از پیش او گذشت. عمر 
گفت: این کاهن است و با جن مربوط بود. آن مرد گفت: ای عمر ! خدابه اسلام هدایت کرد 
هر جاهل را و دفع کرد به حق هر GEL‏ را و غنی نمود به محمد 9# فقیران را و راست 
کرد به قران هر کجی L‏ 

عمر گفت: چند گاه است که جنیه مصاحب خود را ندیده‌ای ؟ گفت: پیش از انگه 
مسلمان شوم به تزد من امد و گفت: ای سلام! حق ظاهر آمده و خواب پریشان نیست 
و ندای الله اکبر بلند شده است و به این سبب مسلمان شدم و دیگر به نزد من نیامد. 
۱ مناقب gl‏ شهرآشوب ۱۲۲۸۱ و نیز رجوخ شود به کنز الفوائد AT‏ 


۲ در مصدر بجای « مالک ہن مالک ۰« مالک » د کر شده است. 


۳. مناقب این شهرآشوب ۱۳۹/۱.ودر آن خریم بن فاگ آمده است. 






معجزات پیامبر اا3 در باب شیاطیی و ... ۶۴۵ 





مردی حاضر بود در مجلس عمر گفت: بر من چنین امری واقم شد روزی در بیابان 
همواری می‌رفتم ناگاه دیدم مردی می‌اید از اسب تندتر وبه اندک زمانی په تزدیک ما 
رسید وگقت؛ «ای hae‏ ای اد انا بلندتر ورگ Sc‏ ای اف al‏ پسری تو 
اتچه خدا وعده داده بود از ٹیکی » پس به عقب ما امد و رفت. 

پس مردی از انصار گفت: من با دو رفیق متوجه شام شدیم و در بیابانی که آباداتی 
نداشت فرود امدیم ناگاه سواره‌ای به ما ملحق شد و چهار نفر شدیم و بسیار گرسنه بودیم, 
ناگاه دیدیم که آهویی نزدیک ما می‌چرید پس برجستم و آهو را گرفتم ؛ ان مردی که به ما 
ملحق شد گفت: این آهو را رها کن که من مکرر به این راه آمده‌ام و این اهو را در این 
موضع دیده‌ام وهیچکس متعرض این آهو نشده است. من سخن او را قبول نکردم و اهو را 
بستم, چون پاسی از شب رفت صدایی از ان بیابان شنیدم که می‌گفت :ای چهار سوار تیز 
رفتار! سر دهید این آهوی بیچاره را که ater Glace‏ دارد + بش تر سمیدم و آهو رارها کر دم 
و رفتیم به جانب شام؛ و چون در برگشتن به آن موضع رسیدیم صدایی از عقب ما آمد و ما 
را بشارت داد به مبعوث شدن رسول NI‏ 

مولف گوپد: روایات و حکایات خبر دادن جنیان به حقیقت سید پیغمبران زیاده از 
حد بیان است و پعضی در glow‏ مذکور است» و مسخر بودن چن و شپاطین برای آن 


حضرت در احوال peel‏ المومتین و سایر ائمه 924 مذکور خواهد شد انشاء اله . 











اعجاز قرآن گذشت و قلیلی نیز در اینجا مذکور می‌شود 








اول ابن طاووس از OLS‏ دلایل حمیری از امام جعفر صادق تلا روایت کرده است 
که : جمعی از قریش به خدمت رسول خدا تا آمدند برای حاجتی. حضرت فرمود: 
فردا باران خواهد آمد. چون فردا شد هوا از همه روز صافتر بود تا آنکه روز بلند شد پس 
یکی از اکابر قریش به نزد gh‏ حضرت آمد وگفت: چه در کار بود تو را که چنین سخنی 
بگویی و دروم خود را ظاهر گردانی ؟ تو هرگز چلین نیودی , ناگاه ابری بلند شد و چندان 
باران امد که اهل مدینه به فریاد آمدند و استدعای دعا کردناپرای رفع آن. پس حضرت 
دعا کرد که : خداوندا! بر حوالی ما بباران و بر ما مبازان» یس ابر از مدیته کنار رفت و بر 
اطراف مدینه می‌بارید(. 

دوم - حمیری به سند موق از حضرت صادق Mb‏ روایت کرده است که : رسول 
خدا RB‏ در روز بدر اشرقیها که عباس همراه داشت از او گرفت واز او طلب قدا ن مود 
گفت: یا رسول ال | من غیر این ندارم. حضرت فرمود: پس چه شد آنچه پنهان کردی نزد 
ام الفضل زوجه خود؟ عباس گفت : گواهی می‌دهم به وحدانیّت خداو به پیغمبری تو زیرا 
که هیچکس حاضر نبود بقیر از خدا در هنگامی که آن را به او سپردم "۳ پس حق تعالی 
فرستاد که : «بکو به انها که در دست شما هستند از اسیران که اگر خدا بداند در دل Led‏ 
نیکی به شما خواهد داد بهتر از انچه گرفته شده است از alas‏ و آخر عباس جتان 
صاحب مال شد که بیست غلام او تجارت می‌کردند که کمتر آنچه نرد هریگ بود بیست 





۱ فرح السهموم ۲۲۲. 
i‏ قرب آلاستاد “A‏ 


. سو ره انقال‎ ۷ ۰ Ll تر چم‎ av 








Fos 





نا 


هزار درهم بود؛ این معجزه متواتر است و خاصه و عامه به طرق متعدده روایت کرده‌اند 

سوم - راوندی وابن بابویه روایت کرده‌اند که: روزی پیغمبر FENG‏ نشسته بود ناگاه 
جماعتی به خدمت آن حضرت آمدند. حضرت فرمود: آمده‌اید از چیزی سؤال کنید اگر 
می‌خواهید بگویم که برای چکار آمده‌اید واگر خواهید خود سؤال کنید. 

گفتند : بلکه تو خبر ده ما را یا رسول اله , 

فرمود: آمده‌اید سژال کنید که یکی را به کی می‌باید کرد؟ سزاوار نیست نیکی کردن 
مگر نسبت به کسی که صاحب حسب و دین باشد؛ و آمده‌اید که سوال کنید از جهاد زتان, 
بدرستی که جهاد زنان نیکو معاشرت کردن با شوهر است؛ و آمده‌اید که سوال کنید که 
روزیها از کجا می‌آید؟ خدا نخواسته است که روزی دهد موّمنان رامگر از جایی که ندانند 
زیراکه چون بنده جهت روزی خوّد را sila, gai‏ دعا بسیار می‌کن د" . 

چهارم - راوندی و ابن باپویه Calg‏ کرده‌اند که ابوعقبة انصاری گفت: در خدمت 
رسول خدا کا نشسته بودم که گروهی از بهودان آمدند و گفتنذ: رخصت بطلب که ما به 
مجلس آن حضرت دراییم» چون LIS‏ شدئذ گفتند : خبر ده ما را که برای چه امده‌ایم از 
تو سؤال کنیم ؟ حضرت فرمود: آمده‌اید سوّال کنید از احوال ذوالقرنین, گفتند بلی. 
فرمود: پسری بود از اهل روم اطاعت کننده خدا پس خدا او را دوست داشت و پادشاه 
روی زمین شد و از مغرب افتاب تا مشرق bl; otal‏ کرد تا به یأجوج ومأجوج زر یل 


وسد را بنا کرد, گفتند: شهادت می‌دهیم که این حال او بود و در تورات نیز چنین توشته 


پنخم ابن بایویه وراوندی روایت کرده‌اند از ابن عباس AS‏ ابوسفیان روزی به 


خدمت رسول خدا ANE‏ امد و گفت: یا رسول اله ! می‌خواهم از تو سوالی بکنم. حضرت 


۱ رجوخ شود به تفسیر عیاشی ۶۹/۲ و تفسیر قمي ۱ و تفسیر قخر رازی ۲۰۳۸۱۵ و اسنباب ارول 
FS‏ 

۲. قصص التبیا+ راوندی ۲۹۳ به تقل از ابن یابریه . 

۳ قصص alah‏ رلوئدی ۲٩۳‏ به څل از این پایویه . 






معجزات و خبر دادن پیامبر ا از مفیبات 





فرمود: اگر می‌خواهی من بگویم چه می‌خواهی بپرسی ؟ گفت: بگو » فرمود: آمده‌ای از 
عمر من بپرسی که چند سال خواهد شد ؟ گفت: بلی یا رسول ألّه. فرمود : من شصت و سه 
سال زندگانی خواهم کرد. ابوسفیان گفت: شهادت می‌دهم که تو راست می‌گویی. 
حضرت فرمود: به زبان گواهی می‌دهی و در دل ایمان نداری؛ ابن عباس گفت: بخدا 
سوگند که چنان بود که آن حضرت فرمود و ابوسفیان منافق بود. یکی از شواهد تقاقش آن 
بود که چون در خر عمر نابینا شده بود روزی در مجلسی نشسته بودیم و حضرت علی بن 
ابی‌طالب چا در آن مجلس بود پس مؤذن اذان گفت. چون «اشهد ان محمداً رسول اله » 
گفت اپو سفیان گفت: کسی در این مجلس هست که از او مللاحظه باید نمود؟ شخصی از 
حاضران گفت : نه ۰ ابوسفیان گفت: ببینید این مرد هاشمی نام خود را در کجا قرار داده 
است ؟ پس امیرالمومنین MB‏ فرمود: خدا دیده‌ات Gh Sb‏ قر داند ای ابوسفیان؛ خدا 
چنین کرده است او نکرده است زیراحق تعالی فرموده است D555)‏ 3553 4 
«و بلند کردیم از برای تو نام تو را», ابوسفیان گفنت: خدا بگریاند دیدة کسی را که گفت در 
اینجا کسی نیست که از او ملاحظه باید کرد و مرا بازی MP aha‏ 

ششم ابن بابویه و راوندی و غیر ایشان روایت کرده‌اند که وائل بن حجر گفت: چون 
خبر پیغمبری رسول خدا لا به من رسید من در پادشاهی عظیم بودم و قوم من مطیع من 
بودند و آنها را ترک کردم و اختیار رضای خدا و رسول کردم وبه خدمت آن حضرت 
رفتم . چون به خدمت او رسیدم اصحابش گفتند: سه روز قبل از آمدن تو ما را بشارت داد 
که اینک وائل بن حجر امد بسوی شما از زمین دور از حضرموت رغیت نماینده در اسلام 
و اطاعت کننده و او از Aub‏ فرزندان پادشاهان است. گفتم: يا رسول الّه! خبر طهور تو 
هنکامی په من رسید که در پادشاهی و عزت بودم و خدایر من منت گذاشت که همه را ترک 


2 ۳5 
کردم و اختیار خدا و رسول خدا و دین خدا کردم و برای اختیار ceo‏ حق امده‌ام ؛ فرمود: 





1 سوه شر م : 
51 قصصی الانبیاه راویدی ۲ به تقل از أبن يابو ید . 








باب پیست و دوم 


FOYT 
ON و فرزندان او و فرزندان فرزندان‎ Ply راست گفتی . خداوندا! برکت ده در‎ 

هفتم ابن بابویه و راوندی به سند معتبر روایت کرده‌اند از امام جعفر صادق 3 که : 
روزی اسیری چند به خدمت رسول BBE‏ آوردند وامر فرمود به کشتن ایشان بغیر 
یک نفر از آتھاء آن مرد گفت: چرا مرا از میان اینها رها کردی؟ فرمود: جبرئیل مرا از 
جانب خدا خبر داد که در تو پنج خصلت هست: غیرت شدید بر حرمت خود؛ سخاوت؛ 
خوشخویی ؛ راستگویی و شجاعت. ان مرد گفت : aly‏ راست گفتی و اینها در من هست؛ 
وبه این سبب مسلمان شد" . 

هشتم -ابن بابویه و طبرسی وراوندۍ به سند موثق از حضرت صادق لا روایت 
کرده‌اند که : ناق رسول خدا BB‏ در جنگ تبوک ناییدا شد. منافقان گفتند : ما را از غیب 
خبر می‌دهد و ثمی‌داند که ناقه‌اش‌هر کجاست؟ پس جیرئیل آمد و ON‏ حضرات را شیر داد 
به سخی منافقان و خبر داد SOARES‏ دژه است و مهار آن به درختی بند شده است. 
حضرت رسول 929 فرموداندا کردند وعردم جمع شدند پس فرمود: ايها الناس ! MBG‏ من 
در فلان درّه است. پس رادم anaes‏ وتاقه jah‏ آن مکان یافتند و آوردند*۳. 

نهم - صفار و غیر او به سندهای معتبر از حضرت HE Gabe‏ روایت کرده‌اند که : چون 
رسول BH‏ به غار رفت و ابوبکر با ان par‏ رفیق شد در غار اضطراب می‌کرد. 
حضرت برای تسلی آن منافق فرمود: من کشتی جعفر طیار را می‌بینم که در دریا مضطرب 
است , ابوبکر گفت: یا رسول اله تو می‌بینی ؟ فرمود: بلی, گفت:می‌توانی به من بنمایی؟ 
فرمود : نزدیک من thes‏ پس دست میارک بر دیده‌ها نابینای آن ملعون کشید و فرمود : نظر 
کن. چون نظر کرد کشتی را دید که در دریا مضعطرب است؛ پس فرمود : نظر کن بسوی 
مدینه. چون نظر کرد انصار را دید که در مجلسهای خود نشسته وبا یکدیگر سخن 





۱ قتصص الانبیاء راوندی ۲۹۵ به تقل از أبن بابویه. و نیز رجوع شود به دلائل النبوة ۳۴۹/۵ و سجمع الزواند 
YT‏ 

۲ امالی شیخ صدوق TTF‏ قصعی الا نییاء راوندي ۲۰۷. 

۳ قصص الانبیاء راوندی ۲۰۸ به تقل از این بابوبه ؛ مجمم الییان ۲۹۴۸۸۵ بدون ذ کر سند ؛ کافی ۲۲۱/۸ 


معجزات و خير دادن oly‏ اا از hae‏ ۳۵ 


می‌گوبند, پس آن ملعون در خاطر خود گفت: اکنون دانستم که تو جادوگری. حضرت از 
باب استهزاء فرمود: صدّیق چون تو کسی است. یعنی تو زندیقی نه صذّیق OY‏ 

دهم -راوندی و sh ua‏ روایت کرده‌اند که: رسول خدا PMG‏ بد نزد بهود بلی‌التطییر 
tal‏ پس یکی از ایشان بی‌آنکه کسی را مطلم گرداند بر بام رفت که سنگ عظیمی را 
بگرداند و بر سر gl‏ حضرت بیاندازد و حضرت در بای قلعه‌ای از قلعه‌های ایشان نشسته 
بود پس جبرئیل خبر داد آن حضرت را که ایشان چنین اراده‌ای دارند , رسول خدا ا 
برگشت به مدینه و pm‏ داد آنها را از اراده‌شان و آنها تصدیق کردند. حق تعالی برانگیخت 
بر آن کسی که این اراده را داشت نژدیکترین خویشانش راکه او را به قتل رسائید(؟؟, 

یازدهم - خاصه وعامه به طرق متعدده روایت کر ده‌اند که : حاطب بن آبی‌بلتعه خبر 
اراد رسول SERBS‏ را به رفتن مکه برای فتح به Ae fal‏ نوشت وبه زنی داد و فرستاد 
وهیچکس را بر آن alles‏ نکرد. پس جبرئیل هللا حشرت را ورسول PONS‏ 
امیرالمومنین BB‏ و مقداد و زبیر را فرستاد و فرمود : بروید بسوی باغی که آن را «خاخ» 
می‌گویند ودر انجا زنی هست و نامه gets BEAL IA‏ مکه نوخعه است: 
چون به آن موضع رسیدند آن زن را دیدند و مقداد و زبیر هرچند تفخص کردند نامه را 
نیافتند و آن زن منکر شد. گفتند : ما نامه با او تمي‌يابيم باید برگردیم. امیرالسژمتین لا 
قرمود : پیغمیر خبر داده است که نامه‌ای با اوست و شما می‌گوئید نامه را نمی‌يابيم ؟! پس 
شمشیر کشید و بر زن حمله کرد. زن از ترس نامه را به او داد. 

چون به خدمت رسول خدا ۴ اوردند به حاطب فرمود: چرا چتین کردی و حطب 
برای خود به جهنم فرستادی؟ گفت: یا رسول الله ! کافر نشدم ولیکن ایشان بر من حسق 


4 بصاثر الدرجات ۲۲۳ در ضمن دو روایت؛ تفسیر قمیی ۱ ۱۹۰۸.و نیز وجوخ شود به مختصر بصائر الدرجات 
۹ 


۲ خرایج ۰۳۳۸۱ 











دوازدهم -راوندی روایت کرده است که : حضرت رسول PBN‏ در بعضی از سفرها 
عمار را فرستاه که آب بیاورد و شیطانی بصورت غلام سیاهی متعرض او شد و سه مرتبه 
عمار او را بر زمین زد, حضرت پیش از انکه عمار بياید خبر داد که شیطان بصورت PAE‏ 
سیاهی متعرض عمار شد و خدا عمار را بر او ظفر داد. و چون عمار برگشت موافق فرمود؛ 
ان ale Cape energy‏ 

سیزذهم -راوندی از ابوسعید خدری روایت گرده است که : در بعضی از جنگها 
بیرون رفتیم و ثه تفر وده نفر با یکدیگر رفیق می‌شدیم و عمل را میان خود قسمت 
می کردیم و یکی از رفیقان ما کار سه تفر را می‌کرد و از او بسیار راضی بودیم. چون 
احوالش را به حضرت عرض کرذیم,فرمود: او مردی است از آهل جهنم ؛ چون به دشمن 
رسیدیم و شرو به جنگ aos‏ آن مړ ديري بیرون آورد و خود را کشت. چون به 
حضرت عرض کردند فرمود : گواهی می‌دهم که منم بنده ورسول خدا و خبر من دروغ 
کی sya‏ 

چهاردهم -راوندی روایت کرده است که : ایو درداء در جاهلیت بتی داشت که آن را 
می‌پرستید , چون آن حضرت مبعوث شد روزی عیداله بن رواجه و محمد بن مسلمه 
بی‌خبر به خانة او رفتند وبت او را شکستند. چون په خانه پر کشت وبت خود را شکسته 
دید به زن خود گفت: کی این کار را نمود؟ گفت: ندانستم من صدایی شنیدم و چون آمدم 
کسی را ندیدم. پس آن ژن گفت: اگر این بت کاری از آن می‌آمد دفع ضرر از خود می‌کرد. 
اپو درداء گفت: راست می‌گویی رخت مرا بیاور . پس Lam‏ خود را پوشید و روانه شد که به 


خدمت حضرت پیاید و مسلمان شود پیش از انکه او بیاید حضرت قرمود که: ایتک 


— 


. خرایج PY‏ و نیز رجوع شود به تفسیر قمی ۳۶۱/۲ مسند الحمیدی ۲۷۲۱ وسئن ترمذی ۲۸۲۸۵ 
و صحیح مسلم ۱۹۳۱/۴ و ۱٩۴۲‏ و سیر؛ ابن هشام ۴ TAAL‏ 

۱۲۴۸۷ خرایج ۱/ ۰ ,و نیز رجوخ شود به دلائل التو‎ ot 

PVN خرایج‎ ۲ 





معجزات و خبر دادن پیامبر EBNF‏ از مغتیات rod‏ 


. دردام می‌اید و مسلمان خواهد شد. پس امد و مسلمان شر"‎ of 

پانزدهم — خاصه و عامه به طرق بسیار روایت کرده‌اند که: حعضرت رسول BENG‏ 
ابوذر غفاری Ge‏ را خبر داد از آنچه از عتمان لعین به او خواهد رسید و گفت: چگونه 
خواهد بود حال تو وقتی که تو را از مکان تو بیرون کنند؟ گفت: به مسجد الحرام خواهم 
رفت, فرمود: اگر تورا از آنجا بیرون کنند چه خواهی کرد ؟ گفت: به شام می‌روم» فرمود: 
اگر از شام بیرون کنند تو را؟ گفت: شمشیر می‌کشم تا کشته شوم. حضرت فرمود: مکن 
و صبر کن ؛ و فرمود که : تنها زندگی خواهی کرد و تنها خواهی مُرد و تتها محشور خواهی 
شد وگروهی از اهل عراق تو را غسل وکفن و دفن خواهند کرد" . و احادیث بسیار در 
این باب در احوال ابوذر مذکور خواهد شد انشاء الله تعالی. 

شانزدهم از طرق خاصه و ale‏ متواتر است که ان حضرت به فاطمه Bb‏ گنت :اول 
کسی که از اهل‌بیت من به من ملحق خواهد شد تو خواهی واد" . 

هفدهم - روایت کرده‌اند که ان حضرت به Le par Ge HS‏ گفت که : عضوی از تو 
پیش از تو به بهشت خواهد رقت. پس در جنگ نهاوند دشت بزیده شر" . 

هیجدهم -راوندی و دیگران روایت کرده‌اند که: امورقة اتصاریه را شهیده می‌گفتند. 
پس بعد از وفات آن حضرت غلام و کنیز او کشتند او ON,‏ 

نوزدهم -روایت کرده‌اند که : از ولادت محمد بن الحنفیه خبر داد و فرمود که : من نام و 
Cad‏ خود را به او بخشیدم(؟. 


بیستم - روایت کرده‌اند که : آن حضرت روزی حجامت کرد و خون را به عېداله بن 





ہے 


, خرایج pig PEIN‏ رجوع شود به دلائل النبوة ۴۰۱/۴. 

۲ رجوع شود به خرایج ۶۵/۱ تقسیر قمی ۱ ۲۹۴۸و سیر این هشام ۵۲۴/۴ و دلائل النبوة ۵ /۲۲۱. 

۳ خرایج POs)‏ کفاية الاثر ۱۱۳۴ دخاثر العقیی ۰ صحیح مسلم ۱۹۰۵/۴ العقد القرید ۲۳۱/۳: جامع 
الاصول SY‏ ۸#و AV‏ 

۴ خرایچ ۶۶/۱.و نیز رجوع شود به تاریخ بقداد ۴۴۰/۸ و اسد القاية ۸۲ ۳۶۴. 

۵. خرایج ۶۶/۱:دلائل النبوة ۳۸۱/۶ 

۶ خرایج ۶۶۴/۱:طیقات این سعد ۴۸/۵ EN‏ النبوت ۳۸۰۸۶ 














ژبیر داد که پریزد. چون dle‏ بیرون آمد خون را خورد و برگشت» حضرت فرمود: گمان 
دارم که خون را خوردی, گفت: بلی» رسول خدا 4# فرمود که : پادشاه خواهی شد 
ووای بر مردم از تو و وای بر تو از aay‏ 

بیست و یکم -از طریق شیعه وستّی متواتر است که حضرت رسول SEG‏ خبر داد 
که: یکی از زنان من بر شتری سوار خواهد شد که پشم روی آن شتر بسیار باشد و بد جنگ 
وصی من خواهد رفت و چون به منزل ISS‏ برسد سگان آن منزل بر سر راه آن قریاد 
کنند؛ و چون عايشه به جنگ امیرالمومنین ۹# رفت بر چنان شتری سوار شد و چون به 
OSS‏ رسید سگهای حواب بر سر راهش فریاد کردند"". 

بیست و دوم - از طریق خاصه و عامه متواتر است از اسلمه و غیر او که عمار در 
مسجد حضرت رسول ا خشت می‌آورد حضرت خاک از سینۀ او پاک کرد و فرمود 
که: ای عمار! تو را خواهند کشت گروهی که بر امام زمان خروح کنند و ستمکار باشند؛ 
و فرمود: آخر خوراک pals ges‏ از شیر خواهد بود ؛ وهمه واقع شد. 

بیست و سوم -از ele‏ متواتراست که : رسول خدا 4# در سجالس بسیار از 
شهادت امیرالمژمنین م3 خبر داد و فرمود که: ريش تو از خون سر تو خضاب خواهد 
شد + ang‏ آن سیب آن حضرت خضاب نمی‌کرد و انتظار آن وعده می‌کشید. 

بیست و چهارم -متواتر است که رسول خدا بل به امیرالمومنین BBL‏ گفت: یا علی! 
زود باشد که قتال کنی با سه طایقه : اول آنها که با تو بیعت گتند و بیعت تو را بشکنند , یعنی 


طلحه و زبیر ؛ دوم آنها که به جور و ظلم بر تو خروح AS‏ یعنی معاویه و اصحاب او :سوم 


۱ رجوع شود به خرایج ۶۷/۱ 

۲ رجوغ شود به خرایج ۶۷۸۱و الفتوح ۲ /۵۵؟ و FOV‏ و دلاشل النبوة ۴۱۱-۴۱۰۸۶ البداية والسهاية 
۶ الصواعق المحرقة VAP‏ 

۳ رجوع شود به خرایج ۱۲۴/۱ و اسد الفاية ۴ ۱۲۷۶ و مناقب خوارزمی ۱۲۴ و مستدرک سا کم ۰۴۳۵/۳ 

۴ خرایج ۱۲۲/۱؛ دلائل ay sl‏ ۴۳۸/۶ ۳۳۹: اسد الغابة ۱۰۹/۴ و ۱۱۰: الصواعق السحرقة VAN‏ 
مستدرگ حاکم ۱۵۲/۳ و ۱۵۳. 


FOY 






معجزات وخیر داهن پیامیر BE‏ از مفیبات 
خارجیان که از دين به‌در روند مانند تیر که از نشانه به‌در رود" . ومکرر فرمود: یا علی! 
تو بعد از من قتال خواهی کرد بر تأویل قرآن چنانکه من قتال کردم بر تتزیل قرآن(. 

بیست و پنجم -متواتر است از طریق موالف و مخالف که: حضرت در مجالس بسیار 
از شهادت حضرت امام حسین ا و اصحاب أن حضرت ومکان شهادت ایشان 
و کشندگان ایشان را خبر داد و خاک کربلا را په اسلمه داد و خر داد که در هنگام شهادت 
ان حشرت این خاک خون خواهد شد" . 

ببست و ششم ضا صد وغامه به طرق بسیار روایت کرده‌اند: خبر داد ان حضرت ر 
شهادت حضرت امام رضا ا و مدقون شدن آن حضرت در خراسان(؟*. 

بیست و هفتم به طرق بسیار از ایوسعید خدری و غیر او روایت کرده‌اند که : روزی 
جناب رسول 5 غنیمتی قسمت می‌فرمود, مردی از قبیلة تمیم گفت: عدالت کن با 
رسول All‏ حضرت فرمود: وای بر توا اگر من عذالتنکنم گی عدالت خواهد کرد ؟! پس 
مردی از صحابه گفت : رخصت بده که من او زابکشسم» عتضرت فرمود: مکش او را 
بدرستی که او را اصحابی چند خواهد بود که تما تما و روژةخود وا در پیش نماز و روزة 
ایشان حقیر شمارید و از دين بیرون خواهید رفت مانند تیر که از نشانه بیرون رود 
وسرکردة ایشان مردی خواهد بود فراخ چشم و سیاه‌رو و پستانی داشته باشد مانند بستان 
زان . 

اپوسعید گفت: من در خدمت امیرالمومنین شتا بودم در جنگ خوارج نهروان که از 


ميان کشتگان aaa‏ او انا آ منت کر حضرت فرموده بود . 








۱ خرایج ۸۱ ۱۲۳؛ مستدرگ حاکم ۰۱۵۰/۳ 

۲ بشارة المصطفی ۱۴۲و نیز رجوع شود په ترجمة الامام علی من تاریخ دمشق ۰۱۷۲-۱۶۳۲۳ 

. اعلام الوری ۳۳: المعجم الگییر ۱۰۶/۳ ۱۱۰؛ دلائل النیوة ۴۶۸۸/۶ ۳۷۰: کفاية الطالب TTF‏ 
. عیون اخبار الرضا ۲ / ۲۵۵ ؛ il‏ السمطین ۲ ۱۸۸و ۱5۹۰و WAY‏ 

. خرایج ۱ /۶۸: صحیح مسلم ۷۴۴/۲؛ دلائل النبوة ۴۲۷/۶: الوفا بأحوال المصطفی NO‏ 


کت هت oc‏ 









FAA 


پیست و هشتم -روایت کرده‌اند که : آن حضرت از بناکردن شهر بغداد خبر داد" . 

بیست و نهم -رارندی روایت S‏ ده است که مردی به خدمت حضرت رسول 954 
امد و گفت: دو روز است طعام pleas soc‏ حضرت فرمود: برو به بازار. چون روز دیگر 
شد گفت: یا رسول اله ! دیروز رفتم به بازار و چیزی نیافتم و بی‌شام خوابیدم. فرمود: برو 
به بازار. چون به بازار آمد دید که قافله آمده است و متاعی آورده‌اند پس از آن متاخ خرید 
وبه یک اشرفی نفع از او خریدند و اشرفی را گرفت وبه خانه برگشت. روز دیگر به 
خدمت آن حضرت آمد و گفت: در بازار چیزی نيافتم. حضرت فرمود که : از فلان قافله 
متاعی خریدی و یک دینار ربح یافتی ؟ گفت: بلی. فرمود: پس چرا دروغ گفتی ؟ گفت : 
- گواهی می‌دهم که تو صادقی و از برای این انکار کردم که بدانم که آنچه مردم می‌کنند تو 
مي‌دانی یا نه ؟ و يقین من به پیغمبژی تو زیاده گردید. 

پس حضرت فرمود : ه po pe SAS‏ بی‌نیاز گر دد و سوال نکند خدا او راغنی می‌گرداند, 
وهرکه بر خود در سوال PRE ALES,‏ او هفتاد در فقر را می‌گشاید که هیچ چیز آنها راسد 
نمی‌کند؛ پس بعد از آن دیگر آن eS SVS pa‏ ال نکر د و حالش تیکو شد" 

سی‌ام -راوندی به سند معتبر از جابر جعفی از حضرت امام محمد باقر RE‏ روایت 
کرده است: روزی حضرت رسول FE‏ می‌گذشت دید که حضرت امیرالسومنین لا 
و زبیر ایستاده‌اند و با یکدیگر سخن می‌گفتند؛ حضرت فرمود که : ای زبیر | چه می‌گویی با 
علی ؟ aly‏ اول کسی که از عرب بیعت او را خواهد شکست تو خواهی بود" . 

سی و یکم -روایت کرده است که :چون آن حضرت لشکر فرستاد برای گرفتن کر 
فرمود: چون به آنجا خواهید رسید او مشغول شکار گاو کوهی خواهد بود ؛ و چنان شد . 


سی ودوم -چون Sher‏ بن جبل را په يمن فرستاد فرمود که : بعد از این مرا نخواهی 


FUAY رایج‎ ٩ 
AVN خرایج‎ ۴ 
.۹۷ ۸۱ خرایج‎ ۳ 
.۲۵۰ ۸۵ خرایج ۱۰۱۸۱ دلائل التبوة‎ ۴ 


معجزات و خبر دادن پیامیر BB‏ از مغیّبات ۶2۹ 
دید ؛ و چنان Ph‏ 

سی و سوم -راوندی از حضرت صادق 42 روایت کرده است AS‏ در غزوۀ 
بنی المصطلق باد عظیمی وزید. حضرت فرمود: سبب این باد آن است که منافقی در مدینه 
مرده است. چون به مدینه امدتد رفاعة بن زید که از عظمای منافقان پود مرده پوو" . 

سی و چهارم -راوندی روایت کرده است که : حضرت رسول BIE‏ نامه‌ای نوشت به 
قیس بن عرنۀ بجلی و او را طلبید و او با خویلد بن حارث کلبی آمد. و چون تزدیک مدینه 
رسیدند خویلد ترسید از آمدن به خدمت آن حضرت. قیس به او گفت: اگر می‌ترسی در 
این کوه باش تا من بروم و اگر ببینم که ارادة ضرری ندارد تو را اعلام می‌کنم ؛ چون قیس 
داخل مسجد شد گفت: پا محمد! من ایمنم؟ فرمود: بلی تو را امان دادم با رفیق تو که در 
فلان کوه او را گذاشتی » پس قیس گقت : گواهی می Amada‏ وحدانیّت خدا و رسالت تو؛وبا 
ol‏ حضرت بیعت کرد و از پی خویله فرستاد وااو نی امه مسلمان شد. پس حضرت 
فرمود : اگر قوم تو از تو برگشتند خدا و رسول تو را کافی اسنت!۳. 

سی و پنجم این شهراشوب و راوندی و کلیتی از Golo copa‏ ا روایت S‏ ده‌اند 
که : ابوذر به خدمت رسول خدا 8# آمد وگفت: از مدینه دلتنگ شده‌ام رخصت فرما 
که من و پسر برادرم برویم به «غابه» که موضعی است در حجاز ce‏ حضرت فرمود: 
اکر خواهی برو Ul‏ می‌ترسم که قبیله‌ای از عرب تو را غارت کنند و پسر برادرت را 
بکشند و بیایی تزد من و بر عصای خود تکیه کنی و بگویی که: پسر برادرم را کشتند 
و گله‌ام را بردند؛ چون ابوذر رفت به ان موضع UG‏ بنی‌فزاره بر او غارت اوردند 
و گوسفندانش را بردئد و پسر برادرش را کشتند وبه خدمت آن حضرت امد و بر عصای 


شوك تکیه کرد و خود هم زخمی خورده بود و گفت: راست گفتند خدا و رسول. انجه 





۱ خرایج ۱ ۰۱۰۲۸ 
۲. خرایج ۰۱۰۲/۱ 
۳ خرایج ۱۰۳/۱. 














Ma + ۰‏ 
فرمودی همه وأقع شد! 


سي و ششم -راوندی روایت کرده است که: رسول خدا BER‏ در غزوة ذات الرقاع 
مردی را دید از قبیلهٌ محارب که او را عاصم می‌گفتند و گفت: یا محمد! آیا غیب می‌دانی؟ 
حضرت فرمود: غیب را بغیر از خدا کسی نمی‌داند. آن ملعون گفت: این شتر خود را من 
دوست‌تر می‌دارم از خدای تو. حضرت فرمود که : خدا از علم غیب خود مرا خبر داده 
است که قرحه‌ای در پایین روی نو بهم خواهد رسید و به دماغ تو خواهد رسید و به همان 
قرحه به جهنم واصل خواهی شد ؛ چون برگشت به Wed‏ خود آن قرحه در ذقنش بهم 
رسید و سرایت کرد به «ماغش و می‌گفت: راست گفت آن قرشي . تابد جهنم واصل شد*". 

سی و هفتم - خاصه و dale‏ روایت کر ده‌اند که آن حضرت به عباس عم خود فرمود: 
وای بر فرزندان من از فرزند تو کفت: یا رسول SIE‏ رخصت می‌دهی خود را خصی 
کنم که قرزند از من هم نر پااچ رش کر مود : این امری است که مقر شده است(۳. 

سی و هشتم -از طرق خاصه و عامه متواتر است که حضرت رسول PEGE‏ خبر داد 
که : بنی‌امپّه هزار ماه پادشاهی خواهند کرد. و از کفر و ضلالت و بدعتهای ایشان خير 
Oy,‏ 

سی و نهم ساز طرق خاصه و عامه متواتر است که ان حضرت خبر داد که : نامه‌ای که 
قررپش نوشته بودند و پیمان بسته پودند بر عداوت بتی‌هاشم و دوری ایشان و در کعبه 
گذاشته بودند ارضه همه را لیسیده است و بغیر نام خدا جیزی در آن نمانده است . چنانکه 
تن ال وک Rat et Fe‏ 


جهلم -ابن قولویه و رأوندی واین شهراشوب ودیگران به طرق متعدده روایت 


۱. رجوع شود به مناقب ابن شهرآشوب ۱۵۴/۱ و خرایج ۱۰۵/۱ و گافی ۰۱۲۶/۸ 
۲ سرایج ۱ ۰۱۰۴۸ 

۳ من لا بحضره الفقید ۱ ۲۳۵۲ خرایج ۰.۱۰۴۸۱ 

۴. وجوع شود به کافی ۴ ۱۵۹و ۲۲۲/۸ و دلائل النبو: ۵۱۰/۶ 

۵. خرایج ۸۵۸۱و tAP‏ سیر ابن هشام ۲ / ۳۷۷؛ حیاء الحیوان الکیری .٠١ ١١‏ 






معجرات و خبر دادن پیامبر اا از مفیّبات 
کر ده‌اند که : روزی حضرت رسول HE‏ نشسته بود و امیرالسومنیی BO‏ و فاطمه غج 
و حسن و حسین DEE‏ تزد آن حضرت نشسته بودند فرمود: قبرهای شما پراکنده و متفرق 
خواهد بود, امام حسین BE‏ پرسید که : ایا خواهیم مرد یا کشته خواهیم شد؟ حضرت 
فرمود که : ای فرزند! تو به ستم کشته خواهی شد و پرادرت به ستم کشته خواهد شد 
و پدرت به ستم کشته خواهد شد و فرزندان شما در زمین رانده و ستم رسیده خواهند بود. 
امام حسین Yh‏ گفت: ایا کسی ما را با این پراکندگی قبرها زیارت خواهد کرد؟ حضرت 
قرمود که : بلی طایفه‌ای از امت من زیارت شما خواهند کرد برای صله و احسان به سن 
چون روز قیاست شود ایشان را دريابم و از اهوال آن روز نجات د 

چهل و یکم -اين طاووس از امام جعفر صادق Hb‏ روایت کرده است که امیر 
المزمنین MA‏ گفت: روزی نزد رسول خدا 99 نششیینه بودم فرمود AS AS‏ نفر از 
حضرموت خواهند آمد وشش نفر از ایشان مینلسان خواه ید شد و سه نفر مسلمان 
تخواهند شد ؛ پس جمعی از انها که pole‏ بودن3 تک کر دنل و من گفتم : راست است گفة 
خدا و رسول البته چنین خواهد شد که تو فرمودی یا رسول vail‏ تحضرت فر مود: یا علی! 
تویی صدیق Sl‏ و پادشاه مؤمنان و پیشوای ایشان تو می‌بینی آنچه من می‌بیتم و می‌دانی 
آنچه من می‌دانم و اول کسی که به من ایمان آورد تو بودی و خدا تو را چنین افریده است 
و شک و گمراهی را از تو برداشته است توئی هدایت کلندۀ قوم و وزير راستگو. 

چون روز دیگر صبح شد و حضرت رسول FEM‏ در مجلس خود قرار گرفت و من در 
جانب راست او نشستم ته تفر از حضرموت آمدند وسلا کردند و گقتند: by‏ محمد | اسلام 
را بر ما عرض کن. پس شش نفر مسامان شدند و سه نفر نشدند, پس حضرت به یکی از 
ان سه نفر که مسلمان نشدند فرمود: تو بزودی به صاعقه خواهی مُرد. دیگری را فرمود: 


افعی تو را خواهد گزید ویه ان خواهی مُرد. سومی را فرمود: به طلب شتران خود بیرون 


+ 





Fate 1‏ شود به ٩ AOA bk gl ple‏ و = ml‏ ۲ و اقب این شهراشوب ۲ ۸ و اعام او ری 
vt‏ 












غواهی رفت و فلان طایفه تو را خواهند کشت؛ بعد از Sl‏ زمائی آنها که فساعان فده 
بودند بر گشتند و گفتند: یا رسول اله ! هریگ از آن سه نفر په انجه فرموده بسودی کشته 
شدند و ما صاحب یقین شدیم به حقیقت تو و آمدیم اسلام خود را تازه کنیم و گواهی 
می‌دهیم که تویی امین بر زندگان و مردگان". 

چهل و دوم - طبرسی و غیر او از محدثان به طرق متعدده از عايشه و غير او روایت 
کرده‌اند که : حضرت رسول FEE‏ خبر داد از کشته شدن حجر بن عدی واصحاب او 
و glee‏ یه ایشان رایه ظلم شهید کرد(". 

چهل و سوم - طبرسی و غیر او از محدثان خاصه و dele‏ روایت کرده‌اند از ایوب بن 
بشیر و غير او که: رسول خدا 93 روزی به سنگستان مدینه رسید وایستاد و فرعو د : « نا 
لله و انا al‏ راجعون», اصحاب مضظرب شدند و گمان کر دند حادثه‌ای بر ایشان واقم 
خواهد شد. حضرت فرمود: هکان اشامن در این حره شهید خواهند شد. پس يزيد 
مسلم بن عقبه را بر سر مدینه فربیتاد در سال شصت و سه آز هجرت و چندین هزار گس از 
صحایه را در آن ده کار گ7 ای tal‏ قاریان قرآن بودند(". 

چهل و چهارم -طبرسی و دیگران روایت کرده‌اند که : ان حضرت خبر داد که Milas‏ 
بن عباس و زید بن ارقم نابینا خواهند شد در آخر عمر؛ و چنان Pas‏ 

چهل و پنجم - طیرسی و غير او روایت کرده‌اند از سعید بن مسیب که : برادر مادری 
اسلمه را پسری بهم رسید و او را ولید نام کردند. رسول خدا GA‏ فرمود؛ فرزند خود را 
به نامهای فرعونهای خود تام مکنید, نامش را تغییر دهید بدرستی که در امّت من مردی 


بهم خواهد رسید که او را ولید گوبند و از برای امّت من بدتر از فرعون خواهد بود؛ چون 





۱ الیقین, ۴ ۵۰. ۱ 

۲ . اعلام الوری TY‏ ماقي ابن wig ge‏ ۲ العمال ۱۵۸۷۸۱۲ تاریخ یعقوبی ۲۳۱۸/۲ دلاتل 
النبو: ۲۵۷۸۶ 

۳ رجوخ شود به pret‏ الرری ۲ Ua‏ النبوة ۲۷۲۸۴ و ۴ و البداية والنهایة giTASF‏ . 

۴ اعلام الوری ۳۴و ۳۵ دلائل النبوة ۴۷۸/۶ و ۴۷۹. 


معجزات و خبر دادن پیامبر PA‏ از مفیبات 2 


a £ a ۳‏ اا ۰ ۳ \ 
ولید بن dee‏ بهم رسید اثر فرمودة رسول خدا 3# ظاهر شد" A‏ 


چهل و ششم - خاصه و عامه از رسول PRBS‏ روایت کرده‌اند که فرمود: چون 
فر زندان ابی‌العاص سی مرد شوند دین خدا را فاسد گر دانند و بندگان خدا را خدمنکار 
خود گر دانند و مالهای خدا را متصرف شوند ؛ و در Ge‏ مروان فرمود: پدر چهار ظالم جبار 
خو اشد ۱ 

چهل و هفتم - خاصه و عامه روایت کرده‌اند که : جبرئیل آن حضرت را خبر داد از 
مردن نجاشی پادشاه حبشه, پس مردم را در بقیع جمع کرد و بر نجاشی نماز کرد و جتاز؛ 
او را دید ؛ بعد از ان خبر رسید که نجاشی در آن روز مرده بود" . 

چهل و هشتم -روایت کرده‌اند که : در شبی که اسود عنسی در یمن ALES‏ شد حضرت 
به که شدن او وکشندۀ او خپر داد" . 

چهل و نهم -به طرق بسیار منقول است که: چون رسول BBL‏ جعفر طیار را به 
جنگ موته فرستاد روزی فرمود: الحال زید بن-حأرثه کشته شد و علم را جعفر deb‏ 
گرفت پس فرمود؛ الحال جعفر را دستهایش وا aia SMa‏ و شهید شد و خدا او را دو بال 
داد که در بهشت پرواز کند. پس فرمود: عم را عبدالّه ین رواحه گرفت و شهید شد. پس 
فرمود: ple‏ را خالد گرفت و دشمنان گريختند ؛ پس در آن وقت برهاست و به خانة جعفر 
رفت و فرژندانش را طلبید و تعزیت فرمود"*. 

پنجاهم - این شهرآشوب وغیر او روایت کرده‌اند که: روزی آن حضرت نظر کرد 


بسوی ذراعهای سراقة بن مالک که باریک و پر مو بود پس فرمود: چگونه خواهد بود 


۱ اعلام الوری ۳۵؛ دلائل التبوة ۶ ۵۰8-۵۰۵۸ 

۵۰۸-۵۰۷۶ ۶ اعلام الوری ۳۵؛ دلائل النبوة‎ .T 

. ملاقب این شهرآشوب ۱۳۶/۱ ونيز رجوع شود په اسباب التزول NEF‏ 
. مناقب این شهرآشوب ۱۳۸۷۱ اليداية والنهاية ۰۳۱۴/۶ 


4 چ ج 


۱ رجوع شود به مناقب ابن شه رآشوب ۱ و خرایج ATV A‏ تاریخ طیری ۱۵۲۰۱۵۱/۲ gee‏ این 
هام ۲ ۳۸۰۸ 
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حال تو در هنگامی که دسترتجهای پادشاه عجم را در دستهای خود کرده بای ؟ چون در 
زمان عمر فتح مداین کردند عمر او را طلبید و دسترنجهای پادشاه عجم را در دستهای او 
کرد؛ و آن حضرت فرمود: چون مصر را فتح کنید قبطیان را مکشید که ماریه مادر ابراهیم 
از ایشان است ؛ و فر مود: رومیه cal‏ خواهید کرد چون آن را فتح کنید کلیسایی که در 
جانب شرقی آن واقع است مسجد کنید!". 

پنجاه و یکم -از طریق خاصه و عامه متواتر است که : در جنگ خیبر عم را به ابوبکر 
داد و به جنگ فرستاد و او گریخت؛ پس به عمر داد و فرستاد و او نیز گریخت ؛ پس فرمود: 
غلم رابه کسی خواهم داد که خدا و رسول را دوست دارد و خدا و رسول او را دوست 
دارند و حمله آورنده است و هرگز نگربخته است وبر دست او خدا فتح خواهد کرد ؛ پس 
روز دیگر ple‏ را به امیرالممتین علی مت داد و فتح گرد" . 

پنجاه و دوم -متواتر ابست که: روزی که آن حضرت در شبش به معراج رفته پود خبر 
داد به رفتن معراج و فرمود: قافله قريش را در فلان موضع دیدم و شتری از ایشان گريخته 
بود؛ و نشانی چند فرموّد وقرمود که : در فلان روز نرد طلوع آغتاب داخل خواهند شد؛ 
وهمه موافق a gp‏ 

پنجاه و سوم -ابن شهرآشوب و دیگران روایت کرده‌اند که : قبیله بنو لحیان خبیب بن 
عدی را اسیر کر دند و به اهل مکه فروختند, و جون اهل مکه او را پر دار کشیدند او گفت : 
« السللام عليك يا رسول الله ». حضرت در آن وقت در مدینه میان اصحاب خود نشسته پود 
فرمود: « وعليك السلاع » و گُریست و فرمود: اینک خبیب بر من سلام سی‌کند در مکه 


و قریش او را کشتند(۳, 


۱ مناقب این شهرآشوب ۹۳۸۸و APA‏ 

۲ رجوع شود به مجمع آلبیان ۵ ۱۳۰۸ و طرانف 2 و سیر آبن کثیر ۲۵۲۸۳ مناقب این المغازلی ۱۸۰و سیر: 
أبن فشام ۲۲ ۲۳۲و دلائل النبوه ۴ ۲۰۹ 

۳ تفسیر عیاشی ۲ ۱۳۸: مجمع الییان ۳۹۵/۳: قصصی آلانبیا راوندی ۳۲۶. 


=A 


. مناقب أبن شهرآشوب ۱۵۱/۱ و نیز رجوع شود به البداية والنهاية PALE‏ 






معجزات و خبر دادن پیامبر SEF‏ از مفیّیات ۶۶۵ 


پنجاه و چهارم -ابن شه رآشوب روایت کر ده است که 


آمد و چیزی سؤال کرد. حضرت فرمود: بتشین تا بهم رسد. پس مردی آمد و کیسه‌ای تزد 


= 


: سائلی به خدست أن حضرت 





ان حضرت گذاشت وگفت: یا رسول اله ! این چهارصد درهم است به مستحق برسان, 
حضرت فرمود : ای سائل! بیا و این چهارصد اشرفی را بگیر. صاحب مال گفت: یا رسول 
Lal‏ این اشرفی نیست نقره است, حضرت فرمود: مرا په دروخ نسبت مده که خدا مرا 
راستگو گردانیده است + و سر يسه را کشود و چهارصد دینار طلا از sl‏ بسیر ون آورد. 
صاحب مال متعجب شد و قسّم یاد کرد که : من این کیسه را از نقره پر کرده بودم. حضرت 
فرمود: راست گفتی ولیکن چون بر زبان من دینار جاری شد حق تعالی ان درهم را دینار 
گر Ovals‏ 

پنجاه و پنجم -آبن شهراشوب و دیگران روایت کزده‌اند که : ابوایوب انصاری را 
لشکر اسلام نزد خلیج قسطنطنیه دیدند واز او پرسیدند : چ حاجت داری؟ گفت : به 
دنياي شما احتیاج ندارم و می‌خواهم اگر یمیرم مرا پیش بیریذ بسوی بلاد کافران تا توانید 
زیرا از رسول خدا FAB‏ شنیدم که می‌گفت:مرد صالحی از اضحاب من نزد قلع 
قسطنطنیه دفن خواهد شد و امید دارم که آن مرد باشم؛ پس ابوایوب مُرد و ایشان جهاد 
می کر دند و جنازه او را پیش لشکر می‌بردند, پادشاه فرنگ فرستاد و از ایشان پرسید : این 
جناژه چیست که شما در پیش لشکر می‌آورید؟ گفتند: این مردی است از Sales‏ پیغمیر 
ما و وصیت کرده است که ما او را در بلاد شما دقن کنیم» بادشاه گفت : چون شما بر گر دید 
ما او را به‌در خواهیم اورد که سگها بخورند, او را گفتند : اگر او را به‌در آورید هر نصرانی 
که در زمین عرب هست همه را خواهیم کشت و هر کلیسایی هست همه را خراب خواهیم 
کرد؛ و بر قبرش قبّه‌ای بنا گردند و هنوز هم باقی است و مردم زیارت می‌کنند ۳ 


مؤلف گوید: آتچه از معجزات رسول BMS‏ در این ابواب بیان شد از هزار یکی 


۱ ساب این gt‏ اشرب ۷۵۴۲۷ 
7 مناقب این شه شوب ۱ ۵ .و نیز رجوخ شود به le‏ آبن سعد TFT‏ ۷۰ اسد العابة way et‏ 














باب بیست و دوم 


FFF 


واز بسیاری اندکی نیست و جمیم اقوال و اطوار و اخلاق آن حضرت معجزه بود خصوصا 
این نوع معجزه که اخبار به امور مفیّبه است که پیوسته کلام معجز نظام سید انام بر این نوع 
مشتمل بوده. و منافقان می‌گفته‌اند که: سخن آن حضرت را مگویید که در و دیوار 
وسنگریزه‌ها همه او را خبر می‌دهند از گفته‌های ما .و بسیاری از معجزات در ایواپ سابقه 
گذشت و در ابواب as]‏ بسیاری خواهد آمد. Shy‏ عاقلی تفکر نمابد و عقل خود را حکم 
ساژد هر حدیثی از احادیث آن حضرت و اهل بیت طاهرین او BB‏ و هر کلمه‌ای از کلمات 
dab‏ ایشان و هر حکمی از احکام شریعت مقدسة ان حضرت معجزه‌ای است شافی 
و خرق عادتی است. آیا عقل عاقلی تجویز می‌کند که یک شخص از اشخاص انسانی 
بدون وحی و الهام جناب مقدس سبحانی شریعتی احداث تواند نمود که اگر به آن عمل 
تسایند امور معاش و معاد جمیع gle‏ منتظم گر دد و رخنه‌های فتن ونزاع وفساد به آن 
مسدود شود وهر فتنه و فسادی که ناشی شود از مخالفت قوانین ALS‏ او باشد, و در 
خصوص هر واقعه از chile, Fae‏ و مضاربات و معاملات و متازعات و مواریث 
و کیفیت معاشرت پدر و فش رزند وزن و شتوهر و آقاو بنده و خویشان وال خانه 
و همسایگان و اهل بلد و امراء و رعایا و سایر امور قانونی مقرر فرموده باشد که از آن بهتر 
تخیّل نتوان کرد. 

و در اداپ حسته و اخلاق کریمه در هر حدیث و خطبه‌ای اضعاف انچه حکما در 
جندین هزار سال فکر گرده‌اند بیان نماید. ودر معارف ربانی و غوامض معانی در مدت 
قلیل رسالت آنقدر بیان فرموده که با وجود تضییع و اقساد طالبان حطام دنیا آنچه به مردم 
رسیده اگر تا روز قیامت فحول علما در آنها تفکر نمایند به صدهزار یک اسرار آنها 
نمی‌تواند رسید, و از dle‏ دلایل ظاهرة حقَیّت آن جناب آن است که آن حضرت در ميان 
گروهی نشو ونما کرد که از جمیع اخلاق حسنه عاری بودند و مدار ايشان بر عصییت 
و فساد و نزاع و تغایر و تحاسد بود و مانند حیوانات عریان می‌شدند و بر دور قعبه دست بر 
هم می‌زدند و صفیر می‌کشیدند و برمي‌جستند , عبادت ایشان چنین بود و از این معلوم 
است که ple‏ اطوار ايشان چه خواهد بود؛ الحال که زیاده از هزار سال از بعشت آن 






معجزات و خبر دادن پیامبر EF‏ از مفتّبات ۶۷« 


حضرت گذشته است و شریعت آن جناب ایشان را طوعا وکرهاً به اصلاح آورده است 
و کسی که در صحرای مکه ایشان را مشاهده می‌کند می‌داند که از اتعام بدترند, در میان 
چنین گروهی ان جثاب بهم رسید با آن علم وحلم و lim‏ و گرم وعفت و سخاوت 
و شجاعت و مروت و سایر صفات حسنه که جمیع فصحای عرب و عجم از حد و احصای 
کمالات او به عجز و قصور معترفند. وبا آن ازارها که از اهل مکه کشید و چون بر ایشان 
دست یافت عفو فرمود و احسان وکرم را زیاده تمود» و ابوسفیان ملعون که آن آزارها به آن 
جناب رسانید و لشکرها برانگیخت وبه جنگ آن حصضر ت آورد و آقارب و اصحاب آن 
حضرت را به قتل رسانید, چون بر او مسلط شد او رأ عفو فرمود و حکم کرد هرکه داخل 
GE‏ او شود adh Gail‏ و زن بهودید که آن جتاب را زهر خورانید او را عتاب هم نفرمود. 
و اهل پیت خود را دو شب وسه شب گرسله داشت وډیگران را بر خود و اهل‌بیت خود 
ایثار نمود, و کشتدگان فرزندان و اهل بیت ly a ge‏ می‌دیداو خبر می داد که ایشان فرزندان 
واهل بیت مرا خواهند کشت و ظلم بر ايشان خواهتد کردوایشان را گراسی می‌داشت 
واحسان وکرم می‌تمود و gle‏ ایشان و دیگران فاو کے نمو کاش 

بر هیچ عاقل پوشیده نیست که این اخلاق در غير پیغمبران پلکه اشرف ایشان جمم 
نمی تو اند شد , 

و ایضا از دلائل واضحد حقیت شریعت مقدسة رسول GAEL‏ آن است که عامة 
خلق با وفور دواعی شهوات در خلوات ترک لذات می‌نمایند و با وجود سطوت و قهر 
سلاطین چبار از ارتکاب منهیّات ایشان پروا نمی‌کنند و محبت آن حضرت و اهل بیت 
glade‏ آن حضرت به مرتبه‌ای در دلهای خلق جا کرده است که جان و فرزندان و اموال 
خود را فدای نامهای مقدس ایشان می‌کنند و بر اعتاب مطهره و ضرایح منورة ايشان به 
طیب خاطر رو می‌سایند و به لب ادب تقبیل می‌نمایند و هرچتد جفا از سخالقان بیشتر 


می‌کشند رغبت در زیارت ایشان بيشت می‌کنند . 
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بدان که اجماعی علمای شیعه است که بعثت رسول خدا لش در بیست و هفتم ماه 
مبارک رجب واقع شد وأحاديث معتیر ه از aS]‏ هد.ی BEM‏ بر این مضمون وارد 0 
ميان عامه خلاف Cal‏ و بعضی هفدهم ماه مبارک رمضان گفته‌آند . و بعضی هیجدهم, و 


بعضی پیست و چهارم ماه مزبور ۳" و بعضی دوازدهم ربیع الاول گفتهاند۱". و اقوال دیگر 


نی شنت وی ان اس که هر نوش 


و موافق روایات معتبر از عمر شریف آن حضرت چهل ال گذشته Oy gy‏ 

و در حدیت معتبر آز حضرت صادق BA‏ منقول اش ت که: در روز نوروژ جبرئیل بر 
رسول خدا PE‏ تازل شد . 

و ظاهر احادیث معتبره آن است که پیغمبری آن حضرت هميشه بود چنانکه فرمود: 
من پیغمبر بودم در هنگامی که ادم Bb‏ در میان اب وگل بود(. 

وگمان فقیر آن است که پیش از پعشت. آن حضرت یه شریعت خود عمل می‌نموه 
و وحی و الهام الهی به او می‌رسید وميد به روح القدس بود بعد از چهل سال بر دیگران 
مبعوث شد و به مرتبه رسالت رسید . چنانکه در تهج البلاغه از امیرالسومنیی BBE‏ روایت 


۱ کافی ۲ TAs‏ امالی شیخ طوسی ۲۵. 

۲ رجوع شود به تاریخ طبری ۵۲۸/۱ و سیر این کشر ۰۳۹۳-۲۹۲۸۱ 

. ۳۹۲١ oS سیر این‎ ۳ 

۴ رجوع شود به تامل ابن اثیر ۴۴/۲ . ۰ 

۵ منافب این pd‏ آشوب ۱ تاریخ طبری ۵۲۶/۱و ۵۲۷و OVE‏ صحیح بخاری مجلد ۲ TOT LT apa‏ 
۶ المهذب البارع ۰۱۹۵/۱ 

۷ء مناقب این شهر اشوب ۸۱ ۳۶۶. 








باب بیست و سوم 





کرده است که: آن حضرت از روزی که شیرخواره بود حسق تعالی بزرگترین ملکی از 
ملائکه را به او مقرون گردانیده بود که در شپ وروز أن جناب را بر مکارم اداب و محاسن 
اخلاق می‌داشت(۱. 

و در حدیث صحیح از امام محمد باقر ADL‏ منقول است که : حضرت رسول BERT‏ پیش 
از آنکه جبر‌ئیل پر او ناژل شود اسباپ نبوت را می‌دید و سخن ملائکه را می‌شنید تا آنکه 
جبرئیل ل به رسالت بر او ظاهر گردید و جیرئیل رابه صورت خود دید . 

ودر حدیث معتبر از امام محمد باقر 4# منقول است که : روح خلقی است بزرگتر از 
جبرئیل و میکائیل و پیوسته با حضرت رسول BB‏ بود و آن عضرت را ارشاد می‌نمود و 
به راء حق می داشت و با ائمة معصومین 2۶ می‌باشد و افاضة علوم به ایشان می‌نماید و در 
طفولیّت مربّی و مسدد ایشان می‌باشد! " و در این یاپ احادیث بسیار است و انشساء اله 
Sha‏ در کتاب آماست مذکوزر خواهد شد, 

و در احادیث معتبر از حضرّت امام صادق ME‏ منقول است که : چون جبرئیل په نزد 
حضرت رسول ا ما ee‏ اج دیدمت ان حضرت می‌نشست .و چون تال 
می‌شد در بیرون خانة ان حضرت می‌ایستاد در موضعی که الحال مقام جبرئیل می‌گُویند 
و تا رخصت نمی‌یافت داخل خان ایس حضرت نمی‌شد". 

و در احادیث دیگر منفول است که : حطر ت رسول PEF‏ گاهی در میان اصحاب خود 
تشسته بود و آن حضرت راغشی عارض می‌گردید و ببهوش می‌شد و عرق از آن حضرت 
می‌ریخت, و این علامت تازل شدن وحی یود بر آن حضرت؛ از حضرت صادق 1# 
پرسیدند از این حالت, فرمود که: این حالت وقتی آن حشرت را ی 3 
حق تعالی بی‌واسطة ملک وحی بر او می‌فرستاد از دهشت کلام الهی و عظمت و جلال 


۱ تهج البلاغة + Te‏ خطیه AAT‏ 

۲ کافی ۰۱۷۶۸۱ 

flay ۳‏ الدرجات ۴۵۷ کافی ۰۲۷۳/۱ و روایت در هر دو مصدر از امام صادق BEL‏ می‌باشد . 
۴ کافی ۱۳۵۲۸۳ تهذیب الاحکام ۴۳۶۸۵. 


بعشت پیامبر SE‏ و کیفیت نزول وحی بر او 
نامتناهی این حالت آن حضرت را عارض می‌شد واز برای فرود آمدن جبرئیل چنین 
نمی‌شد بلکه جبرئیل بی‌رخصت داخل خانة آن حضرت نمی‌شد و چون داخل می‌شد 
مانند بندگان در شدمت او می‌تنشست*, 

و در حدیت معتبر آز حضرت peal‏ المومنین BEL‏ متقول است که : وحی خدا به بیغسپران 
سام دارد: هضی از قبیل فرستادنملاتکه است یسوی پیشمیران وبعضی سن فی 
حق تعالی است با ایشان بی‌آنکه سلکی در میان باشد؛ و حضرت رسول SERS‏ از 
جیرئیل 3 پرسید که: وحی را از کجا می‌گیری؟ گفت: از اسرافیل می‌گیرم۰ پر سید : 
اسرافیل از کجا می‌گیرد؟ گفت: از ملکی می‌گیرد از روحسانیان که از او بلندتر است. 
پرسید : آن ملک از کي مي‌گیرد؟ گفت : در دلش می‌افتد(۳. 

و علی بن ابراهیم از حضرت امام محمد باقر که روایت کرده است که جبر ئیل MEL‏ به 
جتاب رسول BEBE‏ گفت که : اسرافیل حاجب پزوردگار است و از هم خلق به محل 
صدور وحی الهی نزدیکتر است و لوحی از یاقوت سرخ در ميان دو دیدة اوست؛ چون 
وحی از جانب حق صادر می‌شود لوح بر پیشانی نافیل pee‏ پس نظر می‌کند در 
لوح و به ما می‌رساند و ما به اطراف زمین و اسمان می‌رسانیم*۳. 

و در حدیث دیگر از ol‏ حضرت روایت کرده است که: چون اهل آسمان بعد از 
عیسی FEL‏ وحی نشنیده بودند در ابتدای مبعوث شدن حضرت رسول 3244 صدای 
عظیمی از وحی قران شنیدند مانند آهنی که بر سنگ سختِ یخورد پس همه از دهشت 
بیهوش شدند, و چون وحی تمام شد جبرئیل فرود امد و به هر اسمان که می رسید دهشت 
الان اکم رو 
و عیاشی از حضرت He ate pall eel‏ روایت کرده است که : جون سوره مائده بر 


. كبال الدین و تسام النعبة , 

آ. توحید شیخ صدوق ۲۶۴. 

۲ تفسیر قسی ۲ /۲۸. 

۳ تقسیر ut‏ ۲ ۰ .و نیز رجوغ شوه به مسمع الییان ۳۸۹/۴ . 















FYF 


حضرت رسول FA‏ نازل شد آن حضرت بر استر شهبا سوار بود وپه سیب تزول وحی 
چنان سنگین شد که استر از رفتار ماند و پشتش خم و شکمش آویخته شد به م رتبه ی که 
نزدیک شد که نافش به زمین برسد و آن حضرت بیهوش شد و دست خود را بر سر منبه بن 
وهب گذاعت. و چون آن حالت زایل شد سور مائده را بر ما خوائد!". 

only‏ طاووس از حضرت امام محمد باقر 42 روایت کر ده است که Glade‏ بن مظعون 
گفت که : من در مکه روزی از در BLE‏ حضرت رسالت یناه FBG‏ گذشتم دیدم آن حضرت 
بر در خانه نشسته است. پس نزد او نشستم و مشغول سخن شدم ناگاه ديدم که دیده‌های 
مپارکش بسوی آسمان باز ماند تا مدتی. پس ډیدۀ خود را به جانب راستِ گردانید و سر 
خود را حرکت می‌داد مانند کسی که با کسی سخن گوید و از کسی سخن شنود. پس بعد از 
زمانی به جانب آسمان مدتی نگریست پس به جانب چپ خود نظر کرد و رو په جانب من 
گردانید و از چهرة گلگونشن عرق می‌ریخت. من گفتم: یا رسول الله ! هرگز شما را بر این 
حالت ندیده بودم, فرمود که: مشاهده کدی حال مرا؟ گفتم : بلی, فر مود : جبرئیل بود بر 
من تازل شد و این آیه ورد تشز JAA‏ والاخسان وایتاء ذي‌الفزیی ASS‏ عن 
القخشاء رالشنکر She Sigs ally‏ 5585 6( . 

عثمان گفت: از خدمت آن حضرت برخاستم وبه نزد ابوطالب رفتم و ایه را پر او 
خواندم. ابوطالب گفت: ای ال غالب! متایعت ای خن See tae Galak ly‏ 
گردید بخدا سوگند که او نمی‌خواند شما را مگر بسوی مکارم اخلاق"۳. 

و شیخ طوسی به سند معتبر از ابن عباس روایت کرده است که: هر بامداد 
امیرالمومنین اا بد خدست حضرت رسول 3 می‌امد و صضرت نمی‌خواست که 
دیگری از او پیشتر tele‏ روزی آمد دید که حضرت در صحن خانه خوابیده است و سر 
خود را در دامن دحیۀ کلبی گذاشته است. حضرت امیر شا گفت: السلام عليك چگونه 


TRAPS عیاشی‎ pairs) 
a : نسل‎ By pe JT 
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بعشت پیامبر SEE‏ و کیفیت نزول وحی بر او 
است حال رسول خدا؟ دحیه گفت : بخیر است اي پرادر رسول خدا. حضرت قرمود : خدا 
تو را she‏ خیر دهد . 

دحیه گقت : من تو را دوست می‌دارم و تو را نزد من مدحی هست که برای تو هدیه 
آورده‌ام توئی امیرمومنان و کشانندة شیعیان بسوی جنان و بهترین فرزندان ادم بعد از 
پیغمبر اخر الزمان و در دست تو خواهد بود علم حمد در روز قیامت. تو با محمد و شیعیان 
شما پیش اژ غ رکس داخل بهشت خواهید شد. رستگار است هر که تی را دوست دارد 
و ناامید است هرکه دست از ولایت تو بردارد, ه رکه تو را دوست دارد به محبت محمد تو 
را دوست داشته است و هر که تو را دشمن دارد به دشمنی محمد تو را دشمن داشته است 
و شفاعت محمد په ایشان نخواهد رسید, نزدیک بيا که تو سزاوارتری به برفزید؛ خدا؛ 
پس سر آن حضرت را در دامن امیرالمومتین BE‏ گذاشنت و رفت. 

چون حضرت رسول 5 بیدار شد فرموه: این چه صدا بود و با کی سخن می‌گفتی ۲ 
امیرالمومنین لا گفت : دحیه به من چنین ERTS‏ دسید نبود بلکه جیرئیل 
بود وتو را به ali‏ خواند که خدا تو را به CEA‏ کشت چوک که سحبت تو را در 
دلهای مومتان انداخته است و ترس تو را در سیندھای کافران جا deals‏ 

acs cals May tual estado‏ کف مه وه وس لا 
حضرت رسول 34# حبس شد گفتند: یا رسول الله ! چرا وحی بر شما نازل نمی‌شود؟ 
فرمود که : چگونه نازل شود و حال انکه شما ناخن نمی‌گیرید و بوهای بد را از خود دور 
rae oe‏ 

و ابن بابویه به سند معتبر از حضرت صادق 38 روایت کرده است که : ابلیس لسین 
چهار مرتبه ناله کرد: اول روزی که ملعون شد ؛ دوم روزی که او رأ به زمین فرستادند ؛ سوم 
در هنگامی که محمد 92446 مبعوت شد بعد از آنکه زمانها گذشته بود که بیغمیری مبعوت 





Jbl |‏ شیخ طوسی ۶+۳ بشار: العصطفی ۰ ۰ الیعین VTA‏ 
۲. قرب الاسناد ۲۴؛کافی ۴ ١١‏ ۴؛ وسائل الشیعة ATTY‏ و روایت در دو مصدر اخیر از امام BE pole‏ 
می باشد . 








99 ۳۹ + a = af 
۰ نشده بود ؛ چهارم در وقتی که سورة حمد نازل شد‎ 


و علی بن ابراهیم به سند معتبر از حضرت صادق 1 روایت کرده است که : چون 
حق تعالی حضرت رسول 544# را به رسالت مبعوث گردانید جبرئیل را امر کرد که به بالی 
از بالهای خود زمین را کند و برای آن حضرت بازداشت و چتان شد که آن حضرت به همه 
جای زمین نظر می‌کرد مانند کسی که به دست خود نظر گند و به مشرق و مغرب نظر می‌کرد 
وبا هر گروهی به لغت ایشان سخن گفت و ایشان را به دين خود دعوت نمود. و حق تعالی 
به قدرت ALI‏ خود چنان کرد که همه اهل شهرها او را دیدند و صدای او را شنیدند 
ورسالت او را فهمیدند!". 

و علی بن ابراهیم و این شهراشوب وشیخ طبرسی و قطب راوندی و سایر محدثان 
ومفسران روایت کرده‌اند که : حضرت رسول 3# پیش از بعشت از قوم خود کناره می‌کرد 
و عزلت از ایشان می‌نمود واڈر کوه حرا تلها به عبادت حق تعالی قیام می‌نمود و حق تعالی 
ان a plasm‏ را به تأیید روح لقن و خوابهای راست و صداهای ملائکه و الهامات صادقه 
هدایت می‌نمود و بر مدارج pice cris alle‏ معرفت ترقی می‌فرمود واو را به حلیڈ 
فضل و علم و اخلاق حمیده و lol‏ پسندیده مزیّن می‌گردانید. و در این احوال بغیر 
حضرت امیرالمژمنین WB‏ و خدیجه کسی محرم آن حضرت نبود تا آنکه چون سی و هفت 
سال از عمر شریف آن حضرت گذشته در خواب دید که ملکی ندا می‌کند آن حضرت را 
که ؛ یا رسول tall‏ پس روزی در میان کوههای مکه مسی‌گردید و گوسفندان ابوطالب را 
می‌چرائید شخصی را دید که گفت : یا رسول الّه. حضرت فرمود که : تو کیستی ؟ گفت: من 
جبرئیلم خدا مرا بسوی تو فرستاده است که تو را به رسالت بفرستم؛ پس آبی 3 اناد 
برای او اورد. 


و به روایت دیگر: پای خود را در زمین فرو برد و چشمه‌ای از آب ظاهر شد و جبرئیل 


۲ یر قمی ۲۰۳۸۲ 






بعئت پیامبر HEME‏ و کیفیت نزول وخی بر او ۷۷« 


وضو ساخت و وضو را تعلیم آن حضرت نمود و حضرت وضو ساخت. پس نماز را تعلیم 
ان حضرت نمود و ان حضرت با امیرالممنین 4# نماز ظهر را ادا کردند. و چون به خانه 
برگشتند خدیجه با ایشان نماز عصر را ادا کرد. و بعد از چند روز ابو طالب با جعفر داخل 
شدند و دیدند که آن حضرت با امیرالممنین BB‏ و خدیجه نماز می‌کنند » ابو طالب په جعفر 
گفت که : برو با پسر عشت ماز کن» پس جعفر با ایشان نماژ Og‏ 

و در حدیث معتبر از حضرت امام جعفر صادق لا منقول است که حضرت 
رسول PA‏ فرمود: در ابطح بر دست خود تکیه کرده خوابیده بودم و علی در جانب 
راست من و جعفر طیار در جانب چپ من و حمزه در gel‏ پای من خواییده بودند ISG‏ 
صداي بال جبرئیل و مبکائیل و اسرافیل را شنیدم و از صدای بال ایشان دهشتی مرا 
عارض شد پس شنیدم که اسرافیل به جبرئیل می‌گفت: بسوی کدامیک از این چهار نفر 
مبعوث شده‌ايم ؟ پس جبرئیل اشاره کرد بسوی من وگفت: سوی این مبعوث شده‌ایم که 
محمد نام دارد و بهترین پیغمبران است. و آن که در انج زاست او خوابیده است برادر 
و وصیٌ اوست واو بهترین اوصیای پیغمیران yr cual‏ نکم clays‏ چپ او خوابیده 
است جعفر یسر ایو طالب است که با دو بال رنگین در بهشت پرواز خواهد کرد آن دبگری 
حمزه است که سید شهیدان در روژ قیامت*!*. 

و به روایت دیگر؛ جبرئیل تزد سر آن حضرت نشست و میکائیل نزد پای آن حضرت 
تشست وان جناب را بیدار نکر دند برای تعظیم آن جتاب : و چون بیدار شد جبرئیل اداي 
رسالت حق تعالی نمود. و چون جبرئیل برخاست حضرت به دامن او چسبید و گفت: تو 
کیستی ؟ گفت : منم جرا 

ayy‏ روایت امام حسی عسکری Bb‏ : چون چهل سال از عمر شریف آن حضرت 





۱ رجوع شود به تفسیر قمی ۳۷۸/۱ مناقب اہن شهراشوب ۷۳۷۱/۱ و اعللام الوری TF‏ و قصص الانبیاء 
راوندی ۳۱۷و تاریخ طبری ۵۲۱۱و دلائل البو ۲ ۰۱۳۵۸ 

۲ امالی شپخ طوسی ۰۷۲۲ 

۳ متاقپ این شه آشوب NPN‏ 











ae PA‏ پاپ بيست و سوم 


ذشت حق تعالی دل او را بهترین دلها و خاشعتر و مطیعتر و بزرگتر از همه دلها یافت پس 
دید آن حضرت را نور دیگر داد و امر فرمود که درهای آسمان را گشودند و فوج فوج از 
ملائکه به زمین می آمدند aly‏ حضرت نظر می‌کرد و ايشان را می‌دید و رحمت خود را از 
ساق عرش تا سر آن حضرت متصل گردانید. پس جبرئیل ل فرود آمد و اطراف اسمان 
و ژمین رافرو گرفت و بازوی ان حضرت را گرفت و حرکت داد و گفت: پا محمد! بخوان. 
گفت: چه بخوانم؟ گفت: را پاش رَبك الَذِي GE » EE‏ اسان ین gle‏ 4" پس 
وحیهای خدا را به او رسانید(". 

وبه روایت دیگر: پس بار دیگر جبرئیل با هفتاد هزار ملک و میکائیل با هفتاد هزار 
ملک ازل شدند و کرسی عزت و کرامث برای آن حضرت اوردند و تاج نبوت تم رت 
ساطان سریر رسالت گذاشتند و لوای حمد را به دستش دادند و گفتند : بر این کرسی بنشین 
و خداوند خود را حمد کن SAY‏ 

وبه روایت دیگر : ان oF‏ از ogi‏ سرخ بود و shu‏ از ان از زبرجد بود و پایه‌ای 
از مروارید ۳۱ . پس چون ملائکه بالا زفتند ily‏ حضرت از کوه حرا به زیر امد انوار جلال 
او را فرو گرفته بود که هیچکس را یارای آن نبود که به آن حضرت نظر کند و بر هر درخت 
و گیاه وستگ که می‌گذشت آن جناب راسجده می‌کردند و به زبان فسح مسی گفتند : 
« السلام عليكك با نبي الله السلام عليك یا رسول الله » و چون داخل خانة ند با سل از 
شعاع خورشید جمالش خانه منوّر شد , خدیجه گفت: يا محمد ! این چه نور است که در تو 
مشاهده می‌کنم ؟ فرمود که : این نور پیغمبری است بگو « لا اله الا الله محمد رسول cB‏ 
خدیجه گقت : سالهاست که من پیغمبری تو را می‌داتم؛ پس شهادت گفت و په آن حضرت 


eal‏ ی حضرت گفت : اي خدیجه ! من سرمایی در خود می‌یابم جامه بر من 


ك سوه علق : Tah‏ 
۲ تفسیر امام حسن عسکری BE‏ ۰۱۵۷-۱۵۶ 
۳ مناقب این شهر آشوپ ۷۲۳۸۱ ۷۴. 


۴ مناقب ابن شهراشوب MOEN‏ 






بعشت پیامبر EME‏ و کیفیت نزول وحی بر او ۶۷۹ 





بپوشان, چون خوابید از جانب حق تعالی به او تدا رسید لیا ایا So EN‏ ره 
ورّیك 85 UC‏ «ای جامه بر خود پیچیده ! برخمز پس بترسان از عذاب خدا. و پروردگار 
خود را پس تکبیر بگو و به بزرگی یاد کن » پس حضرت برخاست و انگشت در گوش خود 
گذاشت وگفت: اله اکبر الله اکبر پس صدای آن حضرت به هر موجود رسید و همه با او 
موافقت کر دنر" . 

و در نهج البلاغه از حضرت امیرالمژمنین ا منقول است که فرمود: در آن وقت یک 
خانه در اسلام جح نکرده بود غیر رسول خدا ومن و خدیجه ly‏ ومن می‌دیدم نور وحی 
و رسالت راو استشمام می‌کردم رايحة پیغمبری راء و بتحقیق که شنیدم ANG‏ شیطان را در 
وقتی که وحی بر gl‏ جناب نازل شد گفتم: یا رسول الله !این ناله چیست ؟ فرمود: این نالا 
شیطان است که ناامید شد از آنکه او را عبادت کنند.یا,علی! بدرستی که تو می‌شنوی 
آنچه من می‌شنوم و تو می‌بینی انجه می‌بینم مکل ASST‏ تو پیقهبر نیستی ولیکن وزير منی 
قا یت تیک انش 

و طیرسی و غیر او روایت کرده‌اند که : قخط عظیمی در Ghee‏ قریش بهم رسید 
و ایوطالب Sle‏ بسیار داشت. پس حضرت پیغمبر ل به عباس قرمود: ای عسباس! 
برادرت ابوطالب عیال بسیار دارد و این تنگی در میان مردم بهم رسیده است بيا تا عیال او 
را تخفیف دهیم» پس حضرت رسول EBB‏ امیرالمومنین HE‏ را گرفت و تربیت نموه 
وهميشه با ان حضرت بود تا انکه چون مبعوث شد اول کسی که به آن حضرت ایمان آورد 
ا 

و به سندهای معتبر از عفیف روایت کرده‌اند که گفت : من مرد تاجری بودم در ایام حج 
به منی آمدم و به زد عباس رفتم که متاعی به او بقروشم ناگاه دیدم مردی از خیمه بیرون 


TA tanger 

1 مناقب این at‏ آشوب MOEN‏ 

5 تهج البلاغة ۰ خطیه VAY‏ 

۲ اعلام الوری ۳۹: طراتف ۱۷:دلائل النبوة ۲ ۱۶۲۸:کامل این اثیر ۲ /۵۸. 
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آمد و نگاه به جانب آسمان کرد و چون دید که آفتاب میل کرده است په لماز ایستاد رو په 
کعیه. پس پسری بیرون آمد و در پهلویش ایستاد. پس زنی بیرون امد و در عقب ایشان 
اپستاد و نماز کر a‏ من به عباس گفتم : این چه دین است که ما هرگز ندیده‌ايم ؟ گفت: این 
محمد بن عبدال است دعوی می‌کند که خدا او را فرستاده است و می‌گوید که گنجهای 
کسری و قیصر برای او فتح خواهد شد و آن زن خدیجه زوجة اوست و ان طفل پسر عم او 
علی بن ابی‌طالب است که ay‏ او ایمان آورده است» دیگر کسی به او ایمان نیاو رده است ؛ 
عقیی ارزو مي کر د که: چه بودی گر من در آن روز ایمان می‌آوردم"". 

ودر روایت دیگر منقول است که: خدیجه به نزد ورقة بن نوفل رفت که پسر عم 
خدیجه بود و در جاهلیت دین عیسی 3 را اختیار کرده بود و کتب آسمانی را خوانده پود 
ومرد پیری بود و نابینا شده بود.خدیجه گفت : مرا خیر ده که جبرئیل کیست؟ 

گفت: قدوس قدوس plage‏ می‌بری جبرئیل را در شهری که خدا را در آنجا 
نمی پرستند ؟ ۱ 

خدیجه گفت : محمد بل ile‏ سی گوید که بر تیل به تزد او آمده است. 

گفت : راست می‌گوید . من وصف او رادر کتب خوانده‌ام و جبرئیل ناموس بزرگ است 
که بر موسی و عیسی BE‏ نازل می‌شد په رسالت و وحی و در تورات و انجیل خوانده‌ام که 
حق تعالی بیغمبری مبعوث خواهد کرد که یتیم باشد و خدا او را پناه دهد و فقیر باشد 
و خدا او را بی‌نباز گرداند و بر روی آب راه رود وبا مردگان سخن گوید و سنگ و درخت 
بر او سلام کنند و شهادت دهند بر پیغسیری او ؛ پس ورقه گفت : من در سه شب خواب دید م 
که خدا بیغمیری بسوی مکه فرستاده است که تامش محمد است و من در مین مردم کسی 
pgs‏ از و تی که شزآوار ila ge seats‏ 

پس خدیجه به نزد عداس راهب رفت که از علمای نصاری بود و پیر شده بود 


و ابر وهایش بر حشمهایشی اویخته بود و گفت: ای عداس ! مرا خبر ده از جبرئیل . 


۱ اعلام آلوری ۳۸؛ اند الغابة ۳۴ /۴۷۸:استیعاپ ۱۲۳۲۸۳ 






بعشت پیامبر 324 وکیفیت نزول وحی بر او 





عداس به سجده افتاد و گفت : قذوس قدوس از کجا دانستی نام جبرئیل را در شهری که 
خدا در آن پرستیده تمی‌شود؟ 

خدیجه او را سوگند داد که به کسی نقل نکند و گفت: محمد بن عبداله مسی‌گوید که: 
جبرئیل به نزد او می‌آید . 

عداس گفت: چبرئیل تاموس بزرگ خداست که بر موسی و عیسی BEE‏ نازل می شد ؛ 
بس عداس گفت: گاه هست که شیطان خود را به صورت ملک می‌نماید, این کتاب مرا پېر 
به نزد او اگر از Se‏ و شیطان است از او برطرف می‌شود واگر از جائب خداست به او 
ضر ری نمی‌رساند. 

چون خدیجه به خانه آمد دید که حضرت نشسته است و جبرئیل آین آیات را بر آن 
حضرت می‌خواند إن lilly‏ وما یَسطرُونْ *# ما iy ESV‏ رَبك NE y stay‏ «بحقّ ن 
و قلم و انچه می‌نویسند به قلم سوگند که تو به لواچ وارد گار خود دیوانه نیستی و آنچه 
می‌بپنی از جن و شیطان نیست ». 

چون خدیجه این ایات را شنید شاد شند ؛ یس Glue‏ به خدشت پیغمبر آمد و علامتی 
که در کتب خوانده یود در آن حضرت مشاهده کرد و گفت: ge‏ خواهم مهر نبوت را به من 
ینمایی » چون نظرش پر خاتم نبوت افتاد به سجده افتاد و گفت : قدّوس قدوس بدا 
نیت گنل وی ار بیع کي کف Sayles‏ و بد نو موس وی سین کف + ای aed‏ 
بدرستی که برای او امر عظیمی ظاهر خواهد شد و به حضرت گفت: آیا مأمور به جهاد 
شده‌ای؟ فرمود: نه, عداس گفت: تو را از این شهر بیرون خواهند کرد و مأمور به جهاد 
خواهی شد Shy‏ من تا آن وقت زنده پمانم در پیش روی تو شمشیر خواهم زد( . 

واز حضرت صادق Bh‏ منقول است که: در روز نوروز جیرئیل بر حضرت 
رسول EE‏ نازل شد" . 


۱ سورة قلم: ۱و ۲. 


۲. بحار الاتوار ۲۲۸/۱۸ به تقل از آلمنتقی قى مولود المصعلفی. 
۳ بار الاتوار ۵۴ ۸ ۹۲. 


ks 
as 
5 








و شیخ طبرسی وابن طاووس و این شهرآشوب وراوندی و سایر محدثان خاصه 
وعامه به طرق متعدده روایت کر ده‌اند که: چنون این آیه نازل شسد 9 وا تاا عشیر تك 
Bey 8‏ € -و به فرائت اهل‌بیت 2# : «ورَفطّك مهم المُخْلَصِينَ Pe‏ -یعنی: « انذار 
کن و بترسان خویشان نزدیکتر خود را وگروه مخلصان خود را از ایشان »» پس امیر 
المؤمنين EL‏ را طلبید و فرمود: یک صاع گندم از برای ایشان نان کن و یک پای گوسفند را 
ju‏ و یک کاسه شیر حاضر کن و فرزندان عبدالمطلب را بطلب تا در شعب ابی طالب حاضر 
شوند ؛ چون حضرت ایشان را طلبید و ایشان چهل نفر بودند-وبه روایتی سی تفر" و به 
روایتی ده ts‏ -پس ابولهب گفت : محمد گمان می‌کند ما را سیر می‌توأند کرد هریک از 
ما یک گوسفند می‌خوریم و سیر نمی‌شویم و یک کاسة بزرگ شیر می‌خوریم و سیراپ 
نمی‌شویم ؛ + پس چون روز دیگر ضیح شد ایشان در خانه ایوطالب جمم شدند و عموهای 
آن حضرت همه حاضر Fas‏ عاب co pasts‏ ابوطالب. اپولهب ) و چون داخل شدند 
تحیتی که در جاهلیت شای عبر گفتئق و عضرت به تحیّت اسلام یعنی سلام جواب ایشان 
داد و این بر یشان گ PARR‏ یچو سالات طریقة آنها تمود؛ پس امير المومنین 3 
از آن نان و گوشت تریدی ساخت وبا کاس شیر نرد ایشان گذاشت و اول پیتمبر BE‏ 
دست مبارک خود را بر بالای ترید گذاشت و فرمود: «بسم اللّه» « بخورید به نام خدا» این 
سخن هم ایشان را خوش نیامد. و چون بسیار گرسنه بودند شروع کردند به خوردن طعام 
و خوردند تا همه سیر شدند واز طعام چیزی کم نشد واز شیر اشامیدند تا همه سیراب 
شدند و هیچ کم نشد. 


چون حضرت خواست با ایشان سخن بگوید ابواهب میادرت نمود و گفت: عجپ 


۱ سورء شعراه: ۲۱۴ 

۲. تفسیر قمی ۲ ۱۴۲۸+ تأویل آلآیات الظاهرة ۳۹۵/۱. 

۲ تفسیر فرات کوفی ۳۲۰۱:طرائف ۲۱؛ تفر بغر ۰۳۰۷/۲ 

f‏ در روایاتی که دیده شد تصریح ید ده نفر نشده است ولی کلمة « رهط » که اهل gloat‏ را یه ده نفر یا کمتر 
معنی کرده‌اند در بعضی از روایات دیده شد مانند تاریخ ابن عساکر و مجمع الزوائد و ... 






بعشت پیامبر EE‏ کیفیت نزول وحی بر او 


سحری به کار شما کرد مصاحب شما که شما را په این طعام قلیل سیر کرد و هنوز باقی 


است . جون ان ملعون مبادرت به تکدیب آن حضرت نمود حضرت در ان روز سخن 





نگفت تا ایشان متفرق شدند و فرمود: یا علی !این مرد امروز به جنین سخنی مبادرت کرد 
و من سخن نگفتم. باز مثل این طعام مهیّا کن و فردا ایشان را جمم کن تا رسالت خود را به 
ایشان پرسانم . 

امپرالمومنین ا فرمود: روز دیگر چون طعام را حاضر کردم و ایشان خوردند و سیر 
شدند. پیغمبر BAB‏ فرمود: ای فرزندان عبدالمطلب! گمان ندارم کسی از عرب برآی قوم 
خود آورده باشد بهتر از آنچه من برای شما آوردم. بدرستی که خير دنیا واخرت را برای 
شما آوردم بگویید که اگر شما را خبر دهم که دشمن شما صبح یا شام بر سر شما می‌آید از 
من باور می‌کنید ؟ گفتند : آری تو را راستگو می‌دانیم فر مود: بدائید که خیر خواه کسی به 
او دروغ نمي‌گوید و بدرستی که حق تعالی مرا یه زسالت فرستاده است بسوی شالمیان 
و مرا آمر کرده است که پیش از همه کس خویشان و نزدیکان تخود را به دین او دعوت نمایم 
و از عذاپ آخرت بترسانم. و شمایید خویشان ونزدیکان من واین طعام که خضوردید 
و معجز؛ مرا در آن دیدید مانند مائد؛ ینی اسرائیل است هر که بعد از خوردن این طعام به من 
lal‏ نیاورد خدا او را به عذایی معذب گردائد که اصدی از عالمیان را جتان سعذب 
نگرداند. و بدانید ای فرزندان عبدالمطلپا که خدا یغمبری نفرستاده لست مکر آنکه 
برای او از اهل او برادری و وزیری و وصیّی و وارئی مقرر گرداتیده است پس هرکه از شما 
پیشتر به من ایمان آورد او پرادر و وزير و وارت و وصی و خلیفه من خواهد بود در مت من 
و از من بمنزله هارون خواهد بود از موسی. پس کی مبادرت می‌کند به بيعت من که برادر 
من باشد و مرا مدد و یاری کند و معین من باشد بر مخالفان من پس او را وصی و وزير 
و dads‏ خود گردانم که از جانب من تبلیغ رسالت نماید و قرض مرا بعد از سن ادا کند 
و وعده‌های مرا بعمل آورد؟ واگر نکنید دیگری خواهد کرد که Gor‏ او باشد. 

چون حضرت سخن را تمام کرد همه ساکت شدند و جواب نگفتند. پس امیر 
الممنین ME‏ برخاست و عرض کرد: من بیعت می‌کنم با تو به هر شرطی که بفرمایی و در 








هرچه حکم کنی اطاعت می‌کنم . 

رسول BBs‏ فرمود: بنشین شاید انها که از تو بزرگترند برخیزند؛ پس بار دیگر 
فرمود. باز ایشان ساکت شدند و علی BR‏ برخاست؛ پس در مرنبة سوم حضرت او را 
نزدیک طلبید و با او بیعت کرد و آب دهان مپارکش را در دهان أو انداشت ودر ميان دو 


کتف و سین او انداخت ؛ پس ابولهب گفت : خوب جزایی دادی پسر عم خود را که اجایت 
تو کرد و دهائش را پر از آب دهان کردی. 

| 

۱ حضرت فرمود: بلکه او را مملو گر دانیدم از علم و حلم و فهم و دانشی. 


dele gic. |‏ ون اند و byl ay st‏ کنتند باق aah ally‏ کرد که 


اطاعت يسر جود ee‏ 


از انکه وحی بر او SGU‏ شد‌سیزده سال در مکه ماند -به روایتی سه سال , و به روایتی پنج 
سال ۔ و از کافران فریش ترسان بودو بغر علی بن ابیطالب ا و خدیجه کسی با او نبود تا 
آنکه حق تعالی فرستاة Phe}‏ تمر واغرض عن المشرکین OF‏ بعنی :« پس ظاهر 


گردان و علانیه بگو آتچه راید gl‏ مامور شده‌ای و اعراض کن از مشر کان و متعرض ایشان 
مشو و از ایشان پروامکن»"۳. 

و در حدیت صحیح از امام محمد باقر ا منقول است که : اجابت رسول خدا ی را 
تکرد احدی پیش از علی بن ابی‌طالب کا و خدیجه. و بعد از آن سه سال آن حضرت در 
مکه پنهان و خائف و هراسان بود از کافران و انتظار فرج می‌کشید تا آنکه حق تعالی اسر 


نمود ان حضرت را په اظهار دعوت خود. پس حضرت په مسجد امد و در حجر اسماعیل 





Te 
air 
۷ 


ایستاد و به صدای بلند ندا کرد: ای گروه قریش! وای طوایف عرب !| شما را می‌خوانم 
a‏ 
۱ رجوع شود به مجمع البیان ۴ ۲۰۶۸و طرائف ۲۰ و ۲۱ و متاقب ابن شه رآشوب ۳۳-۲ و خرایج ٩۲/۱‏ 
و تفسیر طبری ۲۸۳۸۹ و تفسیر بقوی ۴۰۰/۳ و مجمع الزوائد ۳۰۲/۸ 
۲- سور؛ حجر AT:‏ 
۲ کسال الدين وتمام التعمة ۳۴۵-۳۴۴ : 





بعشت پیامیر SEF‏ و کیفیت نزول وحی بر او FA‏ 


بسوی شهادت به وحدانیّت خداو ایمان اوردن به پیغمبر ی من و امر می‌کنم شمارا که ترک 
JES‏ بت‌پرستی را و اجابت نمائید مرا در آنچه شما را به آن می‌خوانم تا پادشاهان عرب 
گردید و گروه عجم شما را فرمانبردار شوند و در بهشت بادشاهان باشید. 

une‏ قریش استهزاء کر دند به آن حضرت و ابولهب گفت:« تَا لك» هلاک برای تو پاد 
ما را برای این طلبیده بودی؟ پس سورة ESD‏ يدا آبي ICE‏ شد. 

کفار قريش گفتند: محمد دیوانه شده است؛ و به زبان خود ان حشر ت را آزار 
مي‌کردند واز ترس ابوطالب ضرر دیگر به آن عطرت نمی‌تواتستند رسانید. وچسون 
دیدند مردم بسیار به دين آن حضرت درمی آیند په نزد ابو طالب آمده گفتند: پسر برادر تو 
عقلهای مردم را به سفاهت نسبت مي‌دهد و خدایان ما را دشنام می‌دهد و جوانان ما را 
فاسد و جماعت ما را پراکنده می‌کند. اگر فقر او رابر این داشته است ما مالی برای او جمع 
کنیم که مال او از همة قریش بیشتر شود و هر زتی از قریش که خواهد به او تزویج کنیم واو 
را بر خود امیر گردانیم و او دست از خدایان ما بردارد. 

ابوطالب به آن حضرت گفت : این چه سنخن ایس که قوم توبرابه فریاد آورده است؟ 

حضرت فرمود: آی عم! دینی است که خدا برای پیغمیرانش بسندیده است و مرابه 
دین حق مبعوث گردانیده است. 

گفت : ای پسر برادر | قوم آمده‌اند و چنین می‌گویند. 

حضرت فرمود: اگر ایشان آفتاب را در دست راست من و ماه را در دست چپ من 
بگذارند و خمیع زوی زمین را به من دهند من مخالفت پروردگار حود نخواهم گرد ولیکن 
من یک کلمه از ایشان می‌خواهم که اگر آن را بگویند پادشاه عرب و عجم شوند و در 
بهشت یادشاهان باشند . 

(eo eas گفنند : آن‎ 

فرمود: گواهی دهید به یگانگی خدا و رسالت من. 

گفتند: ایا سیصد وشصت خدا را بگذاريم ویک خدا را پپرستیم؟ این امري است 


بسیار عجیب. 















پس باز به نزد ابوطالب آمده گفتند: تو بزرگی از بزرگان مائی و برادر زاده‌ات ما را 
پراکنده کرد. با تا ما به تو دهیم عمارة بن ولید را که شریفتر و خرشروتر و تیکوتر PLA‏ 
است و تو او را به فرژندی خود بردار و محمد رابه ما بده تا ما او را به قتل رسانیم. 

ابو طالب فرمود : انصاف نکر دید با من. فرزند خود را یه شما دهم که بکشید و من 
فرزند شما را ترنیت کنم۹۳7؟! 

و عیاشی به سند معتیر از امام محمدباقر 1# روایت کرده است که : چون مشرکان به 
رسول TENS‏ می‌گذشتند خم می‌شدند و سر را به dale‏ خود می‌پیچیدند که حضرت 
ایشان را نبیند. پس حق تعالی این آیه را فرستاد gil WI)‏ ينون صدورهم لهستخفوا مله 
آلا جين یستفشون pile‏ یم ما یرون وما يغلتو ٠.4‏ 

و کلینی به سند معتبر از امام dente‏ باقر ِا روایت کرده استِ که : ابوجهل لصین با 
عده‌ای از قریش به تزد AUD‏ ند : پسر برادر تو ( محمد کا ) ما را و خدایان 
مارا آزار کرد او را بطلب و Al‏ کی کة باز ایستد از یاد کردن خدایان ما و خدای خود. پس 
ابوطالب ا فرستاد وان خضرت ظلبید: چون رسول BBLS‏ داخل شد و مشرکان 
را دید گفت AHEM)‏ على من اب دی 4 و نشست. 

الاب کفت :ای کر وه Bledel‏ و تیم ce‏ کو ید 

حضرت فرمود: آیا تواند بود کلمه‌ای بگویند که از این سخن بهتر باشد و به سبب آن 
بزرگ عرب شوند و بر همه عرب مسلط گردند ؟ 

. ابوجهل گفت: اری کدام است آن کلمه ؟ 
حضرت فرمود: پگویید لا آله الا الله4. چون این را شنیدند انکشت در گوشهای خود 


گذاشتند و بیرون رفتند و گریختند و ust‏ کفحند : ما نشنید pale‏ این را در ملت اخرت. نیست 


۱ تفسیر قمی ۲ /۲۲۸؛ قصص الانبیاه راوندی TVA‏ و در هر دو مصدر نامی از امام باقر BEL‏ تیامده است . 


r 


. سورة قوذ ؛ کا 
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. تفسیر عیاشی WAST‏ 
F‏ سو رڈ طد: PV‏ 






بعشت پیامبر تا و کیفیت نزول وحی بر او 


این سخن Se‏ افترا؛ پس حق تعالی ایات اول سور «ص » را فرستاد("". 

فرات بن ابراهيم از حضرت صادق MA‏ روایت کرده است که : صدای فر ان خواندن 
حضرت رسول 8# از همه کس نیکوتر و خوشایندتر بود و چسون شب به نماز 
برمی‌خاست ابوجهل و سایر مشرکان می‌آمدند و قرانت آن حضرت راگوش می‌دادند پس 
چون «ہسم اله الرحمن الرحسیم » می‌خواند انگشت در گوشهای خود می‌گذاشتند 
و مي‌گریختند . چون فارغ می‌شد می‌آمدند و باز گوش می‌دادند و ابوجهل می‌گقت : محمد 
نام پروردگار خود را بسیار می‌برد و بدرستی که پروردگار خود را دوست می‌دارد 
- حضرت صادق ا فرمود که : ایوجهل این سخن را راست گفت هرچند آن ملعون AMIS‏ 
بود -پس حق تعالی این al‏ را فرستاد «و[ذا G55‏ رَبك في oat‏ 1085 ورا على 
OC 8 pa sual‏ «و هرگاه ok‏ می‌کنی پروردگار خود را بشت می‌گردانند گریزندگان» 
حضرت فرمود: یعنی هرگاه «بسم اله الرحمن الزحیم cg ٩‏ 

در حدیث معتبر دیگر از آن حضرت رواد کرد ایتت+عشرکان به نزد حضرت 
رسول ا آمدند و گفتند: بیا یک سال GEL‏ کو غبادت کنیل و تو یک سال خدایان 
ما را عبادت کن» پس حق تعالی سورة > يا (Sas! tel‏ را فرستاد تا طمع ایشان 
بریده شد از انکه هرگز حضرت میل یسوی خدایان ایشان نماید(؟. 

کلبتی به سند حسن از حضرت صادق BE‏ روایت کرده است که: روزی حضرت 
رسول EB‏ جامه‌های نو پوشیده بود و در مسجد الحرام نماز می‌کرد, مشرکان بچه‌دان 
شتری را آوردند ویر پشت gl‏ حضرت انداختند و جامه‌های آن حضرت راملوث گر دند 
حضرت به نزد ابوطالب رفت و گفت : ای عم! چگونه می‌یابید حسب مرا در میان خود؟ 


ابوطالب گفت : سبب این سخن چیست ای پسر برادر ؟ عضرت واقمه را تقل کرد. 


۱ کافی ۲ /۶۳۹. 

تفآ Ae‏ 
۳ تقسیر قرات توفی ۲۴۲-۲۴۱ 

۴۔ تفسیر فرات گوفی PV‏ تفسیر قمی RORY‏ 








ابو طالب حمزه را طلبید و شمشیر خود را برداشت و حمزه را گفت که سلای ناقه را بر دار , 
و حضرت را همراه خود اورد وبه تزد قریش امد و ایشان در دور کعبه نشسته بزدند. چون 
ابوطالب را دیدند و اثار غضب از روی او مشاهده کردند از ترس از جای خود حرکت 
نکردند. پس حمزه را گفت که : خون وسرگین و کتافتهای بجه‌دان ناقه را بر سبیلهای 
ایشان بمال. چون حمزه پر سبیل همه کشید آن فضلات را ابوطالب رو به جانب حضرت 
گردانید وگفت: حسب تو در میان ما چنین است*". ۱ 

وبه روایت ابن شهرآشوب و راوندی و دیگران چون به گفته ابوجهل. عقبة بن 
بی‌معیط اندرون ناقه را آورد وبر پشت اطهر آن سرور انداخت آن حضرت در نماز پود 
یس حضرت فاطمه چا امد gl‏ وا از پشت آن عضرت دور گرد وگریست» و چون 
حضرت از نماز فارغ شد گفت: خداوندا! بر تو باد دفع گروه قریش, بر تو باد دفع ابوجهل 
و عقبه و شیبه و عتبه و امیّه . 

عباس گفت : بخدا سوگند هرکه را آن حضرت در آن روز نام برد همه را در روز بدر 
کشته در چاه ديدم 

و این شير به حمزه رسید در غضب شد وپه مسجد آمد و کمان ابوجهل را گرفت و بر 
سرش زد و آن ملعون را بلند کرد و بر زمین زد و مردم جمع شدند و ابوجهل را از دست 
حمزه گرفتند و گفتند : ای حمزه! مگر به دین محمد درامده‌ای ؟ گفت: اری؛ و از روی 
غضب شهادت بر زبان راند و به نزد حضرت رسول FAB‏ امد و حضرت ایات قران را بر 
او خواند و حقیّت خود را بر او ظاهر گرد پس حمزه بار Soa‏ شهادت گفت و در دين 
اسلام راسخ گردید و ابو طالب شاد شد و شعری چند در تحسین حمزه ادا کرد(" , 

و عیاشی به سند معتبر jl‏ حضرت باقر و gale‏ طبه روایت کرده است که: حصضرت 


س TS‏ تسوت 


۱ کافی ۴۳۹۶۱ 

۲. رجوع شود به مناقب این شه رآ شوب ۹۱/۱ و خرایج 9۵۱/۱ صحیح مسلم ۱۲۱۹۸۳ و ۱۴۲۰ ودلائل 
التبوة ۲ ۰۲۷۸۸ ۲۸۰ 

PA ری‎ gl اعام‎ 5 


بعئت پیامبر SEE‏ و کیفیت نزول وحی بر او FAX‏ 





رسول تاه بلای عظیم از قوم خود کشید تا آنکه روزی در سجده بود و رحم گوسفندی 
بر او انداختند پس فاطمه غه امد و آن حضرت هنوز سر از سجده برنداشته بود آن را از 
پشت آن حضرت برداشت. پس حق تعالی به او نمود آنجه می‌خواست و در جنگ بدر 
یک اسب سوار همراه آن حضرت نبود و در روز فتح مکه دوازده هزار سوار همراه آن 
حضرت بودند و ابوسفیان و سایر مشرکان استغائه به آن حضرت می‌کر دند؛ پس بعد از آن 
حضرت امیرالم و منین SLE‏ آزار وبلا و اتفاق منافقان بر اذیت او دید آنچه دید و از قوم او 
احدی با او نبود زیراکه حمزه در روز Kol‏ شهید شد و جعفر در جنگ موته شهید شد" . 

و شیخ طبرسی و pe‏ او روایت کرده‌اند که خباپ گفت: در مکه به خدمت حضرت 
رسول TAY‏ رقتم وان حضرت در پیش کعبه نشسته بود به ان حضرت شکایت کردم از 
شدت ستمها که از قریش می‌دیدم و ازارها و شکنچه‌ها که از ایشان می‌کشیدم و گفتم : یا 
رسول الله ! دعا نمی‌کنی از برای ما؟ حضرت زنکتی رآفرویخته شد و فرمود: مومنانی که 
پیش از شما بودند بعضی از ایشان را به TEST OB AILS‏ می‌کردند و بعضی را اره بر سر 
ایشان می‌گذاشتند و می‌بریدند و با اینها بر می‌گردند و از کین برنمی‌گشتند پس صبر 
کنید بدرستی که خدا این دین را چنان تسام خواهد کرد و اين دولت را جنان مستقر خواهد 
گردانید که سواره‌اي از اهل این ملت تنها از صنعا به حضرموت رود و از کسی بغیر از خدا 
Os‏ 

در حدیث دیگر منقول است که: آن حضرت گذشت به عمار بن یاسر و اهل او دید که 
مشرکان مکه ایشان را عذاب می‌کنند از برای اختیار اسلام. حضرت فرمود که : بشارت 
پاد شما را اش آل عمار Se Ney aside gis‏ 

و کلیتی به سند صحیح از امام جعفر صادق 43 روایت کرده است که حضرت 
رسول TEBE‏ فرمود که : پروردگار من مرا امر کرده است به مدارای مردم چنانکه مرا امر 
peti ۱‏ عیاشی ۲ ۶ OF‏ 


۲. اعلام الوری ope PY‏ ایی داود ۲ TOTS‏ المعجم الکپیر ۴ / ۶۲؛ حلية الاولیاء ۱۴۴/۱ 
pel Tv‏ الوری PA‏ ده ئل النپوة ۲ ۸ ۲۸۲+مستدرکف (She‏ ۳۳۸۸/۲ 











هت يه ادای ها واج" 

ودر حدیث معتبر دیگر فرمود که : جبرئیل به نزد حضرت رسول PEE‏ امد و گفت :ای 
محمد! پروردگار تو تو را سلام می‌رساند و می‌گوید تو را که : مدارا کن با خلق من(۲. 

وبه سند موق از حضرت امام محمد باقر و آمام جعفر صادق Pb‏ روایت کرده است 
که : چون مردم تکذیب حضرت رسول 9 کردتد خواست که همد اهل زمین را بغیر امیر 
المؤمنین IB‏ هلاک گرداند برای انتقام آن حضرت در هنگامی که این ایه را فرستاد 
>55 علهم ما آنت علوم OG‏ «پس از ایشان رو بگردان پس بدرستی که تو ملامت 
کرده شده نیستی ». پس رحم کرد بر مؤمنان و خطاب نمود به ان حضرت که ودک فان 
i SH‏ تلقع امین PQ‏ «و یادآور ایشان را پس بدرستی که یاد آوردن نفع می‌بخشد 
مومنان Pal,‏ 

و در حدیث معتبر jl‏ حضرت صادق Bb‏ روایت کرده است که : چون حق تعالی امر کرد 
حضرت رسول اة را که اظهار اسنلا تتاید و آن حضرت دید کمي مسلمانان و پسیاری 
مشرکان را بسیار غمگین شبد پس خلق تتعالی جبرئیل را فرستاد با برگی از درخت 
سدرة المنتهی و امر کرد ان حضرتِ را که سر خود را پد آن سدر بشوید. چون چنین کرد 
غم و هم آن حضرت برطرف شد(#*. 

و علی بن ابراهیم روایت کرده است که حضرت رسول RE‏ فرمود که : حق تعالی مرا 
فرستاده است که جمیع پادشاهان باطل را بکشم و ملک و پادشاهی را بسوی شما بکشم 


پس اجابت کنید مرا بسوی آنچه شما را به آن می‌خوانم تا پادشاه عرب و عجم شوید و در 


۱ کافی ۱۱۷/۲ معان الاخبار ۱۳۸۶ وسائل الشيعة ۸۱۲ ۲۰۰. 
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ASTANA کافی‎ ۵ 

is ۶‏ ۶ وسائل الشيمة ۶۳۸/۲. و روایت در هر دو مصدر از امام أمير المومنین لت ذکر شده است. 






بعثت پیامبر BEE‏ و کیفیت نزول وحی بر او 





بهشت بادشاهان باشید. پس ابوجهل گفت از روی حسد و عداوت آن حضرت که: 
ONDE‏ تا وی E ane‏ ارات باس ار استاه 
یا بیاور بسوی ما عذاپی دردئاک ؛ یس گفت :ما و بنی‌هاشم پیوسته مانند دو اسب بودیم که 
با یکدیگر بتازند و نظیر یکدیگر بودیم اکنون راضی نمی‌شویم به انکه یکی از ایشان 
دعوای پیغمبری کند و در میان ایشان پیغمبر باشد و در بنی‌مخزوم نباشد؛ پس گفت: 
خداوندا! طلب آمرزش می‌کنم از تو. پس خداوند عالمیان فرستاد Log}‏ كان اه efi‏ 
وان weed‏ وما کان اله pHs‏ رهم یعون 6 یعنی: «نیست خدا که عذاب گند 
ایشان را و حال آتکه تو در میان ایشان باشی:و نیست خدا عذاب کنند؛ ایشان و حال انکه 
ایشان استغفار کنند» زیرا که ابوجهل بعد از این سخن طلب آمرزش کرد؛ پس چون قصد 
قتل آن taf wher‏ و آن te‏ از مکه 08 Jak‏ سق pb La) tend he‏ 
Ah‏ اله وهم دون عَن التشجد الخرام وها ASA‏ إن آؤلياؤة إلا AN‏ 4" 
یعنی : « چیست ایشان را که خدا عذاب نکند glial‏ را و حال انکه منم می‌کنند مؤمنان را 
از مسجد الحرام و نیستند ایشان سزوار االو نیت سواوار آن مگر پرهیزکاران» 
که رسول خدا BBB‏ و اصحاب او باشند. پس حق تعالی عذاب کرد ایشان را به شمشیر در 
جنک بدر و کشته شدنر!؟ 

وان شهرآشوب روایت کرده است از کثیر بن ple‏ که : روزی در مکه از ابطح سواری 
پیدا شد و در عقب او هفده شتر آمدند که بر آنها جامه‌های دیبا بار کرده بودند و بر 
هر شتری غلام سیاهی سوار بود و می‌گفت : کجاست پیغمبر کریمی که در مکه مبعوث 
شده است ؟ گفتند: برای چه می‌خواهی او را؟ گفت: بدرم وصیت کرده است که اینها را 
به او برسانم ؛ پس ابوالبختری اشاره کرد بسوی ابوجهل و گفت؛ آنکه تو می‌خواهی 


اوست. چون نزدیک ابوجهل رفت و اوصاف ان حضرت را که شنیده بود در او ندید 
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باب بیست و سوم 
گفت: تو نیستی آن که من می‌خواهم ؛ و در مکه گشت تا حضرت رسول BING‏ را دید 
goes‏ آن حضرت را دید به اوصافی که شنیده یود شتاخت وبه خدمت ان حضرت 
شتافت و دست و پایش را بوسید و حضرت فرمود: تویی ناجی پسر متذر؟ گفت: بلی 
پا رسول الله » فرمود: چه شد هفده ناقه که بر هریک غلام سیاهی سوار است و آن غلامان 
جامه‌های دیبا و کمربندهای مطلا بسته‌اند ؟ و نامهای آن غلامان را یک یک فرمود, گفت: 
بلی یا رسول الله ! حاضرند وبه خدمت تو آورده‌ام. حضرت فرمود AS‏ منم محمد بن 

چون جمیع آن مال را تسلیم آن حضرت کرد ابوجهل فریاد پرآورد که : ای آل غالب! 
ار مرا یاری نکنید بر محمد شمشیر خود را بر سین خو د می‌گذارم و خود را می‌کشم و این 
مال از کعبه است واو می‌خواهد همه را متصرف شود پس بر اسب خود سوار شد 
و شمشیر خود را برهنه کرد و دررتمام مکه‌پو نواحی گشت و چندین هزار کس با او همراه 
شدند ؛ و چون این خبر به بنی‌شاشم سید ابو طالب با سایر OY gh‏ عبدالمطلب سوار شدند و 
دور آن حضرت را گر abl ats‏ توداایشان رفت و به glia!‏ گفت: از محمد چه 
می‌خواهید ؟ ابوجهل گفت که: پسر برادر تو بر ما خیانت بسیار کرد و از جملة آنها آن 
است که مالی یرای کعبه آورده بودند این پسر او را به gale‏ فریب داد و به دین خود دراورد 
و مالها را از او گرفت. 

ایوطالب گفت: باش تا من بروم و از حقیقت حال سوّال کنم. چون به خدمت حضرت 
امد و التماس نمود که آنها را به ابوجهل رد کند فرمود: یک حبه را به او نمی دهم ابوطالب 
گفت : ده شتر را بردار و هفت شتر را به او بده. حضرت ابا کرد و فرمود که : من این هدیه‌ها 
را با شتران نزد او بازمی‌دارم و من و او هر دو از شتران سژال می‌کنيم و جواب هریک از ما 
که بگویند و گواهی هریگ از ما که بدهند از او باشد. 

ابو طالب په نز د ابوجهل امد و گفت: پسر برادرم با شما انصاف می‌دهد و چنین می‌گُو ید 
و فردا در هنگام طلوع اقتاب وعده کرده است که شما در مسجد حاضر شوید و شتران را با 
اسباب انها در مسجد حاضر گردانید و برای هریک که شهادت دهند از او باشد. 






بعثت پیامیر ETE‏ و کیفیت نزول وحی بر او 


پس ایشان برگشتند و بامداد روز دیگر ابوجهل یه نزد کعبه امد و برای هيل سجده 
کرد پس سر برداشت و قصه را په آن تقل کرد و گفت: ای هبل! از تو سوال می‌کنم چنان 
کنی که ناقه‌ها با من سخن بگویند ویرای من شهادت دهند و محمد پر من شماتت نکند 
ومن جهل سال است که تو را می‌پرستم و حاجنی از تو نطلبیده‌ام اگر امروز اجابت من 


می‌کنی برای تو قبه‌ای از مروارید سفید می‌سازم و برای تو دو دسترنج طلا و دو خلخال 


FAY 


قره و تاجی JS‏ به جواهر و قلاده‌ای از طلای بی‌غش بعمل می آورم و نو را به انها 
مزیّن می‌گردانم . 

پس در این حال حضرت رسول PAB‏ به مسجد درامد و شتران را حاضر گردانید 
و ابوجهل را فرمود که : سوال کن ؛ هرچند سوال کرد جوابی تشنید ؛ پس حضرت با شتران 
خطاب کرد انها به امر الهی یه سخن آمدند و شهادت سر پیغمبری آن pam‏ دادند 
و گواهی دادند که این مالها مخصوص ان حضرت می‌باشد .و باز ابوجهل را فرمود که : تو 
سوال کن .و او سوال کرد و جواب نشنید , و حضوت سوال کرد جواب گفتند. تا هفت مر تبه 
چنین شد و حضرت مالیا را برگر دانید و Nesta‏ ایی وابخاسیبگشت(۱. 

و در بعضی از کتب مسطور است که : چون حق تعالی حضرت رسول SEG‏ را مأمور 
گردانید که علانیه در میان قريش اظهار دعوت خود بنماید, حضرت در موسم حج که 
طوایف خلق از اطراف عالم به مکه آمده بودند بر کوه صفا ایستاد و ay‏ آواز بلند نداکرد که: 
یا ایها الناس امن رسول پروردگار عالميانم؛ و مردم از روی تعجب نظر کردند بسوی آن 
جناب و ساکت شدند, پس به کوه مروه بالا رفت و سه مرتبه چنین ندا کرد ابوجهل چون 
این سخن را شنید سنگی به جانب آن حضرت انداخت و پیشانی نورانی آن حضرت را 
مجروح کرد و سایر مشرکان سنگها گرفتند و از عقب آن حضرت دویدند. پس حضرت 2 
کوه ابوقبیس VE‏ رفت و در موضعی که آن را اکنون «متّکا» می‌گویند تکیه داد و مشرکان 
در طلب آن حضرت هی گر دیدتد: 


۱ مناقب ابن شهر آشوب AVE IN‏ 











PAF‏ باب بیست و سوم 
شخصی به نزد امیرالممنین 0 امد و گفت: محمد کشته شد, علی 8 گریه کنان به 
OL‏ خدیجه دوید و خدیحه پرسید ؛ یا علی !محمد چه شد؟ فرمود: نمی‌دانم می‌گویند که 
مشرکان آن حضرت را سنگیاران کرده‌اند واکتون پیدا نیست. آبی به من بده و طعامی 
بردار و بیا تا او را بيابيم و اب و طعامی به او پرسانیم ؛ پس هر دو روانه شدند و به خدیجه 
فرمود: تو از جانب وادی برو ومن از کوه بالا می‌روم. امیرالسژمنین ا می‌گریست 
و فریاد می‌کرد: با محمد! یا رسول الله | جانم فدای تو باد ایا تو در کدام وادی تشنه 
و گرسنه مانده‌ای و مرا با خود نبرده‌ای؟ و خدیجه فریاد می‌کرد: نشان دهید به من پیخمبر 
برگزیده را و بهار پسندیده راو رنج کشیده در راه خدا Ay‏ 

پس دراين حال جبرئیل بر حضرت رسول 39 نازل شد. چون حضرت را نظر بر او 
افتاد گریست و فرمود: ببین قوم من با من چه کردند» تکذیب من کر دند و مرا به سنگ جفا 
خسته کردند؛ جبرئیل گفت: یا میت( یت خود را به من بده, پس دست ان حضرت را 
گرفت و بر بالای کوه نشاند و ستسندی از مسندهای بهشت را از زیر بال خود بیرون اورد که 
با مروارید و ياقوت بافته بودند و بر هوا گشود تا تمام کوههای مکه را پوشانید و دست 
رسول le‏ را گرفت وبر روی أن مستد نشانید و گفت: ای محمد! می‌خواهی 
بزرگواری و کرامت و منزلت خود را نزد خداوند خود بدانی؟ فرمود: بلیء جیرئیل گفت: 
این درخت را بطلب . چون طلبید از جای خود جدا شد و بسرعت دوید و نزد آن حضرت 
ایستاد و برای تعظیم سجده کرد. جبرئیل گفت: یا محمد! بگو برگردد. فرمود: برگرد. 
eS‏ 

شن Vee bal‏ اکن edad‏ ية امان اول ق ag‏ ام و در ات ان تفت تب اساد 
و عرض کرد: السلام عليك یا رسول اله . پروردگار من مرا آمر کرده است که تو را اطاعت 
کنم در هرچه بفرمایی, اگر می‌فرمایی ستاره‌ها را بر ایشان می‌ریزم که ایشان را بسوزاند. 

پس ملک افتاب امد و عرض کرد: السلام عليك یا رسول الله , اگر می‌فرمایی افتاب را 
به نز دیک سر ایشان می‌آورم که ایشان را بسوزاند. 
پس ملک زمین آمد و عرض کرد: السلام عليك یا رسول الله , حق تعالی مرا امر کرده 






بمشت پیامبر 344 وکیفیت نزول وحی بر او 
است که تو را اطاعت کنم. اگر می‌فرمایی زمین را حکم می‌کنم که ایشان را فرو برد. 

پس ملک کوهها امد و عرض کرد: السلام عليك یا رسول ctl‏ خدا مرا امسر فرموده 
است که مطیع تو باشم, اگر رخصت می‌دهی کوهها را بر ایشان برمی‌گردانم تا ایشان را 
درهم بشکنم. 

یس ملکی که موگل است به دریاها آمد و عرض کرد: السلام عليك با رسول الله 
پروردگار من مرا امر فرموده است هرچه فرمایی بعمل اورم» اگر رخصت می‌فرمایی امر 
می‌کنم دریاها را تا ایشان را غرق کنند. 


چون هم این ملالکه اظهار تصرت خود کردتد حضرت فرمود: ایا همه مأمور شده‌اید 





به یاری من ؟ عرض کردند: بلی. پس روی مبارک خود را بسوی آسمان نمود و فرمود: 
من برای عذاب مأمور نشده‌ام و مأمور شده‌ام که رحمت عالمیان باشم, مرا با قوم خود 
بگذارید که ايشان نادانانند و به glob‏ چنین م کی 

پس جبرئیل ME‏ خدیجه را دید که در واف یی وبل از پی رسول خدا See‏ 
می‌گر دد. گفت : یا رسول الله | خدیجه را بر که گرم اوطلانکار [سمانها را به گریه آورده 
است او را بطلب بسوی خود و از من سلام په او پرسان و بگو به او که : حق تعالی تو رااسلام 
می رساند و بشارت ده او را که در بهشت خانه‌ای دارد از قصبهای مروارید که به طلا زینت 
کر ده‌اند ودر أن صدای or‏ ا تست 

پس رسول خدا 923 اسیرالمومنین ا و خدیجه BE‏ را طلبید و خون از روی 
گلگونش می‌ریخت و خون را نمی‌گذاشت به زمین بریزد و پاک می‌کرد. خدیجه عرض 
کرد؛ پدر و مادرم قدای تو باد چرا نمی‌گذاری خون به زمین پریزد؟ فرمود: می‌ترسم اگر 
خون من به زمین بریزد حق تعالی بر اهل زمین غضب کند . 

چون شب شد امیرالمومنین BB‏ و خدیجه Bi‏ حضرت سول ول را به خانه آوردند 
وسنگ بزرگی رو به روی مجلس آن حضرت تعییه گردند. و چون مشرکان خبر شدند 
رسول SBS‏ یه خائه امده است امدند وستگ به BLS‏ آن حضرت مي‌انداشنند؛ اگر 
سنگ از جانب بالا می امد ان سنگ نمی‌گذاشت په آن حضرت برسد و از جانبهای دیگر 
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پاب بیست و سوم 


دیوارها سانع بود و از پیش رو علی RA‏ و خدیجه ایستاده بودند وسنگها را به جان خود 
قبول می‌کر دند و نمی‌گذاشتند که به آن حضرت برسد. پس خدیجه گفت :ای گر وه قربش | 
شرمنده نمی‌شوید که سنگیاران می‌کنید Be‏ زنی را که نجیب‌ترین شماست ؟ اگر از خدا 
نمی ترسید از ننگ احتراز کنید. 

پس مشرکان برگشتند و روز دیگر آن حضرت به مسجد آمد و نماز کرد و حق تعالی 
dial‏ افکند که متعرض yh‏ حضرت OO AAS‏ 

و در بعضی از کتپ مذکور است که : در سال پنجم پیفمبری ان حضرت سمیّه مسادر 
عمار بن یاسر شهید شد و او از جملة آنها بود که کافران قریش ایشان را شکنجه Sgt‏ دند 
که از اسلام بیزاری جویند و آنها امتناع می‌کردند ؛ در این حال ابوجهل ملعون بر او گذشت 


a ۰ ۲‏ 
و نیزه‌ای بر دل او زد و او را شهید کید 








بدان که به آیات کریمه و احادیث متواتره ثابت گردیده است که حق تمالی 
حضرت رسول 3# را در یک شب از مک معظمه بسوی مسجد اقصی واز انجا به 
eee Gigi!‏ و غر ار سیر اف مود و قاي ای جارات هه اد 
حضرت نمود و رازهاي نهاني و معارف نامتناهي بر ان حضرت القاء فرمود و آن حضرت 
در بیت‌المعمور و تحت عرش الهی به عبادت حق تعالی phd‏ نمود و با اروام Boe ell‏ 
ملاقات کرد و داخل بهشت شد و متازل FERS Jal‏ موو" . 

و احادیت متواترٌ خاصه و عامه دلالت می‌کند که عرو چ آن جناب به بدن بود نه به 
روح پی‌بدن , و در بیداری بود نه در خواب» و در میان glad‏ علسای شیعه در cpl‏ معانی 
خلافی نبوده چنانکه ابن بابویه os‏ طبررسی و شیر اینان تصریح به این مراتب 
کرده‌اند :و شکی که بعضی در جسمانی بودن معراج کرده‌اند یا از عدم تنبع اخبار و آثار 
رسول خداو desl‏ هدی Bb‏ است یا به سیب عدم اعتماد بر shel‏ حجتهای خداو و توق بر 
شبهات ملاحدۀ حکماست ab She‏ چون تواند بود که کسی که اعتقاد به فرموده خدا و رسول 
Lally‏ حق BB‏ داشته باشد و آیات قرانی و چندین هزار حدیت از طرق مختلفه در اسل 
معراح و کیقیات و خصوصیات أن بشنود که همه صرریحند در معراج جسمانی و به محضص 
استبعاد وهم یا شیهات واهیة حکما همه را انکار و تأویل نماید و در کم صفحه از کتابهای 
حدیث ستی و شیعه هست که در آنجا معراج به تقریبی مذکور نباشد. واگر خواهم 


۱ رجوع شود به تفسیر قمی ۲/۲ و کافی ۱۲۱/۸ تفسیر طبری ۸ /۵. 


۲ امالی شیخ صدوق ۵۱۰ مجمع البیان ۳۹۵/۲؛ تقسیر قرطبی ۱۲۰۸/۱۰ تفسیر این کثیر ۲۲/۳؛ تفسیر 
بيضاوي ۲ ۰۴۲۳۴۸ 











پاب بیست و چهارم 
استیفای احادیث این باب نمایم در چندین برابر این کتاب استیفای انها نمی‌توانم کرد 
ولیکن از چندین هزار به نمونه و از خرمتی به دانه‌ای اکتفا می‌نمایم تا شيعة متدین رأ فی 
alan‏ اطلاعی بر مضامین آنها حاصل گردد. 

بدان که اتفاقی است که معراج پیش از هجرت واقع شد و بعد از هجرت نیز سحتمل 
است که واقع شده باشد؛ و انچه پیش از هجرت واقع شده بعضی گفته‌اند در شب شنبه 
هفدهم ماه مبارک رمضان یا بیست و یکم ماه مزیور شش ماه پیش از هجرت واقع شد؛ 


۳ 


شحجر بت بعضی گفته‌اند در بیست و هقتم ماه رچب در سال دوم هچرت واقم شد" . 
الحراء". 

وایضاً خلاف است که phan‏ آنجتاب یک مرتبه واقع شد یا زیاده؟ واز احادیث 
معتبر ه ظاهر می‌شود که چندین عرتبه راقع شد" و اختلافی که در احادیث معراح هست 
می‌تواند بود که از این جهت یاشد که از هریک از احادیت مختلفه در وصف یکی از ان 
معراجها واقم شده باشد , 

اما آیات معراج. از آن جمله این آيه است فإ gd SUL‏ آشری vate‏ لا من soc)‏ 
الحرام ای التسجد gill HM‏ بار نا حول له من sp SLT‏ الشمیع OE sail‏ 
یعنی : «منرّه است آن خداوندی که سیر فرمود بنده خود را در شبی از مسجد الحرام بسوي 
مسجد اقصی که برکت داده‌ايم دور آن را برای آنکه يتماييم به او از CAT‏ عظمت و جلال 


۱ العده القوية AYE‏ 
oul.‏ القوية ۳۴۴. 

۲۲۸/۱۷ مناقب این شه راشوب‎ oT 

۴ بصاثر الدرجات VA‏ تفسیر قمی ۳۳۵/۲: خصال ۶۰۰. 
۵ 


سو رة اسراه : 1 






کیفیت معراج حضرت رسول FETE‏ 
خود بدرستی که خدا عالم است به هرچه شنیدنی است و هرجه دیدنی است ». 





و محترم اس" ومشهور آن است که مراد از مسجد اقصی مسجدی است که در شام 
معروف اس و از احادیٽت معتبرة بسیار al‏ می‌شود که مراد ییت المعمور است که در 
اسمان چهارم است و دورترین مسجدها است. چتانکه علی بن ایراشیم پبه سند معتبر 
روایت کرده است که امام محمد باقر ا از شخصی پرسید که : چه می‌گویند مردم در 
تفسیر این آیه؟ آن مرد عرض کرد: می‌گویند از مسجد الحرام به مسجد بيت المقدس 
رفت. حضرت فرمود: چئین ت بلکه از اين مسجد زمین بسوي بيت المعمور آسمان 
رفت که برایر کعبه است و از کعبه تا آنجا همه حرم و محترم است(۳. 

و عیاشی به سند معتبر از امام جعفر صادق HB‏ روایت کرده است که : از ان حضرت 
پرسیدند از مساجد مشرّفة معظمه. فرمود: مسخد الحرام است و مسجد رسول FES‏ 
راوی عرض کرد: مسجد اقصی چون است؟ فرمود: مستجد اقضی که حق تعالی فرموده در 
اسمان است و آن مسجدی که در شام است مسنجد کوقه از آن age‏ اشت(۴. 

مؤلف گوید که : اینکه مراد از مسجد اقصی که در قران مذکور است بیت المعمور باشد 
منافات ندارد با آنکه رسول خدا ا به پیت المقدس نیز تشریف برده باشند چنانکه 
احادیث بسیار بر آن نیز دلالت می‌کند و محتمل است که در بعضی معراجها به آنجا رفته 


یا شیف , 


۱ رجوع شود به مجمم البیان ۳۹۶/۳ و تفسیر کشاف ۶۴۷۲و تفسبر فخر رازی ۰۱۳۶/۲۰ 
. تفسیر تبیان ۶ ۴۴۶۸:مجمع البیان ۳۹۵/۳: تسیر نسالی ۸۱ ۶۲۴؛ تفسیر طیری ۸ / ۴. 
. تفیر قمی ۲۳۳۶۲ 

۰۲۷۹/۲ thee تلسیر‎ 

. رجوع شود به بحار الاتوار THEA YA‏ 


‘oo 4a چ پچ‎ 


. آیاتی که در ہی می‌آید تا آیڈ «لقد رأی من آیات رید الگیری »از dah‏ ۱ تا ای ۱۸ bye‏ نجم می‌باشند. 











طلوع کند یا غروب کند؛ یا شهاب در وقتی که فرود آید». 

از حضرت صادق ا مروی است که : « نجم » محمد EB‏ است. یعنی Goes‏ اختر 
برج رسالت سوگند در هنگامی که به معراج رفت یا از معراج فرود آمد*۹. 

ما fo‏ صاحبکم وما ig gt‏ 4«گمراه نشد صاحب شما» یعنی محمد 1336 خطا 
نکرد. و در روایات بسیار وارد شده است که یعنی : محمد GEA‏ کمراه نشده است در یاب 
خلافت علی لا و دروغْ نمی‌گوید آنچه در فضل او می‌گوید ۳" . 

GEE LG)‏ عن البو ان هو الا خی یوحی 4 «و سخن نمی‌گوید از هوی 
و خواهش نفس خود. نیست آنچه می‌گوید مگر وحی که فرستاده شده است». 

عم ad‏ القریٰ 4« تعلیم کرد او را ملکی که قو تهای سخت داشت » و در قوت 
ظاهر و باطن کامل بود یعنی جبرثیل . 

(ذو مر فاستوی  rambo‏ عقل و متانت با صورت نیکو بود پس درست 
ایستاد» بر صورت اصلی که خدااو را بر آن صورت آفریده بود با نهایت عظمت و شوکت. 
)505 بالائق الآغلی 4« و جبرئیل دز HENGE‏ آسمان بود» در هنگامی که آن حضرت 
او را به صورت اصلی خود دید. Jab IS)‏ کان ed OG‏ و آذنی 4 «پس 
تزدیک شد به آن حضرت پس آویخت خود را تا به أن حضرت راز گوید پس ميان 
جپرئیل واو فاصله به قدر دو نیمه کمان بود بلکه نزدیکتر ». و بعضی گفته‌اند : بعنی 
محمد اة در dy‏ فرب معنوی به جناب مقدس احدیّت یا قرب صوری به عرش 
و مکانی که اعلای مراتب عروج ممکنات است نزدیک شد پس حق تعالی به قرب 
ملاطفت و رحست به او نزدیک امد واو را مورد عتایات و الطاف خاصة خود گردانید 
مانند دو کس که یک کمان‌وار در مراتب قرب صوری به یکدیگر نزدیک شوند بلکه 
نز piu‏ , 


۱ مجمع الییان ۱۷۲/۵ 
۲. رجوع شود به تفسیر قمی ۳۳۴/۲ تفسیر فرات کوفی ۴۴۹ و اویل CA‏ الظاهر ۲ ۶۲۱۸و ۶۲۲ 






کیفیت معراج حضرت رسول BE‏ 


وبه سند معتبر از امام محمدباقر BBL‏ منقول است که : یعنی میان آنجا که وحی الهی 
صادر می‌شد و گوش آن جناب به قدر فاصلهٌ زه کمان بود از چوب کمان"". 

( قاری الی عَبده ما آوحی 4«پس وحی فرستاد خدا بسوی بندۀ خود آنچه وحی 
گرد», و در أحادیث معتبرة بسیار وارد شده است که : یعنی در امامت امیرالممنین 32 و 
رفعت شأن او وحی کرد آنچه وحی کرد" . 

(ماکَذب Spal‏ ما رای 4 «دروغ CAS‏ دل محمد انچه دیده tage‏ ان دل 
حقیقت متزل از اثوار جلال سبحانی یا آنچه دیده‌اش دید از عجایب مخلوقات حق تعالی 
در SL‏ اعلی Jo‏ مقدسش به نور یقین قبول کرد و اذعان تمود. ق ماوت علی مایری ) 
Lin‏ پا محمد مجادله می‌کنيد بر آنچه آن حضرت دید» در شب معراج. و ولد 315 نله 
Le ts‏ سدرّة لته 4 «و بدرستی که دید جیرئیل را به صورت اصلی یک‌بار 
دیگر لزدیی درخت سدر؟ المنتهی » و آن درخ Sal‏ بالاي اسمان هفتم که عروج 
ملایک و اعمال خلایق په ان ust‏ می‌شود ب از عند‌ها piles‏ او 4 «نزد سدرة 
المنتهی است بهشتی که ارامگاه متقیان اس بعش BGAN‏ ما tg‏ «در 
هنگامی که دید فرو گرفته بود درخت سدره را انچه فرو گرفته بود» از ملائ روحانیان 
و آثار عظمت و جلال حق تعالی . مروی است که : بر هر برگی ملکی ایستاده بود و تسبیح 
حق تعالی می‌نمود". 

(ما زاع اضر وما طغی 4 «میل نکر د دیدۂ حق‌بین آن حضرت بسوی راست و چپ 
و درنگذشت از cae)‏ يه آن تظر کند» یعنی با cule‏ ادب در خدسټ حق ایستاد 
و بغیر جناب حق متوجه نگردید و آنچه گفتند شنید و انچه نمودند دید؛ یا آنکه اشتباه 


نکرد و چیزی را غلط و خطا ندید و آنچه دید درست دید . DAS}‏ رای من ol!‏ 45 


۱۳۳۴۸۲ تسیر شس‎ ٩ 
,۳۳۴۸ ۲ تشسیر قمی‎ .۲ 
.۱۷۵/ ۵ مجمع البیان‎ .۳ 
۰۷۲۲/۴ مجمم البیان ۱۷۵/۵؛ تفسیر کشاف ۴۲۱/۴؛ تفسیر ابن کثیر‎ .۴ 











YF‏ باب بیست و چهارم 


الکبری ) پس حق تعالی برای عدم خطای قاصران بیان فرمود : « بدرستی که دید از آیات 
بزرگ پروردگار خود» تا کسی توهم نکتد که آن حضرت خدا را دید و بداننذ که خنا 
دیدنی نیست و او را به دیدۀ سر ثمی‌توان دید. چنانکه آن حضرت فرمود که: در آن شب 
خدا را به دید دل ديدم نه به دیدة سر" و گفته‌اند که : از جمله ایات کبری که دید آن بود 
که جبرئیل را به صورت اصلی خود دید که ششصد بال داشت و تمام آقاق آسمان را په 
بالهای خود پر کرده بود"". 

موّلف گوید: تمام تأویل این آیات با آیات دیگر که دلالت بر معراج دارد در ضمن 
اخبار مذگور خواهد شد . 

واین باپویه به سند معتیر از حضرت Bb goles‏ روایت کرده است که آن حضرت 
فرمود که: از deat‏ ما نیست هر کر یکی از چهار چیز را انکار کند: معراج و سژال قبر 
و آفریده شدن بهشت و دوز و شفاعت!۳. 

و در حدیث موثق از حضرّت امام رضا Rb‏ روایت کر ده است که : هر که ایمان نیاورد به 
معراج تکذیب کرده است زسوّل خدا SEG‏ را . 

و در حدیث معتبر دیگر فرمود: موّمن حق و شیعة ما آن است که ایمان اورد به معراح 
پیغمبر و شفاعت و حوض کوثر و سوال قبر و بهشت ودوزخ و صراط و میزان و حساب و 
مبعوث شدن روز ON‏ 

ابن بابویه و صفار و دیگران به سند معتبر از حضرت Hb gale‏ روایت کرده‌اند که: 
حق تعالی حضرت رسول FEE‏ را صد و بیست مرتبه په اسمان برد ودر هر مرتبه آن 


حضر ت را در باب ولایت و اماصت gall pol‏ منین وسایر dail‏ طاهرین eal 3 BEL‏ از سایر 


۱. احتجاج ۱۰۹/۱ 
۲ مجمع البیان Awad‏ 
ole ۳‏ شغد ۰ , 
؟. صفات شیعه ۵۰ 
۵ . صفات شيد ۵۱-۰, 


کیفیت معراج-حضرت رسول EG‏ 
فرایض AS‏ و مبالغه نمود*". ۱ . 

تا هقی هه یت aT Wye ear‏ وان رات که دراک 
جبرئیل و میکائیل و اسرافیل 9 براق را برای حضرت رسول EME‏ آوردند یکی pled‏ را 
گرفت و دیگری رکاب تقدس انتساب را گرفت و دیگری جامه‌های آن حضرت را بر روی 
زین درست کرد. پس براق چموشی کرد جبرئیل طیانچه‌ای بر آن زد و گفت : ساکن شو Si‏ 
براق که کسی از پیشینیان و ایندگان بر تو سوار نمی‌شود که از او بهتر باشد. پس براق 
پرواز کرد و جبر یل در خدمت أن حضرت بود و عجایب زمین و اسمان را به ان حضرت 
سی لمود۔ 

حضرت رسول 846 فر مود که : در اثنای راه منادی مرا از جانب راست ندا کرد که : یا 
محمد ؛ ومن ملتفت او نشدم. پس از جانب چپ دیگری مرا ندا کرد و ملتفت او نشدم, پس 
از پیش روی خود زنی را دیدم که دستها و ساعدهای خود زاگشوده بود و به انواع زینتهای 
دنیا خود را اراسته بود و گفت: یا محمد! نظری کن بسوق من تا با تو سخن بگویم» پس به 
او ملتفت نشدم و رفتم ناگاه صدای age‏ تیم که تسیا تید م پس جبرئیل فت: 
قرود آی به زمین , چون فرود آمدم گفت : در اینجا نماز کن که این طیبه است یعنی مدینه 
و بسوی این مکان تو هجرت خواهی کرد. 

پس سوار شدم و قدری راه رفتم باز گفت: فرود ای و نماز کن. چون نماز کردم گفت: 
این طور سینا است که حق تعالی در اینجا با موسی با سخن گفت. 

بس سوار شدم و چون پاره‌ای راه رفتم باز گفت : پایین he‏ و نماز کن چون نماز کردم 
گفت : این بیت‌لحم است که عیسی MEE‏ در اینجا متولد شده است؛ پس مرا برد بسوی 
بیت‌السقدس و براق را در حسلقه‌ای بست که پیغمیران چهاریایان خود را بر آنجا 
می‌بسته‌اند , و چون داخل مسجد شدم چبرئیل در جانب راست من بود و ابراهیم و موسی 


و عیسی لول را دیدم با پیغمبران بسیار که برای من جمع شده بودند. پس جیرئیل اذآن 


۱ خصال flask)‏ الدرجات ۷۹ 
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و اقامه گفت و مرا پیش داشت و همه بیغمبران صف کشیدند و در عقب من نماز کردند 
و فخر نمی‌کنم به آین . ۱ 

پس خازن بیت المقدس امد وسه ظرف اورد یکی از شیر و یکی از اب و یکی از 
شراب. پس شنیدم که گوینده‌ای می‌گفت که: اگر آب را بگیرد و وامّت او غرق شوند. 
واگر شراب را یگیرد او و امّت او گمراه خواهند شد, واگر شیر را بگیرد او و امّت او هدایت 
خواهند یافت؛ پس جام شیر را گرفتم و خوردم و جبرئیل گفت: هدایت یاغتی و مت تو 
هدایت یافتند. پس از من برسید که : در oly‏ چه دیدی ؟ 

گفتم : کسی از جانب راست من ندا کرد. 

پرسید که : جواب او گفتی ؟ 

گقتم : نه » و ملتفت نشدم بسوی او. 

قرمود: او داعی بهود بو لاکز gl ge‏ می‌گفتی امت تو بهودی می‌شدند بعد از و . 

گفت : دیگر جه دیدی ؟ 

گفتم : دیگری از جانب a ee‏ ندا کرد. 

پرسید : جواب او گفتی ؟ 

قفتم 2 نه. ملتفت نشدم بسوی او . 

گفت :او داعی تصاری بود. ار جواب او می‌گفتی امّت تو نصرانی می‌شدند بعد از تو . 

پس کشت : دیگر چه دیدی ؟ 

أن زن را که دیده بودم گفتم. 

گفت : آیا با او سخن گفتی ؟ 

گفتم : نه . و التفات نکردم بسوی او . 

cd‏ : او دنیا بود. اگر با او سخن می‌گفتی همه امّت تو اختیار دیا می‌کردند بر آخرت؛ 
پس گفت: آن صدایی که شنیدی صدای سنگی بود که هفتاد سال پیش از این از کنار جهتم 
انداخته بودند امشب به ته جهنم رسید واين صسدا از آن بود. پس بعد از ان حضرت 









کیقپت معراج حضرت رسول زیت ی 





حضرت فرمود که؛ پس جبرئیل مرا بالا برد تا به آسمان اول رسیدم و بر آن اسمان 
ملکی موکل بود که او را اسماعیل می‌گفتند و او « صاحب الخطفة» است که هر شیطائی که 
خواهد به آسمان رود او و اعوان او را به شهاب ثاقب می‌سوزانند چنانکه حق تعالی گفته 
است که WD‏ من خَطف LS‏ قانبعه شهابٌ Lal‏ 4 و هفتاد هزار ملک تابعین اویند 
و هر ملکی از ایشان هفتاد هزار ملک. پس اسماعیل از جبرئیل پرسید که: این کیست با تو 
ol‏ است ؟ گفت: محمد است. گفت : او مبعوث شده است» جبرئیل گفت: بلی . 

پس اسماعیل در اسمان را گشود ومن سلام کردم بر او واو سلام کرد بر من ومن 
استغفار کردم برای او و او استغفار کرد برای من و گفت : مرحبا به برادر شایسته و پیغمبر 
شایسته, و ملائکه مرا استقبال کردند تا داخل اسمان اول شدم. و هر ملکی که مرا دید 
خندان و شاد شد تا انکه ملکی را دیدم که از او بزرگتر ملکی ندیده بودم با منظر کریه 
و آثار غضب از روی او هویدا یود و چتانکه SIAR‏ دند او مرا دعا کرد ولیک 
نخندید و شادی و سروری که از دیگران دیدم از او ندیدم: گفتم : یا جبرئیل! این کیست که 
من از او ترسیدم؟ گفت: جایز است که از او بترسی ما همه از او می‌ترسیم, این مالک 
خزینه‌دار جهنم است هرگز نخندیده است و از روزی که خداوند جبار جهنم را در hada‏ 
اقتدار او گذاشته است پیوسته خشم او بر دشمنان خدا و غضب او بر عاصیان خدا زیاده 
می‌شود و خدا به او از ایشان انتقام خواهد کشید و اگر برای کسی خندیده بود پیش از تو یا 
با کسی خنده خواهد کرد بعد از تو هرآینه یا تو خندان می‌شد ولیکن هرگز نمی‌خندد. پس 
بر او سلام کردم و بر من سلام کرد و مرا بشارت داد به بهشت. 

و چون جیرئیل A‏ در ملکوت اعلا مطاع و امین بود و جمیم ملائکه فرمانبردار او 
بودند گفتم به او که : آیا امر نمی‌کنی مالک را که جهنم را به من بنماید؟ جبرئیل گفت: ای 
مالک! جهنم را به محمد بنما؛ مالک پرده‌ای از پرده‌های جهنم Ly‏ دور کرد و دری از 
درهای ol‏ راگشود ناگاه زباندای از جهنم جوش زد و بسوی آسمان بلند شد که از نهایت 


۱ سو رڈ صاقات: ۱۰, 
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شدت آن ترسیدم که مرا برباید. گفتم: ای جبرئیل! بگو که این را برگرداند و در جهنم را 
بیندد. پس مالک زبانة جهنم را گفت: برگرد. و آن برگشت. 

و چون از آنجا گذشتم مرد گندم‌گون عظیمی دیدم. از جبرئیل پرسیدم که : این کیست ؟ 
گفت: این پدر تو آدم است, ناگاه دیدم که فرزندان او را بر او عرض می‌کر دند و می‌گفت: 
روحی است نیکو و نسیمی است خوشبو از بدن نیکو , پس حضرت این آیه را خواند WS}‏ 
ِن کتاب Cie ul AM‏ پس سلام کردم بر آدم و او بر من سلام کرد و من برای او 
و او برای من استغفار کرد و گفت: مرحبا خوش آمدی ای فرزند شایسته و پیغمیر شایسته 
و فر ستاده شده در زمان شایسته . 

پس گذشتم به ملکی از ملانکه که در مجلسی نشسته بود و جمیم دنیا در ميان دو زاتوی 
او بود و لوحی از نور در دست داشت وبر آن لوح نامه‌ای ننوشته بود واو مانند سرد 
اندوهگین بیو ستاه ذر آن لو خ نظلر yo Sg‏ به جانب راست و چپ ملتفت نمی‌شد. گفتم : 
این کیست یا جبر ئیل؟ گفت ای مک موات است و پیوسته مشغول قبض ارواح است. 
گفتم : ای جبرئیل! مرا نزدیک او یرثا با اوسخن گویم. چون مرا تردیک برد بر او سلام ۱ 
Ss‏ ار رات peas‏ مر فا gly‏ کف ake al‏ رت ات که دا ایا ر 
ان هتکن نت پاش ترا متا کت مخت کشا ای سای وان 
محمد که من هر خیر را در امّت تو می‌بینم» گفتم: حمد Sige‏ خداوند بخشند: اس 
نعمت بر بندگان خود را و اینها همه از فضل و رحمت پروردگار من است بر من؛ بس 
جبرئیل گفت که : این ملک کارش از همة ملالکه سخت‌تر و بیشتر است» گفتم: آیا 
همه کس را این خود قبض روح می‌کند ؟ گفت: بلی. گفتم : ای ملک موت !هر aS Le‏ باشند 
تو ایشان را می‌بینی و نزد ایشان حاضر می‌شوی ؟ گفت: بلی جمیم دنیا نزد من به سیب 
آنچه خدا آن را مسخر من گردانیده ومرابر آن مکنت داده است نیست مگر مانند درهمی 


که در دست یکی از شما باشد و به هر روش که خواهد آن را بگرداند و هیچ خانه‌ای نیست 
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که من روزی پنج مرتبه اهل آن خانه را یک یک مشاهده نکنم و تفص تنمایم, و چون 
اهل میّت بر مردۀ خود گریه می‌کنند با ایشان می‌گویم که : مگریید بر او که مرا یسوی شما 
عود کردنی و دیگر go Saye‏ هست تا آنکه یکی از شماها را باقی نخواهم گذاشتن, من 
گفتم : مرگ بس است برای اندوه و در هم شکستن آدمی. جبرئیل گفت: آنچه بعد از مرگ 
است بسیاو یدتر است از مرگ. 

پس از آنجا گذشتم و به جماعتی رسیدم که نزد آتها خوانها از گوشت پاکیزه وگوشت 
مر دار گندیده گذاشته بودند و از گوشت گندیده می‌خوردند و گوشت نیکو را نمی‌خوردند, 
گفتم : با جبرئیل! اینها کیستند ؟ گفت: اينها گروهی چندند که حرام را می‌خورند و حلال 
وا ترک می‌کنند و ایثها از امّت ge‏ اند یا محمد. 

پس ملکی را دیدم که حق تعالی او رابر CALS‏ عظیمی خلق کرد بود؛ صف بدن او از 


بود و نصف بدن او از برف ؛ نه اتش برفارا می CB‏ و نه برف اتش را خاموش 





ای 
می‌کرد, واو په صدایی بلند ندا می‌کرد که : تلز یکت 3تاوندی راکه حرارت این آتش 
را نگاه داشته است که برف را نگدازد و سردی این برف زا تگاه داشته است که انش را 
خاموشی تکند. ای خداوندی که call‏ داده‌اي میان otal‏ ویرف | cell‏ ده میان دلپای 
بندگان مومن خود؛ گفتم : ای جبرئیل! این کیست ؟ گفت: این نیکخواه‌ترین ملانکة 
خداست برای اهل ژمین از بندگان eye be‏ خداء و از روزی که خدا او را افریده تا حال این 
دعا می‌کند در حق مۋمتان. 

ودو ملک دیگر دیدم که در اسمان ندا می‌کردند. یکی می‌گفت : خداوندا! ه رکه در راه 
تو بدهد او را عوض بده و ديگري می‌گفت: خداوندا! ه رکه امساک کند و در راه تو ندهد 
مال او را تلف گن . 

پس گُذشتم و به گروهی چند رسیدم که لبها داشتند مانند لبهای شتر و ملائکه گوشت از 
پهلوهای ایشان مقراض ths Sige‏ و در دهأنهای ایشان می‌افکندند. از جبرئیل پسرسیدم 
که : اینھا کیستند؟ گفت : اینها چشمک زنان و عیپ جویان مومنانند. 

پس گذشتم وبه گروهی رسیدم که سرهای ایشان را به سنگ می‌کوبیدند. از جبرئیل 








پرسیدم که : اینها کیستند ؟ جواب داد: اینها جماعتی‌اند که به خواب رفتهاند و نماز خفتن 


رأ نکر ده‌اند. 

پس گذشتم و به گروهی رسیدم که فرشتگان اتش در دهان ایشان می‌انداختند و از دبر 
ایشان بیرون می‌رفت, پرسیدم که : اینها کیستند ؟ فرمود که : اينها خورندگان مال یتیمانند 
به ناحق چنانکه حق تعالی می‌فرماید Gall EN)‏ او وال الینامی Ub‏ ثم AS‏ 
في LU ph!‏ رین CL are‏ « بدرستی که آنان که می‌خورند مال یتیمان را به 
ستم ؛ نمی‌خورند در شکمهای خود مگر آتش وبزودی خواهند افروخت اتشی را در 
جهنم ۷ . i‏ 

حضرت فرمود که : پس گذشتم و به گروهی رسیدم که هریک از ایشان که می‌خواست 
برخیزد از بزرگی شکمش نمی‌توائست برخاست, پرسیدم از جبرئیل که : ایتها کیستند؟ 
فرمود:اینها سود خوراند ایاگ YS‏ در قرآن حال ایشان را چنین بیان کرده است 
مانند آل فرعون: هر ge ToL‏ ایشان را بر آتش جهنم عرض می‌کنند واز شدت 
عذاب می‌کویند: خداوندا! قيامت کی بر با خواهد شد؟ 

پس گذشتم و به ژنی چند رسیدم که آنها را از پستانها آويخته بودند. گفتم : يا جبر ثیل ! 
اینها کیستند ؟ جواب داد : اینها زنی چندند که در خانة شوهرها زنا کردند و فرزندان زنا را 
به شوهرها ملحق نمودند و مال شوهرفا را به ایشان میراث دادند. پس حضرت 
رسول 96 فرمود که : سخت است غضب خدا بر زتی که داخل گرداند بر جماعتی در 
نسب ایشان کسی را که از ایشان نباشد و از زنا بهم رسیده باشد و بر عورتهای ایشان مطّلع 
شود و مال ایشان را به احق بخورد. 

حضرت فرمود: پس گذشتم به ملکی چند از ملانکۀ خداوند عالمیان که حق تعالی 
ایشان را افریده به هر نحو که خواسته و روهای ایشان را گذاشته به هر جهت که خواسته 
و هر طبقه‌ای از اطباق بدنهای ایشان تسبیح و تحمید حق تعالی می‌گفتند از هر ناحیه به 


whe : سیو وه تساه‎ a 
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صداهای مختلف و صدا به حمد و شکر حق تعالی بلند کرده بودند واز خوف خدا 
می‌گریستند. از جبرئیل پرسیدم: اینها کیستند؟ گفت: به این روش که می‌بینی آفریده 
شده‌اند و از روزی که خلق شده‌اند دو ملک که در پهلوی SL ISG‏ ند با هم سخن نگفتهاند 
وسر به جانب بالا بلند نکرده‌اند وبه زیر پای خود نظر نکرده‌اند از خشوع و تذل و از 
خوف حق تعالی. چون بر ایشان سلام کردم با Lal‏ و اشاره جواب سلام من گفتند و از 
شدت خشوع سخن ARES‏ پس جبرئیل به ايشان گفت: اين محمد پیغمبر رحمت است 
که ge‏ تعالی او را به رسالت و نبوت پسوی بندگان فرستاده است و آخر پیغمیران و مهتر 
و بهتر ایشان است. ایا با او سخن نمی‌گویید؟ چون این را از جیرئیل شنیدند بر من سلام 
کردند و مراگرامی داشتند و بشارت به pd‏ دادند برای من و برای pM‏ 

پس از آتجا مرا بالا برد یسوی آسمان دوم و درآقلها دوکس دیدم که بسیار شبیه بودتد 
به یکدیگر , گفتم: اینها کیستند ای جبرئیل؟ Sle VE BeBe‏ یحبی و عیسی BE‏ 
پس سلام کردم بر ایشان و ایشان بر من سام کر دندومن برای ایشان استغفار کردم 
وایشان برای من استغفار کردند و گفتند : مرحبا خوش اور ر ادر شایسته و پیغمبر 
شایسته. و در ان آسمان نیز ملائکة خشوع ديدم که روهای ایشان به آن سو متوجه بود که 
خدا فرموده بود وبه جانب دیگر متوجه نمی‌شدند و به صداهای مختلف تسبیح و تحمید 
حق تعالی می‌گفتند . 

3 آسمان سوم پالا رفتم و در آنجا مردی ديدم که زیادتی خسن او پر سایر ie‏ 
مانند زیادتی ماه شب چهارده بود بر ستارگان, از جير ئیل پرسیدم: این کیست ؟ گفت: این 
برادر تو پوسف است, من بر او سلام کردم و او بر من سلام کرد و من برای او استففار کردم 
ashy‏ هشن اقا و توق سای مس ایس وی در اجه aS‏ 
مبعوث شده‌ای در زمان شایسته. و در این اسمان نیز ملائکة خشوع دیدم متل آنچه در 
آسمان اول و دوم دیدم و جبرئیل در باب من به ایشان گفت انچه به انها گفت و با من گفتند 
آنجه انها گنتند . 


چون به اسمان چهارم YL‏ رفتم در آنجا مردی را دیدم از جیرئیل پرسیدم: این 











کیست؟ گفت: این ادریس است که خدا او را به مکان بلند بالا برده است چنانکه فرموده 
است OEE LISS Sed)‏ و من بر او سلام کردم واو بر من سلام کرد ومن استففار 
کردم برای او و او استغفار کرد برای من . و باز ملائکة خشوع دیدم مثل آنچه در آن آسمانها 
دیده بودم و بشارت خیر دادند برای من و امّتم ؛ پس ملکی را دیدم که بر کرسی نشسته بود 
و هفتاد هزار ملک در فرمان gl‏ بودند ودر فرمان هریک از آنها هفتاد هزار ملک og‏ پس 
گمان کردم که ملکی از این بزرگتر نخواهد بود. ناگاه جبر یل بر او صدازد که : برخیز , پس 
او بر خاست و تا روز قيامت ایستاده خواشد بود 

چون به اسمان پتجم بالا رفتم در آنجا مرد پیری دیدم با چشمهای بزرگ که از او 
عظیمتر ندیده بودم و بسیاری از مّت او در دور او بودند. از کثرت انها تعجب کردم و از 
جبرئیل پرسیدم: این کیست؟ گفت: این آن پیفمیری است که امّتش او را دوست 
می‌داشتند, هارون پسر عمران؛پس بر اواسلام کردم و برای او استففار کردم, باز ASS‏ 
خشوع دیدم مثل آسمانهای دیگرے 

چون بد اسمان ششم MLS pe VY‏ گندمگونی دید م و موهای بلند داشت که 
اگر دو پیراهن می‌پوشید موی او از آنها بیرون می‌آمد و شنیدم که او می‌گفت : بنی‌اسرائیل 
گمان می‌کتند که منم گرامی‌ترین فرزند آدم نزد خدا و این مرد نزد خدا از من گرامی‌تر 
است, از جبرئیل پرسیدم: این کیست ؟ گفت : موسی پسر عمران است؛ من بر او سلام 
کردم و او بر من سلام کرد ومن برای او استغفار کردم و او برای من استغفار گرد و در آن 
آسمان نیز ملائکة خاشعان ash eas‏ اسمانهای دیگر. 

چون به آسمان هفتم بالا رفتم به هر ملکی از ملائکه که گذشتم گفتند: ای سحمد! 
حجامت کن وامّت خود را امر کن که حجامت کنند. ناگاه در آنجا مردی دیدم که موهای 
سر و ریشش سفید بود و بر کرسی نشسته بود, گفتم : ای جبرئیل! این کیست که در آسمان 


هفتم در جوار الهی و بر در بیت المعمور نشسته است؟ گفت : یا محمد! اين پدر تو ابراهیم 


4 سور؛ مریم : ۵۷. 


کیفیت معراج حضرت رسول vit FE‏ 


Cel‏ ای نع ف کاران ام ترس 

ہس حضرت رسول Gl J Fiat ss BEG‏ باثراهیم poesia‏ 
هذا لب لین منوا OE Sate 5a ols “ily‏ « بدرستی که سزاوارترین مردم به 
ابراهیم آنهایند که پیروی او کردند و این پیغمیر و آنان که ایمان به این seater‏ آورده‌اند و 
خدا یاور ممنان است»؛ حضرت قرمود: پس بر او سلام کردم واو بر سن سلام کرد 
وگقت : مرحبا به پیغمبر شایسته و فرزند شایسته و مبعوث شده در زمان شایسته, و در آن 
اسمان ملامکة صاحب خشوع دیدم مثل آسمانهای دیگر و همه بشارت په خیر دادند isl»‏ 
و یت 

و در آسمان هفتم دریاهای نور دیدم که می‌درخشیدند و نور آنها چشمها را می‌ربود 
و دریاها از ظلمت fms‏ و دریاها از برف ديدم »و هررگاه از دیدن اين امور عجیبه و غریبه 
مرا هولی عارض می‌شد جبرئیل می‌گفت : شاد ol‏ اي dame‏ و شکر کن حق تعالی را که 
و ای داشته ted‏ پس sols TERA Se‏ خود قوت 
بخشید بر دیدن أ ان عجایپ و یافتن ol‏ غرایب؛ پس Ci fo pe‏ : ای محمد! تو عظیم 
می‌شماری ail‏ می‌بینی و عظمت پروردگار تو زیاده از اینهاست که ایتها در جنب عظست 
او عظیم نماید و آنچه هنوز ندیده‌ای از عظمت پروردگار تو از اینها عظیمتر است. بدرستی 
که میان حق تعالی و خلقش نود هزار حجاپ است یعنی حجب معنویّه یا آنکه ميان محل 
صدور وحی call‏ و ذوی‌العقول از مخلوقات او نود هزار حجاپ است و نزدیکترین خلق 
به محل صدور وحی منم و اسرافیل. ومیان من واو چهار حجاب است : حجابی از نور. 
حجابی از ظلست. حجابی از ابر و حجابی از آپ. 

رسول خدا ا فرمود: از dae‏ عجائپ مخلوقات الهی که دیدم خروسی بود که 
باهای او در منتهای طبقَهُ هفتم زمین بود و سرش نزد عرش حق تعألی بود و دو بال داشت 


که چون انها را می‌گشود از مشرق و مغرب می‌گذشت و تسبیح ان خروس این بود که: 


1 سور آل عسران: ۶۸ 














«متژه است بروردگار من و شأن او عظیمتر است از آنکه ادراک او توان نمود», و در وقت 
سحر بالهای خود را می‌کشاید و بر هم می‌زند و صدا به تسبیح بلند می‌کند و می‌گوید: 
Slat»‏ اله الملك ail Slt saa‏ الکبیر المتعال لا al)‏ لا له الحَيّ tp gall‏ و چون 
صدای او بلند می‌شود خروسهای زمین همه بال بر هم می‌زنند و صدا په تسبیح حق تعالی 
بلند می‌کنند , و چون ان خروس ساکت می‌شود آنها هم ساکت می‌شوند و بالهای آن 
خروس عرشی سفید و پرهای زیر بالش سبز است و آن سفیدی و سبزی و خوشایندگی ان 
دو رنگ را با هم وصف نتوان کرد . 

پس با جبرئیل رفتم نا داخل بیت المعمور شدم و دو رکعت نماز کردم و جمعی از 
اصحاب خود را پا خود ديدم که جامه‌های سفید پوشیده بودند و pe‏ دیگر از ایشان را 
دیدم که جامه‌های کهته و کثبف پوشنیده بودند . آنها که جامه‌های نیکو پوشیده بودند داخل 
بیت المعمور شدند و دیگران eel‏ می‌کردند ؛ چون از بیت المعمور بیرون آمدم دو تهری 
دیدم که یکی را کوثر و دیگری رآ نهر رحمت می‌گفتند. پس از نهر کوثر آشامیدم و در نهر 
رحمت غسل کردم و این دو نهر یامن بودند تا داخل بهشت شدم و در دو طرف آن bag‏ 
خانه‌های خود و اشل بیت خود و زنان طاهرء خود را دیدم. و خاک بهشت از مشک بود. 
و دختری را دیدم که در نهرهای بهشت غوطه می‌خورد, گفتم : تو از کیستی ؟ گفت : من از 
زید بن حار دام چون به رسن آمدم زید را بشارت دادم ؛ و مرغان بهشت رابه زر 
شتران بزرگ دیدم و انارهای ol‏ را مانند دلوهای عظیم یافتم, و در بهشت درختی را دیدم 
که اگر مرغی را در اصلش رها می‌کر دند هقتصد سال پر گرد آن نمی‌توانست گردید و هیچ 
خانه‌ای در بهشت تبود مگر شاخی از ان درخت در ان ale‏ بود گفتم: ای جبرئیل! این 
چه درخت است ؟ گفت : این درخت طوبی است که حق تعالی فرموده است (طوبی wl‏ 
و خسن A | vl‏ 


حضرت فرمود: چون داخل بهشت شدم و از دهشت این عجایپ که در آسمان هفتم 





دیدم باز آمدم و از بر یل پرسیدم: آن 4S lal jo‏ دیدم چه بود؟ گفت: آنها سرادقات 


حجب است و BN‏ آنها نباشد نور عرش هرچه در زیر آن است بسوزاند؛ پس از آنجا به 
سدرة المنتهی رسیدم و هر برگی از oat gl‏ عظیم را سایه می‌افکند ؛ از انجا در we BAS po‏ 
معنوی حق تعالی به مقام قاب قوسین او ادنی رسیدم و قابل مناجات پروردگار خود شدم 
پس مرا ندا کرد و گفت SAT)‏ لاش وما ثل إو ین oS‏ :« یمان آورد رسول 
تا اد فک وک تس او say peste Sl‏ او ۱ 

حضرت فرمود:می گفتم از ا ng‏ وائت خود ALAS)‏ گل من بسالله 
وملالکته کید hls‏ لا لقن ۽ aol‏ من CALS‏ «و مزمنان همه ایمان آوردند به 
خدا و فرشتگان او و کتابهای او و رسولان او و مبی‌گویند : ما جدائی نسمی‌اندازيم میان 
هیچیک از رسولان او بلکه به شمه ایمان می‌اوریم»: 

حضرت فرمود: پس گفتم ۵ سیغنا bly‏ غفرانك ربا DH‏ التصیر 4" بعنی 
Cr Pe es 2‏ خدا را و اطاعت کردیم, می‌طلبیم stay!‏ را ای پروردگار ما و بسوی 
توست با زگشت همه». 

پس حق تعالی فرمود 9 لا CIS‏ اه تسا الا شعها ها ما کیت وَعلیها ما اکَسبت 4 
یعنی :« خدا تکلیف نمی‌کند هیچ نفسی رامگر به مقدار طاقت او , مر آن نفس راست آنچه 
کسب کند از نیکیها و بر اوست آنچه بجا آورد از بدیها »؛ پس من گفتم ریا لا CARNE‏ ان 
تا CUBS‏ یعنی : « پروردگارا! بر ما مگیر اگر فراموش کنیم و یا خطا کنیم و از روی 
فراموشی یا پی‌قصد گناهی کنیم »+ حق تعالی فرمود: ماخذه نمی‌کنم شما را؛ عرض کردم 
را ولا تطمل Aches US i col Lal‏ على الَذِينَ 4 من LG‏ € یعنی : «ای پروردگار ما ! پار 
مکن بر ما بار گران چنانکه بار گردی بر انها که پیش از ما بودند»؛ حق تعالی ف مود :یار 


۱ سورة بقره: TAD‏ 
TT‏ 
۲ سورة بقره: ۲۸۵. 
۲ سوو؛ بقره: VAG‏ 








نمي‌کنم ؛ پس عرض کردم از ربا Ldasd Ys‏ ما لا Lb‏ 2 نا به وف jal Ge‏ آنا رَازحضنا 
Ca‏ مَولانا قانصرنا de‏ القَوْم الکافرین 6" یعنی : «ای پروردگار ما! تحمیل مکن بر ما 
آنچه را نیست ما را طاقت ان , درگذر از ما و بیامرز گناهان ما را و رحم کن ما راء تو پاری 
دهنده و کارساز مائی پس یاری ده ما را بر گروه کافران »؛ پس حق تعالی فرمود: عطا 
کردم به تو و امّت تو انچه طلب کردی. 

حضرت صادق ا فرمود: خدا هیچ پیغمبری را چنین گراسی نداشته بود که آن 
حضرت را گرامی داشت و این خصاتها را به او عطا فر مو د" 

پس حضرت رسول 6 عرض کرد: پروردگارا! فضیلتهانی که به پیغمبران خود عطا 
کردی پس به من نیز عطا کن. حق تعالی فرمود: از چیزهائی که به تو عطا کردهام دو کلمه 
است که از خزینه‌های عرش من اببت: «لا حول ولا فوَة الا باه » و« لا منجا منك الا 
لبك ». حضرت فرمود: حاملان عرش الهی دعائی مرا تعلیم کرده‌اند که هر صبح و شام 
بخوانم و آن دعا اين است: gall BGG‏ اضبح جيرا بقفوك ويي ایح [ape‏ 
بعففرتك 35 Pel og‏ مستجیر Dea,‏ وج البالي begin oi‏ وت الباقي egal‏ 
OEY‏ 

حضرت فرمود: پس صدای ملکی را شنیدم که اذان می‌گفت و پیشتر کسی آن ملک را 
در اسمان ندیده بودء چون گفت «اقه اکیر الله اکير ». حق تعالی فرمود؛: راست گفت $y‏ 
مؤمن »من از آن بزرگترم که عقل خلایق به من تواند رسید و از همه چیز بزرگترم به جلالت 
معتوی ! چون دو مر تبه گفت «اشهد ان لا اله الا اه » حق تعالی فرمود: راست می‌گوید 
بندۀ من , خدأوندی بجز من نیست؛ چون دو مرتبه گفت « اشهد ان محمداً رسول ال » 
حق تعالی فرمود ؛ راست می‌گوید BA‏ من a‏ محمد بنده و رسول من است من او را فرستاده 
و برگزیده‌ام؛ چون گفت Go‏ على الصلاة» حق تعالی فرمود: راست می‌گوید بند؛ من 


| سوه پقر cu‏ ۲۸۳ 
1 تفسیر قمی AA‏ 
۳ این دعا یا اندکی تفارت در مصدر Sb‏ شده است 
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و مردم را بسوی فریضة من می‌خواند . هرکه از روی خواهش بسوی نماز سعی کند 
و غرضش رضای من باشد کفارة گناهان او گردد؛ چون Sev‏ علی الفلاح» گفت. خداوند 
جبار فرمود: نماز موجب شایستگی و فیروزی و رستگاری است. 

حضرت فرمود: پس من پیش ایستادم و در اسمان ملائکه به من اقندا کردند چنانکه 
در بیت المقدس پیغمبران به من اقتدا کر دند. و چون فار غ شدم انوار محبت حق تعالی مرا 
فرو گرقت و به سجده افتادم, پس حق تعالی مرا ندا کر د و فرمود: بر هر پیغمبر که قبل از تو 
بود پنجاہ نماز واجب کردم و آنها را بر تو وات تو واجب گردانیدم پس تو با امت به این 
نمازها قیاع نمائید. 

حضرت فرمود: چون برگشتم به ابراهیم Bh‏ و هر پیفمیری که گذشتم از من سالی 
تکردند وچون به موسی BE‏ رسیدم پرسید : چه کردی؟ گفتم : خدا پنجاه نماز بر من و انم 
واجب گردانید. حضرت موسی 3 گفت: یا مخما | پزوزدگار تو از عبادت بی‌نیاز است 
" وامّت تو آخر امّتها و ضعیفترین امتهایند و تاب تگالیفت تاه نماز نمی‌آورند. برگرد 
يسوی پروردگار خود و سوال کن که تخفیف دهد بر ات تو پت برکشتم نا به نرد سدرة 
المنتهی رسيدم و به سجده افتادم و عرض کردم : پروردگارا! بر من و بر ات من اا 
۱ واجپ گردائیدی و بر ما دشوار آست :به فضل خود تخفیف ده رعا پس حق تمالی ده نماز 
راب من بخشيد ؛ چون برگشتم و موسی 398 رسیدم گفت: برگرد jhe‏ شناعت گن که 
خدا کم کند که امت تو طاقت چهل نماز ندارند؛ پس برگشتم تا به تزد سدرة المنتهی بد 
سجده افتادم و تضرع کردم تا خداوند رحمان ده نماز دیگر بخشید, و جون به موسی لا 
رسیدم گفت : برگرد و باز شفاعت کن که امّت تو تاب این تکلیف ندارند ؛ همچنین هر مر تبه 
که می آمدم مرا برمی‌گردانید تا به پنج لماز رسید باز موسی للا گفت : برو و شفاعت کن. 
گفتم: با موسی ! دیگر شرم می‌کنم که زیاده از این استدعا کنم ولیکن بر این بنج نماز صبر 
می‌کنم» پس حق تعالی مرا تدا کرد که: چون بر پنج تماز صبر کردی من بر این پنج نماز 
ثواب پنجاه نماز تو راو Cal‏ تو را عطا می‌کنم و هر نماز رابه ده نماز قبول می‌کنم. و ه رکه 


از امت تو حسنه‌ای Leu‏ آورد ده حسته از برای او می‌نویسم» و اگر قصد کند و بجا تیاور 
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یک حسنه برای او می‌نویسم, و هرکه از ایشان گناهی را قصد کند وبجا نیاورد بر او 
نمی‌نوبسم و اگر بجا اورد یک گناه بر او می‌نویسم. 

بس حضرت صادق ا فرمود که : خدا موسی بن عمران مد را از جانب آیین مت 
جزای خبر دهد که پار ایشان را سبک و تکلیف ایشان را اسان کرد" , 

ابن a gil‏ به سند معتبر روایت گرده است که : زید بن على بن الحسین له از پدر خود 
امام ز بی‌العابدین Mb‏ سوال کرد که : ای پدر | مرا خبر ده که چون phe‏ رسول خدا 326 به 
معراج رفت و حق تعالی پنجاه نماز بر امت او واجب کرد چرا از خداسوّال نکر د که تخفیف 
دهد بر ایشان تا آنکد حضرت موسی 38 گفت: برگرد و سوال کن که خدا تخفیف دطد بر 
ایشاه ؟ 

فر مود که :ای فرزند! حضرت ا رسول BE‏ خلاف ادب دانست که چیزی که خدا او را 
وامّت او رأ به gl‏ مکلف گرذاند hy gl‏ ود اید و چون پیغمبر عظیم الشان مانند موسی 
شفاعت کرد برای gl Cal‏ هرت زوا نبود آن حضرت را که رد کند شناعت برادر خود 
موسی را لهذا بر گشت ay Sa‏ شفافت آن حطرّت تا بر پنج نماز قرار یافت. 
زید گفت: اي پدر ! در پنج نماز نیز موسی UE‏ شفاعت کرد . چرا حضرت برنگشت که 
استدعای تخفیف بکند ۲ 
حضرت فر مود که : ای قرزند | حضرت می‌خواست که تخفیف برای ات حاصل گردد 
و ثواب ایشان کم نشود و ثواب پنجاه نماز داشته باشد . واگر کمتر از پنج نماز می‌شد توب 
بنجاه نماز نداشتند زیرا که حق تعالی می‌فرماید که من Caml, the‏ فله fat‏ 
OF Uses‏ «ه aS‏ پیاورد حسنه‌ای بس از برای اوست ده مٹل آن » لهذا وقتی که آن 
حضرت به زمین آمد جبرئیل ا نازل شد و گفت: یا محمد! پروردگارت تو را سلام 


می‌رساند و می‌فرماید که : این پنج نماز برابر پنجاه نماز است و گفتذ من تغییر نمی‌یابد 


۱۷-۷۷۸۲ تقسیر قمی‎ ٩ 
JF. : سورة انعام‎ 7 
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کیفیت معراج حضرت رسول FED‏ 


OO. - Z ot ae” 
. و من ستم کننده ثیستم بر بندگان خود‎ 





وبه سند معتبر دیگر روایت کرده است که: ابوحمزة ثمالی از حضرت امام زین 
لعابدین Mh‏ پرسید که : ایا خدا وصف کرده می‌شود به مکان واو را مکانی و جائی 
می‌باشد ؟ 

حضرت فرمود که : خد! از آن بلندتر و پاکتر است که مکانی داشته باشد . 

آبوحمزه گفت: پس چرا خدا پیغمبر خود محمد BNF‏ رابه اسمان برد؟ 

حضرت فرمود: برای آن به اسمان برد که په او بنماید ملکوت آسمانها را و آتچه در 
Fone Cree‏ از عجایب صنع و بدایع خلق او . 

ابوحمزه عرض کرد: پس چه معنی دارد SD‏ نی LSS * JSS‏ قاب Bh gS‏ 
ادنی a‏ 

حضرت فرمود که : یعنی رسول خدا نزدیک شد به حجابهای نور حق تعالی پس دید 
ملکوت آسمانها را پس آویخته شد و نظر کرد بسوی زمین و ملکوت زمین را همه از آنجا 
مشاهده نمود چنانکه گمان کرد که زمیی آنقدز بة او نزدیک: استمانند دو سر کمان یا 
S99‏ 

و به سندهای صحیح روایت کرده‌اند که پونس از حضرت امام موسی TE‏ سوال کرد 
که : حق تعالی به جه سبب پیغمیر خود راید اسمان بالا پرد و از نچا به سدرة المنتهی برد و 
از انجا به حجابهای نور برد و با او رازها گفت و خطابها کرد و حال آنکه خدا را مکانی 
نمی‌باشد ؟ حضرت فرمود که : خدارا مکان و جا نمی‌باشد و نسیت او به همه مکانها یکی 
است و بر او زمان جاری نمی‌شود ولیکن حق تعالی خواست که مشرّف گرداند به ان 
حضرت ملائکه و ساکنان آسمانها را وگرامی دارد آنها را به مشاهده جمال عدیم‌المثال آن 


۱ امالی شيخ صدوق ۳۷۱: fle‏ الشرایم ۱۳۲. 

۲. سور نچم : ۸و .٩‏ 

۲ علل الشرایم ۱۳۱و ATT‏ 

¥_ در مصدر « بوتس بن عبدالرحمن » ذ گر شده است. 








vy.‏ پاپ بیست و جهارم 





اختر برج رفعت و جلال. و خواست که به ان حضرت بنماید از عجایب عظمت خود امری 
چند که بعد از فرود آمدن به زمین مردم را به آنها خبر دهد تا ایمان ایشان زیاده گردد, و نه 
جنان بود که بالا بردن gl‏ حضرت به آسمان برای آن باشد که خدا در اسمان بود چنانکه 
مشیهان می‌گویند. خدا منزه است از آنچه آنها یه او نسبت می‌دهند". 

A بابویه و احمد بن ابی‌طالب طبرسی به سندهای معتیر از حضرت امام رضا‎ only 
فرمود که : حق تعالی براق را مسخر‎ EG کرده‌اند که حضرت رسول‎ cules و این عباس‎ 
من گردانید و آن بهتر است از دنیا و آنچه در دنیا است. و آن حیوانی است از حیوانات‎ 
بهشت ته بسیار بلند است و نه بسیار کوتاه. وروی آن مانند روی ادمیان است وسم آن‎ 
مانند سم اسبان است و دمش مانند دم گاو است, از درازگوش بزرگتر و از استر کوچکتر‎ 
است. زینش از یاقوت سرخ است و رکایش از مروارید سفید است. و هفتاد هزار مهار‎ 
و ياقوت و زبرجد و الوان جواهر . و در‎ tly وّمزین به‎ [Se دارد از طلا و دو بال دارد‎ 
له , محمد رسول الله » و از‎ th ميان دو دیده‌اش نو شته شده اسن :لا اله الا الله وحده لا‎ 
حیوانات خو شر نکتر است تو اکن خدا اوارا رخصت دهد در یک رفتار دنیا و آخرت‎ oon 
LFS را می‌گردد و طی‎ 

و ابن بابویه به روایت دیگر روایت کرده است که حضرت رسول es‏ فرمود که : دز 
روز قیامت من بر براق سوار خواهم شد وروی او مانند روی انسان است و گونة او مانند 
کون اسب است و یالش از سروارید بافته است و گوشهایش از زسرجد سبز است 
و دیده‌هایش مانند ستاره زهره می‌درخشد و بدنش را شعاعی هست مانند شعاع خورشید 
تابان و از سینه او به جای عرق مروارید غلطان جاری است و خلفتش در هم پیچیده است 
سای ee Sil‏ فارد اتد ce‏ ادمان که Sige os Gee‏ 


myo: 
4 تمد‎ gt و‎ 


۱ علل الشرایم ۱۳۲. 
۲۳ عیون آشیار الرضا ۲ بااندئی اختضار ؛ احتجاج AAA‏ 
۳ شصال ۲۰۲. 






کیفیت معراج حضرت رسول SEG‏ 
وكليتي بد سند معتبر از حضرت phd‏ محمد HB fle‏ روایت گرده است- Jal pe‏ براق 
را برای حضرت رسول BE‏ آورد از استر کوچکتر واز درازگوشی دراز تسر و گوشهایش 


نیو تاه دز حر کت بود و دیده‌هایش در سم دستهایش بود و په قدر آتجد دیده‌اش هي 3 ید 





یک گام می‌گذاشت» و چون به کوهی می‌رسید دستهایش کوتاه می‌شد و پساهایش دراز 
می‌شد. و چون از بلندی به نشیب می‌آمد دستهایش دراز می‌شد و پاهایش کو تاه می‌شد. 
و موهای یالش بلند و بسیار بود و از جانب راست اویخته بود و دو بال از پی سر داشت" 

و کلینی و این پابویه به سندهای صحینح از حضرت صادق لب روایت کرده‌اند که: 
چون حق تعالی حضرت رسول A‏ را یه آسمان هفتگانه بالا برد در آسمان اول بر او 
برکت فرستاد, و در اسمان دوم فرایض خود را به او تعلیم نمود, و در اسمان سوم محملی 
از نور برای او فرستاد که در ان محمل چهل نو از نور بوداز انواری که بر دور عرش الهی 
Sash‏ دیده‌های نظر کنندگان Ob‏ دیدن نها ندارد: یکی از آن نورها نور زردی بود 
که جمیم زردیها از آن زرد شده است» و یکی از آنها نو سرخی بود که جمیع سرخیها از آن 
سرخ شده است. و یکی از آنها ٹور سقیدی بود که جمیع سفیدیها از آن سقید شده است. 
و همچنین pli‏ نورها به عدد انوار و رنگهاء و در آن محمل حلقه‌ها و سلسله‌ها و زتجیرها 
از نقر ه بود. 

یس حضرت را در ان محمل نشاندند وپردند په اسمان اول , چون سلائکه را نظر بر آن 
انوار اقتاد تاب دیدن آنها نیاوردند و به اطراف اسمان گریختند و گفتند Page:‏ ۳ 
Ls‏ ورب ASEM‏ 2 والروح» و گفتند : چه بسیار شبیه است این نورها یه انوار جلال عرش 
پروردگار ماء پس جبرئیل گفت: «الله اکبر اله اکبر» پس ملائکه ساکن شدند و درهاي 
آسمان گشوده شد و ملائکه جمع شدند نزد آن حضرت وبر او سلام کردند و گفتند: یا 


.۵۹۶ pul pill علل‎ ۱ 
۳۷۶/۸ کافی‎ ۲ 











محمد! چگونه است حال برادر تو علی ؟ گفت: بخیر است حال او . گفتند : چون او را ببینی 
سلام ما را به او برسان. حضرت فرمود که: شما او را می‌شناسید؟ گفتند: چگونه او را 
نشناسیم و حال آنکه حق تعالی پیمان تو و پیمان او را از سا گرفت در روز الست و ما 
پیوسته بر تو وبر او صلوات می‌فرستیم؛ پس حق تعالی در آسمان اول چهل نوع از انواع 
نور بر محمل آن جناب افزود که هیچیک از آنها شباهت به نورهای ول تداشت و حلقه‌ها 
و زنجیرها بر آن محمل افزود. 

و آن حضرت را په اسمان دوم Wh‏ بردند» چون به نزدیک در اسمان دوم رسید ملائکه 
به اطراف آسمان گریختند و به سجده افتادند و گقتند :« شوح قدوس 5 BEN‏ 
َالرُوح» چه بسیار شبیه است اين نور به تور پروردگار ما , پس جبرئیل گفت :« اشهد Yo!‏ 
اله الآ ail‏ اشهد ان لا اله الا اله » چون این صدا را شنیدند ملائکه نزد أن حضرت جمع 
شدند و درهای آسمان کشو وا ARE‏ ای جیر تیل ! این کیست با تو ؟ جیرئیل گفت: 
این محمد است . گفتند : gee‏ ده امه ففت : بلی ؛ حضرت فر مود که : پس ملائکه به 
سرعت تمام بسوی من Wy ge‏ ویر من ستلام کردند و گفتند: برادر خود را از ما سلام 
gh‏ گفتم : شما او را می‌شناسید ؟ گفتند: چگونه او را نشناسیم و حال آنکه حق تعالی 
پیمان ولایت و اعانت و محبت تو را و او را و شیعیان او را تا روز قیامت از ما گرفت و ما در 
هر روز پنج نوبت تفخص شیعیان او می‌کنيم و به روهای ایشان نظر می‌کنيم یعنی در وقت 
نمازها؛ پس حق تعالی چهل نوع دیگر از انواع تور برای من زیاده گردانید که شباهتی به 
نورهای سابق نداشت و حلقه‌ها و زنجیرهای دیگر اضافه نمود. 

و چون مرا به آسمان سوم بالا بردند ملائکه به اطراف آسمان گر يختند و گفتند fe shoe:‏ 
a3 ess‏ القلائكة وَالرُوح» و گفتند: چه بسیار شبیه است این نورها به نورهای 
پروردگار ماء پس جبرئیل گفت: «اشهد ان محمداً رسول الله اشهد ان محمداً رسول الّه». 
ملائکه چون این شهادت را شنیدند بسوی من دویدند و درهای آسمان را گشودند و گفتند: 
مرحبا بر پیغمبر اول که پیش از همه خلق افریده شده و از همه افضل است. و اخر که بعد 


از شمه پیغمبران میعوث گردیده است, و حاشر که در زمان او قیامت بربا خواهد شد 






کیفیت معراج حضرت رسول تحت 
و ناشم که پهن کتنده علوم و خیرات و کمالات است در میان خلق یعنی محمد که خاتم 
پیغمبران است , و مرحبا به علی که بهترین اوصیاء است؛ پس ملائکه بر من سلام کردند 
و از حال علی سوال کردند. گفتم: او را در زمین خلیفة خود کرده‌ام و به جای خود 
گذاشته‌ام ایا او را می‌شناسید؟ گفتند: بلی چگونه او را نشتاسیم و حال آنکه در هر سال 
یک مرتبه به حح بیت المعمور می‌رویم و در آنجا نام سفیدی هست که در آن نام محمد 
وعلی و حسن و حسین وامامان فرزندان حسین و شیعیان ایشان تا روز قیامت نوشته 
است و ما پیوسته برای برکت دست بر سر ایشان مي‌کشیم ؛ پس باز حق تعالی چهل نوع از 
انواع نور که شبیه نبودند به نورهای سابق و حلقه‌ها و زنجیرهای دیگر بر محمل من 
افزود. 

و مرا بالا بردند بسوی آسمان چهارم و در آنجا بلائکه سخنی نگفتند و صداهای 
آهسته می‌شنیدم که گویا در سینه‌های ایشان نیجیده بر ASL‏ یه سرعت بسوی من 
جمع شدند و درهای آسمان را برای من گشودند پس بر یل گفت: «حی على الصلوة حى 
على الصلوة. Ge‏ على الفلاح Se‏ على الفلاح» ملائکه گفتندءدو ضدا است که به یکدیگر 
مقر ونند -به محمد EAE‏ بر پا می‌شود نماز و به علی ک3 می‌رسند به فلاح و رستگاری - 
یس جیرئیل گفت: « قد قامت الصلوة قد قامت الصلوة» ملائکه گفتند : این برای شیعیان 
علی Bh‏ است که ایشان نماز را چنانکه باید بریا می‌دارند تا روز قسیامت. پس ملانکه 
پرسیدند : در کجا گذاشتی برادر خود علی ME‏ را و چه حسال دارد او ؟ گفتم: شما او را 
می‌شناسید ؟ گفتند؛ بلی می‌شناسیم او را و شیعیان او را و ارواح شیعیان او نورهابند در 
دور عرش الهی . و در بیت المعمور نامه‌ای از نور هست که در ان از نور نوشته است نام 
محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین و آمامان 555 حسین و نامهای شیعیان ایشان یکی 
بر آنها زیاد نمی‌شود و یکی کم نمی‌شود و آن نامه پیسانی است که بر ما گرفته‌اند و در هر 
جمعه آن پیمان oly‏ ما مي‌خوانند . 

پس سجد؛ شکر حق تعالی بجا اوردم و در سجده ندای حق تعالی به من رسید که : سر 








و بالا برداشته شده بود پس به من ندا رسید که : به زیر پای خود نظر کن . چون نظر کردم 


خانة AS‏ شما را دیدم که در برابر بیت المعمور بود که اگر از دست خود چیزی مي‌آنداختم 
بر روی کعبه می‌افتاد. پس تدا رسید: ای محمد! این حرم است و توئی پیغمبر محترم که 
رمت خیم از توست و هرچسه در زمین هست در اسمان متالی و شبیهی دارد؛ پس 
پروردگار من مرا تداکرد: یا محمدادست خود رابگشا تا بگیری از ابی که از ساق راست 
عرش من می‌ریزد. پس آپ عرش ریخت و دست راست خود را پیش داشتم و آب را 
گرفتم وبه این سبب سنت شد که اب وضو را به دست راست بردارند. پس ندا رسید که به 
این آب روی خود را پشوی تا آنکه چون اتوار عظمت و جلال مرا مشاهده نمائی پاک 
و مطهر باشی , پس دست راست و چپ خود را تا مرقق بشوی که می‌خواهی به دستهای 
خود کلام مرا بگیری و با تری که در دست تو بماند سر و پاهای خود را تا کعب مسح کن , 
اما مسح سر برای آن است gS‏ اوم رست رحمت بر سرت کشم و برکت خود را بر تو 
فرو فرستم, وامّا مسح پاهابرای آن‌اشت که می‌خواهم تو را به مکائی چند بالا برم کید 
کسی پیش از تو پا بر وا انیت اوست وید از تو کسی با بر آنجاها نخواهد گذاشت 
این بود علت اذان و وضو و نماز که برای امّت آن حضرت مقرر گردید -. 

پس حق تعالی نداکرد: یا محمد ! رو به جانب حجر الاسود کن که در مقابل توست و به 
عدد حجایهای من مرا به بزرگی یاد کن ailing‏ اکیر» بگو. به این سبب مقرر شد که افتتام 
نماز به هفت « الله اکر » بکنند زیرا که حجابپا هفت حجاب بود و هر مرتبه که آن حضرت 
یک « الله اکبر » می‌گقت یک حجاب را طی می‌کرد, و چون سه حجاب را طی کرد یه 
دریائی از دریاهای تور رب غفور رسید. و چون دو تکبیر دیگر گفت ودو حجاب دیگر را 
طی کرد به دریای دیگر از دریاهای نور رسید, و چون دو تکبیر دیگر گفت و حجاب ششم 
وهفتم را طی کرد به دریای دیگر از دریاهای نور رسید؛ ویه این سبب مقرر شد که سه 
تکبیر افتتاح را پیاپی بگویند و دعا بخوانند پس دو تکبیر دیگر را پیاپی بگویند ودعا 
بخوانند پس دو تکبیر دیگر را پیاپی بگویند و دعای توجه بخوانند چنانکه پیغمیر BEAN‏ 
به آذان و اقامه و هفت تکبیر افتتاح هفت اسمان و هفت حجاب عظمت و جلال را طی کرد 


کیفیت معراج حضرت رسول BE‏ 













وبه متام قرب و مخاطبهٌ کریم ذو الجلال رسید , و نماز معراج مومن است و مزمن SAS‏ نیز 
چون چنین AS‏ و تکبیرات هفتگانه را بگوید حجب ظلمانیه که په سبب خطاها و علائق 
دنیا میان او و حق تعالی بهم رسیده مر تفع می‌گردد و به مقام قرب و خطاب با جناب رب 
الاارباب می‌رسد . 

پس حق تعالی به آن جناب خطاب فرمود که : اکنون به مقام قرب و وصال من رسیدی 
پس نام مرا ببر . حضرت گفت: « یسم اله الرحمن الرحیم » و به این سیب در أو سوره 
«بسم الله » مقر ر شد. 

پس تدا کرد آن حضرت را که : مرا حمد کن. حضرت گفت : « الحمد لله رپ العالمین» 
و در خاطر خود گفت Sdn‏ 

حق تعالی فرمود: بار دیگر مرا نام ببر چون از خود چیزی به خاطر گذرانیدی, پس بار 
دیگر گفت: « الرحمن الرحیم » تا آنکه به الهام حق تعالی By gee‏ حمد را تمام کرد و چون 
« ولا الضالین » گنت. حضرت در خاطر خود گفت:«الخند له رپ العالمین SE‏ پس 
حق تعالی خطاب کرد : یا محمد ! چون قران را قطع کردی به تحمد من بار دیگر نام مرا یاد 
کن. پس بار Soo‏ گفت : «یسم اله الرحمن الرحیم» و به این سیب در اول سوره نیز « بسم 
اله » مقرر شد . 

پس ندا رسید که سورۀ ( قل هو اله احد را بخوان چناتکه بر تو فرستادم که آن سوره 
مشتمل است بر نعت و و صف من و نسیت من با خلق من . چون سورۀ توحید را خواندم ندا 
فرمود که : برای عظمت من خم شو و دست بر زانوهای خود بگذار و بسوی عرش من نظر 
کن» چون ode‏ کردم نوری از انوار عظمت و جلال حق مشاهده کردم که مذهوش fo‏ 


۷ 
رس 
و به الهام الهی گفتم :«سْیْحان 5 العظیم eats‏ یعنی : «یه پاکی باد می‌کنم پروردگار 3 ai‏ 
عظیم خود را و به حمد و شکر او مشغفولم». چون این ذکر را خواندم اندکی به حال خود Ge‏ 
بازآمدم و دهشت نفس من تسکین یاقت تا آنکه به الهام خدا هفت مرتبه این ذکر را گفتم تا 


به حال خود بازآمدم وبه این سیب مقرر شد که آين ذکر در رکوع مکرر خوانده شود . 








TF‏ ہاب بیست و چهارم 





تسبیح و تهلیل و تحمید حق تعالی م یکر دند پس گفتم :«سَمع ال من خَمده». و چون نظر 
به جانب بالا کردم و توری عقلیمتر از نور اول دیدم که مرغ عقلم پرواز کرد و دهشتم از اول 
زیاده شد . sl cess‏ فت ان حال رز د ملک دو الجلال به سجده افتادم و رو بر زمين تذل 
نهادم وبرای gle‏ انجه دیده بودم به الهام خداوند اعلا هفت مر تبه گفتم: « شْبُحان CABS‏ 
Cle‏ وَبحَنْدِه» و هر مرتبه که این ذکر را می‌گفتم قدری از دهشت و حيرت خود را کمتر 
می‌يافتم تا آنکه از حالت Zor‏ بازآمدم و به کمال معرفت حق فایز گردیدم؛ پس سر از 
سجده برداشتم و نشستم تا مرا از آن دهشت و حیرت و گرانی انوار عظمت استراحتی 
حاصل شود. پس به الهام حق بار دیگر به جانب بالا نظر کردم و نوری از آن انوار دیگر 
رباینده‌تر مشاهده کر دم و بار دیگر بی‌اختیار نزد خداوند قهار به سجده افتادم و باز هفت 
ULE a‏ 35 الاغلی وَبحَنده» گفتم و چون قابلیّت مشاهد؛ انوار مرا افزون شد بار 
دیگر سر برداشتم و اندکی نشستم و بسوي آن انوار نگریستم. پس به این سبب دو سجده 
مقرر شده و نشستن بعد از دو تجده سنت شد . 

پس برخاستم و بار دیگر بة خدمت پروردگار خود به بندگی ایستادم و حق تعالی ندا 
کرد مرا که : بار دیگر سورة حمد بخوان. چون خواندم ندا رسید که :سور MIST AD‏ في 
ليل القدر 4 را بخوان که مشتمل است بر بزرگواری تو و اهل بیت تو تا روز قیاست. 

پس بار دیگر روع و سجود کردم چنانکه در رکعت اول بجا آوردم و چون خواستم 
برخیزم حق تعالی مرا ندا کرد که : یا محمد! یاد کن ٠ RE E‏ پس 
به الهام حق تعالی گفتم ty:‏ اله dy‏ ولا لا اه وال سا الشننی lS‏ 8 و جون 
شهادتین گفتم حق تعالی فرمود: صلوات فرست بر خود و بر اهل بیت خود , Hoon: pS‏ 
اله Gl‏ وَعَلیٰ al‏ ». پس خدا بر من وبر اهل بیت من صلوات فرستاد. 

و چون نظر کردم صفهای ملانکه و ارواح پیغمیران را ديدم که در عسقب من صف 
کشیده‌اند. پس حق تعالی مرا نداکرد که : سلام کی بر ایشان . گفتم pds AMEN:‏ وَرَحْفَة 
SG al‏ پس حق تعالی فرمود: یا محمد ! منم سلام و تحیت و رحمت و برکات توئی 


و امامان بعد از تو. 


TY 






پس خدامراامر کرد که به جانب چپ التفات نکنم و اول سوره‌ای که من بعد از « قل هر 
الله احد » شنیدم سورة CLS SIL‏ بود. 

و چون نماز معراج دو رکعت بود. به این سبب در دو رکعت اول شک و سهو نمی‌باشد 
و این نماز ظهر بود و اول نمازی یود که بر آن حضرت واجب شد" . 

وشیخ کراجکی روایت کرده از پیعمبر BENG‏ که فرمود: در شب معراج حق تعالی مرا 
ندا کرد که : سؤال کن از پیغمبران گذشته که بر چه چیز مبعوث شدند؟ چون از ایشان 
پرسیدم گفتند : ما همه مبعوٹ شدیم بر پیغمبری تو و امامت علی بن ابی‌طالب و امامان 
فرزندان شما؛ پس خدا به من وحی فرستاد که : تظر کن به جانب راست عرش » چون نظر 
کردم صورت gle‏ و حسن و حسین و علی بن الحسین و محمد باقر و جعفر صادق و موسی 
کاظم و علی بن موسی الرضا و محمد تقی و علی نقی و حسن عسکری و مهدی صلوات الله 
علیهم اجمعین را دیدم که در دریای نور نمازمی‌گردند» یس حق تعالی فرمود: ایتها 
حجنهاي من و اولیاء و دوستان منند و مهدی که xl‏ یشان است plas‏ خواهد کشید از 
دا 

:تا سند معتیر از این عباس روایت کر ده است که رسول خدا 9237 فرمود: چون 
به معراج رفتم به هیچ گروه از ملانکه نگذشتم مگر آنکه از من سوال کردند از علی بن 
ابی‌ طالب :تا آنکه گمان کردم نام علی در آسمانها از نام من مشهورتر است» چون به 
آسمان چهارم رسیدم و ملک موت را دیدم گفت : یا محمد! هر بنده‌ای که خدا افریده است 
من قبض روح أو می‌نمایم بغیر از تو و علی که حق تعالی به دست قدرت خود قبض روج 
شما می‌نماید : و چون به زیر عرش رسیدم علی بن ابی‌طالب را ديدم که در زیر عرش 
ایستاده است گفتم: با علی | تو پیش از من امدی؟ جبرئیل گفت: یا محمد با کی سخن 
می‌گوئی ؟ گفتم : با برادرم علی. گفت: یا محمد! این علی نیست ولیکن مسلکی است از 


ple ٣‏ الشرایع ۲ کافی ۴۸۲۲۲ .و روایت در این دو مصدر با اندکی تفاوت ذ کر شده است. 
۲. کنز الفرائد ۲۵۸. 











ملانکۀ رحمان که خدا او را به صورت علی خلق کرده است وما ملائکة مقربان هرگاه 
مشتاق می‌شویم به لقای علی HEL‏ این ملک را زیارت می‌کنيم برای کرامت علی 4 نزرد 
حق تعالی (. 

و شیخ حسن بن سلیمان روایت کرده است که حضرت رسول 6 فرمود: چون به 
معراح رفتم وبه مرتبه قاب قوسین ol‏ آدنی رسیدم در آن سا صورت على را دیدم 
وحق تعالی مرا ندا کرد که :این صورت را می‌شتاسی ؟ عرض کردم: بلی این صورت علی 
بن آبی‌طالب است؛ پس حق تعالی وحی فرمود بسوی من که : فاطمه را به او تزویج کن و او 
را aly Sage dads‏ 

و ایضاً از کتاب معراج ابن بابویه روایت کرده است په سند معتبر از امام محمد باقر څا 
که : چون پیغمبر BE‏ را به معراج پژدند ان حضرت را بر تختی از ياقوت سرخ نشانیدند 
که ان تخت را از زبرجد سبزفر صم‌گرکه بوّدند و ملائکه آن تخت را به آسمان بردند. پس 
جیرئیل گفت: یا محمد! ادان بکو ان تقضترت گفت : «الّه اکبر اله اکبر» و ملائکه نیز 
گفتند. پس گفت :« اشهذ آن اا لو سلانکه نیز گفتند, پس گفت « اشهد ان محمدا 
رسول الله » پس ملائکه گفتند : شهادت می‌دهیم که توئی رسول خدا چه شد وصی تو 
علی ؟ حضرت فرمود: او را به جای خود در میان ات خود گذاشتم, ASTI‏ گفتند : نیکو 
خلیفه در میان امّت خود گذاشته‌ای بدرستی که حق تعالی طاعت او را بر ما واجب 
8 دانیده است. 

پس او را یه اسمان دوم بردند و ملانکه همان سوال کردند, و همان گفتند که ملائْکة 
آسمان اول گفتند, و در هر اسمان چنین بود تا انکه آن حضرت را به اسمان هفتم بالا 
بردتد ودر آنجا عیسی HE‏ را ملاقات کرد و عیسی تفا بر آن حضرت سلام کرد و از حال 
علی بن ابی‌طالب 1 سؤال کرد. حضرت فرمود: او را جانشین خود کردم در میان امت 


۱. کنز الفوائد ۰ ۲۶. 
1 بحار gle ll‏ ۳۲/۱۸ به تقل از کتاب العحتضر . 
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خود. عیسی لا گفت: نیکو خلیفه‌ای برای خود اختیار کرده‌ای که حق تعالی اطاعت او 
تا yea‏ انت چن موی و سای میات اک CG,‏ که رنه در 
باب علی Hb‏ گفتند انچه عیسی HEL‏ گفت. پس حضرت از ملائکه پرسید : کجاست پدر 
من ابراهیم ؟ گفتند : او با اطفال شیعیان علی است. چون حضرت داخل بهشت شد دید که 
ابراهیم Hb‏ در زیر درختی نشسته است که ان درخت بستانها دارد مانند بستانهای کاو 
و اطفال نرد او هستند و هریک یکی از آن پستانها را در دهان دارند و چون پستان از دهان 
یکی از Ose Lgl‏ میا ید ابراهیم ا برمی‌خیزد و باز پستان را در دهان او می‌گذارد. 
چون ابراهیم MB‏ آن حضرت را دید سلام کرد و احوال علی BE‏ را از او پرسید, حضرت 
فرمود: او را به جای خود در میان ات خود گذاشتم. ابراهیم HE‏ گفت : نسیکو خلیفه 
و جانشینی برای خود اختیار کرده‌ای بدرستی که یچاچ سلانکه اطاعت او را واجب 
گردانیده است و اینها اطفال شیعیان اویند من ازا Marge‏ سوّال کردم که مرا مأمور گند 
تربیت ایشان کنم و هر جرعه‌ای که هریک از ایشان ِ پستانها می‌آشامد در آن جرعه 
لذت و مزة جمیم میوه‌ها و تهررهای بهشت را Ok ge‏ 
و ایضا | ز کتاب مزبور od Sales‏ است زا Sahat‏ سل رد 
چون شب معراج مرا به اسمان هفتم بردند بر در هر آسمان دیدم نوشته بود: «لا إل اڳ 
Maat‏ سول اله ۾ علي بن آيي‌طالب uate sal‏ چون به حجابهای anda‏ 
حجابی این را نوشته دیدم. و چون به عرش رسیدم بر هر رکن عرش این را نوشته دید 
و باز از کتأب مزپور روایت کرده است از اعمش از حضرت امام جعفر صادق ند aS‏ 
رسول خدا ا فرمود: در شب معراج چون به اسمان پنجم رسیدم صورت علی بن 
ابی‌طالب را در انجا مشاهده گردم» گفتم : ای جیرئیل! این چه صورت است ؟ گفت: با 
محمد! ملانکه خواهش کردند که از مشاهد؛ُ جمال علی بهره‌مند گردند. عرض کر دند: 





۱ بحار الانوار ۲۰۲/۱۸ به شل از کتاب المحتضر . 
۲ بحار الانوار ۳۰۴۳/۱۸ به تقل از کتاب العححضر . 
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خداوندا! فرزندان pal‏ در دنیا بهره‌مند می‌شوند هر بامداد و پسین به مشاهد؛ خورشید 
جمال علی بن ابی‌طالب که دوست و محبوب حبیب تو محمد BEE‏ است و خلیف اوست 
ووصی وامین اوست پس ما را نیز بهره‌مند فرما په صورت آن حضرت به قدر انجه اهل 
دنیا به این سعادت فایز می‌گردند» پس حق تعالی صورت آن حضرت را از نور قدس خود 
آفرید و صورت علی نزد ایشان است که در شب و روز او را زیارت مي‌کنند وهر بامداد 
و پسین از مشاهدة جمال او متمتع می‌شوند. 

یس حضرت صادق BB‏ فرمود: چون أبن ملجم ملعون ضریت بر سر سبارک آن 
حضرت زد صورت همان ضربت بر آن صورت مقدس ظاهر شد و هر بامداد و پسین که 
ملائکه آن صورت را زیارت می‌کنند بر ابن ملجم لعشت می‌کنند. و چون حسین بن 
le‏ شهید شد ملائکه فرود آمدند و آن حضرت را به آسمان بردند تا او را با صورت 
علی ا در آسمان پنجم پازداشتند»؛ پش هر فوج از ملانکه که از اسمانهای بالا په زیر 
می آیند یا از آسمانهای زیر به بالا می روند برای زیارت Bb le‏ و ان امام شهید و به خون 
آلوده را می‌بینند بزید و ابن زیاد و تجمیع قاثلان آن حضرت را لعنت می‌کنند , و این آمر 
مستمر است تا روز قیاست. 

اعمش گفت: حضرت صادق Mh‏ فرمود: این حدیث از علمهای مسخزون مکنون 
ماست, روایت مکن این را مگر به کسی که اهل این دانی. 

و ایض از کتاب مذکور روایت کرده است که پیغمبر 9 فرمود: چون به معراج رفتم 
هيچ سجن شیرین تر و خوشایندتر از سخن پروردگار خود تشنیدم. پس گفتم : خداوندا! 
ابراهیم را خلیل خود گردائیدی و با موسی سخن گفتی و ادریس را به مکان بلند بالا بردی 
و داود را زبور دادی و سلیمان را مُلکی دادی که دیگری را سزاوار ALS‏ پس به من چه 
lhe‏ می‌فرمائی ؟ حق تعالی فرمود: ای محمد! تو را خلیل خود گردانیدم چنانکه ابراهیم 
را خلیل خود گردانیدم. وبا تو سخن گفتم چنانکه با موسی سخن گفتم, و فاتحة الکتاب 


۱ بحار الانوار ۳۰۵۳۰۴۳۸۱۸ به تقل از کتاب المحتضر . 






کیفیت محراج حضرت رسول یه ۷۳۱ 





و سورۀ بقره رابه تو دادم و به هیچ پیغمبری نداده بودم, و تو را به هر سیاه و سفید و سر خ از 
اهل زمین وبه جمیع جن و انس مبعوث گردانیدم, وزمین را براي تو وامّت تو نسمازگاه 
و پاک کننده گردانیدم» و غئیمت را برای تو و امّت تو حلال کردم »و تو را به ترسی که در دل 
دشمنان تو افکندم یاری کردم که در دو ماه راه دشمن از تو می‌ترسد» و بهترین کتابها را 
براي تو فرستادم که شاهد بر جمیع کتابها است و به لغت عربی است و مجموعة علوم اولین 
و اخرین است, و نام تو را بلند گردانیدم که در هر جا که من مذکور شوم تو با من مذکور 
Oi oe‏ 

وایضااز کتاب مزیور روایت کرده است از سلمان فارسی A‏ که ببق IE‏ فرمود: 
چون در شب معراج مرا به آسمان اول بردند قصری دیدم از نقرة سفید که دو ملک بر در آن 
قصر ایستاده بودند. جبرئیل را گفتم : از ایشان برس که این قصر از کیست ؟ چون پرسید 
گفتند: از جوانی است از فرزندان هاشم ؛ چون به آسمان دوم ژفتم در آنجا قصری از طلای 
سرخ ديدم نیکوتر از ان فصر اول و بر در آن قصر دو ملکت‌ایستاده بودند. جبرئیل را گفتم 
از اپشان پرسید که : این قصر از کیست ؟ گفتند: از خوانی اسنّت از فرزندان هاشم ؛ چون به 
اسمان سوم رفتم باز قصری دیدم از ياقوت سرخ ودو ملک ديدم بر در آن قصر ایستاده 
بودند. جبرئیل را گفتم از ایشان پرسید : این قصر از کیست؟ گفتند: از جوانی است از 
بنی هاشم ؛ و چون به اسمان چهارم رفتم قصری ديدم از در سفید و دو ملک بر در آن 
ایستاده بودند. پرسیدم: این قصر از کیست؟ گفتند: از جوانی است از فرزندان هاشم ؛ 
چون په اسمان پتجم رفتم قصری دیدم از در زرد ودو ملک بر درش ایستاده بودند. 
جبر یل را گفتم از ایشان پرسید : این قصر از کیست؟ گفتند : از جوانی است از بنی‌هاشم ؛ 
و چون به آسمان ششم رفتم قصری دیدم از مروارید تر و دو ملک بر درش اېستاده بو دند. 
جبرئیل را گفتم از ایشان پرسید : این قصر از کیست ؟ گفتند : از جوانی است از بنی‌هاشم ؛ 


asses‏ اسمان هفتم رفتم قصری دیدم از تور عرش حق تعالی وبر در آن قصر دو ملک 





۱ بسار آلاتوار ۳۰۵/۱۸ به نقل از OLS‏ المحتضر . 
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ایستاده بودند. جبرثیل را گفتم که برسید: این قصر از کیست؟ گفتند : از جوانی است از 
فرزندان هاشم. 

بس از آنجا بالا رفتم و پیوسته از تور به ظلمت می‌رفتم و از ظلمت به نور می‌رفتم تا به 
درخت سدرة آلمنتهی رسیدم و در انجا جبرئیل از من جدا شد. گفتم : ای خلیل من! در 
چنین مکانی مرا تنها می‌گذاری؟ جبرئیل گفت : Gy‏ آن خداوندی که تو را یه راستی 
فرستاده است این مکان که تو طی کردی هیچ پیغمبر مرسل و ملک مقرّب به این مکان 
تیامده است و مرا shh‏ ان نیست که از ان بالاتر بيایم و تو را به رپ العزة مبی‌سیارم . بس 
از آنجا به دریاهای نور افتادم و امواج عظمت و جلال مرا از نور به ظلمت و از ظلمت به 
نور می‌افکند تا مرا بازداشت ت خدای رحمان در ملکوت خود در آن مکان که می‌خواست. 
یس مرا ندا کرد: ای احمد! بایست در خدمت من » چون ندای حق را شنیدم بر خود 
بلرزیدم و از خود تھی گردیدم. 

پس بار دیگر از ملکوت اعلی ندا رسید : یا احمد. عرض کردم: لبيك ربی و سعديك, 
$y Kal‏ توام و در خدمت و ایستاده‌ام: تدارسید: خداوند عزیز تو را سلام می‌رساند. 
عرض کردم : اوست سلام و از اوست سلام و بسوی او برمی‌کردد سلاع. 

بار دیگر ندا رسید: ای احمد . عرض كردم : ليك و سعديك ای سید و مولای من. 
فرمود آم HIST B29‏ من رَه 4. پس به الهام حق تعالی گفتم She Selly p‏ 
کل db gal‏ رَملایکته وک وله > تا Oy 85 GBD‏ العصیر OC‏ 

پس حق تعالی فرمود لا يكلف اله َفسا لا وُشعها لها ما کیت gles‏ ما 
Kee‏ پس عرض کردم ULE YS)‏ إن تسیا أو (UIE‏ تا فاصنا علی 
الم الکافر ین 6+ پس حق تعالی فرمود: آنچه طلب کردی به تو Oily‏ تو عطا کردم. 


و جون از مناجات بروردگار خود Fob‏ شدم ندای حق به من رسید که : کی را در زمین 


: ۲۸۵ : اه بره‎ gee am 


۲ سور بارد؛ YAP‏ 






کیفیت معراج حضرت ,سول ESAS‏ ۷۳۳۳ 


جانشین و خلیفۀ خود کردی ؟ عرض کردم: خداوندا! بهترین ایشان را که پسر عم من 
است بر ایشان خلیقه کردم. پس ندا رسید: یا احمد! کیست پسر عم تو ؟ عرض کردم: 
خداوندا! تو بهتر می‌دانی علی بن آبی‌طالب را لیف خود کردم پس هفت مرتبه از 
ملکوت اعلی ندا رسید که: یا احمد! یا علی ین ابی‌طالب نیکو سلوک کن و حرمت او را 
رعایت تما. 

پس ندا فرمود: نظر کن به جانب راست عرش . چون نظر کردم دیدم که به ساق راست 
عرش نوشته است : خداوندی بجز من نیست و شریک ندارم و محمد رسول من است و او 
را قوّت بخشیدم به علی . ای احمد ! نام تو را از نام خود اشتقاق کردم , متم خداوند محمود 
حمید و توئی محمد. و نام پسر عم تو را از تام خود اشتقاق کردم, منم خداوند اعلا 
واوست cli he‏ ابوالقاسم! برگرد هدایت کننده و هدایت يافته, یک آمدی و نیک رفتی 
خوشا حال تو و Ilo Ln ge‏ کسی که به تو ایمان pS jy‏ 6 راتصدیق تماید. 

پس به دریای نور افتادم و موجهای آن در نیچا . و چون به جبرئیل رسیدم 
نزد سدرة المنتهی جبرئیل گفت: ای خلیل من ! خوش زافتۍ وخوش آمدی. چه گفتی 
وچه شنیدی؟ من آنچه گفتنی بود به او گفتم و آنچه نهفتنی بود نهفتم ؛ پس گفت: آخر 
ندائی که تو را نام گردانید چه بود؟ گقتم : این بود که : ای ابوالقاسم! برگرد هدایت کننده 
و هدایت یافته ؛ جبرئیل گفت: نپرسیدی که چرا تو را ابوالقاسم نام کرد؟ گفتم : نه با روح 
اله ؛ نا گاه از ملکوت اعلی ندا رسید: ای احمد! تو را ابوالقاسم کنیت کردم برای آنکه تو 
رحمت مرا در قیامت میان بندگان من قسمت خواهی کرد جبرئیل گفت: گوارا باد تو را 
کرامت پروردگار تو ای حبیب من سوگند می‌خورم Gh‏ خداوندی که تو را یه رسالت 
فرستاده است که این کرامت را که به تو داد به احدی قبل از تو نداده است. 

پس با جبرئیل برگشتم و چون به اسمان هفتم به نزد ol‏ قصر رسیدم جبرئیل را گفتم 
که: از ان دو ملک سوّال کن که آن جوان هاشمی که صاحب این قصر است کیست ؟ چون 
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که رسیدم و جبرئیل سؤال کرد. ملائکه چنین جواپ گفتند *. 

و کلینی به سند حسن از امام جعفر صادق ا روایت کرده است که : چون جیرئیل 
پیغمبر SA‏ را به معراج برد به مکانی رسید و ایستاد و آن حضرت را گفت: بالا روء 
حضرت فرمود : ای جبرئیل! مرا در چنین حالی تنها می‌گذاری؟ گفت : یا محمد! برو AAS‏ 


مکانی رسیده‌ای که هیچ بشر قبل از تو به این مکان نرسیده بود و بعد از تو نخواهد 


ودر حدیت معتبر دیگر روایت کرده است که از حضرت صادق HA‏ سوال کر دند که : 
حضرت رسول 3 چند مرتبه به معراج رفت؟ فرمود: دو مرتبه؛ و فرمود: جیرئیل آن 
جناب را په مر تبه‌ای زسانید و گفت: بایست در اینجا که این مکانی است که هیچ ملک 
و پیغمبر به این مکان نر سیده‌اند.وپدرستی که پروردگار تو بر تو صلوات مسی‌فرستد 
و می‌گوید : KG Sy Ul at Fe‏ وَالرُوح gee aks OS‏ یعنی : منم 
بسیار مقدس و بسیار منزه و منم Ss pga‏ ملانکه و روحم سبقت گرفته است رحمت من بر 
غضب من ». حضرت غر طل کرد الله فرك ee‏ « خداوندا|ا عقو وبخشش 
و امرزش تو را می‌طلبم», پس به مقام قاب قوسین رسید و نزد حجابی از نور رسید که 
می‌درخشيد و آن حجاب از زبرجد سبز بود و مانند سوراخ سوزنی از انوار جلال 
و عظمت حق بر او جلوه کرد پس تدای حق به او رسید که : یا محمد . عرض کرد: لبيك ای 
بروردگار من حق تعالی فرمود: کی را برای امت خود اختیار کرده‌ای بعد از خود؟ عرض 
کرد؛ خدا بهتر می‌داند. حق تعالی فرمود: علی بن ابی‌طالب امیر مؤمنان وسیّد مسلمانان 
و بیشوای رو سفیدان و دست و پا سفیدان است. 

پس حضرت صادق BA‏ فرمود: امامت علی بن ابی‌طالب eb‏ ااافا اد 


و حق تعالی خود به پیغمبرش فرمود بی‌آنکه ملکی در فیان باشد "۳ 
۱ بحار الانوار ۳۱۲/۱۸ به تقل از كعاب المحتضر. 
۲ کافی ۴۴۲/۱. 
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مؤلف گوید : می‌تواند بود که دو مرتبه در مکه معراج واقع شده باشد و باقی صد 
و بيست مرتبه در مدینه وأقع شده باشد ؛ یا معراح به عرش دو مرتبه شده باشد و باقی به 
اسمان شده باشد ؛ يا دو مر تیه جسمانی باشد ly‏ روحانی ؛ وال يعلم. 

وبه سند صحیح از امام محمد باقر BA‏ روایت کرده است که : چون آن حضرت به 
معراج رقت و به نزدیک بیت الععمور رسید وقت نماز شد . پس جبرئیل اذان و اقامه گفت 
و ان حضرت پیش ایستاد و ملائکه و پیغمبران در عقب او صف کشیده و نماز کردند(۲۱. 

و به سند صحیح دیگر از حضرت صادق We‏ روایت کرده است که رسول خدا PA‏ 
فرمود: چون حق تعالی در شب معراح مرا به ملکوت اعلا پرد از عقب حجاب وحی‌ها به 
من فرمود که ملکی در میان نبود. و از Adee‏ آن وحی‌ها آن بود که : يا محمد ! هرکه ولی و 
دوست مرا ذلیل گرداند چنان است که با من محاربه کرد است و هرکه با من محاربه کند من 
۱ با او محاربه می‌کنم.من عرض کردم : خداوندا! کیست ولیْ تو؟ فرمود: هر که ایمان آورد 
به تو ووصی تو و امامان فرزندان شما و ایشان را امام تخود sila‏ 

و به سند pine‏ روایت کرده است که ناقع به حطر ت امام شحمد بافر لا گفت: 
مسئله‌ای از تو می‌پرسم که جواب نتواند گفت مگر پیغمیر با وصی او, حضرت باقر WL‏ 
فرمود: آن چه مسئله است؟ عرض کرد: مرا خبر ده که میان عیسی WE‏ و محمد لته 
چند سال فاصله بود؟ حضرت فرمود: به قول من پانصد و به قول تو ششصد سال؛ عرض 
کرد :مرا خبر ده از تفسیر قول حق تعالی لو أشأل من Ua‏ من GUS‏ من LAS‏ جَقلنا من 
دون one‏ هه ییون ۲4" یعنی : «سوال کن از آنها که فرستاديم ایشان را قبل از تو به 
پیقمبری که ایا قرار دادیم بغیر از خدای رحمان خدایانی که پرستیده شوند». نافع گفت: 
هرگاه میان محمد HA‏ و عیسی ا پانصد سال فاصله بود چگوته خدا او را امر کرد که از 





۱ تافی ۳۰۲/۳ 
۳ کاقی ۶۲ ۲۵۲. 
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YF‏ باب بیست و چهارم 


برد از dle‏ آیاتی که به او نمود آن بود که در بیت المقدس اروا جمیم پیغمیران را نزد آن 
حضرت جمع کرد و جبرئیل را فرمود اذان و اقامه گفت و در اذان Bow‏ علی > العَمَلٍ» 
گفت و حضرت رسول ENE‏ پیش ایستاد و پیغمبران همه با او نماز کردند و چون از نماز 
فارغ شد به امر الهی از ایشان پرسید: بر چه چیز گواهی می‌دهید و چه چیز می‌پرستید؟ 
گفتند : گواهی می‌دهیم که خداوندی نیست بجز معبود یکتا و او را شریکی در آفرینش 
و معبودیّت نیست وگواهی می‌دهیم که تو پیغمبر اوثی و بر این اعتقاد از ما عهد و پیمان 
گرفته‌اند. pil‏ عرض کرد: راست گفتی ای ایوجعفر A‏ 

وبه سند حسن از امام جعفر صادق BE‏ روایت کرده است که : در شب معراج جبرئیل 
براق را برای محمد PBB‏ آورد و آن حضرت سوار شد و به بیت المقدس رفت و در آنجا 
دید آنکه را دید از برادران خود.از پیغمیران؛ و چون برگشت از معراج اصحاب خود را 
خبر داد که : من در این شیب به معراح ژفتم و وارد بیت المقدس شدم و بر براق سوار شدم 
و علامت راستی گفتار مان است که در عرض راه به قافلة ابوسفیان رسیدم که از شام 
می آمدند و بر سر فلا َو ها stil‏ سرخی از ایشان گم شده بود و از پی آن 
می‌گردیدند و آن قافله نزد طلوع آفتاب داخل خواهند شد و شتر سرخی در جلوی آن 
قاقله خواهد بود. پس بعضی از کافران قریش بر سبیل استهزاء گفتند : طرفه سوار تندروی 
است که در یک شب به شام می‌رود و برمی‌گردد در میان شما جمعی هستند که شام را 
دیده‌اند اگر راست می‌گوید وصف بیت المقدس و قندیلها و ستونهای آن را و کیفیت 
بازارهای شام را از او بپرسید تا درون او بر شما ظاهر گردد. چون پرسیدند جبرئیل 
صورت شام را در برایر Gl‏ حضرت بازداشت وکر جد می پر سیدند حقرت تظر می کرد 
و جواب ایشان می‌فرمود تا انکه همه جوابها را مطابق انجه می‌دانستند شنمدند و ایسمان 
نیاوردند از ایشان مگر اندکی. پس حق تعالی این آیه را فرستاد لاوما نی ال"یاث رالد 


۰۱۲۱-۱۳۰ SAL SIS ٩ 





کیفیت معراج حضرت رسول wr" pot‏ 


be‏ وم لا MEG ste‏ یعنی :«نفع نمی‌بخشد آیات و معجزات و ترسانندگان جماعتی را 
که ایمان نیاورند»(۲. 

کلینی وشیخ طبرسی و این بابویه روایت کرده‌اند به سندهای معتبر از حضرت امام 
جعفر صادق Bh‏ که : چون در شب معراج رسول FEBS‏ مقابل مسجد کوفه رسید 
جبرئیل گفت : مقابل مسجد کوقه رسیده‌ای که مسجد پدر تو آدم 32 و مصلای پیغمیران 
است پس فرود ای و نماز کن؛ و حضرت را فرود آورد و در آنجا دو رکعت نماز کرد و به 
PE PO‏ | رف . 

ودر کتاب اختصاص از امام على النقی A‏ روایت کرده است که رسول خدا او 
فرمود: در شب معراج چون به اسمان چهارم رسیدم در آنجا قبّه‌ای دیدم که از آن بهتر 
ندیده بودم و آن چهار رکن داشت و چهار در داشت وهمه از استبرق سبز بود. گفتم : ای 
جبرئیل! این A‏ چیست که در اسمان از آن نیکوثر ندید م ؟رگفت : ای حبیب سن! این 
صورت شهر ی است که ان رأ« قم » می‌گویند STOTT‏ خدا در Lal‏ جمع خواهند 
شد و انتظار شفاعت محمد BA‏ را در Cals‏ خواهند کشید و بر ایشان غمها و اندوه‌ها و 
المها وارد خواهد شد. راوی گفت : از امام 32 پرسیدم: فرح ایشان کی خواهد بود؟ 
فرمود : وقتی که آپ برای ایشان بر روی زمین ظاهر 8 so‏ 

و این بابویه به سند صحیح از امام جعفر صادق BB‏ روایت کرده است که بیغمبر GIN‏ 
فرمود: در شبی که مرا به معراج بردند جیرئیل مرا بر دوش راست خود نشانید و در عرض 
راه به زمين سرخی رسیدم از زعفران خوشرنگتر و از مشک خوشبوتر و در آنجا مرد پیری 
دیدم که کلاه درازی بر سر داشست, از جبرئیل پرسیدم: این چه زمین است؟ گفت: اين 
بقعه‌ای است که شیعیان تو و شیعیان وص تو علی BEE‏ در اینجا خواهند بود گفتم : این مرد 








1 سورء پونس: ۱۰۱ 
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فسق و فجور تحر بص نماید , گفتم :ای حبر یل ! مرا بسوی ان بقعه فرو بر ؛ پس مانند برق 


جهنده به یک چشم‌برهم‌زدن مرا په woe ol‏ رسانید ومن به او خطاب کردم که : «قم» 
یعنی : «برخیز» ای ملعون و شریک شو در مال و اولادان و زنان دشمنان ایشان که تو را بر 
شیعیان من و شیمیان علی ساطتتی نیست. پس از آن روز آن شهر را قم نامیدند برای آنکه 
حضرت به شیطان گفت A gob‏ 

و سید ابن طاووس به سند معتبر از حضرت رسول SBE‏ روایت کرده است که آن 
حضرت فرمود: شبی در حجر اسماعیل خوابیده بودم ناگاه جبرئیل پای مرا فشرد. چون 
۱ بیدار شدم کسی را ندیدم و چون به خواب رفتم بار دیگر پای مرا فشرد, و چون بیدار شدم 
دسستم را گرفت و مرا بر روی کرسی نښانید مانند اشیان مرغان و به یک چشم‌همزدن ديدم 
که در مکان دیگرم, گفت : ملی‌ذانیآدر کجانی ؟ گفتم : نه , گفت : این بیت المقدس است که 
حشر خلایق به اپنجا خو اها تسه کپس جر نیل انخشت سبایه را بر گوش راست نهاد و اذان 
دوتا دوتا گفت و در خر« خی le‏ یر القعل» گفت و اقامه را دوتا دوتاگفت و در آخرش 
دو ail COU Lip agp‏ گفت , چون قارغ شد نوری از اسمان ساطع شد و یه آن تور 
قبرهای پیغمبران شکافته شد واز هر طرف KS‏ گویان بسوی بیت العقدس آمدند. پس 
چهار هزار و چهارصد و چهارده پیغمیر جمع شدند و صف کشیدند و جبرئیل بازوی مرا 
گرفت و پیش داشت و گفت: ای معدا ناژ کن با پیغمبران که برادران توآند و تو خاتم 
ایشانی و خاتم اولی است از مختوم. چون به جانب راست خود نظر کردم پدرم ابراهیم 
خلیل را ديدم که دو Lhe‏ سیز پوشیده بود و در جانب راستش دو ملک و در جانب چپش 
دو ملک ایستاده بودند. چون به جالب چپ خود نظر کردم برادر ووصیّ خود علی بن 
ابی‌طالب را دیدم که دو Ue‏ سفید پوشیده بود ودر هر طرفش دو ملک ایستاده ہو دند 


چون آو را دیدم بسیار شاد شدم؛ و چون از نماز فارغ شدم به تزد ابراهیم RE‏ رفتم و بامن 


.۵۷۲ علل الشرايع‎ .١ 
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مصافحه کرد. دست راست مرا به هر دو دست خود گرفت و گفت: مرحبا ای بیغمیر 
شایسته و فرزند شایسته و فرستاده شده در زمان شایسته, پس علی بن ابی‌طالب آمد 
و ابراهیم څا به هر دو دست. دست راست او را گرفت و مصافحه کرد و گفت: مرحبا ای 
فرزند شایسته و وصی پیغمبر شایسته؛ چون صبح شد من وعلی هر دو در ابطح بودیم 
و فیح تعب نکشیده واد 

و این ی ای ی اس روایت کرده است که : جون جبرئیل مرا 
به اسمان برد دست مرا گرفته داخل به بهشت کرد ویر مسندی از مسندهای بهشت نشانید 
و بهی به دستم داد ناگاه آن به شکافته شد و از میان آن حوری بیرون آمد که موگانش مانند 
سین کرکس سياه بود وگفت : «السُلام dle‏ يا آختد اكلام ی یازشول الم انشلام 
es shod ale‏ » گفتم : تو کیستی خدا تو راارحمت کند؟ گفت: منم Mealy‏ مر ضیه , خداوند 
جبار مرا از سه چیز آفریده است. پائین من از بشکت اکرو کالای من از کافور و میان من 
از عنبر است ومرابه آب زندگانی خمیر کرده‌اند و خداوند جلیل به من فرمود: باش» پس 
آفریده شدم برای پسر عم تو و وصی تو و وژیر ee‏ ۳ الب چو SP‏ 

و ایضابه سند pine‏ روایت کرده است که: شبی جبرنیل برای حضرت رسرل BI‏ 
چهاربائی آورد از استر کوچکتر و از درازگوش بزرگتر و پاهایش بلندتر از دستهایش بود 
وانچه چشم کار کند یک گام آن بود. و چون حضرت خواست سوار آن شود امتتاع کرد. 
جبرئیل گفت: این محمد است» چون نام آن حضرت را شنید طوری تواضع کرد که به زمین 
چسبید پس حضرت سوار آن شد وبه هر بلندی که بالا می‌رفت دستهایش کوتاه 
و پاهايش بلند می‌شد و چون به نشیب می‌رفت دستهایش دراز و پاهایش کوتاه می‌شد ؛ 
پس در تاریکی شب به قافلة پرباری که متعلق به ابوسفیان پود رسیدند و از صدای بال 
براق شتران رم کردند و کسی از SI‏ قافله غلام خود راکه در اول قافله بود ندا کرد: ای 





ten 4‏ السعود Vee‏ 
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باب بيست و جهارم 


فلان! شتران رم کردند و فلان شتر بارش افتاد و دستش شکست . 

پس از آنجا گذشتند تا به بلقا رسیدند حضرت فرمود: ای چبرئیل! من تشنه شدم. 
جبرئیل کاس آپی یه ان عضرت داد و تناول نمود. 

پس از آنجا گذشتند و به جماعتی رسیدند که قلابهای آتش به پاهای ایشان زده بودند 
وسرنگون آويخته بودند. حضرت فرمود: اینها کیستند ؟ جبرئیل عرض کرد: اینها 
گروهی‌اند که حق تعالی ایشان را به حلال غنی فرموده است و طلب حرام می‌کنند. 

پس به جمعی رسیدند که با سوزن و ریسمان آتش بدنهای ایشان را سی‌دوخنند. 
حضرت فرمود: اینها کیستند ؟ جبرئیل عرض کرد: اینها بکارت زنان را به زنا می‌بردند . 

بس از آنجا گذشتند و به مردی رسیدند که بستة هیزمی را سی‌خواست بردارد 
و نمی‌توانست پس هیزم دیگر بالاي انها می‌گذاشت, حبضرت فرمود: این کیست؟ 
جبرئیل عرض کرد: این صلاخب فرش آپست که ادای قرض نمی تواند کرد و دیگر قرض 
می‌کند . ۱ 

پس از انجا گذشتنل تا په gy‏ شرقی بیت النقدس رسیدند, حضرت در انجا باد بسیار 
گرمی احساس تمود و صدای مهیبی شنید. فرمود: ای جبرئیل| این چه باد بود و آن چه 
صدا fay‏ عرض کرد: ان باد و صدا از جهنم بود. حضرت فرمود؛ پتاه می‌برم به خدا از 

پس از جانب راست خود نسیم خوشبوئی و صدای نیکوتی شنید و از حقیقت انها 
جویا شد, جبرئیل عرض کرد: این شمیم و صدای بهشت است. حضرت فرمود: از خدا 
سوال می‌کنم بهشت را. 

پس از آنجا گذشتند و به دروازة بیت المقدس رسیدند و در آنجا نصرانی بود که هر 
شب دروازه را می‌بستند و کلیدها را در زیر سر او می‌گذاشتند, در آن شب هرچند سعی 
گردند دروازه بسته نشد وبه ترد او امده گفتند؛ امشب دروازه پسته نمی‌شود. گفت: 
باسبأنان را مضاعف کنید . 


و چون داخل بیت المقدس شدند جبرئیل صخره بیت المقدس را برداشت واز زير ان 
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سه قاد ج بیرون آورد: قدحی از شیر و قدحی از عسل و قدحی از شراب چون قدح شیر 
و قدح عسل را به ان حضرت داد تناول فرمود. و چون قدح شراب را داد حضرت فرمود: 
سیراب شدم و نمی‌خواهم. جبرئیل گفت: اگر می آشامیدی ات تو همه گمراه می‌شدند 
و از تو متفرق می‌شدند, پس در مسجد بیت المقدس نماز کرد و گروهی از پیغمبران به آن 
حضرت اقندا کر دند . 

و در آن شب با جبرئیل ملکی فرود آمده بود که هرگز به زمین نیامده بود پس در آنجا به 
نزدیک آن حضرت امد و عرض کرد: یا محمدا پروردگارت تو را سلام می‌رساند 
و می‌گوید: اینها کلیدهای خزانه‌های زمین است اگر می‌خواهی پیغمبر بنده باش واگر 
می‌خواهی کلیدها را بگیر و پیغمیر پادشاه باش؛ جبرئیل اشاره کرد آن حضرت را کد؛ 
تواضع کن , حضرت فرمود که : می‌خواهم پیغمبر بنده باشم و پادشاهی دنیا را نمی خواهم. 

پس از اتجا یه اسمان رفتند. و چون به در آسمان اول ژسیدند جبرئیل گفت : در را 
بگشانید, ملانکه گفتند : کیست با تو ؟ گفت: چا است. ملانکه گفتند: نیکو 
آمدنی آمده است؛ و چون در را گشودند و یکلا نوتاه هر گروهی از ملائکه 
که رسید سلام کردند بر او ویرای او دعا کردند واو را مشایست کردند پس به مرد پیری 
رسیدند که در زیر درختی نشسته بود و اطفال بسیار بر دور او بودند. حضرت برسید : این 
مرد پیر کیست و این اطفال کیستند؟ جبرئیل گفت که : این پدر تو ابراهیم خلیل BL‏ است 
و این کودکان اطفال ممنانند یر دور او که ایشان را غذا می‌دهد و ترییت می‌کند. 

و چون از آنا گذشتند وبه مردی رسیدند که بر گرسی لته بوده و چون به جات 
راست خود نظر می‌کرد می‌خندید و شاد می‌شد . و چون به جانب چپ خود می‌نگریست 
اندوهناک می‌شد و می‌گریست! حضرت پرسید: این کیست؟ جبرئیل عرض کرد: این 
پدر تو pol‏ است چون می‌بیند آنها راکه داخل بهشت می‌شوند از فرزندانش شاد و خندان 
می‌شود و چون می‌بیند آنها را که داخل جهنم می‌شوند از فرزندانش محرون و گریان 
می‌شود. 











۷۴۲ 
سلام کرد ولیکن آن شادی و خوشروئی که از دیگران دید از او ندید. فرمود: ای جبرثیل! 
من به هیچ ملک نگذشتم مگر از او دید آنچه می‌خواستم از شادی و سرور بغیر این ملک 
جبرئیل عرض کرد: این « مالک » خزانه‌دار جهنم است و او از همه سلائکه خوشروتر 
و خوشخوتر بود و چون حق تعالی جهنم را به او سپرد و مشاهده نمود عذابها را که خدا 

برای عاصیان خود ge‏ کر ده است دیگر نخندید. 

بس از آنجا گذشت تا به مقام مناجات حق تعالی رسید و پنجاه نماز بر امت او واجب 
گردید و به شفاعت حضرت موسی مر استدعای تخفیف نمود تا به بنج نماز رسید» چون 
در برگشتن به حضرت ابراهیم BEL‏ رسید گفت : یا محمد! امّت خود را از من سلام برسان 
و خبر ده ایشان راکه پهشت ابش شیرین است و خاکش خوشبو است و زمینش ساده است 
و درختانش از «سبحان اله والحید.نّه ولا اله الا اله واله اكير ولا حول ولا قوة الا باه » 
است, ہس امر کن امت خواذ را که این ذکرها را بسیار بگویند تا درختان ایشان در بهشت 
بسیار شود. پس در aly‏ به قاقله‌ای از قزیش رسیدند. 

چون حضرت فرود امد خبر داد اهل عکه زا از معراح و خبر داد ایشان را از قافلة 
ایوسفیان و رم کردن شتران و شکستن ch‏ شتر ایشان. و فرمود: نزد طلوع افتاب آن قافله 
داخل می‌شوند ؛ و چون افتاپ طالع شد قافله داخل شدند و انچه حضرت خیر داده بود 
شمه رأ تصدیق کر دنر , 

و این بابویه و علی بن ابراهیم در حدیث موثق از حضرت صادق ا روایت کرده‌اند که 
پیغمبر لس فرمود: شبی در ابطح خوابیده بودم و علی فا در دست راست من و جعفر در 
دست چپ من و حمزه زدیک من خواییده بودند تاگاه صدای بال ملانکه را شنیدم 
و گوینده‌ای می‌گفت که :ای جبرئیل! بسوی کدامیک مبعوث شده‌ای؟ جسیرئیل اشاره 
بسوی من کرد و گفت :بسوی این مبعوث شده‌ام و این بهترین فرزندان ادم است و آن که در 


دست «است اه ست وصی و وزیر و داماد و خلیفة اوست در امت آو. و ان دیگری عموي 


۱. امالی شیخ صدوق ۳۶۷-۳۶۳ 
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اوست حمزه که سیّد الشهدا است. و آن دیگری جعفر است پسر عم او که دو بال رنگین 
خدا به او خواهد داد که در بهشت با ملانکه پرواز کند, بگذارش که دیده‌اش به خواب رود 
و گوشهایش بشنود و دلش خیردار باشد, JES‏ او Lia‏ پادشاهی است که خانه‌ای ساشخته 
باشد و خوانی کسترده باشد و بندة خود را به خوان خود دعوت کرده باشد: بادشاه. 
خداوند عالمیان است ؛ و خانه , دنیا است؛ و خوان , نعست حق تعالی بهشت بی‌انتهاست + 
و داعی از جانب خداء رسول خدا BBE‏ است. 

پس جبرئبل ol‏ حضرت را بر براق سوار کرد و بسوی بیت المقدس برد و محرابهای 
پیغمبران را بر آن حضرت عرض کرد و در آنجا نماز کرد وبرگشت , و در برگشتن به قافلۀ 
قریش گذشت و ایشان فرود آمده بودند وشتری از glad‏ گم شده بود از پی آن شتر 
می‌گشتند و ظرف آبی نزد ایشان oy‏ حضرت از آن,ظرف آب آشامید و بافی ان را 
ريخت . 

چون حضرت برگشت به مکه فرمود: امشب رقتع سوئ بیت المقدس و آثار و منازل 
بیغمیران را ديدم و به قافلة قر یش گذشتم در قلان موضنع و شتر ایشان گم شده بود و اب 
ایشان را آشامیدم و ریختم, بوجهل گفت: بپرسید بیت المقدس چند استواه و چند قندیل 
دارد؟ پس جبرئیل صورت بیت المقدس را در برابر آن حبضرت بازداشت که انچه 
پرسیدند جواب فرمود؛ پس گفتدد: تا قافله بیاید و حقیقت گفته‌های تو را معلوم کنیم, 
حضرت فرمود: قافله نزد طلوع آفتاب خواهد آمد و شتر سرخ‌مونی در جلو شتران 
خواهد بو د . 

چون صبح شد اهل مکه بسوی عقبه جمع شدند تا حقیقت گفتار آن حضرت را معلوم 
کنند. چون آفتاب طالع شد قافله پیدا شد به همان نشانها که حضرت فرموده بود و اهل 
قافله به bape‏ ان حضرت خبر دادند و با مشاهدة اینها کفر و عناد ایشان زیاده شر 


وابن بابویه به سند معتبر از ابن عباس روایت کرده است که پیغمیر FEE‏ به 


۷ آمالی شپخ صدوق ۳۴۲ با اختصار ؛ تفسیر قمی ۱۳/۲ 












باب بيست و چهارم 


امیر الىۇمنین SB‏ فرمود: یا علی ! چون مرا به آسمان هفتم بردند و از آنجا به سدرة المنتهی 
واز آنجا به حجایهای نور و حق تعالی مراگرامی داشت به مناجات خود و رازهای نهان به 
من گفت. در میان آنها فرمود: یا محمد ؛ عرض کردم: یک ای پروردگار من و سید من که 
og‏ با برکت و بلند مر تبه فرمود: بدان که علی امام و پیشوای دوستان من است و نوری 
است برای هرکه اطاعت من کند و اوست کلمه‌ای که لازم متقیان گردانیده‌ام. هرکه او را 
اطاعت کند مرا اطاعت گرده است و هرکه او را نافرمائی کند مرا نافرمائی گرده است» پس 
او را یشارت ده به این ؛ چون حضرت به زمین آمد علی را بشارت داد به انچه حق تعالی 
در Go‏ او فرموده بود. امیرالممنین ME‏ عرض کرد: يا رسول اله ! آیا قدر من به مرتبه‌ای 
رسیده است که در چنین مکانی مرا یاد کنند؟ حضرت فرمود: بلی یا علی» شکر کن 
بروردگار خود راء بس علی MD‏ بهسجده افتاد برای شکر نعست حق تعالی» حضرت 
BAB,‏ فر مود : سر بردار یا عل ی که جق تعالی به تو مباهات کرد با ملانکة خود" . 

وبه سند دیگر از ابن عباس Cally‏ کر ده است که : چون حضرت رسول PENG‏ رأ به 
آسمان بردند جپرتیل کت ی انید که آن را «نور» می‌گفتند چنانکه در 
قرآن فرموده است  Jae‏ الما اور OL‏ چون به آن نهر رسیدند چبرئیل گفت: 
عبور کن با پرکت خدا که حق تعالی دید تو رامنوّر گردانیده و راه تو راگشوده است واین 
نهر ی است که احدی از أن عور نکرده است نه ملک مقرب ونه پیغمیر مرسل» وهر روژ 
یک مرتبه من در این تهر فرو می‌روم و بیرون می‌آیم و بالهای خود را می‌افشانم و از هر 
قطره‌ای که از بال من می‌ریزد حق تعالی ملک مقرّبی خلق می‌نماید که او بیست هزار رو 
دارد و چهل هزار زیان دارد وبه هر زبانی به لغتی سخن می‌گوید که اهل لغت دیگر آن را 
نمی‌فهمند ؛ پس حضرت رسول 3# از ان نهر گذشت تا به حجابها رسید و انها پانصد 
حجابند که از هر حجاب تا Soo lee‏ پانصد سال oly‏ است. پس جبرئیل گفت: پیش 


. امالی شيخ صدوق ۲۳۷. 
1 سور انهام: ۱ در روایت «خاق » آمده ولی در آیڈ شریفه « جََل » می‌باشد . 






کیفیت معراج حضرت رسول 3 ۴۵ 


برو ای محمد , حضرت فرمود: ای جبرئیل! تو چرا بامن نمی آئی ؟ جبرئیل عرض کرد: از 
این مکان نمی‌توانم گذشت -به روایت دیگر گفت: اگر به قدر یک بند انگشت پیشتر ایم 
می‌سوذم(؟) پس حضرت رسول پیش تاخت انچه خدا خواست تا انکه حق تعالی او را 
ندا کرد: منم محمود و توئی محمد نام تو را از نام خود اشتقاق کردم. هر که با تو وصل کند 
به محبت و متابعت من با او وصل می‌کنم به لطف و رحمت و ه رکه از تو قطع کند از او قطم 
می‌نمايم لطف و رحمت خود راء فرو رو بسوی بندگان من و خبر ده ایشان را به کرامت من 
تو را ومن هیچ پیغمبر نفرستادم مگر وزیری برای او مقرر کردم و تو رسول مسنی و علی 
وزیر توست"". 

و به سند معتبر از امام محمد باقر Bb‏ روایت کرده است که : در شب معراج حق تعالی 
حضرت رسول EE‏ را ند کرد که: یا محمد! مدت پیغمبری تو منقضی شد و عمر تو به 
آخر رسید که را یرای Cal‏ خود بعد از خود اختا چوا عرض کرد: بروردگارا! من 
خلق تو را امتحان کردم احدی را نیافتم که اطاعت من زیاده از علی بن ابی‌طالب بکند. 
حق تعالی فرمود: من نیز کسی را نیافتم که بعد از تو اطاعت من زیاده از او بکند. حضرت 
گفت : خداوندا! امتحان کردم خلق تو را وکسی را نیافتم که مرا دوست‌تر دارد از علی بن 
ابی طالب . حق تعالی فرمود : برای من نیز چنین است از من به او برسان که او نشانۀ شاهراه 
هدایت است و پیشوای دوستان من است و توری است برای هر که اطاعت من OO eS‏ 

و شیخ طبرسی روایت کر ده است که : رسول خدا ا فرمود : بر بال ملکی سوار شدم 
و از سدرة المنتهی گذشتم تا به ساق عرش درآویختم و از ساق عرش ندا شنیدم که : منم 
خداوندی که یجز من خداوندی و معبودی نیست و سالمم از همه نقصها و عیبها و اسان 
دهندهام از عذاب خود مومنان را وشاهدم بر احوال GLE‏ و عزیز و غلبم و جبارم 


و بزرگواری مخصوص من است وبه خلق خود مهربان و رحم کننده‌ام. پس خدا را به دل 





. اسالی شیخ TH. pe‏ 
۳ تفسیر قمی ۲ / TPP‏ امالی شخ صدوق TAP‏ 











ديدم نه به دیده!. 


وشیخ طوسی به سند معتبر از امام جعفر صادق BL‏ روایت کرده است که حسضرت 
رسول ا فرمود: چون مرا په اسمان بالا بردند و داخل بهشت شدم در انجا قصری 
دیدم از یاقوت سرخ که از بیرونش اندرونش را می توانست دید برای روشنی و صفا و نور 
آن ودر آن قصر دو قبّه بود از مروارید و زبرجد. گفتم: ای جبرئیل! این قصر از کیست؟ 
گضت : برای کسی است که سخن نیکو گوید و پیوسته روزه باشد و طعام بسیار بخوراند و به 
Dale‏ پایستد در شب هنکامی که مردم در خوابند. 

حضرت امیرالمومنین 4 فرمود : عرض کردم : یا رسول اله ! از امت تو کسی هست که 
طاقت اینها داشته باشد؟ حضرت رسول EE‏ فرمود: سخن نیکو ان است که بگوید 
Bley‏ اله وَالحَفْد لله ولا الم الا اه واه Sb‏ و پیوسته روزه داشتن ان است که ماه 
مبارک رمضان را تمام روز بدارة, و طگام دادن آن است که برای She‏ خود تحصیل نماید 
آنقدر که ایشان محتاج دیگران loreal‏ در شب تعاز کر دن آن است که نماز خفتن را بچا 
آورد در هنگامی که ارگ کی lake‏ در خوابنو(۳. 

و این بابویه به سندهای معتبر از امام جعفر صادق HEL‏ روایت کرده است که حضرت 
رسول FAG‏ فرمود: حق تعالی در شب معراج مرا ندا کرد که: یا سحمد؛ عرض کردم: 
Sa‏ ای بروردگار من . پس فرمود: بدان که علی پیشوای متقیان و بادشاه مومنان است 
و کشانندة رو سفیدان و دست و پا سفیدان است - یعنی شیعیان خود -بسوی بهشت". 

وبه سند معتیر دیگر از آن حضرت روایت کر ډه است که رسول خدا چ فر مود: 
حق تعالی در شب معراج خود با من سخن گفت ومرا ندا کرد که : ای محمد! علی حجت 
من است بعد از تو یر شلق من و پیشوای اهل طاعت من است. ه رکه فرمان او برد فرمان سن 
برده است و هر که عصیان او کند عصیان من گرده است. پس او را نصب کن برای امت خود 


۱ احتجاج ۰۱۰۹/۱ 


۲ امالی شیخ طوسی ۴۵۸؛ تفسیر قمي ۰۲۱۸/۱ 
۳ امالی شیخ صدوق THN‏ 
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که با او هدایت sak,‏ بعد از تو . 





وبه سندهای معتبر دیگر روایت کرده است که : حق تعالی در شب معراج حضرت 
رسول تلا را ندا فرمود که : یا محمدا که را اختیار کرده‌ای که بعد از تو در ميان ات تو 
جانشین تو باشد؟ حضرت عرض کرد: خداوندا! تو برای من اختیار کن حق تعالی 
فرمود: من اختیار کردم برای تو برگزید؛ تو را که علی بن ابی طالب است*. 

و به سند معتیر دیگر از ابن یاس روایت گرده است که حضرت رسول کا فرمود: 
چون مرا از اسمان هفتم به سدرة المنتهی بردند و از آنجا به حجابهای نور رفتم حق تعالی 
مرا ندا فرمود که : ای محمد! تو at‏ منی ومن پروردگار ple‏ پس برای من خضوع کن 
وبس, و مرا عیادت کن و بس. و بر من توکل گن و بس .و بر غير من اعتماد مکن که من تو 
را پسندیدم که بنده و حبیب و رسول و پیغمبر من باشی, و برادر تو علی را پسندیدم که 
خلیفۀ من و درگاه قرب من باشد پس اوست حجت من بر بندگان من و پیشوای خلق من 
است, به آو شناخته می‌شوند دوستان و دشمتان من وبه او عدا می‌شوند لشکر شیطان از 
لشکر من وبه او برپا می‌شود دین من وبه آو محفوظ Sige‏ کد حادواد من و جاری می‌شود 
احکام من , و به سبب تو و او وامامان از فرزندان او رحم می‌کنم بندگان و کنیزان خود راء 
وبه قائم شما ابادان می‌گردانم زمین خود را به تسبیح و تقدیس و تهلیل و تکبیر خود , و ید 
او پاک می‌گردانم زمین را از دشمتان خود و میراث می‌دهم آن را به دوستان خود. و به او 
کلم کافران را بست وکلمة خود را بلند می‌گردانم, و به او زنده می‌گردانم بندگان خود را 
و شهرهای خود راء و از برای او به مشیت خود ظاهر می‌گردانم گنجها و ذخیره‌های خود را 
و او را مطلم می‌گردانم بر رازهای خود, و او را امداد می‌کنم به ASSL‏ خود که او را نقویت 
۱ نمایند بر جاری گردانیدن امر من و بلند گردانیدن دين من. اوست ول حق و به راستی 
مهدی و هدایت کنند؛ پندگان من" . 


۱ آمالی شیخ صدوق TAY‏ 
۲ امالی شیخ صدوق ۲۷۲. 
5 امالی شیخ صدوق ۵۰۴. 












و به سند معتیر از حضرت امام رضا 1 روایت کرده است که امیرالممنین BB‏ گفت : 
حضرت رسول ب فرمود: حق تعالی خلقی نیافریده است که افضل باشد از من 
و گرامی‌تر باشد نزد او از من. عرض کردم: یا رسول اله ! تو بهتری یا جبرئیل ؟ فرمود: با 
علی! بدرستی که حق تعالی تفضیل داده است پیغمبران مرسل را بر ملائکة مقرّیان و مرا 
فضیلت داده است بر جمیم بیغمبران و بعد از من تو را و امامان بعد از تو را فضیلت داده 
است بر ملانکه و جمیع خلق, و بدرستی که ملانکه خدمتکاران ما و خدمتکاران محیّان 
مایند. یا علی! انپا که حامل عرشند و آنان که در دور عرشند تسبیح و تحمید پروردگار 
خود می‌گویند و طلب آمرزش می‌نمایند برای اتان که ایمان آورده‌ائد به ولایت ماء یا 
علی Sit‏ ما نمی‌بودیم نمی‌آفرید خداآدم راو نه حرا و نه بهشت ونه دوزخ ونه اسمان و نه 
زمین راء چگونه بهتر نباشیم از ملائکه و حال انکه ما پیشی گرفتیم بر ایشان بسوی 
معرفت پروردگار خود و تبنبیح و تهلیل و تقدیس او زیرا که اول چیزی که حق تعالی خلق 
کرد ارواح ما بود پس گویا گردانید ما رابه توحید و تحمید خود. پس ملانکه را خلق کرد 
و چون ایشان ارواح ما ریک تور دیدند و Cube‏ نور ما را مشاهده کردند و نور مارا 
بسیار عظیم شمر دند ما «سبحان اله » گفتيم تا ملائکه بدانند که ما خلق مربوب خدائیم 
و حق تعالی منرّه است از صفات ما و سایر مخلوقات. پس ملائکه به تسبیح ما تسبیح 
گفتند و حق تعالی را از صفات ما منژه دانستند. و چون عظمت شان ما را مشاهده نمودتد 
ما «لا all‏ الا اله » گفتيم تا ملانکه بدانند که ما ینده‌های خدائيم وما را از خدائی بهره‌ای 
لیست و بغیر خدا دیگری مستحق پرستیدن نیست. و چون ASS Te‏ بزرگی ما را مشاهده 
کردند ما «الّه اکبر» گفتیم تا ملائکه دانستند خدا از آن بزرگتر است که کسی بزرگواری 
تواند یافت مگر به بندگی او. و چون عزت و قوّت ما را در ملکوت اعلی مشاهده کردند ما 
گفتيم « لا حول ولا قوة الا بالله » ملانکه دانستند که حول و قوّت مخصوص خدا است. 
و چون ملانکه مشاهده کردند نععتهای خدارا بر ما و دانستند که go‏ تعالی اطاعت ما را بر 
همه خلق واجب گردانیده است گفتيم « الحمد له » تا ملانکه بدانند که خدا از ما مستحق 
شکر و ثنا است به سیب نعمتها که به ما کرامت فرموده است, پس ملائکه گفتند « الحمد له ٩‏ 





کیفیت معراج حضرت رسول BEE‏ 


وبه برکت ما هدایت یافتند بسوی تحمید و توحید و تسبیح و تهلیل و تمجید حق تعالی؛ 
پس حق تعالی آدم ی را خلق کرد و تور ما را در صلب او سپرد وامر کرد ملائکه را که 
سجده کنند pal‏ را برای تعظیم ما و اکرام ما. پس سجد؛ ایشان بندگی خدا بود واکرام 
و اطاعت Mh pol‏ بود برای آنکه ما در صلب او بودیم و چگونه ما افضل از ملانکه نباشیم 
و حال آنکه سجده کردند همه ایشان برای Spal‏ 

و چون مرابه اسمان بردند جبرئیل اذان و اقامه گفت دوتا دوتا و گفت: پیش بایست ای 
محمد, گفتم : ای جبرئیل! من بر تو پیشی گیرم ؟ گفت: آری زیرا که حق تعالی پیغمبرانش 
را ہر Sha‏ فضیلت دادہ اسٹ و تو را یخصوص بر هعد خلق زیادتی دادہ است؛ پس سن 
جلو ایستادم وبا ایشان نماز کردم و این را برای فخر نمی‌گویم. 

و چون به حجابهای نور رسیدم جبرئیل گفت: پیش رو یا محمد و خود ایستاد , گفتم : 
ای چبرئیل! در چنین موضعی از من جدا می‌شوی؟ گفت: یا محمد! این منتهای حدی 
است که خدا برای من قرار داده است اگر از اینجا بدن بالهای من می‌سوزد به سبب تعدی 
کردن از انداژه‌های حق تعالی. یس مرا در دریاهای تور غو طه‌دادند و در بار الانوار 
خداوند جبار شنا کردم تا رسیدم به آنجا که خدا می‌خواست که مرا به آنجا بالا برد از علوم 
ملک او . 

پس ندا از جانب اعلا به من رسید : يا محمد ! عر ض کردم: thd‏ و سعديك ای پروردگار 
من. پس ندا رسید: اي محمد! توئی بندۀ من ومن پروردگار els‏ مرا عبادت کن و بر من 
توکل کن بدرستی که توئی تور من در he‏ من و رسول من بسوی خلق من و حجت من بر 
بندگان من. برای تو و هرکه تو را متابعت کند آفریدم بهشت خود را وهرکه تو را مخالفت 
کند آفریدم اتش خود را برای او, و برای اوصیای تو واجب گردانیدم کرامت خود را و 
برای شیعیان ایشان واجب گردانیدم واب خود ely‏ عرض کردم: خداوندا! اوصیای سرا 
تعیین فرما که ایشان را بشناسم, فررمود : ای محمد ! اوصیای تو آنهایند که تامهای ایشان بر 
ساق عرش من نوشته است. چون نظر کردم به ساق عرش دوازده نور ديدم ودر هر نور 
سطری سبز ديدم که در آن سطر نام یکی از اوصیای من نوشته بود. اول ایشان علی بن 
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اپی‌طالب و آخر ایشان مهدی امّت من عرض کردم: خداوندا! اینها اوصیای منند بعد از 


من؟ فرمود: یا محمد! اینها دوستان من و اوصیا و برگزیدگان و حجتهای منند بغد از تو بر 
بندگان من و ایشان اوصیا و خلیفه‌های تواند و بهترین خلق منند بعد از تو بعزت و جلال 
خود سوگند می‌خورم که دین خود را به ایشان ظاهر گردانم و کلمةٌ خود را به ایشان بلند 
گردانم وبه آخر ایشان زمین را از دشمنان خود پاک گردانم و مشرق و مغرب زمین را په 
تصرف او درآورم و پادها را مسخر او گردانم و ایرهای صعب را برای او ذلیل گردانم که بر 
آنها سوار شود و به هر جا که خواهد از اسمان و زمین برود و او را به لشکرهای خود باری 
کنم و به ملاثکۀ خود مدد کنم تا آنکه دعوت من بلند گردد و هم خلق بر یگانه پرستی من 
جمع شوند. پس سلطنت او را دائم و مستمر گردانم و دولت حق را در دوستان خود 
و پیشوایان دین قرار دهم که ayes‏ دست گردانند تا روز قیامت"۲*. 

ایضا به سندهای معتبر لا حضرات"صادٍق MB‏ و ابن عباس روایت کرده است که : روزی 
عايشه به تزد حضرت رسول اا امد و آن حضرت فاطمه Bab‏ را در دامن خود نشانده 
بود و می‌بوسید, عايشه عرضن کرد جرا این دختر بزرگ را اینقدر می‌بوسی و به چه سبب 
افراط در محبت او می‌نمائی؟ حضرت فرمود: ای عایشه! در شب معراج چون به آسمان 
چهارم رسیدم جبرئیل آذان و اقامه گفت ومرا پیش داشت و با اهل اسمان چهارم نماز 
کردم و جون به جانب راست خود نظر کردم حضرت ایراهیم ا را در باغی از باغهای 
بهشت دیدم که گروهی از ملائکه او را در میان گرفته بودند. و چون بر آسمان ششم پرآمدم 
ندا از جانب اعلا شنیدم که : ای محمد! نیک پدری است پدر تو ابراهیم و نیک برادری 
است برادر تو علی, چون به حجابهای عظمت و جلال رسیدم جبرئیل دست مرا گرفت 
و داخل بهشت کرد در آنجا درختی از نور ديدم که زیر آن درخت دو ملک حله‌ها 
و زیورها بر هم پیچیدند, گفتم: ای حبیب من جبرئیل! این درخت از کیست ؟ گفت: از 
برادرت علی بن ابی‌طالب است و این دو ملک برای او حلّه و زیورها می‌پیچند و جمع 


a‏ علل الشرایم ۵؛ عیون أخبار الر ضا الا 


کیفیت معراج حضرت رسول ETE‏ 








می‌کنند تا روز قیاست. چون پیشتر رفتم رطبی برای من آوردند از زبد نرمتر و از مشک 
خوشبوتر واز عسل شیرین‌تر. من یک رطب گرفتم و خوردم و آن رطب نطفه شد در 
پشت من و چون به زمین آمدم با خدیجه تزدیکی کردم واو ay‏ فاطمه حامله شد. پس 
فاطمه حوریه‌ای است به صورت انسان. هرگاه مشتاق بهشت می‌شوم قاطمه را می‌بوسم 
و می‌بویم که ریحانه بهشت است"*, 

به روایت دیگر فرمود: هر وقت او را می‌بوسم بوی درخت طویی از او Oe gt ga‏ 

و ایضا به سند معتبر از اسامزاده عبدالعظیم 4# روایت کرده است از اسام محمد 
التقی ‏ که امبرالسژمنین MEE‏ فرمود: روزی من و فاطمه 9 به خدمت حضرت 
رسول 9 رفتیم و آن حضرت بسیار می‌گریست» عرض کردم : پدر و مادرم فدای تو باد 
یا رسول الله چه چیز سبپ گریةٌ تو شده است ؟ 

فرمود: یا علی! شبی که مرا به اسمان بر GAR SID‏ ات خود را در عذاب شدید 
دیدم و ری من برای ایشان است, زتی را دیدم که به موی سر آويخته بودند و مغز سرش 
می‌جوشید ؛ و زنی را دیدم‌که به زبان آویخته بودند وعمیم جهنم رادار حلقش می‌ریختند ؛ 
و زنی را دیدم که به پستانها آويخته بودند؛ و زنی را دیدم که گوشت بدن خود را می‌خورد 
و أتش در زیرش شعله می‌کشید : وزنی را دیدم که پاهایش را به دستهایش بسته بودند 
و مارها و عقربها را بر او مسلط کرده بودند؛ و زنی را دیدم کور وکر ولال بود و در تابوت 
آتش کرده بودند او را و مغز سرش از بینی او بیرون می‌آمد و بدنش از خوره و پیسی پاره 
پاره می‌شد :و زنی را دیدم که به پاها آویخته بودند در تلور آتش؛ و زنی را دیدم که گوشت 
بدن او را از پیش و پس مي‌بریدند به مقراضهای آتش؛ و زئی را دیدم که رو و دستهایش را 


می‌سوختند و آمعأی خود را می‌خورد ؛ و زتی را دیدم که سرش سر خوک بود و بدنش بدن 





خر وبر آو هزار هزار نوع olde‏ بود؛ و زنی را دیدم به صورت سک و اتش در دبرش 


۱ مناقب این شه رآشوب ۳۸۳۸/۳ علل الشرایع ۱۸۳و VAP‏ و نیز رجوع شود به احقاق الحق ۶/۱۰. 
۲ تفسیر قمی ۱ /۲۴۵. 








داخل می‌کردند و از دهانش بیرون می‌آمد و ملائکه سر و بدنش را به عمودهای اتش 
سی ز دنك . ۱ 

فاطمه 9 عرض کرد: ای حبیب من و نور دیدۀ من! مرا خبر ده که عمل و سیرت 
ایشان چه بود که حق تعالی این انواع عذاب را بر ایشان مسلط گردانید ؟ 

حضرت فرمود: ای دختر گرامی! آن زنی را که به موی آويخته بودند موی خود را از 
مردان نمی‌پوشانیده؛ و آن را که به زبان آویخته بودند به زبان ازار شوهر خود می‌کرده؛ 
وان راکه به پستانها آويخته بودند مانع شوهر می‌شده از جماع کردن با او ؛ و آن را که به 
پاها آویخته بودند از خانه بی‌رخصت شوهر بیرون می‌رفته ؛ و ان که گوشت بدن خود را 
می‌خورد برای نامحرم ژینت می‌کرده؛ و آن که پاهایش را به دستهایش بسته بودند خود را 
نمی‌شسته و جامه‌هايش را پاک نمي‌کرده و سل حیض و جنابت نمی‌کرده و بدنش را از 
نجاستها طاهر نمی‌کرده ونماز زاسبک"می‌شمرده؛ و آن کور و کر ولال فرزند از زنا بهم 
رسانیده و به گردن شوهر أخوتتهیانتاخله؛ و آن که قوشت بدنش را سقراض می‌کردند 
خود را به مردان می‌نعوده که ay‏ او رَغبّت ننمایند؛ و آن که رو و بدنش را می‌سوختند 
وروده‌های خود را می‌خورد قرمساق بوده ومرد وزن را به حرام به یکدیگر می‌رسانیده؛ 
وآن که سرش سر خوک بود و بدنش بدن خر سخن چين و دروغگو بوده؛ و آن که به 
صورت سگ بود و آتش در دبرش می‌کردند او خواننده و نوحه کننده و حسود بوده. 

پس حضرت فرمود: وای بر زنی که شوهر خود را به خشم آورد و خوشا حال کسی که 
شوهر خود را راضی دارد"". 

و به سند معتبر از آمام حسن عسکری اة روایت کرده است که: روزی هقرت 
صادق 33 احوال شخصی از اصحاپ خود را پرسید. عرض کردند: او بیمار است. 
حضرت به عیادت او رفت و او را نزدیک به موت Cdl‏ به او فرمود: CB‏ خود را نیکو 
گردان باه پروردگار خود عرض کرد: Oy‏ من به پروردگار نیک است لیکن عم دختران 


۱ عیون آخبار الرشا ۰۷۰/۲ 






کیفیت معراج حضرت رسول HEE‏ 





خود دارم حضرت فرمود: آن کسی را که برای مضاعف گردانیدن حسنات و محو کسردن 
سیثات امید داری برای اصلاح حال Oly‏ خود نیز از او آمیدوار باش e‏ 
حضرت رسول AE‏ فرمود: : در شب معراج چون په سدرة المنتهی سسیطم ! بعضی از 
شاخهای آن را دیدم که از آن پستانها آويخته بود و از بعضی از آن پستانها شیر می‌ریخت 
و از بعضی عسل و از بعضی روغن و از بعضي شبیه به ارد گندم سفید و از بعضی جامها و از 
بعضی مانند Bet‏ سدر؛ پس در خاطر خود گفتم : ایا اینها در کجا قرار می‌گیرند ؟ و در ان 
وقت جیرئیل با من نبود که از او سؤال کنم زیرا که او در مرتبة خود ماند ومن از درج او 
بالاتر رفتم ؛ پس حق تعالی مرا ندا کرد: ای محمد! ایتها غدای دختران و بسران امّت 
توست . پس بگو به پدران دختران که: دلتنگ مباشید برای پریشانی احوال دختران خود 
زیرا که چنانکه ایشان را آفریده‌ام روزی به ایشان می دهم( : 

و به سندهای معتبر دیگر از حضرت امام HL,‏ ,روایت کرده است که رسول 
MF‏ فرمود: در شب معراح در اسمان سوم مر دی را ديدم که نشسته و یک پای او در 
مشرق بود و یک پای او در مغرب و لوحی در دنت داشت و دز ol‏ نظر می‌کرد و سر خود 
را حرکت می داد۔ گفتم ؛ یا جہر یل | این کیست؟ گفت : ملک موت است(؟". 

وبه سند معتبر دیگر از حضرت امام حسین Wh‏ روایت کرده است که فرمود: از جدّم 
رسول خدا لا شنیدم که فرمود: در شب معراج در ميان عرش ملکی را دیدم که در 
دستش شمشیری از نور بود وبه ان بازی می‌کرد جنانکه حضرت امیرالمومتین ل با 
ذوالفقار بازی می‌کرد در جنگ و ملائکه هرگاه مشتاق لقای امیر المؤمنین HE‏ می‌شدند به 
روی آن ملک نظر می‌کردند, عرض کردم که : خداوندا! این برادر و پسر عم من علی بن 
ابی طالب است ؟ حق تعالی ندا کرد : یا محمد! این ملکی است که بر صورت علی آفریده‌ام 
که در میان عرش مرا عبادت می‌کند و ثواب حسنات و تقدیس وتسبیح او برای علی بن 


۱ عبيون اخپار الرشا ۲/۲ -3. 
۲. عیون اخبار الر ضا ۲ /۳۲. 











ابی‌ طالب است تا روز قیامت"". 

به سند معتبر دیگر روایت کر ده است که : حبیب سجستاتی از حضرت امام محمد 
باقر پرسید از تفسیر AT‏ نم نی دی INES OGG‏ . حضرت فرمود 
که : ای حبیب! یعنی نزدیک شد به جاتب حق تعالی به قرب معتوی پس بسیار نزدیک شد 
پس بود په قدر دو نیم کمان یا تزدیکتر پس خدا وحی فرستاد به او در آن مکان رفیم آنچه 
خواست؛ ای حبیب | بدرستی که رسول خدا یل چون فتح مکه نمود خود را در عبادت 
حق تعالی بسیار تعب می‌فرمود برای شکر نعمتهای او پس روزی طواف بسیار کرد و علی 
بن BOIL I‏ با ان حضرت بود. و چون تاریکی شب ایشان را فر و گرفت برای سعی به 
جانب صفا رفتند. وچون از صفا فرود آمدند و متوجه مروه شدند از اسمان نوری فرود 
امد و ایشان را فرا گرفت که کوههای aS‏ همه از آن نور روشن شد و دیده‌های ایشان از 
مشاهد؛ آن خیره گردید و دهشت عظیم glist‏ را عارض شد. و چون به جانب مروه بالا 
رفتند حضرت رسول لش سر اجان اسمان بلند کرد ودو انار در SVL‏ سر خود دید 
ودست برد و هر دو را گرفت: بش حق تعالی او را ندا فرمود که: ای مسحمد! اینها از 
میوه‌های بهشتند و نمی‌تواند خورد از اینها مگر تو ووصی تو علی ین ابی‌طالب؛ پس 
حضرت رسول 9 یکی را تناول فرمود و علی Bh‏ دیگری ty‏ پس جبرئیل حضرت 
رسول را به اسمان برد تا به نزدیک سدرة المنتهی رسائید و جبرئیل ایستاد و حضرت را 
گفت: پیش بر و که من ol shh‏ ندارم که از این پیشتر بیایم. 

حشرت EOL‏ فرمود: ان درخت را یرای آن سدرة المنتهی می‌گوبند که اعمال اهل 
زمین را ملائکة حافظان اعمال به آنجا می رسانند و حفظة کرام پرره در زیر al‏ درحتند 
و انچه ملائکۀ کاتبان اعمال بالا می‌برند آنها می‌گیرند و در الواح سماویّه ثبت می‌نمایند. 
چون حضرت در سدرة المنتهی نظر کرد دید که شاخهای آن درخت به زیر عرش رسیده 


و دور عرش را فرو گر فته پس نوری از انوار عظمت و جلال خداوند جسبار برای آن 


.۱۳۹/ ۲ عیون اخبار الرضا‎ .١ 





حضرت تجلی کرد که دیده‌اش از دهشت آن نور بازماند و اعضایش بارزید پس 
حق تعالی دلش را محکم گردانید و دیده‌اش را قوت ونور دیگر بخشید تا آنکه از ALT‏ 
پروردگار خود دید آنچه دید واز خطایهای پروردگار خود شنید آنچه شنید. و چون 
برگشت باز به زیر سدرة المنتهی رسید جبرئیل را در آنجا پار دیگر دید چنانکه حق تعالی 
فرموده است Mala}‏ راهن اخری * he‏ سدر 7 iBall‏ و مراد آن است که:بار 
دیگر جبرئیل رادید نه خدا را به روشی که ستیان می‌گویند -پس خدا را به دیده دل دید 
وبه دیدة سر آیات بزرگ پروردگار خود را دید که هیچ مخلوقی به غیر او آنها را ندیده بود 
و نو Al‏ دید. 

پس حضرت باقر لد فرمود که : بزرگی درخت سدره به قدر صد سال راه است از 
روزهای دنیا وهر برگی از | ن تمام اهل دنیا را می‌پوشاند, و خدا ملکی چند افریده که 
موکلند به درختان زمین پس هیچ درخت از gb gS‏ آن aS‏ زمین نیست مگر با آن 
درخت ملکی هست که ان درخت را و ميوة آن Call‏ می‌نماید واگر آن نباشد 
هراینه درندگان و جائوران زمین در هنکام میوه آن را فائی anid‏ وبه این سیب حضرت 
رسول لته aie‏ فرمود مسلمانان را که در زیر درخت میوه‌دار بول و غایط کنند. و په این 
سبپ آدمی را آنسی می‌باشد به درخت میوه‌دار در وقت میوه زیرا که ملائکه زد آن درخت 
حاضر می‌باشنر ٩2‏ 

و به سند معتبر روایت کرده است که از امام جعفر صادق نا پرسیدند: به چه سبب در 
نماز شام و خفتن و صبح یلند می‌خوانند قرائت را و در gla‏ نمازها آهسته می‌خوانند؟ 
فرمود: زیرا که چون حضرت رسول BB‏ را به اسمان بردند اول نمازی که حق تعالی بر 
ان واجب کرد نماز ظهر روز جمعه بود. پس ملائکه را با آن جتاب ضم کرد که به او اقتدا 
گر دند وان حضرت را فرمود قرائت را ath‏ بخواند تا فضیلت او بر ملائکه ظاهر گردد. 


۴ علل الشرایع ۲۷۸-۲۷۶. 











Var‏ ہاب بيست و چهارم 


پس نماز عصر را بر او واجب گردانید و کسی را از ملانکه با او ضم نکرد و امر کرد آهسته 
بخواند زیر که احدی پشت سر او نبود که بشنود. پس نماز شام و خفتن را واجب گردانید 
و ملائکه را فرمود که به او اقتدا کردند و آن حضرت را امر کرد بلند بخواند تا ایشان 
بشنوند » و چون نزدیک صیح به زمین آمد نماز صبح را بر او واجب گردانید و امر کرد او را 
که با مردم نماز کند و قرائت را بلند بخواند تا فضیلت او بر مردم ظاهر شود چستانکه بر 
ملائکه ظاهر شد., 

پس از آن حضرت پرسیدند : به چه سبب تسبیح در دو رکعت آخر بهتر است از فرائت 
حمد؟ فرمود: زیرا که بر حضرت رسول SAE‏ در دو رکعت آخر نوری از انوار عظمت 
۱ الهی جلوه کرد که آن حضرت را دهشتی عارض شد و گفت:« سبحان dil‏ والحمد ته ولا اله 
الا الله ily‏ اکبر» وبه این علت ceed‏ افضل از قرائت شد(. 

وبه سند صحیح از امام محمد باقر BEL‏ روایت کرده است که : چون آن حضرت به 
معراج رفت وبه نزدیک بی تالحمو رسید وقت نماز شد. جبرئیل اذان و اقامه گفت و آن 
حضرت پیش ایستاد و ملائکه واکان دز عقب او صف کشیده و نماز کردند". 

کلینی و شیخ طوسی وآبن بابویه به سند معتبر روایت کرده‌اند که حضرت رسول FG‏ 
فرمود: چون حق تعالی مرا به ملکوت اعلا برد از عقب حجاب وحیها به من فرمود که 
ملکی در میان نبود, از جملةٌ آن بود که : یا محمد! هرکه ولی و دوست مرا ذلیل گرداند 
چنان است که با من محاربه کرده است, هرکه با من محاربه کند من با او محاربه می‌کنم . من 
عرض کردم: خداوندا! کیست Gy‏ تو؟ فرمود: هرکه ایمان آورد به تو ووصی وامامان 
فرزندان شما و glial‏ را امام خود داند!۳. 


و ایضا یه سند معتبر روایت کرده است که از امام موسی کاظم RL‏ بر سیدند : به چه علت 


۱ علل الشرايم ۳۲۲و ۲۲۳. 

۲ کافی ۰۳۰۲۸۲ 

۳ کافی ۲ /۳۵۳: محاسن ۱ و تنیز رجوع شود به آمالی شيخ طوسی ۱۹۵ و معانی الاخبار VA‏ المومن 
و ۲۲ مشاه الاتوار TTA gS TTY‏ 






کیفیت معراج حضرت رسول فة 





در نماز یک رکوع ودو سجده مقرر شده است؟ حضرت فرمود: اول نماژي که حضرت 
رسول 9 ادا نمود در پیش عرش الهی بود زیراکه چون آن حضرت را در شب معراج به 
آسمانها بردند و په نزد عرش رسید حق تعالی آن حضرت راندا کرد که : ای محمد [ نز دیک 
date‏ صاد پیا و مساجد خود را بشو و پاک گردان و برای پروردگار خود نماز کن پس 
خضرت به نزدیک ان چشمه رفت و وضوی کامل بجا آورد و در حدمت بروردگار خود 
ایستاد پس حق تعالی pl‏ نمود او را که : افتتاح نماز بکن؛ چون تکبیر گفت فرمود: یا 
محمد! بخوان ل بسم اله الرحمن الرحیم 6 تا اخر سور حمد؛ پس فرمود AS‏ سور 
توحید را بخوان, چون حضرت سور توحید را تمام کرد سه نوبت گفت: «کذلك اله 
ربي ٠ء‏ پس حق تعالی فرمود: یا محمد! رکو ع کن برای پروردگار خود چون به رکوع 
رفت فرمود: بگو « Ulett‏ 5 العظیم odes‏ حضزت سه مر تبه dS‏ پس فرمو د : سر 
hp‏ چون راست ایستاد فرمود: سجده کن پروردگار خود راء چون به سجده رفت 
فرمود : بگو (LEW 5 Slatin‏ وبحنده». چون سه مرتبه گفت فرمود : درست بنشین یا 
محمد چون درست نشست جلالت حق تغالی رابه یاد اور د وین pol‏ او باز به سجده رفت 
و سه مر تبه تسبیح گفت؛ پس ندا رسید که : درست بایست و قرائت یکن؛ پس باز امر به 
a‏ و سجود کرد ان حضرت راء و چون سجد؛ اول را بجا اورد باز جلالت پروردگار 
خود را به یاد اورد و بار دیگر به سجده رفت ء حق تعالی فرمود: سر پردار خدا تو را ثابت 
دارد و تشهد بخوان. چون تشهد را تمام کرد حق تعالی gh‏ را ندا کرد که : سلام کن پس ان 
حضرت به پروردگار خود سلام کرد و خداوند جبار آن حضرت را جواب سلام گفت 
و فرمود: و عليكك السلام ای محمد به تعست من قوّت یافتی بر طاعت من و به عصمت خود 
تو را به درجه پیغمبری رسانیدم و حبیب خود گردانیدم. 

پس حضرت امام موسی ا فرمود: آنچه خدا آمر فرمود در هر رکعت یک رکوع 
و یک سجود بود و چون به سبب تذگر عظمت الهی حضرت سجد؛ دیگر اضافه نمود خدا 
نیز آن را واجب گردانید. 








AA‏ باب بیست و چهارم 


رکنی از ارکان عرش الهی منفجر می‌شود که آن را «ماء الحیوة» می‌گویند یعنی آب 
زندگانی چنانکه حق تعالی در قرآن مجید فرموده است ص TANG‏ ذي ESB‏ 

ayy‏ سند pine‏ دیگر روایت کرده است که از امام موسی کاظم BB,‏ پرسیدند که : به چه 
علت تکبیر در افتتاح نماز هفت مرتبه سنت شده است؟ و به چه علت در رکوع «سیِحان 
ريي العظیم وَبحنده» می‌گویند و در سجود Gl‏ ريي (lest‏ وَبحنده» می‌گویند؟ 
حضرت فرمود: حق تعالی آسمانها را هفت آفریده و زمینها را هنت افریده و حسجابها را 
هفت آفریده. و چون حضرت رسول 997 به معراج رفت و به AG ye‏ قاب قوسین رسید 
ویک حجاب از حجابهای هفتگانه برای او گشوده شد یک مرتبه «اله اکبر» گفت. 
و همچنین هریک از حجابها که گشوده می‌شد یک مرتبه dl‏ اکبر » می‌گفت تا انکه هفت 
حجاب از او گشوده شد و هفت مرته «الّه اکبر» گفت. چون نماز معراج مومن است لهذا 
در اول نماز مقرر کر ده‌اند که هقت مر تیه آرالله اکیر » بگوید تا حجابهائی که سبب بعد او از 
جناب اقدس الهی گردیده از tae‏ اوتتزداشته شود؛ و چون حضرت رسول قا بعد از 
رفع حجابها انوار عظمت و جلال حق تعالی بر دلش جلوه کرد اعضایش بلرزید وبه رکوع 
افتاد و گفت : « Clow‏ ی سیم Medion‏ و چون سر از رکوع داش ll esp td‏ 
عظیم تر بر او جلوه کرد پس به سجده افتاد و گفت :«سْبْحان 5 (SEW‏ وبحنده ».و چون 
هفت مر تبه این Sb‏ را گفت دهشتش ساکن گر دید ؛ و به این سبب مقر ر شد که این ذکرها در 
رکوع و سجود گفته شود!۳. 

و به سند معتبر دیگر روایت کرده است که از امام جعفر صادق څا بر سیدند که : په جد 
علت حضرت رسول 3 از مسجد شجره احرام به حج بست و در موضع دیگر احرام 
تبست؟ حضرت فرمود؛ ژیرا که در شبی که آن حضرت ly‏ په اسمان يردند چون محاذی 
مسجد شجره رسید حق تعالی او را ندا کرد: يا محمد ؛ عرض کرد: tht‏ حق تعالی 
or ree‏ 


۲ علل الشرایم ۳۳۴. 
۳ علل الشرایم ۳۳۲. 





۷۵۹ 






کیفیت معراج حضرت رسول BSE‏ 





فرمود: ایا تو را یتیم نیافتم پس تو را جا دادم؟ و تو را گمشده نیافتم پس هدایت کردم 
بسوی خود ؟ حضرت عرض کرد: «ِن الحَمدٌ ASG GY Sealy‏ لا ری لك لیب ب“ 
پس به این سبب ان حضرت احرام از مسجد شجره بست نه از موضع دیگر ۳ . 

وشیخ طوسی به سند معتبر از ابن عباس روایت کرده است که رسول خدا مه 
فرمود: حق تعالی مرا پنج فضیلت عطا کرد و علی را هم نج فضیلت عطا کرد : مرا کلمات 
جامعه داد و علی را علوم جامعه داد؛ مرا پیغمیر گردانید و او را وصی من گردانید ؛ به من 
کوثر بخشید وبه gl‏ سلسبیل بخشید؛ به من وحی عطا کرد و به او الهام عطا کرد؛ مرا به 
آسمان برد و برای او درهای آسمان و حجابها را گشود که او بسوی من نظر می‌کرد و سن 
بسوی او نظر می‌کردم. 

پس حضرت رسول 4# گریست, من گفتم: پدر و مادرم فدای تو باد چرا گریه 
می‌کنی ؟ فرمود: ای پسر عباس! اول سخنی که حی تعالی ay‏ من گفت این بود که فر مود ؛ 
ای محمد! نظر کن به زیر خود چون نظر کردم gaya‏ حجابها شکافته شده و درهای آسمان 
گشوده شده, و علی را دیدم که سر بسوی"آسمان لد کر دوستو من نظر می‌کند» پس 
علی با من سخن گفت ومن با او سخن گفتم و پروردگار من با من سخن گفت. 

عرض کردم: یا رنسول اله ! حق تعالی با تو چه سخن گفت ؟ گفت: حق تعالی فرمود: 
ای محمد! گردانیدم من he‏ وصی تو و وزير تو و خليقة تو بعد از تو اعلام کن او را که 
اینک سخن تو رأ می‌شنود, پس من در همانجائی که در خدمت پروردگار خود ایستاده 
بودم آنچه فرمود به علی گفتم و علی مرا جواب گفت که: قبول کردم و اطاعت نمودم؛ پس 
حق تعالی امر کرد ملائکه را که بر علی سلام کنند و همه بر او سلام کردند وعلی جواب 
سلام ایشان گفت» و ملائکه را دیدم که شادی می‌کر دند به جواب سلام او و به هیچ گروهی 
از ملاتکة آسمان نگذشتم مگر آنکه مرا تهنیت و مبارک باد گفتند برای خلافت gle‏ و به 





wt در مصدر عبارت چنین د کر شده است :« ان الحعد والتعمة والسلك لك لا شر يك لك لبیكت‎ ٩ 
.۴۳۲ علل الشرایم‎ _¥ 











VF. 


من گفتند : یا محمد! بخداوندی که تو را به راستی فرستاده است سوگند که شادی بر جمیع 
ملائکه داخل شد به آنکه حق تعالی بسر عم تو را خلیفۀ تو گردانید؛ و دیدم که حاملان 
عرش الهی سرها به زیر افکنده بودند به جانب زمین, گفتم: ای جبرئیل! چرا حاملان 
عرش اعلا سرها از مناظر رفعت و اصطفا بیرون کرده بسوی زمین می‌نگرند؟ جبرئیل 
گفت: یا محمد ! هیچ ملک از ملانکه نماند که بسوی علی نظر نکرد در این وقت از روي 
شادی و طرب مگر حاملان عرش که ایشان الحال از جانب خداوند ذو الجلال مرخص 
شدند که بسوی آن حضرت نظر کنند. چون به زمین آمدم آنچه دیده بودم علی مرا خبر 
می‌داد. پس دانستم که به هر مکان که رفته بودم برای علی حجب را گشوده بودند که او نیز 
2 1 

و عیاشی به سند معتبر از امام چعفر صادق Mb‏ روایت کرده است AS‏ حضرت 
رسول ا نماز خفتن را داز ژمین کرد وابر ملکوت سماوات عروج نمود و پیش از صیح 
به زمین برگشت و نماز صبح را دزی ادا کرد . 

وبه سندهای معتبر از امام مخمد باق له روایت کرده است که حضرت رسول BAG‏ 
فرمود: در شب معراج چون به زمین برگشتم به جبرئیل گفتم که : ایا حاجتی داری ؟ گفت : 
حاجت من آن است که خدیجه را از جانب خدا و از جانب من سلام برسانی؛ چون 
حضرت سلام حق تعالی و چبرئیل را به خدیجه رسانید خدیجه گفت: خداوند من سلام 
است و سلامتیها از اوست و سلامها بسوی أو برمی‌گردد و بر جبرئیل باد سلام(۳. 

و در کتب معتبر؛ اهل سّت روایت کرده‌اند که حضرت رسول SENG‏ فرمود: شبی که 
مرا به اسمان بردند در اسمان چهارم ملکی را دیدم که بر متبری از نور نشسته است و ملک 
بسیار بر دور او جمع شده‌اند. گفتم: ای جیرئیل ! اين ملک کیست ؟ جبرئیل گفت : نزدیک 
او برو و بر او سلاع کن . چون نزدیک او رفتم و سلام کردم دیدم برادر و پسر عم من علی بن 
۱ امالی شیخ طوسی ۱۰۵. 


۲. تفسیر عياشي ۲ /۳۷۹. 
۲ تفسیر عیاشی ۰۲۷۹/۳ 






کیفیت معراج حضرت رسول BEGG‏ 
ابی‌ طالب بود. گفتم : ای جبرئیل! علی پیش از من به آسمان آمده است؟ جبر feb‏ گفت: ای 
محمد! ملائکه به حق تعالی شکایت کردند شوق ثقای علی را پس کی تعالی این ملک را 
از نور روی علی بن ابی طالب خلق کرد و ملائکه در هر شب جمعه [و روز جمعه ]۲ هفتاد 
مرتبه او را زیارت می‌کنند و تسبیح و تقدیس حق تعالی سی‌نمایند و خواب آنها را به 
دوستان gle‏ هدیه می‌کنند(؟. 


۷ 





ودر متاقب خوارزمي که از کتب معتبر؛ سنیان است روایت کرده است که از رسول 
خدا وا پرسیدند که : حق تعالی در شب معراج به چه لغت با تو سخن گفت؟ حضرت 
فرمود: در آن شب خدا به لفت علی بن ابی‌طالب مرا خطاب کرد و مرا الهام کرد که گفتم ‏ 
پروردگارا! تو مرا خطاب کردی یا علی با من سخن گفت؟ حق تعالی مرا ندا کرد: ای 
احمد! من شبیه به اشیاء نیستم و منل و مانند ندارم, ومزا به دیگران قیاس نمی توان کرد 
تو را از نور خود افریدم و علی را از نور تو آفریدهام, و چون می‌دانم که هیچکس را از 
علی دوست‌تر نمی‌داری پس به صدا و لخت علی با توسخن گفتم تا دل تو مطمئن گر دد" 

و علی بن ابراهیم به سند حسن از حضرت ادن BE‏ ژوایت گر ده است که حضرت 
رسول تاه فرمود: چون در شب معراج داخل بهشت شدم زمینهای سفید ساده ديدم 
وملکی چند دیدم که قصرها می‌ساختند با خشتی از طلا و خشتی از نقره و گاهی دست 
باز می‌گرفتند و می‌ایستادند. پرسیدم از ایشان که : چرا گاهی می‌سازید و گاهی دست 
می‌کشید ؟ گفتند: انتظار خرجی می‌کشیم» پرسیدم: خرجی شما چیست؟ گفتند: گفتن 
مؤمن در Lis‏ «سبحان اله والحمد لله ولا اله الا الله وال اکیر » هرگاه که این ذک رها را 
می‌گویند بنا می‌کنیم و هرگاه ترک می‌کنند ما نیز ترگ OS gu‏ 





۱ از متن غربی cules‏ اشافه شد. 

٣‏ . ضاي الطالي ۲ يه نقل از حلية الاولیاء و تأريخ بعداد و مجمع الز واد ؛ اسقای الصی ۱۱۴۸۶ به تقل از 
ارجح المطالب. 

TY خوارزمی‎ alee ۳ 


LOTTE god تفر‎ ۳ 












۷۶۳ 
و شیح طوسی به سند معتبر آز حضرت صادق Bh‏ روایت کرده است که حضرت 
رسول HE‏ په حضرت امیرالمومنین HE‏ قرمود : یا علی! در شبی که مرا به اسمان بردند 
در هر آسمان مرا استقبال کردند ملائکه و بشارتهای بسیار گفتند تا آنکه مرا ملاقات کرد 
جبر‌ئیل با گروه بسیار از ملائکه و گفتند : اگر جمع می‌شدند امّت تو بر محیت علی خدا 
جهنم را نمی آق رید . 

یا علی! بدرستی که حق تعالی تو را حاضر گردانید با من در هفت موطن تا انس یافتم 
په تو: 

اول -در شبی که مرا به آسمان بردند چبرئیل گفت: یا محمدا کجاست برادر تو علی ؟ 
گفتم : او را در زمین گذاشتم, گفت : دعا کن تا خدا بیاورد او را از برای تو, چون دعا کردم 
مئال تو را با خود دیدم , ناگاه‌ملانکه را دیدم که صفها کشیده بودند گفتم: ای جبرئیل! اینها 
کیستند ؟ گفت : اینها گر وهی sie‏ که ge‏ تعالی با ایشان مباهات خواهد کرد به تو در 
روز قیاست بس نزدیی ایشان رفت وبا ایشان سخن گفتم از احوال گذشته و آینده تا روز 


دوم -در مرتب دوم که مرا به عرش بردند جبرئیل گفت: یا محمد! برادر تو کجاست؟ 
گفتم : او را در teed‏ گذاشتم. گفت: خدا را بخوان تا او را به نزد تو آورد. چون leo‏ کردم 
مثال تو را تزد خود دیدم و پرده‌های هفت اسمان از پیش دیدۀ من برداشته شد تا ديدم 
ساکنان جمیع ملکوت سماوات را و هر ملکی در هر جای آسمان بود مشأهده کردم و همه 
را تو نیز مشاهده نمودی. 

سوم - وقتی که حق تعالی مرا بر جن مبعوث گردانید. جیرئیل گفت : برادر تو 
کجاست ؟ گفتم: او را به جای خود در زمین گذاشته‌ام . گفت : دعاکن تا pole‏ شود. چون 
دعا کردم تو pole‏ شدی پس آنچه با ایشان گفتم و ایشان با من گفتند همه را تو شنیدی 
و حفظ نمودی. 

چهارم -حق تعالی مرا مخصوص گردانیده به ليلة القدر و تو را با من در آن شریک 


تمو دذ. 






کیفیت معراج حضرت رسول BES‏ 
پنجم -چون با حق تعالی در ملا اعلا مناجات کردم مثال تو یا من بود. پس برای تو از 
خدا هر کرامتی را سؤال کردم همه را به تو عطا فرموده بغیر از پیفمبری که به من فرمود: 
بعد از تو پیغمبری نمی‌باشد. 

ششم -چون یه بیت المعمور طواف کردم مثال تو با من بود و چون پیغمبران در عقب 
من نماز کردند مثال تو در عقب من بود(. 

هفتم -در هنگام رجعت که گروه کافران را هلاک گردانم تو با من خواهی بود. 

یا علی ! حق تعالی مرا بر جمیع مردان عالمیان فضیلت cools‏ و تو را بعد از من بر ایشان 
فضیلت داده. بس فاطمه را بر جمیم زنان عالمیان ژیادتی داده, پس حسن و حسین 
و امامان از ذرْیّت حسین را بعد از من و تو بر جمیع مردان عالمیان فضیلت داده. 

یا علی! نام تو رابا نام خود مقرون یافتم در چند مونطن و باعث انس من گر دید : 

اول -در شب معراج چون به بیت المقدس رسیدم پر صخراة بیت المقدس نوشته دیدم 
Yo‏ ال ال اله محمد رم رسُول اله یدنه بوزیره ونصر نه tly‏ یعتی : «محمد را تقویت کردم په 
وزير او و یاری کر دم او را په او » گفتم: ای جبرئیل! کیست 01 ؟ گفت: على بن 
اپی طالب است . 

دوم -چون به سدرة المنتهی رسیدم در اتجا نوشته ديدم :«لا له لا آنا وحذي ery‏ 
صفوتی من خلقي B55 ot) ren‏ به » گفتم : ای جبرئیل! وزیر من کیست ؟ گفت : 
علی پن ابی‌طالب است. 

سوم چون از سدرة المنتهی گذشتم و به عرش a saad e‏ در ans‏ 


پم 1 aie‏ ت ' - 
it} tear te ۹۳ +e ate sy‏ 
يدند بور یره واحیه و دصر ند به Ot‏ ۰ 


و سید ابن طاووس به سند معتیر از امیرالسوّمتین FB‏ روایت کرده است AS‏ رسول 


. عبارت و چون پیفعی رن .۰ در مصدر تیاده است‎ a 
.۶۲۲ امالی شیخ طوسی‎ ۲ 











تال باب بیست و چهارم 


BBL‏ فرمود: شبی در حجر اسماعیل خوابیده بودم ناگاه جبرئیل به نزد من آمد و مرا 
از روي لطف حرکت داد و گفت: یا محمد! برخیز و سوار شو که تو را پروردگار تو به نزد 
خود طلبیده است؛ و چهارپائی آورده بود از استر کوچکتر و از درازگوش بزرگتر و گامش 
به قدر بینائی آن بود و دو بال داشت از جوهر ونامش براق بود. پس بر آن سوار شدم 
و جون به عقبه رسیدم مردی را دیدم که ایستاده بود و موهای سرش بر دوشهایش آویخته 
بود» چون نظرش بر من افتاد گفت: «السلام ele‏ يا رّل FI‏ عَلَيْك با ار السلام 
title, ake‏ جبرئیل گفت : جواب سلامش بگو. گفتم : و علیک السلام و رحمة اله 
وپرکاته ؛ چون به ميان عقبه رسیدم مرد سفیدرو و پیچیده‌موئی را دیدم. چون نظرش بر 
من افتاد سللام کرد مائند سلام آن مرد اول وبه رخصت جبرئیل من جواب گفتم. پس آن 
مرد سه مرتبه گفت : AK‏ دار حرشت وصی خود علی بن ابی‌طالب را که مقرب پروردگار 
است؛ . 

جون به بیت المقدس رسیدم در آتجا مردی را ديدم از همه کس خوشروتر و سفید تر و 
خوش‌قامت‌تر» پس به همان نحو بر من لام کرد و من به امر جبرئیل جواب سللام او گفتم . 
پس سه مرتبه گفت: یا محمد! نگاه دار حرمت وص خود علی بن ابی‌طالب را که مقرب 
پروردگار است و امین توست بر حوض کوثر و صاحب شفاعت بهشت است. 

پس از براق فرود آمدم و جبرئیل دست مرا گرفت و داخل مسجد بیت المقدس نمود 
و مسجد پر بود از گروهی که من ایشان را تمی‌شناختم و مرا از صفها گذرانید ناگاه ندائی از 
پالای سر خود شنیدم که : پیش بایست ای محمد پس چیرئیل مرا پیش داشت و با ایشان 
نماز کردم» یس از آنجا نردبانی از مروارید بسوی اسمان اول گذاشتند و جبرئیل دست مرا 
گرفت وبسوی آسمان اول برد. چون به تزدیک اسمان رسسیدم Lol‏ را مملو ديدم از 
پاسبانان و شهابها. و چون جبرئیل در اسمان اول را کویید ملانکه گفتند: کیست ؟ گفت: 
منم چپرئیل, گفتند: همراه تو کیست ؟ گفت: محمد است. گفتند : مبعوث شده است؟ 
گفت : بلی ؛ پس در را گشودند و گفتند : مرحبا ای پرادر بزرگوار و ای Aide‏ پروردگار و ای 


برگزید خداوند جبار, توئی خاتم پیفمبران و بعد از تو پیغمبری نخواهد بود؛ پش از انجا 






کیفیت معراج حضرت رسول تفه ۷۶۵ 





تردبانی از ياقوت که به زبرجد سبز مزیّن کرده بودند گذاشتند و بر آن تردبان بالا رفتم تا به 
اسمان دوم رسیدم» و چون جبرئیل در زد ملانکه سوال کردند به نحوی که در آسمان اول 
شد وچون در گشودند مرا مرحبا گفتند و بشارتها دادند؛ پس از انجا نردبانی از نور 
گذاشتند که انواع نورها به آن نردیان احاطه کرده بود, پس جبرئیل گفت : یا محمد | ثابت 
قدم باش خدا هدایت گند تو را. 

و Pe Peo‏ اسمان يال می‌رفتم تابه اسمان هقتم رسیدم ناگاه صدالی عظیم 
شنیدم, گفتم : ای جبرئیل! این چه صدا است؟ گفت: یا محمد! این صدای درخت طوبی 
است و از اشتیاق تو چنین صدا می‌کند ؛ پس مرا دهشتی عظیم عارض شد و جبرئیل گفت: 
یا محمدا! نزدیک رو بسوی پروردگار خود که به مکانی رسیده‌ای که هیچ مخلوقی به این 
مکان نرسیده و اگر از برکت کرامت تو نمی‌بود من نیزابه این مکان نمی توانستم رسید 
وانوار جلال بالهای مرا می‌سوخت. 

پس من به قدم توفیق ربانی ساحتهای عزت وجلال Jl‏ را طی کردم و هفتاد 
حجاب برای من گشوده شد , پس ندا از جانب حق تعالی به تن سید که : یا محمد ؛ چون 
ندای حق را شنیدم به سجده افتادم و عرض کردم: لبيك رب العزة لبّيك , پس ندا رسید : پا 
محمد! سر بردار و آنچه خواهی سئوال کن تا عطا کنم وهر شفاعت که خواهی یکن تا 
شفاعت تو را روا گردانم بدرستی که توئی حبیب من و برگزید؛ من و رسول من بسوی خلق 
من و آمین من در ميان بندگان من. چون به نزد من امدی که را جانشین خود گردانیدی در 
میأن قوم خود؟ گفتم: آن کسی را که تو از من بهتر می‌شناسی برادر من و پسر عم من و باور 
من و وزير من و صندوق علم من و وفا کننده به وعده‌های من. پس حق تعالی ندا فرمود 
که : بعزت و جلال و جود و وبزرگواری و قدرت من بر خلق من سوگند یاد می‌کنم که قبول 
نمی‌کنم ایمان به خود را و نه ایمان به پیغمبری تو را مگر با اعتقاد په امامت و ولایت او يا 
محمد! می‌خواهی او را در ملکوت آسمان پیینی ؟ گفتم: پروردگار!! چگونه او را در اینجا 
pion‏ و حال انکه او را در زمین گذاشته‌ام ؟ پس ندا رسید که : یا محمد! سر بالا کن ء چون 
نظر کردم علی را با AIG‏ مقربین در he‏ اعلی مشاهده نمودم و از مشاهدة او شاد و خندان 








گردیدم وگفتم: پروردگار!! اکنون دیده‌ام روشن گردید. پس حق تعالی ندا فرمود: یا 
محمد ؛ گفتم : ليك ذو العزة لبيك فر مود که : عهد می‌کنم بسوی تو در باب علی عهدی پس 
پشنو آن age‏ راء گفتم : پروردگار!! آن عهد کدام است؟ فرمود: he‏ نشانة راه هىدایت 
است و امام ابرار است و کشتد: فجار است و پیشوای مطیعان من است و اوست کلمه‌ای که 
لازم پرهیزکاران گر دانیده‌ام و علم و فهم خود را به او میراث داده‌ام۰ پس هرکه او را دوست 
دارد مرا دوست داشته و هرکه او را دشمن دارد مسرا دشسمن داشته است و او را استحان 
خواهم کرد و خلق خود را به او امتحان خواهم کرد پس بشارت ده او را به این بشارتها یا 
ttt‏ ر 

پس جبرئیل به ثزد من آمد و گفت: یا محمد ! پیشتر رو» و چون پیشتر رفتم به نزد نهری 
رسیدم که در کنار آن نهر قبه‌ها Sag‏ و یاقوت بود و اب آن نهر از نقره سفیدتر و از عسل 
شیرین تر و از مشک خرش ویچ بی رست زدم و کقی از طینت آب نهر برداشتم از 
مشک خوشبوتر بود. پس جبرنیلابه نرد من آمد واز او پرسیدم که : این چه نهر است؟ 
گفت: نهر کوثر است که ge‏ تعالی یه و عطا رده است و فرموده است > اأغطيناك 
SU‏ #. پس نظر کردم مردانی چند دیدم که ایشان را به جهنم می‌انداختند. از جیرئیل 
پرسیدم که : اینها کیستند؟ گفت؛ اینها سنیانند و جبریانند و خارجیانند و بنوامیه‌اند 
و انهایند که عداوت امامان از فرژندان تو دارند این پنج کس را از اسلام بهره‌ای نیست. 

پس جبرئیل به من گفت که : ایا راضی شدی از پروردگار خود انچه عطا کرده به تو؟ 
گفتم : نتزیه می‌کنم پروردگار خود را وشکر می‌گويم او راء ابراهیم را خلبل خود گردانید 
وبا موسی سخن گفت و سلیمان را ملک عظیم بخشید و با من سخن گفت و مرا خلیل خود 
گردانید و عطا کرد مرا در باب علی امری بزرگ» ای جبرئیل! بگو که کی بود آن که در اول 
عقبه دیدم و بر من سلام کرد؟ جبرئیل گفت: او برادر تو موسی بن عمران بود تو را گفت : 
«السلام عليك یا اول» زیرا که پیش از همه بشر تو بشارت دهنده و پیغمبر بودی» و گقت : 
«السلام عليك یا آخر» زیرا که اخر پیغمیران مبعوث گردیدی. و گفت: « السلام عليك یا 


Shoe‏ » زیرا که حشر امتها به نزد تو خواهد شد؛ پس گفتم که : آن که در ميان عقبه دیدم کی 





بود؟ گفت: او برأدر تو عیسی بن مریم بود که تو را وصیت کرد در باب برادرت علی بن 
ابی طالب : گفتم : کی بود آن که بر در بیت المقدس دیدم ؟ گفت: او پدر تو آدم بود که تو را 


وصیت کرد در باب پسر عم خود علی بن ابی‌طالب و خبر داد تو را که او پادشاه مومنان 
و سید مسلمانان و پیشوای شیعیان است؛ گفتم: آنها چه جماعت بودند که در بیت المقدس 
صف کشیده بودند ومن پیشنمازی ایشان کردم ؟ گفت: انها پیغمبران و ملائکه بودند که 
خداوند عالمیان برای کرامت تو glad‏ را حاضر گردانیده بود که در عقي تو نماز کنند . 

چون در آن شب به زمین آمدند و صبح شد رسول خدا 9 علی 3 را طلبید و گفت: 
بشارت می‌دهم تو را یا علی که برادرت موسی و برادرت عیسی و پدرت asl‏ همه سفارش 
تو کردند به من و تو را سلام رسانیدند. پس حضرت امیرالمومنین ا گریست و گفت: 
حمد می‌کنم خداوندی را که مرا تزد پیغمبران خود معروف گردانیده؛ پس حضرت فرمود 
که: یا علی ! دیگر بشارت می‌دهم تو را که نظر کردع به دید؛ بخود بسوی عرش پروردگار 
خود و مثال تو را در آنجا دیدم و پروردگار من در یاب توعهدها گرفت از من » یا علی | 
ساکنان ملا اعلا همه دعا می‌کنند از برای تو و برگزاندگان,عالم بالااستدعا می‌نمایند از 
پروردگار خود که رخصت یابند که نظر کنند بسوی تو وتو شفاعت خواهی کرد در روز 
قیامت در وقتی که امتها را در SUS‏ جهتم بازداشته باشند"۱". 

وایضأً به سند معتیر از حضرت صادق مه روایت کرده است AS‏ روزی مسردی در 
مسجد کوفه به خدمت امیرالممنین 4# آمد و پرسید : چه معنی دارد این آیه لوَأسال من 
les)‏ من WS‏ من Go SCL‏ تعالی پیغمبر خود را امر فرموده که از پیغمبران 
گذشنه سؤال نماید؟ حضرت فرمود که : چون حق تعالی پیغمیر خود را در شب معراج از 
مسجد الحرام بسوی مسجد اقصی برد -و مراد از مسجد اقصی. بيت المعمور اسمان 


است -چون جبرئیل آن حضرت را به ترد چشمه‌ای آوره وگفت: یا محمد! از این چشمه 











وضو بساز, پس جبرئیل اذان و اقامه گفت و حضرت را پیش داشت و گفت: نماز کن 
و قرائت را بلند بخوان که در عقب تو گروهی از ملائکه و انبیاء نماز می‌کنند که غدد ایشان 
را بفیر از خدا کسی نمی‌داند. ودر صف اول ادم ونوح وهود و ابراهیم وموسی و عیسی 
وهر پیغمبری را که خدا به خلق فرستاد از زمان pal‏ تا خاتم BEGG‏ همه ایستاده بودند. 
پس حضرت پیش ایستاد و همه اقتدا به او گردند و چون از نماز فارغ شد حق تعالی به او 
وحی فرستاد که : سوال کن ای محمد از پیغمبرانی که پیش از تو فرستاده‌ام که ایا بغیر از 
خداوند یگانه خداوندی می برستیده‌اند؟ پس حضرت رو بسوی ایشان گردانید و فرمود 
که: به چه چیز شهادت می‌دهید ؟ گفتند: شهادت می‌دهیم به وحدانیت خدا و انکه او را 
شریکی نیست و شهادت می‌دهیم که توئی رسول خدا و شهادت می‌دهيم که علی امیر 
المؤمنین وصیٌ توست و شهادت می دهیم که توئی بهترین انبیا وعلی است بهترین اوصیا 
و خدا این پیمان را از برای تو و gle‏ از همه ما گرفته*. 

به سند معتبر دیگر از کشر ange‏ بن جعفر Bb‏ روایت کرده است که حضرت 
رسول SE‏ فرمود که: دز شب CMa‏ جبرئیل مر به نزد درختی برد که مثل آن در عظمت 
و بهجت ندیده بودم وبر هر شاخ آن و بر هر برگ آن وبر هر میوة آن ملکی بود و نوری از 
انوار حق تعالی آن درخت را احاطه کرده بود» پس جبرئیل گفت : این سدرة المنتهی است 
که پیغمبران پیش از تو از این مکان تجاوز نمی توانستند کرد و حق تعالی به مشیّت خود تو 
را از این مکان خواهد گذرانید تا بتماید به تو ایات بزرگ خود راء پس مطمئن باش به 
تأیید الهی و ثابت قدم پاش تا کامل گردد برای تو کرامتهای خدا و برسی به جوار قرب 
حق تعالی . 

پس به تأیید ربانی بالا رفتم تا به زیر عرش الهی رسیدم و از انجا پرد؛ سبزی برای من 
آویختند که وصف آن در نور و ضیاء و حسن وبهاء تنم گوالنج کرد پس در آن مر ده 


درآویختم و آن پرده بالا کشید تا بر ده‌دار ghd‏ تخانة قدس گردیدم در حرمسرای عزت 






کیفیت معراج حضرت رسول BG‏ 





وبه بال رفعت پرواز کردم تا به مر تبه‌ای رسیدم که صدآهای ملانکه را نمی‌شنیدم و از خود 
تھی گردیدم و جمیع ترسها و بیمها از دلم بیرون رفت و یاد غیر خدا از خاطرم برطرف شد 
و نفسم به قرب حق تعالی ساکن گردید و شادیها و سرورها در دل خود یافتم و چنان خیال 
غیر خدا از دلم بیرون رفته بود که گمان کردم همه خلایق مرده‌اند. پس زمانی حق تعالی 
مرا مهلت داد تا به خود باز آمدم و از حیرت و دهشت رهائی یاقتم وبه توفیق حق تعالی 
چشم سر را بستم و دیدة دل را گشودم و به دیدۀ دل ملکوت اسمان و زمین را مي‌دیدم 
چنانکه حق تعالی فرموده است ما زاغ Saal‏ ما طغی * MED‏ رای من آياتِ 055 
الکبری MG‏ و به دیده دل به‌قدر ته سوزنی از انوار جلال حق مشاهده می‌گر دم از توری که 
هيچ دل را تاب دیدن آن نیست و هیج عقل را یارای فهمیدن آن نیست» پس پروردگار من 
مراندا گرد که ؛ یا محمد. 

LD وسیّدی والهی‎ go AD گفتم:‎ 

فرمود که : آیا دانستی قدر خود را نزد من و متلت و بزرگواری خود را در درگاه من ؟ 

گفتم : بلی ای سید من . 

ee‏ محمد! ایا شناختی مکان خود راو منولت اوصیای خود را زد من ؟ 

گفتم : بلی ای سید من . 

گفت: آیا می‌دانی ای محمد که اهل Mele‏ در چه چیز سخن می‌گویند ؟ 

گفتم : پروردگارا! تو بهتر می‌دانی و توئی علام الغیوب. 

گقت: سخن می‌گویند در درجات و حسنات. آیا می‌دانی که درجات و حستات 
چیست؟ 

گفتم : تو بهتر می‌دانی ای سید من. 

فرمود که : درجات و حستات کامل ساختن وضو است در سرماها وبه پای خود سعی 
کردن به نمازهای جمعات با تو و با امامان از فرزندان تو و انتظار نماز کشیدن بعد از نماز 


۱. سورة نجم: ۱۷ و ۱۸ 








و افشای سلام کردن و طعام به مردم خورانیدن و در شپها نماز کردن در وفتی که مردم در 
خواب باشند؛ پس مرا نوازشها نمود وامّتم را عطاها فرمود پس گفت : از تو سوال می‌کنم 
از امری که خود بهتر می‌دانم بگو که را خلیفه و جانشین خود کردی در زمین ؟ 

گفتم: Aad‏ خود کردم بهترین اهل زمین را برای ایشان برادرم و پسر عم را و یاری 
کنند؛ دین تو را ای بروردگار من . 

حق تعالی فرمود که : راست گفتی ای محمد من تو را برگزیدم به پیغمیری و مبعوث 
گردانیدم به رسالت و امتحان کردم arly gle‏ رسانیدن رسالتهای تو بسوی امّت تو و او را 
حجت خود گردانیدم در زمین با نو و بعد از تو و اوست نور دوستان من و Eby‏ مطیعان من 
و جفت او گردانیدم فاطمه راء واو Spey‏ توست و وارث تو وغسل دهند؛ تو و یاری AUS‏ 
دين تو و گشته خواهد شد بر سنپ,هن وستت تو, خواهد کشت او را شق این ام ؛ پس 
پروردگار من مرا به امری چند مأموز گردائید که رخصت نفرمود که آنها را به اصحاب خود 
بگویم پس آن bay‏ عزت مرابه زیر آورد تا به جبرئیل رسیدم, و چون به زیر سدرهة 
المنتهی رسیدم مرا داخل بهشت گر داید و ساکن خود و مساکن gle‏ را مشاهده نسودم 
و جیرئیل با من سخن می‌گفت ؛ ناگاه نوری از انوار خداوند جبار برای من جلوه کرد و در 
مانند ته سوژن نظر کردم در مثل توری که در عرش ديدم پس ندای حق را شنیدم که : یا 
مجمد . 
گفتم: لبيك ربّی و سیّدی و الهی . 

پس ندا کرد که : سبقت گرفته است رحمت من بر غضب من برای تو و FCT‏ توئی 

۱ مقرب من از ميان خلق من و توئی امین من و حبیب من و رسول من. بعزت و جلال خود 
ws‏ سوگند مي‌خورم که اگر ملاقات نمایند مرا جمیع خلق من و شک کرده باشند در پیغمبری 
AN‏ تو یا دشمنی کرده باشند با برگزیده‌های من از فرزندان تو هراینه ایشان را همه داخسل 
جهنم گردانم و پروا نکنم, ای محمد! علی امیر مومنان است و سید مسلمانان است و قائد 


شیعیان است بسو ی بهشت و يدر دو سید جوانان بهشت اسبت که به ستم شهید خوآهند شد 


کیفیت معراج حضرت رسول BE‏ 
پس مرا ترغیب نمود بر نماز و سایر چیزها که می‌خواست(. 

وبه سند معتبر دیگر از ابن عباس روایت کرده است که حضرت رسول تس فرمود: 
چون مرا به آسمانها بردند به هیچ اسمانی نگذشتم مگر آنکه ملائکه از من سژال کردند از 
حال علی بن ابی‌طالب و گفتند: ای محمد! چون به دئیا برگردی علی و شیعیان او را از ما 
سلام برسان؛ و چون به آسمان هفتم رسیدم و از آنجا گذشتم و جمیع ملائک اسمانها و 
ملائکه مقربان و جیرئیل از من جدا شدند و من تتها به توفیق حصسق تعالی رفتم تابه 
حجابهای پروردگار خود رسیدم و داخل سراپرده‌های عزت گر دیدم از حجاب به حجاب 
دیگر می‌رفتم از حجاب عزت و حجاب قدرت و حجاب بهاء و حجاب کرامت و حجاب 
کیریاء و حجاب عظست و حجاب نور و حجاب ظلمت و حجاب وقار و حجاب کمال تا 
آنکه هفتاد هزار حجاب را به قدم قدرت ربانی و توفیق سبحانی طی کردم و به بال اقبال 
در حریم قدس پرواز کردم تا به حجاب جلال رسیدم دران ales gle‏ خاص به قدم 
عبودیت و اختصاص ایستادم و با پروردگار خوّدمتاچات کردم و انچه خواست به من 
وحی نمود و هرچه از برای خود و علی سال کردم همه زا به من غطا فرمود و مرا در حق 
شیعیان و دوستان علی وعدة شقاعت تمود. 

یس خداوند جلیل مرا ندا کرد که : ای محمداگی را دوست می‌داری از خلق من ؟ 

گفتم: ای پروردگار من! او را دوست می‌دارم که تو او را دوست می‌داری. 

پس تدا فرمود که : علی را دوست دار که من او را دوست می‌دارم و دوست می‌دارم 
هر که او را دوست می‌دارد. 

پس به سجده افتادم و تنزیه کردم پروردگار خود را وشکر او نمودم» پس ندا فرمود 
که : ای محمد ! علی ول من است و برگزیدة من است از خلق من , بعد از تو من او را اختیار 
کردم که برادر و وصی و وزیر و برگزیده و جانشین تو باشد و یاور تو باشد بر دشمنان 
من. یا محمد ! بعزت و جلال خود سوگند می‌خورم که هر جبار که با glut‏ دشمنی کند 


۱. الیقین ۲۹۸. 















البته او را در هم شکنم و هر دشمنی از دشمنان من که با علی مقاتله کند البته او را بگریزانم 
وهلاک گردانم. یا محمد! من بر دلهای بندگان خود alban‏ گردیدم و علی را خیرخواه‌ترین 
خلق یافتم برای تو و مطیعترین ایشان یافتم تو را پس او را بگیر برادر و وصی و Mls‏ 
خود و به او تزویج نما دختر خود را بدرستی که خواهم پخشید په ایشان دو پسر طیّب 
طاهر پاکیزه پرهیزکار یکوکردار به‌ذات خود قسم می‌خورم وبر خود واجب گردانیدم 
که ه رکه از خلق من دوست دارد علی و زوجذ او را فاطمه و امامان از فرزندان ایشان را 
الیته علم او را پلند گردانم پسوی قائمة عرش خود و بهشت خود و درآورم او رابه ميان 
ساحت کرامت خود و آب دهم او را از حظیرة قدس خود. و هرکه با ایشان دشمن باشد 
یا از طریق ولایت ایشان عدول نماید البته محبت خود را از او سلب نمایم و از ساحت 
قرب خود او را دور گردائم و عذاپ و لعنت خود را بر او مضاعف نمایم, ای محمدا! 
بدرستی که توئی رسول من بسوی جمیع خلق من و علی است ولی من و امیر مژمنان 
و بر این اعتقاد گرفته‌ام پیمان علاتکه و ییغمبران و جمیم خلق خود را در وقنی که ایشان 
ارواح بودند پیش از انکه خلفی در staal‏ وزمین بیافرینم برای محیتی که دارم به تو 
وبه علی وبه فرزندان شما وبه دوستان شما که شیعیان شما باشند و شیعیان شما را از 
طینت شما افریده‌ام. 

پس عرض کردم : اي اله من و سید من! چنان کن که امّت من همه بر اعتقاد به امامت او 
متفق گر دند. 

فرمود: یا محمد ! او ممتحن است و دیگران به او ممتحن‌اند و به او امتحان می‌کتم جمیع 
بندگان خود را در آسمان و زمین تا آنکه کامل گردانم ثواب آنها راکه اطاعت من بنمایند 
در حق شما و فرو فرستم عذاب و Cad‏ خود را بر هرکه مخالفت و عصیان من WS‏ در Bm‏ 
شما و به شما جدا می‌کنم خبیث را از طیّب. يا محمد! بعزت و جلال خود سوگند یاد 
می‌کنم که اگر تو نبودی pal‏ را خلق نمی‌کردم و اگر علی تمی‌بود بهشت را نمی آفریدم زیرا 
که به شما چزا می‌دهم بندگان خود را در روز معاد به ثواب و عقاب و به علی و به امامان از 


فر زندان او انتقام می‌کشم از دشمنان خود در دار دنیا. پس بازگشت همه بسوی من است 


کیفیت معراچ حضرت رسول BE‏ ۷۷۳ 





در روز جزا پس تو راو علی را حا کم می‌گردانم در بهشت و دوز خ خود. پس داخل بهشت 
نمی‌گردد دشمن شما و داخل جهنم نمی‌شود دوست شما. و قسم به ذات مقدس خود 
خورده‌ام که چنین کنم. 

پس برگشتم و از هر حجابی از حجایهای پروردکار خود که بیرون می‌آمدم از عقب 
خود ندا می‌شنیدم که : « يا محمد ! دوست دار علی را». « یا محمد! گرامی دار tly gle‏ 
« یا محمد! مقدم دار علی را». « یا محمد! خلیفه گردان le‏ را »۰ « یا محمد! وصی گردان 
gle‏ را»۰«یا محمد! برادر خود گردان علی را». «یا محمد! دوست دار هرکه را دوست 
دارد علی را», «یا محمد! تو را وصیت می‌کنم در Gm‏ علی و شیعیان أو وصیت خیر »؛ 
وچون به ملائکه رسیدم مرا در آسمانها تهئیت می‌گفتند که : گوارا باد تو را یا رسول الله 
کرامت خدا برای تو و برای علی". 

وبه سند معتیر از امام رضا لت روایت S‏ 09 است AS‏ حضرت رسول نش فرمود: 
جون داخل بهشت شدم در آن درختی دیدم که اس ج حلە‌عا و زژيورها بود و در 
ole‏ آن حوریان بودند ودر زیر آن استیان gl CWO yogis GUI‏ درخت رضا 
و خشنودی Ge‏ تعالی بود گفتم: ای جبرئیل! برای کیست این درخت ؟ گفت: برای پسر 
عم توست امیرالمومنین علی بن ابی‌طالب» چون حق تعالی امر کند که سردم را داخل 
بهشت نمایند شیعیان علی را به نزد این درخت پیاورند و از این حله‌ها و زیورها بپوشأنند 
و بر اسبان ابلق سوار شوند و منادی ندا کند: Yul‏ شیعیان علی‌اند صبر گر دند در دنیا بر 
آزارها و امروژ بهره‌مند شدند به این atlas‏ 

وبه سند دیگر از رسول BBWS‏ روایت کرده است که آن حضرت فرمود: چون مرا 
به آسمان بردند به قصری رسیدم از مروارید که پروانه‌های آن قصر از طلای درخشنده 
بود. پس حق تعالی وحی فرمود یسوی من که این قصر از علی بن ابی‌طالب است*۳. 
۱ الیقین PTO‏ که صدر روایت در آنجا ذگر تده است. 


۲ الیقیی ۳۵۱: متاقب خوارزمی ۲۳ 
T‏ القن ۷۰ و نیز رجوع شود به aad‏ الط الب A‏ 











و عیاشی به سند معتبر از امام جعفر صادق Eb‏ روایت کرده است AS‏ شبی حضرت 
رسول فتاه در ابطح بوذ نا گاه جبرئیل براق را برای ان حشرت از تاه فرود آورد ۶ بر 
آن هزار هزار محقه(" از ور بسته بودند. چون براق را نز دیک اورد که حضرت سوار شود 
براق امتناع نمود. جبرئیل طپانچه‌ای بر آن زد که عرق از آن ريخت و گفت : ساکت شو که 
محمد است» پس براق پرواز کرد بسوی سدرة المتتهی"۳ و از انجا بسوی اسمان, و چون 
به آسمان اول رسیدند از صدای بال براق و غلبه انوار آن زپسنت سیم طباق ملانکه از 
درهای gland‏ پرواز کردند و به اطراف اسمان گر یختند پس جبرئیل گفت : « الله اکبر اله 
اکپر oC‏ پس ملائکه گفتند: پندة مخلوق خداست. و به نزد جبرئیل آمدند و از او پرسیدند: 
این کیست؟ گفت: محمد است, پس ملانکه بر او سلام کردند و براق بسوی اسمان دوم 
پرواز کرد. باز ملانکه پرواز کرده گریختند. پس جبرئیل گفت : «اشهد ان لا اله ال اله 
اشهد ان لا اله ال اله ». بسا Coe ARIS‏ : بند؛ مخلوق خداست و به ترد جبرئیل آمدند 
و احوال آن حضرت yp alee gly‏ حضرت را شناختند بر او سلام کردند؛ 
و همچنین به هر آسمانی Ned Jy‏ جبرئیل یک فصل اذان را می‌گفت. و چون په اسمان 
هفتم رسیدند اذان را تمام کرد و در آنجا حضرت رسول 4# پیشنمازی ملانکه 
و انبیاء RB‏ کرد پس جبرئیل آن حضرت را به مکانی برد و گفت : بالا رو که من زیاده از 
این بالا نمی‌توانم tel‏ پس حق تعالی آن حضرت را در فضای بی‌انتهای قرب خود بالا 
برد آنچه خواست و درهای علم و معرفت و فیض بر او کشود آنچه خواست, پس خطاب 
نمود به او که : يا محمد! که را برای امّت خود انتخاب کرده‌ای بعد از خود؟ عرض کرد: 
خدا بهتر می‌داند. حق تعالی فرمود: علی امیر موّمنان است(۳. 

و علی بن ابراهیم به سند معتبر از حضرت رسول FAME‏ روایت کرده است که فرمود: 
چون داخل بهشت شدم و در بهشت درخت طوبی را دیدم که اصلش در EL‏ عسلی بود 
۱. محقه : تختی است شبیه به هودج. 
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و هیج قصر و منزلی در بهشت نبود مگر شاخی از آن درخت در آن بود و در بالای آن 
درخت سبدها بود که در آن سبدها حله‌ها بود از سندس و استبرق بهشت برای هر مومنی 
هزار هزار سبد بود که در هر سیدی صد هزار حله بود به رنگهای مختلف که هیچ ale‏ به 
fle‏ دیگر شباهت نداشت و اینها جامه‌های اهل بهشت است. و سای آن درخت که لل 
ممدود است جندان کشیده بود که Ji‏ سواری صد سال می تاخت از اید ا به‌در 
نمی‌توانست رفت. و در پائین ان درخت طعامها و میوه‌های اهل بهشت بود که در قصرها 
و منازل ایشان آويخته بود. و در هر شاخی صد رنگ پود از Une gue‏ که در دثیا شبیه آنها را 
دیده‌اید واز آثجه شییه آنها را ندیده‌اید واز آنچه مانند آن را شنیدماید واز آنجه مانند آن 
را نشنیده‌اید, و هرچه از ان می‌چیدند به جای آن دیگری می‌روبید چنانکه حق تعالی 
فرموده است He gels VY‏ ولا HE ARG‏ .و در زیر آن درخت نهری است که از آن 
تهرهای چهارگونه متشعب می‌شود: تهرهای اب صافی. تهرهای شیر . نهررهای شراب. 
تهرهای عسل مصفا". 

و ابن بابویه په سند معتبر روایت کرده استت که حضرت BENG Vlas‏ فرمود: در شب 
معراج په آسمان رفتم از عرق من په زمین ريخت و از آن گل سرخ روئید و آن گل به دریا 
افتاد پس ماهی خواست آن را بگیرد و دعموص هم خواست آن را بگیرد-و دعموص 
کرمی است که سر پهنی دارد و دم باریکی و در میان اب وگل بهم رسد پس حق تعالی 
ملکی را فرستاد که میان ایشان حکم کرد که نصف ان از ماهی باشد و نصف دیگر از 
دعموص. و به آن سبب پره‌های سبزی که بر دور برگهای کل می‌باشد نیمی به شکل دم 
ماهی‌است‌و نیمی‌بهشکل دم دعموص‌است زیراکه به هر گلی پنج پر احاطه کرده‌است و دو 
پر آنها از هر دو طرف پره‌های ریزه دارد ودو پر آن مانند دم دعموص باریکند و از هیچ 
طرف پری ندارد و یکی از یک طرف پر دارد و از یک طرف پر ندارد پس نیمشی په مأهی 
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می‌ماند و نیمش به دعموص ",و در اشعار عجم نیز این مضمون را بسته‌اند. 

و ابن شهرآشوب روایت کرده است که : در شبی که حضرت رسول BENE‏ به معراج 
رفت حضرت ابوطالب ان حضرت را در gle‏ خود نیافت و بسیار از پی ان هر نت 
گردید پس بنی‌هاشم را جمع کرد و فرمود: مهيا شوید که اگر تا صبح محمذ را نیایم شمشیر 
می‌کشم و دشمنان ان حضرت هرکه را بیابم هلاک می‌کنم ؛ در این تشویش و اضطراب پود 
تا آنکه حضرت از اسمان فرود آمد در GLE‏ امّهانی خواهر امیر السوژمنین MB‏ چون 
ایوطالب آن حضرت را دید شاد شد ودست او را گرفته بسوی مسجد الحرام آورد پا گروه 
بنی‌هاشم پس شمشیر خود را بیرون آورد و بتی‌هاشم را فرمود شمشیرهای خود رأ بیرون 
آوردند . خطاپ کرد به کفار قریش که : بخدا سوگند اگر امشب او را نمی‌دیدم یکی از شما 
را زنده نمی‌گذاشتم!". 

و Lind‏ روایت کرده استکذ: حَضرّت/رسول 3 شب شنبه هفدهم ماه مبارک 
رمضان شش ماه قبل از هجرت بستوی مدینه در خانة امهانی يا خانة خدیجه با شعب 
ابی طالب با مسجد الحرام vom‏ علی اختلاف الروایات. و به روایت دیگر : در ماه ربیم 
الاول دو سال بعد از بعشت: پس اسرافیل و میکائیل حاضر شدند و با هریک هفتاد هزار 
ملک همراه بودند وبر آن حضرت سلام کر دند و آن حضرت را بشارتها دادند و با ایشان 
دایّه‌ای یود که رویش مانند روي ادمی بود و پاهایش مانند پاهای شتر و یال مانند یال 
اسب و دمش مانند دم گاو و دو بال در ران خود داشت و لجامی از یاقوت سرخ بر سرش 
بود و چون حضرت بر آن سوار شد پرواز کرد و از آسمان به آسمان می‌رفت و ملانکه بر 
آن حضرت سلام می‌کردند واو را بشارتها می‌دادند و انییاء را در آسماتها می‌دید واز 
ایشان بشارتها می‌شنید تا از اسمانها درگذشت وبه حجابهای نور رسید, پس شنید که 
ASL‏ حجب سور نور تلاوت می‌کردند. چون به کرسی رسید شنید که خازنان کرسی 


۱. علل الشرایم ۶۰۱. 
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آية الکرسی تلاوت می‌کردند» چون به عرش رسید شنید که حاملان عرش « حم مومن» 
تلاوت می کردند و در آنجا هزار مرتبه به او ندا رسید که : نزدیک بيا و در هر مرتبه یک 
حاجت بزرگ yh‏ حضرت را روا می‌کرد تا آنکه به مر تب « قاب CRO‏ أو اذنی » رسید پس 
ندای حق تعالی به او رسید که : هر حاجت خواهی بطلب, حضرت عرض کرد: 
پروردگارا! ابر اهیم را خلیل خود گردانیدی وموسی را کلیم خود گردانیدی و سلیجان را 
ملک عظیم بخشیدی, به من چه کرامت عطا می‌فرمائی ؟ حق تعالی ندا فرمود: اگر ابراهیم 
را خلیل خود گردانیدم تو را حبیب خود گردانیدم, واگر با موسی در کوه طور سخن گفتم با 
تو در بساط ور سخن گفتم. و سلیمان را ملک فانی دادم وتو را ملک باقی اخرت 
بخشیدم و بهشت را در بسته عطا کردم و تو را شفاعت کبری کرامت کردم*. 

مؤلف گوید: سایر احادیث معراج در ایواب اتی این مجلد و سایر مجلدات مذکور 
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شیخ طبرسی و علی بن ابراهیم و دیگران روایت کرده‌اند که : چون دعوت حسضرت 
رسول ت12 قوی شد و جمعی به دین آن حضرت درآمدند کفار قریش با یکدیگر اتفاق 
نمو دند که lel‏ را که مسلمان as‏ تعذییها و شکنجد‌ها و آزارها پر ساند شاید که از دیون 
gl‏ حضرت برگردند. پس هر قبیله‌ای متوجه اذیت مسلمانانی که در میان ایشان بودند. 
شدند ؛ و چون آن حضرت از جانب خدا به جهاد کافران هنوز مأمور نگردیده بود در سال 
پنجم بعشت به امر call‏ جمعی از مسلمانان را مرخص فرموذ که به جائب حبشه همجرت 
نمایند وفرمود: پادشاه حيشه که او را نجاشی سی‌گویند و اصحمه نام دارد پادشاه 
شایسته‌ای است و ستم نمی‌کند و راضی به ستم نمی شود روید ودر پناه او باشید تا 
حق تعالی مسلمانان را فرچی کرامت فرماید. 

و در هجرت ایشان مصلحتها بود که باعث اسلاع نجاشی و جمعی از اهل حبشه شد 
و اسلام او موجب قوت مسامانان گردید» بس یازده مرد و چهار زن خفیه از آهل مکد 
گریختند و به جاتب حبشه روان شدند. و از جمله آنها بودند: عثمان و رقیه دختر حضرت 
رسول 34# که زن او بود. زبیر عبدالّه بن مسعود, عبدالرحمن بن عوف. ابو حذیفه 
و سهله زن gl‏ , مصعب ين عمیر . ابوسلمة بن عیدالاسد و زن او امسلمه دشتر ایسی‌امید, 
عشمان بن مظعون, عامر بن ربیعه و زن او لیلی دختر ابی‌خیشمه » حاطب بن عمرو , سهیل بن 
بیضاء ۳ ؛ و ایشان یک‌یک خفیه رفتند و چون به کنار دریا رسیدند و کشتی از تجار حاضر 


بود سوار شدند و یه جانب حبشه روانه گردیدند . چون کقار قریش از رفتن ایشان مطلم 


. در مجمع الییان ۲ «سهل ہن بیضاء ۾ آمده است‎ oA 








شدند از عقب glial‏ رفتند و به ایشان نرسیدند. 

پس ایشان در ملک نجاشی ماه شعبان و رسضان ماندند و در ماه شوال برگشتند 
و هریک یه امان یکی از اهل مکه داخل مکه شدند بغیر ابن مسعود که او بزودی معاودت 
نمود بسوی حبشه؛ یه سبب این هجرت شدت اهل مکه بر مسلمائان بزیاده شد و در آزار 
و اضرار ایشان dalle‏ بسیار کردند. بار دیگر حضرت ایشان را به امر الهی مرخص فرمود 
که بسوی حبشه هجرت کردند و در این مرتبه حضرت جعفر بن ابی‌طالب با هفتاد و دو نفر 
از مسلماتان (به روایت علی بن ابراهیم) "" متوجه حبشه شدند -و دیگران گفته‌اند 
مجموع آنها که پسوی حبشه هجرت کردند هشتاد و دو نقر بودند از مردان بغیر اطفال 
و زنان "۳ ؛ و به روایتی ath:‏ زن با ایشان رفتند ۱" -و در این مرتبه کفار قریش عمرو بن 
العاص و عمارة بن الولید را با تحف‌و هدایا به تزد نجاشی فرستادند که ایشان را برگردانند, 
و میان عمرو و عماره عداوتی بود قر یش میان ایشان اصلاح کردند و ایشان aa ly‏ اتفاق 
فرستادند. و عماره جوان بسیار خوشروئی بود و عمرو بن العاص زن خود را برداشته cag‏ 
چون به کشتی سوار شدند شراب خوزدند و عماره به عمرو گفت : زن خود را Su‏ که مرا 
ببوسد» عمرو گفت: چون تواند بود که زن من تو را ببوسد ؟! چون عمرو مست شد و بر سر 
کشتی نشسته بود عماره دستی بر او زد و او را به دربا افکند, عمرو به سر کشتی جسیید 
واو را بیرون آوردند وبه این سیب عداوت میان ایشان محکم شد. و چون به خدمت 
نجاشی رسیدند او را سجده کردند و هدایای خود را گذرانیدند و به او عرض کردند که: 
گروهی از ما مخالفت ما کرده‌اند در دین ما و خدایان ما را دشنام می‌دهند و از ما گریخته 
بسوی تو آمده‌اند می‌خواهيم ایشان را به ما رد کنید . پس نجاشی فرستاد و جعفر را طلبید . 

ان مسعود گفت: چون به نزد نجاشی مي‌رفتيم جعفر گفت: شما سخن مگوئید 
و مکالمۂ با پادشاه را به من بگذارید. چون داخل مجلس شدیم امراي نجاشی گفتند: 
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پادشاه را سجده کنید, جعفر فرمود: ما غیر خدا را سجده نمی‌کنیم. 

چون نجاشی رسالت قریش را تقل کرد جعفر فرمود: از ایشان بپرس که ایا مسا بندهة 
ایشانیم ؟ عمرو گفت: نه بلکه ازادان و بزرگوارانید. 

جعفر فرمود: بپرس آیا از ما قرضی طلب دارند ؟ عمرو گقت : نه از شما طلبی نداریم, 

جعفر فرمود: بپرس آیا از ما خونی طلب دارند ؟ عمرو گفت: نه . 

جعفر فرمود: پس چه می‌خواهید از ما؟ آزار ما بسیار کردید ما از بلاد شما بیرون 
آمدیم ؛ عمرو گفت: ای پادشاه! ایشان مخالفت ما می‌کنند در دین ما و خدایان ما را دشتام 
می دهند و جوانان ما را از دین برمی گردانئد و جماعت مارا پراگنده می‌کتند, ایشان را به ما 
بده تا امر ما مجتمع گردد. 

جعفر فرمود: اي بادشاه! سیب مخالفت ما با ایشانیان است که حق تعالی بيفمپري در 
میان ما فرستاده است که ما را امر می‌کند از برای FIRS‏ قرار ندهیم و بغیر خداوند 
یکتا را نبرستیم و قمار نبازيم وما را مر می‌کند gag Say‏ تساز و دادن زیات و عدالت 
و احسان و نیکی با خویشان و نهی می‌کند ما را از et‏ طلع و ستم و ریختن خون مردم به 
ناحق Sly‏ زنا و ربا و خوردن مردار و خون, و آن پیغمیر همان است که عیسی 3 بشارت 
داد به آمدن او و نام او احمد FEBS‏ است. 

نجاشی گفت: حق تعالی عیسی را نیز په همین طریقه فرستاده بود؛ و نجاشی را گفتار 
جعفر بسیار خوش امد. 

بس عمرو گفت: ای پادشاه! اینها مخالفت تو می‌نمایند در امر عیسی. 

نجاشی به جعفر گفت : چه می‌گوید پیغمیر شما در باب عیسی ؟ 

جعفر فرمود: مي‌گوید در Ge‏ عیسی آنچه خدادر Go‏ او فرموده است, می‌گوید: روج 
خدا و کلمه‌ای است که او را بیرون آورده است از دختری که مردان بر او دست 
نگذاشته‌اند . 


پس نجاشی رو به علمای خود کرد و گفت: زیاده از این در باب عیسی نمی‌توان گفت؛ 





پس نجاشی به جعفر گفت: آیا در خاطر داری چیزی از انها که پیغمبر تو از جانپ خدا 
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جعفر گفت: بلی ؛ و شروع کرد به خواندن سور مریم تا به اینجا رسید که شی‌فرماید 
uit)‏ الب بجذع ABS‏ ساط AS als Lb) wile‏ رآشربي وري Lee‏ پس 
نجاشی و جمیع علمای نصاری که در مجلس او بودند همه به گریه افتادند و پسیار 
گریستند. نجاشی گفت: مرحبا به شما وبه آن که شما از پیش او آمده‌اید و گواهی مي‌دهم 
ی لت وهآ هرس ی apa‏ نت ارت داده است؛ و اگر 
پادشاهی مرا مانع نبود هراینه می آمدم وکفش او را برمی‌داشتم, بروید که شما ایمنید 
و کسی رابر شما دستی نیست؛ و pal‏ کرد که برای ایشان طعام و جامه و مایحتاج آیشان را 
بد شند. . 

ی رت اش که اس بان | رسای gs‏ اس بای بسا ند 
نجاشی دستی بر رو یاو زد و فت OSL‏ شو بخدا سوگند که اگر بد او رایگوئی تو را 
به قتل می‌رسانم ؛ و حکم کرد که هدیه‌های او را به او رد کردند. و ان ملعون از مجلس 
نجاشی بیرون آمد و خی او ریت می رخاو گفت : هرگاه تو چنین می‌گوئی دیگر ما بد 
او را نخواهيم گشت. 

و بر بالای سر نجاشی کنیزی ایستاده بود و او را باد می‌زد. چون نظر آن کنیز بر عماره 
افتاد عاشق عماره شد و عمرو این معنی را دریافت» چون به خانه بر گشتند برای کینه و ریا 
که از عماره در سینه داشت به او گفت: کنیز نجاشی خاطر تو بسیار بهم رسانید کسی به نزد 
او قرست و او را بسوی خود راغب گردان؛ عماره از غایت حماقت فریب آن ملعون را 
خورد و کسی به نزد آن کنیز فرستاد و کنیز او را اجابت کرد پس عمرو گفت: پیغام بفرست 
برای أو که از بوي خوش پادشاه قدري برای تو بفرستد, چون کنیز بوی خوش را فرستاد 
عمرو برای تدارک کینۀ قدیم آن بوی خوش را از آن احمق لئیم گرفت و به نزد نجاشی برد 
و گفت: رعایت حرمت پادشاه و اطاعت او پر ما واجب است و بايد که چون داخل بلاد او 
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شده‌ایم و در امان او داخل شده‌ایم با او در مقام غش و فریب و خیانت نباشیم. آن رفیق من 
با کنیز پادشاه مراسله نمود و او را فریب داد و کنیز از بوی خوش یادشاه برای او فر ستاده 
است و بر من لازم شد که به عرض پادشاه برسانم ؛ و بوی خوش را بیرون اورد وبه نزد 
نجاشی گذاشت, نجاشی چون بوی خوش را دید و این قصه را شنید بسیار در غضب شد 
و اول اراده کرد عماره رابه قتل رساند بعد از gl‏ گفت: چون به امان داخل بلاد من شده‌اند 
کشتن ایشان جایز نیست ؛ پس ساحران راکه در خدست او بودند طلبید و گفت : می‌خواهم 
او را به بلائی میتلا کنید که از کشتن بدتر باشد. ساحران او را گرفتند و زیبق در ذکرش 
دمیدند و او دیوانه شد و یه صحرا دوید وبا وحشیان صحرا می‌بود و از ادمیان می‌گریخت 
و به ایشان انس نمی‌گرفت و بعد از آن قریش جمعی را به طلب او فرستادند و بر سر آبی در 
کمین أو نشستند. و چون با وحشیان په سر اب tal‏ اقا گرفتند واو در دست آیشان فریاد 
و اضطر اب کرد pb‏ 

و چون عمرو از برگردانیدن مهاجران ناامید شد بة نزد قريش برگشت و واقعه را نقل 
گرد, 

و پیوسته جعفر و اصحایش با Culp‏ کرامت و عزت نزد نجاشی بودند تا حضرت 
رسول AG‏ هجرت نمود بسوی مدینه و با قریش صلح کرد. پس جعفر با اصحاب متو جه 
مل ینه شدند و در روز فتح خیبر به خدمت رسول خدا لاش رسید. 

و در حبشه از اسماء پنت عمیس dle‏ بن جعفر متولا شد و در اوانی که جعفر در 
حبشه بود نجاشی را پسری بهم رسید و او را محمد تام aS‏ 

و علی بن ابراهیم روایت کرده است که : ام حبیب دختر ابوسفیان زن عبداللّه بن جحش 
بود و ale‏ در حیشه مرد. پس حضرت رسول EEE‏ به نزد نجاشی فرستاد که gl‏ را برای 
آن حضرت خطیه نماید و نجاشی خطبه کرد و چهارصد اشرفی مهر او کرد و از جانب آن 














حضرت به او داد و جامه‌ها وبوی خوش بسیار برای او فرستاد و تهیة سفر او نمود و او را به 
خدمت gh‏ حضرت فرستاذ و ماریة قبطیه مادر ابراهیم را نیز با جامه‌ها و بوی خوش 
بسیار و اسبی وسی نفر از علمای تصاری به خدمت ان حضرت فرستاد که اطوار آن 
حضرت را از سخن گفتن و نشستن وبرخاستن و خوردن و آشامیدن و نماز کردن و سایر 
احوال مشاهده نمایند؛ چون به مدینه امدند حضرت ایشان را به اسلام دعوت نمود و بر 
ایشان خواند این آیات را لذ قال اله يا عیشی بسن مریم S951‏ نغتتي (hey Gils‏ 
Goals‏ ) تا LS Ged OS)‏ مهم ان هذا الا سح OE Sent‏ چون اين آیه را شنیدند 
گریستند و ایمان آورده بسوی نجاشی برگشتند و اطوار پسندید؛ ان حضرت را به او نقل 
کردند و آیات را بر او خواندند. نجاشی و علمای نصاری که در مجلس او pole‏ بودند 
همه گریستند و نجاشی مسلمان شند و اسلام خود را به اهل حیشه اظهار نکرد و ترسید که 
او را بکشند و به قصد ملازشت,حضرت از حبشه بیرون امد و چون به دریا نشست فوت 
شد و حق تعالی این آیات زا بیان ق او فرمود SAT Saad)‏ التاس عداو لین 
Sal‏ | الود والزین اخ ی و و ر Mier‏ یابی سخت‌ترین مردم را از روی دشمنی 
با glial‏ که ایمان آورده‌اند بهود را و آنان که شرک په خدا آورده‌اند» «وَلجدن رهم 
ده 3.40 منوا Sel‏ قلوا لا تصاری OE‏ یعنی: «و البته می‌یابی نزدیکترین مردمان 
از جهت مودت و دوستی مر ان کسانی را که ایمان اورده‌اند انان که می‌گویند که ما 
ترسايانیم». SL GS)‏ مهم WEES Samet‏ رهم لا يترون OE‏ یعنی: «قرب 
مودت ایشان به سیب آن است که بعضی از ایشان دان‌ایان راستگو و عابدان صوععد 
نشین‌اند وبه سبب آنکه تکبر وگردنکشی نمی‌کنند از قبول حق». Laas IN)‏ ما Osh‏ 
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فرو فرستاده شده است بسوی رسول می‌پینی چشمهای ایشان را که می ریزد اشک را از 
آنچه شتاختند از سخن راست». ل Gh ot‏ ربا LSU Cad‏ مَحَ الشاعدین OG‏ «می‌گویند: 
ای پروردگار ما! ایمان آوردیم به این کلام و به پیغمبری که این کلام را آورده است پس 
بنویس ما را از جملهٌ گواهان» تا اخر آیاتی که در سدح و مثویات ایشان نازل شده 
است +۲" 

و کلینی و شیخ طوسی و دیگران به سندهای معتبر از حضرت صادق We‏ روایت 
کرده‌اند که : نجاشی پادشاه حبشه روزی فرستاد و جعفر طیار و اصحاب او را طلبید , چون 
بر او داخل شدند دیدند که از تخت ساطتت فرود امده وبر روی خاک تشسته است 
و جامه‌های گهنه پوشیده است ؛ چعفر گقت: چون او را بر این حال ديديم تررسيديم ؛ چون 
تغییر حال ما را دید گفت : سپاس می‌گویم و شکر مي‌کنم خداوندی را که محمد را نصرت 
داد و ديدة مرا به نصرت او شاد گردانید. می خو Lt atl‏ را بشارت دهم ؟ گفتم : بلی ای 
پادشاه. گفت: در این ساعت جاسوسي از Garey‏ من del‏ وخیر آورد که حق تعالی 
تصرت داده است پیغمبر خود محمد 3596 راو بسیاری از ذشتشتان او را هلاک نموده 
است . قلان و فلان کشته شده‌اند و فلان و فلان اسیر شده‌اند » و ملاقات ایشان با دشمنان در 
وادیی واقع شده است که آن را «بدر» می‌گویند. گویا می‌بینم آن وادی را که در آنجا 
گوسفند می‌چرانیدم برای اقای خود که مردی بود از بنی‌ضمره. 

پس جعفر گفت: ای پادشاه شایسته! چرابر خاک نشسته‌ای و جامه‌های کهنه 
پوشیده‌ای؟ گفت: ای جعفر !ما در انجیل خوانده‌ايم که از حقوق لازمة خدا بر ندگان آن 
است که هرگاه خدا تعمتی تازه بر ایشان بقرستد ایشان شکر تازه‌ای بعمل آورند. و باز در 
انجیل خوانده‌ایم که هیچ شکر از برای خدا بهتر از تواضع و فروتتی نیست, لهذا برای شکر 
نعمت فتح رسول خدا 6 فروتنی و تواضع کرده‌ام تزد حق تعالی. 
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باب بیست و پنچم 
چون حضرت رسول PB‏ این را شنید به اصحاب خود فرمود: بدرستی که تصدق 
JL‏ صاعبش را زیاد می‌گر داند پس تصدق کنید تا جناب اقدس الهی شما را رحمت کند ؛ 
و تواضم موحجب ژیادتی رفعت و بلندی ad pp‏ می‌گردد پس تواضع کنید تا جناب اقدس 
الهی شما را بلند گرداند ؛ و عفو کردن موجب زیادتی عزت می‌گردد پس عفو کنید و از 
بدیهای مردم درگذرید تا خدا شما را عزیز گرداند""*. 
شیخ ist ne‏ و قطب راوندی و دیگران روایت کرده‌اند AS‏ حضرت رسول BES‏ 
نامه‌ای نوشت بسوی تجاشی در باب جعفر و اصحاب او و با عمرو بن اميه ضمری فرستاد 
و مشمون نامه این يود بسم #0 الرحمن الرحیم نامه‌ای است از محمد رسول غدا بسوی 
۱ نجاشی پادشاه حبشه . سلاع بر تو باد. حمد می‌کنم خداوند ملک قدوس مومن مهیمن را 
و گواهی می‌دهم که عیسی یسر مریم روح خدا و کلمة اوست که القا کرد آن روح برگزیده 
و dual‏ خود را بسوی مریم دختوزی که ار مردان کناره کرده بود و طیّب و مطهر بود و فرج 
او را از زنا و مقاربت مردان حفظ کرده بود پس حامله شد به عیسی پس أو از دمیدن 
روح القدس افریده شد و خذاروح th Bp‏ خود را در آو دمید چنانکه pal‏ را به قدرت 
خود از گل آفرید وروج برگزیدة خود را در او دمید, و تورا دعوت می‌کنم بسوی خداوند 
یگانه که شریک ندارد.و ay‏ انکه دوستی کنی با مردم پر طاعت خدا و مرا متابعت نمائی 
و ایمان اوری به من وبه آنچه بسوی من آمده است, بدرستی که من پیغمبر و فرستادۀ 
خدایم و فرستاده‌ام بسوی تو پسر عم خود جعفر بن ابی‌طالب را با گروهی از مسلمانان. 
چون به نزد تو آیند مهمانداری ایشان بکن و تجیّر را ترک کن و می‌خوانم تو را و لشکر تو 
را بسوی خدا و تبلیغ رسالت خدا کردم و آنچه شرط خیرخواهی بود گقتم پس نصیحت 
مرا قبول کنید و سلام خدا بر کسی باد که قبول راه هدایت نماید». 
پس نجاشی در جواب نوشت: «بسم الله الرحمن الرحیم, نامه‌اي است بسوی محمد 
رسول خدا از نجاشی که اصحم پسر ایحر است» سلام بر تو باد ای پیغمبر خدا از جانب 
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خداء و رحمت و برکات بر تو باد از خدائی که بجز او خداوندی نیست ومرا یسوی اسلام 
هدایت نمود. و بتحقیق که به من رسید نامۀ تو یا رسول الله و آنچه در آن نامه ذکر کرده 
بودی از امر عیسی. سوگند می حورم بپروردگار اسمان وزمین که عیسی زیاده از آن 
نیست که تو نوشته بودی, و سایر مضامین نامة کریمة تو را فهمیدم و پسر عم تو را 
و اصحاب تو را گرامی داشتم و شهادت می‌دهم که توئی رسول خدا راستگو و تصدیق 
گرده شده و به تو ایمان آوردم وبا یسر عشت پیعت کر دم وپدست او مسلمان شدم برای 
پروردگار عالمیان, و فرستادم بسوی تو یا رسول الله اریحا پسر خود را و من ندارم مگر 
اختیار خود را اگر می‌فرمائی به خدمت می‌ایم وگواهی می‌دهم که فرموده‌های تو همه 
حق است», پس به خدست حضرت رسول هدایا فرستاد و dy she‏ قبطیه مادر ابراهیم را 
فرستاد و جمعی را فرستاد که به آن حضرت ایمان آوزدند و برگشتند(. 

و روایت کرده‌اند که : حضرت ابوطالب نامه‌ای به,نجاشی نوشت در باب تسحریص 
و ترغیب او بر یاری حضرت رسول HERB‏ ودر آن نامه شعرتی چند نوشت که مضمون آنها 
این است: « بدان اي پادشاه حبشه که محمد پیغعبر است مانند eg‏ و مسیح پسر مریم, 
و هدایت از جانب خدا آورده است چنانکه انها آورده‌اند. و شما وصق او را در کتابهای 
خود مي‌خوانید به صدق و راستی پس برای خدا شریک قرار مدهید و اسلاع بیاورید که 
راه حق روشن و هویدا است و تاریک و پوشیده نیست» ۳ . 

و این بابویه په سند معتبر از حضرت امام حسن عسکری ل روایت کرده است که: 
چون جبرئیل ا خبر وفات نجاشی را برای حضرت رسول FA‏ آورد آن حشر ت 
RON.‏ از روی آندوه و فرمود که : پرادر شما اصحمه امروز به رحست الهی و اصل todd‏ 


پس به قبرستان بقیع بیرون رفت و حق تعالی هر مرتفعی را برای او پست گردانید تا جناز 
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او اه ویو با هی اپ از cae Ss‏ کی Na‏ ی 

و سیح طبر سی نیز این را روایت کرده است از جابر انصاری و اب عباس و غیر ایشان و 
در روایت او مذکور است که جون حضرت بر او نماز کرد منافقان مدینه شفتند که: بر 
نصرانی حبشی نماز می‌کند که هرگز او را ندیده است » پس حق تعالی برای تکذیب ایشان 
این al‏ را فرستاد که ون من آَل الکتاب من یمن باه وم انز SSN‏ وما wg ll Sy‏ 
خاشعین له OL‏ تا اخر آپه که مضمونش این است که : « بدرستی که از اهل کتاب کسی 
بت که Lah yah oo Gl‏ وید wala desl‏ کته اسست برس با در اس BS‏ 
خاشعند از پراي خدا و نمی‌فروشند ایات خدا را به مزد کمی که ستاع دنیا باشه این 
جماعت برای ایشان است اجر ایشان نزد پروردگار ایشان بدرستی که خدا بزودی در 
قیاست حساب خلایق را می‌کند »ا 

مولف گوید که : آنچه این روایت بر ان دلالت می‌کند که فوت نجاشی در بلاد حبشه 
واقم شد اشهر و اظهر است. 

و کلیتی و این باپویه و شیخ طوسی و دیگران به روایات معتبره روایت کرده‌اند از 
حضرت صادق Eh‏ که : در روز فتح خیبر حضرت جعفر طیار از حبشه مراجعت نموده به 
خدمت حضرت رسول FY‏ رسید و حضرت فرمود که : نمی‌دانم به کدامیک شادتر 
اشم به فتح خیبر یا به آمدن جعفر ؟ و چون جعفر امد حضرت او را در بر گرفت واکرام 
بسیار نمود و فرمود که : آبا می‌خواهی تو را عطائی کنم ؟ آیا می‌خواهی تو را بخششی 
کنم؟ آیا می‌خواهی تو را نوازشی کنم؟ گقت: بلی be‏ رسول الله ؛ و مردم گمان کردئد که طلا 
و نقرة بسیاری از غتائم خیبر به او خواهد داد و گردنها کشیدند که ببینند چه چیز به او 
می‌بخشد , پس فرمود که : چیز ی به تو می‌دهم و عملی به تو تعلیم می‌نمايم که اگر هر روز 
بکتی از برای تو بهنر باشد از دنیا و آنجه در دنیاست Sly‏ هر روز یک مرتبه یا ماهی یک 
۱ خصال ۳۵۹ ۳۶۰؛ عیون اخبار الرضا ۰۲۷۹۸۱ 
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مر تبه یا سالی یک مرتبه ley‏ اوری هر گناه که در ol‏ میان کرده باشی آمرزیده شود؛ پس 
نماز جعقر را آن حضرت به او تعلیم کرد( . 

و شیخ طبرسی روایت کرده است که: در روز فتح خیبر جعفر با هرکه از اصحاب al‏ 
حضرت به حبشه هجرت کرده‌اند آمدند با شصت و دو نفر از اهل حبشه و هشت نفر از اهل 
شام که یکی از ایشان بحیرای راشب بود و حضرت سورة یس بر ایشان خواند و ایشان 
بسیار گریستند و گفتند: چه بسیار شییه است این سخن به آنچه بر عیسی ا نازل می‌شد ؛ 


2 مت ایمان آوردند و ب ad‏ 





۱ تهذیب الاحکام ۰۱۸۶/۳ بحار الانوار ۲۰۶/۸۸ و ۲۰۸. و نیز رجوع شود به کاقی ۴۶۵۸/۳ و من لا بحضره 
aaah‏ ۱ / ۵۵۲و خصال TAT‏ 
.T‏ مجمم البیان و Tet‏ 








در بیان دخول شعب ابی‌طالب است و بیرون آمدن از شعب 


و بیعت کردن انصار gs‏ موت ابوطالب و خد يجه OGL‏ 


و سایر احوال آن حضرت تا ارادۀ هجرت‌کردن بسوی مدینه 











put‏ طبرسی و قطب راوندی و غیر ایشان روایت کرده‌اند که : در سال هشتم نبوت 
چون کفار قریش و مشرکان مکه اسلام حمزه 1 را دیدند و حمایت نجاشی مهاجرآن راو 
اسلام او را شنيدند و شدت حمایت ابوطالب و اکثر بنی‌هاشم آن حضرت را مشاهده کردند 
و اسلام در قبایل عرب منتشر شد و حقیّت آن حضرت بر اکثر gle‏ ظاهر شد. از مشاهده 
و استماع این احوال مضطرب شدند و ناثرة حسد و شری در سینه پر کین ایشان مشتعل 
گردیده و در « دار og A‏ که fone‏ مشورت ایشا بود جمع دند و تدبیر ایشان بر آن قرار 
یافت که با یکدیگر اتفاق کردند و سوگند خوردند بر عداونت آن حضرت و نامه‌ای در میان 
خود نوشتند که با بنی‌هاشم طعام نخورند واسخن نگویند وبا ایشان"خرید و فروش نکنند 
و دختر به ایشان ندهند و از ایشان دختر نگیرند تا مضطر شوند و آن حضرت را په ایشان 
بدهند تا بکشند و همه با یکدیگر متفق باشند در عزم کشتن آن حضرت که هرگاه بر او 
دست بیابند او را به قتل رسائند. 

و چون این خبر به حضرت ابوطالب رسید بنی‌هاشم را جمع کرد و همه چهل مرد 
بودند وبه ایشان گفت که : یکعبه و حرم سوگند یاد می‌کنم که اگر از دشمن خاری به پای 
محمد برود همه شما را هلا ک خواهم کرد؛ و حضرت رآ با pla‏ بنی‌هاشم به دژه‌ای که 
ان را «شغب ابی طالب» می‌گفتند برد و اطراف آن 053 را ضبط کرد و در شب و روز 
پاسبانی آن حضرت می‌نمود. و چون شب می‌شد شمشیر خود را برمی‌داشت در وقتی 
که ان حضرت می‌خوابید و مانند پروانه بر گرد آن شمع سحفل نبوت می‌گردید. و در 
اول شب ان حضرت را در tle‏ می‌خوابانید و چون پاسی از شب می‌گذشت آن حضرت 
را از آنجا به جائی دیگر نقل می‌فرمود و عزیزترین فرزندان خود علی بن ابی‌طالب را 


Vor‏ یاب بيست و شش 





در cle‏ او می‌خوابانید که اگر کسی در اول شب آن حضرت را در آن مکان دیده باشد 
و قصد ضرری نسبت به او نماید بر Gel‏ اولاد او واقع شود وبر او واقم نشود. و هر شب 
امیرالمژمنین 38 به طیب خاطر جان خود را فدای آن حضرت می‌نمود. و در تمام شب 
اپوطالب پاسبانی gl‏ جناب می‌نمود و در روز فرزندان خود و فرزندان برادرانش را موکل 
ک اه وه قاس ارس اوه سس یعاس Ringel‏ فا انکه کاو و اناو less‏ کک هة 
و هرکه از عرب داخل مکه می‌شد جرأت نمی‌کرد که به بنی‌هاشم چیزی بفروشد و هرکه 
چیزی به ایشان می‌فروخت اموال او راغارت می‌کردند , و ابوجهل و عاص بن وائل و نضر 
بن حارث و عقبة بن آپی‌معیط بر سر راه قواقل می‌رفتند و GS‏ را متم می‌کر دند از آنکه به 
بنی‌هاشم آذوقه بفروشند و تهدید می‌کردند ایشان را که: اگر بفروشید, مال شما را غارت 
خواهيم کرد. 

و حضرت خدیجه مال پشیار داشت واکثر ol‏ را صرف آن حضرت و اصحاب آن 
حضرت کرد در وقتی که در شعب Jee‏ بودند . 

ودر نامه‌ای که نوشتنند جمیع ا کار فزیشنانقاق کر دند بغیر مطعم بن عدی که گفت: 
این ستم است و من در این شریک نمی‌شوم؛ و نامه را پیجیدند و مهر چهل نشر از 
رسای قریش را بر ol‏ زدند و در gle‏ کعبه آویختند؛ و ابولهب نیز با ایشان متابعت 
گر د. 

و در هر موسم حح و عمره حضرت رسول EE‏ از شعب بیرون می‌آمد وبر قبایل 
عرب که به حج آمده بودند می‌گردید و می‌گفت : من از جانب حق تعالی مبعوث شدهام 
به رسالت و شما را به دین خود دعوت می‌کنم, په دين من دراشید و مرا از شم اعدا 
محافظت نمائید ومن ضامن بهشت می‌شوم از برای شما. و ابولهب در عقب آن حضرت 
می‌گردید و می‌گفت: قبول قول او مکنید او پسر برادر من است و کذاب است و جادوگر 
است . 

پس بر این حال چهار سال در أن درّه ماندند که ایمن نبودند و بیرون نمی‌توانستند آمد 


مگر در موسم +ودر سالی دو موس بود یکی موسم عمر د در رجب و دیگری موم حج در 


وقایم قبل از فجرت یسوی مد‌ینه 


ماه ذیحجه, و در هر موسم بنی‌هاشم از ده بیرون می‌آمدند و خرید و فروش می‌کردند 
و باز به ده می‌رفتند و تا موسم Soo‏ هرچند گرسنگی و احتیاج بر ایشان غالب می‌شد از 
بیم قریش بیرون نمی آمدند. 

و قریش به نزد ابوطالب فرستادند که : اگر محمد را به ما بدهی که ما او را بکشیم ما تو 
را بر خود پادشاه می‌کنيم. ابوطالب قصید؛ لامیّه را در جواب ايشان گفت و در آن قصیده 
مدح بسیار آن حضرت را کرد و اظهار اعتقاد به نبوت آن حضرت نمود و بیان کرد که : تا 
زنده‌ام دست از یاری او برنمی‌دارم؛ چون آن قصیده را شنیدند از ابوطالب ناامید 
گر دیدند. 

و ابوالعاص بن ربیع که داماد حضرت رسول بش بود شتران را بر در شعب می‌آورد 
که گندم و خرما بر آنها بار کرده بود و صدا می‌زد بان شتران که داخل ده می‌شدند 
وبرمی‌گشت. لهذا حضرت فرمود که : ابوالعاص Ga‏ دامادي ما را نیکو رعایت کرد؛ تا 
آنکه شدت بنی‌هاشم به مرتبه‌ای رسید که شیها اکثر اهل نکه را از گریذ اطفال ایشان 
خواب نمی‌برد و اکثر ایشان از آن عهد Glas,‏ شدند؛ Gland gga’ g‏ نوشته بودند نقض آن 
نمی‌توانستند کرد» و چون صبح می‌شد نزد کعیه جمع می‌شدند و احوال از یکدیگر 
می‌پرسیدند بعضی می‌گفتند : دیشب صدای گرية اطفال بنی‌هاشم از گرسنگی مارا 
نگذاشت که به خواب رویم. و باعث شماتت بعضی از معاندان می‌شد و بعضی از قریش 
the‏ ونادع می‌شدند(. 

و در تفسیر امام حسن عسکری Mh‏ مذکور است AT‏ چون کفار قریش حضرت 
رسول 3 را ملجاً گر دانیدند که پناه به شعب ابی طالب برد و ایشان بر دهن شعب جمعی 
را موگل کردند که pile‏ شوند از آنکه کسی به ایشان آذوقه برساند و کار بر اصحاپ 


سل 


ان حضرت بسیار تنگ شد وبه آن حضرت شکایت کردند از کمی آذوقه. حضرت دعا 


۱ - ۵۵۰و دلائل النبوة ۳٩۱۸۲‏ 








کرد تا حق تعالی بهتر از من و سلوای بنی‌اسرائیل از برای LEN‏ فرستاد, و هرچه هریک 
از ایشان ارزو می‌کرد از انواع طعأمها و میوه‌ها و حلاوات و جامه‌ها نزد ایشان حاضر 
می‌شد» و چون از تدگی ده دلتنگ شدند وبه آن حضرت شکایت کردند حضرت به 
دستهای مبارک خود اشاره نموه به جانب کوهها که : دور شوید, پس دور شدند تا آنکه 


صحرائی در آن ميان بهم رسید که چشم دو طرفش را نمی توانست دید یس به دست 


خود اشاره نمود و فرمود: بیرون آورید آنچه خدا در شما پنهان کرده است برای محمد 
و یاوران او از درختها و میوه‌ها و گلها و گیاهها. پس به اعجاز ان حضرت مشاهده کردند 
که سراسر آن صحرا باغستانها و بوستانها گردید مشتمل بر نهرهای بسیار و درشتان 
میوه‌دار که الوان Une gue‏ از انها اويخته بود و گیاههای تر و تازه و انواع ریاحین و گلهای 
خوشاینده که هیچ پادشاهی از پادشاهان زمین را چنان حدایق و بساتین میسر نشده 
پس از آن آبها و میوه‌ها ورل یکر دند وشکر سق تعالی ادا مسی‌نمودند(۲), 
و چون جامه‌ها و یدنهای اشاق CaaS‏ شد وبه آن حضرت شکایت کردند فرمود AS‏ 
بدمید بر جامه‌های خود و دست بر انها بکشید چنانکه پوشیده‌اید و صلوات بر محمد 
و ال طیبین او بفرستید که سفید و پاکیزه و خوشاینده سی‌شوند و غمها و ک‌دورتها از 
سینه‌های شما زایل می‌گردد. و چون چنین کردند و جامه‌های ایشان نو و سفید و پاکیزه 
شد و بدنهای ایشان از چرک و کثافت پاک شد و سینه‌های ایشان از اندوه و آلم رهائی 
یافت گفتند؛ یا رسول اله ! چه بسیار عجب است که به صلواتی که بر تو و بر آل تو 
فرستادیم چگونه ما و جامه‌های ما از بدیها و ناخوشیها پاک شدیم؟ حضرت فرمود 
که: صلوات بر محمد و ال محمد دلهای شما را از غل و کینه و صفات ذمیمه و بدنهای 
شما را از لوٹ گناهان پاکتر گرداند از جامه‌های شما و نامه‌های کناهان شما را بهتر 
خواهد شست از شستن جرک از جامه‌های شما و نامه‌های حسنات شما را تورانی‌تر 





۱ تسیر امام حسن عسکری VAT BEL‏ 


وقایع قبل از هجرت يسوی عدیته 





گر داید اڑ جامدهای sti‏ 

ودر روایات مشهورة سالفه مذکور است که: بعد از آنکه چهار سال -و به روایتی 
a Masi‏ روایتی دو سال -در شعب ad‏ این حال گذران دند خی تمالی بر آن 
صحيفة yale‏ ایشان که در کعبه پنهان کرده بودند ارضه را فرستاد که بغیر نام خدا هرچه 
در آن صحیفه بود پاک کرد. و جبرئیل 3 این خبر را برای حضرت رسول PBF‏ آورد. 
و آن حضرت این خبر را به ابوطالب رسانید. چون ابوطالب این خبر آسمانی را شنید 
ake‏ خود را پوشید و متوجه مسجد الحرام گردید. وچون داخل مسجد شد اکایر قریش 
را در مسجد مجتمع یافت, چون ایشان ابو طالب را دیدند با یکدیکر گفتند : ابوطالب به 
تنگ آمده است از حمایت محمد و امده است که پسر برادر خود by‏ به ما بدهد. چون به 
Koz‏ ایشان رسید برخاستند واو را تعظیم و تکریم.بسیار کردند و گفتند: دانستیم که 
آمده‌ای با ما مواصلت کنی ورای خود را با Celene‏ شق گردانی و پسر برادر خود را 
به ما بگذاری. 

ابوطالب فرمود که : ally‏ برای اين نیامده‌ام ولیکن ey‏ پتوادرم ee‏ داده است 
و می‌دانم که او دروغ نمی‌گوید. او خیر می‌دهد که حق تعالی ارضه را فرستاده است بسر 
صحیفۂ قاطع ملعونة شما که هر ظلم و جور و قطع رحم که شما در آن نوشته بودید همه را 
پاک کرده است و بغیر نام خدا چیزی در آن نگذاشته است پس صحیقه را eas‏ 
بیاورند. اگر گفتة او حق باشد پس از خداوند عالم بترسید و برگردید از جور وستم و قطم 
رحم, و اگر گفته او دروغ باشد من او را ay‏ شما می‌گذارم که اگر خواهید او را بکشید و اگر 
خواهید زنده بگذارید. 

ایشان گفتند: با ما با اتصاف آمده‌ای؛ و فرستادند و صحیفه را از کعبه به زیر آوردند و 
مهر هاي خود را په حال خود یافتند, و جون صحیفه را کشودند جتان بود که حضرت 
۱ تسیر امام مسن عسکری لا .۵۱٩‏ 


۳ دلائل النبوه ۲ /,۲۱۲:حیاه الحیوان الگیری ۷ ۲۰۸. 
۳. سیرةاین اسساق APY‏ 
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فرموده بود» بس قریش سر‌ها را به زیر انداختند. 


ابوطالب فرمود: ای قوم! از خدا بترسید و دست از این ستم بردارید؛ و ببرگشت به 

پس چند نفر از قريش که پیشتر از این نادم شده بودند مانند: مسطعم بن عدی 
و ابوالبختری بن هشام و زهیر بن fal‏ برخاستند و گفتند: ما بیزاریم از انچه در آن نامه 
نوشته است؛ و اکثر قریش با ایشان موافقت کردند و نامه را دریدند, و ابوجهل هرچند 
خواست که حکم نامه باقی باشد نتوانست. و بنی‌هاشم از شعب بیرون آمدند ويه 
خانه‌های خود رفتند. 

بعد از بیرون آمدن از شعب به دو ماه حضرت ابوطالب بیمار شد و چسون حسضرت 
BAB‏ به نزد او امد واورادر حال ارتحال دید گفت : ای عم! در حال طفولیّت 
مرا تربیست گردی و در Ms:‏ مرا یاریکردی ومرا در یتیمی کفالت تمودی پس خدا 
تو را از جانب من جرا دهد نیکوتزین جزاها واکنون از تو یک کلمه می‌خواهم که 
دید من روشن شود( ر Gey‏ آن خضسرت آن بود که مردم بدانند که او مسلمان شده 
بوده است وبرای یاری ان حضرت اظهار اسلام نمی‌کرده است) پس ابوطالب ا 
کلمه‌ای گفت و اظهار اسلام نمود و آمانتیای بیغمبران و وصیتهای ابراهیم ا را که 
به أو رسیده بود به حضرت تسلیم کرد و به رحمت ایزدی واصل شد پس حضرت با 
جناژ؛ او رفت و می‌گریست و می‌فرمود که : ای عم من ! صل رحم کردی خدا تو را جزای 
aes‏ ویر 

و مشهور آن است که وفات جناب ابوطالب در سال دهم نبوت بود. و بعد از سی و پنج 
روز" یا سه روز" از وفات ابوطالب جناب خدیجه به عالم قدس ارتحال نمود. 


واز تتابع این دو مصیبت عظمی حضرت رسول 34# را اندوه عظیم عارض شد زیرا که 
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وقابع قبل از هجرت بسوي مدیته 
ظر دو ۳1 و oaks we‏ ان a‏ ت بو دید a‏ رواج اسبلام ces‏ ان فر ت بو دید 
در شیدایف . 


شیخ طوسی از ابن عیاش روایت کرده است که : وفات ابو طالب در بیست و ششم ماه 


و قطب راوندی روایت کرده است که : وفات اپوطالب در آخر سال دهم بعتت بود 
و بعد از آن به سه روز خدیجه وفات یافت و حضرت ان سال را« عام الحزن» نامید يعنى 
Nice‏ ا 

و این بابوبه روایت کر ده است AS‏ حضرت رسول تاه داخل شد بر خدیجه در وقتی 
که او متوجه سرای باقی بود و فرمود: بر ما گران است انچه به تو مشاهده می‌کنيم ای 
خد یجه , چون برسی به هووهای خود سلام مرا به ایشان برسان . 

عرض کرد: کیستند انها یا رسول اله ؟ 

فرمود: مریم دختر عمران, کلثوم خواهر gape‏ آنشیه زن فرعون که اینها در بهشت با 
تو زوجه من خواهند بود. 

خدیجه عرض کرد که: مبارک باد یا رسول OB‏ 

و مشهور آن است که در هنگام وفات. عمر خدیجه شصت و پنج سال بود. و حضرت 
او را در «حجون» دفن کرد و خود داخل قبر شد واو را سپرد"*. 

و کلیتی به سند حسن از امام جعفر صادق HAL‏ روایت کر ده است که : جون ابو طالب به 
رحمت حق واصل شد جبرئیل بر حضرت رسول SRE‏ نازل شد و گفت که : یا محمد! از 


مکه بیرون رو که اکنون تو رادر مکه یاوری نیست؛ و قر پش شوریدند بر ان حضرت سن 


۱ مصیاح التهجد ۷۳۹ 

۲. قصصی الانبیاء راوندی ۳۱۷و نیز رجوح شود يه كف الفمة ۸۱ ۱۴. 
۳ ھی لا پسضر ه الققیه ۱ ۱۳۹۸ 

۴ . قشف القية ۲ ۲ ۱۲۶: الا صسایة ATA‏ 











Ae‏ پاپ بيست و ششم 


گریخت از ایشان و به جانب gh gS‏ رفت در مکه که آن را حجون می‌گویند(. 

وعیاشی از آن حضرت روایت کرده است که: حضرت رسول 9 سه سال بعد 
از بعشت خود را پنهان داشت از کفار قریش در مکه و ظاهر نمی‌شد وبااو نبود بغیر 
امیر المؤمنین ا و خدیجه تا آنکه حق تعالی امر کرد او راکه دین خود را ظاهر کند 
و پروا نکند از مشرکان, پس ob‏ حضرت ظاهر شد و خود را عرض می‌کرد بر قبائل عرب 
و از ایشان یاری می‌طلبید . و چون به نزد ایشان می‌رفت می‌گفتند: تو دروغگوئی از 
Lr ae‏ 

و شیخ طبرسی و دیگران روایت گرده‌اند که : بعد از فوت ابوطالب شدت قریش بر 

حضرت رسول SEF‏ مضاعف شد وبلای آن حضرت از ایشان شدید شد و متوجه طائف 
گید که جت ال راز یشان تاکز ج و رداق ریدم 6 شاه اضر 
بزرگان قبیلة ثقیف بودند ملاقات کرد و آن هر سه برادر یکدیگر بودند ( عبد یالیل. حبیب, 
مسعود) پسران عمرو. پس pel‏ زا بر ایشتان عرض کرد و بدیهای قوم خود را به ایشان 
شکایت کرد و از ایشان ool‏ طلبید و ایشتان جوابهای ناملایم گفتند ان حضرت را و قوم 
خود را تحریص بر ایذای آن حضرت نمودند. و آن گروه پی‌سعادت صف کشیدند بر سر 
راه آن سلطان سریر رسالت و بر هر گروه که می‌گذشت پای فلک‌پیمای آن سید انییاء را په 
سنگ جفا خسته می‌کردند تا آنکه خون از پاهای مبارکش روان شد و در پناه بساغی از 
باغهای ایشان در سایة درختی قرار گرفت, ناگاه در آن باغ عتبه و شیبه را دید و چون 
عداوت ایشان را می‌دانست از دیدن ایشان ملول گردید و ایشان غلامی داشتند از اهل 
نینوی که gl‏ را« عداس » می‌گفتند , طبق انگوری به او دادند ویرای آن حضرت فرستادند. 
چون عداس به خدمت ان حضرت رسید از او پرسید که : از کدام شهری تو ؟ عداس عرض 


کرد: از نینوی؛ حضرت فرمود: از شهر بندة شايستة خدا يونس بن متی , و قص يونس BA‏ 





۱ کافی ۴۳۹/۱ 


۲. تفسپر عباشی ۲ / ۲۵۲و در آن و همچنین در بحار بجای سه سال. چند سال آمده است. 






وقایع قبل از هجرت بسوی مدیته 
را برای او تقل فرمود و او را به اسلام دعوت نمود, و آن حضرت هیچکس را حقیر 
نمی‌شمرد که تبلیغ رسالت به او ننماید و شریف و وضیع و بنده و آزاد را به یک نسبت تیلیغ 
رسالت می‌نمود. 

وچون عداس عالم بود و کتب سالفه را دیده بود و بر علم و کمال وشرافت و خصال آن 
حضرت alles‏ شد ایمان آورد و بر پاهای خونین آن رسول امین افتاد و می‌بوسید ویر 
دیده‌های خود می‌مالید. چون به تزد ان دو ملعون برگشت گفتند: جرا بر ای محمد سحده 
کردی و هرگز برای ما که آقای توئیم چنین نکردی؟ گفت : بزرگی و جلالت او را شناختم 
ودل خود را در محبت او درباختم, ایشان خندیدند و گفتند: فریب او را سخور که او 


بازی‌دهنده است is‏ )1 


وابن شهراشوب روایت کرده است که: چون حضرت داخل طایف شد دید که عتبه 
وشیبه بر کرسی نشسته‌اند. ایشان گفتند: الحال مامد al a‏ و در پیش ما می‌ایستد» 
چون حشرت به تزدیک ایشان رسید کرسی لراقتان ptr‏ خم شد و ایشان از کرسی 
افتادند. پس گفتند: سحر تو از اهل مکه عاجش اکتون طا آمدی ۳ ؟ 

و به روایتی آن است که: آن حضرت با زید بن حارثه به جانب طائف رفت در اواخر 
ماه شوال سال دهم Cd‏ و ده روز یا پتجاه روز در انجا ماند. پس مراجعت فرمود 
بسوی مکه, و چون از طائف بیرون امد در زیر درخت انگوری قرار گرفت و فرمود: 
Al‏ اي آشکو ای Cake‏ قوتي che thy‏ رفواني le‏ الّاس CHT‏ أرحم الزاجیین 
by SH‏ الششتضعفين ونت ربّي. الی مَڻ AS‏ ؟ الی AoE ted‏ ي او إلى عَدو 7 مه 
آفري ؟ ان لم یک Cad ge‏ فلا آبالي Shs‏ عانیتك هي ih‏ سم ode SB ad‏ ها 
i gil‏ شرقث له لمات pling‏ علي آذه ر ایا والاخرة من آن I‏ بي dita‏ أو یل 
ی سخَطل , این تن توضی ولا حول ولا فة الا بك» واين دعا برای رفع 


4 اعلام الوری ON‏ و تیز رجوع شود یه تاریخ طیری ٩‏ فشو المتتقلم ۸۳ ۰۱۲ 
۲ مناقب این شه رآشوب ۰۱۷۲/۱ 











شدتها مجرّب است + چون حضرت به « نخله » رسید حق تعالی گروه جن را فرستاد که په 
او ایمان آوردند(, 

و علی بن ابراهیم روایت کرده است که : چون حضرت از طائف برگشت و احرام به 
عمره بسته بود و خواست که داخل مکه شود مردی از قريش را دید که پنهان به ان حضرت 
ایمان آورده بود فرستاد به ترد اخنس بن شریق(" و فرمود: او را بگو که محمد از تو امان 
می‌خواهد که داخل مکه شود در امان تو و طواف و سعی کند برای عمره؛ و خود با زید در 
غار حرا پنهان شد. چون رسالت رسول خدا ا را په او رسانید گفت: من از قریش 
نیستم و حلیف ایشانم و می‌ترسم مان مرا قبول نکنند و عاری گردد برای من ؛ پس 
حضرت او را به نزد سهیل بن عمرو فرستاد واز او امان طلبید. او نیز قبول نکرد؛ پس به 
نزد مطعم بن عدی فرستاد. مطعم گفت که : بگو تو را امان دادم داخل مکه شو و هرچه 
خواهی بکن ؛ و مطعم فرزندان و داماد pitas‏ خود طعیمه را pl‏ کرد که اسلحة خود را 
بردارند وگفت: من محمد راامان-دادام»در دور کمبه باشید واو را حراست نمائید تا 
طواف و سعی بکند و ایشان ده تفر بولانن:-چون نحضرت داخل مسجد شد ابوجهل لعین 
گفت: ای گروه قریش! اینک محمد تنها آمده است و یاور او مرده است بیائید و هرچه 
خواهید به او بکنید, طعیمه چون این سخن را شنید گفت : سخن مگو که پرادرم او را امان 
داده است. ابوجهل به نزد مطعم امد و گفت: په دين محمد درآمده‌ای؟ گفت: به دين او 
درئیامده‌ام لیکن او را امان داده‌ام. 

چون حضرت از طواف و سعی فارغ شد ومحل گردید به نزد مطعم بن عدی آمد 
و فرمود: ای ابو وهب! امان دادی و ٹیکی کردی. اکنون از امان ٿو بیرون می‌روم, مظعم 
گفت: چرا در امان من نمی‌باشی که قريش به تو آسیبی نرسانند؟ حضرت فرمود: 
نمی‌خواهم که بیش از یک روز در امان مشرکی بمائم؛ پس مطعم ندا کرد : محمد از امان 





Odd 


T‏ در مصدر «اخنس ہن شریف » می‌باشد, 


وقایع قبل از هجرت بسوی مدینه 


Woe , ۱‏ 
من بیر ون رس . 


پسن حضرت در هشر موسم قبائل عرب را دعوت به اسلام می‌نمود و به نزد قبائل عرب 
در خانه‌های ایشان می‌رفت و ایشان را دعوت می‌کرد؛ و گویند: در این سال آن حضرت 
عايشه وسوده دختر زمعه را به عقد خود درآورد("". 

وعلی بن ابراهیم روایت کرده است که : اسعد بن زراره و ذکوان بن عبدقیس که از 
Abs‏ خزرج بودند در موسمی از مواسم عرب برای عمرة رجب بسوی مکه آمدند و سالها 
بود که در ميان اوس و خزرج نائرة فتنه و قتال اشتعال داشت , و در أن زودی غزو: 
« بعاث »۳۲ gle‏ ایشان شده بود و اوس بر خزرج غالب شده ودند و ایشان آمده بودند 
که با قریش هم‌سوگند شوتد و ایشان را یاور خود گردانند در دفع اوس؛ و اسعد صدیق 
و آشنای عتبة بن ربیعه بود. چون به مکه آمد به خانهغتبه فرود امد و گقت: میان ماو اوس 
جنگ عظیمی شد و ایشان بر ما غالب شدند و آنده‌ایم که بارشما هم‌سوگند شویم در دفم 
ایشان. 

عتبه گفت : gla‏ ما از دیار شما دور است وها الحال به شتغلی گرفتاریم که به کار 
دیگری نمی تواتيم پرداخت. 

پرسید: شغل شما چیست و حال آنکه شما در حرمید و حرم شما محل ایمنی است؟ 

عتیه گفت: مردی در میان ما بیرون آمده است و دعوی می‌کند که رسول خداست 
و عقلهای ما رابه سفاهت نسبت می‌دهد و خدایان ما را دشتام می‌دهد و جوانان ما را پد راه 
می گند . 

اسعد گفت : از شماست يا از غیر شسا؟ 

age‏ گفت: از ماست و از بهترین ماست. فرژند عیداله بن عبدالمطلب است و از همه ما 
شریفتر و نجیبتر و عظیمتر است. 
۱. اعلام الوری ۵۵-۵۴ به تقل از علی بن ابراهيم. و نیز رجوع شود به تاریخ طبری ۰۵۵۵/۱ 


۲ بحار الاتوار ۱٩‏ ۲۳۸ به تقل از المنتقی فى مولود المصطفی. 
در اعلاع الوری ‏ بغات » ذ کر شده است: 











چون اوس و خزدج هميشه از بهودان بنی‌قریظه و بنی‌النضیر و plaid‏ که در hee‏ 
ایشان بودند می‌شنیدند که در این اوان می‌باید پیغمیری از مکه بیرون آید و یسوی مدینه 
هجرت نماید و عرب را بسیار بکشد, اسعد از استماع سخنان عتبه در خاطرش افتاد کد 
همان پیغمبر خواهد بود که ایشان می‌گفتند. پرسید که : او در کجاست ؟ 

ace‏ گفت: در حجر اسماعیل نشسته است و ایشان در 05a‏ می‌باشند و بیرون نمی آیند 
مگر در موسمها. و گوش مده به سخن او وبا او سخن مکو که او جادوگر است و به جادوی 
سخن خود دلهای مردم را می‌رباید ؛ و این در هنگامی بود که بتی‌هاشم هنوز در شعب 
آبی طالب محصور بودند. ۱ 

اسعد گفت که : من به عمره آمده‌ام و البته می‌بایدم به مسجد رفت برای طواف . 

عتبه گفت : پنبه در گوشهای خود پر کن تا سخن او را نشتوی. 

پس اسعد پنبه در گوشهایخود CIS‏ و داخل مسجد شد و حضرت با گروهی از 
بنی‌هاشم در حجر اسماعیل تشتنته بود چون مشغول طواف شذ واز پیش آن جناب 

شت رسول SERENA‏ نظری بسوی او کرد و تبشم نمود و چون یک شوط طواف کرد 
در شوط دوم در خاطر خود گفت که :از من جاهل‌تر کسی نمی‌باشد. چنین خبری در مکه 
باشد و من حقیقت این خبر را معلوم نکرده به مدینه روم روا نیست؛ پس پنبه را از گوش 
خود بیرون آورد و چون به حضرت رسید گفت: « انعم صَباحاٌ» و این تحیّت ایشان بود. 

رسول خدا RF‏ سر برداشت ت و به او نظر کرد و فرمود که : خدا از آین بهتر تحیّتی به ما 
داده است که آن تحیّت اهل بهشت است « Std SHES‏ 

اسعد گفت: ما را یسوی چه چیز دعوت می‌کنی ٩‏ 

فرمود که : شما را می‌خوانم بسوی شهادت به وحدانیّت خدا و پيغميري من وبه آنکه 
شرک به خدا نیاورید. و با پدر و مادر نیکی کنید, و فرزندان خود رااز بسیم پریشانی 
نکشید , و گناهان ظاهر و پنهان را ترک کنید, و کسی را به ناحق مکشید. و نزدیک مال 
یتیم نروید مگر به وجهی که نیکو تر باشد تا به حدّ بلوغ و رشد برسد, وکیل و ترازو را تمام 
بدهید و کم نکنید , و چون سخنی گوئید به عدالت و راستی بگوئید و رعایت جانبی مکنید 






وقایع قبل از هجرت بسوی مدیته 





هرچند خویش شما باشند, ویه پیمانهای خدا وفا کنید. این وصیتها است که خدا شما را 
گر ده ست شاید متذکر شوید. 

چون اسعد این سخنان شنید ثور ایمان در دلش درآمد و سعادت ازلی او را دریافت 
و گفت: شهادت می‌دهم که خدائی بجز خداوند یگانه نیست و شهادت می‌دهم که تو 
رسول خدائی, یا رسول اأئّه! پدر و مادرم فدای تو باد من از اهل مدینه‌ام از قبیلة خزرج 
و میان ما و Ad‏ اوس ریسمانهای گسیخته یعنی پیمانها شکسته است اگر خدا انها را به 
سبپ تو پیوند کند و مابین ایشان را به اصلاح آورد هیچکس از تو ye‏ یز لر نو اشد بود در 
میان ما. و همراه من یکی از قوم ما هست اگر او هم در این امر داخل شود امیدواریم که خدا 
امر ما را در باب تو تمام گرداند. بخدا سوگند که ما پیشتر خبر تو را از يهود می‌شنیدیم 
و بشارت می‌دادند ما رابه آمدن تو و خبر می‌دادند مارا از صفت تو و امیدواريم که دیار ما 
محل هجرت تو باشد زیرا که بهودما را چنین Kb SM dearer‏ می‌کنيم خداوندی را که 
مرا توفیق داد که به خدمت تو رسیدم واله که من را ان octal‏ بودم که از قریش سوگندی 
بگیرم و خدا از آن بهتر برای من میسر گر دانید: 

بس ذکوان آمد و اسعد گفت: این است آن پیغمبری که بهود ما رابه آن بشارت می‌دادند 
و ما راید صفأت او خبر می‌دادند , پس او نیز ایمان ورد و گفتند: پا رسول الله | کسي را با ما 
بفرست که تعلیم قران نماید به ما ومردم را بخواند بسوی دین اسلام ؛ حضرت» مصعب بن 
عمیر را با ایشان فرستاد -و او جوانی بود کم سال وبه ناژ و تعست پرورش ALG‏ و پدر 
و مادرش او را بسیار گرامی می‌داشتند و هرگز از مکه بیرون نرفته بود. و چون مسلمان شد 
پدر و مادرش او را جفا کردند و از خود دور کردند و با آن جتاب در شعب می‌بود و حالش 
بسیار متغیر شده بود و تحمل شدتها بر او دشوار بود و بسیاری از قران و احکام الهی فرا 
گرفته بود -بس اسعد و ذکوان با مصعب متوجه مدیته شدند و چون به قوم خود رسیدند 
خبر آن جناب را ذکر کردند و اوصاف gl‏ جناب را بیان کردند و از هر قبیله‌ای یک AG‏ 
و دو تفر مسلمان می‌شدند. و مصعب در ELE‏ اسعد می‌بود وهر روز بیرون می‌امد ویر 


مجالس قبیلة حزرج می‌گردید وایشان رابسوی اسلام دعوت می مود و جوانان اجابت او 











می‌نمو دند . 

و عبد اه hes‏ در آن وقت بزرگ خزرج بود و اوس و خزرج هر دو اتفاق کرده بودند 
که او را بر خود امیر گردانند به اعتبار شرافت و ستخاوتی که داشت و اکلیلی برای او ساختد 
بودند و اتتظار دائه‌ای می‌کشیدند که در glee‏ آن نصب کنند. و اوس به این نسبت به امارت 
او راضی شده بودند با آنکه از قبیلۀ ایشان نبود زیرا که او در جنگ بعاث با خزرح خروح 
نکرد و گفت: این ظلم است از شما بر اوس. 

و چون اسعد به مدینه آمد و خبر آن حضرت منتشر شد امر پادشاهی و امارت alae‏ 
متزلزل شد وبه این سیب سعی در ابطال این امر می‌نمود» پس اسعد به مصعب گفت 
که: خالوی من سعد بن معاذ از رسای اوس است و مرد شریف عاقلی است و Mad‏ 
عمرو بن عوف او را اطاعت می‌نمایشد گر او مسلمان شود کار ما تمام می‌شود. بیا تا برویم 
به Mle‏ ایشان؛ پس مصعب با اسعد به Min‏ سعد بن معاذ امد و بر سر چاهی از چاههای 
ایشان نشستند و جمعی از جوانان یز دور ایشان گرد امدند و مصعب قران را بر ایشان 
خواند. و چون این خبر به ثد بن معاد رتنید اسید بن حضیر را که از اشراف ایشان 
بود گفت که : شنیده‌ام که اسعد با این مرد قرشی به محل ما آمده است و جوانان ما را 
فاسد مي‌کند برو و او رانهی کن از این امر. چون اسید بیدا شد اسهد به مصعب گفت AS‏ 
این مرد شریف بزرگی است Shy‏ در pal‏ ما داخل شود امیدوارم که کار ما تمام شود. 
و چون اسید به نزدیک ایشان رسید به اسعد گفت که : خالوی تو می‌گوید که : در مجالس 
ما میا و جوانان ما را فاسد مگردان و از اوس بر خود بترس, مصعب گفت: بنشین تا ما 
امر خود را بر تو عرض نمائیم اگر بپستدی داخل شو در آن و اگر خواهی ما از محله شما 
بیرون می‌رویم» چون اسید نشست و مصعب سوره‌ای از قران بر او خواند تور اسلام 
خانة دلش را روشن کرد و پرسید : کسی که داخل این امر می‌شود چکار می‌کند؟ گفت: 
غسل می‌کند و دو جام پاک می‌پوشد و شهادتین می‌گوید و دو رکعت نماز AS ge‏ پس 
اسید خود را با جامه در چاه افکند و غسل کرد و بیرون آمد و جامه‌های خود را فشرد 
و گفت : شهادت را بر من عرض کن ؛ پس کلم «لا اله الا الله ومحسد رسول الله » EE‏ 


و دو رکعت نماز ادا کرد و به اسمد گفت که : الحال می‌روم که خالوی تو را په هر Sale‏ 
باشد برای تو بفرستم. 

چون اسید نیک اختر در برایر ان سعد اکبر بیدا شد سعد گفت: سوکند یاد مي‌کنم 
که اسید به روی دیگر مي‌آید بغیر آن رو که از پیش ما رفت, پس اسید سعد را به هر حیله 
که بود برداشت و به تزد مصعب آورد و مصعب سورة «حم تتزیل من الرحمن الرحیم» را 
بر او خواند. همین که مصعب از سوره فارغ شد نور ایمان در جبین ان سعادتمند ساطع 
گردید. پس سعد به ULE‏ خود فرستاد و دو dale‏ پاک طلبید و غسل کرد و شهادت گفت 
و دو رکعت نماز ادا گرد و دست مصعب را گرفت وبه خانۀ خود برد و گفت: امر خود را 
ظاهر کن و از هیچکس پروامکن, پس سعد امد و در میان قبیلهٌ بنی‌عمرو بن عوف ایستاد 
و ایشان را به آواز بلند ندا کرد که: ای فرزندان عمروبن عوف! هیچ مرد وزن باکره 
و شوهردار و پیر و جوان و کودک نماند مگر آنکه تون ایند که اسروز روزی نیست 
که کسی در پرده و حجساب باشد, چون همه pe‏ شدند گفت : حسال من در میان شما 
چگونه است ؟ 

گفتند : تو بزرگ مائی و هرچه می‌فرمائی اطاعت می‌کنیم و هیچ sel‏ تو را رد نمی‌کنیم 
آنچه می‌خواهی بفرما. 

سعد گفت : سخن گفتن مردان و زنان و کودکان شما همه بر من حرام است تا گواهی 
دهید به وحدانیّت خدا و به بیغمبری محمد رسول خداء و حمد می‌کنم خداوندی را که ما 
را به این نعست گرامی داشت واین همان پیغمبر است که بهود ما را خبر می‌دادند. پس در 
آن روز هم آن قبیله مسلمان شدند و اسلام در ميان هر دو قبیلۀ خزرج و اوس رواج بهم 
رساتید و اشراف هر دو قبیله مسلمان شدند زیرا که همه از بهود اوصاف آن حضرت را 
شنیده بو دند . 

پس مصعب حقیقت حال رابه خدمت حضرت رسول BGG‏ عرض کرد و آن حضرت 
مردم را مرخص فرمود که هرکه مسلمان شده است و قوم او را شکنجه و آزار مسی‌رسانند 


بروند به جانب مدیته . پس یک یک از ایشان می‌گر يختند و به مدیته می آمدند. و هرکه از 











ایشان داخل مدینه می‌شد اوس و خزرح ایشان را به خانه می‌بردند و اکرام می‌کر دند 
و ایشان را بر خود اختیار Mais Sage‏ 

و بعضی روایت کرده‌اند که: بعد از بیرون آمدن از شعب در سال یازدهم نبوّت حضرت 
شش نفر از ald‏ خزر سج را مشاهده کرد که ایشان اسعد بن زراره و عون بن الحرث و رأفم 
بن مالک و قطبة بن ple‏ و عقبة بن ple‏ و ple‏ بن عبداله بودند و از ایشان پرسید کد: " 
شما کیستید ؟ کفتشد: ما از LL‏ خژرجيم, فر سود که: ساعتی نمی‌نشینید که با شما 
سخن گویم؟ ایشان نشستند و حضرت اسلام را بر ایشان عرض نمود و قرآن مجید بر 
ایشان خواند, چون آثار صدق در بیان آن حضرت یافتند به یکدیگر گفتند که : این همان 
پیغمبر است که هود ما را خبر می‌دادند باید ما سبقت بگیریم و پیش از سایر قوم خود به او 
ایمان آوزیم. پس ایمان آوردئل چ ی مدینه برگشتند و ذکر آن حضرت در مدینه متتشر شد. 

و چون سال دوازدهم شد دوازده راز انصار آمدند وبا ان حضرت نزد عقبه بیعت 
کردند cals‏ بیعت عقبۀ اولی است» و موافق cal‏ روایت در اين سال حضرت مصعب بن 
عمیر را به ایشان فرستاد که Gis piles‏ و قرآن تعلیم ایشان نماید و ایشان را په دین اسلام 
دعوت Lan‏ 

ود موس دیگر در سال سیزدهم نبوّت جماعت بسیار از قبیلة اوس firs‏ از 
مسلمانان و کفار به قصد ملازمت رسول مختار SENG‏ با حاج 4 مکه آمدند و سرت 
BI ae‏ به نزد ایشان آمد و فرمود که : آیا حمایت من می‌کنید که من کتاب خدا را 
بر شما بخوانم و مسلمان شوید و ثواب شما بهشت باشد؟ گفتند: اری یا رسول الله هر 
پیمان که خواهی از برای خود و از برای بروردگار خود بگیر, حضرت فر مود که : وعده lS‏ 
ما وشما گردنگاه منیٰ است در شب دوازدهم؛ پس چون افعال حج را بجا آوردند وبه 
منی بررگشتند انصار جمع شدند و مسلمان بسیار در میان ایشان بود واکثر ايشان هنوز 


۴ بحار الانوار ۲۳۸۱۹ به نقل از الستتقی فى مولود المصطفي . 










وقایع قبل از هجرت بسوی مدینه 
مشرگ بودند و عبداله بن ated A‏ لله در میان ایشان بود پس حضرت در روز دوم من 
یعنی روز یازدهم ایشان راگفت که: همه در خان عبدالمطلب که بر عقبه واقع است جمع 
شوید Cl‏ یک یک Ales‏ وکسی را از خواب بیدار مکنید. و حضرت در SLE‏ عیدالمطلب 
فرود آمده یود و امیرالمومنین BE‏ و حمزه و عباس با آن حضرت بودند و چون شب شد 
هفتاد نقر از اوس و خزرح در آن خانه جمع شدند -و به روایتی هفتاد و سه مرد ودو 
زن بودند "و چون حضرت ایشان را به اسلام دعوت نمود وبر اسلام وعد؛ بهشت 
فرمود اسعد بن زراره و براء بن معرور و عبدالله بن حزام گفتند: یا رسول الّه! شرط کن 
برای خود و پروردگار خود هرچه خواهی, حضرت فرمود: شرط می‌کنم که مرا محافظت 
نمائید از آنجه جانهای خود را از آن محافظت می‌نمائید و افل بیت مرا محافظت نمائید 
از آنجه اهل بیت و اولاد خود را از آن محافظت می‌نشائید . گفتند : هرگاه چنین کنیم برای 
ما جه خواهد بود؟ فرمود که : بهشت از برای شما خواهد ag‏ و در دنیا مالک عرب 
خواهید شد و عجم شما را اطاعت خواهند کرد و ملوک و Lal‏ خواهید بود گفتند: راضی 
cha‏ یم + 

پس عباس بن نضله که از قبیل اوس بود برخاست و گفت: ای گروه اوس و څزرج! 
می داید که بر چه چیز اقدام می‌نمائید؟ بر جنگ عرب و عجم و بر محاربة پادشاهان 
روی زمین. اگر می‌دانید که هرگاه به او مصیبتی یرسد او را خواهید گذاشت و بباری 
او نخواهید کرد پس gl‏ را فریب مدهید و بگذارید که در بلاد خود باشد زیرا که هر‌چند 
قوم gl‏ حضرت مخالفت او کرده‌اند ولیکن باز عزیز و منیع است در میان ایشان و کسی 
را قدرت آن ثیست که به او ضرری برساند: پس عبداله بن حزام و اسعد بن زراره 
و ابوالهیتم بن تیهان گفتند: تو را چکار است به سخن گُفتن؟ يا رسول اله ! خون ما 
قدای خون قوست و جان ما فدای جان توست هر شرط که خواهی برای پروردگار خود 


۱ در مور « هفتاد تفر » رجوع شود به اعلام الرری ON‏ و سیرء أبن كتير ۲ ۱۵ : ود مورد ا هفتاد و سد سے د 
و دو زن » رجوع شود به مناقب این شه رآشوب ۲۳۲۸۱ و دلائل النبو: ۲ /۴۵۵. 








و برای خود بکن؛ پس حضرت فرمود که : دوازده نفر از ميان خود جدا کنید که کفیل 
شما و سر کر ده شما باشند چنانکه موسی SEE‏ دوازده نقیب در میان بنی‌اسرائیل مقرر 


فرمود, گفتند: هرکه را می‌خواهی اختیار کن پس جبرثئیل تعیین نقبا کرد و حضرت 


Peay aera pee‏ تفر از خزرح اختیار کرد : اسعد بن زراره و aly‏ بن معرور و عبداله بن 
حزام پدر جابر ورافع بن مالک وسعد بن عیاده و منذر بن عمرو و عبدالّه بن رواحه 
و سعد بن ربیع و عبادة بن صامت؛ وسه نقر از اوس : ابوالهیثم بن تیهان و اسید بن حضیر 
و سهد بن خیشمد . 

و چون با حضرت بیعت کردند ابلیس نزد عقبه ندا کرد که : ای گروه قریش و سایر 
عرب! محمد با اوس و خزرح در عقبه‌اند و با او بیعت می‌نمایند که با شما جنگ کنند. 

چون قریش این ندارا شنیدنبفشهیجان آمدند و اسلحه برداشتند و مثو جه عقبه شدند, 
پس حضرت آتصار را فر مود که بزاکنده شوید. 

گفتند :یا رسول !گر الطال شمشهر می‌کشیم وبا ایشان جنگ می‌کنيم. 

حضرت فر مود که : تخدا مر | هنو ر رخصت محاربه ایشان نداده است . 

گفتند: یا رسول الّه! با ما بیرون می‌آئی ؟ 

فرمود که : منتظر امر الهیام. 

چون قریش با جمعیت تمام آمدند Bhaja‏ شمشیر خود را کشید و حشرت امیر 
الممنین 32 شمشیر کشید و هر دو بر عقبه ایستادند. 

چون قريش به عقبه رسیدند و حمزه را دیدند گفتند: این چه امر است که برای آن جمم 
نده‌اید ؟ 

حمزه گفت : اجتماعی نیست و بخدا سوگند هرکه بالا می‌آید از عقبه گردنش را 
می‌زنم . 

پس قریش برگشتند و در روز dle‏ بن dl‏ را دیدند و گفتند : شنیدیم که قوم تو با 
محمد بیعت کرده‌اند بر جنگ ما و چون عبدالله خبر نداشت واو را مطلع نکرده بسودند 


سوگند خورد که چنین نیست و ایشان تصدیق او کردند. و اتصار بسوی مدیته بر گشتند 


وقایع قبل از هجرت بسوی مدینه AW‏ 





و انتظار قدوم میمنت ازوم آن حضرت می‌کشیدند. 

مولف گوید : آنچه مذکور شد موافق روایت علی بن ابراهیم و شیخ طبرسی و قطب 
رآوندی و این شهرآشوب و جمعی دیگر از معتمدین اصسحاب است و روایت بعضی بر 
بعضی داخل ا 


۱ تقسیر قمی ۲۷۲/۱: اعلام الوری ۵۹ء قصص الانبیاء راوندی TTP‏ مناقب ابن شھرآشوب ۰۲۳۲/۱ 
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